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۳۲۱۳ ۵ 


تن دز ۳۴ 


زیرکی را گفتم این احوال بین! خندید ‏ وگفت 
صعب روزی, بوالعجب کاری. پریشان عالمی 


حافظ 


انقلاب مشروطه ایران یکی از مهمترین انقلابهای اجتماعی خاورمیانه است و همانند انقلابهای روسیه. چین و 
مکزیک. جزئی از نهضت جهانی انقلاب در اوایل فرن بیستم به شمار می‌آید. نویسند؛ُ کتاب (استاد تاریخ و 
مطالعات زنان در دانشگاه پردو) با گیری از منابع معماد آزسباه روزنامه‌های دور؛ مشروطه. بحثهای 
مجلس. گزارشهای دیپلوماتهای بریتانیا؛ و نوشته‌های حامیان خارجی انقلاب. نشان داده است که در نهضت 
مشروطهُ ايران فرهنگها و ایدئولوژیهای مختلفی وجود داشته است و علماء سوسیال دموکراتهاء آزاداندیشان 
زننه تجٌار. واعظان. پیشه‌وران, کارگران و دهقانان, و اقوام مختلف هر کدام اثر خود را در نیضت و سمتگیری 
آن نهاده‌اند. 
در کتاب از سه نوع دموکراسی بحث شده است: یک نوع تحت‌تأثیر دموکراسی پارلمانی به شیوهُ غربی» نوع 
دوم ملهم از نهضتهای سوسیال دموکراتیک روسیه و نقاط دیگر. و نوع سوم برخاسته از انجمنها. موضوع مهم 
دیگری که نویسنده بر آن تأکید کرده است» حمایت روشنفکران ضدامپریالیست و گروههای چپگرا و آزادیخواه 
بریتانیا؛ فرانسه روسیه و ترکیه از انقلاب مشروطه است - بخصوص در سال ۱۳۹۰ که روسیه و بریتانیا برای 
تعطیل مشروطه و اعاده استبداد مداخله کردند. ۱ 
مشروطه خواهان رادیکال توانستند قدرت شاه و حامیانش را کاهش دهند و حقوق سیاسی و مدنی مهمی 
را در قانون اساسی بگنجانتنن اما درنهایت موفق نشدند اصلاحات موردنظر خود را تا به آخربیگن ببرند. بازتاب 
این ناکامی در سراسر تاریخ ایران در قرن بیستم مشهود است و مبارزه اجتماعی مردم ایران از دیر؛ مشروطه 
تاکنون همواره مهر و نشان همان تعارضهایی را داشته است که پیدا و ناپیدا در خلال نهضت مشروطه عمل 


۳۱۳.2۳۲۱۵۰09 
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۳ 


و سیاسی انقلاب مشروطه و تعارضهای آن همراه باشد. امیدوارم ترجمهٌ حاضر به افزایش همین آگاهی تاریخی 
کمک کند و زوایایی از نهضت مشروطه را که تقریباً فراموش شده‌اند و کمتر مورد توجه تاریخنگاران قرار 


گرفته‌اند در معرض نقادی و فضاورت هم‌میهنان قرار دهد. 


کار این ترجمه وقت بسیار برد (حدود سه سال) و در هر مرحله با مسائل و مشکلاتی مواجه شدم که حل و 
فصل آنها مستلزم کوششهای دوباره و گاه چندبارهبود. اگر پیگیری ناشر و همکاری مولف نبوب قطعا این کار به 
فرجام نمی‌رسید. در جریان کار نویسنده کتاب ترجمه تک‌تک فصلها را مطالعه کرد و با راهنمایی خود امکان 
بهبود ترجمه را فراهم آورد. با توجه به وسواس نویسنده و بازنگری او در مطالب. به جرئت ادعا می‌کنم که متن 
فارسی کتاب دقیقتر و پیراسته‌تر از متن انگلیسی از کار درآمده است و می‌توان مدعی شد که کتاب حاضر در 
راقع ویراست جدیدی از اثر اصلی است. من نیز در جریان پیشرفت کار به دیدگاهها و سلیقه‌های تازه‌ای در 
ترجمه می‌رسیدم که سبب می‌شد در هر مرحله درصدد بازبینی مرحله‌های قبلی کار برآیم. وصف حال مترجم 
را در این سخن سهروردی در رسالهٌ عقل سرخ" می‌توان و 
"چون مدتی بر این برآمده قدری چشم من بازگشود. بدان‌قدر چشم می‌نگربستم. 
چیزهایی دیدم که دیگر ندیده بودم و از آن عجب می‌داشتم تا هرروز به‌تدریج قدری 
چشم من زیادت باز می‌کردند و من چیزها می‌دیدم که از آن شگفت می‌ماندم. عاقبت 
تمام چشم من باز کردند و جهان را بدین صفت که هست به من نمودند." 
در میان کسانی که مشوّق من بودند و به‌نوعی زمينة کار را فراهم کردند باید از آقای علی میرزایی؛ سردبیر 
نشريهُ نگاه نوء یاد کنم که نخستین بار مقدمه و فصل ۸ را در نشریه خود به چاپ رساندند. همچنین جادارد 
که‌بخصوص از چندنفر که کمکهای موّثری کردند تشکر کنم: آبتین گلکار که در تنظیم نمای انتهای کتاب و 
تصحیح متن کوشش بسیار کرد؛ حروفچین کتاب که با حوصل؛‌بسیار وسواسهایم‌راتحمل‌کرد؛ بابک دامادی و 
روان‌شاد هومن امیری که در تبدیل تاریخها کمکم کردند؛ و مهمتر از همه همسرم و نیز پسرم (رامین) که محیط 
مناسب این کار سنگین را در منزل برایم فراهم آوردند. 
رضا رضایی 


مرداد ۱۳۳۷۸ 
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فهرست 


مقد مه 


بخش ۱ در آستانه 
فصل ۱. از وابستگی تا مقاومت 
اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و توسعهة وابسته در ایران 
ریشه‌های ائتلاف تجذدخواهان و مذهبیون 
برآمدن طبقهٌ تاجر: نهضت تنباکو در ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ [۱۲۷۱-۱۲۷۰] 
اصلاحات گمرکی بلژیکیها و اعتراضهای شهری 
فصل ۲. طوفان انقلاب ۱ 
سنازمانهای اصلاح طلب اولیه 
طیف ایدئولوژیهای مذهبی: از بابیان ازلی و آزاداندیشان تا روحانیان سنت‌گرا 
اوت ۱۹۰۶ [مرداد ۱۳۲۸۵]: وقوع انقلاب 
بهار ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] : اعتصاب بازاریان تهران 
دسامیر ۱۹۰۵ [آذر ۱۲۸۴]: تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم 


تابستان طولانی ۱۹۰۶ [۱۲۸۵]: تحصن در قم و سفارت بریتانیا 


۳۲۲۲۰۲ 


۱ 


۱۷ 


۳۳ 


۳۵ 
۳۶ 
۴۲ 
۵۰ 
۵۵ 


۶۰ 


۶۳ 
۶۸ 
۷۷ 
۷۷ 
۷۸ 


۸۱ 
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۶ 

بخش ۲ مشروطه اول ۸٩‏ 
فصل ۳. مجلس اول. انجمنهای شهری. و فرقه اجتماعیون عامیون: 

۱ ]۱۲۸۶ - ۱۲۸۵[ ۱۹۰۷ - ۶ 

ترکیب مجلس اول: از مشروطه‌خواهان نخبه تا اصناف ۹۲ 

رشد انجمنهای شهری ۱۰۳ 

تولد انجمن تبریز ۱۱۰ 

فرقَهٌ اجتماعیون عامیون و شعبه‌هایش در ایران ۱۱۴ 

فصل ۴. مشروطه یا مشروعه؟ معارضه بر سر متمم قانون اساسی ۱۳۳ 

دموکراسی مستقیم در تبریز: اخراج امام جمعه ۱۳۴ 

به تخت نشستن محمدعلی شاه ۱۳۷ 

رادیکال تر شدن انجمن تبریز: اخراج روحانی عالی‌مقام شهر ۱۳۱ 

هیئت تطبیق یا هیئت رد؟ اعتصاب عمومی تبریز ۱۳۴ 


عزیمت شیخ فضل‌الله نوری به حرم حضرت عبدالعظیم و قتل امین‌السلطان ‏ ۱۴۸ 
فصل ها. مطبوعات. طنز و انقلاب: انشای مستبدان. تکفیر قدرتهای غربی ۱0۶ 


ملانصرالدین و روزنامه‌های رادیکال ایران 1۳3 
صوراسرافیل. فکر آزادی, و نبرد.با روحانیان مخالف ۱۶۲ 
بحث دربارةُ سوسیالیسم ۱۶۹ 
قرارداد روس و انگلیس: تهدید جدید امپریالیستی ۱۷۶ 
پیش پرده‌ای برای ژوئن ۱۹۰۸ [خرداد-تیر ۸۷ ۱۷۸ 
رادیکال‌تر شدن مطبوعات ۱۸۱ 
شکاف در صفوف روحانیان مشروطه‌خواه ۱۸۴ 
کودتای ژوئن ۱۹۰۸ [خرداد-تیر ۱۲۸۷] ۱۸۷ 

بخش ۳ نیروها و سوداهای نو ِ ۱۹۱ 

فصل ع۶. دهقانان پیشه‌وران؛ و صیادان: ۱ 

لغو تیول و مخالفت مجلس با انجمنهای شهری و روستایی ۱۹۳ 





۳۲۱۳ (۵ 


۴۱۱۳۰۱2۲۱۱۲۱۵۰0۲ 


بعضی نوشته‌های تئوریک دربارهٌ مقاومت دهقانان و مصداتهای آن در ایران 


اعتراضیه‌ها و تظلم‌نامه‌ها 
شورشهای منطقهٌ خزر 
مجلس و الفای تیول ۱ 
مخالفت مجلس با تشکیل انجمنهای شهری و روستایی 
جنگ داخلی آذربایجان و نبرد طوالش 
نصل ۷. انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 
گشودن فضای جدید: انجمنها و مدارس زنان 
از تهییج ملی تا مبارزه در راه نهادهای زنان 
پاسخ زنان به روحانیان مخالف 
مواجهه با مجلس اول 
ندای نو: نوشته‌های مربوط به حقوق زنان در مشروطةٌ دوم 
حمایت از حقوق زنان: تقاضای حق رأی زنان 
واکنش به تهدید امپریالیستی: اعتراضهای دسامبر ۱۹۱۱ [آذر ۱۲۹۰] 


بخش ۴ استبداد صغیر 

فصل ۸ جنگ داخلی آذربایجان 
ستارخان "بوگاچوف آذربایجان" و محاصرءٌ تبریز 
جنگ داخلی به عنوان جنگ طبقاتی: تهدید به تشکیل جمهوری 
مداخلة روسیه و پایان محاصره 

فصل 4. همبستگی ملل و اقوام: فتح تهران 

کميتة ابران در لندن و انجمن سعادت در استانبول 

سوسیال دموکراتهای اروپا و بحران ایران 

انقلابیون قفقاز در آذربایجان و گیلان 

سوسیال دموکراتهای تبریز: حالا به کجا؟ 
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فتح تهران: تقسیمهای جدید در داخل نهضت 


بخش ۵ مشروطه دوم 
فصل ۱۰. مجلس دوم و تشکیل احزاب: حزب دموکرات و نشريٌ ایران نو 
هیثت مدیره: سرنوشت مخالفان اصلی مشروطه 
محاکمة شیخ فضل‌الله نوری؛ تبعید محمدعلی‌شاه 
موانع اصلاحات: سران عشایر و دو قدرت خارحجی 
انتخابات ۱ 
تشکیل احزاب: حزب دموکرات 
دموکراتها در مجلس 
شکاف بین دموکراتها و فرقك اجتماهیون عامیون 
سوسیال دموکراتهای ارمنی و حزب دموکرات 
برنامةٌ حزب دموکرات 
اعتدالیون و احزاب دیگر در مجلس 
ایران نی ارگان حزب دموکرات 
فصل ۱۱ قتل. تبعید. و فشارهای امپریالیستی: ترازدی پارک اتابک 
مانع تراشی قدرتهای غربی و اشغالگری روسیه 
تقاضاهای جدید وام خارجی 
ادامهٌ اشغال توسط روسیه 


انتقاد علما از تقی‌زاده: دلجوبی حزب اعتدالیون از رهبران مقاومت مجاهدین 


قتل بهبهانی و تبعید تقی‌زاده: مقاله‌های تیگران ترها کوییان دربار؛ ترور 
تراژدی پارک اتابک ۱ 

اولتیماتوم بریتانیا و اجلاس روسیه و آلمان در پتسدام: 

کنفرانس ضدامپریالیستی در استانبول 


بریگاد قزاق" بریتانیا در جنوب 


تِ. ۵( ۳۲۱۳ 


۳۲۳ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳۴ 
۳۳۴ 
۳۳۶ 


۳۳۸ 


۳۴۱ 
۳۴۱ 
۳۴۴ 
۳۴۶ 
۳۴۸ 
۴۵۱ 
۳۵۳ 
۳۶۷ 
۳۶۸ 
۳۶۸ 
۳۷۱ 
۳۷۳ 
۳۷۵ 
۳۷۸ 
۳۸۴ 


۳۹۱ 
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" کنفرانس استانبول 
اجلاس پتسدام 
افزایش قدرت اعتدالیون 
۱. مداخلةٌ امپریالیستی: "اختناق ایران" 
دموکراتها و اصلاحات شوستر 
رویگردانی و نارضایی 
پیشنهاد دموکراتها برای اصلاحات ارضی 
اصلاحات شوستر 
بحران مراکش و آخرین تلاش شاه سابق 
اصلاحات انتخاباتی. آموزشی و حقوقی, و اختیارات جدیا. نایب‌السلطنه 
قتضیيهة منزل شعاع السلطنه 
نامه شوستر به تایمز لندن 
اولتیماتوم روسیه و مقاومت مجلس 
مقارمت مجلس در برابر اولتیماتوم 
متحدان داخلی 
کشتار در آذربایجان, ارعاب در گیلان 


یادداشتها 
تفریم رویدادها 
کتاب‌شناسی 


نمابه 


|۲۳ 9 


۳۹۴ 
۳۹۶ 
۳۹۸ 
۴۰۴ 
۴۰۵ 
۴۰۵ 
۴۳۰۷ 
۴۳۰۹ 
۴۳۳ 
۴۳۶ 
۴۱۹ 
۴۳۳۱ 
۴۳۳۳ 
۳۳۶ 
۴۳۳۸ 
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به باد سیدهومن امیری 
۱۳۵۳ ۳۱۷۷۰ ۱) 
شکفنار 


مه 


در نگارش این کتاب از یاری افراد و نهادهای بسیار برخوردار بوده‌ام. دانشگاه میشیگان ان اربر) 
محیط فکری تشویق‌آمیز و حمایتگرایانه‌ای فراهم آورد که به من امکان داد بعضی از ایده‌های اصلی 
کتاب را تنظیم کنم. در مرحلةٌ اولیةٌ طرح؛ یعنی هنگام تدوین پایان‌نامه‌ام از توصیه‌های سودمند و 
حمایت اعضای كميتة پایان‌نامه در دانشکد؛ٌ تاریخ و دانشکد؛ٌ مطالعات خاور نزدیک دانشگاه 
میشیگان بهره گرفتم. الین‌لوتر و رانلد سونی با بحثهای تشویقآمیزشان دیدگاهم را وسیعتر کردند. 
خوان کول با نقادیهای خود اندیشه‌ام را غنی‌تر کرد.به توسط گرنوت ویندفور و ریچارد میچل 
توانستم اطلاعات کاملتری در مورد تاریخ خاورمیانه کسب کنم. 


اصل تحقیق در سالهای ۱۹۹۱-۱۹۸۵ که پژوهشگر میهمان دانشگاه شیکاگو بودم انجام شد. از. 


دو مدير مرکز مطالعات خاورمیانه (جان وودز و رشید خالدی) و از مدیر بخش خاورميانة کتابخانة 
بروس کریگ. که کارم را تسهیل کردند. سپاسگزارم. بخصوص باید از جان‌پری» پاولاسپرچمن» 
محمد توکلی -طرقی, و کارکنان کتابخانهٌدانشگاه‌شیکاگو تشکر کنم. 

در طی سالهاکتابداران و دوستان بسیاری مرا در افتن اسند و مدارک کمیاب یاری دادند.پورسی 
از دانشگاه میشیگان در ۱۹۸۸-۱۹۸۷ به من امکان داد تا تحقیق خود را در کتابخانة عمومی 
نیویورک» کتابخانهةٌ کنگر؛ امریکاء و مّسسة هوور ادامه بدهم. میلوراد دراچکوویچ در موّسسة 
هوور دیوید بیسلی در کتابخانة عمومی نیویورک و لاری میکیتیوک در دانشگاه پردو بسیار کمکم 
کردند. ناصر و پروانه شیرزاد از ایران کتاب سهراب رستمیان از نشر کتاب. بیژن خلیلی و محمود 
ی از بنگاه کتاب» و حسن و ناهید جوادی از کتابهای جوادی برای پیدا کردن آثار کمیاب فارسی 
کمکهای باارزشی کردند. سعید دامادی کتابدار [و ناشر ایرانی ترجمة فارسی این اثرا؛ کتابها و 
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گذاشت. اوان زیگل نسخه‌هایی از نشریه‌های آذری را از دانشگاه کلمبیا برایم فرستاد. 

این پایان‌نامه دو جایزه گرفت : یکی جایزهٌ بهترین پایان‌نامهٌ سال ۱۹۹۱ از بنیاد مطالعات ایرانی 
در واشینگتن‌دی‌سی. و دیگری جایزة‌بهترین پایان‌نامهٌ سال ۱۹۹۲ ازدانشگاه‌میشیگان. ۳ تاستان 
۴ از موقوفة ملی علوم انسانی بورسی دریافت کردم که به من آمکان داد از مجموعة ادوارد ج. 
براون در دانشگاه کیمبریج دیدن کنم» و در آنجا با کمک جیل باترورث در کتابخانه؛ تحقیق خود را 
دربارُ نشریه‌های انقلاب مشروطه کامل کردم. در دانشگاه پردی, جان کانترنی (سرپرست دانشکده 
تاریخ) و برنایس کارول (مدیر برنامةٌ مطالعات زنان) مرا از ندریس در ترم بهارة ۱۹۹۴ معاف کردند 
و من فرصت یافتم کار بازبینی و افزودن مطالب را به پایان برسانم. دو بورس تحقیق کتابخانه‌ای و 
یک بورس مطالعاتی مخصوص اعضای هیئت علمی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه پردو به من 
امکان داد تا به دانشگاه پرینستن سفر کنم که در آنجا از کمکهای آذر اشرف بهره‌مند شدم. 

از همه مهمت چندین همکارم سراسر دستنوشته را در مرحله پس از پایان‌نامه مطالعه کردند. 
نیکی کدی پیش‌نویس کتاب را خواند و پیشنهادهای نقادانهُ متعدد و باارزشی داد. ایرج افشار هم 
رسالةٌ دکترا و هم پیش‌نویسهای کتاب را خواند و با دانش بسیار وسیع و دایرةالمعارفنی خود از 
انقلاب مشروطه اصلاحات بسیار انجام داد. ونسا مارتین پیشنهادهای سودمندی در مورد برخی 
سیاستهای بریتانیا داد و عباس امانت با بلندنظری راهنماییهای مفصلی داد که به تنظیم نهایی کتاب 
کمک کرد. منصور بنکداریان ضمن مطالعهٌ دقیق دستنوشته؛ با گشاده‌دستی چندین نامه مجموعة 
ادوارد ج. براون در کتابخانهٌ کیمبریج و اسناد و مدارک مربوط به کميتة ایران لندن را در اختیارم نهاد. 

چندهمکار برخی از فصلها را خواندند. تامس ریکس و تاکاشی کورودا نصل ۶ را خواندند و 
پیشنهادهای مفیدی دادند. رابرت مک‌دانیل همکارم در دانشگاه پردو چندین فصل را مطالعه کرد و 
دربار؛ انقلاب مشروطه با هم گفت و گوها داشتیم. ویلم فلو جان فُرّن» کامران آفاری» هوشنگ 
کشاورن منصور مسعذل. تسادیوش سویتوچوفسکی. و مسرحوم غلامحسین صدیقی 
نیزبخشهایی ازکتاب را خواندند و کمکهای فکری متعددی به من دادند. 

اصفرسادات و نیره‌توحیدی با ترجمه‌هایی از آذری کمکم‌کردند. کارکنان‌دانشکدة تاریخ و برنامة 
مطالعات زنان در دانشگاه پردو در تصحیح و تایپ و کارهای دیگر کتاب کمکم کردند. کارکنان 
انتشارات دانشگاه کلمبیا نیز در چاپ انگلیسی کتاب همراهیهای فراوان نمودند. 


اما ترجمه و انتشار این کتاب در ايران بدون همّت و زحمات دو نقر ممکن نبود: یکی دوست 
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عزیز و ناشر محترم انتشارات بیستون ]» سعید دامادی, که چند بار سعی کردم او را از ایين کار 
پرزحمت منصرف کنم. اما خوشبختانه وقعی ننهاد و با پشتکار خود چاپ فارسی کتاب را ممکن 
ساخت؛ و دیگری مترجم زبردست. رضا رضایی, که زحمت ترجمهٌ کتاب را بر عهده گرفت. طبق 
قرار قبلی ایشان متن تایپ‌شد؛ٌ ترجمه را برایم ارسال کردند تا نقل‌قولها را عیناً از مأخذ فارسی در 
متن ترجم؛ ایشان وارد کنم. آقای رضایی برخی از لغزشهای قلمی و چاپی کتاب را نیز اصلاح کردند 
و هاشه ست کرو با ری دوست گنل تعانترن بهراب ناشن در کیان اعلاض. 
و بزرگواری متن ترجمه را سراسر خواندند و برخی از نکات ازقلم‌افتاده و نادرستیها را متذکر شدند. 
آقای نجات تصویری از مهر فرقة اجتماعیون عامیون را که از پدر بزرگوارشان محمد نجات (عضو 
مجلس شورای ملی دوم و منشی فرقة اجتماعیون عامیون در تهران) به جا مانده بود برایم فرستادند. 
دو جوان نازنین» بابک دامادی و شادروان سیدهومن امیری» در تبدیل تاریخهای میلادی به شمسی 
و پیگیری آمور چاپی کمک کردند. 

بدون یاری و محبت خانواده‌ام والدینم انور (پیرنظر) و نعیم آفاری» خواهرانم مونا و فریداه و 
پرادرم کامران» نمی‌توانستم این کار را به پایان برسانم. دخترم؛ لناه همواره مشوقم بود و از بسیاری 
جهات ممنون پشتیبانی و محبت همسرم کوین اندرسن؛ هستم که طی سالها دربارةٌ پیش‌نویسهای 
متعدد دستنوشته نظرهای صائب داد. 

از خوانندگان کتاب دو تقاضا ِ امیدوارم بپذیرند و مرا رهین منت خود سازند. اول اينکه در 
صورت برخورد به لغزشها و اشتباهات نویسنده یا ناشر را مطلع کنند تا ان‌شاءالله در چاپهای بعدی 
اصلاح شود. دوم اینکه اگر خاطرات شخصی یا اسناد خانوادگی در اختیار دارند که ممکن است 
و تکات تاریک انقلاب مشروطه را روشنتر سازد محبت کنند و تماس گيرند. 

۱ خرداد ۱۳۷۸ 


نت آفاری» استاد تاریخ دانشگاه پردو 
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مغد مه 


برای تاریخنگاران همواره به دلیل نوع شواهد باقی مانده» باز جستن مواضع 
طبقه حاکم در هر جامعه‌ای آسانتر می‌نماید. دیدگاههای فرودستان را باید 
با زحمت و جزء به جزء بازسازی کرد.ولی اگر بخواهیم گذشته را بفهمیم باید 
بکوشیم تا بازسازی‌اش کنیم. 

کریستوفر هیل 


در ۳۱ ژوئيهٌ ۱۹۰۹ [۱۳ رجب ۱۳۲۷ هق./ ٩‏ مرداد ۱۲۸۸] در ایران واقعه‌ای رخ داد که همگان 
را به هت و حیرت انداخت و حتی امروزه هم یادآوری‌اش با ناباوری روبه‌رو می‌شود. 
شیخ فضل‌الله نوری» روحانی عالی مقام تهران به حکم یک دادگاه انقلابی در ملاً عام به دار 
آویخته شد. دو هفته پیش از آن» نیروهای انقلابی تهران را فتح کرده و با خلع محمد علی شاه 
دولت مشروطه را اعاده کرده بودند. در سال ۱۹۰۷ [۱۳۲۵ هق./ ۶ پس از ماهها 
روبارویی با مشروطه‌خواهان لیبرال و رادیکال» نوری توانسته بود از سیادت علما در نظم 
جدید سیاسی دفاع کند و شورایی از روحانیان مسلمان نوعی حق وتو بر مصوبات مجلس 
کسب کرده بود. اما در ژوئية ۱۹۰۹ [رجب ۱۳۲۷ هق./ مرداد ۱۲۸۸]؛ این روحانی برجسته که 
از عالیترین مراجع نجف اجازهٌ اجتهاد گرفته بود و به همین دلیل در اقدامهایش مصونیت 
سیاسی داشت. توسط محکمه انقلابی تهران مفسد فی‌الارض شناخته. شد. حکم اعدام 
نوری را مراجع نجف تأیید کردند. سپس او را به میدان توپخانة تهران در نزدیکی مجلس 
بردند و مثل یک مجرم عادی به دار آویختند. ۱ 

میراث انقلاب مشروطه. و منازعةٌ نوری و نیروهای مشروطه‌خواه» هنوز هم موضوع 
مطرحی است. آیت‌الله خمینی آره] بعد از ورود به تهران در ۱۹۷۹ [۱۳۵۷] نوری را پدر 
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عقیدتی چمهوری اسلافی خواند و برای اعادهٌ حیثیت او تلاش فراوان کرد. ماد؛ُ ۲ از متمم 
قانون اساسی مشروطه (۱۹۰۷) [۱۲۸۶] مقر رکرده بود که هیچ یک از قوانین مصوب مجلس 
نباید خلاف شرع باشد. شورای روحانیان که نوری برای اجرای این ماده پيشنهاد کرده بود؛ 
اساس ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شد. ۱ 

جمهوری اسلامی از نوری تجلیل کرده است. ولی مخالفان غیر مذهبی جمهوری 
اسلامیء چه آنها که در ایران زندگی می‌کنند و چه آنها که جلای وطن کرده‌اند؛ از میراث 
دموکراتیک انقلاب مشروطه و اصلاحات سیاسی سالهای ۱۹۱۱-۱۹۰۶ [۱۳۲۹-۱۳۲۴ 
هق./ ۱۲۹۰-۱۲۸۵] الهام می‌گیرند. هفته‌ای نیست که مقاله يا نوشته‌ای در مطبوعات ایرانی 
خارج از کشور دربارهٌ فضایل انقلاب مشروطه و میراث دموکراتیک آن منتشر نشود. اما در 
این مباحثه‌های قلمی کلاً ان نکته نادبده می‌ماند که انقلاب مشروطه رویدادی چند 
فرهنگی و چند ایدئولوژیکی بوده است. در عين حال بیشتر مفسران مطبوعات ایران نیز به 
این نکته توجه نمی‌کنند که بسیاری از تضادهای مهم انقلاب مشروطه تضادهایی که نزدیک 
به یک قرن است بر کشور سایه انداخته‌اند. هنوز هم حل و فصل نشده‌اند. 

هر نسلی از تاریخنگاران مشروطه جنبهٌ خاصی از اين روبداد بسیار بغرنج را برجسته 
کرده است. ادوارد ج. براون؛ پژوهشگر لیبرال بریتانیایی که نخستین شرح جامع انقلاب را 
در ۱٩۹۱۰‏ [۱۲۸۹]به رشته تحریر درآورد؛ می‌خواست دستاوردهای بی‌سابقه و دموکراتیک 
ملت ایران را در زمان انقلاب به دنیای غرب نشان دهد. براون امید داشت که ایران را از 
بازی نکبت‌بار توسعه‌طلبان امپریالیست در آن زمان برکنار نگه‌دارده اما برای رسیدن به اين 
هدف مجبور بود بر تفاوتهای ایدئولوژیکی و مذهبی مشروطه‌خواهان سرپوش بگذارد؛ 
حال آنکه کاملاً بر اين تفاوتها واقف بود.۱ پژوهش ژرف احمد کسروی دربارٌ انقلاب 
مشروطه. مشحون از همدردی با مشروطه‌خواهان رادیکال آذربایجان انجمن تبریزه و 
بخصوص سازمانهای انقلابی مجاهدین بود - که این مجاهدین متأثر از عقاید سوسیال 
دموکراتیک بودند. کسروی بر خلاف براون؛ به برخورد میان جناحهای مذهبی و غیر 
مذهبی نهضت و رویارویی علمای مخالف با مشروطه‌خواهان لیبرال و رادیکال توجه بسیار 
نمود؛ ولی در مورد این نکته که برخی از مشروطه‌خواهان رادیکال دگراندیشان و دگرباوران 
مذهبی بودند به عمد سکوت کرد. همچنین؛ به رغم هواداری واقعی‌اش از تهیدستان و 
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ضعفاء ظاهراً از بعضی ظرایف سیاست سوسیال دموکراتیک بی‌اطلاغ بود و به خطا بروز 
تعارضهای ایدئولوژیکی در صفوف مشروطه‌خواهان چپگرا را صرفاً ناشی از اختلاف 
اشخاص و سلیقه‌ها می‌دانست.۲ عده‌ای چون مهدی ملکزاده و یحیی دولت‌آبادی که خود 
در زمره آزاداندیشان و دگرباوران مذهبی بودند به درک ما از انجمنهای انقلابی تهران آن 
زمان بسیار کمک کردند. اما از بیم تعصبات عوام؛ وابستگیهای محرمانة مذهبی یا 
ایدئولوژیکی بسیاری از رهبران مشروطه را فاش نکردند و از نقش و تأثیر گرایشهای 
دموکراتیک آن زمان اهمیت تغییر نقش زنان در عصر مشروطه. یا مباحثه‌های اروضی و 
جنبشهای روستایی شرح و تحلیل مفصلی ارائه ندادند." - 
در دو دههٌ اخیر» تاربخنگاران انقلاب مشروطه به ابعاد دیگری از این نهضت روی 
آوردتانتد مان ابراآب,سیاشی دوه اتقااب ورکیب طتهانی و ییاشگ 
۱ دست‌اندرکاران. فریدون آدمیت توجه ما را به جنبه‌های روستایی نهضت در گیلان ات 
کرده است و گفته است که بسیاری از رهبران و فعالان رادیکال انقلاب مشروطه پیوندهای 
سوسیال دموکراتیک نهانی داشته‌اند." ایرج افشار منابع و مأخذ بسیاری را خصوصاً در مورد 
تقی‌زاده ودیگر مبارزان دموکرات در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داده است. 
منصوره اتحادیه (نظام مافی) در مورد تنوع ایدئولوژیکی انقلاب. از جمله فعالان احزاب 
سیاسی مهم مشروطهٌ دوم تحقیق کرده است." ونسا مارتین نشان داده است که تفاوتهای 
ایدئولوژیکی علمای تهران ناشی از وابستگیهای طبقاتی و سیاسی و از جمله تفاوت منابع 
درآمدشان بوده است. * اخیراً منگل بیات ادعا کرده است که بسیاری از رهبران مشروطه که 
به عنوان روحاتیان مسلمان شهرت داشتند. در واقع دگرباوران مذهبی و به خصوص بابیان 
ازلی بودند که از کرمان اصفهان و تهران برخاسته بودند.۲ 
من در کتاب حاضر از روایت یکسو نگرانه‌ای که ابعاد سیاسی انقلاب را متمایزتر کند 
اجتناب کرده‌ام و به ابعاد چند طبقه‌ای؛ چند فرهنگی و چند ایدئولوژیکی آن توجه نموده‌ام. 
به نظر منء انقلاب مشروطه صرفاً یک انقلاب سیاسی نبود (که عده‌ای زمامدار جای عده‌ای 
دیگر را بگیرند)؛ بلکه انقلابی اجتماعی و فرهنگی همراه با جنبه‌های مهم رادیکال بود. 
علاوه بر اين» در کتاب حاضر می‌خواهم نشان دهم که ابعاد قومی» طبقاتی و جنسیتی 
نهضت. امور مبهم و جزئی و بی‌اهمیتی نبوده‌اند که در رویدادهای سیاسی تأثیر نگذاشته 
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باشند. برعکس. این جنبه‌ها در بطن انقلاب وجود داشتند و در حدود و ثغور و 
جهتگیریهای سیاسی آن اثر نهادند. در ضمن من بیش از مورخان قبلی به تأثیر فعالان و 
سازمانهای سوسیال دموکراتیک توجه کرده‌ام و کوشیده‌ام نشان دهم که در انقلاب مشروطه 
سه مفهوم متفاوت از دموکراسی تکوین پذیرفته بود: ۱. دموکراسی پارلمانی به سبک 
اروپایی که در مجلس شورای ملی و قانون اساسی ۱۹۰۶ [۱۳۲۴ ه.ق./ ۱۲۸۵] تجلی یافت؛ 
۲. مجموعه‌ای از تمایلهای سوسیال دموکراتیک که عمدتاً ملهم از جمعیتهای سوسیال 
دموکراتیک قفقاز در روسیهُ تزاری بود؛ و ۳. انواع مظاهر دموکراسی رادیکال که در شوراها 
و جمعیتهای رادیکالی دیده می‌شد که بعضی از آنها خود را انجمن می‌نامیدند. 

تأثیر متقابل و بغرنج اين سه دسته نهاد و ایدئولوژی دموکراتیک» و مبارز؛ٌ آنها علیه 
حکومت سلطنتی و نیز علمای محافظه کار نهایتاً در سیر انقلاب تأثیر گذاشت. این مبارزه 
در بحبوحه رقابتهای امپریالیستی - بخصوص بین دو مدعی بزرگ قدرت در منطقه. یعنی 
روسیه و بریتانیا - صورت می‌گرفت. اما دینامیسم خاص خود را داشت. 

در فصل ۱ زمینه انقلاب و تبعات تشدید تعامل سیاسی و اقتصادی ایران فرن نوزدهم با 
اقتصاد جهانی سرمایه‌داری که موجب بی ثباتی می‌شد بررسی شده است. از یک سوه 
فرایند توسعه وابسته با تشویق قدرتهای اروپا؛ اقتصاد ایران را به زایده‌ای برای صدور مواد 
خام به کلان شهرهای پیشرفتة صنعتی مبدل کرد و حکومتی نیز که بر سرکار بود در اعطای 
امتیازات به بیگانگان کاملا دست و دل باز بود. از سوی دیگر تماس بیشتر با نهادهای 
دموکراتیک وصنعتی غرب موجب‌شد که روشنفکران‌ایران طالب اصلاحاتی درجامعةً سنتی 
عوقو نله ما کت شانس ,وی را تفر اهنت و عتوفی را هر اتفازات مومت 
مطلقه تقاضا کنند. به علاوهء اصلاحات گمرکی مأموران بلند پایٌ بلژیکی در زمان حکومت 
مظفرالدین شاه (۱۸۹۶- ۱۹۰۷ / ۱۳۲۴-۱۳۱۳ هق. [۱۲۸۵-۱۲۷۵]) موجب افزایش 
نارضایی سیاسی در میان تاجران و پیشه‌وران شد و به سلسله اعتراضهایی در شهرهای مهم 
در سالهای ۱۹۰۰ (۱۳۱۹ هق.) تا ۱۹۰۵ (۱۳۲۴ ه.ق) [۱۲۸۳-۱۲۷۹] انجامید. 

فصل ۲ با بحثی درباره انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و تأثیر آن در شرق آغاز می‌شود و با شرحی 
از جمعیتهای مسخفی و نیمه مخفی قبل از انقلاب مشروطه که در ۱۹۰۵-۱۹۰۴ 
[۱۳۲۲-۱۳۲۳ ه.ق./ ۱۲۸۴-۱۲۸۳] در ایران شکل گرفتند ادامه می‌یابد. پس از ماهها. 
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اعتصاب و بست نشستن در حرم حضرت عبدالعظیم. قم. و باغ سفارت بریتانیا در تهران 
مظفزرالدین شاه در اوت ۱۹۰۶ [جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ هق. / مرداد ۱۲۸۵] به سلطنت مشروطه 
رضایت داد. ائتلافی که اين پیروزی اولیه را به بار آورد شامل گروههایی بود که برنامه‌های 
سیاسی متفاوتی داشتند - مانند علمایی که از تمرکز فزاینده قوا در دست حکومت ناراضی 
بودند. تاجرانی که با وضع تعرفه گمرکی بر صادرات خود مخالف بودند؛ و نیز روشنفکران 
لیبرال و رادیکال عضو جمعیتهای مخفی. این گروه اخیر شامل تاجران معلمان؛ و 
دگراندیشان منجمله فراماسونهاء و آزاداندیشان می‌شد. نفوذ دگرباوران مذهبی؛ بخصوص 
بابیان ازلی؛ در بسیاری از جمعیتهای قبل از انقلاب که در تهران. اصفهان و کرمان تشکیل 
شده بودند قابل توجه بود. دگرباوران مذهبی و آزاداندیشان با استتار نظرات متجددانة 
خود.که‌بامعتقدات علمای رسمی شیعه تفاوت بسیار داشت. به تشکیل ائتلاف ملی وسیعی 
کمک کردند که برای مردم جاذبه داشت و خواستار تعیین حدود در اختیارات شاه بود. 

فصل ۳به بررسی ترکیب مجلس اول ۱۹۰۸-۱۹۰۶ [۱۳۲۶-۱۳۲۴ هق./ ۲۸۷-۱۲۸۵ ۱] 
و اقدامهای آن اختصاص دارد. قانون اساسی دسامبر ۱۹۰۶ [۱۳۲۴ هق./ آذر ۱۲۸۵] 
اختیارات شاه و وزرایش را کاهش داد برای ایالتها استقلال. اداری قایل شد به قشری از 
مردان حق ری داد زمینه را برای وضع فوانین جدید مدنی فراهم کرد و به مطبوعات 
آزادی داد. در این دوره انجمنهای رادیکال متعددی در شهرهاء از جمله انجمن تبریز و دیگر 
شوراهای رادیکال تهران و تبریزه تشکیل شد. انجمنهای ایالتی و ولایتی و مردمی؛ 
بخصوص انجمنهای رادیکال‌تر شمال تحت تأثیر سازمانهای سوسیال دموکراتیک و 
گرایشهای سیاسی قفقاز و مخصوصاً فرقَهٌ اجتماعیون عامیون باکو و شعبه‌های آن در ایران 
بودند. این انجمنها نوعی استقلال سیاسی و هویت فرهنگی به ایالتها می‌دادند. تقریباً در 
همه جاء تشکیل چنین انجمنهای رادیکالی با انتنام مدارس جدید غیر مذهبی ابتدا برای 
پسران و سپس در بعضی از شهرهای بزرگ برای دختران همراه بود. وقتی مدارس جدیذ 
جایگزین مکتبهای قدیم شدند و محکمه‌های انجمنهای ایالتی جای روحانیان را در حل و 
فصل امور محلی گرفتند؛ اقتدار علما در امور تعلیماتی و حقوقی کاهش یافت. 

فصل ۴ به مسئله تصویب متمم قانون اساسی مربوط می‌شود که در بهار ۱۹۰۷ [۱۳۲۴ 
هق.| ۶ موضوع مباحثه‌ها و مجادله‌های حاذ بود. واکنش نسبت به این متمم در 
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بسیاری از مباحثه‌های ایدئولوژیکی ایران قرن بیستم تأثیر گذاشت. قانون اساسی غیر 
مذهبی ۱۹۰۶ [۱۴ ذیقعد؛ ۱۳۲۴ هق./ ۱۲۸۵] با مداخله در قلمرو شریعت. مرجعیت نهادها 
و سنتهای شیعی را علناً به مبارزه خوانده بود. با توجه به این روحانیان محافظه کار به رهبری 
شیخ فضل‌الله نوری از نهضت انقلابی فاصله گرفتند و بده شاه نزدیک شدند. وکلای 
ترقیخواه مجلس, مانند سیّدحسن تقی‌زاده. امید داشتند لایحه‌ای را به تصویب برسانند که 
آزادی بیان اجتماع؛ و مطبوعات و نیز تساوی حقوق سیاسی شهروندان (مرد) را صرف‌نظر 
از قومیت و مذهب تضمین کند. اما نوری نیز با حمایت دیگر روحانیان سنتی, و نهایتاً 
پشتیبانی علمای مشروطه‌خواه نجف. توانست مادهٌ ۲ را به تصویب برساند که اختیارات 
عالی به "هیثت علماء" مجلس می‌داد. ۱ 

فصل ۵ اختصاص دارد به فرهنگ مردم در دورهٌ انقلاب و روزنامه‌های رادیکالی که 
روایتهای جدید مقاومت و دگرگونی اجتماعی را پدید آوردند. نشریة صور اسرافیل در 
صفحات خود نقد بی‌سابقه‌ای از سنتهای اجتماعی» سیاسی و فرهنگی ایران ارائه کرد. 
علیاکبر دهخدا در هجو خرافات اعتقاد به قضا و قدر» و سنتهای مردسالارانه‌ای که زنان و 
کودکان را خوار می‌شمرد از طنز و کنایه استفاده کرد. اززاين رو نویسندگان صور اسرافیل 
رویاروبیهایی با علمای مخالف پیدا کردند. روزنامه‌های دیگر مثل حبل‌المتین» مردم را از 
دسیسه‌های امپریالیستی در ايران با خبر می‌کردند و بخصوص به قرارداد ۱۹۰۷ روس و 
انگلیس که ایران را به دو حوزٌ نفوذ تقسیم می‌کرد توجه بسیار نمودند. 

در فنصل ۶ مباحثه‌های مربوط به اصلاحات عواید ارضی در مجلس تشکیل انجمنهای 
روستایی؛ و دیگر صورتهای مقاومت روستایی مورد بحث قرار می‌گیرد. تقاضای مردم برای 
اصلاحات ارضی. و نیز کسری شدید بودجه. مجلس را ترغیب کرد تا سهمیه‌های ارضی 
تیول را ملغی کند. این اصلاحات. عواید حکومت را افزايش داد ولی درآمدهای روستاییان 
را بیشتر نکرد. وانگهی» اصلاحات مجلس آنقدر وسیع نبود که نهضت دهقانی وسیعی را 
پدید آورد که بتواند به دوام اصلاحات کمک کند. مجلس تسلیم فشار زمینداران و 
سیاستمداران ثروتمند شد و با تشکیل شوراها در شهرهای کوچک و روستاها مخالفت کرد 
و حتی در مواردی برای انحلال آنها قشون اعزام کرد - مثل گیلان. 

فصل ۷ نظری است به انجمنهای زنان و نهادهای اجتماعی و فرهنگی دیگری که توسط 
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زنان طبقات بالا و متوسط تهران تشکیل شدند. از جمله مدارس درمانگاهها؛ و برنامه‌های 
هنری و نمایشی. شیخ‌فضل الله نوری علیه تحصیل زنان فتوا داد و اعلام کرد که درس 
خواندن زنان موجب تغییرات نامطلوب در نقش زن و مرد می‌شود. با وجود این مدارس 
زنان رونق گرفت. بعضی از زنان فعال نامه‌های را در روزنامه‌های آن زمان نشر دادند و 
اقدامهای مخالفان محافظه کار مذهبی را محکوم کردند و خواهان رگا مدق و 
تحصیل زنان شدند. بعضی از مردان روزنامه‌نگار» وکلای مجلس, و شاعران نیز ازنهضت 
زنان حمایت کردند. از موضوعهایی مثل ازدواج کودکان. چند همسری. و حق طلاق مردان 
سخن به میان آمد و حتی معدودی در مجلس دوم خواستار حق رأی برای زنان شدند. اما 
تقریباً هم آنها زن را در درجهٌ اول به عنوان مادر و همسر در نظر می‌گرفتند. و می‌گفتند زن 
درس خوانده مادر و همسر بهتری است و فرزندانی تربیت می‌کند که ایران را سریعتر و بهتر 
به سوی تجدد خواهند برد. 

فصل ۸ مربوط ی تفاس مسق شده است (۱۳ ژوئن 
7 2-۸ ۱۶ ژوئيهة ۱۹۰۹) [۲۳ جمادی الاولی ۲۶-۱۳۲۶ جمادی‌الاخری ۱۳۲۷ هق.| 
۱۲۸۸-۷] و نسیز جنگ داخلی آذربایجان در ۱۹۰۹-۱۹۰۸ [۱۳۲۷-۱۳۲۶ هق./ 
۱۲۸۸-۷]. در ۱۳ ژوئن ۱۹۰۸ [۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ هق./ ۲۳ خرداد ۱۲۸۷] اعضای 
بریگاد قزاق روس که تحت فرمان محمد علی شاه بودند مجلس را به توپ بستند. بسیاری از 
روشنفکران انقلابی برجسته تهران راه اختفا و تبعید در پیش گرفتند و تبریز مرکز جدید 
بارس ی فرر کی ایا کی کرش ماس 
تشکیل دادند. این ارتش داوطلب. که انقلابیون آذری, ارمنی و گرجی قفقار نیز در آن 
" عضویت داشتند» تحت فرماندهی ستارخان» فهرمان مردمی انقلاب مشروطه و پارش 
باقرخان قرار داشت. تبریز ٩‏ ماه در برابر قوای سلطنتی مقاومت کرد. سرانجام با مداخله 
روسیه‌واشغال تبریز در آوریل ۱۹۰۹ [۱۳۲۷ هق./ فروردین ۱۲۸۸] محاصرءتبریز شکسته‌شد. 

فصل لا استتر آنماهسه فرش وموالان قاویت دی ناه شقیر 
روشنفکران تبعیدی ايران در اروپا مخاطب وسیع پیدا کردند و خواهات اعادهُ حکومت 
مشروطه در ایران شدند. سوسیال دموکراتهای قفقاز صدها مبارز داوطلب به آذربایجان و 
گیلان اعزام کردند و اين داوطلبان که مجهز به فنون نظامی پیشرفته‌تری بودند مقاومت 
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ملیون راتقویت کردند. هنگامی که قشون سلطنتی درگیر جنگ با تبریز بود ایالات در شمال 
و جنوب به تدریج متحد شدند تا ابتدا در قلمرو خود و سپس در تهران حکومت مشروطه را 
اعاده کنند. در ژوثئی ۱۹۰۹ [۲۶ جمادی‌الاخری ۱۳۲۷ هق./ تیر ۱۲۸۸] ارتشی انقلابی از 
گیلان همراه با عشایر بختیاری اصفهان تهران را فتح و حکومت مشروطه را اعاده کرد. 

در فصل ۱۰ ترکیب مجلس دوم و نقش حزب دموکرات بررسی می‌شود. محمدعلی شاه 
خلع و به روسیه تبعید شد. پسردوازده ساله‌اش احمد شاه تاجگذاری کرد و نایب‌السطنه‌ای 
امور او را به عهده گرفت. حزب دموکرات به رهبری تقی‌زادهُ سوسیال دسموکرات؛ هم 
لیبرالها را دربرداشت و هم سوسیال دموکراتها را و خیلی زود اقلیت مهمی را در مجلس به 
دست آورد. برنامهٌ اجتماعی رادیکال این حزب و حمایتش از تفکیک دین و دولت؛ در 
روزنام حزبی ارات نو بازتاب می‌یافت که با تحلیلهایش از وقایع ایران و سیاستهای اروپا در 
آن دوره زمینه‌های جدیدی را گشود. 

فصل ۱۱ مربوط است به تابستان ۱۹۱۰ [۱۳۲۸ هق./ ۱۲۸۹] و دولت بختیاری - 
دموکرات. دموکراتها امید داشتند که با دولت متمرکز و حکومت پارلمانی» ایران را نوسازی 
کنند اما تلاش آنها در زمينة تمرکز دادن به اموره قبایل مختلف غیر فارس را که از قدرت 
فزونتر بختیاریها در تهران نیز ناراضی بودند بر سر خشم آورد. تلاش دموکراتها برای ایجاد 
دگرگونی از طریق اصلاحات پارلمانی نیز به جایی نرسید. مجلس دوم و حکومت؛ تحت 
تسلط زمینداران؛ رسای قبایل و اشراف‌زادگانی بود که به تداوم اصلاحات اجتماعی و 
سیاسی انقلاب علاقة چندانی نداشتند. شوق اولیهُ مردم به مشروطه‌جای خود را به تردید و 
بدگمانی نسبت به نسل جدید سیاستمداران داد که ظاهراً به کسی جز خودشان 
نمی‌انديشیدند. ترور روجانی برجسته» سید عبدالله بهبهانی. خلع سلاح اجباری مجاهدانی 
که مقاومت می‌ورزیدند. و نیز مالیاتهایی که حکومت دموکرات - بختیاری وضع کرد باز 
هم میزان حمایت از دموکراتها را کاهش داد و در اواخر ۱٩۱۰‏ [۱۳۲۹ هق./ ۱۲۸۹] تقریباً به 
صفر رساند. دیگر» اکثریت پارلمانی محافظه کار در مجلس متشکل شده بود. به هم خوردن 
اثنلافی که مشروطه را اعاده کرده بود؛ و افزایش عداوت مردم نسبت به حکومت. در حکم 
چراغ سبز برای روسیه و بریتانیا به منظور افزايش مداخلة سیاسی‌شان در ایران بود. 

فصل ۱۲ نقش مورگان شوستر (۱۹۶۰-۱۸۷۷) مستشار مالی امریکایی را مورد بحث 
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قرار می‌دهد. او در مه ۱٩۱۱‏ [۱۳۲۹ هق./ اردیبهشت ۱۲۹۰] وارد تهران شد. اصلاحات مالی 
شوستر و همکاری فعالانه‌اش با دموکراتها در دفع تهاجم شاه سابق مدتی مواضع 
دموکراتها را در مجلس تقویت کرد. ولی این اقدامها برای رفع نقیصه‌های سیاسی و 
اجتماعی مشروطٌ دوم کفایت نمی‌کرد. حکومتهای روسیه و بریتانیا که دیگر استقلال 
سیاسی ایران را تحمل نمی‌کردند و از مراجعه‌های شوستر به جامعهُ جهانی نیز خرسند 
نبودند» خواستار اخراج او شدند. قشون روسیه به قزوین آمد و تهدید کرد که وارد پایتخت 
می‌شود و مجلس راتعطیل می‌کند. نایب‌السلطنه و وزیران کابینه: تحت فشار سفارتخانه‌های 
بریتانیا و روسیه. در ۲۴ دسامبر ۱۹۱۱ [۱۳۲۹ هق./ ۳ دی ۱۲۹۰] مجلس را بستند و به 


مشروطیت خاتمه دادند. 


انقلاب مشروطه ایران به دلیل دامن وسیعش. با توجه به تئوریهای بسیاری که درباره 
انقلابهای جدید و بخصوص انقلابهای جهان سوم مطرح شده است نیز قابل تحلیل است. 
یکی از دشواریهای نگارش کتاب حاضر آزمودن چنین تئوریهایی با توجه به تجارب غالبا 
تایه نات ة اتمادت مضروظه زرد و آیتکه قضیه آیآن به ان تترویهای گر کوش اخعدا. 
اعتبار می‌بخشد یا آنها را بی مناسبت يا مردود می‌نماید. 

برینگتن‌مور که دربارةٌ روند مدرن سازی دهقانان؛ و دموکراسی و دیکتاتوری قلم 
می‌زند معتقد است که مدرن سازی و دموکراسی پارلمانی نهایتاً با قیادت دهقانان يا بردگان 
مانعة‌الجمع است. من در مورد انقلاب مشروطه به نتیجه‌ای مشابه اين رسیده‌ام و دریافته‌ام 
که ناکامی مجلس در حل و فصل مسائل ارضی و دهقانی از علل مهم شکست انقلاب بوده 
است. مور دهقانان را مفعول صرف تاریخ نمی‌داند» ولی به یکی از مفروضات اصلی مکتب 
مدرن سازی پایبند است : تلقي تحقیر آمیز از فرهنگها و سنتهای بومی, از جمله هرگونه 


ابتکار عمل دهقانان بومی یا قبایل در سطح روستا. در عوض اریک ولف» ترنس رنجره و 


استیو استرن در مطالعات خود بر نقش جوامع روستایی به عنوان عامل دگرگونی اجتماعی 
تأکید کرده‌اند و به سهم فرهنگها و جوامع بومی دهقانی در جنبشهای اجتماعی انقلابی 
توجه نشان داده‌اند. در کتاب حاضر نیز استدلالی شبیه این در مدٌ نظر بوده افتنگ ی 

تئوری "سیستمهای جهانی" ایمانوئل والرشتاین که بر محیط اقتصادی. سیاسی و 
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اجتماعی جوامع غیر غربی در متن اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تأکید دارد؛ نشان می‌دهد که 
چگونه ظهور اقتصاد سرمایه‌داری در اروپا در مناسبات اجتماعی سراسر جهان اثر نهاد. 
تحلیل والرشتاین همان طور که بعضی از تاربخنگاران ایران مانند چارلز عیسوی» نیکی 
کدی گد گیلباره وان ورن نیز نشان داده‌اند. با بررسی اوضاع ایران در اواخر فرن نوزدهم 
تأیید می‌شود.؟ اما چشم‌انداز والرشتاین دو نقص معروفب تثوري وابستگی "را دارد - 
تثوری وابستگی یک مکتب فکری است که سعی دارد علل عقب‌ماندگی اقتصادی را در 
جوامع غیر غربی توضیح دهد. نقص اول این است که در اين گونه مطالعات بر تعارضهای 
طبقاتی؛ قومی و جنسیتی در درون هر فرهنگ و ملیّت» چه از لحاظ داخلی و چه علیه سلط 
خارجی, به قدر کافی تأکید نمی‌شود. و نقص دوم اين است که نقش فرهنگ و بخصوص 
ایدئولوژی نهضتها در دگرگونیها کلاً دست کم گرفته می‌شود. والرشتاین معمولا به تفکیک 
خشک پایه و روبنا وفادار است و فرهنگ و ایدئولوژی را بازتاب امور اقتصادی می‌داند.*۱ 
چنان که در کتاب حاضر خواهیم دید تحلیل انقلاب مشروطه را نمی‌توان صرفاً به اقتصاد 
پیش از سرمایه‌داری ایران در آن دوره منوط کرد. ایدئولوژیهای مختلفی. از ابدئولوژی 
تجدد طلبان مذهبی و مخالفان تجدد گرفته تا ایدئولوژی لیبرالها و سوسیال دموکراتها؛ در 
شکل‌گیری جریانهای دور انقلاب نقش داشتند. 
تگوری "بسیج منابع" چارلز تیلی دینامیسم اقدام جمعی را در میان مردم عادی بررسی 
می‌کند. تیلی که نگرشی چند رشته‌ای و نیز از پایین به بالا" به تاریخنگاری دارد. برای 
فرهنگها و نهادهای سنتی معنای جدیدی قائل می‌شود و آنها را م: منبع بالقوة ب بسیج در دوره 
تای ‏ و ت ری ناس ای یواست 
می‌سازد و "سابقة اقدام جمعی " شرکت کنندگان افزایش داده است؛ و این پدیده‌ای است که 
در انقلاب مشروطه نیز به چشم می‌خورد. لیکن تیلی نیز به برداشت ت شبه مکانیکی رابطه 
علت و معلولی اهمیت بسیار می‌دهد و من کل در کتاب حاضر از این برداشت اجتناب 
کرده‌ام.۱۱ 
تدا اسکاچپول تلقّی "عینی " و "غیر ارادی" از انقلابها ارائه می‌دهد که در آن استقلال 
دولت اهمیت دارد. به عقید اوه انقلابها اساساً تعارضهای درون نخبگان به شمار می‌آیند و 
گروهی از نخبگان فرهیخته جای گروهی دیگر را می‌گیرد و در اين فرایند. قوای متمرکز 
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دولت بسیار بیشتر می‌شود. اسکاچپول ضمن ناچیز گرفتن اهمیت فرهنگ و نیز ایدئولوژی؛ 
ریشه‌های اجتماعی و منطقه‌ای و قومی نخبگان را عوامل تعیین کنندهٌ اصلی در روند جنبش 
انقلابی می‌داند. ۲ انتشار کتاب اسکاچپول مقارن با انقلاب ایران در ۱۹۷۹-۱۹۷۸ [۱۳۵۷] 
بود و بسیاری از مفروضات او در برابر وقایع رنگ باخت. اسکاچپول با توجه به تجربة ایران 
در بعضی از برداشتهای قبلی خود تجدید نظر کرد و پذیرفت که نقش مهم "سیستمهای 
عقاید و دریافتهای فرهنگی در شکل‌گیری اقدام سیاسی و نیز قیامها و اعتصابهای بزرگ و 
ادامه‌دار توده‌های شهری در سرنگونی دولت را دست کم گرفته بوده است. و دولت 22 
وجه استقلال کامل نداشته است. اسکاچپول بعداً دیدگاهی فرهنگی‌تر اتخاذ کرد و اسلام 
شیعی را حلقهُ اصلی دانست. اماء همان گونه که نیکی کدی و اقبال احمد در پاسخ او 
نوشته‌اند» ویژگی شیعی نبود که فی نفسه موجب انقلاب شد بلکه تعبیر جدید آن در 
دهه‌های ۱۹۶۰ [۱۳۴۰] و ۱۹۷۰ [۱۳۵۰] به مثابه یک ابدئولوژی رادیکال در اين امر دخیل 

بود.۳ اسکاچپول باز هم در مواضع خود تجدید نظر کرده است و اکنون بر نقش بسیج‌گر و 
حسّاس سازمانهای انقلابی تأکید می‌کند.لیکن هنوز به مفهو استقلال دولت که به لوسی 
آلتوسر؛ مارکسیستِ ساختارگرا تعلق دارد وفادار است و عیییّت را چیزی که شامل 
ایده‌ها» امیال و باورهای شرکت کنندگان در جنیشهای انقلایی نیست تعبیر می‌کند. "۱ اما؛ 
کتاب حاضر و نیز مطالعات کدی آدمیّت. نظام مافی؛ و بیات نشان می‌دهد که ایدئولوژی 
در انقلاب ۱۹۰۶ [۱۳۲۴ هق./ ۱۲۸۵] (و نه فقط انقلاب ۱۹۷۹-۱۹۷۸ [۱۳۵۷]) نقش قطعی 


مه 


داشت. ۱ 

نزدیک کردن تاریخ و تئوری» هدف یک نسل از تاریختگاران بریتانیابی» از جمله 
کریستوفر هیل و ا.ب. تامسن بوده است. آنها نسبت به موجبیّت اقتصادی در مدل ارتدوکس 
پایه - روبنا در تحلیل مارکسیستی تردید نموده‌اند و در مقابل گفته‌اند که روبناهای فرهنگی؛ 
ایدئولوژیکی و سیاسی صرفاً بازتاب پایةٌ اقتصادی و تکنولوژیکی نیستند» هر چند که از 
ساختار اجتماعی و اقتصادی تأثیر بسیار می‌پذیرند و خود نیز بر این ساختارها تأثیر 
می‌گذارند. چنانکه هاروی‌کی گفته است. هیل و سایر تاریخنگاران مارکسیست بریتانیا در 
خاکبرداری تاریخ از پایین » یعنی نه از تاریخ شاهان فرمانروایان کشیشان و دیپلماتهای 
بین‌المللی بلکه تاریخ مردم عادی که گذشته‌شان "به دست خودشان ساخته شد اما به دست 
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خودشان نوشته نشد » نقش عظیمی ایفاء کرده‌آند.۱۹ ضبط و ثبت اين تاریخ دیگر» همان طور 
که کربستوفر هیل گفته است. به هیچ وجه کار ساده‌ای نبود. "برای تاریخنگاران همواره به 
دلیل نوع شواهد باقی مانده» بازجستن مواضع طبقهُ حاکم در هر جامعه‌ای آسانتر می‌نماید. 
دیدگاههای فرودستان را باید با زحمت و جزء به جزء بازسازی کرد. ولی اگر بخواهیم 
گذشته را بفهمیم باید بکوشیم تا بازسازی اش کنیم.*۱۶ 

تامسن به جنبهٌ استاتیکی مقولات طبقاتی مورد نظر آلتوسر حمله می‌کند و به جایش 
درک دینامیکی تازیخ و روند آن را پیش می‌نهد که به نظرش با راه و رسم مارکس سازگارتر 
است. تامسن می‌نویسد که رابطهُ دیالکتیکی وجود اجتماعی و شعور اجتماعی در بطن 
هر گونه فهم روند تاریخی است؛ او نتیجه می‌گیرد که مطالعات ساختارگرایانة انقلاب 
"برای توصیف سیلان تعارض, و دیالکتیک روند متغیر اجتماعی کفایت نمی‌کند.۱۲ در 
کتاب حاضر درک دیالکتیکی تاریخ از پایین" جنبهٌ محوری دارد. 

نگارش تاریخ زنان جهان سوم پدیده‌ای نسبتاً جدید است. اما امکانات وسیعی در 
اختیار علم تاریخ می‌گذارد. بیشتر تاریخنگاران فمینیست که در این زمینه کار می‌کنند ماهیت 
سه بعدی کار ما را تشخیص می‌دهند : ۱. تداوم کار فمینیستهای غربی که گردا لرنر آن را 
"تاریخ جبرانی " و تاریخ مشارکتی " خوانده است. برای جهان سوم - یعنی ثبت و ضبط 
مفعولیّت و انقیاد زنان در دنیایی که از لحاظ تاریخی طبق ارزشهای مردسالارانه تعریف شده 
است؟*۱ ۲. مواجهه با قوم محوری فراگیر فمینیستهای غربی که تئوریهایی از فمینیسم وضع 
کرده‌اند که به تجارب تاریخی واقعی فرهنگهای غیر غربی توجه ندارد» و تسجیل این امر که 
فمینیسم به صورتهای مختلف در چند سده گذشته در درون این جوامع وجود داشته 
است؛"" و ۳. تکیه بر مفاهیمی چون جنسیت. طبعَهُ اجتماعی» قومیت. مذهب. و قدرت به 
منظور طرح پرسنشهای جدید و شیوه‌های نو در مشاهد؛ُ گذشته به طور کلی و نهایتاً دگرگون 
سازی تصورات قبلی از تاربخنگاری. ۲ 

در فصل ۸۷ در بحث راجع به شوراهای زنان در انقلاب مشروطه. سعی کرده‌ام 
جنبه‌هایی از هر سه نگرش را تلفیق کنم : ۱. ضبط و ثبت تاریخ مشارکت زنان در انقلاب 
مشروطه و در صورت امکان نداهای زنان؛ ۲. نشان دادن خاستگاههای آگاهی فمینیستی در 
جنبشی که همواره مّی تعریف شده است؛ و ۳. اثبات اين نکته که مسائل زنان مسائل 
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حاشیه‌ای نبوده‌اند که در حول و حوش انقلاب رخ نموده باشند. بسیاری از تضادها و 
تعارضهای انقلاب ناشی از این امر بود که زنان دست اندرکار و مردان پشتیبان آنها از مدارس 
تازه تأسیس زنان حمایت می‌کردند. حال آنکه روحانیان محافظه کار می‌کوشیدند از روند 
تغییر مناسبات زنان که به دلیل انقلاب آغاز شده بود ممانعت کنند ولی موفق نشدند. 

در سالهای اخیر: تلوریهای پسا استعماری مقبولیّت قابل توجهی در مطالعات جهان سوم 
پیدا کرده است. این مکتب که با کتاب شرق شناسی ادوارد سعید آغاز شد از شعبه‌هایی از 
علوم انسانی؛ و بخصوص ادبیات بهره گرفته است و بر واسازی متن مجموعه‌های ادبی 
غرب تأکید کرده است. هدف چنین مطالعاتی افشای تعصّبات اروپا محورانه‌ای بوده است 
که در ادبیات غرب رخنه کرده است و همه چیز راء از تحقیقات آکادمیک گرفته تا سیاستهای 
دولتها؛ تحت ار قرار داده است.۲۱ در دنیایی که حتی رسانه‌هایش (چه رسد به 
حکومتهای غربی) هنوز آثار استعمار و امپربالیسم بر ملتهای جهان سوم و تاریخنگاری 
جهان سوم را نادیده می‌گیرند. نثر افشاگرانهٌ ادوارد سعید و دیگران غنیمت است. علمای فن 
هنوز می‌گویند که کشورهای مسلمان نشین خاورمیانه؛ از جمله ایران ذاتاً متحجّ انعطاف 
ناپذیر و مخالف پیشرفت و ایده‌های دموکراتیک و آزادیخواهانه‌اند. دز رسانه‌ها به دهها 
سال سلطة روسیه. بریتانیا و امریکا در سیاست ایران و تأثیر سیاستهای امپریالیستی آنها در 
جنبشهای دموکراتیک ايران قرن بیستم اشاره‌ای نمی‌شود""؛ و اين در حالی است که دو بار 
تلاش برای ایجاد جامعهٌ دموکراتیک‌تر در ایران یکی انقلاب مشروطه ۱۹۱۱-۱۹۰۶ 
[۱۳۲۹-۱۳۲۴ هق./ ۱۲۹۰-۱۲۸۵] و دیگری حکومت ملّی دکتر محمد مصدّق پس از جنگ 
جهانی دوم با مداخله مستقیم امپریالیسم عقیم ماند. 

ولی نوشته‌های ادوارد سعید برای آن دسته از تاریخنگاران خاورمیانه که به تناقضهای 
اجتماعی؛ فکری و فرهنگی منطقَهُ خود می‌پردازند مسائل جدیدی نیز پدید آوزده است: 
نقد او عکس برگردان گفتمان استعماری است که خودش از آن بیزار است. به نوعی یک 
نگرش مانوی است که در آن غرب نمایند؛ٌ مرد سلطه‌گر و شرق نمایندة زن تسلیم‌گر است. 
بغرنجیهای قومی. تمایزات طبقاتی و تفاوتهای جنسیتی در شرق» نقش حساس مذهب و 
همزیستی ناخرسندانه‌اش با دموکراسی» کلاً نادیده مانده یا بی‌اهمیت تلقی شده است. 

فرانتس فانون در کتاب دوزخیان زمین نوشته است که یک نقش مهم سلطه استعماری 
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غرب این بوده که آبه گذشته قوم تحت ستم روی می‌آورد» و آن را تحریف» قلب و نابود 
می‌کند. ۲۳ به نظر فانون» مسئولیت روشنفکر بومی ایجاد اساطیر پر زرق و برقی نیست که 
تضادهای جوامع پیشا استعماری را نادیده بگذارد. فانون ستم فرهنگی؛ ملی؛ مذهبی و 
طبقاتی را نقد کرد. او در فرمول دیالکتیکی ظریفی خواهان نوعی خودآگاهی در مردمان 
جهان سوم شد که درها را به اتترناسیونالیسم نبندد بلکه به انسان‌گرایی جدید ی مجال 
بروز بدهد : این انسان جدید کاری نمی‌تواند بکند جز اینکه انسان‌گرایی جدیدی را هم 
برای خودش و هم برای دیگران تعریف کند ... آگاهی ملی که با ناسیونالیسم تفاوت دارد؛ 
تنها چیزی است که به ما جنبة بین‌المللی می‌بخشد " (ص ۲۴۷). تندترین ای فانون 
متوجه رهبران انقلابی جهان سوم بود. که خیلی وفتها؛ پس از تصرف قدرت. دیکتاتوری 
تک‌حزبی به وجود می‌آوردند. او اين پرسش دشوار را مطرح کرد که بعد از انقلاب چه روی 
می‌دهد. و خواستار بسط انقلاب ملی به انقلاب اجتماعی بر اساس کاملترین مظاهر تمرکز 
زدایی و دموکراسی ریشه‌ای شد. نوشته‌های فانون در کار من تأثیر مهمی نهاده و از بسیاری 
جهات به تکوین اثر حاضر کمک کرده است. 


فانون یکی از متفکران رادیکالی است که در بررسی میراث متناقض انقلابهای قرن بیستم. 


از نظرات هگل و مارکس و از دیالکتیک استفاده کرده است و به موضوعهای ذهنیت» 
انسان‌گرایی؛ و احتمال دموکراسی رادیکال توجه نموده است. آنتونیو گرامشی» رهبر 
انقلابی شوراهای کارخانه‌ای توربنو, که فیلسوفی عملگرا نیز بوده شور و شوق خود را به 
دینامیسم آگاهی توده‌ای حفظ کرد و همواره بر اين احتمال تأکید داشت که ذهنیت انسان 
بتواند بر موانع ساختاری» سیاسی و اقتصادی غلبه کند تا به رهایی کامل برسد. گرامشی به 
ماتریالیسم مکانیکی و موجبیّت اقتصادی حمله کرد. ولی گرامشسی» این تئوری‌پرداز 
هژمونی؛ در ضمن می‌گفت که سلطه و انقیاد صرفاً بر ستم دولتی مبتنی نیست؛ بلکه مردم به 
شیوه‌های گوناگون از طریق کلیساه مدارس رسانه‌ها؛ نظام قضایی و نیز سنتهای فرهنگی؛ 
ارزشهایی را که طبقات یا گروههای مساط اشاعه داده‌اند جذب خود کرده‌اند و از اين رو در 
انقیاد خود شرکت کرده‌اند. گرامشی می‌گفت که روشنفکران باید سلسله ارزشهای ضد 
هژمونیکی برقرار کنند؛ نبرد را باید در سطوح فرهنگی و ایدئولوژیکی پیش برد (و نه فقط 
در سطوح سیاسی)؛ او برداشتی از دیالکتیک به دست داد که در آن» تثوری پرداز نه تنها 
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تضادها را در می‌یابد بلکه خود را به صورت عنصری از تضاد می‌نگرد و اين عنصر را به 
اصل شناخت و نتیجتاً به اصل عمل و اقدام بر می‌کشاند.*۲۲ 

در دور پس از جنگ جهانی دوم رایا دونایفسکایا: فیلسوف انسان‌گرای مارکسیست. به 
شکلهای جدیدی از تشکلهای توده‌ای اشاره کرد که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در جریان 
نهضت حقوق مدنی و جنبش ضد جنگ ویتنام و نیز در جنبش آزادی زنان در ایالات متحده 
پدیدار شدند» و اظهار امیدواری کرد که چنین جنبشهایی "در نابودی کهنه و خلق نو" جهت 
تازه‌ای به فلسفهٌ رادیکال ببخشند. اما او با تلخی و درد از تضادهای جنبشهای جدید 
اجتماعی نیز آگاه بود و می‌پرسید که چرا انقلابهای جدید» حتی وقتی به موفقیّت می‌رسند؛ 
عریانترین شکل مخالفت را در درون خود آشکار می‌کنند و در بسیاری از موارد به "شکل 
جدیدی از جباریّت دولتی علیه آزادی فرد" منتهی می‌شوند. ۲۶ 

هربرت مارکوزه تثوری‌پرداز نام آور مکتب فرانکفورت. در کتاب خرد و انقلاب نوشت 
که "خودآگاهی به آزادی در انقلاب "از طریق نفی تمامی شکلهای موجودیت تاریخی که 
ره بتاشسیلهاق اکتبان للم شوت به دستاش ابش کر زان بعتاا کوره‌فاق 
آدم‌سوزی» مارکوزه به مسائل ذهنیت و مبارزه در راه آزادی انسان پای‌بند ماند» اما تجربة 
فاشیسم و شاخه‌های متعدد سرمایه‌داری مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته در پروژه دموکراسی 
رادیکال. عمیقا بر او اثر گذاشت. او در انقلاب متقابل و شورش نوشت که دموکراسی مستقیم 
و جنبشهای از پیین فقط موقعی مترقی‌اند که بیشت رکسانی که به آن می‌پیوندند مترقی باشند. 
مارکوزه احساسی شبیه احساس گرامشی را باز می‌گفت - آنچه لازم است آموزش متقابل 
پُرژرفا یی است که با آموزه‌ای شدن قدرتمندانة دولت مقابله کند.۲۱ به نظر من این گونه 
چشم‌اندازهای دیالکتیکی, اگر به امور مربوط به ویژگیها و تفاوتهای فردی» جنسیت و 
چند فرهنگ‌گرایی حساسیت کافی نشان دهند» همچنان زمینه‌های مهمی برای مطالعه و 


9 جوامع جهان سوم بخصوص در دوره‌های بحران و انقلاب. ارائه می‌کنند. 


جوامع جهان سوم در آغاز قرن بیستم با آنها مواجه بودند. از چین تا مکزیک و از هند تا 


مصر ترکیه و ایران؛ این مسائل عبارت بودند از رخنه امپریالیسم غرب, فشارهای داخلی و ۱ 
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خارجی برای نوسازی طبق الگوهای غربی» خواستهای از پایین برای دموکراسی؛ تعارض با 
۱ نهادهای مذهبی. آزادی زنان و تغییرات در مناسبات ارضی و کار. من ضمن دوری گرفتن از 
موجبیّت اقتصادی مدل پایه - روبنا در مارکسیسم علمی؛ سعی کرده‌ام در کتاب حاضر نشان 
دهم که فرهنگ. ایدئولوژی, و سیاست صرفاً بازتاب پایهُ اقتصادی و تکنولوژیکی نیستند؛ 
هر چند که از ساختارهای اجتماعی و سیاسی تأثیر بسیار می‌پذیرند و البته خود نیز بر این 
ساختارها اثر می‌گذارند. همچنین» ضمن دوری گزینی از چشم‌انداز دوگانة بعضی از 
تثوربهای پسا استعماری» تلاش کرده‌ام تا نشان دهم که انقلابهای جهان سوم» مانند انقلاب 
مشروطه. رویدادهایی چند ایدئولوژیکی هستند که در چارچوب جهان پیچیده‌ای رخ 
می‌نمایند و اين جهان پیچیده هم در سیطره سیاستهای امپریالیستی است و هم در چنبرة 
تعارضهای داخلی طبقاتی» جنسیتی. و قومی. کوشیده‌ام برداشتی محکمتر و دینامیکی‌تر از 
ذهنیّت در انقلاب برداشتی که ساختار فرهنگی و تاریخی و ایدئولوژیکی دارد. ارائه کنم و 
استدلال کرده‌ام که انقلاب نه فقط با مداخله امپربالیستی بلکه همچنین با تضادهای درونی 
به محدودیّت رسید. به گمانم آنچه تاریخنگار دگرگونیهای اجتماعی می‌خواهد. همانا 
تشخیص تضادها و تفاوتها در روند دگرگونی و نیز چالشهای ذهنی درونزادی است که در 
فرایند تحوّل متولد می‌شوند. این فرایند دیالکتیکی تاریخنگاری افتضاء می‌کند که هم 
کثرت‌گرایی فرهنگی را بپذیریم و هم این دریافت را نصب‌العین قرار دهیم که گذارهای 
تاریخی متضمن غلبه بر تضادها در فکر؛ قبل از وقوع عملی آنهاست. فقط با ثبت و ضبط 
تجزیه و تحلیل. مسئله‌پردازی» و مباحثه‌های دقیق و منظم در باب جمعی بودن و چند بعدی 
بودن تجربه‌های تاریخی است که فرایند گذار می‌تواند به تعالی آگاهانة تاربخی تبدیل شود. 
آری فقط در این صورت است که فرد قوم؛ یا ملتی می‌تواند امید داشته باشد که به مرحله 
جدیدی از آگاهی برسد و چه بسا خطاهای تاریخی گذشته‌اش را تکرار نکند. کتاب حاضر 
اگر سهم کوچکی در این راه ادا کند» اگر به دریافت صحیحتری از تضادهای انقلاب مشروطه 
(تضادهایی که در جنبشهای اجتماعی بعدی ایران در قرن بیستم بارها رخ نمودند) کمک 


کند» به هدف خود رسیده است. 
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از وابستگی تا مقاومت 


ورود ایران به بازار جهانی, توسعهٌ تجارت خارجی» و رواج مناسبات پولی و 
کالایی سبب تشدید استثمار توده‌های دهقانی تا بالاترین درجه شده است. 


در نیمه دوم قرن نوزدهم؛ پیوندهای تجاری و سیاسی ایران با کشورهای اروپا روند توسعهٌ 
, وابسته راکه پیشتر آغاز شده بود تسریع کرد. گذار از اقتصاد معاشی به اقتصادی وابسته‌تر به 
محصولات نقد آور» افزایش صدور مواد خام به جای مصنوعات. و افزايش میزان بیکاری در 
میان دهقانان و پیشه‌وران با زبانهای مالی هنگفت تاجران جزه همراه بود. برای بسیاری از 
روشنفکران و بازرگانان مسئلة محوری عبارت شد از اين که چگونه می‌توان کشور را به 
شیوه‌های اروپایی نوسازی کرد و در عين حال از تأثیر وبرانگر تجارت و سیاست اروپا در 
صنعت و تجارت ایران جلوگیری کرد. 

ریشه‌های انقلاب مشروطه را می‌توان در این دگرگونیهای ساختاری و ایدئولوژیکی 
آستانه قرن بیستم جست. از اين رو؛ بررسی خود را با تغییرات اقتصادی ایران در اواخر قرن 
نوزدهم و واکنشهای ایدئولوژیکی مختلفی که در مواجهه با اين بحران اقتصادی و سیاسی 
پدید آمد آغاز می‌کنيم. نهضت تنباکو در ۱۸۹۲-۱۸۹۱ [۱۲۷۱-۱۲۷۰] پیش درآمد انقلاب 
مشروطه بود. اصلاح طلبان غیر مذهبی و ناراضیان مذهبی تاجران» و علمای شیعه ائتلاف 
سیاسی وسیعی تشکیل دادند که ناصرالدین شاه را واداشت تا برای اولین بار اعطای 
امتیازات اقتصادی به قدرتهای اروپایی را لغو کند. در زمان سلطنت مظفرالدین شاه 


اصلاحات تجاری مقامات گمرکی بلژیک در ایران که تحت لوای نوسازی صورت 
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می‌گرفت. ائتلاف ضد امپریالیستی تاجران علما و نخبگان ناراضی را تقویت کرد. این 
ائتلاف که از دولت می‌خواست تا سلسله تدابیر حمایتگرایانه‌ای را به اجرا بگذارد» از 
اجزای مهم انقلاب مشروطه در مرحله‌های آغازین آن به شمار می‌رفت. 


اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و توسعةٌ وابسته در ایران 

از ده ۱۸۸۰ به بعدء به سب بهبود سیستم حمل و نقل. ایجاد خطوط جدید تلگراف به 
اروپاه رفت و آمد کشتیهای بخار در دربای خزر و خلیج فارس و بخصوص افتتاح کانال 
سوئزء تجارت ایران با اروپا چند برابر شد. تقاضای پنبه, برنج میوه ابریشم و تریاک در 
اروپاء تأثیر مهمی در کشاورزی ایران گذاشت و زراعت محصولات نقدآور جای زراعت 
معاشی را گرفت. افتتاح سازمانهای مالی دولتهای بریتانیا و روسیه در ایران نیز به تجارت 
شتاب داد. تجارت با روسیه از یک میلیون پوند استرلینگ در ۱۸۷۵ [۱۲۵۳۴]به ۱7۳/۷۵ ۵/۵ 
میلیون پوند استرلینگ در ۱۹۰۴ [۱۲۸۳] رسید. تجارت با بریتانیا نیز افزايش یافت هر چند 
که به دلیل نهضت تنباکو در ۱۸۹۲-۱۸۹۱ [۱۲۷۱-۱۲۷۰] میزان اين افزايش در قیاس با 
روسیه کمتر بود. تجارت با بریتانیا از ۱/۷ میلیون پوند استرلینگ در ۱۸۷۵ [۱۲۵۴]به ۲/۵ تا 
۳ میلیون پوند استرلینگ در ۱۹۰۴ [۱۲۸۳] افزایش یافت." در شمال پنبه و برنج به منظور 
تجارت با روسیه کشت می‌شد. در حالی که تریاک عمدتاً در جنوب ایران هم برای مصرف 
داخلی و هم برای صدور به خاور دور توسط تاجران بریتانیایی» عمل می‌آمد. ورود 
مصنوعات اروپایی؛ بخصوص منسوجات. موجب کاهش صادرات پارچة نخی و پشمی و 
بافته‌های ابریشمی ايران شد. اين امر به زیان صنایع خانگی پیشه‌وران؛ کوج نشینان و 
دهقانان بود. زیرا محصولات دستی آنها نمی‌توانست با اجناس فراوان و ارزان‌تری که از 
خارج وارد می‌شد رقابت کند. " حتی در ۱۸۳۰ [۱۲۰۹] تاجران و اصناف به تظلم نزد 
فتحعلی شاه رفتند و از او خواستند تا مانع ورود کالاهای ساخته شده به ایران و ۳ 
امضای انواع پیمانها با کشورهای اروپایی» که با قرارداد گلستان در ۱۸۱۳ [۱۱۹۲] و قرارداد 
ترکمنچای در ۱۸۲۸ [۱۲۰۷] و پیمانهای تجاری روس و انگلیس در ۱۸۴۱ [۱۲۲۰] آغاز 
شد. تجارت بین‌المللی را به سرعت افزایش داد. کاهش بهای نقره در اواخر ده ۰ و 
نیز افت قیمتهای جهانی مواد خام در ده ۱۸۷۰ تأثیر منفی دیگری در صادرات 
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محصولات دستی ایران نهاد ۵ 

همان طور که ان لمتن و اخیراً منصوره اتحادیه (نظام مافی) نوشته‌اند» در ایران عصر 
قاجار سه نوع مالکیت زمین وجود داشت : ۱. اراضی دولتی (خالصه)» ۲. اراضی زمینداران 
بزرگ (اربابی»» و ۳. موقوفات (وقفهای مذهبی). درآمد اراضی دولتی گاه به صورت 
سهمیه‌های تیول و به ازای خدمات مختلفی که اعیان و اشراف برای تاج و تخت و دولت 
انجام می‌دادند به آنها اعطا می‌شد.* در زمان سلطنت فتحعلی شاه (۱۸۳۴-۱۷۹۷) 
[۱۲۱۳-۱۱۷۶] تدابیری به منظور افزايش عواید سنتی اراضی دولتی اتخاذ شد.۲ نیاز به 
نقدینگی برای تقویت قشون. خرید محموله‌های تجاری از اروپاء و نیز ادارهة کشور؛ همراه با 
ریخت و پاشهای رژیم قاجار سبب تسریع فروش اراضی خالصه شد. امین‌السلطان 
صدراعظم ناصرالدین شاه (۱۸۹۶-۱۸۴۸) [۱۲۷۵-۱۲۲۷] انتقال مالکیت به جای 
پرداخت عواید املاک به افراد تعیین شده را تشویق می‌کرد. ظرف ده سال اراضی بسیاری 
فروخته شد. ناصرالدین شاه در اواخر حکومت خود فرمان داد که تمامی املاک خالصه 
بجز در اطراف پایتخت» فروخته شود.۸ ۱ 

بررسی افتصادی قرن نوزدهم توسط ان لمتن؛ نیکی کدی. چارلز عیسوی» و ویلم فلور» 
و نیز تحلیلهای قدیمی‌تر میخائیل پاولوویچ و آوتیس سلطانزاده» مژید این امر است که 
افزایش املاک خصوصی و تولید محصولات نقدآور به نفع بازرگانان بزرگ يا تجٌار بود» اما 
زندگی شمار عظیمی از تاجران خرده‌پاه پیشه‌وران و دهقانان بدتر شد. فلور می‌گوید که 
مجموعه‌ای از عوامل در نیمه دوم فرن نوزدهم طبقة تاجران را به سرمایه گذاری در املاک 
خصوصی کشاند. با افزايش رقابت خارجی و استقرار شرکتهای اروپایی در مراکز تجاری 
کشور تاجران به جست و جوی منابع جدید درآمد رفتند و به اراضی مزروعی روی آوردند. 
عدء زیادی از آنها کل زمیندار شدند." در نتيجه, تقاضای خارجیان برای مواد خام؛ و بازار پر 
سود تریاک و سایر محصولات تقد آور اقتصاد کشور را دگرگون کرد. اقتصاد ایران به صدور 
بیشتر مواد خام متکی شد و تجارت مصنوعات داخلی (بجز فرش) به شدت کاهش یافت. 
ارزش زمینهای کشاورزی بیشتر شد. و حکومت میل شدیدی به فروش آراضی خالصه به 
طبقةُ جدیدی از زمینداران به نام ملکداران یافت. اين فروش اراضی دولتی "سبب صنعتی 
شدن کشاورزی شد و به استثمار بیشتر کشاورزان ایران و نیز کمبود مواد غذایی و ترقی 
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قیمتها انجامید . بجز چند تاجر بزرگ, نظیر محمد حسن امین الضرب. اکثر تاجران خرده پا 
هم بازارهای خارجی و هم بازارهای داخلی را در برابر شرکتهای روسی و بریتانیایی از 
دست دادند و به کارگزار و عمل شرکتهای اروپایی تبدیل شدند. ۱ 
چارلز عیسوی و جان رن معتقدند که تحولات قرن نوزدهم ایران را باید استعماری. و 
وابسته دانست و آن را در خدمت منافع عالیهُ تاجران خارجی تلقی کرد و نه جامعهٌ بومی. 
افزايش مصرف شکر و چای در قرن نوزدهم در واقع به معنی افزایش مصرف کالاهای 
استعماری" بود - شبیه آنچه در دیگر جوامع خاورمیانه گذشت.۱۱ در کوتاه مدت. مقداری 
پول اضافه وارد اقتصادهای روستایی شد لیکن در دراز مدت زندگی دهقانان و پیشه‌وران 
بدتر شد. شرکتهای اروپایی جای تاجران افغانستان و آسیای میانه و نیز ترکیه و هند را گرفتند 
و در نیمهٌ قرن نوزدهم به صورت طرفهای تجاری اصلی ایران در آمدند. اين امر ساختار 
واردات و صادرات کشور را عوض کرد و برخی ویژگیهای کشورهای مستعمره را پدید آورد. 
افت شدید صدور کالاهای ساخته شده. مانند منسوجات. با افزايش چشمگیر صدور مواد 
خام مانند تریاک» برنج پنبه» تنباکوه گردو پشم و خشکبار: همراه بود. در سال ۱۸۵۷ 
[۱۲۳۶] در حدود ۲۷ درصد صادرات ایران را پنبه» پشم و بافته‌های ابریشمی تشکیل 
می‌داد» اما در سال ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰]کار به جایی رسید که این اقلام فقط یک درصد صادرات 
ایران را تشکیل داد. به اين ترتیب» ایران که در دورة صفویه مرکز تجارت منطقه به شمار 
می‌رفت. در اواخر قرن نوزدهم در حاشيه بازار جهانی سرمایه‌داری قرار گرفت.۱۳ 
کاهش شدید تولید ابریشم این مهمترین محصول نقدآو در دهه‌های ۰ (۱۴۰] و 
۰ [۱۲۵۰] موجب از دسبت دادن این بازار در مقابل ژاپنیها شد. البته گندم و جو همچنان 
کشت می‌شد. اما در آغاز قرن بیستم» آبران که همواره صادر کنند؛ خالص گندم و جو بود 
برای اولین بار این دو محصول را واردکرد. "" در جنوب و غرب کشور کشت تریاک صورت 
می‌گرفت و این امر از علل عمد؛ٌ قحطی در ۱۸۷۲-۱۸۷۱ [۱۲۵۱-۱۲۵۰] به شمار می‌رفت. 
جورج لوکاس, مأمور بریتانیا در بوشهر در سال ۱۸۷۵ [۱۲۵۳] چنین نوشت : . 
چند سال پیش [۱۸۶۹-۱۸۶۸] [۱۲۴۸-۱۲۴۷] سود تجارت تریاک توجه 
ایرنیان را جلب کرد و تقریباً تمامی اراضی مناسب در بزد؛ اصفهان و نقاط دیگر 
به کشت خشخاش اختصاص یافت و کشت انواع غلات و محصولات دیگر 
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متوقف شد ... تلاش [مردع] ... برای کسب ثروت از راه زراعت و کشت یک قلم 
تجاری [یعنی تریاک] و غفلت آنها در تأمین ضروریات معیشت [یعنی غلات]» 
همراه با خشکسالی و شرایط دیگر به قحطی ۱۸۷۲-۱۸۷۱ [۱۲۵۱-۱۲۵۰] 
بقل ۱۲ 
جیمز فریزر سیاح بریتانیایی در دهه‌های نخستین قرن نوزدهم به گسستگی تدریجی 
جامعه سنتی روستایی اشاره کرده است. ان لمتن در موافقت با نظر فریزر نوشته است : 
"تقریباً تردیدی نیست که سازمان قدیمی روستاء آن چه از آن باقی مانده بوده در طی قرن 
نوزدهم از هم.پاشید. *۲ فریزر در توصیف سنتهای اشتراکی روستاهای آذربایجان در نيمة 
اول قرن نوزدهم؛ بر استقلال و حقوقی که روستاییان از آن برخوردار بودند تأکید کرد. تنها 
چیزی که در تملک خصوصی بود زمین مزروعی بود؛ و بقیهٌ چیزها "مال همه بود. بعنی هر 
دهقانی که قطعه زمینی را می‌کاشت مستأجری بود که از حقوق ملکی آن برخوردار می‌شد. 
فریزر*" بسیاری از حقوق سنتی را که روستاییان در دههٌ ۱۸۳۰ [۱۲۱۰] هنوز از آنها 
برخوردار بودند ولی به سرعت رو به زوال بود برشمرد. جامعهٌ روستایی از حق دهقان بر 
زمینی که کاشته بود قویاً دفاع می‌کرد. اين حق جای چون و چرا نداشت و صاحب زمین 
نمی‌توانست زمینی را که دهقان مرتباً اجاره‌اش را می‌داد ضبط کند. در آذربایجان دهقانان 
حق ترک روستا را نیز داشتند و می‌توانستند سهم خود را نه به زمیندار بلکه به بقية 
روستاییان واگذارند. 
عرف مالکیت ارضی. امنیت رعیت به میزان قابل توجهی رعایت می‌شد. 
حقوق روستاییان, حداقل به قدر حقوق اربابشان مراعات می‌شد. حق روستایی 
در کشت سهم زمین از زمن ایجاد روستایی که او متعلق بهآن بودبه وی به ار 
می‌رسد و این حش نه چون و چرا دارد و نه پایمال می‌شود؛ تا وقتی که امور خود 
را پیش می‌برد و الاجاره را می‌دهد. نه خودش می‌تواند از آن صرف نظر کند 
و نه ارباب می‌تواند آو را از این حق محروم کند؛ او با کل روستا طرف است و 
کسی نمی‌تواند حق او در کشت سهم‌الارض را نادیده بگیرده مگر با توافق کلی 
اجتماع روستایی به رباست "ریش سفید" که یگانه مرجع عالی در چنین مواردی 
است. اما دهقان اگر شزایط خودو خدمت خود را نپسنده. یا طالب وضعیت 
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دیگری باشد. حق دارد از روستا برود به شرط آنکه سهم مالیات را داده باشد. در 
این صورت. اگر بقيةٌ روستاییان پرداخت سهم او را به عهده بگیرند می‌تواند 
کوچ کند.۱۷ 
مقررات دیگری هم بود که مناسبات میان خود دهقانان را تنظیم می‌کرد : 
دهقان نمی‌تواند میزان زراعت مخصوص خود را به زیان دهقان دیگر یا با اخراج 
او افزايش دهد. یا زمین از آغاز میان همه قسمت شده است. یا گهگاه به اقتضای 
شرایط بر اساس توافق عمومی مقررات تازه‌ای حاکم شده است؛ و هیچ کس 
اراضی باير را در اختیار بگیرد» یا می‌تواند از کسانی که فروشنده حق زراعتشان 
هستند. بر اساس شرایطی که توافق می‌شود این حق را خریداری کند.۸! 
فریزر نوشته است که فشار حکومت و عمّال آن بسیاری از حقوق سنتی را به سرعت نابود 
می‌کرد. بخصوص اقتدار ریش سفیدان" که اختلافات دهقانان را حل و فصل می‌کردنده به 


تدریج کاهش می‌یافت و به زمینداران و صاحبان تیول منتقل می‌شد.*! این روند تا قره 


بیستم ادامه داشت. آوتیس سلطانزاده. روشنفکر مارکسیست. به از دست رفتن زمین 
دهقانان و بخصوص اراضی مشاع روستایی اشاره کرده؛ و یکی از نخستین تحلیلها را در 
مورد شکل‌گیری اقتصاد سرمایه‌داری وابسته در ايران به دست داده است : 
ورود ایران به بازار جهانی توسعةٌ تجارت خارجی. و رواج مناسبات پولی و 
کالایی سبب تشدید استثمار توده‌های دهقانی تا بالاترین درجه شده است. از 
سویی زمینداران بزرگ و کوچک به هر طریق ممکن به تصاحب اراضی دهقانی 
و مشاع پرداخته‌اند» و از سوی دیگر افزايش نیاز به منابع پولیء زمینداران 
(ملکداران) را به وضع مالیاتها و عوارض سنگینتر بر اقتصاد دهقانان کشانده 
است. عمّال حکومت شاه در این قضیه نیز مانند قضایای دیگر از خانها و دعاوی 
آنها حمایت کرده‌اند. ۲ 
علما نیز از این روند منتفع می‌شدند. زیر 
بخشی از دهقانان برای حفظ موجودیت خود مجبور شده‌اند قسمتی از 
سهم‌الارض خود را به مساجد تقدیم کنند تا خود را از تعدیات مالک یا ارباب 
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حفظ کنند و از پرداخت مالیاتهای اضافی و کمرشکن خلاص شوند. این 
مقتضیّات سبب گسترش مالکیت مساجد شد و این روند هنوز ادامه دارد.۱۱ 
در نتیجه با آنکه در زمان نادرشاه بسیاری از اراضی مساجد مصادره شده و به تملک شاه 
در آمده بوده در نیمه قرن نوزدهم علما زمینهای وقفی بسیاری را در دست داشتند و همچنان 
عواید سرشاری از روستاها وصول می‌کردند. 
جابه جایی نیروی کار در مرزهای ایران و روسیه تا حدودی ناشی از همین تغییرات 
اجتماعی و اقتصادی در حیات روستاییان بوده اما با افزایش امکانات اقتصادی در پی رشد 
مراکز جدید صنعتی در قفقاز تسریع شد. در سال ۱۹۰۰ [۱۲۷۹] تعداد ابرانیان مقیم روسیه 
در حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شد. در ۱٩۱۳‏ [۱۲۹۲] عدهُ آنها پنج برابر شد و به ۰۰ 
هزار رسید - که اکثریت عظیمی از آنها دهقانان و کارگران ساده بودند."" شمار بسیاری در 
شرایط دشوار و با دستمزد نازل کار می‌کردند و اکثر آنها کارگر کشاورزی شدند يا به بنایی» 
کار در بندر و کار ساختمانی پرداختند. در سال ۱۹۰۳ [۱۲۸۲] کارگران ایرانی ۲۲/۲ درصد 
کارگران نفت باکو را تشکیل می‌دادند. باکو مرکز صنعتی مهمی بود که شهرت بین‌المللی 
داشت و صحنهٌ اعتصابهای عظیم کارگری در زمان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه شد. این جنبش بر 
کارگران ایرانی نیز تأثیر گذاشت. در اعتصابهای ۱۹۰۶ در معادن و کارخانه‌های سرب 
دون در ارمنستان؛ به نوشته عبدالله یف تاریخنگار: ۲۵۰۰ آذربایجانی ایرانی هستةٌ 
اولیة اعتصابها بودند. ۲۳ در اواخر ۱۹۰۵ [۱۳۸۴] حکومت روسیه هزاران ایرانی را به زور از 
باکو اخراج کرد. ۲۳ ولی نیاز به کارگر مهاجر در قفقاز چنان زیاد بود که هر بار حکومت روسیه 
می‌خواست رفت و آمد در مرزها را کنترل کند با اعتراضهای داخلی کارفرمایان محلی 
مواجه می‌شد. ۱ 
بیشتر کارگران ابرانی که به قفقاز يا آسیای میانه می‌رفتند کارگران فصلی بودند که 


پیوندشان را با شهر و روستای خود حفظ می‌کردند و مهاجر دائمی به حساب نمی‌آمدند. . 


این امر عامل مهمی در انتشار ایده‌های انقلابی از روسیه به ایران بوده و در ایران نیز همانند 
بسیاری از دیگر انقلابهای شنهری به گفتة اریک ولف. دهقانان کارگر شده حامل 
ناآرامیهای شهری و ایده‌های سیاسی ۲ بودند و جنبش را به شهرهای کوچک و روستاها 


بسط می‌دادند. بعضی از اين کارگران به فرقة اجتماعیون عامیون در باکو و شعبه‌هایش در 
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ایران می‌پیوستند که نقش مهمی در انقلاب مشروطٌ ایران بازی کرد. 

به این ترتیب» تماس و مراود؛ بیشتر با غرب موجب گسستگیهای عمده‌ای در اقتصاد 
سنتی ایران شد. تاجران بزرگ در زمینهای دولتی سرمایه گذاری کردند و به کشت 
محصولات نقد آور به منظور صادرات رونق دادند» حال آنکه صنایع خانگی بسیاری از 
پیشه‌وران در برابر رقابت خارجی به ورشکستگی کشیده شد. افت کشاورزی معاشی؛ 
نوسانهای جهانی بازارهای محصولات نقدآوره و امکان کسب درآمد بیشتر در خارج از 
کشور سیب مهاجرت وسیع هزاران دهقان و پیشه‌ور به کشورهای همسایه شد و طبقة 
جدیدی از کارگران مهاجر شهری پدید آمد که پیوندش را با موطن خود حفظ می‌کرد. 


ریشه‌های ائتلاف تجذد خواهان و مذهبیون 
آشنایی با ایده‌های غربی لیبرالیسم و دموکراسی نیز زمینه را برای دگرگونی اجتماعی در 
ایران مناسب کرد. انقلاب مشروطهٌ ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] با اتثلاف چندگانه نیروهایی آغاز شد که 
اعضای رادیکال جمعیتهای مخفی, اصلاح طلبان مذهبی و غیر مذهبی. علمای سنت‌گراه 
فراماسونها تاجران عمده و جزه. کسبه. محصلان و اصناف را در بر می‌گرفت. با توجه به 
سابقه دراز عداوت و رویارویی بین اصلاح طلبان مذهبی و غیر مذهبی وعلماء تشکیل چنین 
اثتلافی را چگونه باید توجیه کرد؟ 

در تحقیقات ایرانشناسی» آثار بسیاری برای پاسخ دادن به اين پرسش به رشته تحریر در 
آمده است. *" گرایش عمومی در مطالعات جدید. دوری گزینی از تعبیرها و تفسیرهای قبلی 
انقلاب مشروطه بوده است. در اين تعبیرها و تفسیرها بر رهبری علمای اصلی شیعه تأکید 
شده و از حس عدالتخواهی نیرومندی که در تعالیم شیعی وجود دارد به مثابه یک ویژگی ۱ 
مهم یاد شده است. اما پژوهشگران معاصر بر تنوع طبقات اجتماعی که انقلاب را امکان 
پذیر کرد و نیز عوامل اقتصادی و ایدئولوژیکی مژثر در انقلاب تأکید می‌کنند :۱. مراوده 
بیشتر با غرب. دریافت جدیدی از لیبرالیسم اروپایی» حکومت پارلمانی؛ و قانون اساسی و 
مشروطه را برای بخشهای مهمی از جامعه به ازسفان آورد. در میان اصلاح طلبان غیر 
مذهبی‌تر از جمله بسیاری از تاجران و صاحبان صنعت. و بعضی از علمای ترقیخواه این . 
تلقی جمعی شکل گرفت که ایران باید به صورت جامعهٌ متجددی درآید که در آن قانون 
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اساسی و مجلس اختیارات حکومت را کنترل کند. ۲. سیاستهای مالی و اعطای امتیازات 
خارجی در زمان ناصرالدین شاه (۱۸۹۶-۱۸۴۸) [۱۲۷۵-۱۲۲۷] و مظفرالدین شاه 
(۱۹۰۷-۱۸۹۶) [۱۲۸۶-۱۲۷۵] به منافع اقتصادی تاجران جزء کسبه, اصناف و نیز بعضی 
از علما لطمه زد و آنها به قصد خاتمه دادن به امتیازات خارجی به اثتلاف ملی پیوستند. ۳. 
بعضی از روحانیان سنت‌گرا در این ائتلاف از رواج ایده‌های تجدد خواهانه در میان 
روشنفکران خرسند نبودند و در طلب "نظم مشروطه ای بودند که در آن نظر علما تدوین 
شود و مافوق نظر عناصر استبداد یا تجدد خواه قرارگیرد. ۴. عد؛ٌ قابل توجهی از اصلاح 
طلبان مذهبی در واقع ناراضیان مذهبی» یعنی فراماسونها؛ آزاد اندیشان بابیان ازلی» 
بهاییان یا حتی سوسیالیستهایی بودند که در ظاهر خطیب و واعظ بودند و عبا و عمامه 
داشتند.۲۷ آنها وابستگیهای ایدئولوژیکی خود را مخفی نگه می‌داشتند چون علمای سنتی 
هر آن که اراده می‌کردند می‌توانستند مردم را علیه آنها بشورانند. در عين حال, این ناراضیان 
مذهبی با ابراز عقاید ترقیخواهانه‌شان در لفاف عقاید سنتی مذهبی» تلاش می‌کردند تا 
مردم را به سوی افکار مترقی جلب کنند. این روش همان تاکتیک سیاسی مورد قبول رهبران 
ملی گرایی چون ملکم خان و سید جمال‌الدین اسدآبادی (افغانی) در آخرین دهه قرن 
نوزدهم بوده که کماکان توسط ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین و اعظ اصفهانی؛ خطبای 
بابی ازلی انقلاب مشروطه ادامه یافت. این روشتفکران مذهبی معتقد بودند که مشارکت 
علما در جنبش ملی اهمیت محوری دارد و برای جذب علما به ائتلاف ضد حکومتی و ضد 
امپریالیستی خود سعی می‌کردند مواضع تجدد خواهانه و غیر مذهبی خود را کمرنگ جلوه 
دهند یا حتی پنهان کنند. البته خیلی اوقات علمای سنت‌گرا از عقاید و نظرات مذهبی و 
سیاسی آنها با خبر بودند ولی تا وقتی که ظواهر حفظ می‌شد یا تضاد منافع پدید نمی آمد؛ 
آزاد اندیشان و ناراضیان مذهبی در چارچوب حرفه‌ای به حال خود وانهاده می‌شدند. ۵ و 
سرانجام بعضی از عناصر حکومت. اشراف و روحانیان نیز به اثتلاف پیوستند و محرکشان 
عمدتاً همان سیاست بازیها و دسیسه چینیهای صدها ساله‌ای بود که گهگاه بخشی از 
زمامداران را موقتاً مغضوب یا محبوب می‌کند. 

در اواخر قرن هجدهم مبارزه دو مکتب اصلی شیعه (اصولی و اخباری) با تفوق 
اصولیون خاتمه یافته بود. اخباریون خطری جدی برای قدرت مجتهدان به وجود آورده 
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بودند. آنها می‌گفتند که برای تعبیر و تفسیر تعالیم شیعی نیازی به مجتهدان نیست. زیرا 
سنتهای (اخبار) بازمانده از پیامبر و امامان کفایت می‌کند و می‌تواند هر مومنی را در امور 
روحانی و دنیوی هدایت نماید: در مقابل مجتهدان اصولی می‌گفتند که نقش مجتهدان 
شیعه ضروری است و هر مومنی باید از مجتهد زنده‌ای به عنوان "مرجم تقلید" تبعیت کند. 
به نظر اصولیون» مومنان عادی صلاحیت و اعتبار تفسیر و تعبیر تعالیم مذهبی را نداشتند.۲۸ 

در نیمه اول قرن نوزدهم؛ مواضع مکتب تضعیف شده اخباری بار دیگر به صورت 
جدیدی در تعالیم شیخیه تجلی یافت که تحت تأثیر عرفان صوفی نیز بود. شیخ احمد 
احسایی (۲۸۲۶-۱۷۵۳) [۱۲۰۵-۱۱۳۲] بنیانگذار آموزهُ جدید» مرجعیت مجتهدان 
اصولی به مثابه واسطه امامان و پیروان را مورد تردید قرار داد. به نظر احسایی توده‌ها 
مر پایست فقط از کیییان کامان قمیت کین که سعرفت یی زاس و شهودی از امر قدسی 
داشته باشند. شک فلسفی روا دارند» و احکام مذهبی را نیز بشناسند. چراکه این رهبران 
معدود فکری از جمله خود او بر خلاف مجتهدان؛ "مصون از خطا" هستند.۹" رواج آراء 
احسایی» نه فقط در میان بعضی از علمای قاجاریه بلکه همچنین در مراکز شیعه در نجف و 
کربلاه خصومت مجتهدان سنت‌گرا را برانگیخت و این مجتهدان که قدرت خود را در خطر 
می‌دیدند سرکوب علنی پیروان شیخیه را آغاز کردند. ۳۰ 

مقابلهًٌ جدی دیگر با علمای سنت‌گرا؛ از جانب میرزا علی محمد (۱۸۵۰-۱۸۱۹) 
[۱۲۲۹-۱۱۹۸] معروف به باب صورت گرفت. او مبارزه‌ای علنی علیه مجتهدان اصولی به 
راه انداخت و گفت که آنها راهنمای جماعت مومنان و نماينده امام غایب در دورهُ غیبت به 
شمار نمی آیند.۲۱ باب و پیروان رادیکال او با مرجعیت و اقتدار حکومت و علمای اصولی 
مبارزه کردند. پیروان نیرومندی نیز در میان روحانیان دون پایه پیشه‌وران دهقانان» و نیز 
بعضی از زنان پیدا کردند» تا آنجایی که طاهره قرةالعین تا رهبری نهضت باب ارتقاء یافت و 
به صورت رهبری دینامیک و رادیکال عمل کرد." باب بیان را به جای قرآ نکریم عرضه کرد. 
اعضای توانگر نهضت باب می‌بایستی از هم مسلکان فقیرتر حمایت کنند» و تغییراتتی در 
وضع اجتماعی و حقوقی زنان صورت گرفت. باب بزداشت جدیدی از وحی ارائه داد تا 
شاید به مسائل عصر جدید پاسخ دهد. و با تأکید بر زندگی بهتر در همین جهان از 


سنت‌گرایی مذهبی فاصله گرفت."" یکی از رویدادهای مهم ایران قرن نوزدهم این بود که - 
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قلع و قمع بابیان توسط امیرکبیر صورت گرفت؛ یعنی وزیر اصلاح طلب غیر مذهبی مقتدری 
که بنیانگذار دارالفنون بود. به نوشته عباس امانت» 
باییان خواستار انقلابی مردمی برای اصلاح تعالیم مذهبی و رفع مفاسد طبقة 
روحانی و جامعه به طور کلی بودند. از طرف دیگر؛ امیرکبیر براساس مرام 
اصلاح طلبانه‌اش می‌خواست هر گونه مظاهر نارضایی مذهبی را از بین ببرد و در 
عین حال می‌کوشید طبقهٌ روحانی را تابع قدرت حکومت کند ولی موفق نشد.... 


وقتی امیر کبیر ضربه‌های کاری را بر مقاومت بابیان فرود آورد و یکی از وظایف 


اصلی را به انجام رساند. زمامداران مرتجع قاجار و گروههای وابسته» زمان را 
برای خلاص شدن از شر او مناسب دیدند. وقتی هم بابیان نابود شدند و هم 
امیرکبیر» تعادل و موازنهة ناپایدار ولی موجود میان روحانیت و دولت اعاده شد. 
به ین ترتیب» از قیل مبارزة امرکبیر و ببیان» هم دولت منتفع شد و هم علمای سشت‌گرا که از 
هر گونه اصلاحاتی» اعم از مذهبی و غیر مذهبی بیمناک بودند و اکنون در ساختار دولتی 
ادغام می‌شدند.۲۳ در سال ۳ ([۱۲۴۲] پیروان باب اه بودند : جماعت بزرگتر 
بهاییان عمدتاً آرامش پیشه کردند حال آنکه جماعت کوچکتر بابیان ازلی که تعدادشان ۳ تا ۴ 
هزار نفر بود در عرصهٌ سیاست جنبش اصلاح طلبانه فعال ماندند.۲۵ هر دو دسته از ترس 
سرکوب علمای سنتی؛ وابستگیهای ایدئولوژیکی خود را مخفی نگه می‌داشتند." 
در اواخر قرن نوزدهم؛ بعضی از دیگر روشنفکران ایران و قفقاز نیز هوادار اصلاحات 
سیاسی شدند. میرزا فتح‌علی آخوندزاده (۱۸۷۸-۱۸۱۲) [۱۳۲۵۷-۱۱۹۱] تمایشنامه‌نویس 
و منتقد اصول مذهب. میرزاآقاخان کرمانی (۱۸۹۶-۱۸۵۴) [۱۲۷۵-۱۲۳۳] آزاد اندیش و 
سوسیالیست. و عبدالرحیم طالبوف )۱٩۱۱-۱۸۳۴(‏ [۱۲۹۰-۱۲۱۳] نویسنده از این زمره 
بودند. آنهاخواهان نظم سیاسی جدیدی بودند که در آن قدرت شاه و سلطة اروپاییان بر 
ایران محدودتر شود. سفرنامةٌ ابراهیم بیگ اثر داستانی زین‌العابدین مراغه‌ای» آينهُ اوضاع 
کشور به شمار می‌رفت و بر جنبه‌های منفی فرهنگ ایران در مقایسه با فرهنگ غرب تأکید 
می‌کرد. *" در اين دوره. جریان تاریخنگارانة ضد عربی نیز پدید آمد که می‌کوشید معنای 


جدیدی به الفاظ و مفاهیم کهن ایرانی ببخشد و تاریخ پیش از اسلام را (دوباره) بنویسد.. 


نویسندگانی مانند میرزا آقاخان کرمانی» سلطةُ عرب بر ایران (و لذا ظهور اسلام) را با زوال 
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سیاسی و فرهنگی ایران معادل گرفتند و میراث پیش از اسلام را تجلیل کردند. به نظر آنها 
می‌بایست زبان ایران را از اين تأثیرات عربی آزدود" و خلوص" و سادگی پیش از اسلام 
آن را احیا کرد.۲۷ 

اغلب دو نفر را رهگشای احساسات ملی و ضد امپریالیستی در دهه آخر قرن نوزدهم 
می‌دانند - یکی میرزا ملکم خان (۱۹۰۸-۱۸۳۴) [۱۲۸۷-۱۲۱۳] که میانه‌رو بود؛ و دیگری 
سید جمال‌الدین‌اسد آبادی (۱۸۹۷-۱۸۳۹) [۱۲۷۶-۱۲۱۸] که پان اسلامی بود و در خارج 
از ايران به افغانی شهرت داشت. ملکم خان ارمنی روشنفکری بود که مسلمان شده و هنگام 
اقامتش در فرانسه با فراماسونها آشنا شده بود. او بعد از بازگشت به ایران مترجم و معلم 
دارالفنون‌شد و در ۱۸۵۹ [۱۲۳۸] سازمانی نیمه‌مخفی به‌سبک فراماسونها به‌نام فراموشخانه 
تأسیس کرد."" بسیاریاز اصلاح طلبان سرشناس؛ محصلان و فارغ‌التحصیلان دارالفنون 
جذب فراموشخانه شدند. در میان کسانی که به ملکم‌خان نزدیک بودند و در تشکیلاتش 
فعالیت می‌کردند می‌توان از امین‌الدوله نام برد که وقتی وزیر مظفرالدین شاه بود دست به 
یک سلسه اصلاحات زد. همچنین باید از سید صادق طباطبایی ذکر کرد که پسرش سید 
تما طباظ ای بهدا آن فرام سوتوای برجبته رآرجهو‌هاق سوم مخروه 3 

ملکم خان که تحت تأثیر ایده‌های اوگوست کونت و جان استوارت میل بوده با پشتیبانی 


حامیان خود در درباره سلسله اصلاحاتی را در دفتر تنظیمات ارائه کرد که از اصلاحات ‏ 


۹ (۱۲۱۸] و ۱۸۵۶ [۱۲۳۵] تنظیمات عثمانی الگو برداری شده بود. او هوادار استقرار 
قوانین غیر مذهبی و تأسیس نهادهای غربی» مانند شبکه حمل و نقل و ارتباطات مدارس و 
دانشگاههای جدید. ارتش حرفه‌ای» و نیز اصلاحات مالی بود." ناصرالدین شاه که در ابتدا 


حامی فراموشخانه بود و حتی عده‌ای از شاهزادگان قاجار را به عضویت در گروه 


فراماسونی ترغیب کرده بود» خیلی زود از گسترش دامنه اصلاحات بیمناک شد و این 
تشکیلات را در ۱ ([۱۲۴۰] منحل و ملکم خان را تبعید کرد. ملکم خان با استفاده از 
مناسبات خود با زمامداران ابتدا سفیر ایران در مصر و سپس در ۱۸۸۹-۱۸۷۳ 
[۱۲۶۸-۱۲۵۲] سفیر ایران در بریتانیا شد. او بعد از آنکه به علت تخلفات مالی از سفارت 
خلع شده دست به انتشار نشريه لیبرال قانون در لندن زد که از ۱۸۹۰ [۱۲۶۹] تا ۱۸۹۸ 


[۱۲۷۷] منتشر شد .۲۱ 
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قانون که اسد آبادی فراماسون و پان اسلامی و میرزاآقاخان کرمانی آزاد اندیش در آن 
مطالبی می‌نوشتند. در ایران مخفیانه توزیع می‌شد. اين نشریه خواستار ایجاد حکومت 
پارلمانی و مجلس شورا بود. همچنین ایده‌های اروپایی را با زبان مذهبی و اسلامی تبلیغ 
می‌کرد. بعد از نهضت تنباکو در ۱۸۹۱ [۱۲۷۰]» ملکم خان اعلام کرد که برای ادامُ مبارزه 
علیه استبداد حکومتی و سلطه فزاینده قدرتهای امپربالیستی اروپا؛ ایجاد ائتلاف مردمی 
وسیع با علما ضرورت دارد. در سرمقاله‌های قانون از مجلس شورای بزرگ ملی" صحبت 
می‌شد که در آن علمای برجسته و نخبگان طبق اصول شریعت دربارٌ حقوق حکومت و 
ملت بحث کنند. ۳۲ 

اسدآبادی نیز اثتلافی شبیه این را پيشنهاد می‌کرد. او در امپراطوری عثمانی» مصرء هند. 
و چند کشور اروپایی زیسته و روزنامة ضد بریتانیایی العروةالوثقی را نیز در پاریس منتشر 
کرده بود. اسد آبادی» ایرانی شیعه‌ای بود که تحت تأثیر سنتهای فلسفی ابن‌سینا و نیز شیخیه 
و سازمانهای فراماسونی مختلف قرار داشت. وی در سال ۱۸۸۷ [۱۲۶۶] هواداران مختلفی 
در ایران پیدا کرده بود - از جمله محمدحسن‌امین الضرب تاجر برجسته» و امین الدوله وزیر 
اصلاح طلب مظفرالدین شاه. اسد آبادی می‌خواست ائتلاف وسیعی به وجود آورد که شامل 
آزاداندیشان» ناراضیان مذهبیء علما و نیز نخبگان مخالف حکومت باشد. او عده‌ای از 
روحانیان مترقی و با نفوذ راگرد خود جمع کرد- مانند شیخ هادی نجم آبادی» مجتهد تهران؛ 
که مردی آزاد اندیش بود و عضو سازمان فراماسوتی ملکم خان به شمار می آمد. نجم آبادی 
به داشتن علایق بابی‌ازلی متهم شده بود و حتی عده‌ای از علمای رسمی او را مرتد 
می‌دانستند. ۳۲ ۱ 

بررسی زندگی و نوشته‌های اسدآبادی نشان می‌دهد که او به هیچ وجه ظرفدار 
دیدگاههای سنتی مذهبی نبود. به نظر می‌رسد که مواضع مذهبی‌اش نوعی تاکتیک سیاسی 
بود که او با آگاهی از رشد روزافزون احساسات ضد اروپایی در مصر و ترکیه اتخاذ کرد و 
چندان جنبهٌ ایدئولوژیکی نداشت. او به پان اسلامیسم سیاسی توجه داشت که توده‌ها را 
۱ بسیج کند و به مداخلة بیگانه درمنطقه پایان دهد. نگارش ردیه مادذیوت (۱۸۸۱) [۱۲۶۰] نقطة 
عطفی در زندگی سیاسی او به شمار می‌رفت چراکه این روشنفکر غیر مذهبی و کسی که از 
دید علما مرتد محسوب می‌شد به مدافع مذهب و پان‌اسلامیست مبدل شد. وقتی مباحثه او 
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با ارنست رنان در دو سال بعد را در نظر بگیریم» بیشتر روشن می‌شود که مذهبی شدن 
اسدآبادی یک حرکت سیاسی بود. در سال ۱۸۸۳ (۱۲۶۲]» ارنست رنان در ژورنال دبا مقاله 
"اسلام و علم" را انتشار داد و اين اتهام مستشرقان را تکرار کرد که اسلام مخالف جست و 
جوهای علمی است. اسدآبادی مقالهٌ پاسخ به رنان را نوشت و با مواضع اروپا محورانة 
رنان مخالف کرد اما این را هم نوشت که اصولاً دیدگاه مذهبی با جست و جوهای علمی و 
فلسفی توافق ندارد. ۱ 

مذاهب. هر اسمی که داشته باشند» همه شبیه یکدیگرند. هیچ توافق و 

مصالحه‌ای بین مذاهب و فلسفه امکان پذیر نیست. مذهب اعتقادات و باورهای 

خود را بر انسان تحمیل می‌کند» حال آنکه فلسفه او راکلاً یا جزثاً رها می‌سازد. 


پس چگونه می‌توان امید داشت که اين دو با هم موافق باشند؟ تا وقتی که بشر 


وجود دارد» مبارز؛ بين جزمیات و تحقیقات آزاد بین مذهب و فلسفه» متوقف 


نخواهد شد. و من بیم آن دارم که در اين مبارز؛ تلخ» پیروزی نصیب تفکر آزاد 
نشود. چراکه تود‌ها از عقل و منطق خوششان نمی‌آید و تعالیم عقلی را فقط 
معدودی از خواص درک می‌کنند. و نیز علم هر قدر هم زیبا باشد کاملا بشر را 
ارضا نمی‌کند زیرا بشر تشنه کمال مطلوب است و دوست دارد در افقهای فکری 
تاریک و دوردستی سیر کند که فیلسوفان و عالمان نه قادر به فهم آنها هستند و 
نه قادر به کشف آنها. ۳ 
از آنجایی که اسد آبادی معتقد بود علم و فلسفه را فقط معدودی از روشنفکران خاص درک 
می‌کنند و مردم عادی از عقل و منطق ردان ان دای فذافت سر آ که یه ما روت 
آورد» تا شاید به واسطهٌ جاذبهٌُ مذهبی آنها مردم را برای اقدام سیاسی بسیج کند و نهضت 
ملی وسیعی پدید آورد. نیکی کدی نوشته است که 
ایجاد اتحاد بین علما و اصلاح‌طلبان» تاکتیکی بود که سید جمال‌الدین افغانی در 
پیش گرفت و در نهضت تنباکو به اولین موفقیت خود رسید و در انقلاب 
[مشروطه] ایران به اجرا درآمد. اصلاح طلبان پیشرو مایل بودند مواضع لیبرالی» 
آزاد اندیشانه يا ارتدادی خود را در پس صحنه نگه دارند تا به اتحادی فعالانه با 
علما علیه حکومت دست يابند. اففانی و دیگران می‌دانستند که فقط علما 
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قدرت و نفوذ کافی را برای هدایت جنبش موفقیتآمیز توده‌ای دارند. در غیاب 
تقاضای و سیع برای نوسازی و تجد برای به حرکت درآوردن توده‌هاه به 
استفاده از زبان و جاذبه‌های مذهبی نیاز بود.۲۵ 
تردیدی نیست که ۳ عقاید سوسیالیستی نداشت. زیرا ایده‌های رادیکال مادی 
و سوسیالیستی را قویاً نفی می‌کرد. در ردیةُ مادیون نوشت که امپراطوری ایران به دلیل وجود 
مادیونی چون مزدک و قباد متلاشی شد. در ضمن. بابیان را مسبب خسارتهایی می‌دانست 
که به ايران وارد شد. ولتر و روسو موجب انقلاب فرانسه شدند و "فساد رفتار, نفرت و نفاق 
عقاید" در میان فرانسویان به وجود آوردنده تا آنکه ناپلئون ظهور کرد و مسیحیت را باز 
گرداند. علت نابودی امپراطوری عثمانی نیز همین اعتقاد به عقاید مادی و طبیعی بود : 
سرشیالستها گموتستها و بهتسیها زتعسا رن آقع کنو هذسیرن )هر 
سه پیرو این طریقت‌اند. آنها خود را دوستدار تهیدستان» ضعفا و بیچارگان 
وا بات هر کرام از ازی دسع نا که طام اهنا خوو به مر تام 
بیان می‌کنند. نهیتاً می‌خواهند تمایزات میان نسانها راز بی ببرند و مثل مزدک 
معتقدند که همه باید در همه چیز شریک باشند. چه خونها برای رسیدن به اين 
هدف فاسد ریخته شد. چه آشوبها و قیامها به راه انداختند. چه عمارتها و 
روستاها سوزانیدند ۲۶ 
در اینجا و در مقاله‌های دیگر؛ اسدآبادی به همان اتهامات همیشگی علیه سوسیالیستها 
متوسل می‌شود (او مورمونهای امریکایی را نیز در زمر؛ آنها می‌داند) و آنها را متهم به 
"اشتراکی کردن زنها" می‌کند. اسددآبادی در نهضت تنباکو» ۱۸۹۲-۱۸۹۱ ۱۲۷۱-۱۲۷۰ 
مشارکت داشت و به شعله‌ور شندن مخالفت علیه ناصرالدین شاه کمک کرد. اما تناقضهای 
ایدئولوژیکی که وارد نهضت کرد یعنی انتقاد از دیدگاههای سنتی مذهبی و در عين حال 
متشکل کردن علمای با نفوف تأثیر عمیقی در جنبش رادیکال برجا نهاد و در مراحل اولية 
انقلاب مشروطه نیز اثر گذاشت. 
۱ دو ناراضی مذهبی و اصلاح طلب دیگر که در مباحثه‌های فکری آن دوره نقش داشتند 
ولی اغلب از آنها ذکری نشده است. رهبران فکری بهاییان بودند - یکی میرزا حسین‌علی 
نوری (۱۸۹۲-۱۸۱۷) [۱۲۷۱-۱۱۹۶] معروف به بهاءالله» و دیگری پسرش عبدالبهاء 
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عباس (۱۹۲۱-۱۸۴۴) [۱۳۰۰-۱۲۲۳] در آغاز قرن جمعیت ایران در حدود ۱۰ میلیون نفر 
بود. طبق براوردهای مختلف. تعداد بهاییان ایران در آن زمان ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر بود.۴۲ به 
این ترتیب. مباحثه‌های فکری درون اين جمعیت مخفی که اعضایش از اصل شیعی تقیه 
پیروی می‌کردنده لاجرم در اجتماع آن زمان تأثیر می‌گذاشت.۳۸ 

بهاء‌الله, مانند دیگر اصلاح طلبان اجتماعی اواسط قرن نوزدهم تحت تأثیر اصلاحات 
موسوم به تنظیمات در عثمانی قرار گرفته بود که برای شهروندان مسیحی» بهودی و مسلمان 
در قلمرو امپراطوری عثمانی حقوق برابر قایل می‌شد. بهاءالله د رکتاب اقدس در سال ۱۸۷۳ 
[۱۲۵۲] بر اصل شورا تأکید کرد و خواهان تأسیس بیت‌العدل با ٩‏ عضو در هر محل شد. 
یکی از این بیت‌العدل‌ها به طور مخفی در سال ۱۸۷۸ [۱۲۵۷] در تهران و تعدادی دیگر نیز 
در خراسان مازندران» فارس و کاشان تأسیس شد. بهاءالله خواهان سلطنت مشروطه به 
شیوهُ بریتانیا برای جمعیت جهانی بهاییان بود. او با دموکراسی رادیکال سوسیالیستی که در 
۱۸۳۷۱ [۱۲۵۰] در کمون پاریس پدید آمده بود مخالفت نمود و گفت که با چنین تعبیر وسیعی 
از آزادی موافق نیست. عبدالبهاء در سال ۱۸۷۵ [۱۲۵۴] کتابی نوشت به نام رسالة مدنیه که 
خوانندگان متعدد در هند و ایران یافت. در اين کتاب از حکومت انتخاباتی» مدارس جدیدء 
صلح و خلع سلاح جهانی سخن به میان آمده بود."" به اين ترتیب» با آنکه بیشتر بهاییان در 
" جریان انقلاب مشروطه حالت خنثی داشتند» نوشته‌های قبلی رهبران آنها برای روشنفکران 
بهایی و غیر بهایی و نیز علما شناخته شده و مورد بحث آنها بود. عده‌ای از علما از رشد 
ایده‌های بهایی در کشور بیمناک بودند و احساس می‌کردند که بهتر است به جای آن جنبش 
تجدذ خواهی را در میان مسلمانان ایران تشویق کنند. 


برآمدن طبقهٌ تاجر : نهضت تنباکو در ۱۸۹۲-۱۸۹۱ [۱۲۷۱-۱۲۷۰] 

از ۱۸۶۵ [۱۲۴۴] تا ۱۸۹۰ [۱۲۶۹] امتیازهای مختلفی به شرکتهای فرانسوی آلمانی؛ 
اتریشی و بریتانیایی واگذار شد. ولی امتیاز رویتر با همه اینها فرق داشت و حتی اروپاییان را 
به حیرت انداخت. به نظر لرد کرزون اين امتیاز نفس اروپاییان را در سینه حبس کرد و 
تمامی ذخایر ايران را به مدت هفتاد سال در اختیار بیگانه نهاد.""۵ این امتیاز به بارون 


جولیوس دورویتر: که تبعهٌ بریتانیا و عضو خبرگزاری معروف رویثر بود افطا شد و 
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اروباییان را از دو جهت شگفت‌زده کرد : یکی اشتیاق حکومت ایران برای فروض ارزان 
ذخایر طبیعی به سوداگران بیگانه. و دیگری طرحهای عمرانی پیشنهادی رویتر در ایران که 
غیر ممکن یا حتی فریب و خدعه به نظر می‌رسید. ٩۱‏ ناصرالدین شاه که بعداً به اروپا سفر 


کرد متوجه شد که حکومت روسیه کاملاً با این طرح مخالف است و حتی حکومت بریتانیا 


تعهدی در قبال آن نمی‌پذيرد. شاه بعد از بازگشت به ایران با مخالفتهایی داخلی نیز از 
جانب بعضی از علماء اعیان قاجار و نیز وزیران دربار مواجه شد و به بهانه‌های فنی این امتیاز 
را لغو کرو "۵ 

تقریباً دو ده بعد» سرهنری درامند ولف. وزیر مختار بلندپرواز بریتانیایی» سلسله 
امتیازهایی از حکومت ناصرالدین شاه گرفت. معروفترین آنها امتیاز تتباکو بود که برای پنجاه 
سال به میجر ج.ف.تالبوت. از اتباع بریتانیا؛ واگذار شد. اين امتیاز به حق تولید. فروش و 
صدور کل محصول تنباکوی ایران مربوط می‌شد. شاه سالانه پانزده هزار پوند استرلینگ 
(۲۵ درصد سود سالانه) دریافت می‌کرد و در ۵ درصد سهام شریک بود. قبلا؛ در ۱۸۸۸ 
[۱۲۶۷] و ۱۸۸۹ [۰]۱۲۶۸ امتیازات دیگری نیز واگذار شده بود. از جمله حق کشتیرانی در 
رود کارون و تأسیس بانک شاهی ایران متعلق به بریتانی "۵ نهذ رس 
محصولات تنباکو در بیشتر نقاط کشور برای نخستین بار نشان داد که تاجران به مثابه بک 
طبقه اعتراضهای خود را به نتیجهُ سیاسی موفقیت آمیزی رسانده‌اند. 

در اوایل ده ۱۸۸۰ [۱۲۶۰]» مناسبات حکومت و بازرگانان بزرگ آنقدر مناقشه‌آمیز 
نبود که در یک ده بعد شاهد آن شدیم. حکومت به آنها آزادی فعالیت می‌داد و در مقابل 
سهمی از سود را می‌گرفت. در قیاس با تاجران خارجی, تاجران ایرانی در مرزها تعرفه 
گمرکی کمتری می‌پرداختند (هر چند که می‌بایست عوارض محلی نیز بپردازند). اما در 
عوض. طبقه بازرگانان از فعالیتهای ضد تجددگرایی که بعضی از علما در آنها شرکت 
داشتند» دوری می‌گزیدند - مثل اعتراض اصلاحات نظامی عباس میرزاه نظام جدبد 
اصلاحات آموزشی و حقوقی امیرکبیر» و امتیاز رویتر. ولی تاجران همواره عرض حال به نزد 


ناصرالدین شاه می‌بردند که به آنها اختیارات بیشتر دهد و از تلاش آنها برای صنعتی. 


کردن کشور حمایت کند. عده‌ای نیز طرحهایی را برای تأسیس کارخانه‌های جدید شروع 
کرده بودند. 
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۲ /از وابستگی تا مقاومست 
۱ اولین اتحادية تاجران ایران به نام مجلس وکلای تجار ایران؛ در ۱۸۸۳ [۱۳۶۲] در تهران 
تشکیل شد و یک سال دوام آورد.این تشکیلات به ابتکار محمدحسن امین‌الضرب تاجر 
توانگری که با ناصرالدین شاه رواتنط صمیمانه داشت. تأسیس شده بود. این اتحادیه 
شعبه‌هایی در اصفهان قزوین: کرمان» کردستان: زنجان» خراسان: کرمانشاه» ساری» 
بندرلنگه, بندرعباس, ارومیه, خوی,» تبریز و حتی در میان بازرگانان ایرانی در بغداد و 
استانبول دایر کر و ۵۳ 
امین الضرب و همتایانش به سوء استفاده‌های بانک شاهی در تهران اعتراض کردند و 
خواهان تشعیل مخکیتان. نایک تجاری در پایتخت شدند. مجلس وفلای تجار ایران از 
بعضی از علما و زمامداران که صورت حسابها را نمی‌پرداختند انتقاد کرد و خواهان آن شد 
که طبق قانون حساب پس بدهند.۵* از مطالبات مهم اين اتحادیه موارد ذیل بودند : "حفظ 
منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان بیگانه تأسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با 
محصولات فرنگی افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی ... 
پیکار با رواج کالاهای بی مصرف فرنگی که «سیل بنیان‌کن» ثروت مملکت و عامل فقر 
عمومی گشته . و نیز می‌خواستند ترک استعمال امتعه و اجناس خارجه برقرار شود تا 
کشور بتواند بار دیگر "روی پای خود بایستد" ۵۶ 
اما این اتحادیه خیلی زود از چند طرف مورد حمله قرار گرفت. مخالفان عبارت بودند از 
بعضی از علما و حکام محلی که اقدامهایشان قبلاً با اتقاد اتحادیه مواجه شده بود و نیز وزیر 
جدید تجارت مخبرالدوله. و عده‌ای از صرافان و تاجران ورشکسته» که احساس می‌کردند 
اتحادیه نماینده منافع آنها نیست. فریدون آدمیت و هما ناطق نوشته‌اند که مجلس وکلای 
تجار ایران با دو نیرو مواجه بوده "یکی با قدرت سیاسی حکام ... و دیگری با اقتدار شرعی 
علما .۲" در تبریزن میرزا جواد مجتهد با نفوذ و شاگردانش شعبهٌ اتحادیه تجّار را به نقض 


قوانین شریعت" متهم کردند. امین الضرب کناره گرفت و علت کناره گیری را مخالفت علما 


ذکر کرد. ناصرالدین شاه نیز تعهد قبلی خود را در قبال اتحادیه زیر پا گذاشت و فرمانی با 
همین مضمون صادر کرد.2۸ لیکن در کمتر از یک دهه: فعالیتهای سیاسی طبقهُ تاجران به 
" نهضت تتباکو منجر شد. اين بار, طبقهُ بازرگانان در مبارزهُ خود علیه امتیازهای خارجی با 
ذکاوت عمل کرد و با شاه یا وزیران در یک صف قرار نگرفت بلکه با علمای متتفذ هم رای 
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شد و توانست نهضتی مردمی به راه اندازد. 

گدگیلبان فریدون آدمیت و منصور معذل در بررسیهای خود نوشته‌اند که افتخار 
راه‌اندازی مستقلانة اعتراض و به نتیجه رساندن آن متعلق به طبقَهُ تاجران است. نه علما. 
گیلبار می‌نویسد : "در ظاهر علما بودند که نهضت اعتراضی ۱۸۹۲-۱۸۹۱ [۱۲۷۱-۱۲۷۰] 
را رهبری کردند تا امتیاز لغو شود اما در باطن طبقهُ تاجران بودند که در اين نهضت نقش 
اساسی داشتند به آن تشخص دادند و آن را به هدف نهایی رساندند. ۵٩‏ معدل نوشته است 
که استمداد بازرگانان از علما نوعی استفادهٌ زیرکانه از مذهب برای مطالبه‌های غیر مذهبی و 
ضد امپریالیستی بود. تاجران با مطرح کردن اصول مذهبی نه فقط اين اتهام را که به خاطر 
منافع شخصی عمل می‌کنند خنثی کردند. بلکه مبارزه با بریتانیا را به رویارویی مسلمانان و 
کفار تبدیل نمودند و توانستند مردم را علیه مداخلهٌ اقتصادی بسیج کنند. ۲۰۳ 

مخالفت با امین‌السلطان صدراعظم و امتیازاتی که او برای بریتانیا دست و پا کرده بوده از 
جانب گروههای گوناگونی ابراز می‌شد : ۱. تاجران و کسبه منافع اقتصادی خود را در اثر 
امتیاز تنباکو مستقیماً در خطر می‌دیدند. ۲. عده‌ای از علما که با تاجران پیوندهای نزدیک 
مالی يا خانوادگی داشتند یا در تولید تنباکو در اراضی وقفی تحت کنترل خود ذی‌نفع بودند 
نیز احساس خطر می‌کردند. بعضی از علما برای پیوستن به مخالفان تحت فشار بودند و گاه 
حتی تهدید می‌شدند. ۳. اصلاح طلبان و سیاستمداران لیبرال منشی چون امین‌الدوله» وزیر 
پست و مخالف نیرومند امین‌السلطان به ترغیب طبقة تاجر به مخالفان ملحق شدند. و ۴. 
حکومت روسیه نیز بعضی از علما را تطمیع و تشویق کرد تا به مخالفان امتیازهای بریتانیا 
بییوندند. روسها که خود امتیازهای متمددی از حکومت ایران گرفته بودند از نفوذ بیشتر 
بریتانیا خرسند نبودند و امین‌السلطان را عامل اصلی سیاست نفوذ بریتانیا در ایران 
می‌دانستند .۶۱ ۱ 

دراواخرنوامبر ۱۸۹۱ [وایل آذر ۱۲۷۰]» میرزاحسن شیرازی؛ مجتهد برجستة مقیم‌کربلا؛ 
۱ فتوایی صادر کرد که در آن مصرف تنباکو تحریم شده بود. فتوا را ظاه رآگروهی از تاجران و 
میرزا حسن آشتیانی؛ مجتهد تهران نوشته بودند» هر چند که میرزا حسن شهرازی امضاء 
کرده بود.۲* مشارکت علماء روشتفکرانی چون میرزا آقاخان کرمانی را بیشتر متقاعد کرد تا 
او نیز در جریان نامه‌نویسی تا تقاضای حمایت از آنان شرکت کند. ۶۳ 
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مشارکت علما تا حدودی بستگی به پیوندها و منافع اقتصادی و سیاسی آنها داشت. در 
اصفهان که علما منافع مستقیم در اراضی خصوصی و وقفی کشت تتباکو داشتند بیشتر 
علما با تاجران هم‌رأی شدند و تقاضای تحریم تنباکو کردند. اما در مشهد. که درآمد علما به 
حکومت و حرم امام رضا(ع) متکی بودء آنان از امتیاز طرفداری کردند. سید عبدالله بهبهانی 
در تهران علتاً نتوای تحریم تنباکو را نقض کرد و در ملأً عام قلیان کشید. بهبهانی با 
امین السلطان مراوده نزدیک داشت و حتی می‌گفتند که شرکت بریتانیایی به او رشوه داده 
است. موضعگیری جنجالی او به حمایت امین‌السلطان انجامید و در قبال آن امین‌السلطان 
دعاوی حقوقی دربار را به منزل بهبهانی رجوع داد. ۲۳ 

وقتی خبر فتوا در اواخر نوامبر ۱۸۹۱ [اوایل آذر ۱۲۷۰] منتشر شد. مصرف تنباکو در 
تهران تحریم شد و حتی زنان شاه در حرمسرا و اقلیتهای غیر مسلمان نیز در تحریم شرکت 
کردند. تا ماه دسامبر خبر فتوا از طریق تلگراف به همه جا رسید و تحریم جنبهٌ ملی پیدا کرد 
و منجر به اعتصابهایی در بازارها و تظاهراتی در آذربایجان شیرازه مشهد. اصفهان تهران؛ 
قزوین؛ یزد؛ و کرمانشاه شد. بعضی از عناصر رادیکال نیز در اعتراض تنباکو شرکت داشتند 
که ناصرالدین شاه و مجتهدان بزرگ تهران میرزا حسن آشتیانی و شیخ فضل‌الله نوری» از 
جانب آنها احساس خطر می‌کردند. در اطلاعیه‌های هفتگی که ظاهراً آزاداندیشان و 
ناراضیان مذهبی در آنها مطلب می‌نوشتند از هر دو روحانی انتقاد می‌شد.۵* در ژانوية 
۲ بهمن ۱۲۷۰ به رغم توصيهٌ امین‌السلطان و وزیر مختار بریتانیاه ناصرالدین شاه 
تصمیم به لغو امتیاز تنباکو گرفت. 

لغو امتیاز تتباکو تأثیری منفی در اقتصاد کشور گذاشت» زیرا موجب نخستین استقراض 
بزرگ خارجی شد. برای پرداخت خسارت شرکت تنباکوی بریتانیل پانصد هزار پوند 
استرلینگ از بانک شاهی ایران قرض شد. اعتراض تنباکو موجب تغیبری بزرگ در سیاست 
خارجی ايران نیز شد. امین‌السلطان. صدراعظم ابن‌الوقتی که رهبر سیاست طرفداری از 
بریتانیا در حکومت ناصرالدین شاه بود؛ و در واگذاری امتیاز تنباکو نقش مهمی داشت. صد 
و هشتاد درجه چرخش کرد و به روسیه نزدیک شد و راه را برای دریافت یک سلسله وام از 
روسیه هموار کرد. ۱ 

پیوندهای محکم تأصرالدین شاه و بعداً مظفرالدین شاه با روسیه. وابستگیهای 
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سیاسی نهضت ملی را عوض کرد و اين نهضت ملی نهایتا برای جلب حمایت به لندن روی 
آورد. بریتانیا که از افزايش نفوذ حکومت تزاری در ایران ناراضی بود. از این تغییر استقبال 
کرد و لذا در سالهای بعد و در مراحل آغازین انقلاب مشروطه حامی نهضت ملی شد. 


اصلاحات گمرکی بلژیکیها و اعتراضهای شهری 
واکنش تاصرالدین شاه به نهضت تنباکو» عبارت بود از کاهش فروش امتیاز خارجی و 
محدود کردن استقراض خارجی به وامی که از بریتانیا برای بازپرداخت غرامت به شرکت 
تنباکو گرفته بود. در عین حال» شاه با نهادهایی از قبیل مدارس جدید که قبلاً اجاز تأسیس 
آنها را در کشور داده بود مخالفت کرد. همچنین مسافرت به خارج را محدود کرد و وفتی 
علمای متعضّب مدرسه‌ای را در تبریز به آتش کشیدند آن را نادیده گرفت؛ خشم و هیاهوی 
ضد بابی را نیز تحمل و حتی تشویق کرد و از آن گهگاه به منظور برانگیختن خشم عوام و 
ضربه زدن به اصلاح طلبان بهره‌برداری نمود. حکومت ناصرالدین شاه که به گفته نرواند 
آبراهامیان تلفیقی از "سرکوب. انزواه و تحریک بود؟* با قتل او به دست میرزا رضای 
کرمانی؛ مرید اسد آبادی؛ در حرم حضرت عبدالعظیم به پایان رسید و جانشینش مظفرالدین 
شاه که استبداد کمتری را اعمال می‌کرد بر تخت نشست. 

مظفرالدین شاه در ۱۸۹۶ [۱۲۷۵] امین‌السلطان صدراعظم منفور را بر کنار کرد و 
امین‌الدوله» وزیر اصلاح طلب را به جایش نشاند (۱۸۹۸-۱۸۹۷) [۱۲۷۷-۱۲۷۶]. 
امین الدوله که شاید لیبرال‌ترین سیاستمدار اين دوره بود (و از وابستگی‌اش به ملکم خان و 
سازمان فراماسونی او قبلاً صحبت کردیم) تعداد زیادی طرح جدید را آغاز کرد از جمله 
اصلاح خدمات پستی احداث جاده‌های جدید. و تأسیس مرکز فنکری جدیدی به نام 
۱ انجمن معارف. اصلاحاتی آموزشی و حقوقی نیز انجام داد و از میرزا حسن رشدیه و میرزا 
محمود احتشام‌السلطنه که مدارس جدیدی را در تبریز و تهران تأسیس کردند حمایت نمود. 
امین‌الدوله ناصرالملک را که نمایندهُ جدید تحصیل‌کردگان و به روایتی تنها ایرانی 
فارغ‌التخصیل آکسفرد در آن زمان بود به وزارت مالیه گماشت. ناصرالسلک یک سلسه 
اصلاحات مالی را آغاز کرد. طرحش این بود که مقامات گمرکی اروپایی را در بندرهای مهم 
ایران مستقر کند تا کنترل مالیات بگیران محلی و اعوان و انصارشان را درگمرکات از بین ببرد 
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و اختیار مالیات‌گیری را از حکمرانان محلی ایالات به حکومت مرکزی انتقال دهد.۲* او در 
۸ ([۱۲۷۷] کارکنان بلژیکی را برای اصلاح امور گمرکی به ایران دعوت کرد. 

اما دولت امین‌الدوله مستدام نبود. اصلاحات آموزشی او با مخالفت علمای متعصب و 
بخصوص میرزا حسن آشتیانی؛ مجتهد بزرگ تهران؛ مواجه شد که نقش مهمی در نهضت 
تنباکو بازی کرده بود. تلاش امین‌الدوله برای تأمین وام خارجی به منظور سفر شاه به اروپا نیز 
به نتیجه نرسید» زیرا صدراعظم بر خلاف اصرار بانکداران انگلیسی حاضر نشد عواید 
گمرک را در گرو این قرض قرار دهد.۸* امین‌السلطان منفور بار دیگر در ۱۸۹۸ [۱۲۷۷] 
صدراعظم شد. او برای دریافت وام با روسیه و بریتانیا و فرانسه وارد مذاکره شد. مهمترین 
آنها دو وام در ۱۹۰۰ [۱۲۷۹] و ۱۹۰۲ [۱۲۸۱] از روسیه به ترتیب معادل ۲/۴ و ۱ میلیون 
پوند استرلینگ بود. این وامها صرف سه مسافرت پرخرج شاه و سیر و سیاحت او در اروپا 
در فاصلهٌ ۱۹۰۰ [۱۲۷۹] تا ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] شد. اولین وام روسیه که صرف بازپرداخت وام 
قبلی بریتانیا شد. با امتیاز سیاسی مهمی نیز همراه بود : تهران نباید بدون تأیید حکومت 
روسیه وارد مذاکره برای استقراض شود.٩۲‏ 

مخالفان که پس از لغو امتیاز تنباکو خاموش مانده بودند دوباره به تحرک افتادند. علت 
امر تا حدودی شرایط خفت‌بار دو وام روسیه بود. اما مسئلاٌ جدیدی که بر طبقة تاجر اثر 
گذاشت. اصلاحات وزیر بلژیکی گمرکات ژوزف نوزه بود که چند عنوان دیگر هم از دربار 
گرفته بود. از جمله وزیر پست و تلگراف» خزانه‌داره مدیر ادارهٌ گذرنامه» و عضو شورای 
عالی کشور. "۲ ۱ 

ناصرالدین شاه با اصلاح ادارات گمرک سعی کرده بود تا بخشی از وجوهی را که لازم 


داشت تأمین کند. قانون اولیةُ ۱۸۹۵ [۱۲۷۴] ایجاب می‌کرد که هم تاجران داخلی و هم . 


تاجران بیگانه ۵ درصد مالیات بپردازند. اين قانون میزان سود بسیاری از بازرگانان داخلی را 
کاهش داد. از قدرت رقابت کالاهای آنها در درون کشور کاست. و در پی سلسله 
اعتراضهایی» خیلی زود لغو شد. حکومت سعی کرد این مالیات را در ۱۸۹۸ [۱۲۷۷] و 
۹ [۱۲۷۸] باز هم برقرار کند و در سالهای ۱۹۰۱ [۸]۱۲۸۰ ۱۹۰۳ [۱۲۸۲] و ۱۹۰۴ 
[۱۲۸۳] اصلاحات گمرکی دیگری را به اجرا گذاشت. اما در ۱۹۰۰ [۱۲۷۹ ۱۹۰۳ [۱۲۸۲] 
" و ۱۹۰۵ [۱۲۸۳۴] در شهرهایی مثل شیراز: تهران اصفهان و تبریز اعتراضهایی درگرفت. 
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اصلاحات سال ۱۹۰۳ [۱۲۸۲] به نفع تاجران روس بود و تاجران داخلی تدابیر دیگر را نیز 
دشوار و بیچیده می‌یافتند. با وجودی که در نتیجه این مالیاتها درآمد حکومت از ادارات 
گمرک از ۲۰۰ هزاربه ۶۰۰ هزارپوند استرلینگ در اوایل ۰۴ ۰ ([۱۲۸۳] افزايش یافت امّا در 
همین زمنهکسری موزنفرزی کشور نزایشیافت و دراواخر ۵ ۰ (۱۲۸۴] به‌هشتصدهزار 
پوند استرلینگ رسید, ۷۱ 

تاجران و زارعان یگانه کسانی تبودند که از افزايش تورم و اصلاحات مالیاتی صدمه 
می‌دیدند. صرافان تهران نیز به موج اعتراض پیوستند. زیرا چند سال بود که خزانه پولشان را 
نداده بود. عده‌ای از علما نیزه بسته به پیوندهای مالی و اشتغالات خود به نحوی لطمه دیده 


بودند. بعضی از آنها سه سال بود که مستمری خود را دریافت نکرده بودند» در خالی که 


مظفرالدین شاه همچنان به سفرهای پرخرج در اروپا می‌رفت. هم اعیان و اشراف و هم علما 
از پیشنهادهایی که به نوز منسوب بود بیمناک بودند» و می‌ترسیدند که او مقرری آنها را 
کاهش دهد یا بر زمینهای وففی مالیات ببندد. تاجرانی که به عمده فروشی يا خرده فروشی 
اشتغال داشتند تحت تأثیر اصلاحات گمرکی قرار گرفتند و زمینداران هم از پيشنهاد نوز 
مبتی بر اجرای اصلاحات مالیاتی ارضی بیمناک بودند. ۷۲ 

وضع پیشه‌وران بدتر شد. قانونی در فوریة ۱۹۰۳ [بهمن ۱۲۸۱] نرخ مقرر برای کالاهای 
وارداتی را کاهش داد و بار دیگر پیشه‌وران کشور با رقابت نیرومندانه بیگانه رویارو شدند. 
حبل‌المتین گزارش داد که پیشه‌وران و اصناف به موج اعتراضها ملحق می‌شوند تا حکومت 
به تشویق صنایع داخلی و حمایت از آنها در رقابت با محصولات صنعتی روسی وادار 
شود .۲ تعدادی جمعیت مخفی و نیمه مخفی که در آنها ایده‌های اولیهٌ حکومت مشروطه 
مورد بحث قرار می‌گرفت. رفته رفته در کشور تشکیل شد. بحثهای این جمعیتها و سلسله 
اعتصابهایی که در ۱۹۰۶-۱۹۰۵ (۱۲۸۵-۱۲۸۴] درگرفت. دامن نهضت را وسعت داد و 
سلسله مسائل سیاسی و اجتماعی جدیدی در دستور کار قرار گرفت. ۱ 


با افزایش بی‌سایقه تجارت و داد و ستد» که نهایتاً شوه زندگی میلیونها نفر را دگرگون کرد؛ 
شبکه‌های حمل و نفل بین اروپا و خاورمیانه ایجادشد. ایران نیز مثل بسیاری ا زکشورهای 


نیمه مستعمره دیگر جهان سومء منبع مواد خام ارزان و بازار محصولات کشورهای صنعتی 
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شده؛ اروپا شد. افت شدید صدور مصنوعات ایران با افزایش چشمگیر صدور مواد خام 


تریاک» برنج؛ تنباکوه و خشکبار همراه بود. این دگرگونی سریعء کشور را در برابر نوسانهای . 


بازار جهانی و نیز قحطیهای ادواری آسیب پذیرت رکرد؛ و با فروش وسیع اراضی دولتی به 
زمینداران خصوصی همراه شد. تاجران بزرگ از این تغییرات منتفع می‌شدند, اما بسیاری از 
بخشهای دیگر جامعه ضرر می‌کردند. دهقانان می‌دیدند که مالیاتها افزایش می‌یابد و زمین و 
استقلال و بسیاری از حقوق عرفی را از دست می‌دهند. صدو رگسترد؛ٌ مصنوعات ارزان 
اروپایی به ایران برای بسیاری از پیشه‌وران آثار زیان بخش داشت. چون حکومت و نیز 
قدرتهای خارجی به صنعتی شدن جدی ایران علاقه نداشتند» شمار بیکاران فزونی یافت. عده 


زیادی از دهقانان و پیشه‌وران با مشاهدة فرصتهای شغلی در خارجء برا یکارهای فصلی به ‏ 


قفقاز ‏ وآسیای میان هکوچیدند. 

مراوده و تماس بیشتر با ایده‌های غربی لیبرالیسم و دموکراسی به شکل‌گیری اثتلافی از 
اصلاح‌طلبان تجدد خواه و مذ هب یکمک کر د که با امتیازهای خارجی مخالف بود و مشارکت 
سیاسی بیشتری را بخصوص برای طبقهٌُ تاجر طلب می‌کرد و خواهان حمایت بازرگانی و 
اصلاحات ارضی بود. در ۱۸۹۲-۱۸۹۱ [۱۲۷۱-۱۳۷۰ ائتلاف روشنفکران تاجران بزرگ 
وکوچک, کسبه و پیشه‌وران, که از افزایش واگذاری امتیازهای بیگانه به قدرتهای امپریالیستی 
و تضعی فگسترد؛ پیشه‌ها و بازارهای محلی به جوش و خروش افتاده بودند. به اقتدار علمای 
با نفوذ دامن زد و به مبارزه با حکومت و منافع بریتانیا برخاست و اعتراض تنباکو را آغا زکرد. 
در ۱۸۹۸ [۱۲۷۷ بعد از اصلاحات امین‌الدوله در زمینة آموزش و حقوقء گروهی از 
مدیران بلژیکی به رهبری ژوزف نوز به کا رگماشته شدند که وظیفه‌شان بازسازی ادارات 
گمرکی ایران بود. یکی از اصلاحات نوز تغییر سیستم مالیاتی بو که پول بیشتری روانهٌ خزانه 
کرد اما بازرگانان را بر سر خش مآورد. اصلاحات مالیاتی او خشم مردم را بیشت رکرد و سیب 
شد که تقاضای حمایت از تاجران و پیشه‌وران بالا گیرد. هراس از مالیا تکلان ارضی (مالیاتی 
که هم شامل زمینهای خصوصی می‌شد و هم شامل اراضی وقفی) و نی زکاهش و قطع 
مستمریهای حکومتی» بة شکل‌گیری اثتلاف خش مآگینی از تاجران و زمینداران کمک کرد که 
از علما نیز طلب یاری کرد. آنها متفقاً از مزایا و امتیازهایی که به بازرگانان اروپایی در ایران 
داده می‌شد انتقاد کردند و خواهان اصلاحات سیاسی و حقوقی از جمله مشارکت و سهم 
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بیشتر برای طبقهُ بازرگان؛ شدند. 

این جنبش ظاهراً حمایتگرایانه, که با افزايش مالیات بر تاجران داخلی مخالفت می‌کرد و 
می‌خواست از وضع احتمالی مالیاتهای جدید ارضی جلوگیری کند, خیلی زود به جنبشی 
دموکراتیک تبدیل شد که تأسیس عدالتخانه و سپس پارلمان به سبک اروپایی و نیز قانون 
اساسی غیر مذهبی را مطالبه می‌کرد. لذا اين سوال مطرح می‌شود که اين تحول چگونه به 
وقوع پیوست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش. در فصل بعد به سراغ جمعیتهای مخفی و نیمه 
مخفی قبل از انقلاب مشروطه آثار انقلاب ۱۹۰۵ روسیه, و بخصوص روند انقلابی در خود 
ابران می‌رویم که مجموعاً به تکوی نآگاهی سیاسی و اجتماعی جدید یکمک کردند. 
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طوفان انقلاب 


انقلاب روسیه در اینجا اثر شگفت‌آوری نهاده است. رویدادهای روسیه را با 
دقت تعقیب کرده‌اند و به نظر می‌رسد روحیةٌ جدیدی در مردم پدید آمده 
است. آنها از حاکمان خود خسته شده‌اند و با سرمشق گرفتن از روسیه به این 
فکر افتاده‌اند که می‌توان شکل حکومت دیگر و بهتری داشت. 

والتر ا.اسمارت (سفارت بریتانیا در تهران) 


پیروزی ژاپن در جنگ ۱۹۰۵-۱۹۰۴ با روسیه, موجی از هیجان در کشورهای مستعمره و 
نیمه مستعمرهٌ آسیا و افریقا برانگیخت. هدف در این جنگ که یکی از قدرتهای بزرگ زمان 
در آن شرکت داشت. تقسیم دو کشور عقب مانده یعنی کره و منچوری بود و ژاپن قدرت 
امپربالیستی تازه نفسی بود که کره را تحت الحمایه خود کرد؛ اما در شور و هیجان عمومی به 
این مسائل چندان توجهی نشد. از دید بیشتر مردم شرق» پیروزی ژاپن پیروزی یک ملت غیر 
سفید پوست. ملتی برخوردار از قانون اساسی و تکنولوژی غربی بر اروپاییان سفید پوست 
بود.۱ ۱ 

شکست روسیه در پورت آرتور در ۲ دسامبر ۱۹۰۴ [۲۹ آذر ۸۱۲۸۳ در وقوع انقلاب 
۵ روسیه نیز مثر بود و اين انقلاب در کشورهای در حال توسعه آسیا تأثیری ژرف 


نهاد." جنگ روسیه -ژاپن سراغاز پیروزی نهایی شرق به پاخاسته بر غرب امپریالیست. ‏ 
تعبیر شد. و انقلاب ۱۹۰۵ روسیه نشان داد که پیروزی بر استبداد اعم از بومی و بیگانه و 


استقرار رژیمهای مشروطه در کشورها امکان پذیر است.۳ 
از پس انقلاب ۱۹۰۵ روسیه قیامها و انقلابهای مهمی در جهان غیر اروپایی در گرفت.۴ 
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هدف این جنبشها عمدتاً ایجاد نهادهای دموکراتیک در داخل و مواجهه با قدرتهای 
امپربالیستی بود. مهمترین قیامهای این دوره عبارت بودند از جنبش ملی هند در 
۱۹۰۸-۵ [۱۲۸۷-۱۲۸۴] علیه بریتانیا؛ شورشهای ماجی ماجی در تانگانیکا در 
۱۹۰۱۷-۱۰۵ [۱۲۸۶-۱۳۸۴] علیه حاکمیت آلمان؛ قیام بامباتا (زولو) در ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] در 
افریقای جنوبی علیه بریتانیا؛ انقلاب مشروطه ایران در ۱۹۱۱-۱۹۰۶ ٩]۱۲۹۰-۱۲۸۵[‏ 
انقلاب ترکهای جوان در ۱۹۰۸ [۱۲۸۷]؛ انقلاب مکزیک در ۱۹۱۰ [۱۲۸۹]؛ انقلاب چین در 
۱۹۱۲-۱ [۱۲۹۱-۱۲۹۰] که در وقوع قیامهایی در کره (۱۹۱۲-۱۹۱۰) [۱۲۹۱-۱۲۸۹] 
و اندونزی (۱۹۱۳-۱۹۰۸) [۱۲۹۲-۱۲۸۷] نیز تأثیر گذاشت." از بطن بعضی از اين قیامها 
شکلهای جدیدی از دموکراسی مستقیم زاده شد که نامهایی چون ساویت [به روسی < 
شورا] کمیته؛ جمعیت شورا با انجمن داشتند. * . . 
بسیاری از محققان گفته‌اند که انجمنهای ایران این شوراهای مردمی که در ۱۹۰۶ 
[۱۲۸۵] در نقاط مختلف کشور پدید آمدند» از ساویت‌های روسیه یعنی شوراهای دهقانان 
و کارگران انقلاب روسیه, سرمشق گرفتند. بیشتر دست‌اندرکاران و ناظران آن دوره نیز بر 
رابطه بین اتقلاب ۱۹۰۵ روسیه و انقلاب مشروطٌ ایران تأکید کردند. کسانی که از اين ارثباط 
سخن گفتند گرایشهای متفاوت و نیز ملیتهای متفاوت داشتند : سر سسیل اسپرینگ- رایس 
سفیر بریتانیا در ایران» حسن تقی زاده سوسیال دموکرات برجسته مجلس ایران ایوان 
آلکسیوویچ زینوویف دیپلمات محافظه کار روس؛ و ادوارد ج. براون مهمترین پژوهشگر 
اروپایی مسائل ایران در آن زمان و ملف کتاب انقلاب ۱۹۰۹-۱۹۰۵ ایران.۷ 

تأثی انقلاب روسیه در قفقاز, و از جمله باک زیادبود فرقذ اجتماعیون عامیون, سازمان 
سوسیال دموکراتهای ایرانی» در سال ۱۹۰۵ [۱۲۸۲] در باکو تشکیل شد و در سالهای بعد 
نقلابیون آذری» گرجی و ارمنی قفقاز در انقلاب مشروطه شرکت داشتند - که مستندات و 
شواهد این امر را در کتاب حاضر ملاحظه خواهید کرد. 

البته جنبشهای انقلابی در روسیه و ایران تفاوتهای بسیار داشتند. روسیه از لحاظ 
تکنولوژیکی پیشرفته‌تر بود و سه میلیون کارگر صنعتی داشت و پایگاه جنبش شورایی 
روسیه در کارخانه‌ها بود. در عوضء اقتصاد ایران» هم وابسته به صدور مواد خام بود و هم 
توسعه نیافته‌تر. هشتاد درصد جمعیت ایران دهقان و چادر نشین بودند. انجمنهای شهری 
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ایران ترکیب طبقاتی متنوعی داشتند و تاجران اصناف کسبهُ جزء روحانیان عادی؛ 
محصلان و کارگران را دربر می‌گرفتند. و انجمنهای روستایی هیچگاه به صورت سازمانهای 
ملی مردمی در مقیاس شوراهای دهقانی روسیه در نيامدند. 

با این حال» در هر دو انقلاب مسائل تثوریک مشابهی مطرح شد. تاریخنگاران انقلاب 
۵ روسیه گفته‌اند که زوشنفکران رادیکال روسیه از ماهیت مردمی شوراهای کارگران و 
دهقانان و نیز رهبران مستقلی که در جریان انقلاب ۱۹۰۵ از درون این شوراها برخاستند به 
هراس آمدند. و در نتیجه بین رهبران حزب سوسیال دموکرات روسیه و فعالان شوراها 
رقابتهای بسیار پیچیده‌ای به وجود آمد." ۱ 

آنچه در نزد تاریخنگاران انقلاب مشروطهٌ ايران به صورت یک مسئلهٌ تئوریک مطرح 
نشد. این است که در جریان انقلاب ایران نیز امر مشابهی روی داد. روابط بین روشنفکران 
لیبرال و دموکرات در پارلمان ایران و انجمنهای مردمی با پیشرفت انقلاب تنش بیشتری 
یافت. سوسیال دموکراتهای برجسته رش خود را از انقلابیون مردمی و انجمنهاه 
بخصوص انجمنهای انقلابی مجاهدین؛ جدا کردند. آنها انجمنها را وسیلهٌ مهمی برای 
رویارویی با محمدعلی شاه و علمای محافظه کار می‌دانستند» ولی بخصوص در دوره دوم 
مشروطه با تشکیل احزاب جدید سیاسی. دیگر لزومی به ادامةٌ اين شکلهای دموکراسی 
مستفیم نمی‌دیدند. . 

در فصلهای بعد به بعضی از اين مسائل خواهیم پرداخت. اما عجالتاً لازم است به ترکیب 
سیاسی و اجتماعی انجمنهای انقلابی ایران و افرادی که در این نهضت اصلاحات ملی 
شرکت داشتند نظری بيفکنيم. روشنفکران مترقی این دوره در طیف ایدئولوژیکی وسیعی 
جای می‌گرفتند که شامل آزاداندیشان» ناراضیان مذهبی فراماسونها؛ و روحانیان می‌شد. 
بیشتر تاریخنگاران انقلاب مشروطه بر تفاوتهای ایدئولوژیکی که اين افراد را در دور قبل از 
انقلاب از هم جدا می‌کرد تأکید نکرده‌اند؛ و در نتیجه. دوگروه یعنی "تجار" و "روحانیون" 
را عامل انقلاب دانسته‌اند. ولی در اين تقسیم‌بندی طبقاتی این موضوع نادیده مانده است که 
تاجران با ایدئولوژیهای.مختلفی به نهضت پیوستند» و بسیاری از رهبران انقلاب که روحانی 
سنتی می‌نمودند و مجتهد و سید و عالم و شیخ خوانده می‌شدنده در واقع بابیان ازلی. پان 
اسلامی فراماسون و آزاد اندیش بودند. درک دقیقتر این طیف ایدئولوژیکی هم به معنای 
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انقلاب مشروطه وسعت می‌بخشد و هم به تصحیح بسیاری از فرضهای نادرست یاری 
می‌کند. 

جمعیتهای مخفی در رویدادهای سالهای ۱۹۰۶-۱۹۰۵ [۱۲۸۵-۱۲۸۴] و سلسله 
اعتراضهایی که به تحضّن ملیون در قم و باغ سفارت بریتانیا در تهران در تابستان ۱۹۰۶ 
[۱۲۸۵] منتهی شد. نقش مهمی بازی کردند. تعداد زیادی از اصناف» محصلان و کسبهٌ جزء 
به تاجران و علماء که شامل ناراضیان مذهبی نیز بودند» ملحق شدند. در اين بت انقلاب 
معترضان از هدفهای حمایت خواهانه محدود قبلی فراتر رفتند و به مشروطه و بارلمانی 
رسیدند که در آن علماء بازرگانان ملاکان اشراف و نیز بسیاری از اصناف نماینده داشتند. 


سازمانهای اصلاح طلب اولیه 
در ایران تشکیل شد که در آنها ایده‌های اولیهٌ اصلاحات و حکومت مشروطه مورد بحث 
قرار می‌گرفت. بعضی از اين جمعیتها از حمایت بازرگانان برجسته‌ای برخوردار بودند که از 


سلطه اقتصادی و سیاسی اروپاییان ناراضی بودند و مشارکت بیشتر طبقه تاجر را طلب 


می‌کردند. محمد حسن امین الضرب. رهبر مجلس وکلای تجار ایران در ۱۸۸۳ [۱۲۶۲] و 


اتحادیه تاجران از حد و مرز قومیت و مذهب فراتر می‌رفت و اعضای غیر مسلمان هم 


داشت - مانند برادران تومانیان که ارمنی» و خانواده‌های جهانیان و حمشیدیان که زردشتی . 


٩.دندوب‎ 

جمعیتهای اولیه مختص شهرهای شمال. مثل تهران و تبریز؛ نبودند بلکه در جنوب نیز 
پدید آمدند. یکی از این جمعیتها در دهة ۱۸۹۰ [۱۲۷۰] در کرمان فعالیت می‌کرد. این 
سازمان اعضای گوناگونی داشت. میرزاآقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی که هر دو داماد 
صبح ازل (رهبر جناح بابی ازلی) شدند در اين تشکل فعالیت می‌کردند. یک عضو دیگر آن 
میرزا رضای کرمانی؛ مرید اسدآبادی بود که بعداً در ۱۸۹۶ [۱۲۷۵] ناصرالدین شاه را ترور 
کرد. در اصفهان نیز گروهی مخفی از واعظان رادیکال تشکیل شد که ملک‌المتکلمین و سید 
جمال الدین واعظ اصفهانی» خطبای برجسته انقلاب مشروطه در آن عضویت داشتند.*۱ 
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در تبریزه روشنفکران جوانی که تحت تأثیر لیبرالیسم غربی و ایده‌های سوسیال 
دموکراتیک قفقازه عثمانی؛ مصر و هند بودنده جمعیتی سیاسی تشکیل دادند و مدرسه‌ای 
جدید و کتابخانه‌ای معروف به کتابخانةٌ ترییت تأسیس کردند. چندین عضو این گروه که بعدا 
از رهبران مهم انقلاب مشروطه شدند با فرقه اجتماعیون عامیون پیوندهای نزدیک داشتند : 
۱. حسن تقی زاده که نمایندهُ آذربایجان در مجلس اول و دوم شد و در ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] به 
رهبری حزب دموکرات رسید؛ ۲. محمد شبستری» معروف به ابوالضیاء که در ۱۹۰۷ 
[۱۲۸۶] نشریهٌ مجاهد. ارگان مجاهدین رادیکال تبریز را منتشر کرد+ ۳. محمد علی تربیت؛ 
شوهر خواهر و همکار نزدیک تقی زاده؛ ۴. حسین عدالت که نشریهُ صدالت را در تبریز 
منتشر کرد و به دلیل, حمایتش از حقوق زنان توسط روحانیان متعصب از تبریز بیرون شد. 
معروفترین عضو این گروه. چهر؛ُ برجسته انقلاب مشروطه, سید حسن‌تقیزاده بود که 
خاطراتش نشان می‌دهد چگونه این گروه روشنفکران جوان رادیکال به فعالان مشروطه 
تبدیل شدند. تقی‌زاده در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد و پس از کسب آموزش سنتی 
الهیات ادبیات و دستور زبان, به علوم علاقه‌مند شد. نخست زبان فرانسوی آموخت و 
سپس در مدرسه امریکایی تبریز زبان انگلیسی را فرا گرفت و با ادبیات اروپا و آثار سیاسی 
رادیکال آشنا شد و سرانجام به مصر و قفقاز سفر کرد. آثاری که تقی‌زاده مطالعه کرد به 
نوشتة خودش چیزهایی بود که به امور سیاسی و تمدن جدید و آزادی سیاسی و حریّت 
نسوان و مخصوصاً آزاده فکری" مربوط می‌شد!۱ - و اينها دقیقاً همان موضوعهای مورد 
علاقهٌ جمعیتهای مخفی آن دوره بود. او آثار عبدالرحیم طالبوف» روشنفکر آذری قفقازه 
مقالات میرزاملکمخان و نشریه‌های فارسی خارج از کشوره ماتند اختر چاپ استامبول 
ثریا؛ پرورش و حکمت چاپ مصر و حبل‌المتین چاپ کلکته را مطالعه می‌کرد. سفرنامة 
ایراهیم‌بیگ نوشتة زین‌العابدین مراغه‌ای و نشریه‌های ترکهای جوان (چاپ پاریس) را نیز 
خوانده بود. مطالعة این نوشته‌ها او را برانگیخت تا در ۱۸۹۸ [۱۲۷۷] محفلی از روشتفکران 
رادیکال در تبریز تشکیل دهد.۱۲ ۱ 
در ۱۹۰۱ [۱۲۸۰] تقی زاده و دوستانش ضمن تدریس در دارالفتون تبریزه مدرس 
تربیت را تأسیس کردند. در اين مدرسه زبانهای اروپایی و علوم جدید تدریس می‌شد. و از 


اين‌رو مورد حملهُ روحانیان متعصب قرار گرفت و تعطیل شد. تقی‌زاده و همکارانش سپس 
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کتابخانة تربیت را تأسیس کردند که در آن انواع کتابهای جدیدٍ چاپ اروپاه مصر و عثمانی 
فروخته می‌شد. در ۱۹۰۲ [۱۲۸۱] کتابخانة تربیت نشریه‌ای دو هفتگی به نام گنجينة فنون 
انتشار داد. این نشریه که یک سال دوام آورد خوانندگان تسیتا ومتیفی, در تهران داشت و 
بحیی دولت آبادی از آن حمایت می‌کرد. ۱۲ تقی زاده در سفرهای متعددش به قفقاز با 
فعالان آذری برجسته آن منطقه آشنا شد - از جمله جلیل محمّد قلی‌زاده» سردییر بعدی 
روزنامه طنز آذری زبان به نام ملائصرالدین؛ و عده‌ای از اعضای فرقه اجتماعیون عامیون که 
بعداً به احتمال قوی خودش هم به آن مجمع پیوست. ۱ 

در تهران گروهی از روشنفکران اصلاح طلب و لیبرال؛ انجمن معارف را در سال 
۱۸۹۸-۵۷ [۱۲۷۷-۱۲۷۶] تشکیل دادند. امین‌الدوله (صدراعظم لیبرال)؛ یحیی 
دولت آبادی, و محمد حسین امین‌الضرب (پسر) تاجر با نفوذ عضو این انجمن بودند."" در 
۴ [۱۲۸۳] یک کتابخانة ملی نیز در تهران تأسیس شد. روشنفکران وابسته به این 
کتابخانه مدارس خصوصی جدیدی در چند شهر تأسیس کردند و کتابخانه مرکز مباحثه‌های 
سیاسی و اجتماعی شد که در آن صدها نفر منظماً شرکت می‌کردند. ۱۶ 

در ماه مه ۱۹۰۴ [اردیبهشت ۱۲۸۳] پنجاه و هفت روشنفکر مترقی که در کتابخانة ملی 

رفت و آمد داشتند به جلسه‌ای مخفی در حومه تهران دعوت شدند.و در آنجا کميته انقلاب 

۱ را تشکیل دادند. ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ در این جلسه سخن گفتند. بیشتر 
حاضران موافق بودند که حکومت استبدادی باید جای خود را به حکومتی دموکراتیک 
بدهد. قرار شد جزوه‌هایی مخفی در دفاع از اصلاحات سیاسی و اجتماعی و استقرار و 
مقننه به سبک اروپایی منتشر شود. کمیته انقلاب تصمیم گرفت تاریخ انقلابهای مهم اروپا را 
به فارسی ترجمه کند و نامه‌هایی دربار ضرورت اصلاحات سیاسی در ایران به مطبوعات 
اروپا ارسال دارد. همچنین تلاش کردند عده‌ای از افراد با نفوذ جامعه یعنی امرای قاجاره 
علما (از جمله روحانیان نجف) و سیاستمداران را با خود هم رأی کنند و به عضویت کمیته 
در آورند. ۱ 

بعضی از تناقضهای انقلاب مشروطه مسلماً در این استراتژیها ريشه دارد. از حامیان 
دگرگونیهای مترقیانه خواسته می‌شد تا از رقابتهای موجود سیاسی در درون هیثت حاکمه به 


قصد پیشبرد نهضت استفاده کنند و از مخاصمه‌های دو جناح حکومت (یکی حامیان ‏ 
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امین‌السلطان صدراعظم قبلی و دیگری حامیان عین‌الدوله صدراعظم فعلی) بهره‌برداری 
کنند. وانگهی عده‌ای ازلی بودند. ولی از همه خواسته می‌شد تا علناً با قوانین سنتی 
اسلامی موافقت نمایند. مادهٌ ۱۷ کمیته انقلاب مقرر می‌کرد: گرچه سرلوح مرام 
آزادیخواهان جهان آزادی عقیده است ولی به واسطه مشکلاتی که در پیش است اکیدا به 
برادران توصیه می‌کنیم که از اين به بعد از حضور در مجالس دینی و مذهبی غیر از مجالس 
اسلامی خودداری نمایند و وسیله به دست بدخواهان ندهند ۱۷۲ 

٩‏ عضو گروه هستة کميت انقلاب را تشکیل دادند. سه نفر از آنها گرایشهای بابی ازلی 
داشتند : ملک‌المتکلمین سید جمال‌الدین واعظ و بحیی دولت آبادی. یک هوادار بهایی (و 
مجتهد)» یعنی شیخ‌الرئیس قاجار: نیز در میان آنها بود. محمدرضا مساوات که بعداً سردبیر 
مساوات شد. و سلیمان میکده که از فعالان برجسته انقلاب مشروطه شد. نیز در هسته اصلی 
عضویت داشتند. تنی چند از اعضای کمیته مأموریت یافتند که به نجف و کربلا (عتبات)» 
یعنی مراکز رهبری شیعه بروند و پشتیبانی علما را جلب کنند.۸ 

غیر از کتابخانة ملی و کمیتة انقلاب. چند جمعیت مخفی دیگر نیز در مراحل اولية 
نهضت ملی تشکیل شد."۲ ناظم‌الاسلام کرمانی؛ از اعضای مسس انجمن مخفی و ملف 
تاریخ بیداری ایرانیان نحوءٌ کار انجمن مخفی را که شامل آزاداندیشان و ناراضیان مذهبی و 


نیز مورد حمایت روحانی ترقی‌خواه سید محمد طباطبایی و پسرش محمد صادق بود . 


شرح داذه است. ۲ ناظم‌الاسلام در برخی موارد نظرات رادیکال داشت. اما حمایت 
طباطبایی او را از حملهٌ علمای محافظه کار حفظ می‌کرد. 

انجمن مخفی در ۲۳ فوریٌ ۱۹۰۵ [۴ اسفند ۱۲۸۳] تشکیل شد و چنین می‌نماید که از 
خبر انقلاب ۱۹۰۵ روسیه مستقیماً تأثیر پذیرفت. اعضای انجمن مخفی کتابها و روزنامه‌های 
ممنوعه را می خواندند - از جمله سفرنامهةٌ ابراهیم بیگ. و حبل‌المتین چاپ کلکته که در ایران 
توزیع می‌شد. انجمن مخفی با دو خطیب رادیکال, یعتی ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین 
واعظ روابط نزدیک برقرار کرد. 

انجمن مخفی نیز مانند کمیتة انقلاب» تخیر بخشیدن به حکومت استبدادی» 
انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی و محدود کردن امتیازهای بیگانه بود. ناظم‌الاسلام در 
یک سخنرانی برای اعضای گروه اعلام کرد که ایران باید همان راه تجدد را در پیش بگیرد که 
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کشورهای دیگره نظیر ژاپن» هند و بخصوص روسیه اختیار کرده‌اند. انقلاب روسیه نشان 
داده بود که مردم آن دیار برای ادراک مقامات منیعهٌ شرف و آزادی تحمّل چه زحمات 
می‌نمایند و چگونه از مال و جان می‌گذرند. "۲۱ 

اعضای انجمن مخفی سلسله فرضهایی را تنظیم کردند. می‌گفتند که اصلاحات آموزشی 
مقدم است یا اصلاحات سیاسی؟ آیا بدون اصلاحات گستردهٌ سیاسی؛ اصلاحات 
اجتماعی, از جمله تعلیم و تربیت زنان معنا دارد؟ آیا نباید بلافاصله اقدام کرد و سکن 
شهرهای کوچک و روستاها را بسیج کرد؟ شیخ محمد شیرازی معروف به فیلسوف؛ 
می‌گفت: شما مردم پایتخت را بیدار کنید» قهراً سرایت به سایر بلدان هم خواهد ۲۳ 
عده‌ای معتقد بودند که اتقلاب اجتماعی ضرورت دارد؛ ولی همه متفق القول بودند که 
تأسیس مشروطه و مجلس ملی اولین گام در راه هر گونه دگرگونی معناذار اجتماعی است. 
اگرچه انجمن از حمایت سید محمد طباطبایی؛ روحانی ترقیخواه برخوردار بوده اما تصمیم 
گرفت با علمای با نفوذتر نیز ائتلاف کند. 

اعلامیه‌های اوّلیه و نظامنامهُ انجمن محفی به طرز شگفت‌انگیزی از کثرت گرایی مذهبی 
حمایت می‌کرد و لحن سوسیالیستی همان اعلامیه‌های فرقه اجتماعیون عامیون باکو را 
داشت. ماده‌های ۲ تا ۵ نظامنامه می‌گفت که مسلمانان» زردشتیان یهودیان و مسیحیان (البته 
بدون ذکری از بابیان ازلی و بهاییان) در عضویت گروه حق برابر دارند و از همان حقوق و 
وظایف اعضای مسلمان برخوردارند. هر عضو براساس اعتقاد خود موظف بود از اصول 
انجمن مخفی پاسداری کند. از اعضا خواسته می‌شد تا دربارهٌ عدالت اجتماعی سخن 
بگویند یا قلم بزنند» مردم را از حقوقشان آگاه کنند. فساد حکومت را افشا کنند. و از تعالیم 


مذهبی خود برای نشان دادن ماهیت غیر دموکراتیک حکومت بهره بگیرند. این گروه نا 


شیوهٌ دموکراتیک غریبی تصمیم گرفت هیچ رهبری اعم از مذهبی و غیر مذهبی نداشته 
باشد و صرفاً بر رهبری نمادین امام غایب. مهدی موعود(عج)؛ تأکید کند و اعضا را در امور 
انجمن متساوی‌الحقوق بداند ۲۲ 


در نخستین اعلامیه چاپ شده انجمن مخفی در حیل‌المتین (چاپ کلکته) از 7 


مجلس و تصویب قوانینی برای کاهش قدرت وزرا و علما سخن به میان آمد. در اين اعلامیه 
آمده بود: آن پارکهای عالی که دیده می‌شود هر یک قیمت ده هزار خانةُ رعیت است که 
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خراب شده آن شرابهای زنگین که در آن پارکها به مصرف می‌رسد خون دل مظلومان 
مر تاش ۷۴۳ ۱ 

اما وقتی اعضای انجمن تصمیم گرفتند از طریق ائتلاف با علمای با نفوذتر به پایگاه خود 
وسعت دهند» مجبور شدند در بسیاری از اصول کثرت گرایانة قبلی تجدید نظر کنند. بعضی 
از علما هواداری انجمن مخفی از آموزش جدید و مشروطه خواهی آن را مغایر اسلام 
می‌دیدند. اعضای انجمن مخفی در جواب میگفتند که روح حقیقی مشروطه خواهی چیزی 
نیست جز اجرای وافعی شریعت. آن گونه که در صدر اسلام مورد نظر بود. مجدالاسلام 
می‌گفت آقای من؛ دولت مشروطه یعنی دولت مشروعه و چون مسیحیان قانون خدایی 
ندارندو حضرت عیسی(ع) در احکام تکلیفیه قانونی از جانب خدا نیاورده. لذا عقلاء 
مملکت قوانین تکلیفی وضع نمودند و بر طبق آن عمل می‌نمایند. لکن مسلمانان که 
مشروطه می‌گویند مقصودشان عمل بر طبق احکام شرع است . و ناظم‌السلطنه اضافه 
می‌کرد: "مشروطه یا جمهوری» مقصود از هر دو یکی است. چه جمهوری از افراد مشروطه 
است و مراد از مشروطه سلطنت عمومی و سلطنت ملی است. امروز هیچ یک از احکام 
اسلام جاری نمی‌شود. بنای اسلام بر مساوات است و حال آنکه می‌بينيم دزد اگر از فقراء 
باشد او را می‌کشند و دهنه توپ می‌بندند و اگر از اغنیاء باشد از او پوك می‌گیرند و او را 
مرخص می‌کنند؛ و اگر آقازدهباشد با او همراهی می‌کنند ۱۵ 

انجنهای رادیکال‌تری که مستقیماً تحت تأثیر ایده‌های سوسیالیستی ففقاز بودند. مانند 
مرکز غیبی تبریز و انجمنهای مجاهدین» بعد از انقلاب اوت ۱۹۰۶ [تیر-مرداد۱۲۸۵]در ایران 
تشکیل شدند. آنها به مواضع چپگرایانه متمایل شدند و بعضی از حقوق اجتماعی و 
سیاسی, نظیر واگذاری زمین به دهقانان؛ هشت ساعت کار در روزء و خود مختاری ایالات را 
مطالبه کردند. ۱ 


طیف ایدئولوژیهای مذهبی : از بایان ازلی و آزاد اندیشان تا روحانیان سنتگرا 
اگر وابستگیهای ایدئولوژیکی مشارکت کنندگان جنبش انقلابی را بررسی کنیم درمی‌یابیم که 
فسامتتا از لفظ علما استفاده می‌شد. عده‌ای از آنها روحانیان قدرتمندی بودند که دولت 
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عین‌الدوله را تمی‌پسندیدند و می‌ خواستند امین‌السلطان رابه صدارت برگردانند» و عده‌ای 
دیگر روحانیان ترقیخواهی بودند که هوادار جامعه‌ای دموکراتیک به شمار می‌رفتند. اما در 
این بین فراماسونها و آزاد اندیشان و افرادی با گرایشهای بابی ازلی و حتی بهایی وجود 
داشتند. بعد از انقلاب اوت ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] عده‌ای از روحانیان عادی که تحت تأثیر ایده‌های 
سوسیال دموکراسی بودند (چه مستقیماً از قفقاز و چه از طریق مراکز رادیکال ایران)» در 
جنبش انقلابی فعال شدند. در حالی که همچنان چهره‌هایی مذهبی به حساب می آمدند و 
کسی آنها را به عنوان سوسیال دموکرات نمی‌شناخت. 

روحانیان سنت‌گرا و اصلاح طلب و ناراضیان مذهبی که در جنبش ملی شرکت داشتند 
خیلی وقتها در یکدیگر تأثیر می‌نهادند و علاوه بر مطابقتهای ایدئولوژیکی» در ایده‌های 
اجتماعی» آموزشی و سیاسی نیز داد و ستد می‌کردند. بهترین شیوه برای دریافتن 
وابستگیهای مذهبی رهبران ملی اين دوره آن است که قائل به وجود یک طیف ایدئولوژیکی 
بشویم. در جناح چپ این طیف می‌توانیم یحیی دولت‌آبادی» معلم بابی ازلی را قرار دهیم؛ 
در میانةٌ طیف سید محمد طباطبایی مجتهد اصلاح طلب و فراماسون جای دارد؛ و در جناح 
راست طیف سید عبدالله بهبهانی مجتهد سنتی قرار می‌گیرد که چنند ماهی در خلال 
انقلاب شیخ فضل الله نوری محافظه کارتر به او ملحق شد. 

عده‌ای از روشنفکران بابی ازلی در تشکیل انجمنها و مدارس فعالیت می‌نمودند» که البته 
این انجمنها و مدارس در اين مرحله از انقلاب لزوماً مخالف حکوست نبودند. آنها در 
بحثهای ایدئولوژیکی راجع به اصلاحات سیاسی و اقتصادی شرکت می‌کردند و هوادار 
کثرت گرایی ۱ بودند. شرح دقیق و کامل دربار دست اندرکاران بابی ازلی این 
دوره ممکن نیست. سرکوب و تعقیب آنهاء مانند قلع و قمع بهار ۱۹۰۳ [۱۲۸۲] در یزد و 
اصفهان» بسیاری از آنها را وامی‌داشت تا وابستگیهای ایدئولوژیکی خود را در جامعه پنهان 
نگه‌دارند و تقیه کنند. ۱ 

تاریخنگاران معدود انقلاب مشروطه. از جمله احمد کسروی, اکراه داشتند که برای 
ناراضیان مذهبی و از جمله بابیان ازلی اعتباری قایل شوند حال آنکه اینان نقش مهمی در 
نهضت ایفا کردند. تاریخنگاران دیگره مانند مهدی ملکزاده (پسر ملک‌المتکلمین) و یحیی 
دولت‌آبادی دربار؛ تعقیب و سرکوب مکرر جماعت بابی ازلی فلم زدند» بی آنکه 
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وابستگیهای مذهبی آنها یا خود را به بیان درآورند. ادوارد براون به طور گذرا از نقش بابیان 
ازلی سخن گفت. اما نخواست اطلاعات بیشتری ارائه دهد : 
نکتهُ مهمی است که عده‌ای از هواداران برجستة جنبش مشروطهٌ ایران ازلی یا 
معروف به ازلی بودند؛ در میان آنها از دو قربانی کودتای ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ [۲ تیر 
۷ می‌توان نام برد : یکی میرزا جهانگیرخان شیرازی» سردبیر صوراسرافیل 
و دیگری ملک المتکلمین» خطیب برجستة حزب ملیون. از بقیه نمی‌توان اسم 
برد زیرا هنوز زنده‌ند. ۲۴ 
امروزه هم بسیاری از روشنفکران ایران همان پیشداوریها را در مورد هواداران بابی ازلی 
دارند و اين اعتبار را برای آنها قایل نمی‌شوند که نقش ایدئولوژیکی و سیاسی مهمی در 
انقلاب مشروطه داشته‌اند. اما مطالع دقیق چند نوشته به قلم یحیی دولت‌آبادی؛ 
ناظم‌الاسلام کرمانی ابراهیم صفایی؛ مهدی بامداد» و بررسی جدیدتر منگل بیات این 
موضوع را تا حدودی روشنتر می‌کند. ۱ 
یحیی دولت آبادی (۱۹۳۹-۱۸۶۱) [۱۳۱۸-۱۲۴۰ ]؛ پسر هادی دولت آبادی بود که خود 
رهبر فکری بابیان ازلی در ایران محسوب می‌شد. یحیی در انظار معلمی عادی بود؛ هر چند 
که بعد از پدرش رهبری جماعت بایی ازلی را پذیرفت. یحیی دولت‌آبادی که شاعر و 
روشتفکری متعهد بود و ارتباطات سیاسی گسترده‌ای داشت. وقایع مراحل اولی؛ نهضت 
اصلاحی در تهران و نیز شرح رفت و آمد خود با بعضی از درباریان و دیگر اصلاح طلبان در 
انجمن معارف را به رشته تحریر در آورده است. دولت آبادی در سالهای ۱۸۹۸ [۱۲۷۷] و 
۵۹ ([۱۲۷۸] سه مدرسة جدید در تهران تأسیس کرد : سادات. ادب» و کمالیه. سادات از 
بسیاری جهات یک مدرسه ابتکاری بود زیرا به پسران فقیری آموزش می‌داد که به نام سید 
و با شال سبز دور کمر در خیابانهای تهران گدایی می‌کر دند. دولت‌آبادی در خاطرات خود از 
وابستگیهای بابی ازلی خویش سخن نمی‌گوید. اما سرکوب بابیان ازلی در یزد و اصفهان و 
مصائب خانوادة خود و بسیاری از خانواده‌های دیگر.را در اصفهان شرح می‌دهد. ۲۷ 
نوشتة دولت آبادی روشن می‌کند که پیوندهای بابی ازلی‌اش؛ یا نتیجتاً وابستگیهای 
ایدئولوژیکی سایر ناراضیان مذهبی بیشتر اوقات بر زمامداران و علمای دیگر آشکار بوده 
است. از مظفرالدین شاه که سیاستهای نسبتاً لیبرال او موجب ترغیب انجمن معارف و 
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مدارس وابسته به آن شد گرفته تا ظل‌السلطان برادر بزرگتر مظفرالدین شاه و حاکم اصفهان 
(که دشمن دولت‌آبادی بود) همه از مواضع دولت آبادی خبر داشتند. پیوندهای بابی ازلی 
دولتآبادی فقط هنگامی بر همگان علنی می‌شد که مخالفانش با رقبایش می‌خواستند 
امتیازهای مالی با سیاسی کسب کنند- افرادی چون صادق طباطبایی اصلاح طلب؛ پسر 
سید محمد طباطبایی که سعی می‌کردند از دولت آبادی باج بگیرند و با بابی خواندن وی 
خشم مردم را علیه او و مدارسش برانگیزند و او را فاقد صلاحیت ادارهٌ مدرسه‌ای برای 
پسران مسلمان جلوه دهند.۲۸ 

سه دست اندرکار با پیوندهای بابی ازلی در اصفهان یکی شیخ احمد مجدالاسلام 
کرمانی؛ دیگری سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی و سومی میرزا نصرالله بهشتی 
ملک‌المتکلمین؛ مشترکاً یکی از پر سر و صداترین مطالب ضد روحانی این دوران را به نام 
روسای صادقه به رشتة تحریر در آوردند. مجدالاسلام کرمانی (۱۹۲۲-۱۸۷۲) 
[۱۳۰۱-۱۲۵۱] که شهرت دو نفر دیگر را ندارد؛ ظاهراً سهم بیشتری در اين کتاب داشته 
است. او بعداً سردبیر چند نشریه شد» از جمله ادب (۱۹۰۶-۱۹۰۴) [۱۲۸۵-۱۲۸۳] ندای 
وطن (۱۹۰۷-۱۹۰۶) [۱۲۸۶-۱۲۸۵] و کشکول (۱۲۹۰۸-۱۹۰۷) [۱۲۸۷-۱۲۸۶] که مصور 
توا ۳ 

سید جمال‌الدین واعظ اصفهاتی (۱۹۰۸-۱۸۷۱) [۱۲۸۷-۱۲۵۰]؛ پدر نويسندهٌ معروف 
ایرانی محمد علی‌جمال‌زاده. در خانوادهٌ روحانی با نفوذی در اصفهان به دنیا آمد. عمویش 
صدر اصفهانی در نجف مجتهد بود و یکی از مراجع تقلید شیعیان ایران محسوب می‌شد. 
واعظ در نوجوانی پدرش را از دست داد و تا چهارده سالگی در کارگاه عموی خود در تهران 
بافندگی کرد. همین امر او را با سختیهای 
خودش از طبقه متوسط بود. 

در اصفهان به محفل ملک‌المتکلمین و دیگر خطبای بابی ازلی ملحق شد و یکی از 
واعظان معتبر اصفهان گردید. مدتی تحت حمایت ظل‌السلطان» حاکم اصفهان؛ بود و از 
دستگاه ولیعهد. محمد علی میرزا؛ در تبریز مقرری مختصری می‌گرفت. واعظ به بعضی از 
ایالات ایران سفر کرد و مقالاتی برای نشریه‌های خارج از کشور در مصر و کلکته فرستاد. در 
خطبه‌های خود علیه تقسیم مسلمانان به شیمه - سنی یا اصولی - اخباری سخن گفت و 
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۷۲ / طونان انقلاب 


اعلام داشت: عقیده یک امری قلبی [است] و هکس باید در احساسات و عقیدهٌ قلبی خود 
آزاد باشد ۳۰۳ ۱ ۱ 

میرزانصرالله بهشتی» معروف به ملک‌المتکلمین (۱۹۰۸-۱۸۶۴) [۰]۱۲۸۷-۱۲۴۳ نیز 
دوبان ذآمت کت متف‌هایی جع مگهه هراق و هند کرد دوسال در قفر پیش دیرگ کرد 
و کتابی در مورد آزادی عقاید و انتقاد از خرافات منتشر کرد. اما رهبران اسماعیلی انتقاد تند 
او را تحمل نکردند و به حکومت بریتانیا متوسل شدند که نهایتاً او را از هند اخراج کرد. 
ملک‌المتکلمین در بازگشت به ایران سه ماه در بوشهر نزد جمال‌الدین اسدآبادی اقامت 
ره ۱ ۱ 
اين سه واعظ یعنی نجدالاسلام کرمانی؛ ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ با 
دیگر اعضای جماعت بابی ازلی داد و ستد بسیار داشتند. آنها انجمن ترقی را در اصفهان 
تشکیل دادند و مقاله‌هایی برای نشریه‌های فارسی خارج از کشور فرستادند؛ و در سال 
۷ [۱۲۷۶] مدرسة جدیدی نیز تأسیس کردند. آنها در طی اين سالها به استخدام شرکت 
نساجی به نام شرکت اسلامی, که محمد حسین کازرونی تأسیس کرده بود در آمدند و مردم 
را به خرید منسوجات داخلی و تحریم اجناس وارداتی تشویق می‌کردند."" در نتیجه؛ از 
حمایت ظل‌السلطان» حاکم اصفهان نیز برخوردار شدند. ظل‌السلطان و آقا نجفی؛ مجتهد 
بزرگ اصفهان در این شرکت اسلامی جدید سرمایه‌گذاری کرده بودند و از تبلیغات این 
واعظان منتفع می‌شدند. 

ولی ملک‌المتکلمین سید جمال‌الدین واعظ. و مجدالاسلام کرمانی تندروتر از آن بودند 
که به زندگی نسبتاً راحت اما محدود در اصفهان قناعت کنند. با هم کتاب رویای صادقه را 
نوشتند و آن را با نام مستعار متتشر کردند. این شرح رویایی است دربارهٌ روز رستاخیز که 
افراد برجستهٌ اصفهان, نظیر ظل‌السلطان حاکم آقا نجفی مجتهد. کازرونی تاج و دیگر 
دست اندرکاران شرکت اسلامی به بارگاه خداوند احضار می‌شوند تا اعمال سوء خود از 
قبیل اختلاسها و حیف و میلها را توضیح دهند. رویای صادقه در عين حال اثری است ادبی و 
طنز آمیز که به زبان محاوره نگاشته شده است و در آن گویش اصفهانی به کار رفته است. این 
کتاب؛ پیشگام یک نوع ادییات جدید بود که بعداً در انقلاب مشروطه و بخصوص با 


نوشته‌های علی اکبر دهخدا محبوبیت و رواج یافت. دستنوشته اين کتاب از طربق میرزا 
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۳۲۱۳ ۵ 


در آستانه | ۷۳ 


اسدالله خان» از رهبران بابی ازلی اصفهان و کارمند کنسولگری روس. به سنت بترزبورگ 


ارسال شد و در ۶۰ تا ۷۰ نسخه به چاپ رسید و به ایران برگردانده شد. ۲۳ 

ظل‌السلطان و دیگران به این سه نفر در مورد نوشتن کتاب شک بردند. نویسندگان کتاب 
مورد طعن و لعن تقریباً همه افراد با نفوذ در اصفهان قرار گرفتند و مرتد خوانده شدند. 
ملک‌المتکلمین مجبور شد به تهران برود؛ و در تهران مورد حمایت سید محمد طباطبایی 


قرار گرفت. ملک‌المتکلمین مدتی هم از پشتیبانی مظفرالدین‌شاه برخوردار شد. مظفرالدین - 


شاه از خطابه‌های این واعظ پرشور و آتشین که برادر با نفوذ و خطرناک او یعنی ظل‌السلطاد 
امین‌السلطان صدراعظم مخالفت کرد مجبور شد تهران راترک کند و در جاهای دیگر مأوی 


گزیند. به گیلان؛ باکو, مشهد و شیراز سفر کرد. در هر شهری ابتدا همه از او استقبال 


می‌کردند ولی بعدا مسجتهدان آن شهرها او را مرتد و رافضی می‌خواندند و اخراج 
می‌کردند ملک‌المتکلمین و واعظ به رغم تمامی مصاثبی که تحمل کردند. و شاید به 
همین علت. دو خطیب برجسته نهضت ملی‌شدند. 

در تعالیم بهایی» سلطنت مشروطه شکل مطلوب حکومت به شمار می‌آمد. اما بهاییان 


ایران از رهبر خود. عبدالبهاء دستوراکید داشتند که در تعارضهای سیاسی روزافزون کشور . 


مداخله نکنند و به فرمانروایان قاجار وفادار بمانند. بیشتر آنها از این دستور تبعیت کردند. اما 
یکی از مجتهدان با نفوذٌ که تمایلات بهایی داشت و در نهضت مشروطه دخالت فعالانه 
داشت» ۶" ابوالحسن شیخ الرئیس قاجار (۱۹۲۰-۱۸۴۶) [۱۲۹۹-۱۲۲۵] نوهٌ فتحعلی‌شاه 
بود. ابا مر حسن شهرازی در تیات درس خوانده بود و بسیار عالم و مطلع محسوب 
می‌شد. شیخ‌الرئیس به عنوان مجتهد در حرم امام رضای مشهد مقام مهمی داشت و رئیس 
بیمارستانی نیز در آنجا بود. اما وقتی روحانیان سنت‌گرا او را مرتد بهایی و جمهوریخواه 
خواندند» مجبور شد از مشهد برود. در ۱۸۸۴ [۱۲۶۳] هنگامی که در استانبول به سر 
می‌برد به پان اسلامیها ملحق شد و رسالهٌ مهمی به نام اتحاد اسلام نوشت و در آن خواستار 
اتحاد نزدیک ایرانیان و عثمانیان و شیعیان و سنیان شد. نشریه‌ای نیز با همین نام به زبان 
فارسی و عربی منتشر کرد. ۱ 
گفته‌اند که شیخ‌الرئیس بعد از مراجعت به تهران در ۱۹۰۴ [۱۲۸۳] به بهاییان نزدیکتر 
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۴ / طوفان انقلاب 


شد. حتی گفته‌اند که عبدالبهای رهبر بهاییان خواست دوازده هزار تومان به او بدهد تا 
قرضهایش را بپردازد و به ایالات متحده برود و مذهب جدید را تبلیغ کند. ظاهرا 
شیخالرئیس ابتدا پذیرفت ولی بعداً تغییر عقیده داد. با آغاز مشروطه منزل شیخ‌الرئیس 
مرکز بحثهای سیاسی شد. او با چنان زبان فلسفی و ادبی فاخری از آزادی و مشروطه دفاع 
می‌کرد که هواداران بسیاری گردش را گرفتند. یک بار عین‌الدوله صدراعظم خواست تا او را 
دستگیر کنده اما شیخ‌الرئیس حامیان خانوادگی نیرومندی در طبقهٌ حاکم قاجار داشت و از 


سوی سفیر عثمانی هم پشتیبانی می‌شد و مقرری دریافت می‌کرد. با این حال» وقتی در 


۰ [۱۲۹۹] شیخ‌الرئیس از دنیا رفت. مجتهد شهر مشهد اجازه نداد که جنازهُ او را در 
حرم دفن کنند و اعلام کرد که او مرتد بوده است.۲۷ 

تقریباً همه این افراد» ۳ یحیی دولت آبادی. ملکاامتکلمین سید جمال‌الدین واعظ و 
ابوالحسن شیخ‌الرئیس با یکدیگر مراوده داشتند و بخصوص از طریق محفل شیخ هادی 
نجم آبادی که عضو سازمان فراماسونی ملکم‌خان (فراموشخانه) بود از نظرات یکدیگر 
مطلع می‌شدند. نجم آبادی یکی از پرهیزکارترین و باسوادترین مردان آن دوره به شمار 
می‌رفت. زندگی بسیار ساده‌ای داشت و به طرق مادی و معتوی به جامعة خود کمک 
می‌کرد. از جمله. درمانگاهی ساخت که به نام او معروف شد. ملکزاده می‌نویسد که تقریباً 
همه روشنفکران مترقی عصر ناصرالدین شاه (از جماه بسیاری از ناراضیان مذهبی) جزو 
محفل او بودند. روحانیان سنت‌گرا و بعضی از پیروان و طلاب نجم آبادی او را متهم کردند که 
گرایشهای بابی دارد و او را مرتد خواندند. نجم آبادی قبل از آغاز عصر مشروطه از دنیا 
رفت. ولی تأثیری ماندگار در عده‌ای از حامیان خود باقی گذاشت.۳۸ 

در جمع اطرافیان سید محمد طباطبایی با نام ناظم‌الاسلام کرمانی (۱۹۱۹-۱۸۶۲) 
[۱۲۹۸-۱۲۴۱] مواجه می‌شویم که در خانواده‌ای غیر روحانی و متوسط در کرمان به دنیا 
آمده بود. ناظم‌الاسلام هم نزد میرزا آقاخان کرمانی و هم نزد شیخ احمد روحی درس 
خواند:به اصفهان و نیز به تهران سفر کرد و در تهران در نهضت تنباکو (۱۸۹۲-۱۸۹۱) 
[۱۲۷۱-۱۲۷۰] شرکت نمود. ناظم‌الاسلام نزد میرزا حسن آشتیانی (مجتهد تهران). شیخ 
هادی نجم آبادی (آزاد اندیش) و هادی دولت آبادی تلْمَذُ کرد و عضو محفل سید محمد 
طباطبایی شد که از روحانیان برجستهُ مرتبط با انجمن مخفی بود. ناظم‌الاسلام دوست 
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۳۲۱۳ 5 ۵ 


در آستانه | ۷۵ 


صمیمی پسر طباطبایی یعنی صادق طباطبایی بود که او را ناظم مدرسه اسلام کرد و لقب 
ناظم‌الاسلام به همین دلیل بر او نهاده شد. ناظم‌الاسلام با نگارش تاریخ بیداری ایرانیان که 
شرح زندگينامةُ انقلاب است و یکی از بهترین آثار سالهای اولیهُ نهضت مشروطه محسوب 
می‌شود نام خود را ماندگار کرده است. 

سید محمد طباطبایی (۱۹۲۱-۱۸۴۳) [۱۳۰۰-۱۲۲۲] در سال ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] همچون 
زنجیری این شبکه را نگه می‌داشت. طباطبایی از خانواده روحانی با نفوذی بود. پدر 
پدربزرگ و جذش نیز مانند خودش مجتهدانی بودند که با دربار قاجار کار می‌کردند. لیکن؛ 
نوعی سنت اصلاح‌طلبی نیز در خاندان طباطبایی وجود داشت. پدر سید محمد طباطبایی» 
یعنی صادق طباطبایی به فراموشخانه ملکم خان پیوسته بود و تحت تأثیر سید جمال‌الدین 
اسد آبادی و نیز شیخ هادی نجم آبادی بود. سید محمّد هم گرایشهایی مشابه بدرش داشت. 
لژهای ماسونی در فرن هجدهم از بسیاری ایده‌های دموکراتیک در قاره اروبا دفاع کرده 
بودند - مانند روال حکومت انتخایی مبتنی بر قانون اساسی و مطالبُ آزادی بیشتر و برابری 
سیاسی. در ایران نیز فراماسونها آرزوی حکومت دموکراتیک را در سر داشتند؛ و سید 
محمد طباطبایی در تشکیلات فراماسونی ایران مقام بسیار با نفوذی یافت. 

سید محمد طباطبایی در عتبات در محضر میرزا حسن شیرازی؛ مجتهد بزرگ نجف. 
تلمَذُ کرد. بعد از لغو امتیاز تتباکو در ۱۸۹۲ [۱۲۷۱] که در جریان آن آشتیانی» مجتهد تهران» 


با حکومت مخالفت نمود. ناصرالدین شاه از میرزا حسن شیرازی خواست تا مجتهدی ۱ 


دیگر از عتبات اعزام دارد؛ با این تصور که با نفوذ آشتیانی و دیگران مقابله شود.٩۲به‏ توصیه 
میرزا حسن شیرازی» طباطبایی به تهران اعزام شد. چون گمان می‌رفت که او در مواضع 
سیاسی‌اش میانه‌رو است. اما طباطبایی در تهران از دربار فاصله گرفت و به زودی به عنوان 
اصلاح‌طلبی مستقل اندیش شهرت یافت و به محفل امین‌الدوله. صدر اعظم ترقیخواه 
ملحق شد و حتی تا آنجا پیش رفت که از حکومت جمهوری دفاع کرد. طباطبایی در جریان 
انقلاب مشروطه از اعضای برجسته نخستین لژ رسمی فراماسونی در تهران شد. اين لژ» که 
بیداری ایرانیان نام داشت» در نوامبر ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] تأسیس شد." حکایتهای بسیار درباره 
این روحانی علاقه‌مند به علوم جدید نقل می‌کنند. او به آموزش جدید چه برای مردان و چه 
برای زنان تعلیم علم. و بهداشت بعامعهبه تقو کل امراض همه گیر توجه داشت. با 
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چای دادن در مراسم مذهبی مخالف بود. زیرا موجب سرایت بیماریها می‌شد. همچنین 
مدرسه اسلام را برای فرزندان خانواده‌های متعصب تأسیس کرد و تشکیل مدارس جدید 
مشابه آن را در تهران تشویق نمود.۳۱ 
۱ طباطبایی به امانت و راستی شهرت داشت و پیروانش مطمئن بودند که او برای کسب 
منافع شخصی در دربار به آرمان آنها پشت نمی‌کند. اما مردم به دیگر مجتهد مهم انقلاب 
مشروطه. یعنی سید عبدالله بهبهانی تا به این حد اطمینان نداشتند. با وجود این بهبهانی در 
تهران مجتهد برجسته‌تری بود و ملیون اتحاد سیاسی با او را کاملاً ضروری می‌دانستند. 
پدر بهبهانی نیز مجتهد دربار ناصرالدین شاه بود. خود بهبهانی در عتبات نزد میرزا حسن 
شیرازی درس خواند. سپس به تهران برگشت و جای پدر را گرفت. بهبهانی در جریان 
اعتراض تنباکو در کنار دربار ایستاد و فتوای معلم سابقش میرزا حسن شیرازی را نادیده 
گرفت. موضمگیری بخث‌انگیز بهبهانی او را به امین‌السلطان صدراعظم نزدیکتر نمود و 
امین السلطان دعاوی و مرافعات دربار را به او محوّل کرد. وقتی امین‌السلطان استقراض از 
روسیه را کارسازی کرد و سفرهای پر خرج مظفرالدین شاه به خارج را ترتیب داد. بهبهانی 
همچنان پار صدر اعظم بود. بعد از روی کار آمدن عین‌الدوله صدر اعظم جدید به جای 
امین‌السلطان بهبهانی نیز از نظر افتاد و امر مرافعات و دعاوی دربار به شیخ فضل‌الله نوری و 
سید علی‌اکبر تفرشی واگذار شد.۲" خشم بهبهانی نسبت به عین‌الدوله عامل مهمی در 
تصمیم‌گیری او برای ملحق شدن به طباطبایی بود. بسیاری از ملیون معتقد بودند که بهبهانی 
برای نصب مجدد امین‌السلطان به اثبلاف ضد دربار پیوسته است و می‌خواهد اعتبار و مقام 
از دست رفته را اعاده کند. تصور بیشتر مردم اين بود که او نه تعهد و پای‌بندی طباطبایی به 
نهضت اصلاح‌طلبانه را دارد و نه سواد و تسلط شیخ فضل‌الله نوری را در امور مذهبی. ۴۳ 


و سرانجام می‌رسیم به شیخ فضل‌الله نوری (۱۹۰۹-۱۸۴۳) [۱۲۸۸-۱۲۲۲] که با اکراه - 


از ژوئیه تااکتبر ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] از نهضت مشروطه طرفداری کرد اها اندکی بعد 
سرسخت‌ترین مخالف آن شد. نوری شاگرد ممتاز میرزا حسن شیرازی در عتبات بود و 
باسوادترین مجتهد تهران در زمان انقلاب مشروطه به شمار می‌رفت. او به میرزا حسن 
آشتیانی مجتهد تهران ملحق شد و با امتیاز تنباکو در ۱۸۹۲-۱۸۹۱ [۱۲۷۱-۱۲۷۰] مخالفت 
کرد. نوری در ۱۹۰۳ [۱۲۸۲] به وامی که امین‌السلطان صدر اعظم ۳ بود 
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اعتراض کرد و به برکناری او یاری رساند. اما مخالفت نوری با امتیازات بیگانه و وامهای 
خارجی: به حمایت از اصلاحات و نوسازی ایران منجر نشد. او در ۱۸۹۸ [۱۲۷۷] با 
سیاستهای اصلاح طلبانة امین الدوله صدر اعظم مخالفت کرده بود و در سقوط دولت او نقش 
داشت. 

وقتی عین‌الدوله رسیدگی به دعاوی دربار را به نوری واگذاشت. نوری نیز از سیاستهای 
مردم ناپسندانه عین‌الدوله و وزبر بلژیکی‌اش ژوزف نوز حمایت کرد. به این ترتیب در 
۵ ([۱۲۸۴]» طباطبایی و بهبهانی پیوندهای نزدیکی با بازرگانان و اصناف تهران برقرار 
کرده بودند اما نوری به دربار نزدیکتر شده بود. ۴۴ بهبهانی و نوری که مدتها پیش از انقلاب 
مشروطه رقیب سیاسی یکدیگر بودند در جریان انقلاب نیز مخالف یکدیگر باقی ماندند. 

اتحاد سیاسی شیخ فضل‌الله نوری با عین‌الدوله و نیز چند تصمیم‌گیری قضایی مردم 
ناپسندانهاش» سبب کاهش اعتبار او در تهران شد. نوری با فروش یک گورستان قدیمی به دو 
کارفرمای روس موافقت کرد. زمین این گورستان وقفی بود و زیر نظر خانواد؛ُ آشتیانی قرار 
داشت. و دو کارفرمای روس می‌خواستند آن را بخرند تا شعبه‌هایی از بانک روسیه را در 
نزدیکی بازار تهران تأسیس کنند. اين موافقت نوری و تصمیم‌گیریهای دیگر او خشم عموم را 
برانگیخت. خانوادهُ آشتیانی نیز به این خشم دامن زد. اين نیز نقطهُ کشمکشی در نهضت 
ملی شد. ولی پیوندهای نوری با رهبری شیعه در عتبات بسیار نیرومند بود و حمایت او از 
جنبش مشروطه در تابستان سرنوشث‌ساز ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] بسیار اهمیت داشت. چند ماهی 
اقدامهای او در دفاع از مشروطه‌خواهان سبب نزدیکی‌اش به نهضت ملی شد. همچنین 
حمایت نوری به مشروطه‌خواهان کمک کرد تا خود را تحت حمایت نوری و علمای شیعهٌ 


نجف و کربلا اعلام کنند و به این طریق برای خود مشروعیت بخرند.*۴ 


اوت ۱٩۰۳‏ آمر داد ۵ وقوع انقلاب 

بهار ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] : اعتصاب بازاریان تهران 

انقلاب ۱۹۰۵ روسیه نه فقط تأثیر سیاسی مهمی در ایران نهاد بلکه تأثیر اقتصادی هم 
گذاشت. به دلیل حجم زیاد تجارت با روسیه. وضع اقتصاد ایران در ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] خراب 
شد و تورم بالا گرفت. قیمت کالاهای اساسی از قبیل شکر و گندم به ترتیب ۳۳ درصد و ٩۰‏ 
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درصد افزایش یافت و این امر نارضایی مردم را در پی آورد.۲۶ اعمال عوارض گمرکی در 
فوريهة ۳ ([بهمن ۱۲۸۱] اوضاع اقتصادی دشوار تهران را وخیمتر کرد که به سلسله 
اعتصابهای تاجران در ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] منجر شد. 

از بهار ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] تا تابستان ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] سه دسته اعتصاب و اعتراض. گاه مقارن 
هم در تهران؛ حرم حضرت عبدالعظیم. و قم درگرفت. هر اعتصاب عده بیشتری را به خود 
جلب کرد؛ ایده‌های اولیهُ عدالتخانه و حکومت انتخابی گسترش یافت و نهایتاً اين امر به 
تشکیل نهاد دموکراسی بسیار وسیعتری در مجلس منتهی شد. ۱ 

نخستین سلسله اعتصابها به طور استراتژیکی برای ماه محرّم (مارس ۱۹۰۵) آسفند 
۳ در نظر گرفته شده بود؛ یعنی زمانی که دسته‌های مذهبی در خیابانها سرازیر 
می‌شدند. بهبهانی تصویری را از ژوزف نوز و همقطاران بلژیکی‌اش در لباس ملایی که دو 
سال پیشتر در یک میهمانی بالماسکه گرفته بودند. به مردم نشان داد و موج اعتراضها بالا 
گرفت. مردم خواستار اخراج نوز شدند. این اعتراض سبب نزدیکی بیشتر دو روحانی 
برجسته یعنی طباطبایی و بهبهانی» شد.۲۲ در آوریل ۱۹۰۵ [فروردین ۱۲۸۴] بازار بسته شد. 
عده‌ای از بازاریان و کسبه به حرم حضرت عبدالعظیم رفتند و بست نشستند. بقیهٌ کسبه و 
اصناف به پشتیبانی از آنها در تهران اعتصاب کردند. مظفرالدین شاه در آستانة سفری دیگر 


به اروپا بود و محمد علی میرزای ولیعهد که با عین‌الدوله صدراعظم توافق نداشت از جانب 


بست‌نشینان مداخله کرد. او به آنها قول داد که بعد از بازگشت شاه شخصاً مداخله کند و 
موجبایت اخراج ژوزف نوز را فراهم آورد. مخالفان متفرق شدند به اين امید که به مقصود 
رسیده‌اند. ۱ 


دسامبر ۱۹۰۵ [آذر ۱۲۸۴]: تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم 

دومین سلسله اعتصابها در دسامبر ۱۹۰۵ [آذر ۱۲۸۴] ناشی از رفتار خشونت آمیز حاکم 
تهران احمد علاء‌الدوله بود. او چند تاجر متنفذ تهران را احضار کرده بود و از آنها خواسته 
بود قیمت قند و شکر را کاهش دهند. اما تاجران زیر بار نرفتند و گفتند که جنگ روسیه - 
ژاپن و انقلاب روسیه سبب کمبود اجناس و ترقی قیمتها شده است. حاکم تهران از این 
مقاومت برآشفت و دستور داد دو تاجر معروف را به فلک ببندند. بازارها در اعتراض به این 
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دستور تعطیل شدند. بهبهانی» طباطبایی و پیروانشان نهضتی اعتراضی به راه انداختند که 
شامل تجار کسبه اصناف. و عده‌ای از علما می‌ شد و خواهان عزل حاکم تهران بود. 


عین‌الدوله صدراعظم» علاء الدوله حاکم تهران» و امام جمعه تهران در وا کنش به این ۱ 


اعتراض به تاکتیک همیشگی خود متوسل شدند و معترضان را بابی خواند ند. امام جمعه 
ابتدا از سیدجمال‌الدین واعظ دعوت کرد تا در مسجد شاه به منبر برود» اما بعد در وسط 
خطبهٌ سید جمال او را به توهین علیه شاه و طرفداری از تمایلات بابی متهم کرد. واعظ یکی 
از سه خطیب تندرو اصفهان بود که کتاب رویای صادقه را نوشته بودند و به اتهام بابی‌گر_ی از 
اصفهان اخراج شده بود. امام جمعه اين ماجرا را می‌دانست و می‌کوشيد مخالفان را بمن اعتبار 
کند و موقتاً موفق هم شد. واعظ علناً تحقیر شد و او را از منبر به زیر کشیدند. محفالفان در 
مسجد شاه ترسیدند و به سرعت آنجا را ترک کردند. 

رهبران ملی از اتهام بابی‌گری خشمگین و در عین حال کمی مرعوب شدند و تصمیم 
گرفتند در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کنند. در آنجا صدها طلبه ببه آنها ملحق شدند و 
تعداد بست نشینان به بیش از دو هزار نفر رسید. عده زیادی» از اعضاای جمعیتهای مخفی 
گرفته تا هواداران صدراعظم قبلی امین‌السلطان به تحصن کنندگان کمک مالی کردند. در 
مذاکره‌های بعدی, دو رهبر بابی‌ازلی؛ یعنی ملک المتکلمین و یحیی دولتآبادی» میانجیان 
اصلی بین معترضان و صدراعظم شدند و درخواستهای ملی جدید ی را در تقاضاهای بست 
نشینان گنجاندند. دولت‌آبادی از روابط خود با سفیر عثمانی استفاده کرد و موضوع 
عدالتخانه را در درخواستها مطرح کرد.۸ ملک‌المتکلمین چه در تأمین پول برای این ائتلاف 
و چه در تنظیم تقاضانامه‌ها؛ نقشی محوری بازی کرد. خواستهای مهم از اين قرار بودند : ۱. 
حزل نوز از سمتهایش در گمرکات و مالیه؛ ۲. عزل علاء‌الدوله. حاکم تهران و ۳. تأسیس 
عدالتخانه ۲۹ ۱ 

بعد از یک ماه اعتصاب بازان صدراعظم تسلیم شد و نظر خود را به شاه اعلام کرد. 
مظفرالدین شاه اعلامیه‌ای مبنی بر تأسیس عدالتخانه صادر کرد که در آن از تأسیس 
عدالتخانه دولتی برای اجراء احکام شرع و قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود 
و احکام شریعت مطهّر است " صحبت می‌شد. شاه حاکم تهران را نیز عزل کرد. "۵ در سراسر 
زمستان و بهار ۱۹۰۶ [۱۲۸۵-۱۲۸۴] صدر اعظم سعی کرد با روضه‌خوانیهای پر خرج و بی 
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سابقه‌ای در ماه محرّم حمایت علما را جلب کند. بعضی از روحانیان سنتی مثل علی‌اکبر 
بروجردی در کنار صدراعظم ایستادند. بروجردی به علمای نجف نوشت که حجج اسلام 
در تهران "از عدالتخانه متنفر می‌باشند و یقین دارند که اگر عدالتخانه‌ای در ایران تأسیس 
شود درب خانة علما بسته خواهد شد. ِ" 
عین‌الدوله صدراعظم سیاست سه جانبه‌ای را برای آرام کردن علماء نخبگان و ناراضیان 
مذهبی دنبال می‌کرد. او جلسه‌ای با شرکت درباربان نخبه تشکیل داد که در آن ایده 
عدالتخانه مورد بحث قرار گرفت. احتشام‌السلطنه, وزیر ترقیخواه امور خارجه که در 
دارالفنون تهران درس خوانده و نیز کتسول ایران در سنت پترزبورگ بود از این آرمان نوین 
ملی حمایت می‌کرد و با محافظه کاران دربار مقابله می‌نمود. ۵۲ 

اما صدراعظم برای شکستن اتحاد فعالان بابی ازلی و علما نیز تلاش می‌کرد و به توسط 
احتشام‌السلطنه, به یحیی دولت‌آبادی و ملک‌المتگلمین نزدیک شد و پیشنهاد مصالحه با 
حکومت و قول تأسیس عدالتخانه را داده مشروط به اينکه علمای متنفذ و بخصوص 
بهبهانی که از صدراعظم سابق امین‌السلطان حمایت می‌کرد از اثتلاف خارج شوند. غرض 
از این مذاکرات ایجاد نفاق میان و فد 9 بدون پشتیبانی علمای شناخته شده» 
ناراضیان مذهبی انگ ارتداد می‌خوردند و کل ائتلاف ملی از هم می‌پاشید. 

مردم بهبهانی را به دقت زیر نظر داشتند و حتی طباطبایی را می‌پاییدند زیرا از ساخت و 
پاخت علما با دربار نگران بودند. در تهران شبنامه‌هایی پخش شد که به علما هشدار می‌داد 
اگر از آرمان مردم روی بگردانند؛ هنگامی که حکومت علیه علما وارد عمل شود (که گهگاه 
چنین می‌شد) کسی از آنها حمایت نخواهد کرد. شبنامه‌ها در مردم تهران تأثیر بسیار نهاد. 
گاهی یک ورق آن را صد نفر دست به دست می‌گرداندند و مردم مشتاق در پاتوقها و 
قهوه‌خانه‌های دور دست جمع می‌شدند تا دربارهٌ مطالب شبنامه‌ها بحث کنند. ۵۳ ۱ 

در اين دوره جمعیتهای مخفی فعالتر شدند و به شکل‌گیری اعتراضهای ملی کمک 
کردند. اما خواستهایشان لااقل در دو سطح همچنان مغشوش بود. معلوم نبود ملیون به 
دنبال ایجاد عدالتخانه" بودند یا "مجلس شورا . ۱ عدالتخانه نهادی شبیه دیوان عالی بود 
که در آن شکایتها طرح و به تظلمات رسیدگی می‌شد. حال آنکه مجلس شورا یک مجتمع 
پارلمانی به سبک اروپایی بود که وکلایش نمایندگان منتخب ایالات و پایتخت بودند و خود 
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نیز نهادی قانونگذار به حساب می‌آمد؛ ۲ تشکیل مجلس مستلزم نوشتن قانون اساسی بود. 
لیکن روشن نبود که آیا اين قوانین جدید تابع تعالیم آسمانی خواهند بود (که بسیاری چنین 
می‌اندیشیدند)؛ یا بر اصول غیر مذهبی مبتنی خواهند شد. ۵۴ 

در نوشته‌های آن دور نقش دقیق مظفرالدین شاه روشن نشده است. شاه در این دوران 
به شدت بیمار بود و ظاهراً عین‌الدولً صدراعظم مکاتباتش را ممیزی و ملاقاتهایش را 
کنترل می‌کرد. آیا شاه اگر بیمار نبوده از نهضت ملی حمایت می‌کرد و زودتر به تقاضای 
تأسیس عدالتخانه پاسخ می‌داد؟ بعید است. اما نکتهُ مهم تلقی نهضت ملی از آن 
رویدادهاست. بیشتر آنها می‌گفتند که عین‌الدوله مانع ره پوت توت آمیی سفتر 
می‌شود. نه شاه. 


تابستان طولانی ۱٩۰‏ [۱۲۸۵] : تحصن در قم و سفارت بریتانیا 

سومین و آخرین اعتصابها در قم و در باغ سفارت بریتانیا صورت گرفت. حکومت بگیر و 
ببند و تبعید رهبران ملی را شروع کرد. احتشام السلطنه وزیر امور خارجه» به سرحدات 
غربی اعزام شد؛ مجدالاسلام کرمانی؛ سردییر نشربهٌ اد و از نویسندگان رویای صادقه 
دستگیر شد؛ سید جمال‌الدین واعظ به مشهد تبعید شد. عین‌الدوله فرمان دستگیری 
شیخ‌الرئیس قاجا عضو کميت انقلاب را صادر کرد. اما او از نفوذ و ارتباطات خود استفاده 
کرد و آزاد ماند."" ملک‌المتکلمین در مسجد جمعه بست نشست. طباطبایی؛ بهبهانی و 
نزدیک به هزار نفر از هواداران نهضت در آنجا به او ملحق شدند. وقتی شیخ‌محمد ساطان 
الواعظین از وعاظ نسبتاً مهم تهران در ۱۷ ژوثية ۱۹۰۶ [۲۶ تیر ۱۲۸۵] در قشونخانه 
بازداشت شد. تحصن مسجد حال و هوای پر تب و تابی پیدا کرد. بهبهانی به طلاب خود 


نام سید عبدالحمید به قتل رسید. 
مرگ طلبهٌ جوان جنبش را گسترده‌تر کرد. بسیاری از تاجران» کسبه» و فروشندگان به 


بست نشینان مسجد جمعه پیوستند. به منظور جلب هواداری از نهضت ملی و کسب. 


مشروعیت برای آنء از مظاهر مذهبی گوناگونی استفاده شد. انقلاب صاحب شهیدی شده 
بود که جامة خونینش را بر تیری زدند و توسط گروهی از طلاب در خیابانهای تهران 
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گرداندند. اما روباروبی بعدی با قشون حکومت خوئین‌تر بود و در آن پیش از صد نفر کشته 
شدند ۵۶ 

گروه وسیعی از طلاب کسبه؛ اصناف. و اعضای جمعیتهای مخفی به طباطبایی» بهبهانی 
و دیگر علمای متحصن در مسجد جمعه پیوستند که در محاصره سربازان حکومت بود. پس 
از چند روز علما نامه‌ای به صدراعظم نوشتند و خواستار شدند که یا فوراً عدالخانه 
امیش قوده یا اجازه یابند که از تهران خارج شوند. 

در این زمان شعار "زنده باد ملت ایران" نیز به شمارهای "زنده باد اسلام" و "مرگ بر 
امین‌الدوله" اضافه شد. اهمیت این شعار جدید را نباید دست کم گرفت. تا آن زمان» بیشتر 
اراتان خرف( هی از نک مطقه با دک گروه فرسی وتا یک مهم ی فاتسح ان سس 
اقلیتهای شناخته شده مذهیی, یعنی یهودیان؛ مسیحیان» و زردشتیان» هویت اصلی ملت 
همان اسلام شیعی بود. به اين ترتیب» شعار غیر مذهبی و ملی "زنده باد ملت ایران"نه تنها 
از هویتهای منطقه‌ای و قومی فراتر می‌رفت بلکه با هویت غالب و مسلط اکثربت ایرانیان 
برابری می‌نمود. ولی اين شعار جدید گامی به سوی مذهب زدایی نبود. بست نشینان مسجد 
برای پیشبرد امر خود همچنان از مظاهر مذهبی گوناگونی بهره می‌جستند. بسیاری کفن 
پوشیدند و آمادگی خود را برای شهادت در راه آرمان ملت اعلام کردند. ملکزاده می‌نویسد 
که آنها تصمیم گرفتند "همان راهی را که پیغمبر اکرم در مقابل کفار مکه پیش گرفت اتخاذ 
کنند و تهران را ترک کرده راه مهاجرت در پیش گیرند . زندگی روزمر؛ُ مردم مستلزم حضور 
علما بود که به مراجعات و شکایات رسیدگی می‌کردند. ازدواجها و طلاقها را ثبت 
می‌کردند بر مراسم سوگواری و تدفین نظارت می‌نمودند» و پیشنماز نمازهای روزانه 
بودند. از اين رو غیبت آنها زندگی مردم تهران را مختل کرد. ۵۷ 

گروه کوچکی از زنان تهران به تظاهرات در حمایت از علما پیوستند. اين زنان که کفن 
سفید به تن داشتند» آبه شیوهٌ سنتی بر سر و سین خود می‌کوفتند و سربازان را نفرین 
می‌کردند .۵۸ گفته‌اند که یکی از زنان مقنمهٌ خود را بر تکه چوبی آوبخت و مقامات را 
مسخره کرد و گفت که با تبعید علماه "از اين به بعد عقد دختران مسلمان را باید مسیونوز 
بلژیکی ببندد .۱" حتی شیخ‌فضل‌الله نوری از بیم انزوا در میان مومنان به معترضان قم 
پیوست. اما بر اين موضع خود ایستاد که مفاهیمی چون آزادی و رهایی مغایر تعالیم اسلامی 
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است و باید از فهرست مطالبه‌های ملیون حذف شود. ۶۰ ۱ 

تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم و قم به صورت "مکتب آزادی" درآمد و بست 
نشینان از وقایع بین‌المللی ایده‌های جدید سیاسی. مزایای حکومت مشروطه و حقوق 
ملل جدید آگاهی یافتند. در خیابانهای تهران شعار "حکومت مشروطه و ملت ایران بر 
سر زبانها افتاده بود. 

معترضان از سرکوب شدیدتر حکومت می‌هراسیدند زیرا مقامات دولتی تحصن قبلی 
در حرم حضرت عبدالعظیم را شکسته. و به تظاهر کنندگان اطراف مسجد جمعه تیراندازی 
کرده بودند.* یکی از راهها توسل به سفارت بریتانیا برای کسب حمایت بود. در تابستان 
۶ [۱۲۸۵] منشی سفارت به نام ایولین گرانت داف امور سفارت را انجام می‌داد» زیرا 
کنسول جدید. سسیل اسپرینگ - رایس هنوز وارد نشده بود. کارکنان سفارت همراه با 
گرانت داف در قلهک. استراحتگاه تابستانی سفارت در شمال تهران؛ بودند و ساختمان 
تهران تقریباً خالی بود. در ٩‏ ژوئیه [۱۸ تیر] بهبهانی و چند عضو انجمنهای مخفی نامه‌ای به 
گرانت داف نوشتند و از او یاری خواستند. اما جواب مثبت دریافت نکردند. در ۱۸ ژوئیه 
[۲۷ تیر] نام دیگری به سفارت بریتانیا در قلهک ارسال شد و پرسیدند که آیا ملیون 
می‌توانند با مسالمت در ساختمان سفارت در تهران متحصن شوند یا نه. گرانت داف جواب 
داد که مایل نیست آنها سفارت را اشغال کنند اما نظر به عرف ایران و حق سنتی 
بست نشستن در حوزهُ اختیار او نیست که در صورت تحصَن آنهاء برای بیرون راندنشان 
متوسل به زور شود ".۲*ناراضیان ایران قبلاً هم در سفارت بریتانیا متحصن شده بودنده و لذا 
این تقاضا چندان غیر عادی نبود. سفارت بریتانیا نیز برای حمایت از نهضت ملی که مخالف 
اقدامها و سیاستهای مقامهای گمرکی بلژیکی و روسی بوده انگیزه‌های کافی داشت. اما در 


لندن» وزیرامور خارجه بریتانیاء سر ادوارد گری» در مورد میهمان نوازی گرانت داف در قبال . 
ملیون ایران محتاط بود. او از واکنش خشماگین حکومت روسیه یا حتی اختلال احتمالی در 


مذاکرات روس و انگلیس بر سر این مسئله بیمناک بود. ۲۳ 

شب بعد پنجاه تاجر و طلبه به سفارت بریتانیا در تهران رفتند. حیدرخان عموارغلی 
سوسیال دموکرات نوشت که او بعضی از طلاب مسجد سپهسالار را که از نخستین بست 
نشینان سفارت بودند ترغیب کرد و به آنها کمک مالی هم نمود."" در ۰ ژوئبه [۷ مرداد] 
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تعداد متحصنان باغ سفارت به دوازده هزار نفر و در ۲ اوت [۱۱ مرداد] به چهارده هزار نفر 
رسید که اين تقریباً معادل یک سوم نیروی کار تهران بود. گرانت داف در تمام این مدت در 
قلهک ماند و والتر اسمارت و کلنل ج.!.دوگلاس وابستهٌ نظامی را به عمارت تهران اعزام کرد. 
اسمارت اوضاع باغ سفارت در آن روزها را چنین شرح داده است : 
رفتارشان بسیار منظم بود. خیل پناهندگان توسط رژسای اصناف سازماندهی 
می‌شد و اینان از ورود افراد غیر مسئول به باغٌ سفارت جلوگیری می‌کردند. 
خیمه‌هایی به پا کردند و محلهای مخصوص غذا خوردن و زمان شام و ناهار را 
معیّن کردند. مخارج را تاجران مهم متقبل شده بودند. هیچ خسارتی به باغ وارد 
نشد. اما البته هر چیزی که شکل و شمایل باغچة گل را داشت از بین رفت و 
درختها هنوز آثار نوشته‌هایی را که بر آنها کندند برخود دارند.۶۵ 
بیش از پانصد خیمه در باغ زدند و هر صنفی» حتی بعضی از کوچکترین آنهاء مثل پینه 
دوزان و گردوفروشان و کاسه بندزنان» در خیمه‌های خاص خودشان بودند که هشتاد تا نود 
نفر را در بر می‌گرفت. یک آشپزخانة بزرگ مشترک در باغ برپاشد. عده‌ای امر نظافت را به 
عهده گرفتند. هر صنفی در مدخل خیمة خود یک نگهبان گذاشته بود که افراد نامطلوب را 
اخراج می‌کرد. ائتلاف اینک وسیعتر از قبل شده بود. محصلان دارالفنون و اعضای 
جممیتهای محفی تهران نیز در میان آنها بودند. چند هزار زن در خیابانها تظاهرات کردند و 
خواستند خیمه‌ای خاص خودشان در بیرون باغ سفارت برپا کنند» اما مقامات سفارت اجازه 
ندادند. ** چند تاجر ثروتمند و اعضای مهم اصناف. مواد غذایی و سایر ملزومات را برای 
اعتصابها تأمین می‌کردند. برای خانواد؛ٌ اعضای تهیدست اصناف که در غیاب مردان نان آور 
احتیاج به حمایت داشتند پول جمع می‌شد. 5 
در اين بوتة انقلاب مراسم مذهبی معنای سیاسی جدیدی می‌یافت. مصیبت کربلا 
مبارزهُ ظلم و عدالت تعبیر می‌شد و به مردم گوشزد می‌شد که مسئولیت تاریخی‌شان را در 
دفاع از علما و رهبران ملی که سخنگوی مردم بودند فراموش نکنند. اسمارت بعداً نامة 
مفصلی به استاد پیشین خود ادوارد براون؛ نوشت و در آن صحنٌ باغ سفارت را تشریح کرد. 
تصور کنید باغ سفارت را با خیمه‌هایی در همه نقاط آن و مملو از هزاران نقر از 
طبقات مختلف تاجران؛ علما؛ اصناف و غیره» که روزهای پیاپی با صبر و 





۳۱۳ .]2۳۱۳۲۳۵.0۲9 


12۳16116۳02.0۳9 





۳۲۱۳ ۸ (5 ۵ 


شکیبایی می‌نشینند و مصمم‌اند که تا رسیدن به خواستهای خود از حفاظ پرچم 
بریتانیا خارج نشوند. به صورتی چشمگیر نظم و اتضباط را برقرار کردند و با 
توجه به تعداد زیادشان ما مشکلی با آنها نداشتیم.... اين منظره شبها جالبتر بود. 
تقریباً همه خیمه‌ها روضه‌خوان داشتند و واقعاً تابلو ستایش‌انگیزی بود: 
خیمه‌ها با حلقهٌ مستمعین» و روضه‌خوان در یک سی که داستانهای قدیمی 
حسن و حسین را نقل می‌کرد. در قسمتهای تراژیک داستانها. شنوندگان به همان 
شیوة غریب ایرانی گریه می‌کردند و به نشانة اندوه و تأثر بر سر خود می‌زدند. 
من هر شب در اطراف چادرها می‌گشتم تا اين منظرةٌ دیدنی را تماشا کنم... به 
رغم گرما و هوای بو گرفتة باغ» وقتی ماجرا تما شد واقعا متأسف شدم.۶۷ 
چند روشنفکر از جمله صنیع‌الدوله» داماد شاه که بعدا به تدوین قانون اساسی کمک 
کرد رفته رفته بحث دربارة اصول حکومت مشروطه را با متحصنان باغ سفارت آغاز 
کردند.** با اعضای سفارت؛ از جمله اسمارت. نیز دربارهٌ ماهیت دموکراسیهای اروپا بحث 
کردند. مشارکت توده‌ای اصناف؛ محصلان و روشنفکران رادیکال جمعیتهای مخفی» که 
۰ بیست و سه روز ادامه یافت (از ۱٩‏ ژوئیه تا ۱۰ اوت) [۲۸ تير تا ۱٩‏ مرداد]» خواستهای 
معترضان را به سرعت تشدید کرد. ۱ 
بعدا زمدااخلة زای ولیعهد؛ که وخامت‌اوضاع رادریافته بود»مظفرالدین‌شاه 
عین‌الدوله را عزل کرد و در ۳۰ ژوئیه [۷ مرداد] مشیرالدولهٌ لیبرال‌تر را به صدارت نشاند. او 
هم از علما و پیروانشان در قم دعوت کرد به شهر برگردند.*" ولی معترضان دیگر رضایت 
نمی‌دادند و علتاً دربارهٌ مشروطیت. تشکیل مجلس شورا.و حتی حکومت جمهوری بحث 
می‌کردند. خواستهای مبهم قبلی در مورد عدالتخانه یا مجلس ای خود را به تقاضای 
تشکیل مجلس نمایندگان از وکلای بخشهای مختلف جامعه علما؛ تاجران؛ اصناف و 
روشنفکران داد. اصناف تهران سپس به سی و دو دسته برای نمایندگی در مجلس تقسیم 
شدند و بعداً نیمی از نمایندگان تهران را در مجلس اول تشکیل دادند.*۷ 
در ۴ اوت ۱۹۰۶ [۱۳ مرداد ۱۲۸۵] فرمان شاهانه در موافنقت پا تشکیل.مجلس صادر شد. 
اما میّون این فرمان را نپذیرفتند و اعلامیه‌ها را از دیوار خیابانهای تهران کندند؛ زیرا عبارت 
"ملت" ایران در آن نیامده بود. روز بعد» اعلامیهٌ دیگری از دربار صادر شد که عبارت آفراد 
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ملت " در آن گنجانده شده بود؛ اما مجمع جدید را مجلس شورای اسلامی" نامیده بود. 
رهبران ملی هنوز راضی نبودند. حکومت می‌گفت که مجلس باید "مجلس شورای 
اسلامی " باشد. و مخالفان اصرار می‌ورزیدند که منجلس باید مجلس شورای ملی " خوانده 
شود.۲ گزارشهایی می‌رسید که اگر حکومت کوتاه نیاید» اعضای رادیکال فرقه اجتماعیون 
عامیون باکو مداخله خواهند کرد. حتی سربازان ایرانی بریگاد قزاق تهدید کردند که به 
مشروطه خواهان ملحق می‌شوند. ۲۳ 
هیثتی از بست نشینان» از جمله مشیرالملک پسر صدر اعظم که در اروپا حقوق خوانده 
بود از گرانت داف خواستند تا از جانب آنها میانجیگری کند. این گروه خواهان صدور 
اعلامية سومی بودنذ که در آن نام مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای ملی تغییریابد. آنها 
می‌گفتند که 
شاید بعضی به اغراض شخصیه یکی از مبعوئین را تکفیر کند. آن وقت بگویند 
کافر در مجلس اسلامی چه می‌کند؟ و شاید یک زمانی مانند شیخ فضل‌الله 
ملایی پیدا شود که به غرض شخص خود همه اهل مجلس را تکفیر و لااقل 
تفسیق کند. آن وقت محرّک مردم شود که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی چه 
کار است؟ دیگر آنکه طایفهٌ بهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود را به 
این مجلس بفرستند و لفظ اسلامی با ورود آنها نمی‌سازد. مناسب لفظ ملی 


۷ 


است. 
سرانجام در ٩‏ اوت ۱۹۰۶ [۱۸ مرداد ۱۲۸۵] بر سر تشکیل مجلس شورای ملی توافق شد. اما 
تاریخ رسمی فرمان ملوکانه ۵ اوت [۱۳ مرداد] یعنی سالروز تولد شاه تعیین شد. مشروطه 
خواهان غیر مذهبی و هواداران اصلی آنهاء ناراضیان مذهبی در اين مرحله پیروز شدند. ۷۴ 


ده قبل از انقلاب مشروطه شاهد رشد تعدادی انجمن سیاسی و فرهنگی در ایران بو د که در 
آنها ایده‌های اولهٌ عدالتخانه و حکومت مشروطه مورد بحث قرار می‌گرفت. در این انجمنها 
که در شمال و نیز جنوب ايران تشکیل شده بودند» نقش ناراضیان مذهبی اهمیت داشت. 
جنگ روسیه - ژاپن و بخصوص انقلاب ۱۹۰۵ روسیه در اين تحولات مور بود ‏ وآن را تسریع 
کرد. در بهار ۱۹۰۵ [۱۲۸۴]سلسله اعتراضها و تحشّنها علیه اصلاحا ت گمرکی ژوزف نوز 
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سبب اتحاد نزدیک دو روحانی برجسته, طباطبایی و بهبهانی» شد. وقتی علاءالاوله. حاکم 
تهران دو تاجر تهران را در دسامبر ۱۹۰۵ آذر ۱۲۸۴]به چوب بست. مخالفان به تب و تاب 
بیشتری افتادند. 

عین‌لدولهٌ صدراعظم به کمک امام جمعه از تاکتیکهای مختلفی برای در هم شکستن 
ثتلاف ملی استفاده کرد. او رهبری اثتلاف را به داشتن تمایلات بابی مته مکرد. از روشتفکران 
بابی ازلی خواست تا از علمای اصلی فاصله بگیرند» و در عین حال سع یکرد با دست و دل 
بازی نظر بعضی از علما را جلب کند. به رغم همه این تلاشهاء نهضت رشد کرد. وقتی 
عین‌الدوله خواست بعضی از فعالان برجستهٌ نهضت را دستگی رکند, اعتراضها باز هم بالا 
گرفت. مخالفان ابتدا در مسجد جمعه تحص نکردند و سپس به قم و باغ سفارت بریتانی 
پناهنده شدند و هزاران نف از جمله بسیاری از اصناف, به آنها پیوستند. دولت مظفرالد ین‌شاه 
تسلیم‌شد و پس از جروبحثهای شدید. با تشکیل مجلس شورای ملی به جای مجلس شورای 
اسلامی موافقت کرد. دو عامل مرجب رادیکال‌تر شدن نهضت شده بود : ۱. نقش حشاس 
آزاداندیشان و ناراضیان مذهبی که از ابتدا رهبران پشت پرد؛ُ نهضت بودند, و ۲ نقش اصناف 
که مشارکتشان در تحشّن باغ سفارت موجب گسترش معنای "دموکراسی پارلمانی" شد. 
اصناف حق نمایندگی در مجلس را به دست آوردند که د رآن زمان دستاوردی بی‌سابقه بود. 

حمایت اصناف. کسبه و محصلان که اکثریت متحصنان سفارت را تشکیل می‌دادند» 
آغازگر مرحلهٌ جدیدی در تاریخ معاصر ایران بود. اما همان طو رکه رهبران ملی به فراست 
یکره وونل نازوس سنا هرادا زان لبیل ی راد کال مخروظ هو یک طرفه مان 
علمای سنتی و حکومت از طرف دیگر ادامه یافت. انقلاب بخشی از موجودیت خود را 
مرهون اتلافی بود که نخبگان حکومت» علما و حتی دیپلوماتهای بریتانیا را نیز در 
برمی‌گرفت. ولی ناهمگونی این اثتلاف و اینکه روحانیان سنتی و متمقلان همراه با ناراضیان 
مذهبی, پینه دوزان وگردوفروشان جزو ائتلاف بودندء ماهیت پرتنش اتحاد رانشان می‌داد و 
آبستن تعارضهایی بو د که بر جمع مشروطه‌خواهان در مدت انقلاب سایه افکنده بود. 
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فصل ۳ 


مجلس اول. انجمنهای شهری, و فرقه 
احتماعیّون عامیُون : ۱۹۰۷-۱۹۰ (۱۲۸۶-۱۲۸۵] 


در هر شهری مجلس مستقلی هست که بدون مشاوره با حاکم یا مجلس 
مرکزی تهران عمل می‌کند. حکام منفور یکی پس از دیگری عزل شده‌اند و 
حکومت مرکزی و مجلس تهران یارای مقاومت در خود نمی‌بینند. روحية 
مقاومت در برابر ظلم و حتی هرگونه قدرت در سراسر کشور حاکم می‌شود. 
رهبران ناشناخته‌اند. منبع‌الهام ظاهراً شمال است» شاید هم قفقاز ... این 
روحیه در آذربایجان نیرومندتر است. 
نامة اسپرینگ - رایس به گری 
۳ م4 ۱۹۰۷ [۲ خرداد ۱۲۸۶] 


مجلس اول که در ۷اکتبر ۱۹۰۶ [۱۴ مهر ۱۲۸۵] افتتاح شد در حیات بیست ماههٌ خود پاره‌ای 
وظایف بی‌سالقه زا بهاتجای رشان آبی سعلس قد رت لت ریسا زکاهش داداو وودران 
را در برابر نمایندگان مجلس مسئول و پاسخگو شناخت. از طریق انتخاب انجمنهای ایالتی و 
ولایتی به ایالتها خودمختاری اداری و مالی داد به طوری که اين انجمنها هم ناظر انتخابات 
بودند و هم بر فعالیت حکام و جریان مالیات‌گیری نظارت می‌کردند. مجلس همچنین بودجه 
را موازنه کرد» حقوق و مقرری شاهزادگان قاجار و شاه را کاهش داد و واگذاری زمینهای 
تیول را ملغی کرد. قانون اساسی ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] چارچوب قانونگذاری غیر مذهبی. قوانین 
جزا؛ و محکمه‌های استیناف را که از قدرت دربار و مراجع مذهبی می‌کاست معین کرد و 
مطبوعات را آزاد شناخت. 
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مجلس اول به خاطر موضعگیری علیه مداخله اروپاییان در ایران نیز در خاطره‌ها زنده 
مانده است. مجلس در نخستین ماههای تشکیل خود. پيشنهاد محمدعلی شاه در مورد 
استقراض چهارصد هزار پوند استرلینگ از بریتانیا و روسیه را رد کرد. تمامی معامله‌های 
خارجی و استقراض از خارجیان و نیز تمامی انحصارهای تجاری می‌بایست به تصویب 
مجلس برسد. چند ماه بعد نمایندگان مجلس معاهدهٌ اوت ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] انگلیس و روس را 
نیزء که ایران را به حوزه‌های نفوذ این دو قدرت تقسیم می‌کرد محکوم کردند.! 

مبتکر بسیاری از اين اقدامها نمایندگان لیبرال و رادیکال مجلس و بخصوص نمایندگان 
آذربایجان و وابستگان کمیتهُ ملی انقلاب بودند. اما روند تصویب این قوانین به میزان 
بسیاری نیز مرهون فعالیتهای انجمنهای مترقی بود. انجمنها داثماً مجلس را به پذیرش 
اصلاحات ترغیب می‌کردند و در مخالفت با اثتلاف ضد مشروّطه به رهبری محمدعلی شاه 
و شیخ فضل‌الله نوری؛ از مجلس حمایت می‌نمودند. 


ترکیب مجلس اول : از مشروطه‌خواهان نخبه تا اصناف: 

در ٩‏ سپتامبر ۱۹۰۶ [۱۷ شهریور ۱۲۸۵] فانون جندید انتخابات به تصویب رسید. حداقل سن 
رأی دهندگان بیست و پنج سال تعیین شد و حق رأی محدودی بر حسب وابستگی طبقاتی و 
شغلی به مردان اعطا شد. تعداد نمایندگان مجلس ۱۵۶ نفر معیّن شد. اما تا ۲۰۰ نفر قابل 
افزايش بود. شش دسته از رأی دهندگان به این صورت مشخُص شدند : شاهزادگان و 
اعضای ایل قاجان علما و طلاباعیان و اشراف مالکان و فلاحان» تاجران» و اصناف." 
۱ برای سه دسته آخرء چه در نامزدی انتخابات و چه در رأی دادن شرط حداقل ثروت تعیین 
شد. مالکان و فلاحان می‌بایست ملکی با حداقل بهای یک هزار تومان در اختیار داشته 
با شب انعر ان ی باست ره ,و اتعارت سمش دافعه باشتته آمتای عی باستااها 
صنف و صاحب دکانی با اجارهٌ حذ وسط در محل باشند. نمایندگان برای مدت دو سال 
انتخاب می‌شدند. سنّ آنها می‌بایست حداقل سی سال و حداکثر هفتاد سال باشد و لازم بود 
" که تجربة سیاسی و نیز سواد خواندن و نوشتن فارسی و قدرت بیان داشته باشند» که اين 
شرط سبب محدودیت بسیاری از ایرانیان غیر فارس می‌شد. زنان طبق مواد ۳ و ۵ حق 
شرکت در انتخابات را نداشتند و در کنار قاتلان دزدان و ورشکستگان به تقصیر از حق 
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انتخابات محروم بودند. در قانون انتخابات» عشایر دستهٌ مجزایی محسوب نشدند. عشایر 
قشقایی لر و بختیاری خواهان اعزام نمایندهُ خودشان به مجلس بودند. در مجلس پيشنهاد 
شد که عشایر دارای بیش از سی هزار عضو در مجلس نماینده داشته باشند» اما بحث در 
این باره ادامه نیافت. ۳ 
برای ایالتها انتخابات دو مرحله‌ای تعیین شد. اما انتخابات تهران مستقیم بود. ۶۰ نفر از 
۶ نمایندهٌ مجلس. از تهران بودند. به ایالتهای مهم از جمله آذربایجان که مقر ولیعهد بود؛ 
۱ هر کدام دوازده نماینده اختصاص یافت. ولایتها, مثل گیلان و طوالش در منطقه خزر» شش 
نماینده داشتند. همین هدع تناسب موجب منازعاتی در کشور شد و در مجلس بر سر آق 
بحث در گرفت. 
گروهی از مشروطه خواهان نخبه با استفاده از منابع اروپایی به تنظیم پیش‌نویس قانون 
اتتخابات کمک کردند - از جمله صنیع الدوله (ذاماد شاه) و برادرش مخبرالسلطنه؛ دو پسر 
مشیرالدولهً صضدراعظم. یعنی مشیرالملک (حسن پیرنیا) و موتمن‌الملک (حسین پیرنیا)؛ و 
محتشم‌السلطنه, دیپلوماتی که سالها در آلمان و هند خدمت کرده بود. اما قانون انتخاباتی که 
توسط این کمیته تنظیم شد از دو جانب مورد حمله قرار گرفت : علما می‌خواستند مانع 
انتخاب دگرباوران دینی به نمایندگی مجلس شوند و به دتبال راهی می‌گشتند که اين مسئله 
را حل کنند. شاید به دلیل همین مخاصمه بود که هیچ یک از سه روشنفکر برجسته بابی ازلی 
پاتکسد ال لین زامطا تضی دوات اسان زاو سناش 
نشدند. از سوی دیگرء سلطنت طلبان می خواستند کنترل شاه بر قشون را حفظ کنند و از 
قدرت روحانیان در مجلس بکاهند. سلطنت طلبان و بسیاری از مشروطه خواهان در این امر 
اتفاق نظر داشتند. اما اصلاحات مورد نظر علما و دربار چنان قانون انتخابات را تغییر می‌داد 


0 


مشیرالدولٌ صدر اعظم همان قانون اولیه اتتخابات را امضاء کرد.۴ 

لیکن به محض آغاز رای‌گیری لازم بود تغییراتی در روند انتخابات وارد کرد. نجبا و 
اعضای خاندان قاجار؛ زمیندار هم بودند. از اين رو؛ برای جلوگیری از تسنلط این طبقات بر 
پارلمان؛ انجمنهای انتخاباتی در مقررات تجدید نظر کردند. شرط مالکیت زمینذاران جزء 
تسهیل شد. به علاوه بعد از انتخابات» بعضی از نمایندگان تتاجران و زمینداران که 
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۴ / مجلس اول ... 
می‌ترسیدند شناخت کافی از اوضاع نداشته باشند» رأی دادند که شانزده سیاستمدار با 
تجربه به مجلس اضافه شود. مواردی از رشوه و تطمیع هم گزارش شد. اماء روی هم رفته. 
انتخابات مجلس اول بدون حادثه مهمی انجام شد و بسیاری از نمایندگان متعهد وارد 
مجلس شدند." حسن تقی‌زاده» نمايندهٌ مجلس بعداً شرح زنده‌ای از این نخستین انتخابات 
ایران و نحوه اجرای آن ارائه داد. 
در هر شهر شش نفر برای انجام ثبت نام اشخاص واجد شرایط و صدور اوراق 
رأی انتخاب شدند. اين گروه شش نفره عنوانی داشتند که مطابق با "بنج" [قاضی 
محلی] انگلیسی بود. حوزه‌های انتخاباتی تشکیل شد و سپس جواز انجام 
انتخابات در هر محل از پایتخت دریافت شد. در روز انتخابات هر کس که رأی 
می‌داد اسمش در فهرست انتخاب کنندگان قلم می‌خورد. تا مبادااکسی دوبار به 
یک نفر رأی بدهد. در پایان رأی‌گیری تک‌تک ورقه‌ها را می‌خواندند؛ و تعداد 
آراء هر نامزد را هر کسی که حاضر بود می‌توانست کنترل کند. نام رأی‌دهنده 
اعلام نمی‌شد و در واقع اوراق رأی بی‌امضاء بودند» به طوری که در سیستم 
انتخابات» مثل انتخابات انگلستان, نام رأی دهندگان مخفی می‌ماند. بسته به 
محل انتخابات نسبت آراء متفاوت بود. در تهران؛ تبریز و شهرهای دیگری که 
مشروطه خواهان در آنها قدرت داشتند ٩۰‏ تا ۹۵ درصد واجدان شرایط به پای 


صندوقها رفتند» اما در شهرهای کوچکتر و روستاها این نسبت حداکثر به ۵۰ 


درصد می‌رسید. ۲ 


قانون اساسی جدید در ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ [۸ دی ۱۲۸۵]؛ تنها یک هفته قبل از مرگ 
مظفرالدین شاه به امضاء رسید. این نخستین قانون مجلس تا حدودی متأثر از قانون اساسی 
۱ بلژیک و فانون اساسی ۱۸۷۹ بلغارستان بود. تشکیل مجلس سنا نیز که نصف 
نمایندگانش می‌بایست توسط شاه منصوب شوند. در قانون اساسی گنجانده شد. هر چند 
که‌زمان مشجّصی برای تشکیل سنا مقرر نشد. بسیاری از نمایندگان رادیکال با تشکیل سنا 
مخالفتکردند | دز دور انقلاب مجلس سنا تشکیل نشد." 

نو یی کل پنجاه ‏ یک ماده بود سرفصلهایمترقیانهای داشت. لته شاه 


ِ 
.۰ ۰ «۵ٍِ 1 ۱ ۲ ۰ ار تن ۱ 
۳ همچتان رٍئیس کشورر بود» اماینیران ِ نیما در برابر مجلس مسئول بودند و نه تنها در برابر 
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شاه (طبق ماده ۲۹). مجلس می‌توانست از شاه خواهان برکناری وزیرانی شود که قوانین را 
نقض می‌کردند. در بعضی ماده‌های دیگر نیز اختیارات شاه کاهش می‌یافت. کلیه قوانین 
جدید می‌بایست برای تصویب به مجلس تسلیم شوند. مجلس حق تصویب همه معامله‌های 
بزرگ ملی. از جمله استقراض خارجی و قراردادها و امتیازهای بیگانه را برای خود حفظ 
کرد. صاحب منصبان مجلس را خود نمایندگان انتخاب می‌کردند و آنها را دربار منصوب 
نمی‌کرد. جلسه‌های مجلس علنی بود و مردم با شور و هیجان کار مجلس را نظاره می‌کردند. 
روزنامه‌ها می‌توانستند شرح تمامی جلسه‌های مجلس را چاپ کنند. "ما بدون تحریف و 
تفسیر معنی تا عامهٌ ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند . نشریهٌ مجلس 
(۱۹۰۸-۱۹۰۶) [۰]۱۲۸۷-۱۲۸۵ ارگان رسمی مجلس, و ساير روزنامه‌ها منظماً بحثهای 
درون مجلس را منعکس می‌کردند. 

ار تیب تا مجی راد طبر دباي که سید در مجی رل 
خیلی وقتها بر اساس ایدئولوژی بود (نه صرفاً بر اساس طبقه). تقی‌زاده می‌نویسد : "در 


مجلس اول؛ احزابت سیاسی به این معنا وجود نداشت. فقط رادیکالها (تندروها) و 


محافظه کارها بودند. ایدئولوژی بعضی از اعضای گروه اول شباهتهایی با سوسیالیسم 
داشت "ما به گفتة فریدون آدمیت» شاید بهتر باشد از چهار موضع سیاسی در مجلس اول 
سخن بگوییم : از محافظه کار و میانه‌رو تا لیبرال و رادیکال. 

چند نفر مشروطه خواه نخبه در نگارش فرمان ملوکانُ ۵ اوت [۱۳ مرداد] قانون انتخابات 
٩‏ سپتامبر [۱۷ شهریور]؛ و قانون اساسی ۳۰ دسامبر [۸ دی] شرکت داشتند. بیشتر آنها از 
خانواده‌های اشراف زمیندار بودند با به نحوی صاحب جاه و مقامی در دستگاه حکومتی 
بودندء تعدادی از آنها در مدرسه دارالفنون به تحصیلات جدید پرداخته بودند و سپس به 
عنوان دانشجو به خارج اعزام شده بودند. و برخی نیز منصبهای دیپلوماتیک مختلفی در 
اروپا داشتند. حمایت آنها از حکومت مشروطه موجب شد تا مظفرالدین شاه زودتر بفهمد 
که دوران یک نظم جدید سیاسی فرا رسیده است. بعدأ این افراد نمایندهٌ مجلس شدند یا در 
مشروطهٌ اول و دوم به کابینه راه یافتند» اما بجز چند استثنا؛ زمانی که اصلاحات رادیکال‌تر 
اقتضادی و تیان ور متملین هروه یمت قرار گر فده بسا هانفان ویبار :اب قاات 
دستخوش تحول شد و حتی برخی در مقابل مجلس ایستادند. 


۳ 
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۶ / مجلس اول ... 


سعدالدوله و صنیع‌الدوله. دو شخصیت برجسته این دوران؛ در نخستین سال مجلس. 
برای کسب رهبری جنگیدند. جواد سعدالدوله؛ ملّب به "ابوالمله" (پدر ملت) طراح متمم 
قانون اساسی ۱۹۰۷ [۱۲۸۵] و رهبر جناح لیبرال - رادیکال در مجلس بود (که البته بعد! این 
مقام را به تقی‌زاده باخت). سعدالدوله تاجر و صاحب صنعت آذربایجانی» سالها تجربه در 
کشورهای اروپا داشت و در دولت عین‌الدوله وزبر اهور خارجه ۳ او در بعضی از 
جممیتهای مخفی انقلابی تهران نیز فعالیت کرده بود. سعدالدوله هنگامی که در بروکسل 
اقامت داشت ژوزف نوز را استخدام کرد که رئیس ادار؛ٌ گمرک تهران شد. اما سعدالدوله و 
نوز بعداً بر سر پاره‌ای از مسائل با هم اختلاف پیدا کردند. در دسامبر ۱۹۰۵ 
[آذر-دی ۱۲۸۴]» وقتی علاءالدوله حاکم تهران چند تاجر را به اتهام گران فروشی قند و شکر 
.به چوپ بست. سعدالدوله که وزیر تجارت بود جانب تاجران راگرفت. در ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] 


مخالفت سمدالدوله با ژوزف نوزه علاءالدولهی و عین‌الدوله صدراعظم» او را به یکی از 


رهبران نهضت مردم تبدیل کرد. سعدالدوله که در مجلس اول از نمایندگان نجبا بود» ریاست 
کمیته‌ای را به عهده داشت که متمم قانون اساسی را می‌نوشت. این قانون تا حدود زیادی 
نوز از مسئولیت گمرکات کمک کرد. اما در تابستان ۱۹۰۷ [۱۲۸۶]» سعدالدوله به جناح 
راست گرایید. ابتدا سعی کرد در منازع مجلس و شاه بیطرف بماند» سپس جانب 
رئیس‌الوزرای جدید یعنی امین‌السلطان را گرفت. و سرانجام استعفا داد و کاملاً از 
محمدعلی شاه حمایت نمود. 

ظرف کمتر از یک سال مردی که به تدوین قانون اساسی مشروطه کمک کرده بود به 


اردوی سلطنت طلبان پیوست. چرا؟ تاریخ نگاران انقلاب مشروطه علت این چرخش سریع 


را رقابت با تقی‌زاده بر سر رهبری جناح لیبرال - رادیکال مبارزةٌ سیاسی با صنیع‌الدوله بر 
سر رباست مجلس و نیز جاه‌طلبی شخصی سعدالدوله برای رسیدن به صدارت دانسته‌اند. 


اما چرخش سعدالدوله نشانگر روند قطبی شدن نهضت در نخستین سال انقلاب نیز بود و 


همین روند به سعدالدوله که سیاستمداری حرفه‌ای بود حکم می‌کرد که در منازعة فزایند؛ 
شاه و مجلس موضعگیری کند و جانب یکی را بگیرد.٩‏ ۱ 
خرضی قلی صبیع دنه داماد مظفرالدین شاه وین رئیس مجلس بود. او در برلین و 
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مشروطهُ ال | ٩۷‏ 

بروکسل در رشته صنایع و معدن تحصیل و کار کرده بود و علاقه داشت که در ایران شبکه 

راهآهن بسازد. امٌا سرمایه گذاربهایی را که پس از بازگشت به تهران در کارخانجات, 
ریسندگی» فند» کبریت» و آهن‌تراشی انجام داد به موفقیت نینجامید. صنیع الدوله به تدوین 

قانون انتخابات کمک کرد و در مجلس اول به نمایندگی از سوی نجبا و زمینداران انتخاب 

شد. او ابتدا از تقی‌زاده در برابر سعدالدوله حمایت کرد اما بازگشت امین‌الساطان و 

خواستهای تندروانُ نمایندگان آذربایجان او را به اين نتیجه رساند که نمی‌تواند با رادیکالها 

کار کند و خیلی زود رهبر جناح میانه‌رو - محافظه کار مجلس شد. 


برادر صنیع‌الدوله؛ مهدی قلی مخبرالسلطنه از سن پانزده سالگی تا هفده سالگی در 


آلمان و سویس زیسته بود. او در دارالفنون تدریس کرد و در ۱ ([۱۳۸۰] در سفر دور 
دنیای امین‌السلطان به اروپاه ژاپن هند و ایالات متحده. همراه او بود. مترجم قابلی در 
زبانهای فرانسوی و آلمانی به شمار می‌رفت و در تدوین قانون اساسی ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] نقش 
مهمی داشت. مخبرالسلطنه در مشروطة اول وزیر علوم شد و به کمیته‌ای پیوست که 
اصلاحات بودجه را شروع و مقرّری کارکنان دربار را کم کرد. سپس حاکم آذربایجان شد و 
دز انا با آنخمن کت به صمیمانه هخا ری کر و ,13 

چند عضو خاندان پیرنیا نیز در این مرحله‌های اولیه فقال بودند. نصرالله مشیرالدوله که 
در آغاز جوانی از نایین به تهران آمده بود و تا مقام وزارت امور خارجه ارتقاء یافته بود. دو 
پسر خود؛ مشیرالملک (حسن پیرنیا) و موتمن‌الملک (حسین پیرنیا) را به ترتیب به روسیه و 
فرانسه فرستاد تا نظام و حقوق بخوانند. در مرحله‌های اولیهُ نهضت. این دو برادر که از نظر 
تحصیل و آگاهی در بسیاری از موارد سرآمد هم عصران خود بودند پدرشان را متقاعد 
کردند که تغییر موضع بدهد و از متحشّنان حرم حضرت عبدالمظیم حمایت مالی کند. فرمان 
مشروطیت را مشیرالدوله از مظفرالدین شاه دریافت کرد و از طریق پسرش مشیرالملک به 
مشروطه خواهان متحصن در باغ سفارت بریتانیا رساند. او همچنین رئیس شورایی بود که 
قانون انتخابات را نوشت. و البته هر دو پسرش در این امر مشارکت موثر داشتند. 
مشیرالدوله نخستین صدر اعظم عصر مشروطیت بود؛ اما وقتی شخصاً کابینه‌اش را به 
تمانننگان مغر کرد و بعارن رورا به مخلسی فرسعان فباشگان از او رتمیدند 
مشیرالملک (حسن پیرنیا) که در دانشگاه مسکو تحصیل کرده بود منشی و مترجم 
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امین السلطان بود و قبل از اتقلاب, شعبة علوم سیاسی را در دارالفنون تأسیس کرد. او به 
هنگام بحثهای مجلس دربارهُ قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس, سمت وزیر امور خارجه را بر 
عهده داشت و به دلیل واکنش محتاطانه‌اش در برابر آن دو قدرت. مورد انتقاد قرار گرفت. 
برادرش موتمن‌الملک در مشروطه اول وزیر تجارت شد.: ۱۳ . 

وئوق‌الدوله و قوام‌السلطنه. این دو برادرزاده امین‌الدوله صدر اعظم. نیز از مشروطه 
خواهان برجسته‌ای بودند که در ايران قرن بیستم نقشی مهم بازی کردند. این دو برادر؛ 
برخلاف بسیاری از مشروطه خواهان نخبه» در مدارس جدید درس نخواندند» ولی ادبیات 
فرانسه را در منزل با معلّم سرخانه آموختند. هر دو میانجی متحصّنان و دربار شدند. 
قوام‌السلطنه نویسنده فرمان ملوکانه‌ای بود که به امضای مظفرالدین شاه رسید و تشکیل 
۱ پارلمان و تدوین قانون اساسی را تنفیذ کرد. قوام‌السلطنه در مجلس دوم وزیر امور داخله 
شد. وئوق‌الدوله نماینده تاجران در مجلس اول بود. سپس معاون صنیع‌الدوله اولین رئیس 
مجلس, شد. وثوق‌الدوله در رأس کمیته‌ای بود که بودجهُ دربار را اصلاح کرد و مقرری شاه 
را کاهش داد. اما هر دو برادر به تدریج به شاه نزدیک شدند ۱۳ 


بعضی از نمایندگان متنفذ لیبرال و رادیکال در مجلس عبارت بودند از حسن تقی‌زاده ‏ 


. معاضدالساته, ممتازالدوله حسین‌قلی ناب حکیم‌الملک؛ شیخ ابراهیم زنجانی؛ احسن 


الدوله (نماینده زمینداران جزء از آذربایجان)؛ و وکیل‌الرعایا (نماینده همدان). چهار تن از. 
آنهاه یعنی حکیم‌الملک» حسین‌قلی نواب ممتازالدوله. و معاضدالساطنه, توسط مجلس ۱ 


انتخاب شدند؛ آنها عضو ميت ملی انقلاب نیز بودند که مخفیانه فعالیت می‌کرد و چنان که 
خواهیم دید نبض نهضت انقلابی در تهران به شمار می‌رفت.۱۳ دو نفر از آنهاه یعنی 
معاضدالسلطنه. و ممتازالدوله. همکار تقی‌زاده در مجلس اول بودند. دو نفر دیگره یعنی 
حکیم‌الملک و حسین‌قلی ناب در مجلس دوم نقش موثرتری بازی کردند. 
معاضدالسلطنه که پدر و پدربزرگش از رهبران صوفیه در کرمان به شمار فی‌رفتند» با 
مشیرالدولهً صدر اعظم خویشاوند بود. معاضدالسلطنه در زمان سفارتش در باکو در میان 


تاجران ایرانی محبوبیت داشت. زیرا به تأسیس مدرسه‌ای برای کودکان ایرانی و ایجاد گارد. 


غیر نظامی برای دفاع از ایرانیان درد دوره جنگهای مسلمانان با ارمنیان (۱۹۰۵-۱۹۰۴) 
[۱۳۸۴-۱۲۸۲۳] کمک کرده بود. او به سبب پیوندهایش در قفقازن بعدها در زمان جنگهای 
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داخلی ۱۹۰۹-۱۹۰۸ [۱۲۸۸-۱۲۸۷] توانست به مشروطه خواهان یاری رساند. 

معاضدالسلطنه هنگامی که در باکو اقامت داشت. و سپس که به فرانسه رفت. به عقاید 
سوسیالیستی علاقه‌مند شد. او در مجلس اول در کتار نمایندگان رادیکال آذربایجانی ایستاد 
و در عین حال عضو کميت ملی انقلاب هم بود که مخفیانه فعالیت می‌کرد و با فرقه 
اجتماعیون عامیون در باکو پیوندهایی داشت. معاضدالسلطنه سپاهی از داوطلبان موسوم به 
مجاهدین تشکیل داد که از مجلس حفاظت می‌کرد. در ژوئن ۱۹۰۸ [خرداد-تیر ۱۲۸۷]) 
هنگام دفاع از مجلس, خود او فرماندهی مجاهدین را عهده‌دار بود. در دورهُ استبداد صغیر 
۱۹۰۹-۸۸ [۰]۱۲۸۸-۱۲۸۷ معاضدالسلطنه ۱ باتقی‌زاده ازحامیان 
صریح وعلنی آرمان مشروطه‌شد. 

اسماعیل ممتازالدوله از خاندان سرشناس افشار در آذربایجان به شمار می‌رفت و مدتی 
سفیر ایران در استانبول بود. در جریان اعتصابهای ژوئیه - اوت در باغ سفارت بریتانیای 
سلسله قوانینی بر اساس قوانین عثمانی نوشت که مورد تصویب ملیون قرار گرفت. 
ممتازالدوله در ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] به عنوان رئیس مجلس از جناح لیبرال - رادیکال طرفداری 
کرد. بعد از کودتای ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] به اروپا رفت و به تقی‌زاده و معاضدالسلطنه پیوست و 
خواهان اعادهُ نهضت مشروطه در ایران شد. ۴" 

بیش از بیست عضو مجلس اول در خارج تحصیل کرده بودند. رسای اول و دوم 
مجلس, مرتضی‌قلی صنیع الدوله و محمود احتشام‌السلطنه. در آلمان تحصیل کرده بودند و با 
ایده‌های سوسیال دموکراتیک آشنا بودند. نمايندهٌ تاجران آقامحمد وکیل‌التجان نیز هنگام 
تحصیل در باکو با اندیشه‌های سوسیال دموکراتیک آشنا شده بود. حسن احسن‌الدوله, 
نماینده رادیکال فلاحان» و محمود مشاورالملک در زمان سلطتت ناصرالدین شاه در فرانسه 
درس خوانده بودند. 5 

۱ درصد نمایندگان از طبقات ممتاز و ماک ۲۵ درصد از صفوف روحانیان و ۲۶ 
درصد از اصناف بودند. اما اين آمارها وابستگی ایدئولوژیکی آنها را روشن نمی‌کند. بعضی 
از نمایندگانِ روحانی یا ناراضیان مذهبی بودند یا گرایشهای سوسیال دموکراتیک داشتند. 
عذهُ زیادی از نجبا و شاهزادگان در ات معتاقظه کار بروند وستاووی یر یی 
ثقه‌السلطنه میانه‌رو با 9 لیبرال 9 . یحیی اسکندری و برادرش سلیمان» 


۳۲]۳ ۵ 
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5 رمضلتن اولبد: 
که در خارج از مجلس و در انجمن آدمیت فعال بود. از شاهزادگان رادیکال قاجار به حساب 
می‌آمدند و با نمایندگان مترقی مجلس پیوندهای نزدیک داشتند.۲۲ یحیی اسکندری در 
مجلس دوم نماینده شد؛ سلیمان اسکندری بعد از مرگ برادر خود جای او را در مجلس 
گرفت و رهبر حزب دموکرات شد که حزبی ترقیخواه بود. 

بسیاری از نمایندگان طبقه زمیندار با اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مجلس, نظیر الغای 
تیول و اصلاح مالیاتهای ارضی, که میزان مالیات پرداختی آنها را بیشتر می‌کرد؛ موافق 
نبودند. مجلس تداییری برای اجتناب از استفراض خارجی اتخاذ کرد و موجب اقدامهایی به 
منظور جمع‌آوری پول از متموّلان و مرفهان شده که باز هم نمایندگان طبقهٌ زمیندار از آن 
حمایت نمی‌کردند. تا پاییز ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] که جناح لیبرال - رادیکال در مجلس قویتر شد. 
عده‌ای از نمایندگان طبقهٌ زمیندار به انجمن خدمت که تشکلی محافظه‌کار بود ملحق شده 
بودند. ۱۸ 

ارمنیان؛ یهودیان» و زردشتیان در ابتدا حق انتخاب نماینده خودشان را در مجلس 
گرفتند؛ اما اندکی بعد به آنهاگفتند که اگر این حق را اعمال کنند نهضت ملی به تفرقه می‌افتد. 
چندین عضو انجمن تتققی از هیرگ میا محمد طباطبایی از اقلیتهای غیر مسلمان 
خواستند که مرحمت کنند و از حق انتخاب نماینده برای مجلس چشم بپوشند. چراکه اگر 
غیر مسلمانان رآأی می‌دادند برای مشروطه خواهان مشکلات عدیده‌ای با علما در عتبات و 
اصفهان پدید می‌آمد. اقلیت بهودیان عزیزالله سیمانی را به نمایندگی مجلس انتخاب کرده 

٩‏ اما در ٍ پی این "درخواست "که تهدیدی ضمنی به حساب می‌آمد؛ هم یهودیان و هم 

بو و۱۷ لذا انجمن مخفی که قبل از انقلاب هوادار کثرت‌گرایی 
مذهبی بود و اکنون به صورت انجمن مخفی دوم تجدید سازمان یافته بود. وسیله‌ای شد تا 
یهودیان و ارمنیان همچنان از حق رأی محروم بمانند. در عوض. سید عبدالله بهبهانی و سید 
محمد طباطبایی به ترتیب "نماینده" یهودیان و ارمنیان در مجلس شدند. لفظ "ملت ایران" 
معنای غیر مذهبی و کثرت پذیرش را از دست داد و مترادف شد با جامعة مسلمانان ایرانه 


اما اقلیت زردشتی. که تاریخ باستانی‌اش مورد احترام بسیاری از ملّیون و دگراندیشان بود و ۱ 


از حمایت تجٌار ثروتمند پارسی در هند نیز برخوردار بود» آزادی عمل بیشتری داشت. آنها 
بر حقّ انتخاب نماینده خود اصرار ورزیدند و با کمک تاجر زردشتی ثروتمند» ارباب 


۳۲]۳ ۵ 
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مشروطه اوّل / ۱۰۱ 

جمشید. حمایت بهبهانی را جلب کردند (به قول عده‌ای با رشوه) و جمشید را به عنوان 
نماینده خود به مجلس فرستادند."" علما و مجلس با اين اقدامها به مقصودهایی رسیدند. 
یهودیان و ارمنیان از حق داشتن نماینده محروم شدند. به استثنای یک خضو زردشتی. 
مجلس به عنوان یک نهاد کاملاً اسلامی مشروعیت یافت. طباطبایی و بهبهانی بی آنکه در 
انتخابات شرکت کنند و شأنشان "نزول" بیابد انتخاب شدند و همچنان نقش موتری در بحث 
و جدلها بازی کردند. 

بسیاری از علما در ابتدا تصور می‌کردند که تفاوت مرسوم بین عرف و شریعت در نظم 
جدید حفظ خواهد شد. آنها انتظار داشتند که مجلس قوانینی را بگذراند که بر جنبه‌های 
تجاری و سیاسی جامعه حاکم باشد. ولی قوانین شخصی و مذهبی در اختیار مقامات 
مذهبی بماند. اما مقتضیات جامعهُ جدید. حقوق مدنی جدیدی که اختیارات شاه را کاهش 
می‌داد و از قدرت وزیران و علما می‌کاست. و نیز درخواستهای دیگر برای اصلاحات 
ارضی. تعلیم و تربیت زنان» و حقوق برابر برای شهروندان غیر مسلمان (مزد) موجب 
می‌شد که دیگر نتوان ین شریعت و قوانین عرفی آن تمایز سابق را قایل شد. بهبهانی» 
سیاستمدار زیرکی که جانب مشروطه خواهان زا گرفته بوده به دلایل سیاسی توانست در 
مجلس اول گلیم خود را از آب بیرون بکشد. او به صورت رهبر قدرتمند جناح میانه‌رو - 
محافظه کار قدعلم کرد و توانست در مواقع ضروری با تقی‌زاده و جناح لیبرال همکاری کند. 
ولی طباطبایی که به دلایل اعتقادی به نهضت پیوسته بود. پندارهمایش در اثر روندهای 
سیاسی دستخوش تحوّل می‌شد. خواستهای مشروطه خواهان لیبرال - دموکرات او را در 


موفعیت ناآاسوده‌ای فراز می‌داد و مجبور می‌شد میان اعتقادات مذهبی و منطق سیاسی . 


لیبرالی (میان آنچه لازم بود تابع قوانین شریعت باقی بماند و آنچه می‌بایست طبق قوانین 
جدید مدنی تغییر کند) یکی را انتخاب کند و طباطبایی چندان مایل به چنین انتخایی نبود. 
شیخ فضل‌الله نوری که مدت کوتاهی از نهضت مشروطه حمایت کرده بود؛ حال به 
رهبری مخالفان مشروطه در خارج از مجلس قدعلم کرد. بعضی از نویسندگان؛ مثل یحبی 
دولت آبادی؛ مباززهُ نوری و روحانیان مشروطه خواه را صرفاً مبارزه بز سر قدرت سیاسی 
دانسته‌اند. اخیراً منگل بیات هم چنین نظری را تکرار کرده است.۲۱ شکی نیست که رقابت 
شخصی بهبهانی با ۳ مخاصمهٌ نوری با نظم جدید تأثیر داشت. اما اختلاف علمای 
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۲ / مجلس اول؛ ... 

مشروطه خواه و ضد مشروطه را نمی‌توان صرفاً به جنگ قدرت و رقابتهای خانوادگی تعبیر 
کرد. قوانین شریعت و قوانین غیر مذهبی قانون اساسی در برخی موارد مانعةالجمع بودند. 
نوری» برخلاف طباطبایی یا بهبهانی؛ ایدئولوگ محافظه کاری بود که خیلی زود ناسازگاری 
نظم جدید با نظم قبلی را تشخیص داد و نوشته‌هایش از مخالفت فلسفی عمیق او با نظم 
مشروطه حکایت می‌کند. اما چرخش سایر روحانیان مشروطه خواه؛ نظیر بهبهانی و بعدا 
طباطبایی نیز اجتناب ناپذیر بود. چنان که بررسی انقلابهای جدید نشان می‌دهد. ائتلاف 
رهبران سنتی مذهبی با روشنفکران لیبرال و رادیکال» علیه حاکمیت استبدادی سلطنت؛ 
اصولاً گذراست و "معضل کلاسیک اولین مرحلةٌ نوسازی سیاسی" را در بطن خود دارد. 
ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود.۲۲ 

نمایندگان تاجران در مجلس به موفقیتهای اولیه‌ای دست یافتند. هم تاجران بزرگ و هم 
تاجران کوچک در اعتراضهای ۱۹۰۶-۱۹۰۵ [۱۳۲۸۵-۱۲۸۴] شرکت کرده و از نهضتهای 
اعتصابی (بست و تحضّن) حمایت مالی کرده بودند. بعضی از آنها تحت تأثیر ایده‌های 
سوسیال دموکراسی قفقاز بودند. نمایندگان تاجران موجب تصویب قوانینی در مجلس 
شدند که اختیار حکومت را در مذاکره برای استقراض خارجی سلب کرده بود. این گونه 
قرازدادها دیگر می‌بایست به تأیید مجلس برسد. طبق تاجر از قدرت حکٌام محلی نیز 
کاست - در برکناری نوز نیز سهم فعالی بازی کرده بود. اما طرح بانک ملی موجب تشدید 
اختلاف طبقاتی در میان نمایندگان تاجران شد. همه در لفظ از طرح بانک پشتیبانی می‌کردند 
و در جمع مردم از این فکر دفاع می‌نمودند. تاجران کوچک از این طرح منتفع می‌شدند. زیرا 
موجب افزايش اعتبار آنها برای گسترش تجارتشان می‌شد. اما بعضی از تاجران بزرگ که 
صرّاف هم بودند چندان رغبتی به تحقق این طرح نداشتند. در تابستان ۱۹۰۷ [۱۲۸۶]» چند 
تاجر ثروتمند» مانند محمد حسین امین‌الضرب. که حمایت مالی آنها از تحصن سفارت 
هفته‌ها نهضت را تداوم بخشیده بود» با میانه‌روهای مجلس همسو شدند و از انتصاب 
امین السلطان به صدارت حمایت کردند.۲۳ از سوی دیگر تقی‌زاده؛ تاجر بیست و نه سالهٌ 
آذربایجانی که تحت تأثیر افکار لیبرالیسم اروپایی و سوسیال دموکراسی بود. و در 
تشکیلات مخفی کميتةٌ ملی انقلاب عضویت داشت. با نخستین نطق مهم خود در مجلس. 
قلوب و اذهان ملت را تسخیر کرد و خیلی زود در داخل و خارج کشور به عنوان یکی از 
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مشروطه اول / ۱۰۳ 

رادیکال‌ترین نمایندگان مجلس شناخته شد. 

پر سر و صداترین نمایندگان مجلسء اعضای اصناف بودند. چنان که قبلاً اشاره کردیم 
سی و دو نمایندهٌ اصناف تهران به مجلس راه یافتند. این نمایندگان از حمایت انجمن مرکزی 
اصناف برخوردار بودند که هفتاد صنف را در بر می‌گرفت. آدمیت می‌نویسد که مشهدی 
محمدباقر بقل (نماینده بالان) و ابراهیم خیاطباشی (نمایندهٌ خیاطان) از مترقی‌ترین 
اعضای مجلس به حساب می آمدند. ۲۲ تقی‌زاده نوشته است که نمایندگان اصناف پیگیرترین 
حامیان مجلس بودند و مجلس موجودیت خود را مرهون اعضای شریف و آگاه این طبقه 
بود - از جمله مشهدی محمدباقر بقال. حسین تهرانی سقط فروش (نمایندهُ فروشندگان 
چای و قند و شکر). محمدتقی بنکدار (نمایندهُ بزازان)» محمد خوانساری کتابفروش 
(نمایند؛ٌ چاپچیان و کتابفروشان): و حسین بروجردی (نمایند آهنگران). آنها مشروطه را 
آیین خود می‌دانستند و متن قانون اساسی را از ابتدا تا انتهاء "مثل کتاب دعا حفظ کرده 
بودند "و در تمام مسائل به آن استناد می‌کردند."" اصناف حامیان نیرومند مجلس بودند اما 
حامیان همیشگی نمایندگان لیبرال - دموکرات نبودند. وقتی بحث ناسازگاری قوانین جدید 
با قوانین شریعت در مجلس درگرفت. مدای از اعضای اصناف از اختیارات علما و از 
زمینداران و تاجران سنتی‌تر دفاع کردند.. 

انظزی به بعضی از نمایندگان اصناف که در کنار نجبا و علما می‌نشستندء ماهیت منحصر 
به فرد مجلس اول را نشان می‌دهد. ای 
را در جدول ۱.۳ ملاحظه می‌کنید. ۲۶ 


رشد انجمنهای شهری 

در اواخر تابستان ۱۹۰۶ [۱۲۸۵ تعدادی انجمن انتخاباتی» ابتدا در شمال و سپس در 
جنوب کشور تشکیل شد. ماد ٩‏ قانون انتخابات» تشکیل انجمنهایی را به عنوان مراکزی که 
بر انتخابات مجلس نظارت کنند مقرر کرده بود. انجمنها از نمایندگان خوشنام محل و از 
شش گروه انتخاب کنندگان ترکیب می‌یافتند. در هر ایالت دو نوع انجمن تشکیل شد : ۱. 
انجمنهای ایالتی در شهر اصلی و ۲. انجمنهای محلی در شهرهای دیگر. این انجمنهای 


رسمی قرار بود بعد از انتخابات منحل شوند. اما با تقاضای مردم ابتدا در تبریز و سپس در 
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جدول ۱.۳ 


نام 
۱. سیدآقا تیرفروش 
۲ محمد ابراهیم وارث 
۳ محمدتقی بنکدار 
۴ میرزا ابراهیم خیاطباشی 
۵ سید احمد زرگرباشی 
۶ شیخ ابراهیم بلورفروش 
۷ میر عبدالمطلب امین‌التجار 
۸ مشهدی محمد باقر بقال 
4 حسن علی علاقبند 
۰ حسن پنجه علی معمار 
۱ملا حسن وارث 
۲ حسین بروحردی 
۳. حسین تهرانی سقط فروش 
۴ شیخ حسن‌علی ارسی دوز" 
۵. عباس قلی نانوا 
۶ عبدالوهاب کلاهدوز 
۷ علی‌اکبر طخ" 
۸ سید محمد ساعت ساز 
٩‏ کربلایی غلام‌رضا یخدان ساز 
۰ محمدبافر شماع 
۱ محمدتقی هراتی 
۳ محمود خوانساری کتابفروش 
۳ مصطفی سمسار 
۴ مهدی سقط فروش 
۵ ولی‌الله خان نمر * 
۶ محمدتقی تاجر ده‌بنده 
۷ حسین علی ماهروزاد,* 
۸ میرزا حسن (نماینده بعدی) 
4 میرزا حسین‌علی سیگاری 


نماینده 
چوب فروشان. نجاران. صندلی سازان خرّاطان. حصیربافان 
بزازان؛ ابریشم فروشان» دوره گردان 
بژازان 
خیاطان عبا دوزان» رفوگران» قلاب‌دوزان 
زرگران. آهنگران» حلبی‌سازان 
بلورفروشان» شيشه بران 
قصابان دباغان طیور فروشان دام فروشان 
بقالان خشکبار فروشان. میوه‌فروشان 
تورفروشان. قلابدوزان یراق‌دوزان 
چاه کنان بنایان. آجرپزان. سفال سازان؛ کوزه گران 
صوافان دلالان ‏ ۱ 
آهنگران. نعل سازان؛ میخ سازان 
بقالان قند و چای فروشان, دوافروشان 
کفاشان. چرمساژان ۱ 
نانوایان» آرد فروشان 
کلاهدوزان تمذ گران, خز دوزان 
پلوپزان» آشپزان 
ساعت سازان» خرازی فروشان 
بخدان سازان ۱ 
صابون سازان» روغن فروشان 
مسگران. طیانچه سازان» کالسکه سازان. شمشیرسازان 
کاغذ فروشان کتابفروشان. چاپچیان 
فروشندگان لوازم دست دوم. لحافدوزان 
فروشندگان قند و شکر و چای 
اطبا 
جوراب فروشان؛ صندل فروشان 
تماقا خوت وتان 
کفاشان» چرمسازان 
سیگار فروشان 
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شهرهای دیگر به کار خود ادامه دادند و رفته‌رفته, علاوه بر نظارت بر انتخابات؛ مسئولیتهای 
دیگری نیز پذیرفتند. ۱ 
فوانین جدیدی برای کار انجمنها در آوریل ۱۹۰۷ [فروردین-اردیبهشت ۱۲۸۶] تهیه شد. 
قانون انتخابات ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] کشور را به ایالتها و ولایتهایی تقسیم کرده بود. قانون 
انجمنهای ایالتی و ولایتی ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] تعداد انجمنها و نمایندگان هر ایالت یا ولایت را 
محدود می‌کرد. برای انجمنهای ایالتی دوازده نماینده به اضافٌ یک نماینده از هر بخش 
وابسته به آن ایالت در نظر گرفته شد. برای انجمنهای ولایتی شش نماینده به اضافهة یک 
نماینده از هر بخش وابسته به آن ولایت در نظر گرفته شد. اعضای انجمنها برای چهار سال 
انتخاب می‌شدند. این اعضا می‌بایست آشنایی کامل با زبان فارسی داشته باشند؛ مرد 
باشند» حداقل سی ساله باشند مالک باشند یا مستقیماً مالیات پرداخت کنند. و در 
استخدام دولت نباشند. 
انجمنهای ایالتی و ولایتی قدرت اجرایی و قضایی داشتند. اما از حق قانونگذاری 
برخوردار نبودند؛ با این حال مطابق قانون اختیاراتشان زیاد بود. آنها ۱. بر انتخابات مجلس 
نظارت می‌کردند؛ ۲. حق نظارت بر حکام را داشتند و می‌توانستند علیه آنها اقامه دعوی 
کنند؛ ۳. مالیات می‌گرفتند» سهمیه‌های مالیاتی هر بخش را جرح و تعدیل می‌کردند. یا 
تقسیم‌بندی بخشها را تغییر می‌دادند؛ ۴. درصدی از مالیاتهای محلی خود را به کارهای عام 
المنفعه» نظیر ایجاد مدارس, احداث پل جاده و درمانگاه اختصاص می‌دادند؛ ۵. اموال 
عمومی را به فروش یا اجاره می‌دادند یا به طرق دیگر از می‌بردند؛ ۶. به محصلان 
بی‌بضاعت مقرری‌می دادند؛ و ۷. صندوق‌بازتشستگی برای‌مستخدمان دولتایجادمی‌کردند. 
فانون ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] محدودیتهای متعذدی در مورد تعداد انجمنهای رسمی مقرّر کرده 
بود. انجمنها منحصر به شهرهای اصلی بودند. چون هر ایالت بنا به تعریف یک شهر اصلی 
داشت. در هر ایالت فقط می‌شد یک انجمن رسمی تشکیل داد و بخشها و شهرهای 
کوچک و روستاها اجازهُ تشکیل انجمن نداشتند. ماد ۱۰۳ قانون جدید انجمنهای ایالتی و 
ولایتی را از ورود به بحثهای "سیاسی "منع می‌کرد اما بررسی عملکرد انجمنهای مختلف 
نشان می‌دهد که اين امر همواره نادیده گرفته می شد. ۲۷ ۱ »۳ 
انجمنهای مردمی نیز در سراسر کشور تشکیل شدند. تشخیص انجمنهای رسمی از 
3-9 ۳۲۳ 
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۱۶ / مجلس اول ... 


انجمنهای مردمی همواره ساده نیست و در مواردی» مثل انجمن تبریزه این دو یکی بودند و 
تشکیلات واحدی داشتند. در تهران نزدیک به دویست انجمن تشکیل شد و احتمالاً صد 
انجمن هم درایالتها به وجود آمد. انجمنها در بیشتر شهرهای شمال و غرب و حتی در بعضی 
از روستاها تشکیل شدند. در منطقه‌های جنوبی و شرقیء مثل اصفهان شیران کرمان؛ بندر 
بوشهر بندر عباس؛ سیستان و یزد نیز انجمنها تشکیل شدند.*" 

مردم هرایالت یا ولایت نیز انجمن خود را در تهران تشکیل دادند. مثل انجمن شیراز يا 
انجمن اصفهان در تهران. آنها به این طریق در پایتخت حضور مستقیم داشتند و با مجلس 
ارتباط برقرار می‌کردند. بزرگترین و با نفوذترین اين نوع انجمنها؛ انجمن آذربایجان در تهران 
به رهبری تقی‌زاده بود. این انجمن که در حدود سه هزار عضو داشت در وقایع پایتخت نقش 
مهمی بازی کرد.۹ 

بعضی از انجمنهای با نفوذ تهران که در بسیاری از موارد اعضایشان از مجلس حمایت 
می‌کردند و با شاه مخالفت می‌نمودند» عبارت بودند از اتحادیةٌ طلاب به رهبری 
ملک‌المتکلمین» انجمن برادران دروازه قزوین به رهبری سلیمان میکده (عضو کمیتهُ ملی 
انقلاب) و نیزانجمن مظفری. انجمن شاه‌آباده و انجمن مرکزی اصناف. هر کدام آنها چند 


هزار عضو داشتند؛ هر چند که عده زیادی از مردم در آن واحد عضو چند انجمن بودند.*۲ 


بعضی از انجمنها بازتاب وابستگیهای صنفی و فومی بودندء مثل انجمن مدرسان» انجمن 
خیاطان, انجمن ارمنیان انجمن زردشتیان»و انجمن بهودیان ایران. جنبه‌های آزادیخواهانة 
این انجمنها را از نامشان می‌توان دربافت - مثل انجمن عدالتخواهان در تهران انجمن 
غلامان آزاد شده جیرفت در کرمان (شهری که از پایتخت فاصله بسیار داشت).۲۱ 

در تهران انجمنها هر روز تشکیل جلسه می‌دادند و دربار: امور مهم سیاسی و اجتماعی 
کشور و نیز راههای تقویت نظم جدید به تبادل نظر می‌پرداختند.۲" بیشتر اسناد نشان 
می‌دهد که رهبران انقلابی در تهران در کمیتهُ ملی انقلاب متمرکز شده ی فعالیت 
مخفی داشت و جلسه‌هایش در نیمه شبها تشکیل می‌شد. چون مجلس از ساعت چهار بعد 
از ظهر تا نیمه شب جلسه داشت. و تعدادی از اعضای میت ملی انقلاب نمایندهُ مجلس هم 
بودنف جلسه‌های کمیته در منزل حکیم‌الملک (نماینده مجلس) و بعل نت مجلس 
برگزار می‌شد و معمولاً تا سحرگاهان ادامه می‌یافت. 
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۳۲۱۳ ۵ 


مشروطهٌ اوّل | ۱۰۷ 

اعضای کمیته از حامیان وفادار انقلاب بودند. آنها به صورت حلقهٌ رابط مجلس و 
انجمنهای دیگر عمل می‌کردند. شواهد موجود نشان می دهد که كميتُ ملی انقلاب با فرقه 
اجتماعیون عامیون باکو ارتباط داشت. چند عضو کمیته ملی انقلاب (از جمله 
ملک‌المتکلمین) که جلسه‌های کمیته را همدایت می‌کردند عضو یک انجمن سوسیال 
دموکرات مخفی بودند که حیدرخان عمواوغلی در تهران تشکیل داده بود. ۲۳ در واقع تعداد 
آن دسته از اعضای کمیته که گرایشهای سوسیالیستی داشتند آنقدر زیاد بود که مشکل بتوان 
تعیین کرد که آیا رهبران کميتهٌ ملی انقلاب هستة اصلی انجمن مخفی سوسیال دموکرات 
تهران را تشکیل می‌دادند یا آنکه بعضی از اعضای کمیته عضو هر دو محفل بودند. 


در این مرحله از نهضت بسیاری از دگراندیشان و دگرباوران دینی از طریق مراوده با ۱ 


رادیکالهای قفقاز» انجمن سوسیال دموکرات حیدرخان عمواوغلی» و روزنامه‌های رادیکال 
قفقاز: یعنی ارشاد و ملانصرالدین به ایدههای سوسیالیستی گراییده بودند. در صفوف کميتة 
ملی انقلاب؛ آزاداندیشان و دگرباوران دینی جای داشتند که حمایتشان از دگرگونیهای 
رادیکال اقتصادی و اجتماعی, آنها را از سوسیالیستهای آن دوره غیر قابل تمیز می‌نماید. 
ملک المتکلمین» سید جمال الدین واعظ و میرزا جهانگیر خان شیرازی (بنیانگذار 
صوراسرافیل) از این زمره بودند. دو روزنامه‌نگار دیگر هم در اين کمیته فعالیت می‌کردند : 
علی اکبر دهخدا نوبسنده صوراسرافیل و محمد رضا مساوات نویسنده مساوات. چند نماینده 
مجلس هم عضو میت ملی انقلاب بودند : تقی زاده. معاضدالسلطنه» حکیم‌الملک» و 
حسین قلی نوّاب. کمیتهُ ملی انقلاب چند هزار داوطلب مسلح را هم متشکل کرده بود که 
کارشان دفاع از مجلس بود. چند صاحبمنصب بریگاد قزاق که هوادار مشروطه بودند از 
بریگاد خارج شدند و به آموزش این نیروی جدید کمک کردند. ۳۴- ۱ 

در میدان بهارستان که محل مجلس بود دائماً تظاهرات برگزار می‌شد. بسیاری از این 
تظاهرات را کمیت ملی انقلاب» چه برای مواجهه با مخالفان مشروطه در خارج از مجلس و 
چه برای مقابله با جناح محافظه کار درون مجلس. هدایت می‌کرد. در اين تظاهرات و امثال 
آن در اتحادیهٌ طلاب و مسجد شاه ملک المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ برای مردمی 
که به هیجان می آمد ند نطقهای آتشین ایراد می‌کردند» نمایندگان را به باد انتقاد می‌گرفتند و 
خواستار اقدام علیه مسئولان حکومت می‌شدند.۳۵ ۱ 


۳۲۱۳ ۵ 
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۱۸ / مجلس اول» ..- 


حتی مارلینگ. کاردار بریتانیا؛ که هوادار آنها نبوده نقش مهم انجمنها را درمی‌یافت. البته 
او از اینکه آنها در بسیاری از مرارد خود را نمایند؛ واقعی مردم می‌دانستند و اقداماتشان 
مجلس را تحت الشعاع قرار می‌داد انتقاد می‌کرد؛ اما به تأثیر مثبت انجمنها در کشور و 
حمایتشان از پارلمان علیه مرتجعان اذعان داشت. ۳۶ 

همه انجمنها را روشنفکران رادیکال رهبری نمی‌کردند و همه هم از لحاظ سیاسی 
مترقی نبودند. تأثیر فرقَهٌ اجتماعیون عامیون و شعبه‌هایش در ايران نیز همه جا به یک اندازه 
نبود. در بسیاری از موارد» انجمنها صورت سیاسی یک انجمن را داشتند اما محتوای 
رادیکال (مثل انجمن تبریز را) نداشتند. وانگهی» در بعضی از انجمنهای با نفوذ مشروطه 
مخالفان مشروطه و نجبای محافظه کار رخنه کرده بودند. انجمن مرکزی. که انجمنهای محلی 
تهران خواستار عضویتش بودند» ترکیب ناهمگونی داشت. یک نمونة دیگر انجمن آدمیت 
بود که به دست عباس قلی خان (آدمیت) از پیروان ملکم خان تأسیس شده بود و سعدالدوله 
هم از رهبران آن بود. نظام مافی می‌گوید که سعدالدوله از اين تشکیلات برای ایجاد پایه 
قدرت و نهایتاً رسیدن به صدارت استفاده موی کود. "ییات می‌گوید که انجمن آدمیت که ۱۵ 
نمایندهٌ مجلس» ۱۳۵ نفر از مقامات» و ۲۰ شاهزادهٌ قاجار در آن عضویت داشتند» یک 
وت تمه وستنضی برد که مراضع سیاشی مایم رادنکالها راآبه عم ی آورو ۱38 
اعضای انجمن آدمیت به هیچ وجه مواضع سیاسی یکسانی نداشتند. این تشکیلات چند 
عضو داشت که در زمان اقامت در اروپا جذب لژهای فراماسونی شده بودند. بحیی و 
سلیمان ی ی» دو برادر رادیکال قاجار: و سیاستمداران میانه روی مانند احتشام 
السلطنه. و امین‌السلطان صدراعظم» هر یک زمانی عضو این تشکیلات بودند. حتی 
محمدعلی شاه در اواخر سال ۱۹۰۷ [پاییز ۱۲۸۶]؛ که انجمن آدمیت میانجی مجلس و شاه 
شد. مدت کوتاهی عضو این تشکیلات بود. ۱ 

انجمن دیگری که اعضای ناهمگون داشت. انجمن خدمت بود که توسط احتشام السلطنه 
۱ (دومین رئیس مجلس) و برادرش علاء‌الدوله حاکم و نو متیر یآ وا تا 
عده‌ای از زمینداران و درباریان از جمله کامران میرزا؛ عموی شاه به این انجمن پیوستند. 
چند درباری چند نماینده محافظه کار مجلس و نیز اعضای میانه‌رو و لیبرال مجلس عضو این 
انجمن بودند. اعضای این تشکیلات خود را نامزد بالقوهٌ سنای آینده می‌دانستند و طرف 
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مشروطه اوّل / ۱۰٩‏ 
مشورت وزیران در مسائل مختلف سیاسی بودند.۲۹ 
تبریز هم انجمنهای ناهمگون و مخالف مشروطه داشت. انجمن اسلامیه به رهبری 
میرهاشم دوه‌چی (روحانی و نسماینده سابق مسجلس) محور مخالفان مذهبی در 
۱۹۰۹-۸ [۱۲۸۸-۱۲۸۷] شد. درگیلان نیز» در واکتش به تشکیل انجمنهای عباسی, که 
انجمنهای رادیکال دهقانان و پیشه‌وران‌بودند» انجمن ملاکین تشکیل شد. در اصفهان آقا 
نجفی مجتهد ضدمشروطه ریاست انجمن اصفهان را گرفت و در شیراز و مشهد روحانیان 
ضدمشروطه ابتدا با انجمنهای ایالتی مخالفت کردند و سپس به عضویت آنها درآمدند. 
سرگرد سایکس از مشهد گزارش داد که 
رهبران مذهبی مردم مشهد ... واقعاً تا مغز استخوان ارتجاعی‌اند. البته آنها در 
تشکیل مجلس محلی و امور آن شرکت کردند. اما اين کار به خاطر طرفداری از 
اصلاحات نبود بلکه صرفاًبرای نفوذ و کنترل نهضتی بود که نمی‌توانستند 
مهارش کنند و می‌ترسیدند مستقل از آنها توسعه یابد و شاید به نابودی 
قدرتشان بینجامد.۴۳۰ 
مجتهد بزرگ حرم امام رضا (ع) در مشهد به شاه خبر داد که "تسلیم هیچ مجلس ملی یا هیچ 
مقام دیگری غیر از شخص شاه نمی‌شود و اعلام کرد که هر گاه شاه تصمیم به مقابله با 
نهضت مشروطه بگیرد با تمام وجود به یاری‌اش می‌شتابد.۴۱ 
در نقاطی که حکام مستبد و علمای ضد مشروطه کنترل انجمنها را در دست داشتند؛ 
سرکوب قومی و خصومت علنی با ارمنیان کلدانیان زردشتیان یهودیان و نیز اقلیتهای 
بابی ازلی و بهایی افزایش می‌یافت. ظل‌السلطان, حاکم اصفهان, به احساسات ضد بهودی 
مردم که منجر به کشتار و غارت محه یهودیان شد دامن می‌زد. اسپرینگ - رایس گزارش 
داد که آقا نجفی, مجتهد اصفهان "از لزوم واداشتن یهودیان؛ ارمنیان و حتی اروپاییان 
اصفهان به تبعیت از عادات و رسومی که موجب حرمت بیشتری برای مسلمانان بشود سخن 
به میان آورد". از یهودیان خواستند اعلامیه‌ای را امضا کنند و متعهد شوند از فروش شراب 
یا مسکرات به مسلمانان" یا "گرداندن اجناس فروشی تا شعاع هشت میلی اصفهان" خود 
داری کنند. بعضی از تاجران اصفهان از جمله تاجرانی که در جنبش ملی شرکت داشتند» 
مانند سم یه کازووض صاحب کارشاند ناف گ »از این احساسانق هد هرد 
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۱۷۰ / مجلس اول» ... 


استفاده کردند تا تاجران بهودی پارچه را که رقیب آنها به حساب می آمدند از اصفهان 
۲" این افزايش فشار موجب مهاجرت بسیاری از خانواده‌های بهودی از شیرازه 
اصفهان و کاشان به فلسطین و نیز مهاجرت اقلیت کلدانی به کانادا شد. ۲۳ 

اما در آذربایجان و گیلان که ایده‌های رادیکال نیرومندتر بوده فشارهای قومی کمتر اثر 
داشتند و اقلیتهای غیر مسلمان به مشارکت در جلسه‌های انجمنها ترغیب می‌شدند. انجمن 


تبریز در محلهُ ارمنیها بود و ارمنیان داثماً در آن رفت و آمد داشتند و در بسیاری از زمینه‌ها از 
آن حمایت می‌کردند. انجمن رشت نیز درهای خود را به روی غیر مسلمانان باز کرده بود. 
انجمن رشت تنها انجمن ولایتی شناخته شده‌ای بود که یک ارمنی سوسیال دموکرات به نام 
هارطون گالوستیان از رهبران آن به شمار می‌رفت. ۴" در بهار ۱۹۰۷ [۱۳۸۶]) در بحبوحهً 
بحثهای سراسری در مورد حقوق مدنی و تساوی حقوق همه ایرانیان» مجاهدین رشت 
شبنامه‌هایی پخش کردند که در آنها از حقوق شهروندان ازمنی و یهودی حمایت شده بود. 
هل. رابینو؛ نایب کنسول بریتانیل یت که یهودیان با تورات خود به انجمن رشت می‌رفتند 
و چندین عضو انجمن رشت در مراسمی در کلیسای ارمنیان شرکت جستند. اين کارها در 


جامعهٌ ایران که همواره اقلیتهایش مجزا بودند بی سابقه بود.۲۵ 


تولد انجمن تبریز 

تبربزه دومین شهر مهم ایران؛ میارزه‌ای مستقلانه را در راه دموکراسی آغاز کرد.*" محمد 
علی میرزا ولیمهد در تبریز اقامت داشت و انقلاب در این شهر با تأخیر به وقوع پیوست. 
سرانجام خبر رسید که مظفرالدین شاه فرمان ملوکانٌ تشکیل مجلس در تهران را صادر کرده 
است. و آنگاه مهار احساسات در تبریز ناممکن شد. مانند تهران» اعتصابهایی در بازار 
درگرفت و سپس در ۲۱-۱۸ سپتامبر آشهریور] عده‌ای در کنسولگری بریتانیا متحصن 
شدند. کسروی مورّخ که در آن زمان جوانی شانزده ساله بوده دگرگونیهای تبریز را که فقط 
" ظرف ده روز صورت گرفت شرح می‌دهد. روابط اجتماعی صدها ساله تقریباً یکشبه بر هم 
خورد. عداوت کردهای سنی و آذربایجانیهای شیعه غفلتاًپایان یافت. و مبارزُ دهها سالك 
سه فرقه مهم آذربایجانی یعنی شیخیه کریمخانیه و متشرّعین» یکباره قطع شد. در زمستان 
۵ [۱۲۸۳] که در قفقاز جنگهای ارمنیان و مسلمانان اوج گرفته بود. مسلمانان و ارمنیان 
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ایرانی در ایالت آذربایجان نیز در آستانة رویاروییهای خونین بودند» ولی در وضعیت جدید 
این عداوتها فراموش شد و ارمنیان مخفیانه از انقلابیون مسلمان پشتیبانی کردند.۲۲ در 
صفوف سیاسی ناطقانی پدیدار شدند که نظم جدید سیاسی را شرح می‌دادند. دموکراسی و 
مشروطه ورد زبان تهیدستان و اعضای طبقهٌ پایین جامعه شد. مشروطه مفهوم گنگ و 
ایده‌آلی داشت. از جمله : وفور و ارزانی نان و گوشت. خاتمة بیکاری که بسیاری از 
آذربایجانیها را به قفقاز کشانده بود؛ و تصویب قوانین جدیدی که زندگی دهقانان خرد شده 
در زیر بار مالیاتهای سنگین را بهتر کند. مشروطه پاسخی به همه مصایب اجتماعی و 
سیاسی تلقی می‌شد و وعدهٌُ زندگی بهتر را به همه می‌داد. 

در جریان آماده شدن برای انتخاب نمایندگان آذربایجان در مجلس نهضت انقلابی در 
تبریز تب و تاب بیشتری بافت. مهدی‌خان» تاجر هوادار مشروطه» چند عمارت را در 
نزدیکی بازار و در محلهٌ ارمنیها به اين امر اختصاص داده و انجمن تبریز در ۷ اکتبر ۱۹۰۶ 
[۱۳ مهر ۱۲۸۵]؛ یعنی درست در همان روز افتتاح مجلس در تهران؛ کار خود را شروع کرد. 

بیست نفر از رهبران نهضت و چند نفر از علما به رهبری انجمن تبریز انتخاب شدند. 
عده‌ای از اصناف. مثل پارچه فروشان» میوه فروشان, تنباکو فروشان, و قند و شکر فروشان» 
نمایندگان خاص خود را تعیین کردند که اینان هم به رهبری انجمن پیوستند و بعضی از آنها 


می‌پرداخت. مجمع عمومی روزانه به شکایتها و مشکلات محلی رسیدگی می‌کرد. سجمع 
خصوصی هفته‌ای دو بار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شد و به امور سیاسی 
کلی‌تر ملت می‌پرداخت. کميتُ دیگری هم تشکیل شد تا مقدمات انتخابات مجلس تهران را 
فراهم کند.۲۸ 

انجمن تبریز در ابتدا مجلس ملی خوانده می‌شد. بعداً که بدگمانیهای مجلس تهران 
مطرح شد. این نام را تغییر دادند و آن را انجمن ایالتی آذربایجان؛ انجمن ایالتی تبریز و حتی 
انجمن مقدس خواندند. عنوان انجمن مقدس نشان دهند؛ٌ اهمیت این بنیاد جدید برای مردم 
بود و نشان می‌داد که مظاهر و شعایر نظم جدید مشروطه تا سرحد مظاهر و شعایر صدها 
سالهٌ مذهبی مورد تقذس و احترام قرار گرفته‌اند. 

انجمن تقریبا بلافاصله به حل و فصل امور محلی پرداخت. شبکه‌ای از کمیته‌های محلی 
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تشکیل داد تا کارها را سریعتر انجام دهد. در هر محله شعبه‌هایی از انجمن تبریز تشکیل 
شدند که منظماً تشکیل جلسه می‌دادند و مسائل را حل و فصل می‌کردند. نتایج کارها به 
صورت مکتوب به دفاتر مرکزی انجمن ارسال می‌شد. تا این زمان» نهادهای تحصیلات 
ابتدائی کلاً مکتبهای مذهبی بودند که به پسران خواندن و نوشتن یاد می‌دادند و طلبه تربیت 
می‌کردند. انجمن تبریز به تشکیل مدارس غیر مذهبی پسرانه (دبستانها) کمک کرد که در 
آنها ریاضیات, علوم ادبیات تاریخ وگاه زبان خارجی تدریس می‌شد. هر واقعه‌ای, اعم از 
تظاهرات و گردهمایبهای فرهنگی؛ فرصتی محسوب می‌شد تا محصلان با یونیفورم خود 
رژه بروند از جانب مدارس جدید سخن بگویند و کمک جمع کنند.۲۹ 

انجمن تبریز؛ برای کمک به تشکیل انجمنهای محلی نمایندگاتی را به شهرهای مختلف 
آذربایجان اعزام کرد. یک محکم استیناف (دیوان عالی) نیز در تبریز تشکیل شد که در نوع 
خود اولین محکمه در کشور بود. دموکراسی مردمی شهر را فرا گرفته بود. مردم به مشارکت 
۱ در جلسه‌های علنی انجمن و ارائهُ مسائل و شکایتهای خود چه شخصاً و چه از طریق وکیل 
ترغیب می‌شدند. *" ۱ 

انجمن تبریز به تقاضای مردم برای کاهش قیمت کالاهای اساسی؛ نظیر نان و گوشت؛ 
ترتیب اثر داد. ملاکان و تاجرانی که غلّه احتکار می‌کردند تنبیه شدند. هیچ کس از این قانون 
مستثنی نبود - حتی محمدعلی میرزا و همسرش که املاک وسیعی در منطقه داشتند. انجمن 
انبارهای ملاکان و تاجرانی را که حاضر به همکاری نبودند ضبط می‌کرد و غله را به مردم 
می‌فروخت. ۱ ۱ 

برخلاف تهران که در آن علمای متنفذ و تاجران متموّل در نهضت تأثیر بسزایی داشتند» 
رهبری در تبریز در دست سوسیال دموکراتهای رادیکال و روحانیان متوسط و جزه و از 
جمله ناراضیان مذهبی بود. چندین روحانی رادیکال که وابسته به انجمن تبریز بودند با 
قدرت و اختیارات علمای حاکم مخالفت نمودند» از شکواییه‌های دهقانان آذربایجانی 
"حمایت کردند و سکن شهرهای کوچک و روستاها را به تشکیل انجمنهای خاص خودشان 
تشویق کردند. شیخ سلیم. میرزا حسن واعظ, و میرزا جواد ناطق, اعضای انجمن تبریز 
خطبای محبوب نظم جدید بودند. انجمن برای هر یک مسجدی تعیین کرد و آنها در این 
مساجد از مزایای نظم رادیکال مشروطه سخن می‌راندند و دربارةٌ فعالیتهای جاری انجمن 


۳۲۱۳ ۵ 


12716]6۳2.0۲9 


۳۲] ۳ ۵ 


مشروطه اوّل / ۱۱۳ 


بحث می‌کردند. شیخ سلیم؛ روحانی دهقان‌زاده به وکالت مجلس انتخاب شد اما ترجیح 
داد در تبریز بماند و از دهقانان آذربایجانی حمایت کند. میززا حسن واعظ نیز که اصل و 
نسب دهقانی داشت و به قفقاز هم سفر کرده بود از آرمانهای اجتماعی و اقتصادی در 
آذربایجان دفاع می‌کرد. میرزا جواد ناطق به خاطر نطقهای پر هیجان و انقلابی‌اش میرابو ی 
انقلاب ایران خوانده می‌شد. در نخستین سال انقلاب. ناطق به تشکیل انجمنها در سراسر 
آذربایجان کمک کرد و در انجمن تبریز از جانب دهقانان سخن گفت. از دیگر فعالان انجمن 
تبریزه شیخ محمد خیابانی بود که بعداً نماینده مجلس دوم و از رهبران نهضت آذربایجان در 
سال ۱۹۲۰ [۱۲۹۹] شد ۵۱ 

روحانی مشروطه خواه برجسته تبریز» ثقةالاسلام (۱۹۱۱-۱۸۶۱) [۱۲۹۰-۱۲۴۰] بود 
که از رهبران شیخیه محسوب می‌شد. او در انتخابات مجلس بیشترین آراء را در آذربایجان 
به دست آورد اما ترجیح داد در تبریز بماند. ثقةالاسلام مجتهدی بود که تحصیلاتش را در 
عتبات تکمیل کرده بود و در عین حال به ارزشهای جدید دموکراتیک توجه داشت. او از 
خانواد؛ٌ آذربایجانی متتذی بود که رهبر شیخیه در تبریز بودند. 

ثقةالاسلام در مقاله‌های سیاسی‌اش برخوردهای صدها سالهٌ مسلمانان و مسیحیان و 
افزايیش نفوذ قدرتهای سلطنتی اروپا در شرق را تجزیه و تحلیل می‌کرد. او درباره 
انکیزیسیون (تفتیش عقاید)؛ مسیحی سازی اجباری و اخراج مسلمانان از اسپانیا در قرن 
پانزدهم, و تسلط اروپا بر مسلمانان هند. الجزایر مراکش و قفقاز مطالبی نوشته بود. به 
عقيدهٌ اوه مسلمانان می‌بایست در مقابل اين دشمن بیگانه که با قوای مسلح و از طریق تبلیغ 
دین به منطقه یورش آورده بوده از خود دفاع کنند. اما در اين راه مسلمانان می‌بایست برخی 
از دستاوردهای دنیای غرب را اخذ کنند (مثل تحصیلات جذید. علوم و برخی نهادهای 
دموکراتیک) تا موفق شوند. اين نهادهای جدید با اسلام محمّدی تمارضی نداشتند و 
می‌توانستند مورد قبول مژمنان واقع شوند. ثقةالاسلام حامی با نفوذ نهضت مشروطه در 
تبریز بود. دفاع اولیه‌اش از انجمن تبریز در مقابل اتهامهای ارتداد و باییگری به نجات این 
تشکیلات کمک کرد.۲* او از آزادی بیان و مشاورهُ سیاسی دفاع می‌کرد اما با تندرویهای 
انجمن تبریز و مجاهدین موافق نبود و با خطیبانی که دهقانان آذربایجانی را به قیام علیه 
اریابان بر می‌انگیختند مخالفت می‌نمود. در مکاتبات خصوصی‌اش گله می‌کرد که هم 
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نقی‌زاده و هم شیخ سلیم آنارشیستها" ی خطرناکی‌اند که حمایتشان از دگرگونیهای رادیکال 
اجتماعی موجب آشوب می‌شود. ثقةالاسلام از عدم قدرت خود در انجمن تبریز بیمناک 
بود. البته بیشتر وقتها سخنگو و مدافع انجمن محسوب می‌شد. اما شخصاً طر فدار میانه‌روی 
و مدارا با علمای مستبد بود؛ و رفته‌رفته خود را از جلسه‌های انجمن کنار کشید. ۵۳ 


فرقة اجتماعیون عامیون و شعبه‌هایش در ایران 
فرقه اجتماعیون عامیون در سال ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] در میان تاجران و کارگران مهاجر ایرانی در 
باکو تأسیس شد. اعضای فرقه با حزب همّت که حزب سوسیال دموکرات مسلمانان بود و 
نیز با کمیته‌های حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در باکو و تفلیس روابط نزدیکی 
داشتند ۵۴ 

همّت در سال ۱۹۰۴ [۱۲۸۳] در باکو تأسیس شده بود و در میان اقوام مسلمان منطقه 
فعالیت می‌کرد. شعبه‌های این تشکیلات در گنجه. تفلیس و سایر شهرهای قفقاز دایر بود. 
همّت به کمیتهٌ حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در باکو وابسته بود و تحت نفوذ 
جناح بلشویکی این حزب قرار داشت. در شورای نمایندگان کارگران باکو و همچنین در 
اتحاديه کارگران نفت نمایندگانی داشت و حتی نماینده‌ای هم به دومین دومای روسیه 
فرستاد. انواع دیدگاههای رادیکال سیاسی در صفوف همّت وجود داشت (از لیبرال 
دسوکرات و سومیال رولوسیونر گرفته تا سوسیال دموکزات) که همگی رنگی از 
ناسیونالیسم نیز داشتند. این تشکیلات با علمای ستتی بسیار مخالف بود اما با خود مذهب 
مخالفت نمی‌کرد و با عضوگیری از مسلمانان قفقاز در صدد کسب همان "جاذبهٌ احزاب 
ناسیونالیست ارمنی در میان کارگران ارمنی ۵ بود که داشناکها از آن برخوردار بودند. البته 
این امر در حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه جنبةٌ استثنائی داشت. زیرا این حزب 
تشکیل سازمانهای قومی درون حزبی را مجاز تِِِ اما در این مورد خاص و برای 
جذب اقلیت مسلمان قفقاز استثناء قایل شده بود. ۵۶ 


عده‌ای از روشتفکران برجسعة آذری از جمله م.ا. ور 
همت فعالیت می‌کردند. نریمانوف که رئیسن فرقه 4 اجتماعیون عامیون بوده.ببزنامةً حزب ۱ 
سوسیال دموکرات کارگری رومنه راابه زبان آذری ترجمه کرد و با تعذیلهایی آن را برنامة 
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حزب همت قرار داد."۵ او این برنامه را به فارسی نیز ترجمه کرد که با تغییرات دیگری 
برنامهٌ فرقة اجتماعیون عامیون شد.۵۸ یک روشنفکر مهم دیگر در حزب همّت. محمد امین 
رسول‌زاده بود که در ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] به ایران آمد و به تشکیل حزب دموکرات در تهران کمک 
کُرد. رسول‌زاده سردییر ایران نو؛ ارگان این حزب. نیز شد. ٩٩‏ ۱ 

رابینوه نایب کنسول بریتانیا در رشت» براورد می‌کرد که فرقه اجتماعیون عامیون بیش از 
شش هزار عضو در باکو دارد. هم تاجران ایرانی و هم کارگران ایبرانی شاغل در صنایع 
مختلف نفت عضو اين سازمان بودند. آذربان گرجیان و ارمنیان قفقاز و سوسیالیستهای 
روس همکاری تنگاتنگی با اين سازمان داشتند. رابینو همچنین گزارش کرد که فرقه یک 
مرکز ساخت اسلحه نیز داشت. پلیس مخقی روسیه چند بار سلاحها را کشف کرد و بعضی 
از اعضا را به زندان انداخت. اما تشکیلات به فعالیتهای خود ادامه داد ۶۰ 

از نخستین روزهای نهضت در ایران؛ فرقه اجتماعیون عامیون با انقلابیون تبریز تماسهای 
مخفیانه داشت. چون انقلاب روسیه سرکوب شده بود و سوسیال دموکراتهای باکو امکان 
سرکوبی شبیه آن را در ايران منتفی نمی‌دانستند؛ انجمن تبریز را تشویق کردند که یک سپاه 
داوطلب تشکیل دهد. تا اکتبر ۱۹۰۶ [مهر-آبان ۱۲۸۵] فرقه چندین عضو کمیته مرکزی خود 
را به ايران فرستاد که در تشکیل شعبه‌های این سازمان کمک کردند. اولین شعبه که مرکز 
غیبی نامیده می‌شد ذر تبریز با کمک سه سوسیال دموکرات ایرانی مقیم باکو به وجود آمد : 
مشهدی اسماعیل» مشهدی محمدعلی خان؛ و حاجی خان." انجمن تبریز در فعالیتهای 
روزمره و نیز جهت‌گیری کلی سیاسی خود به مرکز فیبی ِ و مترکز غیبی در 
سمت‌گیری بسیاری از فعالیتهای انجمن تبریز تأثیر می‌گذاشت 
رهبر مرکز غیبی علی موسیو بود - تاجر آذربایجانی رادیگالی که قبل از انقلاب یک 
کارخانة چینی سازی در تبریز تأسیس کرده بود. او با زبان فرانسوی آشنا بود و در 
سخنرانیهای خود مکررا به تاریخ انقلاب فرانسه اشاره می‌کرد؛ و از همین رو به او لقب علی 
موسیو داده بودند. در استانبول و تفلیس نیز زندگی کرده بود و در تفلیس با اعضای حزب 
همت. از جمله نریمانوف. آشنا شده بود؛ به واسطهٌ این تماسها و مراوده‌ها ترغیب شد که 
شعبه‌ای از فرقه اجتماعیون عامیون را در زادگاهش تأسیس کند. ده نفری از تاجران تبریزه از 
جمله رسول صدقیانی؛ محمدعلی تربیت علی دوا فروش, ابوالخسن حکاکباشی» علی نقی 
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گنجه‌ای. علیاکبر سرّاج» و یوسف خز دوزء در تشکیل مرکز غیبی و تأسیس چند مدرس 
جدید در تبریز به علی موسی و کمک کردند. ۶۲ 
مرکز غیبی بلافاصله سپاه داوطلبی از مجاهدین تشکیل داد. پیر و جوان هر جمعه در 


محله‌های مختلف تبریز جمع می‌شدند و با تفنگهای واقعی با چوبی تمرین می‌کردند.. 


انتشار مجاهد. ارگان این مرکز؛ از سپتامبر ۱۹۰۷ [شهریور-مهر ۱۲۸۶] شروع شد -یمنی در 
همان ماهی که اولین کنگرٌ مجاهدین در شهر مشهد. برگزار شد. محمد شبستری؛ معروف 
به ابوالضیاه سردبیر مجاهد بود. او روحانی رادیکالی بود که مانند علی موسیو به فرهنگ و 
تاریخ فرانسه علاقه داشت. ابرالضیاء به تأسیس چندین روزنامه در دوره مشروطه کمک 
کرد که یکی از آنهاایران نو )۱٩۱۱-۱۹۰۹(‏ [۱۲۹۰-۱۲۸۸] بود. مجاهد سه ماه منتشر شد و 
در دسامبر ۱۹۰۷ [آذر-دی ۶ تعطیل شال ۶۳ 

در تبریزه مانند شهرهای دیگره زمامداران مستبد آدمکشانی موسوم به فرّاشباشی را 
برای نابودی مشروطه خواهان رادیکال استخدام کردند. چندین عضو جوان مرکز غیبی 
توسط فراشباشیها دستگیر و تا سر حد مرگ شکنجه شدند تا اطلاعاتی دربارهٌ تشکیلات 
این مرکز به دست آید. مرکز غیبی پنهانکاری خود را بیشتر کرد. داوطلبان عضویت از دو 
جنبه بررسی می‌شدند - یکی از جنبةٌ امنیتی و دیگر از جنبهُ زمینه‌ها و سوابق. اعضا پس از 
پذیرش شماره می‌گرفتند و بعد تک‌تک به مرکز آورده می‌شدند. جلسه‌ها در سالنهای 
تاریک برگزار می‌شد تا رهبران شناسایی نشوند. اعضای جدید تعهدنامه‌ای را امضا 
می‌کردند مبنی بر اينکه فرمانهای مرکز را اجرا کنند و ده نفر دیگر را به عضویت در آورند. 

ملکزاده می‌نویسد که در تبریز "سررشتة انقلاب" در دست مرکز غیبی بود. طاهرزاده - 
بهزاد؛ عضو مجاهدین و از ستایشگران تشکیلات. نیز می‌گوید که علی موسیو در خیابانهای 
تبریز که مجاهدین از آنها حراست می‌کردند "قدرتی نامحدود" داشت. علی موسیو از 
اعضاء انتظار انضباط بدون چون و چرا داشت و کسانی را که از فرمانهای مرکز سرپیچی 
می‌کردند مجازات می‌کرد. مخبرالسلطنه که در آوریل افو ووی سرد سوت ۱۱۳۸۹۶ 
حاکم آذربایجان شد. در عین احترام به صلی موسیو سخت از او حساب می‌برد. 
سیاستمداران مستبد نیز از قدرت مرکز غیبی در هراس بودند زیرا مرکز غیبی فرمان قتل 
چندین مخالف انجمن تبریز را صادر کرده بود. ۴" اصرار علی موسیو بر انضباط کامل گاه تا 
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مشروطه ال / ۱۱۷ . 


حد استبداد بالا می‌گرفت. یکی از موسسان مرکز غیبی به نام یوسف خز دوز توسط مرکز به 
قتل رسید. نه به گناه اينکه جرمی مرتکب شده باشد بلکه به اين دلیل که بسیار محبوب بود 
و ممکن بود رهبری علی موسیو و دیگران را در مرکز غیبی به مخاطره افکند. به پوسف خز 
دوز چند بار هشدار داده بردند و از او خواسته بودند که در انظار کمتر ظاهر شود ولی وقتی 
این دستورها را نادیده گرفت؛ یکی از مجاهدین در روز روشن در خیابان او را ترور کرد. ۶۵ 

فرقه اجتماعیون عامیون» همانند حزب همّت. ایدئولوژی ناهمگونی داشت. از 
لیبرالیسم و ناسیونالیسم هواداری می‌کرد؛ با علمای مستبد مخالف بود و از سنتهای مذهبی 
شیعی پشتیبانی می‌نمود. مانند بسیاری نهضتهای رادیکال جهان سوم در قرن بیستم, 
مجاهدین نیز به ملغمه‌ای از سوسیالیسم و ایده‌های بومی اعتقاد داشتند. آنها مانند 
بلشویکها خود را متعهّد به انقلاب می‌دانستند و از سیاستهای اصلاح طلبانة مجلس حمایت 
می‌کردند. اما در صورت لزوم به ارعاب و ترور سیاسی برای پیش بردن برخی اهداف نیز 
اعتقاد داشتند. نخستین تعهد آنها حمایت از قانون اساسی و مجلس بود اما به اصلاحات 
محدود مجلس قانع نبودند و تقسیم اراضی و هشت ساعت کار در روز را مطالبه می‌کردند. 
توجیه برنامةٌ مجاهدین در فعالیت سیاسیشان این شعار مذهبی بود که "خدا اقدام کنندگان را 
بیش از کناره‌گیران دوست دارد" و به این ترتیب هدفهای انجمنهای مجاهدین جنبةٌ مقدس 


می‌یافت, ۶۶ 


آن دسته از اعضای مجاهدین که از قفقاز آمده بودند (تقریباً همه آنها کارگران و تاجران 


ایرانی بازگشته به میهن بودند) مجاهدین قفقاز خوائده می‌شدند. آنها یونیفورمهای شیکی 
می‌پوشيدند که موجب تمایزشان در تبریز می‌شد. مشروطه خواهان تبریز تحت تأثیر 
رادیکالیسم و جسارت مجاهدین قفقاز قرار گرفتند. ورود آنها نهضت را قطبی‌تر کرد زیرا 
این تازه واردان تجربهُ سیاسی بیشتری داشتند. آزادانه از آرمانهای تشکیلات خود سخن 
می‌گفتند و برای اقدامهای انقلابی پیشقدم و داوطلب می‌شدند. ورود اینان به صحنهٌ 
سیاست ایران موجب هراس علمای مخالف شد. زیرا از حرمت شکنیهای این جوانان 
خشمگین شدند و آنها را ملحد خواندند.۷* " 

بیشتر شعبه‌های فرقهٌ اجتماعیون عامیون به انجمنهای مجاهدین معروف بودند. این 
انجمنها که پیشه‌وران؛ کارگران» روشتفکران جوان تاجرزاده و روحانی‌زادهه و دهقانان 
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۸ / مجلس اول ... 
عضوش بودند از ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸ [۱۳۸۷-۱۳۸۵] در سراسر آذربایجان و نیز تهران گیلان 
خراسان و اصفهان تشکیل شدند. بخصوص در گیلان» شهرهای رشت و انزلی مرکز 
کمیته‌های مخفی هماهنگ کننده‌ای شبیه مرکز غیبی بودند. با نفوذترین این کمیته‌ها؛ کميتهٌ 
ستار بود که در مبارزات سالهای ۱۹۰۹-۱۹۰۸ [۱۲۸۸-۱۲۸۷] نقش فعالی ایفا کرد و با فرقه 
در باکو پیوندهای مستقیم داشت. 
مقامهای بریتانیایی از رشد انجمنهای مجاهدین به بیم و حیرت افتادند. اسپرینگ - 
رایس در مه ۱۹۰۷ [اردیبهشت-خرداد ۱۳۸۶] گزارش کرد که 
یک ویژگی جنبشهای اخی رشد جمعیتهای مخفی است. دسته‌هایی از 
"فداییان" در باکو و شمال ايران هستند که قسم خورده‌اند جان خود را در راه 
کشور و نابردی دشمنان کشور نثار کنند. تهران مملو از جمعیت و انجمن است 
که بعضیها میتینگ علنی می‌گذارند؛ بعضی دیگر محدودترند» هر چند که 
اعضایشان معمولا یکدیگر را نمی‌شناسند. می‌گویند که در صورت وقوع بعمضی 
رویدادهاء بلافاصله بعد از دریافت فرمانهای کمیته‌های مرکزی اقدامهای 
مشترک به صورت مقاومت قهرآمیز یا انفعالی صورت خواهد گرفت. شاید 
خیلی از اين گفته‌ها شایعه باشد اما مردم اين گفته‌ها را باور دارند.۶۸ 
شبکه انجمنهای مجاهدین در بسیاری نقاط گسترش یافته بود از جمله در تهران؛ تبریزه 
اردییل؛ خوی» مشهد. اصفهان؛ قزوین؛ رشت. و انزلی.*" دفتر مرکزی که همچنان در باکو 
بود پانزده عضو انتخابی داشت که دو بار در هفته تشکیل جلسه می‌دادند. مناصب رهبری 
در دفتر مرکزی بر اساس میزان ایثارگری اعضا و "هوش و قدرت تشخیص آنها بود. بقية 
اعضاً در سراسر ايران در سه تقسیم‌بندی مخفی جای می‌گرفتند : ۱ محفلهای خحصوصی که 
هفت تا یازده عضو داشتند. ۲. محفلهای عمومی که یازده تا هفده عضو داشتند» و ۳. محفل 
کوچک فدایبان که حقوق اندکی هم می‌گرفتند. محفلهای خصوصی فمالیتهای محفلهای 
عمومی را هماهنگ می‌کردند. آنها تنها نهادهایی بودند که با دفتر مرکزی باکو مستقیماً 
تماس داشتند. اعضای محقلهای خصوصی در جلسه‌های محفل عمومی شرکت می‌کردند 
اما وابستگیشان به مرکز باکو بر اعضای عادی معلوم نبود. هر محفل عمومی به دو یا سه 
فدایی دسترسی داشت که به اعمال خرابکارانه علیه دشمنان نهضت دست می‌زدند. ۷ 
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در ژوئن ۱۹۰۷ [خرداد-تیر ۱۲۸۶] یک نمايندهٌ آذربایجانی اعلامیه‌ای را از جانب فرقه به 


مجلس ارائه داد. و گفت که "جماعتی از مجاهدین که اجتماعیون عامیون هم تعبیر می‌شوند . 


و جمعی از اهالی انجمنهای ایروان و تفلیس و بادکوبه خواسته‌اند یک نمايندهٌ ایرانی از 
خودشان در مجلس داشته باشند."" در این دور که بحث متمم قانون اساسی منجر به 
سلسله اعتصابهایی در تبریز شده بوده فرقه اجتماعیون عامیون.تقاضای گنجاندن پانزده حق 
مدنی را در متمم قانون اساسی مطرح کرد. بعضی از این حقوق عبارت بودند از آزادی 
مطبوعات. بیان و تشکُل» عزل کلیةٌ حکام انتصابی دورهُ استبداد؛ و مراوده مستقیم شاه و 
مجلس. چند فقره از مطالبه‌ها اختصاصاً به اموری مربوط می‌شد که کارگران و دهقانان 
مطرح می‌کردند» مثل حق اعتصاب کارگران به دلایل سیاسی و اقتصادی؛ حق رأی همگانی 
(برای مردان) و نظام وظیفه عمومی تأسیس مدارس جدید در شهرها و روستاها؛ و توزیع 
اراضی خالصه بین رعایا. ۷۳ 

برنامةٌ حزبی مجاهدین نیز که در سپتامبر ۷ [واخر شهریور ۱۲۸۶] در اولین کنگرة 
سازمان در مشهد تصویب شد بازتاب مواضمی شبیه اين بود. در اين کنگره اعضا موافقت 
کردند که ستاد مرکزی سازمان در باکو بماند. بررسی دقیق قوانین فرعی مصوّب کنگره نشان 
می‌دهد که عنوان اجتماعیون عامیون برای مجاهدین ایران چه معنایی داشته است. اعلام 
حمایت مجاهدین از مجلس و قانون اساسی مشروط به این بود که نمایندگان منتخب 
پاسدار عدالت و برابری باشند. ولی آنها خود را نیز جزء لاینفک رژیم مشروطه به حساب 
می‌آوردند. در برنامه اعلام شد که بقای مشروطه در ايران به قاطبهٌ فعال مردم بستگی دارد - 
قاطبه‌ای که به انجمنهای مجاهدین ملحق شوند و از این طریق بر کار مجلس نظارت دقیق 
اعمال کنند. . 
مجاهدین با مطالبهً حق رای همگانی (مردان) "بدون توجه به مقای ملیت. فقر یا ثروت" 
سهمیه‌بندی محدود قانون انتخابات مجلس را نفی کردند. در برنامهُ مجاهدین تشکیل 
تهادهای عام‌المنفعه برای تهیدستان از جمله تحصیل رایگان اجباری پیشنهاد شد. کنگره با 
تشکیل سناء که قدرت اشراف را بیشتر می‌کرد؛ مخالفت نمود و خواستار ایجاد حدمت نظام 
اجباری برای همه مردان به مدت دو سال شد. : ۳ 


رادیکال‌ترین ماده‌های برنامهُ جدید یک منشور حقوق شش ماده‌ای و نیز درخواست 


۳۲۱۳ ۵ 


12716]167۱2.0۲9 





۳۲۱۳ ۵ 
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توزیع زمین و تقاضای کاهش ساعات کار روزانه بود. آزادی فردی» آزادی بیان انتشار و 
تشکُل و نیز حق اعتصاب به روشنی در برنامه تعریف شد. حق اعتصاب صرف نظر از نوع 
هدف. اعم از خصوصیی, عمومی با سیاسی متعلق به کارگران بوده و اعلام شده بود که 
"مدت کار در روز نباید بیش از هشت ساعت باشد. ۲۳ و سرانجام» موضوع توزیع زمین 
مورد بحث قرار گرفت. اراضی و روستاهای خالصه باید بدون پرداخت غرامت مصادره 
شوند. اراضی زمینداران (بیش از میزان لازم برای زندگی آنها) باید از طریق یک بانک ملی 
خریداری شود و بين دهقانان و کارگران کشاورزی توزیع شود. "۲ در ایبنجا؛ تأثیر جنبش 
سوسیالیستی بین‌المللی کاملا عیان بود.. 

مانند برنامهٌ حزب همّت. که با توجه به ویژگیهای مسلمانان روسیه تعدیل شده بود؛ 
برنامهٌُ مجاهدین نیز با توجه به وضعیت ایران و بخصوص مسائل مذهبی جرح و تعدیل 
شده بود. برنامٌ اصلی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه خواهان تفکیک دین و 
دولت و ایجاد مدارس غیر مذهبی بود اما نریمانوف که این بحث را حساسیت‌زا می‌دانست 
آن را از برنامهٌ حزب همّت حذف کرده بود. در ایران یک خواست مهم نهضت تأسیس 
مدارس جدید بود؛ و مجاهدین فعالانه با اقتدار علمای مستبد مقابله می‌کردند. با وجود این؛ 
ماده‌هایی از برنامهٌ حزب همت که به صورت تعدیل شده‌اش خواهان آزادی مذهب و منع 
اجبار به تدیّن بود از برنامةٌ فرقهٌ اجتماعیون عامیون حذف شد. هدف از این ماده‌ها در قفقاز 
حفظ موقعیت اقلیت مسلمان بود اما در ایران گنجاندن چنین ماده‌هایی دفاع از آزادی 
مذهب برای غیر مسلمانان (و مسلمانان) تعبیر می‌شد و به صورت مانعی حقوقی در برابر 
جریان مسلمان سازی ادواری و اجباری اقلیتهای غیر مسلمان ایران به شمار می‌آمد."۲ از 
این رو مادهُ آزادی مذهب در برنامة ایران گنجانده نشد. همچنین» در مادهُ توزیع اراضی 
دولت و اشراف. در برنامةٌ حزب همت ذکری از غرامت به میان نیامده بود. اما مرضوع 
پرداخت غرامت در برنامهٌ مجاهدین مطرح شد. زیرا تاجران و حتی بعضی از اغنیاء از 
انقلاب مشروطه دفاع کرده بودند. ۱ 

از داوطلبان عضویت مجاهدین خواسته می‌شد که ابتدا مقررات و برنامهٌ تشکیلات را 
مطالعه کنند و بعذ به عضویت در آیند. افراد بعد آز عضویت قراردادی را امضا می کردند و 
سوگند می‌خوردند که از فرمانهای تشکیلات اطاعت کنند. مجاهدین می‌بایست "موضع 
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منصفانه و دوستانه در قبال عامه مردم داشته باشند و هیچگاه به زور از کسی پول نگیرند. 
فقط مستبدین ثروتمند مستثنی بودند. مجاهدین مجاز بودند به سایر تشکیلات مترقی 
بپیوندند یا انجمنهای مجاهدین را ترک کنند. اما طبق سوگندشان نمی‌بایست اسرار 
تشکیلات را لو دهند یا علیه آن اقدام کنند. به دلیل ترس از دستگیری و شکنجه توسط 
حکام مستبد. اعضا می‌بایستی مسائل امنیتی و مقررات تماسها را دقیقاً رعایت کنند. کسانی 
که اين مقررات را نقض می‌کردند مشمول مجازاتهایی می‌شدند که از جریمهُ نقدی و اخراج 
شروع می‌شد و تا دستگیری و گاه حتی اعدام می‌انجامید. ۷۴ 


انقلاب مشروطهٌ ایران در نخستین سال خود سه نوع تشکیلات سیاسی پدید آورد : مجلس» 
شوراهای شهری» و شعبه‌های فرقً اجتماعیون عامیون که بیشتر به انجمنهای مجاهدین 
معروف بودند. چنا که در این فصل بح ثکردهايم: قانون جدید انتخابات حق رأی محدود به 
مردان اعطا کرد و حکومتی انتخابی از اعضای ایل قاجار» علما و طلاب, زمینداران بزرگ و 
کوچک. تاجران و اصناف روی کار آمد. شرط مرد بودن و تمکن مالی» شرط داشتن سواد 
فارسی, و نیز منم نمایندگی بیشتر غیر مسلمانان؛ اکثریت مردم را از حق نمایندگی سیاسی در 
اوضاع جدید محروم کرد. با وجود این؛ حضور اصناف و مشارکت نمایندگان لیبرال و 
دموکرات مجلس اول را به یکی از معتبرترین نهادهای سیاسی ایران قرن بیستم تبدیلکرد. 

قانون اساسی ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] قدرت شاه وزیران و نیروهای بیگانه را در ایران کاهش 
بسیار داد. نمایندگان مجلس حق تصویب معامله‌های بزرگ مالی» ممانعت از استقراض 
خارجیء تقاضای عزل وزیران و مقامهای نالایق» وکاهش مقرری درباریان و شاه را به دست 
آوردند و اين حقوق را اعمال هم کردند. نمایندگان همچنین تیول را ملغی کردند اختیار 
اداری به ایالتها دادند» مطبوعات را آزاد اعلا مکردنده و قوانین جدید و نظام قضاثی تازه‌ای را 
اعمال کردن د که قدرت علما را کاهش می‌داد. 

دومین نوع از تشکیلاتی که در این دوره پدید آمدند شوراهای شهری بودند که شامل 
انجمنهای ایالتی و ولایتی و شوراهای مردمی می‌شدند. انجمنهای ایالتی و ولایتی همچون 
وود و ی اییب د و میا 


کردند؛ اصلاحاتی را به اجرا د رآوردند» مدارس جدید تأسی سکردند» حکام مستبد را برکنار 
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کردند. و جمع‌آوری مالیاتها را به عهده گرفتند. بسیاری از انجمنهای مردم یکه در این دوره 
تشکیل شدند حامیان نیرومند نظم جدید بودند. 

سومین دسته از جمعیتهای سیاسی» شعبه‌های فرفُ اجتماعیون عامیون در ایران بودند که 
مرکزش همچنان در باکو ماند. مرکز غیبی در تبریز و شعبه‌های انجمنهای مجاهدین سپاه 
داوطلبی از نیروهای مقاومت تشکیل دادند و وفادارترین مدافعان مجلس شدند. انجمنهای 
مجاهدین همچنین خواستار پاره‌ای اصلاحات رادیکال, مانند توزیع زمین» محدودیت 
ساعتهای کار در روز و من عمکا رکودکان شدند واز حدود اصلاحات ملایم مجلس فراتر 
رفتند. رادیکالیسم انجمن تبریز ‏ و کمیته ملی انقلاب ناشی از پیوندشان با فرقة اجتماعیون 
عامیون و شعبه‌هایش بود. به طور کلی انجمنهایی که ملهم از سوسیال دموکراسی بودند از 
برنامهُ ترقیخواهانه‌ای تبعیت می‌کردند؛ به تشکیل مدارس جدید یاری می‌رساندند و اقلیتهای 
قومی را به مشارکت و حضور در انجمنها تشویق می‌کردند. انجمنهایی که تحت نفوذ علمای 
محافظ هکار بودند رمتلا در مشهد و اصفهان) سعی در ممانعت از اجرای اصلاحات مجلس 
داشتند و به نفرت و عداوت نسبت به اقلیتهای غیر مسلمان (به منظو رایجاد نفاق و دشمنی در 
جنبش مشروطه) دامن می‌زدند. 

ائتلاف ناهمگون مشروطه خواهان, که اتقلاب را امکان‌پذی رکرده بود» در برابر موج 
فزایند؛ُ خواستهای اجتماعی چند پاره شد و به مجراهایی مجرّا افتاد. بسیاری از زمامداران 
مشروطه خواه از برنامهُ مترقیانةٌ نمایندگان رادیکال مجلس به هراس و تردید افتادند» و 
بسیاری از علما با قدرت جدید قانون اساسی و مجلس که آنها را از اختیارات سابق محروم 
می‌کرد مخالفت کردند. بعضی از تاجران بزرگ از برنامه‌های یکه برای تأسیس بانک ملی ارائه 
می‌شد خرسند نبودند» زیرا چنین بانکی رقیب آنها در صرّافی می‌شد. اصناف ه مکه پیگیرانه 
در امور سیاسی از مجلس دفاع می‌کردند در زمینةُ اصلاحات اجتماعی و فرهنگی سر درگم 
بودند. چنان که در فصل بعد خواهیم دید هنگامی که بحث بر سر سازگاری یا ناسازگاری 


قوانین جدید با شریعت بالا گرفت و عمق اصلاحات ضروری فرهنگی و سیاسی روشن شد, ‏ 


این تعارضهای بفرنج طبقاتی» فرهنگی و ایدئولوژیکی حّت بیشتری یافت. 
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مشروطه یا مشروعه؟ 
معار که بر سر متمم قانون اساسی 


ما قانون اساسی را که حدود سلطنت مشروطه و حقوق ملت را معین و 
مشخص می‌نماید می‌خواهیم والّا شرع محمد (ص) مستمر لی یوم امه 
در سر جایش محفوظ و مضبوط است و همه کس تکالیف شرعیه خود رآ 
می‌داند. 


انجمن تبریز, ۲۸ مه ۱۹۰۷ [۷ خرداد ۱۲۸۶]/ ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ 


انقلابهای سیاسی جدید قرنهای هجدهم و نوزدهم که با انقلاب امریکا و فرانسه آضاز . 


شدند. با قوانین اساسی و منشورهای حقوق فوام یافتند. اين قوانین و منشورها اختیارات 
فرمانروایان را محدود می‌کردند و از قدرت و مرجعیت نهادهای کلیسایی می‌کاستند. در 
اوایل ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] مشروطه خواهان لیبرال و دموکرات درون مجلس که در تدوین قانون 
انتخابات و قانون اساسی به غرب نظر داشتند امیدوار بودند که منشور حقوقی مشابهی را 
نیز به تصویب برسانند. اما در اين کار موفقیت کامل کسب نکردند. قانون اساسی ۱۹۰۶ 
[۱۲۸۵] و متمم آن در ۱٩۰۷‏ [۱۲۸۶] اختیارات شاه را محدود کرد اعطای امتیازات را 
کاهش داد و اصل حاکمیت ملّت را برقرار کرد؛ اما مجلس نتوانست تفکیک دین و دولت را 
به کرسی بنشاند. برعکس متمم جدید محملی شد برای علمای شیعه که اقتدار نهادی و 
ایدئولوژیکی خود را در چارچوب نظم جدید سیاسی حفظ کنند و شیعه اثنی‌عشری را 
مذهب رسمی کشور اعلام دارند.۱ . 

لیکن روند تصویب متمم پر فراز و نشیب بود. تهران و بخصوص تبریز عرص تظاهرات و 
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اعتصابهای بزرگی علیه شیخ فضل‌الله نوری و برداشت او از مشروعه شد. عده زیادی به 
خاطر قوانین مدنی مبارزه می‌کردند که دستاوردهای حقوقی انقلاب را تضمین کند و نهایتً 


دموکراسی مستقیم در تبریز : اخراج امام جمعه ۱ 

انجمن تبریز اندکی پس از تشکیل در ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] خود را علناً رویاروی دو مرد قدرتمند 
تبریز دید: یکی محمدعلی میرزا ولیعهد. و دیگری حاج میرزا کریم امام جمعه تبریز که بعد 
از ولیعهد متتفذترین فرد به شمار می‌رفت. عرفاً یکی از مسئولیتهای امام جمعه رسیدگی به 
شکایتها و مرافعه‌های مردم بوده اما با تشکیل انجمن تبریز مردم برای حل و فصل مسائل 
خود به انجمن روی آوردند. حاج میرزا کریم سعی کرد با تظمیع وعاظ و خطبای انجمن در 


کار انجمن اعمال نفوذ کند. نمایندگان انجمن احساس خط رکردند. در ۲۷ اکتبر ۱۹۰۶ [۴ آبان ‏ 


۵ به ابتکار مرکز غیبی و با کمک مجاهدین تازه استخدام حاج میرزا کریم در میان 
غلغلهٌ شادی مردم از شهر اخراج شد. چند روز قبل از آن؛ میرهاشم دوه‌چی. روحانی 
دیگری که مظنون به همکاری با ولیعهد بود یز از تبریز اخراج شده بود.۲ 

محمدعلی میرزا از اين اقدامات جسورانهٌ انجمن تبریز برآشفت اما مصلحت دید که به 


این اخراجها رضا دهد و متتظر لحظة مناسبی برای تعطیل انجمن بماند. کمی بعد از اتخاب . 


نمایندگان آذربایجان برای مجلس ولیعهد خواستار انحلال انجمن شد و روحانی برجستة 


تبریزه میرزا حسن مجتهد. نیز با او هم‌آواز شد. ولی فعالان مجاهدین به هدایت مرکز 


غیبی به مقابله با ولیعهد برخاستند. آنها در محوطهٌ انجمن گرد آمدند و اصرار ورزیدند که 
انجمن مفتوح بماند و به کار خود ادامه دهد. به نظر آنها؛ تعطیل انجمن تبریز به معنی نابودی 
نهایی نهضت مشروطه بود. می‌گفتند که زمانه عوض شده و اگر تهرانیان هم رها کنند ما 
خود به تنهایی در نگهداری این دستگاه خواهیم کوشید ۳۰ 


در ۴ نوامبر [۱۳ آبان] ولیعهد به ناچار رضایت داد. انجمن تبریز تشکیل جلسه داد و با 


همین اقدام سادهء شکل جدیدی از دموکراسی مردمی در تبریز ريشه دواند که سرانجام در 
سراسر کشور رشد یافت. رهبران مرکز غیبی, مانند علی موسیو رسول صدقیانی و علی 
دوافروش. که تحت تأثیر شوراهای روسیه و فرقه اجتماعیون عامیون باکو بودنده بانی 
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تهضتی شدند که هم سبب اخراج امام جمعه شده بود و هم انجمن تبریز را سرپا نگه 
می‌داشت. ۲ شاید اگر انجمن تبریز بلافاصله بعد از انتخابات منحل می‌شد. و اگر سایر 
انجمنهای ایالتی و ولایتی از تبریز سرمشق نمی‌گرفتند. روند دموکراتیک به مجلس تهران 
منحصر می‌ماند. 
در همان زمان که انجمن تبریز و مرکز غیبی نهضت انقلابی را در آذربایجان زنده نگه 
می‌داشتند» در تهران نیز نمایندگان آذربایجانی جناح رادیکال مجلس را تشکیل دادند. 
ادوارد براون نقش موثر نمایندگان آذربایجان را ستود و نوشت که اینان ملهم از گرایشهای 
سوسیالیستی روسیه بودند : 
ظاهراً همه ناظران معتبر قبول دارند که نمایندگان آذربایجان؛ و بخصوص تبرین 
هستة پرشور مجلس بوده‌اند. ورود آنها به پایتخت در ۷ فورية ۷ ([۱۹ بهمن 
۵ با شور و هلهله همراه بود. مردم تهران برای دیدن آنها از سر و کول 
یکدیگر بالا می‌رفتند. آنها را در آغوش می‌گرفتند به آنها تبریک می‌گفتند و در 
مهمان نوازی از یکدیگر سبقت می‌جستند. با ورود آنها» قدرت و جسارت 
مجلس فزونی گرفت. عزم مجلس در اهمال قدرت و به گرسی نشاندن حرف 
خود پیشتر شد» و مجلس به وضعیتی رسید که دیگر نمی‌شد آن را نادیده گرفت 
با سرکوبش کرد. این نمایندگان تبریزه که در نظر همگان میهن پرستانی صادق 
بودند. جناح افراطی یا رادیکال به حساب می‌آمدند و ظاهراً تحت تأثیر عقاید 
اصلاح طلبان روس بودند. تقی‌زاده تقریباً یک سوسیالیست بود و از جریان 
ایده‌های سیاسی در اروپا اطلاع کامل داشت.۵ 
" حضور ده نمایندهٌ آذربایجان در مجلس و تشکیل انجمن آذربایجان در پایتخت. به 
انجمن تبریز امکان داد که مجرای ارتباطی مستقیمی با مجلس پیدا کند. در سراسر دوره 
مشروطه اول. تقی‌زاده و دیگر نمایندگان آذربایجانی تحت نظر انجمن تبریز بودند و انجمن 


تبریز بر بحثهای مجلس نظارت داشت و درباره تمام مطالب مهم نظرات خود را اعلام . 


می‌کرد. نشریه انجمن. ارگان انجمن تبرین در ۱۹ اکتبر ۱۹۰۶ (۲۷ مهر ۱۲۸۵]؛ تقریباً دو هفته 
بعد از تأسیس انجمن, آغاز به انتشار کرد. اين روزنامه که مجموعه‌ای غیر کامل از آن باقی 
است؛ یکی از با ارزش‌ترین اسناد بازمانده از نخستین ماههای اتقلاب مشروطه به شمار 
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می‌آید. روزنامه انجمن در نخستین سال حیات خوده به سردبیری علی‌اکبر وکیلی. در واقع 


روزشمار انقلاب در روند تکوین آن بود و رویدادها را از نخستین روزهای مجلس در اکتبر 


۶ زمهر ۱۲۸۵] تا اعتصابهای عمومی تبریز در بهار ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] در بر گرفت. ۶ 
مبارزه‌جویی انجمن تبریز برای بسیاری از علما و نیز زمینداران و تاجران ثروتمند تبریز 
خطرناک بود. این گروهها که در ابتدا از نهضت ملی در تبریز حمایت کرده بودند» رفته رفته با 
انجمن مخالفت کردند و آن را تجمع بابیان ملحد" خواندند و برای نابودی آن کمر بستند. 
میرزا حسن مجتهد» روحانی بلند پایهُ تبریزه اعضای انجمن را رافضی و بدعت‌گذار خواند و 
شرکت مردم در گردهماییهای انجمن تبریز را تحریم کرد. اما ثقةالاسلام مجتهد شیخی به 
دفاع از انجمن برخاست و اعلام کرد که موضوعهای مورد بحث انجمن تبریز موضوعهای 
مشروعی هستند که چندگانگی آراء در میان مسلمانان را منعکس می‌کند و باید به اين آراء 
احترام گذاشت. ۲ اسپرینگ - رایس که با هیجان رویذادهای تبریز را دنبال می‌کرد؛ در اواخر 
فوربه گزارش داد که ۳ 
موقعیت "انجمن" قّت اولیه را ندارد و محبوبیت آن هم کمتر شده است. اعضا 
درگیر مناقشه‌های داخلی بوده‌اند و روحانی بزرگ شهر در قبال آن موضع 
خصمانه اتخاذ کرده است و این امر از اعتبار و اهممیت انجمن کاسته است. 
صاحبان اراضی نیز مستقیماً منافع خود را در خطر می‌بینند زیرا انجمن قیمت 
گندم و گوشت را پایین نگه داشته است؛ فقط تاجران و طبقات پایین را می‌توان 
حامی انجمن دانست. حال آنکه انجمن زمانی محبوب همه بود.۸ 
مواضع رادیکال انجمن موجب قطع حمایت چند روحانی برجسته و زمینداران شد. اما 
در عين حال حمایت بسیاری از فمالان جوان طبقهُ تاجران» اصناف کارگران مهاجن طلاب 
جوان و نیز عده‌ای از دهقانان روستاهای اطراف را بیشتر جلب کرد. اسپرینگ - رایس این 
پایگاه قدرت را دست کم گرفته بود. 


حتی بعضی از نمایندگان مجلس, انجمن تبریز را به اخلال در جریانهای سیاسی تهران و 


ایجاد یک نهاد مقننهٌ دوگانه متهم کردند." آنها از حرکتهای رادیکال انجمن نظیر مصادرة 
انبار غلهٌ تاجران ثروتمند تبریز و اخراج امام جمعه ناراضی بودند. اما انجمن تبریز تکذیب 


کرد که به صورت یک نهاد مقننه موازی در رقابت با مجلس در آمده است. و از اقدامهای ‏ 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۲۳ ۵ 


مشروطه ال / ۱۲۷ 


خود دفاع کرد. انجمن تبریز چنان به فعالیتهای خود اطمینان داشت که رفته رفته مسائل 
سیاسی پایتخت را نیز مورد انتقاد قرار داد - از جمله : کدی روند اصلاحات در مجلس و 


نیز دسیسه بازیهای محمدعلی میرزای ولیعهد که به تهران رفته بود و اندکی بعد شاه شد. 


به تخت نشستن محمدعلی شاه 

مظفرالدین شاه که سخت بیمار بود امضای فرمان مشروطه را که در اواخر اکتبر ۱۹۰۶ [مهر 
۵ آاده شده بود تا ۳۰ دسامبر [۸دی] به تعویق انداخت. او شش روز بعد از دنیا رفت و 
پسر سی و هشت ساله‌اش محمدعلی میرزا در ۱٩‏ ژانوی ۱۹۰۷ [۲۹ دی ۱۲۸۵] به تخت 


. ۰ 


در ماههای قبل از مرگ شاه اعضای مجلس در حمایت از محمدعلی میرزا به تردید 
افتاده بودند. مشروطه خواهان تبریز که خصومت محمدعلی میرزا با انجمن تبریز را به چشم 
دیده بودند او را دشمن نظم نو می‌دانستند. ظاهراً ولیعهد تعدادی از ریش سفیدان امین خود 
را نزد علمای نجف فرستاده بود تا آنها را علیه حکومت مشروطه برانگیزد محمدعلی میرزا 
از مخالفتی که با جلوس او بر تخت سلطنت می‌شد آگاه بود و احتمال می‌داد که مجلس از 


مشروطه خواهان قدمهایی برداشته بود. در ژوثئیه ۱۹۰۶ [تیو ۱۲۸۵] به برکناری عین‌الدوله 


که دشمن خود او نیز بود کمک کرده بود. در ضمن. از نفوذ خود نزد بدر استفاده کرده بود تا 


بهبهانی نوشت و از او تقاضا کرد تا از نظم جدید حمایت کند. به علاوه. محمدعلی میوزا 
شایعات مربوط به تماس خود با علمای نجف و توطثه علیه مجلس را نیز انکار کرد. در 
نتیجة این اقدامهاء ولیعهد از حمایت بهبهانی» طباطبایی و روزنامة با نفوذ حبل‌المتیق 
برخوردار شد و تاج و تخت را تصاحب کرد. ۲ 

اما نخستین اقدام رسمی شاه جدید خصومت او را با مجلس و مشروطه نشان داد. او در 
مراسم تاجگذاری خود» بجز روحانیان عالی رتبه و اعضایی از مجلس که با قاجار 


خویشاوندی داشتند بقیه نمایندگان را دعوت نکرد. سپس حکام مستبدی برای ایالتهای : 
مختلف منصوب کرد و بار دیگر خواست انجمن تبریز را تعطیل کند. قَضيه اخراج امام جمعة 


۳۲۱۳ ۵۰۲9 
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۳۲۱۳ ۵ 


۸ / مشروطه با مشروعه؟ 


تبریز را به بهبهانی و طباطبایی گوشزد کرد و به آنهاگفت که انجمن تبریز رقیب مجلس است. 
محمدعلی شاه از اقدام قبلی مجلس در ۲۳ نوامبر ۱۹۰۶ ([۳ بهمن ۱۲۸۵]» که استقراض 
چهارصد هزار پوند استرلینگ از روسیه و بریتانیا را نفی کرده بود نیز رضایت نداشت. در 
همان جلسه نمایندگان هرگونه تلاش دربار برای استقراض از خارج را منع کرده بودند و از 
تشکیل یک بانک ملی حمایت کرده بودند. شاه رفته رفته مخالفان نظم جدید را به دور خود 
گرد آورد و بخصوص در صدد جلب حمایت همسایه شمالی ایران رت دیپلوماتهای 
روس مرتباً با شاه و دو یار نزدیکش, کامران میرزا و امیر بهادن مشاوره می‌کردند. شاپشال 
مربی سالخورده روسی شاه و کلنل لیاخوف رئیس بریگاد قزاق نیز از محرمان شاه بودند و 
علیه نظم جدید دسیسه می‌کردند. محمدعلی شاء از حمایت عده‌ای از سران عشایر نیز 
برخوردار بود. می‌دانیم که ایلات و عشایر نمایندهُ مستقل در نظم جدید سیاسی نداشتند.۱ 

انجمن تبریز مخالفت خود را با نحوهٌ رفتار شاه در قبال مجلس اعلام کرد. انجمن 
شکایت داشت از اينکه از زمان عزیمت محمدعلی شاه به تهران؛ "تمام امورات به استبداد 
می‌گذرد و وزرای مستبد تعیین می‌شود و به وکلای ملت و مجلس شورا هیچ اعتنایی نیست. 
بدون اطلاع مجلس این چه تاجگذاری است و اين چه تعیین ولایت عهد است. مگر اینها 
مش رورت قست ۱ ۲۲ با هشدارهای تبریز درباره توطئه‌های احتمالی شاه در تهران 
گوش شنواپیدا نکرد و حتی بعضی از نمایندگان آذربایجانی نامه‌ای نوشتند و اتهامهای علیه 
شاه را تکذیب کردند. سید محمد طباطبایی به رهبری جمعی از نمایندگان مجلس به انجمن 
نزن ترشیت که آنچه اوق ان یه فا نو کته‌انن ارف شحف و کب رف است: 
اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی خلدالله ملکه و دولة نسبت به مجلس بنشاوره ملی کمال 
مساهدت و همراهی را دارند ... خیالات شما تماما بی مأخذ است. بهتر است همگی بر سر 
کسب وکار خود رفته به اغتشاش ولایت راضی نشوید. "۱۳ 

" انجمن تبریز در مقایسه با مجلس. چشم‌اندازی واقع بینانه‌تر از اوضاع و احوال داشت. 
بستیاری از اعضای مجلس گمان می‌کردند که اگر به شاه در پاسداری از مشروطه اعتماد کنند 
او اخلاقاً متعهد می‌شود که از روند دموکراتیک پشتیبانی کند. عده‌ای می‌گفتند که 


سیاستمداران زمامداره وزیران و دیوانیان موانع اصلی دموکراسی به شمار می‌روند و اینها 


هستند که "جوّ را مفشوش می‌کنند". اگر شاه مستقیماً با حقایق مواجه شود نظم جدید را ۱ 
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۳۱۳ .2۳۱۳۲۱۵.0۲9 


مشروطه اوّل / ۱۲۹ 


می‌پذیرد. امتناع نمایندگان از مواجهه با شاه شاید ناشی از این امید و انتظار بود که 
محمدعلی شاه از روی حیا و رو دربایستی دست از مخالفت با مجلس بردارد.اما واقعیت آن 
است که مجلس برای رویاروبی مستقیم با شاه هنوز شهامت لازم را نداشت. شاه که به دلیل 
کاهش اختیارات سابق خود را مغبون می‌دید از این موضعگیری استقبال می‌کرد و در عين 
حال از طربق واسطه‌های خود دست به مانور می‌زد. در مواقعی وانمود می‌کرد که از 
مشروطه حمایت می‌کند ولی هرگاه که می‌توانست می‌کوشید موج را برگرداند. محمدعلی 
شاه خیلی زود متوجه شد که یکی از راههای مقابله با قدرت مجلس و تضعیف مشروطه اين 
است که اعلام کند مشروطه با اسلام سازگاری ندارد و علت اصلی مخالفتهای شاه با مجلس 
و مشروطه این است که مشروطه با مقتضیات اسلام سازگار نیست. وقتی مجلس متممهایی 
را برای قانون اساسی در دستور کار قرار داده این بحث به رویارویی مستقیم بین شاه و 

در اوایل ۱۹۰۷ [۱۲۸۵] قبل از ورود نمایندگان آذربایجانی به تهران؛ انجمن تبریز هفت 
تقاضا به مجلس فرستاد -که شرایطی برای قبول وفاداری مورد ادعای شاه به نظام مشروطه 
بودند. مهمترین این شرایط عبارت بودند از : ۱. صدور اعلامیه مکتوب شاه مبنی بر اینکه از 
مشروطه پاسداری خواهد کرد؛ ۲. محدود شذن تعداد وزیران به غشت؛ و خاتمه یافتن رسم 
انتصاب وزیران افتخاری؛ ۳. عزل نوز و پریم (مقامات گمرکی بلژیکی) و نیز لاروس (رئیس 
گمرک تبریز)؛ و ۴. تأسیس انجمنهای ایالتی و ولایتی در سراسر کشور. این تقاضای آخر 
فُدرت حکام را محدود می‌کرد؛ انجمنها را دائمی می‌ساخت وبه آنها اختیار اداره امور 
ایالتها را می‌داد» زیرا قانون انتخابات صرفاً اختیار نظارت بر انتخابات را به انجمنها داده 


وی ۱۴ 


در منزل مشیرالدوله (صدراعظم) برای پاسخ دادن به اين تقاضاها جلسه‌ای تشکیل شد. 
سعدالدوله امین الضرب. و نمایندگان آذربایجانی که وارد تهران شده بودند نیز به این جلسه 
دعوت شدند. مشیرالدوله ۳ مخبرالسلطنه در این جلسه و جلسه‌های بعدی سعی 
کردند دستاوردهای انقلاب ماه اوت و نیز محدودیتهای جدید دربار وکابینه رااکوچک جلوه 
دهند. مخبرالسلطنه تأکید می‌کرد که "مشروطیت" برای ملت مسلمان ایران غیر قابل قبول 
است زیرا عمیقاً با قوانین الهی کشور منافات دارد. او سم گقت کنه ساطت در حکومت 
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۳۲] ۳ ۵ 


۱۳۰ | مشروطه با مشروعه؟ 


مسلمانان "باید طبق شرنعت باشد .۱۵ اگر نمایندگان لفظ مشروطه را بردارند و لفظ مشروعه 
را بگذارند» شاه هم با کلیهُ تقاضاهای دیگر موافقت می‌کند. مخبرالسلطنه افزود که مشروطه 
شامل تضمین حقوق مساوی برای همه اعضای جاممه است و این به معنی آزادی مذهبی 
هم هست. در ملت مسلمان چگونه می‌توان اين آزادی را قایل شد؟ 
نمایندگان خطر را احساس کردند و از مصالحه امتناع ورزیدند. آنها تأکید کردند که هیچ 
لفظی جز مشروطه برای آنها قابل قبول نیست. و بحث و جدل ادامه یافت. آنچه نهایتاً 
بن‌بست را شکست و محمدعلی شاه را به عقب نشینی واداشت. اعتصابها و اعتراضهای 
چندین هزار هوادار ملی در تبریز و خطر قیام مسلحانهٌ مجاهدین بود. افزایش اعتراضها در 
تهران نیز به اين امر کمک کرد. 
فعالان تبریز در تلگرافخانه اين معبد نظام مشروطه تحصن کردند و در خیابانهای 
اطراف بازار جمع شدند. مدارس هم در حمایت از آنها تمطیل کردند. تلگرافهایی از انجمن 
تبریز به مجلس ارسال شد که حاکی از استیصال انجمن در آرام کردن خشم خودجوش مردم 
بود. در یکی از تلگرافها از امتصاب معلمان و محصلان؛ تصرف اسلحه‌خانه توسط 
مجاهدین و آزادی زندانیان خبر آمده بود : 
اهالی می‌خواستند که قورخانه را ضبط نموده و اسلحه و تفنگ را به مردم 
قسمت نمایند و محبوسین را از حبس خارج نمایند. مجاهدین به محبس رفته 
تعداد محبوسین را با اسامی معلوم کرده نان و آب داده مراجعت کردند. قرار شد 
که فردا بعد از رسیدگی هر یک راکه بی تقصیر است رها نمایند. شورش عظیم در 
صحن تلگرافنخانه ظا, آوازهای حریّت ممالک فرانسه و اتازونی به گرش 
می‌رسد. در این موقع متعلمین مدرسه ادبية با علم سرخ وارد تلگرافخانه شده به 
آوازهای مدوون مترنم به اشعاری که هیجان مردم را می‌افزود ... خطابه ترکی که 
مبتنی بر ظلم ظالمین و رفع و دفع آنها و ترغیب تحریص به آزادی و مساوات 
تام و تمام بود خواندند. مردم به هیجان آمده صداها بلند شد. غوغا و داد محشر 
ظاهر .... ۱۴ 
در نامه‌های انجمن تبریز از نمایندگان مجلس خواسته شد تا به آرام کردن نهضت رو به اوج 
تبریز کمک کنند» زیرا.حتی علما هم قادر به آرام کردن شهر نبودند.۷ 
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مشروطه اوّل / ۱۳۱ 


محمدعلی شاه وقتی با اوجگیری جنبش انقلابی در تبریز و تهران مواجه شد کوتاه آمد. 
اوکتباً قول داد که قانون اساسی را پاس بدارد و یک بانک ملی تأسیس کند. ژوزف نوز را هم 


از گمرک اخراج کرد. در ۱۶ مارس [۲۴ اسفند] بر اين ماد قانون اساسی صحه گذاشت که - 


مجلس در امور هرگونه استقراض از حکومتهای اروپاباید طرف مشاوره قرار بگیرد.۸ اما 
معارضه بر سر قانون اساسی و ناسازگاری آن با شریعت به هیچ وجه پایان نیافت. نامه 
مصالحه آمیز محمدعلی شاه حاوی این عبارت بود : "قوانین لازم برای انتظام وزارتخانه‌ها و 
دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شزع محمدی صلی‌الله علیه و آله نوشته, آن وقت به 
موقع اجرا گذارده شوو. "۱۹ تثِ_ِ 


رادیکال تر شدن انجمن تبریز: اخراج روحانی عالی مقام شهر 

نخستین بهار آزادی در ۱۹۰۷ [۱۲۸۶]به گروهها و جناحهای درون نهضت جانی دوباره داد. 
انقلاب مشروطه در ابتدا از حمایت طبقات مختلف اجتماعی. علما تاجران اصناف؛ 
تهیدستان شهری. و دهقانان برخوردار بود. ولی در بهاره نهضت ملی تبدیل به انقلابی 
مردمی با بسیاری خواستهای رادیکال اجتماعی و اقتصادی شد. کسروی می‌نویسد که 
انقلاب دیگر از حمایت بسیاری از حامیان ثروتمند و نیز روحانیان روزهای نخست 


برخوردار نبود. "ملایان که به مشروطه در آمده بودند بسیاری از ایشان «نه همه‌شان» معنی . 


مشروطه را نمی‌دانستند و چنین می‌پنداشتند که چون رشته کارها از دست دربار گرفته شود 
رنه دسا اینان سپرده خواهد شد. "۲۳ 

زمینداران و تاجران ثروتمند که از خواستهای تهیدستان شهری و دهقانان در سورد 
اصلاحات اعساس خطر می‌کردنده با اضلاحات مجلس و از جمله لغو تیول و افزايش 
مالیاتهای ارضی به مخالفت برخاستند.۱" طبقات مرقه تبریز از ناحیه انجمن احساس خطر 
می‌کردند. زیرا انجمن تبریز فروش و توزیع غله در ایالت را کنترل می‌کرد و برای کالاها و 
اجناس ضروری نرخ مشخص تعیین کرده بود. انجمن تبریز زمیندارانی را که قوانین جدید را 
می‌شکستند مجازات و انبارهایشان را مصادره می‌کرد و گندم آنها را می‌فروخت. بیش از 
همه زمامداران و علمای مخالف مشروطه با افزایشن قدرت مرکز غیبی و مجاهدین 
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در اوایل آوریل ۱۹۰۷ [فروردین ۱۲۸۶]» میرزا حسن مجتهد. روحانی عالی مقام تبریزه با 
اعضای رادیکال‌تر انجمن تبریز رویارویی آغاز کرد. دهقانان قره چمن» روستای بزرگی در 
جادهٌ تبریز به تهران علیه ارباب شورش کردند و سهم محصول او را ندادند. ارباب نزد میرزا 
حسن که خودش زمیندار متمولی بود و نیز نزد حاکم محل شکایت کرد. حاکم برای سرکوب 
شورش فشون فرستاد و میرزا حسن نیز سرپیچی از دستورات را حرام اعلام کرد. دوبست 
سرباز مسلح وارد قره چمن شدند و تعدادی از دهقانان را کشتند و غارت کردند.۲۲ 

پنج روز بعد دهقانان به انجمن تبریز شکایت بردند و در میان اعضا بحث داغ و آتشینی 
در گرفت. در همین حال» خبر لغو تیول در مجلس به تبریز رسید و خصومت زمینداران 
آذربایجان تشدید شد. بحلهای درون انجمن تبریز» ناهمسازی طبقاتی درون آن را برملاکرد. 
تا این زمان؛ انجمن تبریز در حمایت از نظم جدید و انتقاد از شاه وحدت داشت. اما واعظ 
رادیکال شیخ سلیم و چند عضو دیگر انجمن جانب دهقانان شاکی را گرفتند و در بحثهایی 
که در گرفت شیخ سلیم به حالت اعتراض از انجمن بیرون آمد. .. 

زمینداران منطقه. اعضای محافل زمامدار و میرزا حسنء حامیانی در گروه رهبری 
انجمن تبریز داشتند. آنها به اتفاق قرار گذاشتند که سه واعظ رادیکال؛ یعنی شیخ سلیم؛ 
میرزا حسن واعظ و میرزا جواد ناطق را که سخنرانیهای پر طرفدارشان مشروعیت بیشتری 
به انجمن تبریز بخشیده بوده اخراج کنند. وقتی خبر رسید که شیخ سلیم می‌خواهد تبریز را 
ترک کند و کرسی نمایندگی مجلس را بپذیرد» مجاهدین و سایر حامیان این روحانی رادیکال 
به خشم آمدند. چند عضو مجاهدین مخفیانه در جلسه‌ای که طرح اخراج واعظان رادیکال را 
ریخت حضور داشتند و بلافاصله مردم را مطلع کردند. حامیان انجمن تبریز از محلات 
مختلف شهر دکانهای خود را تعطیل کردند و در محل انجمن گرد آمدند و سه هزار عضو 
مسلح مجاهدین خواستار اخراج میرزا حسن مجتهد شدند. "۲ مبارزه دامن اعضای 
محافظه کارتر انجمن تبریز و علما را هم گرفت. میرزا حسن مجتهد و چند روحبانی دیگر 
هوادار او از تبریز اخراج شدند. مجاهدین تا آن وقت دو روحانی برجستهٌ ضد مشروطه را از 
تبریز اخراج کرده بودند (امام جمعه و میرزا حسن مجتهد). تنها روحانی مهمی که هنوز از 
انجمن تبریز حمایت ۳ لقةالاسلام بود؛ هر چند که او هم از افزايش رادیکالیسم انجمن 
تبریز هراسان شده بود. انجمن سازمان‌دهی مجدد شد و اعضایی که جانب میرزا حسن 
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مجتهد راگرفته بودند با اعضای لیبرال‌تر عوض شدند. اين امر همکاری انجمن تبریز و مرکز 
غیبی را بیشتر کرد. مجاهدین حق نظارت بر رفتار اعضای انجمن تبریز را به دست آوردند. 
اعضایی که خطایی مرتکب می‌شدند فرصت می‌یافتند که یا از خودشان دفاع کنند یا از 
انجمن خارج شوند. 

تجدید سازمان انجمن به صورت یک نهاد رادیکال‌تر و افزایش قدرت مجاهدین موجب 
شد که مطالب روزنامهٌ انجمن حال و هوای بازتر و آزادتری پیدا کند. رهبری قبلی انجمن 
تبریز از سردبیر انجمن؛ علی اکبر وکیلی. خواسته بود که برخوردهای روستای قره چمن رآ 
علنی نکند. وکیلی با اکراه پذیرفته بود اما مقاله‌ای علیه سانسور مطبوعات چاپ کرده بود. 
وقتی انجمن تبریز تجدید سازمان یافت. مجاهدین از سردییر انتقاد کردند و خواستند که 
هم تلگرافها و نامه‌های دریافتی انجمن به طور کامل چاپ شود ولو افراد برجسته‌ای افشا 
یا ناراحت شوند.۲۴ 

وکیلی با کمال میل این خط مشی جدید را دنبال کرد. وقتی بعغضی از خوانندگان اردوی 
مقابل از نشریه به خاطر بی‌پروایی "و نیز یکنواختی مطالب انتقاد کردنده سردبیر در جواب 
نوشت که ادارهٌ جرید؛ انجمن قادر است بر اينکه با مقالات شیرین و مکاتبات دل‌پسند و 
تحقیقات شاعرانه و به ترجمه بعضی رومانها [رمانها] ستونهای روزنامه را پر کرده و فقط به 
الفاظی اکتفاء نموده به معنی و اصل مقصود ملت که کشف اعمال نیک و بد متصدیان امور 
است نپردازد ... بالفعل زیاده از صد ورقه مقالُ مفید و مکتوب دل‌پسند و ترجمه‌های شیرین 
در اداره موجود است که ممکن و مرقع درج نشده به علت آنکه مسلک عمده جریده انجمن 
وقابع نگاری است و از طرف ملت مأْمور است که تمامی وقایع و اتفاقات انجمن مقدس و 
مذاکرات اعضای محترم را با الفاظ سهل و ساده درج نماید ... از بابت مجاهدین غیور قدغن 
سخت شده که تلگرافات و مکاتبات و مذاکرات انجمن بدون کم و کسر و استثناء درج شود 
والْا اداره مسئول خواهد شد". وکیلی تأکید کرد که مسئولیت اصلی انجمن ثبت و ضبط امور 
سیاسی و اجتماعی کشور و اشاعهٌ بحثهای انجمن‌تبریز به زبان ساده‌فهم است.*" در ماههای 
بعد؛ انجمن به این هدف وفادار ماند و بحثهای بین انجمن تبریز و نمایندگان مجلس را بر سر 
متمم قانون اساسی و اعتصابهای تبریز به چاپ رساند. در نتیجه این نشریه لحظه‌ای بی‌همتا 
از انقلاب مشروطه را به ثبت رساند که ممکن بود در دل تاریخ فراموش شود. 
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نمایندگان مجلس از اقدامهای مجاهدین و انجمن تبریز خشمگین شدند. طباطبایی و 
بهبهانی سعی کردند انجمن را به بازگشت میرزا حسن مجتهد راضی کنند. ولی موفق نشدند. 
در تبریز علمای مستبد جلسه‌های انجمن تبریز را تحریم کردند. میرزا صادق مجتهد و میرزا 
حسن آقا تهدید کردند که شهر را ترک می‌کنند و به علمایی که تبعید شده‌اند ملحق می‌شوند. 
اين دو روحانی فهرستی حاوی پنج تقاضا به انجمن تبریز ارائه دادند و اعلام کردند که اگر 
این شرایط براورده شود در شهر می‌مانند : ۱. روحانیان اخراجی برگردند؛ ۲ واعظان انجمن 
تبریز مطالبی غیر از مطالب شرع از منابر نگویند؛ ۳. روزنامهها مطالبی علیه قوانین اسلام 


جلسه‌های انجمنها نباشند. به اين ترتیب هدف این تقاضاها کنترل واعظان رادیکال انجمن 


تبریز بود که از اقتدار و مرجعیت خود برای حمایت از مشروطه استفاده می‌کردند و از منابر 


رأی انجمنهای مختلف تبریز گذاشته شد و با اکلریت آراء رد شد.۲۶ 

اخراج روحانیان برجسته فقط به تبریز منحصر نماند. بعد از رویدادهای تبریزه حاج 
ملامحمد خمامی؛ روحانی رشت. نیز اخراج شد. اندکی بعد. شیخ فضل‌اللّه نوری با شتاب 
تهران را به مقصد حرم حضرت عبدالعظیم (در خارج شهر) ترک کرد و در تابستان ۱۹۰۷ 
[۱۲۸۶] در آنجا بست نشست. اين وقایع قدرت علمای ضدمشروطه را بسیار کاهش داد و 
آنها به بازگشت امین‌السلطان صدراعظم سابق, امید بستند. 

به رغم سیل تلگرافهای خشماگین از جانب علما به سوی مجلس و فشار روحانیان تبریز 
برای بازگشت مجتهد تبریز: انجمن تبریز از موضع خود عدول نکرد و به تقاضاها ترتیب اثر 
نداد. برعکس, انجمن وارد بحث متمم قانون اساسی شد و این انتقاد خود از علمای تبریز را 
متوجه علمای تهران و نمایندگان مجلس نیز کرد که چرا تسلیم خواست مخالفان می‌شوند. 


هینت تطبیق یا هیئت رد! 


اعتصاب عمومی تبریز 
با آنکه مشیرالدوله صدراعظم در بحث با نمایندگان نظر شاه را اعلام می‌کرد و خواهان 


بازنویسی قانون اساسی طبق قوانین شریعت بوده محمدعلی شاه او را به خاطر حمایت 
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اولیه‌اش از مشروطه خواهان و نیز موضع معتدلش در قبال مجلس هیچگاه نبخشید. از اين 
رو» در ۲۷ مارس [۶ فروردین]؛ مشیرالدوله استعفای خود را تسلیم کرد و بعد از وقفه‌ای 
شش هفته‌ای» امین السلطان به صدارت رسید. ۲۷ 
امین السلطان که در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه نیز صدراعظم بود؛ در اواخر 
۳ [۱۲۸۲] به خاطر مذاکره برای استقراض از روسیه از صدارت افتاده بود. هنگامی که 


در اروپا برد حأمیانش به نهضت ملی از لحاظ سیاسی و مالی کمک کردند به این امید که در - 


اوضاع جدید سیاسی او صدراعظم می‌شود. اما نمایندگان مجلس در واکنش به صدارت او 
در بهار ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] چند دسته شدند. انتلافی که موجب انقلاب شده بود شامل 
سیاستمداران زمامدار و عده‌ای از علما نیز بود - نظیر صنیع‌الدوله رئیس مجلس. و بهبهانی 
که حامی ديرينة امین السلطان بود. چند نمایندهُ دیگر هم از این اتتصاب حمایت کردند - از 
جمله سعدالدوله و امین‌الضرب. امین‌السلطان در خارج از مجلس توسط مخبرالسلطنه 
(برادر صنیع‌الدوله) که بسیار با نفوذ بود و نیز سید احمد طباطبایی (برادر سید مسحمد 
طباطبایی) به طور کامل حمایت می‌شد."۲ بعضی از شخصیتهای ملی اولیه که در خارج از 


کشور می‌زیستند» مثل طالبوف نویسندهُ آذری قفقاز و ملکم خان که در اروپا بوده نیز از 


امین السلطان پشتیبانی می‌کردند. ولی بسیاری از اعضای جناح لیبرال - رادیکال معتقد 
بودند که امین‌السلطان برای این منظور به ایران بر می‌گردد که به مذاکرهٌ شاه برای استقراض 
از خارج. و از آن مهمتر؛ تعطیل مجلس و مشروطه. کمک کند.۲۹ نمایندگان آذربایجانی 
سعی کردند مانع بازگشت او به کشور شوند. علمای نجف در سال ۱۹۰۳ [۱۲۸۲] علیه 
امین السلطان فتوا داذه بودند» زیرا او امتیازهای بسیار به دولتهای اروپایی واگذار کرده بود. 
تقی‌زاده سمی کرد قانونی را به تصویب مجلس برساند که مانع بازگشت ناقضان منافع ملی 
به کشور می‌شد. اما موفق نشد. در ۲۰ آوریل ۱۹۰۷ [۳۱ فروردین ۱۲۸۶]» کشتی حامل 
امین السلطان از روسیه به انزلی رسید. گروهی از مجاهدین مسلح از پیاده شدن امین السلطان 
ممانعت کردند و خواستار بازگشتش به اروبا شدند. اين بن‌بست چند روز ادامه یافت. تا 
آنکه در ۲۶ آوریل [۶ ارد, یبهشت] نمایندگان مجلس پیام دادند امین‌السلطان اجازه ورود به 
" خاک کشور را دارد. 

برخلاف انتظار محمدعلی شاه و دیگران امین‌السلطان وقتی وارد تهران شد اوضاع 
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جدید را نفی نکرد بلکه تصمیم گرفت در چارچوب آن کار کند. امین السلطان, یا به این علت 
که تا حدودی تجدد و اصلاحات را پذیرفته بوده یا به این دلیل که از محبوبیت مشروطه 
خبرداربود؛ تصمیم‌گرفت نقش یک‌میانجی را بین شاه‌وعلمای ضدمشروطه از سویی و جناح 
محافظه کار - میانه‌رو مجلس از سوی دیگر بازی کند. او در ۴ مه [۱۴ اردیبهشت] کابینه خود 
رابه مجلس معرفی کرد و از همان‌رو زکوشید از جناح‌بندیهای نمایندگان مجلس بهره‌برداری 
کند. امین السلطان علاوه بر صنیع‌الدوله و بهبهانی توانست حمایت سعدالدوله را نیز جلب 
کند. وی در ٩‏ مه [۱۹ اردیبهشت] مجلس را ترک کرد و نهایتاً به اردوی سلطنت پیوست. 

از دست دادن سعدالدوله» کسی که خدمات اولیه‌اش به انقلاب سیب شده بود که به 
"پدر ملت ملقب شود ضربهُ سنگینی به مجلس وارد کرد. "۲ تقی‌زاده جای سعدالدوله را به 
عنوان رهبر جناح لیبرال - رادیکال گرفت. اما دیدگاههای سوسیال دموکراتیک تقی‌زاده 
مجلس را قطبی‌تر کرد و هنگامی که نمایندگان بحث بر سر متمم قانون اساسی را شروع 
کردند اين تفاوتهای ایدئولوژیکی دو جناح نمایان‌تر شد. 

انجمن تبریز و نمایندگان آذربایجانی یک سلسله قوانین جدید را پيشنهاد کرده بودند که 
آزادیهای مدنی به دست آمده در جریان انقلاب را تثبیت می‌کرد. در فوریه ۱۹۰۷ [بهمن 
۵ مجلس کمیته‌ای را برای گنجاندن اين قوانین در متمم قانون اساسی تعیین کرد. اما 
روند نگارش و تصویب متمم قانون اساسی به تعارضهای ایدئولوژیکی و سیاسی بزرگی 
میان جناح لیبرال - دموکرات و علمای محافظه‌کار دامن ز ۵ ۵ 

کمیتة مسئول تدوین متمم شامل تقی‌زاده؛ امین‌الضرب, سعدالدوله. مستشارالدوله» و 
عده‌ای دیگر بود. وثوق‌الدوله نیز با این کمیته همکاری داشت. اعضای کمیته در مورد نیاز به 
قوانین جدید و فیر مذهبی اتفاق نظر داشتند اما برنامه‌های سیاسی آنها متفاوت بود. مثلا 
امین‌الضرب امیدوار بود که امتیازهای قابل توجهی برای طبقه تاجران دست و پا کند ۲" و 
تقی‌زاده که دیدگاههایش در پیش‌نویسهای اولیهُ متمم قانون اساسی غلبه یافت بر حقوق 
مدنی طبق رسم و سنت انقلابهای سیاسی قرنهای هجدهم و نوزدهم اصرار می‌ورزید. 
تقی‌زاده بعدها توضیح داد که او و همکارانش متمم قانون اساسی را "عبمدتاً بر اساس قانون 
اساسی بلژیک. تا حدودی قانون اساسی فرانسه و تا حدودی هم قوانین جاری بلغارستان" 


تنظیم کرده‌اند.۲۳ 
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شیخ فضل‌الله نوری» با همراهی روحانیان سنتی دیگری که از کاهش قدرت و نفوذ خود 
ناراضی بودند» وارد این بحث شد. خانواده نوری از لحاظ دیدگاه سیاسی چند شاخه شد. 
یکی از پسرانش که در نجف می‌زیست به پدر کمک کرد و در عتبات در صدد جلب حمایت 
از نظرات او برآمد. پسر دیگر نوری که دیدگاههای لیبرالی داشت به مشروطه خواهان 
پیوست و برای فاصله گرفتن از سیاست پدر نهایت تلاش را کرد. دو روحانی اخراج شده از 
تبریز و رشت. یعنی میرزا حسن مجتهد و حاج ملا محمد خمامی و نیز سید احمد 
طباطبایی به جبهة نوری ملحق شدند. ۳۳ 

چنان که کسروی نوشته است. دو قدرت مدعی در ایران در طول تاریخ عبارت بودند از 
حکومت و مقامهای مذهبی, و هرگونه رویارویی با حکومت به نفع علما فرض می‌شد. 
نوری نیز انقلاب مشروطه را تا حدودی این گونه می‌دید. او به نهضت پیوست تا شریعت را 
نهادی کند و حکومت دینی تأسیس کند. اما انقلاب به مسیری دیگر افتاد و گذار به دولت 
جدید متضمن تفکیک بیشتر قوانین مذهبی و مدنی و نیز محدودیت قدرت علما بود.۲۵ 
نوری بسیاری از جنبه‌های انقلاب را محکوم می‌کرد» از جمله تشکیل انجمنها؛ مدارس 
جدید زنان» اخراج میرزا حسن مجتهد از تبریزه و تبعید حاج خمامی از زشت. او با 
سمدالدوله و امیر بهادر (فرمانده قشون شاه) جلسه‌های محرمانه داشت و ظاهرا با مقامات 
روسی نیز در تهران در تماس بود.*" از همه مهمتر» نوری با حقوق 7 نیم‌بندی که در 
قانون اساسی ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] مدون شده بود و نیز با تلاش نمایندگان آذربایجانی برای بسط 
این حقوق در متممء مخالف بود. چنان که به پسرش نوشت. "یک کلمه در نظامنامه آزادی 
قلم ذکر شد. اين همه مفاسد روزنامه‌ها! وای اگر آزادی در عقاید بود چنانکه اصرار 
دارند؟"۳۷ 

مهمترین افزوده نوری به متمم پیشنهادی, تشکیل شورایی از علما در خارج از مجلس 
برای نظارت بر تک تک قوانین مجلس بود. بدون مشاوره و موافقت کامل این شورا (که 
مخالقان به طنز آن را "سنای روحانیان" می‌نامیدند)» هیچ قانونی نمی‌توانست:در مجلس 
تصویب شود. نوری» بندی درباره این شورای علما و وظایف آن نوشت و به عنوان مادهٌ ۲ در 
متمم قانون اساسی ارائه داد. به اين ترتیب» نوری سمی کرد از نهادهای جدید؛ یعنی مجلس 
و قانون اساسی, برای اعطای قدرت جدید و بی‌سابقه به مقامات روحانی استفاده کند. 
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شورای علمای پیشنهادی نوری شامل پنج رهبر مذهبی عالی‌رتبه می‌شد. در چنین 
کمیته‌ای قاعدتاً بهبهانی طباطبایی امام جمعه و خود نوری عضویت می‌یافتند. اما بهبهانی 
که به واسطهٌ حمایت اولیه‌اش از نهضت ملی قدرت درجه اول را پیدا کرده بود تا حدودی 
ضعیفتر می‌شد. البته بهبهانی وانمود کرد که با پیشنهاد نوری موافق است اما در خفا از 
نمایندگان می‌خواست تا علیه ایجاد شورای علما رأی دهند.۳۸ 

ساير روحانیان محافظه‌کار نظیر سید احمد طباطبایی» که مدت کوتاهی از هواداران 
اولیهٌ نهضت ملی بود. متقاعد شده بودند که نفوذ بابیان ازلی» بهاییان و سوسیالیستها در 
مجلس رو به افزایش است. احمد طباطبایی در نامه‌ای خصوصی به دخترش شکایت کرد که 
از مجلس شورای ملی هم جز سختگیری بر مردم چیز دیگری ظاهر نشده. چیزی که ظاهر 


شده اینکه بابیه و طبیعیین قوت گرفته طلوعی دارند که شاید سلمین باید از آنها تقیه کنند." 


احمد طباطبایی از این موضوع به خشم آمده بود که یک جلسه زنانه که سه برگزار کننده‌اش 
"از قرار مشهور محقق الباییه هستند" در اندرونی شاه تشکیل شده است. او بعداً در نامه‌ای 
به داماد خود در تجف از محبوبیت روزنامه‌های تهران نیز شکوه کرد : 


نمی‌دانید که این مجلس شورای ملی چقدر ضرر به دين و دنیای مردم می‌زند و 


چه آثار شزیه بر آن مترتب است. مجلسی که بابیه و طبیعیه داخل در اجزاء و 


اعضای آن بلکه در اجزاء رئیسهٌ آن مجلس باشند بهتر از این نخواهد شد. 
نمی‌دانید که اين فرقة ضالة بابیه و لامذهبها چه قوتی گرفته و چه فتنه و آشوب 
می‌کنند. خدا لعنت کند سیدجمال‌الدین [واعظ] لامذهب را» چقدر مردم را به 
ضلالت انداخت به نحوی که مردم از بس که آن خبیث سر منبر گفته که دعا و 
قرآن نخوانید و روزنامه بخوانید روزنامه خواندن را جزء ضروریات مذهب 
می‌دانند و دعا و قرآن را موقوف کردند. آن هم چه روزنامه‌ای که مشتمل بر 
کفریات و توهین شرع انور است. البتّه از روزنامةٌ مجلس و کوکب دری و ندای 
وطن به آنجا فرستاده‌اند ۳۹ 
نمایندگان مجلس تحت فشار نوری و متحدانش» موافقت کردند که هیثتی از علمای 
برجسته تهران و ایالتهاء به اتفاق نمایندگان متمم قانون اساسی را مطالعه کند و هر ماده‌ای را 


که با اصول شریعت متافات داشته باشد دوباره بنویسد."" محمدعلی شاه از این پیشامد 
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مشروطهٌ اّل / ۱۳۹ 
استقبال کرد و اعلام داشت که فقط بعد از تأیید مجتهدان عالی مقام نجف» متمم قانون 
اساسی را توشیح خواهد کرد. 
ولی علمای عتبات دیدگاه واحدی در قبال مشروطه نداشتند. سه نفر آنها (ملا کاظم 
خراسانی. شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی) از مجلس و قانون اساسی 
پشتیبانی می‌کردند. حمایت آنها از مجلس و قانون اساسی در موارد متعدد به حفظ نظم 
جدید در برابر حمله نوری و نیز محمدعلی شاه کمک کرد. اما سید کاظم یزدی حامی شیخ 
فضل‌الله نوری بود. دز نتیجه اتفاق آراء در مورد متمم قانون اساسی وجود نداشت. اما 
حتی خراسانی و مازندرانی هم که طرفدار مشروطه بودند مایل نبودند از قوانینی پشتیبانی 
کنند که قدرت علما را کلاً سلب می‌کرد. آنها از نفوذ ناراضیان مذهبی در مجلس نیز واهمه 
داشتند. در ۱٩‏ ژوئن ۱۹۰۷ [۲۸ خرداد ۱۲۸۶]» بعد از هفته‌ها بحث در مجلس و جامعه بر 
سر تجدید نظرهای پیشنهادی نوری و نهایتاً توافق با اوه خراسانی و مازندرانی هم از نوری 
حمایت کردند و حمایت خود را با تلگراف اعلام داشتند.۲۱ 
در بحبوحه اين بحثها انجمن تبریز لازم می‌دید که مداخله کند و مانع تجدید نظرهای 
پیشنهادی نوری شود. در ۷ آوریل ۷ |۷۱ اردیبهشت ۱۲۸۶] اعتصاب ورگ در تبریز 
آغاز شد و بازارها و مغازه‌ها یک ماه تعطیل کردند.۲" انجمن تبریز از دکانداران خواست تا 
در سراسر مدت اعتصاب دستمزد کارگران خود را بپردازند تا اعتصاب ادامه پیدا کند. 
تاجران ثروتمند و کسانی که متموّل بودند با غذا و پول به همسایگان خود کمک می‌کردند. 
انجمن تلگرافهایی به مجلس و شهرهای دیگر فرستاد و توجه ملت را به اعتصاب عمومی 
تبریز جلب کرد. انجمن گزارش داد که 
عموم اهالی از خواب غفلت بیدار و ولی بر حقوق خوداند و هر یکی از افراد 
ملّت ناطق و خطیب گشته بلکه همه دیپلوماتی شده‌اند. سابقاً اگر ده نفر به جایی 
جمع می‌شدند اختلافی و نزاعی در میانشان ظاهر می‌شد. الحمدالله حالا با این 
همه ازدحام و جمعیت برادروار با هم رفتارنموده و منطقشان همه برای تحصیل 
قانون اساسی است. ۲۳ ۱ 
مجلس تلگراف گله‌آمیزی به انجمن تبریز فرستاده با اين مضمون که جریان تصویب 
متمم وقت‌گیر و پرزحمت است - علاوه بر تجدید نظرهای هیثت مجلس, گروهی از علما 
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هر روز جلسه تشکیل می‌دهند و متمم را بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند که با قوانین 
شریعت مطابقت دارد؛ این کار وقت‌گیر است؛ و تلاطمهای تبریز هم کار را عقب‌تر 
می‌اندازد. نمایندگان با لحنی پدرانه به انجمن تبریز و مردم آن گفتند که امور را به مجلس 
واگذارند که مطلع‌تر است صبور باشند. و به سر کارهای خود برگردند. مجلس به خاطر 
"هوا و هوس" یک ایالت در چنین امر مهمی خلل راه نمی‌دهد. باید منافع کل ملت را در 
نظر بگیرد. ۲۴ 

اعتصاب کنندگان تبریز از اين تلگراف به خشم آمدند و آماد؛ٌ تمدید اعتصاب شدند. 
چادرهای بزرگی در حیاط تلگرافخانه برپاکردند. مجاهدین دفاتر را اشغال کردند و در اتاقها 
فرش پهن کردند. انجمن تبریز تلگراف استهزاء آمیزی به مجلس فرستاد و از نمایندگان از 
جمله نمایندگان آذربایجان "تشکر کردکه ترتیب تدوین و تصحیح قانون اساسی را شرح 
دادند و ملت آذربایجان را اینقدر پلید و نفهم به جا آورده‌اند که آنچه را خواسته و مستدعی 
شده از روی نفهمی و عدم اطلاع بوده . بر خلاف تصور مجلس» مردم آذربایجان در سراسر 
دورهُ انقلاب از روی نقشة صحیح حرکت کرده و از همین رو مورد ستایش بسیاری از 
روشنفکران و سیاستمداران کشور قرار گرفته‌اند؛ تقاضاهای مردم تبریز تقاضاهای مجرا 
نیست بلکه تقاضاهای "ملت است. و اعتصاب تا هر زمان که امکان داشته باشد ادامه 
خواهد یافت. ۲۵ 

در ماه مه [اردیبهشت] مجاهدین جزوه‌هایی چاپ کردند که در آنها مرجعیت علما را در 
امور غیر مذهبی» نظیر قانون اساسی مورد تردید قرار دادند. پرسیدند : آیا ما را حق سوال 
این مطلب هست که استعلام کنیم که آیا حقوق علماء اعلام و حجحالاسلام و اصل دیانت 
مذهب اثئنی‌عشریه در حال حاضر چیست یا نه؟" جانشینی شاه جدید منوط به تأیید علما 
نبوده است. اما مجاهدین به قصد ترساندن شاه این مسئله را هم طرح کردند : "همین قدر 
گوییم که اگر قانون اساسی باید به امضاء علماء اعلام برسد خیلی چیزها هست که باید به 
امضاء علما برسد که آنها نسبت بر قانون اساسی حکم اصل دارد و قانون فرع آن است ... و 
بهتر آن است که وزرای عاقل ما پارةُ درها را به روی پادشاه تاجدار ما باز نتمایند. عموم را به 
گفتن پاره حرفها و مطالبهٌ پاره احکام دیگر وا ندارند و ایشان را در حالت غفلت خود باقی 
بگذارند تا عوام ملتفت نشوند که زیر کاسه نیم‌کاسه هست. این عنوانی که وزراء ما می‌نمایند 
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سد باب مشروطه نیست. "۴۶ 

انجمن تبریز همچنین می‌گفت که تعجب داریم مگر ملت قانون مذهبی و عبادات از 
دولت می‌خواهد که محتاج مباحثات علمی باشد. ما قانون اساسی سلطنتی مشروطه را که 
فیمابین تمام دوّل مشروطه مجری و ممضی است می‌خواهيم. قانون شرع انور را در هزار و 
سیصد و اندی سال قبل حضرت ختمی مرتبت (ص) به ما آورده و در دست داشته ". انجمن 
سپس به کنایه افزوده بود که اگر مقامهای مذهبی می‌خواهند تمام امورات ما بر وفق شرع 
مطاع اجرا شود ما با جان و دل حاضریم لیکن دیگر گمرک و اخذ مالیات و عوارضات 
نخواهد شد. قرض خارجه را که دولتیان نموده‌اند ملت نخواهد داد. وزارات و حکومتهای 
حالیه و ریاست و غیره اشخاص حاضره بر خلاف شرف مطاع خواهد بود. علاوه بر اینها 
چه‌ها گفته خواهد شد" ۲۷ ۱ 

در تهران نیز اعتراضهایی در گرفت. انجمن مرکزی» همراه با تعدادی از انجمنهای دیگر 
در تهران و چندین نمایندهُ مجلسء خیمه‌هایی در میدان بهارستان برافراشتند و قسم 
خوردند که تا تصویب متمم قانون اساسی همان جا بمانند. و سرانجام» ظهور ناگهانی گروه 
متشکلی از زنان محجّبه که خواهان تصویب فوری متمم قانون اساسی بودند مجلس را به 
حیرت و تزلزل انداخت. حضور زنان چنان ولوله‌ای در مجلس انداخت که روز بعد 
صنیع الدوله تهدید به استعفا کرد.۲۸ ۱ 
کم‌کم اعتصابها در تبریز گسترده‌تر شد و به تدریج به کل منطقه سرایت کرد. نقش مهم 
مجاهدین, که در ایام اعتصاب امور شهر را تسهیل می‌کردند؛ و حمایت عده‌ای از زنان تبریز 
از اعتصاب کنندگان علامت رادیکال‌تر شدن نهضت بود. سفیر بریتانیا از کنسول خود در 
شیراز نامه‌ای دریافت کرد که در آن از تأثیری که زنان تبریز بر سکنه شیراز گذاشته بودند 
صحبت می‌شد. مجلس محلی همچنان با مقامهای ابالت مخالفت می‌کند ... دیگر 
نمی‌توانند جلو مردمی را بگیرند که با نامه‌های زنان تبریز احساساتشان برانگیخته شده 
است. چون زنان تبریز آنها را به خاطر بی‌همُتیشان سرزنش کرده‌اند. "۲۹ 

نوری و هوادارانش علاوه بر پيشنهاد مادهٌ ۲» چند مادهٌ دیگر از پیش‌نویس متمم قانون 
اساسی را نفی کردند. ماد ۱۹ به آموزش اجباری همگانی مربوط می‌شد. بسیاری از 
همتایان نوری می‌هراسیدند که تأسیس مدارس غیر مذهبی جدید به عمر تشکیلات مذهبی 
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۲ |/ مشروطه با مشروعه؟ 
آنها خاتمه دهد. از اين رو اعلام کردند که آموزش اجباری نافی شریعت است . مادهٌ ۲۰ 
نیز که به آزادی مطبوعات مربوط می‌شد غیر قابل قبول اعلام شد. 
ماد ۸ که به برابری همه شهروندان (مرد) در برابر قانون مربوط می‌شد بیش از بقیه 
قسمتهای متمم قانون اساسی موضوع بحث و جدل بود. نوری و همتایانش می‌گفتند که 
چنین قانوتی با شریعت منافات دارد و اشاره می‌کردند که در اسلام مسلمانان و غیر 
مسلمانان حقوق یکسان ندارند. اگر مرد مسلمانی یک زردشتی یا ارمنی یا بهودی را به فتل 
می‌رساند مجازاتش اعدام نبود بلکه پرداخت خون‌بها به خویشاوندان مقتول بود. به نظر 
آنها؛ متمم قانون اساسی نمی‌بایست با شربعت منافات داشته باشد. 
نویسندگان مختلف. از جمله عده‌ای از زردشتیان؛ در این بحث و جدل شرکت کردند. 
نویسنده‌ای در حبل‌المتین سوال کرد که چرا ایرانیان غیر مسلمان قوانین خفت‌بار موجود را 
تحمل می‌کنند. زیرا اين قوانین آنها را به مقام چارپایان تنزل می‌دهد. بهتر نیست که این 
اقلیتها در صدد کسب تابعیت حکومتهای خارجی باشند؟ زیرا اتباع اروپایی در ایران از 
حمایتی بیش از ایرانیان غیر مسلمان برخوردارند. 2۰ ۱ 
اسپرینگ - رایس که بحثهای مجلس را به دقت دنبال می‌کرد. دربارهُ مباحثه‌های مربوط 
به ماده ۸ چنین گزارش داد : 
در مورد یکی از متممهای قانون اساسی که برابری همه اتباع ایرانی را صرف 
نظر از عقیده‌شان تضمین می‌کند» بحث مهمی در گرفته است. ملاهامعترض‌اند. 
از سه مجتهد بزرگ, فقط یکی - سید محمد [طباطبایی] - طرفداری خود را از 
آن اعلام کرده است. بقیه, با برخورداری از حمایت خیل عظیمی از روحانیان, 
معتقدند که در کشور اسلامی باید قانون اسلام اجرا شود. روحانیان در رویارویی 
با این موضوع در دو دسته قرار گرفته‌اند. عد؛ زیادی از روحانیان به رهبری سید 
محمد [طباطبایی] و واعظ معروف. شیخ جمال‌الدیین (راعظ علتً اعلام 
کرده‌اند که قانون محمد [ص] قانون آزادی و برابری است. و کسانی که غیر از این 
می‌گونند خائن به کشورند و سزاوار دینشان نیستند.۵۱ 
انقلاب به چرخشگاهی رسیده بود. علمای مستبد که با جنبه‌های لیبرالی قانون اساسی 
مخالفت می‌کردند و آن را مخالف دین و مذهب می‌دانستند» حال می خواستند از طریق 
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مشروطه اوّل / ۱۴۳ 


متمم قانون اساسی به حاکمیت خود جنبهٌ نهادی بدهند. روحانیان اصلاح طلب» مثل 
طباطبایی و سید جمال‌الدین واعظ می‌کوشیدند امر مجلس را پیش ببرند» اما فقط به صورت 
نتزاعی می‌توانستند سخن بگویند و اصرار بورزند که مسائل برابری و آزادی انسانها در 
ذات اسلام است. مشروطه خواهان رادیکال می‌دانستند که قوانین مشروطه و حقوق مدنی 
مورد نظرشان گاه با قوانین قرآن کریم و شریعت مطابقت ندارد اما جرئت ابراز اين امر را 
نداشتند و در عین حال تأکید می‌ورزیدند که برای گذار به دنیای مدرن و پذیرش ايران به 
عنوان یک کشور قانونمند از طرف ممالک غربی می‌بایست قوانینی به اجرا در آید که حقوق 
غیر مسلمانان را به رسمیت بشناسد و آزادی اجتماع و بیان را مسجّل کند. 
اين بحثها در تبریز از اوایل مشروطه آغاز شده بود. نخست. امام جمعه و سپس میرزا 
حسن مجتهد (که می‌خواستند انجمن تبریز را به مهار خود در آورند) اخراج شده بودند. 
حالا دیگر صحبت از تفکیک شریعت از متمم قانون اساسی به میان می‌آمد. این صحبت از 
دو اردوی ایدئولوژیکی متفاوت بر می‌خاست : ثقةالاسلام روحانی شیخی: می‌گفت که 
متمم پیشنهادی قانون اساسی به مسائل دولت و کشور می‌پردازد و جایگزین شریعت 
نمی‌شود. حامیان رادیکال و سوسیال دموکرات مرکز غیبی و انجمن تبریز تحت تأثیر 
آزادیهای مدنی مندرج در برنامهُ فرقة اجتماعیون عامیون بودند و از گنجاندن ضوابط 
مشابهی در متمم قانون اساسی طرفداری می‌کردند. ۲" انجمن تبریز که مواضع هر دو جناح 
را منعکس می‌کرد؛ با تجدید نظرهای نوری که چندان شباهتی با متمم پیشنهادی نمایندگان 
آذربایجانی نداشت از در مخالفت در آمد و تهدید کرد که رأساً اقدام خواهد کرد. 
ما قانون اساسی را که حدود سلطنت مشروطه و حقوق ملت را معین و مشخص 
می‌نماید می‌خواهیم وال شرع محمد (ص) مستمر الی یوم القیمه در سر جایش 
محفوظ و مضبوط است و همه کس تکالیف شرعية خود را می‌داند. صراحتاً 
می‌گویيم هرگاه قانون اساسی را که در مجمع وکلای علماء و سایرین نوشته و 
تمام شده است امضاء کرده به ملّت ندهند ملت به ستوه آمده آنچه گفته نیست 
خواهیم گفت و مطالبه خواهیم کرد مطالبی راکه تا حال مطالبه نشده و به ظهور 


نپیوسته است ۵۳ 


در چندین ایالت. اعتصابهایی در پشتیبانی از تبریز در گرفت. امکان وفوع یک انقلاب دیگر 
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۴ |/ مشروطه با مشروعه؟ 


می‌رفت. در رشت؛ مجاهدین اعتراضهایی دامنه‌دار سازمان دادند. در انزلی؛ انجمن محلی 

۱ سلاحهایی را که حکومت مرکزی مخفیانه وارد کرده بود مصادره کرد. در اصفهان» سلسله 

قیامهایی علیه حاکمیت اسنبدادی ظل‌السلطان در گرفت. در شیراز رشته اعتصابهایی علیه 

قوام‌الملک (حاکم فارس) صورت گرفت و حکومت مرکزی مجبور به تعویض او شد. ۵۳ 

۱ اسپرینگ - رایس از سرعت رشد انجمنها و رشد روحيهة مقاومت" بخصزص در شمال» 
شگفت زده شد : ۱ 

درهرشهری مجلس مستقلی آنجمن]هست که بدون مشاوره‌با حاکم یامجلس 

مرکزی تهران عمل می‌کند. حکام منفور یکی پس از دیگری عزل شده‌اند و 

حکومت مرکزی و مجلس تهران بارای مقاومت در خود نمی‌بینند. خطر 


گسیختگی عمومی واقعی می‌نماید. روحیهُ مقاومت در برابر ظلم و حتی هر 


گونه قدرت. در سراسر کشور حاکم می‌شود. رهبران ناشناخته‌اند. منبع‌الهام 
ظاهراً شمال است. شاید هم قفقاز ۵۵ 
در اواخر ماه مه نمایندگان آذربایجانی مجلس به انجمن تبریز اطلاع دادند که هیثت تطبیق که 
توسط نوری و همتایانش برای تجدید نظر در متمم قانون اساسی تشکیل شده است چنان 
قوانین را عوض کرده است که دیگر مورد قبول نمایندگان نیست. نمایندگان آذربایجانی 
سعی می‌کردند با بحثهای طولانی در هیئت ویژهٌ مجلس دفع‌الوقت کنند و مانع تصویب 
متمم شوند؛ و در همین حال نوری و همتایانش از خواست مردم برای تصویب سریع متمم 
استقبال می‌کردند. 
نمایندگان مجلس از ادامةٌ اعتصابهای تبریز نیز می‌ترسيدند و به انجمن تبریز توصیه 
می‌کردند که به اعتراضها پایان دهد و از مردم بخواهد که به سرکار و زندگی خود برگردند. ٩۶‏ 
انجمن تلگرافی به مجلس فرستاد و اعلام داشت که "معلوم گردید مجلس مطابقه در واقع 
کمیسیر مشاه با مشروظت و فاتون انتاسی برده نه کسییون مطانقه. آنعمن فبرید کة 
هیچگاه به این هیثت اعتماد نکرده بود چنین عاقبتی را از قبل پیش‌بینی کرده بود. یقین 
قطعی داشتند که از این کمیسیون مطاقبه در صلاح و رفاهت عامه ابداً مطلبی طراوش 
نخواهد کرد. سهل است به هر وسیله که موجب اخلال و اطاله قانون است موفق شده دست 


یابند خودشان را سعادتمند و نیک‌بخت خواهند دانست "۵۷ 
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مشروطط ال / ۱۳۵ 
محمدعلی شاه برای شکستن مقاومت تبریز مخفیانه در صدد جلب کمک عشایر 
راهزنی برآمد که در آذربایجان دست به یک رد شته حمله زده بودند. پسر رحیم‌خان ج چلبیانلو 
(رئیس ایل ماسبول) و افرادس حومه تبریز را هرت کرده و صدها رعیت را کشته بودند. 
دربار و مقامهای محلی در سوه قصدهایی علیه چند عضو رادیکال انجمن : تبریز بر وت 
داشتند که با کمک مجاهدین عقیم ماند. وقتی همه از دخالت شاه در این وقایع با با خبر شدنده 
مشروطه خواهان تبریز در بدگمانی سایق خود تست بة شاه راسختر شدئد. ا.ج.براون» به 
نقل از والتر اسمارت» چنین نظر داده است : ۱ 
شاه رسماً هرگونه رابطه با رحیم‌خان و راهزنان و را تکذیب کرده است. اما مردم 
بدگمان هستند. یا منظرة غم‌انگیزی نیست؟ محمدعلی شاه با دزدان سر گردنه و 
مزدورانش می‌خواهد از نهشتی به این عظمت جلوگیری #9 در تقلای 
انقلاب می‌خواهند سرتوشت موم حرد را رقم پزنند ۵۸ 
چند هزارنفر از مجاهدین, از جمله ستارخان که در ۰۸ ۱۹۰ [۱۲۸۷] رهبر مقاومت تبریز شده 
آماده دفاع از شهر در برابر راهزنان شدند. در همین حال» اعتصابهای رنه ف ها ز 
روستاهای اطراف نیز سرایت کرد و تقاضای مشروطه خواهان مسلمان و غیر مسلمان برای 
تصویب فوری متمم اصلی قانون اساسی ابعاد بٍ بیشتری یافت.؟2اگر بقية کشور مانند تبریز 
عمل می‌کرد. نتیجة کار ممکن بود غیر از آن شود که شد. در این حال؛ بحث در مورد 
محتوای متمم قانون اساسی رفته رفته به بحث در مورد تصویب فوری آن تبدیل شد. . تصور 
می‌رفت که اگر علمای مخالف وقت کمتری برای بازینی متمم اولیه داشته باشنده صدمه 
کمتری وارد می‌کنند. 
غارت و چپاول آذربایجان؛ زندگی را در تبریز بسیار دشوار کرد. نان کافی برای مردم 
وجود نداشث ت و شورشهایی به خاطر کمبود مواد غذایی در گرفت. یک بان عده‌ای از زنان 


گرسنه تاجری را که گندم احتکار کرده بود به قتل رسانذند و حتی مجاهدین تتوانستند مات 


آنان میود . کسروی اوضاع را با قیام تهیدستان فرانسه فت اما از نود روشنفکران 
رادیکالی که به نهضت جهت بدهند شکایت داشت 


چنانکه در شورش فرانسه در پاریس رخ داد» گروه بی‌چیزان و پابرهنگان پیش 


آمده‌اند و کم‌کم چیره می‌گردند. . خود نشان آن بود که شورش ریشه دوانیده و 
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اینست [آاینک] "خاصیت" خود را بیرون می‌آورد. این "خاصیت" شورش است 
که یک توده نخست دست به هم داده خود را از زیر دست خودکامگان و درباریان 
بیرون آورند و سپس گروه بی‌چیزان و سختی‌کشان پیش آمده به کینه‌جویی از 
توانگران و خوش زیندگان پردازند. در پاریس دانتون و روبسپبر و هبر 
(ا۲3667) به جلو این گروه افتادند و به پشتیبانی آنها بود که به یک رشته 
کارهای هراس‌انگیز تاربخی برخاستند. در تبریز کسانی مانند دانتون و روبسپیر 
نبودند» وگرنه در اینجا نیز "هراس" فرمانروا توانستی گردید.*۴ 
غارت آذربایجان و همکاری شاه با رحیم‌خان راهزن اهالی پایتخت را هم به خشم آورد. 
پانصد زن در میدان بهارستان جمع شدند و از شاه و مجلس خواستند تا به خونریزیهای 
راهزنان در آذربایجان خاتمه دهند ۶۱ ۱ 
نوری نیزه چون با محمدعلی شاه رابطه نزدیک داشت. در امور آذربایجان درگیر شد. 
نمایندگان مجلس از حمایت‌مردم پشتگرم‌شدند و برتصویب متمم خودشان اصرار ورزندند. 
واقعهدیگری هم روی ۱۳ برادر شاه و حاکم کردستان 
ادعای تاج و تخت کرد و آمادهُ ورود به تهران شد. سفارت بریانا که وخامت اوضاع را دید 
به شاه فشار آورد.۲* در نتیجه بین نمایندگان و نوری در ۱۳ ژوئن ۱۹۰۷ [۲۶ خرداد ۱۲۸۶] 
مصالحه شد. تقی‌زاده و همتایانش توانستند حقوق مدنی جدیدی در متمم بگنجانند اما 
بسیاری از تجدید نظرهای هیثت تطبیق و بخصوص مادهُ ۲+ نیز برقرار ماند. ۶۳ 
قوانین جدید. موسوم به متمم قانون اساسی که شامل ۱۰۷ ماده بود رسماً در ۷ اکتبر 


۷ [۱۵ مهر ۱۲۸۶]؛ در نخستین سالگرد مجلس, به تصویب رسید. ۴* در ماده ۱ اعلام . 


شد که اسلام (آیین جعفری شیعه اثنی عشری) دین رسمی کشور است و شاه موظف است 
"مرج این مذهب باشد . مادهُ ۲ می‌گفت که قوانین مجلس نباید خلاف مبانی اسلام یا 
اصولی که پیامبر عرضه کرده است باشد. طبق توافق با مجلس علما بیست مجتهد واجد 
شرایط را معرفی می‌کنند و مجلس پنج تن از آنها را اتتخاب می‌کند که تأبید جملگی آنها بر 
مقگنات سطلی اضر وت دارد: 

در مقابل ماد؛ٌ ۸ مقرر می‌کرد که "اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی 
متساوی‌الحقوق خواهند بود. " گنجاندن اين ماده. نوعی جدایی قابل توجه از شریعت بود؛ 
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مشروطه اول / ۱۴۷ 


زیرا شریعت حقوق برابر برای اتباع غیر مسلمان ممالک اسلامی (اهل ذمّه) قایل نمی‌شد. و 
تصویب چنین ماده‌ای تا حدود بسیار مرهون تلاش تاجران زردشتی ايران و هند بود که به 
مجلس فشار می‌آوردند تا حقوق آنها را به رسمیت بشناسد.۶۵ 

یک منشور حقوق در هجده بند نیز در متمم جدید گنجانده شد. جان, مال و مسکن و 
شرف شهروندان مورد حمایت قرار گرفت (ماده‌های ٩‏ تا ۱۷)؛ مفادی علیه تفتیش و 
تجسس غیر قانونی خانه و منزل و اعمال زور (ماده ۱۳) و تبعید اجباری (مادهُ ۱۴) در متمم 
گنجانده شد. قوانین جدید متضمن آموزش رایگان و اجباری بود و تمام مدارس و مکاتب را 
زیر نظر وزارت علوم و معارف در می‌آورد (ماده‌های ۱۸ و .)۱۹٩‏ اعضای انجمنهای ایالتی و 
ولایتی می‌بایست توسط مردم انتخاب شوند و اختیار نظارت و تنظیم قوانین را در قلمرو 
خود داشته باشند (ماده‌های ٩۰‏ تا .)٩۳‏ در مرکز هر ایالت می‌بایست یک دادگاه استیناف 
وجود داشته باشد (ماده ۸۶). مجلس اختیار استیضاح وزبران را داشت (ماده ۶۷) و نیز 
می‌توانست اعزل وزیران را از شاه درخواست کند (مادهٌ 4۷). شاه نیز موظف بود قوانین و 
تقاضاهایی را که از مجلس گذرانده شده بود امضاء کند. سلطنت ودیعه‌ای الهی " بود اما 
توسط مردم به شاه تفویض می‌شد (مادة:۳۵) و شاه موظف بود سوگند یاد کند که پاسدار 
قانون اساسنی باشد (مادهْ .۳٩‏ ۱ 

اما محدودیتهایی نیز در مورد بعضی از حقوق مدنی در متمم اعمال شد. قانون اساسی 
سال ۱۸۳۱ بلژیک, که سرمشق متمم قانون اساسی بود. تعدادی از حقوق مدنی را تضمین 
کرده بوده از جمله آزادی فردی اتباع آزادی مذهبی» آزادی بیان؛ اجتماع و تشکل برابری 
شهروندان (مرد) در برابر قانون؛ و حق برخورداری از آموزش رایگان عمومی. قانون اساسی 
بلژیک محدودیتهای شدیدی نیز علیه سانسور اعمال کرده بود: ۶* اگرچه مشروطه خواهان 
موفق به گرفتن حق آزادی فردی نشدند اما برخی دیگر از این حقوق در متمم قانون اساسی 
گنجانده شد. با اين تفاوت مهم که در هر مورد؛ اين حقوق توسط قانون داده و سپس توسط 
شرع و علماء محدود می‌شد. مثلاً ماد؛ ۲۰ آزادی انتشار مطبوعات را»که قبلاً در قانون 
اساسی تضمین شده بود» تسجیل می‌کرد اما این شرط قید شد که کتب ضلال" و مطالب 
آمضره به دین مبین" حق انتشار ندارد. مادهٌ ۲۱ انجمنها و اجتماعات مردم را به رسمیت 
می‌شناخت: به شرط اينکه "مولد فتنةُ دینی و دنیوی و مخل به نظم" نباشند. اختیارات 
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۳۲۱۳ ۵ 


۸ |/ مشروطه با مشروعه؟ 

قانونگذاری نمی‌بایست. "مخالف با موازین شرعیه باشد. قوهٌ قضائیه در مسائل مربوط به 
امور مذهبی منحصرا در اختیار روحانیان بود. آموزش جدید و تحصیل علم؛ هتن و مت 
مجاز و آزاد بوده مشروط به اينکه در شرع ممنوع نباشند. مادهٌ ۵۸ می‌گفت که فقط مسلمانان 
می‌توانند به وزارت برسند. شاه "فرمانروایی کلیهٌ قشون بر و بحری را داشت (مادهٌ ۵۰) و 
در صورت لزوم می‌توانست اعلان جنگ دهد یا پیمان صلح امضاء کند (مادهُ ۲۰6۵۱" از اين 
روء بر خلاف مجموعه قوانین سهگانهُ قبلی انقلاب مشروطه (فرمان ملوکانُ ۵ اوت ۱۹۰۶ 
[۱۳ مرداد ۱۲۸۵]؛ فانون انتخابات ٩‏ سپتامبر ۱۹۰۶ [۱۸ شهریور 1۱۲۸۵ یا فانون اساسی ۳۰ 
دسامیر ۱۹۰۶ [۸ دی ۱۲۸۵]) متمم قانون اساسی که حقوق مدنی جدیدی برای ملت مقرر 
می‌کرد از یک سو قدرت بی‌سابقه‌ای نیز به علما می‌داد و از سوی دیگر اختیارات شاه راه 
مگر بر قوای نظامی؛ محدودتر می‌کرد. 


عزیمت شیخ فضل الله نوری به حرم حضرت عبد العظیم و قتل امینالسلطان 

بهبهانی طباطبایی و دیگران در مجلس امیدوار بودند که بعد از مصالحه بر سر ماده ۲» 
نوری از مخالفت خود با مجلس بکاهد. آنها مردم را جمع کردند و در بحبوحهٌ صحبتها و 
تعارفها؛ از نوری قول مکتوب گرفتند که دیگر با مجلس مخالفت نکند و جمع مخالفان 
اطراف خود را پراکنده کند.*" ولی روحانیان ضد مشروطه. چه از لحاظ شخصی و چه از 
لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی؛ دست بردار نبودند. احمد طباطبایی از نفوذ برادرش در 


(روحانی رشت) تبعید شده بودند. دیگران هم با اصلاحات مالی و افتصادی مجلس» 
بخصوص الغای تیول و کاهش مقرریها و اعانه‌هاء مخالف بودند. همه آنها در مخالفت 
ایدئولوژیکی نوری با نظم جدید سهیم بودند و امید داشتند که با کمک امینالسلطان جریان 
اصلاحات را متوقف کنند ۶٩‏ 


نوری و پیروانش چند روز پس از توافق با بهبهانی و طباطبایی چادرهای بزرگی در 


اطراف مسجد جمعه در نزدیکی مجلس بر پا کردند تا برای فاطمه (س). دختر پیامبره ۱ 


روضه‌خوانی کنند. بعضی از انجمنهای تهران از اين اجتماع احساس خطر کردند و عده‌ای را 
فرستادند تا سر و گوش آب دهتد. آنها دریافتند که روضه خوانان مسلح هستند و اجتماع 


۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲۱۳ 5۵ 


مشروطُ ال / ۱۳۹ 


مذهبی پرده استتار نوری و حامیانش برای تصرف مسجد جمعه و تبدیل آن به کانون 
مخالفان مشروطه است. چند هزار هوادار خشمگین انجمنها چادرها را بر هم زدند. روز 


بعدء مشروظه خواهان در اتحادیه طلاب جمع شدند و ملک‌المتکلمین نطق آتشینی ایراد ۱ 


کرد. او تأکید کرد که حامیان مشروطةٌ مشروعه خطرناکتر از مستبدان دور پیش از انقلاب 
زیرا اینها می‌خواهند استبداد را در لباس دین و شریعت دوباره زنده کنند و ظلم 
و ستمگری و حکومت خودمختاری را به حربةٌ تکفیر رواج دهسند و آزادی و 
عدالت را مخالف دین اسلام معرفی کنند .. بهدنیا تشان دهند که ايران قابل آزادی 
و تمدّن نیست و باید در زیر یوغ استبداد و حکومت جابره و خود مختار آخرین 
رمقی که از او باقی مانده از دست بدهد و برای هميشه طوق بندگی و بردگی بر 
گردن نهد.*۷ 
صور اسرافیل نوشت که در ۲۱ ژوئن [۳۱ خرداد] ده هزار نفر در تهران تظاهرات کردند و 
خواهان اخراج نوری و همتایانش شدند و گفتند که آنها "ماده‌های فساد و منابع بغض و 
عناد "اند. طباطبایی پا در میانی کرد. از مردم خواست "توب هزار دفعه " شکستهٌ نوری و قول 
کتبی او را بپذیرند. سپس خودش از جانب نوری کتباً قول داد که "حرکنی که مخالف و ضد 
تبطانی عقدنی علی است تکتلا, امین فعتقد کید چادر یر با نکن قح ها مرافی با 
مجلس باشد.:" طباطبایی همچنین تضمین کرد که "من متعهّد می‌شوم اگر جناب حاج شیخ 
فضل‌الله بر خلاف معاهده که کرده است رفتار نماید خود بشخصه او را از طهران بیرون 
کنم. ۷۷ 
نوری و طرفدارانش که ازاین خشم عمومی احساس خطر می‌کردند. همان شب از تهران 
خارج شدند و در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن گزیدند. تعداد آنها در حدود هزار نفر بود: 
شامل هجده نفر از علماه سی روحانی میانه مقام پنجاه واعظ و ملا» سیصد طلبه» دویست 
کاسب. یکصد خدمتکار و پیش از دویست نفر که به خاطر غذای مجانی آمده بودند.۷۲ 
روحانیان مخالف علناً با مجلس و با قانون اساسی درافتادند و خواهان حکومت مشروعه 
شدند. آنها حرم حضرت عبدالعظیم را نیز به صورت مرکز مبارزات سیاسی خود در آوردند. 
نوری و همتایانش, که نمی‌توانستند نظرات خود را در مطبوعات مشروطه خواه منعکس 
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۳۲۱۳ ۵ 


۰ /مشروطه با مشروعه؟ 


کنند. خبرنامه‌هایی به نام لوایح شیخ فضل‌الله نوری منتشر کردند که در آن اوضاع جدید را 
تقبیح و اعمال مجلس و انجمنها را محکوم می‌کردند. ۲ ملک‌زاده می‌نویسد که نوری و 
همتایانش در تلگرافهایی به محمدعلی شاه و دیگر علمای برجسته» چنین الا می‌کر دند که 
مجلس چهار اصل اساسی اسلام را که برای آنها عزیز و محترم است زیر پا گذاشته است. 
این ار اما عبارت بودند از ۱. توحید یا اعتقاد به خدای یکتا: ۲. نیت با قبول داشتن 
محمد (ص) به عنوان پیامبر خداء ۳. امامت یا قبول دوازده امام شیعه و ۴. معاد یا اعتقاد به 
زندگی پس‌ازمرگ. "۲ نوری از حمایتهای مالی و سیاسی نیز برخوردار شد. از جمله ازجانب 
امین‌السلطان. سیدکاظم‌یزدی (روحانی نجف)و حکومت عثمانی. محمدعلی‌شاه نیز استفاده 
از خطوط تلگراف را برای آنها آزاد و رایگان کرد.۲۵ کسروی می‌نویسد که خبرنامه‌های 
نوری چنان تأثیر وبرانگری نهاد که اگر حمایت دو روحانی برجستة نجف؛ یعنی محمد کاظم 
خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی نبود. شاید قانون اساسی ملغی می‌شد. ۷۴ 

اعضای انجمنهای تهران مسلح شدند و تدارک دیدند تا به حرم حضرت عبدالعظیم 
بروند و به زور به تحصن پایان دهند. طباطبایی و بهبهانی برای جلوگیری از چنین حمله‌ای به 
حرم حضرت عبدالعظیم رفتند و با نوری ملاقات کردند اما نتوانستند به سازش برسند؛ 
زیرا خواستهای سه‌گانة نوری اساس قانون اساسی جدید را نفی می‌کرد. خواستهای نوری 
اینها بود : ۱. همه نمایندگان ین مسلمانان باتقوا باشند و هیچ ناراضی مذهبی با غیر 
مسلمانی به عضویت آن انتخاب نشود؛ ۲. قانون اساسی به هیچ نحوی از انحاء با شریعت 
تباین نداشته باشد. نوری می‌گفت : آزادی در اسلام بدعت محسوب می‌شود" و قسمتهای 
مربوط به آزادی بانط ظاات باید از قانون اساسی و متمم آن حذف شود؛ ۳. واعظان 
۳ رو _ِ واعظان "مرت" نباید وعظ در منبر داشته باشند. ۲۷ معلوم بود که نمایندگان 
با خواستهای نوری موافقت نمی‌کنند. مجلس که از حمایت خراسانی و مازندرانی؛ دو 
روحانی برجستهٌ نجف. برخوردار بود. تصمیم گرفت تلگرافی به تمام ایالتها بفرستد و 
سلسله وقایعی را که به خروج نوری و همتایانش از تهران منجر شد توضیح دهد. به مردم 
دربارهُ توطثه‌های سیاسی و مذهبی متحصنان هشدار داده شد و اعلام شد که فریب آنها را 
نخو‌رند ۷۸ ۱ 


در تبریز صحبت از خلع محمدعلی شاه و حتی تأسیس جمهوری مشروطه در آذربایجان 


۳۲]۳ ۵ 
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مشروطه اوّل / ۱۵۱ 


به میان آمد. برخوردهایی نیز میان مجاهدین قفقاز و مرکز غیبی در گرفت.٩"‏ خبر این آشوبها 
زود به مجلس رسید و شایعه اقدام مستقلانة تبریز قوت گرفت. و مجلس که همچنان به 
فعالیتهای مجاهدین در تبریز شکاک بود بدگمان‌تر شد. 

نمایندگان آذربایجانی به جنب و جوش افتادند و لازم دیدند که در قبال وقایع تبریز 
موضعگیری کنند. " مجاهدین که تاجران جوان» طلاب پیشه‌و ِِ ان مهاجر دهقانان 
و یاغیان سابق نیز در صفوفشان بودنده برای نمایندگان آذربایجانی بیشتر مايهُ نگرانی به 
شمار می‌رفتند تا اسباب حمایت. بیشتر نمایندگان مجلس. ولو رادیکال‌ترهایشان» اعضای 
انجمنها و مجاهدین را افرادی "بو" و عامی" می‌دانستند که نمی‌گذاشتند نمایندگان 
"باسوادتر" در مجلس با فراغت به کار خود بپردازند. نمایندگان در تلگراف تحقیر آمیز ۲۴ 
ژوئن ۱۹۰۷ [۲ تیر ۱۲۸۶] پرسیدند که آیا در تبریز هیچ مرجع قدرتی مانده است؟ آیا انجمن 
تبریز هنوز نفوذی در مردم دارد؟ آیا هیچ نهادی در تهران هیچ فرد یا هیچ اداره و دفتری 
" هست که مردم آذربایجان برای آن احترام و اعتبار قایل باشند؟ نمایندگان مجلس از 
بی‌حرمتیها و بی‌اعتمادیها گله کردند و از انجمن تبریز خواستند تا به هرج و مرج و آشوب" 
پایان دهد.۸۱ 

با خاتمةٌ اعتصابهای تبریز و افزایش ار اتهانها علیه انجمن تبریزه بسیاری از اعضای 
رادیکال انجمن رفته رفته مجبور شدند که از انجمن خارج شوند. علی‌اکبر وکیلی؛ سردبیر 
جسور انجمن, به خاطر چاپ مقاله‌های "خلاف معتقدات اسلامی "و نیز به خاطر "توهین به 


علما" به شدت مورد حمله قرار گرفت. او در ژوئیه ۱۹۰۷ [تیر ۶ برکنار شد. روزنامه, 
زیر نظر کمیته‌ای که انجمن تشکیل داد انتشار یافت اما دیگر لحن رادیکال خود را از دست . 


داد و انتشار مطالب افشاگرانه و روشنگرانهاش کمتر شد.۸۲ اعتصاب عمومی تبریز و 


اعتراضهای تهران و شهرهای دیگر سبب قطبی شدن جنبش شده بود. از یک سوء 


امینالسلطان صدر اعظم در تابستان ۱۹۰۷ [۱۳۸۶] نفوذ بیشتری در مجلس کسب کرد. از 
سوی دیگر» مجاهدین به اين نتیجه رسیدند که اقدام مستقلانة آنها ضرورش دارد. 

در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ [۸مهر ۱۲۸۶]) امین‌السلطان به هنگام خروج از مجلس به قتل رسید. 
صدر اعظم وتا نامه‌ای را از جانب شاه قرائت کرده بود که در آن شاه قول داده بود 
متمم قانون اساسی را توشیح کند. امین‌السلطان در آستانة جلب نظر اکثفریت مجلس برای 
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۱۵۲ | مشروطه با مشروعه؟ 


یک استقراض دیگر از روسیه بود. "۸ عباس آقا؛ عضو مجاهدین و از فداییان آنها؛ که 
بلافاصله بعد از سوءفصد خودکشی کرد قاتل شناخته شد. او جوانی بیست و دو ساله از یک 
خانواده بازرگان آذربایجانی بود که در بازار تهران به صرّافی اشتخال داشت. 
واقعیت آن است که مجاهدین هیچگاه به امین‌السلطان اعتماد نکرده بودند. آنها از 
انجمن تبریز انتقاد می‌کردند که چرا اقدامی علیه صدر اعظم به عمل نمی آورد تا با یک 
انقلاب. شر اتابک مزر [امین‌السلطان] از سر اين ملت کم شود." مجاهدین از نمایندگان 
مجلس نیز به خاطر حمایتشان از صدر اعظم انتقاد می‌کردند و خواستار انتخابات جدید 
برای تعویض اعضای محافظه کار مجلس شده بودند. ۸۴ 
حیدرخان عمو اوغلی طراح این سوء‌قصد شناخته شد. چنان که قبلاً گفتيم, حیدرخان 
شعبه کوچکی از فرقه اجتماعیون عامیون را در تهران تشکیل داده بود. او با اعضای کميته 
ملی انقلاب رابطه داشت و عضو فعال انجمن آذربایجان در تهران نیز بود.٩‏ بعدها 
حیدرخان در خاطرات ناتمام خود تفت که کته مخن فرق این سوه هد راطع ز یا 
کرده است : 
خوزه مخت اجتماعیون عامیون طهران که مرحوم حاجی ملک‌المتکلمین و آقا 
سید جمال واعظ نیز در آن حوزه عضویت داشتند اعدام اتابک را رأی داده به 
" کمیته مجری" حکم اعدام اتابک را فرستادند. کمیتهٌ مجری هم حکم را به هیثت 
مدهشه که عبارت از دوازده نفر «تروریست» تقسیم به سه جوقه چهارنفری و در 
تحت ریاست من بود فرستادند. کمیسیون مخصوص از برای تعیین اسلحه یعنی 
اينکه ترور با بمب بشود یا با اسلح دیگر منعقد گردید. پس از مشورت زیاد 


تعیین اسلحه شد و به اکثریت آراء بمب و اسلحة دیگر را صلاح ندیده بنا شد که . 


با رولور این کار انجام پذیرد. در هیثت مدهشه قرعه کشیده شد به نام عباس آقا 
بیرون آمد. ۸۶ 
اما صنیع‌الدوله (رئیس مجلس) و برادرش مخبرالسلطنه که وزیر کابينة امین‌السلطان بوده 
معتقد بودند که شاه با کمک سمدالدوله نقشه این سوءقصد را کشیده بوده است. 
امین‌السلطان از زمان ورودش به تهران سعی کرده بود با مجلسء شیخ فضل‌الله نوری و شاه 
کنار بياید. امین‌السلطان هم از نوری و همتایانش در حرم عبدالعظیم حمایت مالی می‌کرد؛ 


۳۲۱۳ ۵ 
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هم به مجلس فشار می آورد تا یک استقراض دیگر را پپذیرد؛ و هم به تدریج موافقت شاه را 
با متمم تجدید نظر شده قانون اساسی جلب کرده بود. اما امین‌السلطان با اين نقش سه‌گانه» 
هم جناح رادیکال نهضت و هم محمدعلی شاه را به ضدیّت کشاند. اسپرینگ 7 رایس هم بر 
اساس گزارشهای مخبرالسلطنه و صنیع‌الدوله به اين نتیجه رسید که طرح قتل امین السلطان 
در دربار ريخته شده بود. ۷ملکزادهٌ تاریخنگار بعد از بررسی دقیق هر دو طرف قضیه گفته 
است که احتمالاً دو طرح سوء‌قصد وجود داشته که به هم ربطی نداشته‌اند : یکی توسط 
مجاهدین و کمیتهُ ملی انقلاب؛ و دیگری توسط دربار. جناح رادیکال زودتر طرح خود را 
اجرا کرد اما کسانی که برای شاه کار می‌کردند نیز اجرای طرح را به خود منسوب کردند.۸ 
به هر حال, قتل امین‌السلطان سبب افزایش حمایت مردم از جناح لیبرال و رادیکال 

مجلس شد. بعد از اندکی درنگ اولیة نمایندگان مشروطه خواهان رادیکال رهبری 
ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ را پذیرفتند و عباس آقا را به صورت شهید انقلاب 
در آوردند. مراسم چهلم مرگ او صحنه خودنمایی مردم در آذربایجان و تهران بود. والصر 
اسمارت از سفارت بریتانیا در تهران در شرح قتل امین‌السلطان نوشت که اين واقعه آغاز 
یک مرحلهة جدید در انقلاب بود : ۱ 

معلوم شد که کسی شوخی ندارد. عزمها جزم است. و ایرانیان آماده‌اند هر صدر 

اعظم و وزیری راکه به نظرشان علیه آزادیهای نوپا توطثه می‌کند از میان بردارند. 

من از تأیید ترور سیاسی متنفرم؛ اما نمی‌توان منکر شد که این ترور منشاً خیر و 

برکت برای نهضت بوده است. از آن پس کسی جرئت نکرده علناً با مجلس 

مخالفت کند و مجلس سرانجام توانسته به اقدام مفیدی بپردازد.*۸ 
قتل امین‌السلطان مشروطه خواهان لیبرال و رادیکال را چه در درون مجلس و چه در بیرون 
برای مدتی تقویت کرد. 

صنیع‌الدوله رئیس مجلس که همکار صمیمی امین‌السلطان بود. کناره گرفت و 

احتشام‌السلطنه به جایش نشست که از حمایت جناح لیبرال - رادیکال مجلس برخوردار 
بود. نوری که از امین‌السلطان حمایت مالی و سیاسی دریافت می‌کرد؛ به تحصن در حرم 
حضرت عبدالعظیم پایان داد. طباطبایی و بهبهانی برای آنکه بازگشت نوری چندان خفت‌بار 
نباشد» اعلامیه‌ای را امضاء کردند مبنی بر اینکه مجلس به مسائل عرفی خواهد پرداخت و 
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۴ /مشروطه با مشروعه؟ 


نه امور شرعی. البته عدهٌ زیادی از اين مصالحه و مماشات به خشم آمدند و آن را در آن 
شرایط غیر لازم دانستند. 

برای مدتی» تقی‌زاده و همتایانش نقوذ بیشتری در مجلس کسب کردند» و در بیرون 
مجلس هم نفوذ مجاهدین بید بیشتر شد. در پاییز ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] مجلس سلسله اصلاحاتی را 
در مورد بودجه به تصویب رساند. مخارج حکومت کاهش یافت و بودجه تراز شد. اين کار با 
اقدامهایی دیگر نظیر کاهش قابل توجه مقرری شاهزادگان قاجار» ولیعهد و خود شاه و نیز 
کاهش بودجه دربار همراه بود. دیگر منابع مهم درآمد عبارت بودند از اصلاحات قبلی در 
تیول مالیات زمین و سهم محصول که همه اینها بودجهُ حکومت را بسیار افزایش داد. از 
طرفی چون جمع آوری مالیاتها و ارسال آنها به عهدهٌ انجمنهای ایالتی و ولایتی گذاشته شد؛ 
این وجوه مستقیماً یه پایتخت ارسال می‌شد. ۱ 

با قتل امین‌السلطان, بسیاری از زمامداران احساس خطر کردند و انجمنهای محافظه کار 
مثل انجمن آدمیت. انجمن خدمت. و انجمن فتوّت. به همکاری نزدیک با مجلس 
برانگیخته شدند. احتشام‌السلطنه رئیس مجلس, که از اعضای رهبری انجمن آدمیت بود» در 
این تقویت رابطةُ نمایندگان میانه‌رو و لیبرال با زمامداران به وساطت پرداخت. در نخستین 
سالگرد مجلس در اکتبر ۱۹۰۷ [مهر ۱۲۸۶]» نزدیک به پانصد نفر از اعضای انجمن خدمت. 
که عمدتاً وابستگان دربار بودند» از جمله امیر بهادره به مجلس و مشروطه ادای احترام 
کردند.۱حتی شاه به انجمن آدمیت ملحق شد و کمک سخاوتمندانه‌ای به این انجمن کرد. ٩۲‏ 

مشروطه خواهان رادیکال به اين انجمنها بدگمان ماندند و انجمن مرکزی نمی خواست 
انجمن فتوّت را به رسمیت بشناسد. حق هم داشت. ناصرالملک رئیس‌الوزراء جدید که 
تحصیل کرد آکسفرد بود و از هواداران بریتانیا به شمار می‌رفت. به خاطر موضعگیری 
قبلی اش کامللاً شناخته شده توف زرا او مشروطیت را برای مردم ایران خیلین زود" دانسته 
بود. زمامداران از طریق احتشام‌السلطنه رئیس مجلس» ناصرالملک رئیس‌الوزراء؛ و انجمن 
بانفوذ آدمیت رفته رفته کنترل جناح میانه‌رو مجلس را به دست گرفتند. اما جناح رادیکال به 
رهبری تقی‌زاده نیز از حمایت دو شاهزاده قاجار یعنی یحیی و سلیمان اسکندری» 
برخوردار بود و از سوی دو روحانی برجسته مشروطه خواه. یعنی طباطبایی ی نا از 
ائتلاف زمامداران و میانه‌روها بیرون بودنده پشتیبانی می شد. ٩۲‏ 
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تصویب فانون اساسی و سپس مرگ مظفرالدین‌شاه در اوایل ژانویه ۱۹۰۷ آدی ۱۲۸۵ آغاز 
مرحلهُ جدیدی از رویاروییهای بغرنجتر ایدئولوژیکی در نهضت انقلابی بود. محمدعلی شاه 
که از مصوبات‌مجلس و قانون اساسی در محدود کردن قدرت و اختیارات پادشاه کاملا 
اراضی بود علناً در صدد تضعیف نظم جدید برآمد. او دریافت که موثرترین شیوه برای سلب 
مشروعیت از نظام دموکراتیک جدید اين اس تکه نشان دهد مشروطه با قوانین شریعت انطباق 
ندارد. در اثر حمایت شیخ فضل‌الله نوری و سایر روحانیان ضدمشروطه خصومت شاه با 
مجلس تشدید شد و جسارت شاء‌فزون ی گرفت. وقتی نمایندگان لیبرال و رادیکال مجلس 
متممی را برای قانون اساسی پیشنهادکردند (قوانینی که حقوق مدنی افراد و نیز تشکلهای 
جدید را تضمین می‌کرد) اثتلاف ضدمشروطه مخالفت ورزید و خواستار مطابفت‌این‌قوانین 
جدید با شریعت شد. 

انجمن تبریز و مجاهدینء در مواجهه با مخالفان تحت رهبری شاه و نوری» به بسیج مردم 
از طریق سلسله اعتراضهای شهری روی آوردند. چندین روحانی از جمله مجتهدان برجسته 
تبریز و رشت و نیز نوری در تهران از شهرها رانده شدند؛ و در عين حال» مردم در سلسله 
اعتصابهای بهار ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] تبریز و سپس تهران» تسریع در تصویب متمم اولیه را تفاضا 
کردند. نهایتاً مصالحه‌ای بین نمایندگان و نوری صورت گرفت. متمم جدید قانون اساسی 
بعضی از حقوق مدنی اولیةُ شهروندان» مثل حق تشکل و حقوق برابر (برای مردآن) را تضمین 
کرد؛ و همچنین قدرت انجمنهاي ایالتی و ولایتی را در سراس رکشور به رسمیت شتاخت. اما 
بیشت این حقوق جدید مشروط به این قید بودند که با قوانین شرعی اسلامانطباق داشته باشند. 
وانگهی؛ قوانین جدید اختیارات علما را بسیار افزایش داد» و شورایی از روحانیان» فوق 
نمایندگان مجلس قرا رگرفت. این شورا در دوره مشروطه انجام وظیفه نکرد. اما وجود چنین 
ماده‌ای در قانون اساسی نشانهة ناتوانی نمایندگان در استقرار اصل تفکیک دین و دولت در 
دموکراسی پارلمانی بود و بعدً موج ب کشا کشهای سیاسی و ایدئولوژیکی مهمی در ایران قرن 
۳ ۱ 
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مطوعات. طنن و انقلاب 1 
افشای مستیدان. تکفیر قدر تهای غربی 


هنگامی که تصور مجزد آزادی تمام عیار به ذهن افراد و ملتها راه می‌یابد. 
هیچ چیز به پای قدرت مهار ناپذیر آن نمی‌رسد زیرا این اساس ذهن و 
فعلیت آن می‌شود. 

هگل. فلسفة ذهن 


انقلاب مشروطه سیلی از ایده‌های جدید و گفتمانهای فکری به راه انداخت و این سیل نه 
فقط انجمنهای رادیکال بلکه روزنامه‌های این دوره را نیز در بر می‌گرفت. بسیاری از 
نویسندگان و شاعران؛ سبکها و صورتهای ادبی کهن (مثل قصیده و غزل) را برای مقتضیات 
سیاسی و اجتماعی جدید انقلاب ناکافی یافتند. در مقابل به زبان محاورهُ روزمره» طنز؛ و 
آوازهای عامیانه روی آوردند و با آنها روایتهایی جدید از مقاومت و تحول اجتماعی را بنا 
کردند و به گوش مردم رساندند.! از ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۱ [۱۲۹۰-۱۲۸۴] بیش از دویست نشریه 
آغاز به کار کردند. که تعدادی از آنها به خاطر بیان نوآورانٌ خود شهرت یافتند.۲ بعضی از 
آنها عبارتند از انجمن (۱۹۰۶-/۱۹۰) [۱۳۸۷-۱۲۸۵ روزنامةٌ انجمن تبریز؛ مجلس 
(۱۹۰۸-۱۹۰۶) [۱۲۸۷-۱۲۸۵] ارگان پارلمان؛ حبل‌المتین که با نفوذترین روزنامة دورة 
۱۹۰۸-۷۷ [۱۲۸۷-۱۲۸۶] شد؛ صوراسرافیل روزنامه تاداس کر مطالب طنز آمیز 
آن به قلم علی اکبر دهخدا شهرت فراوان داشت (۱۹۰۸-۱۹۰۷) [۱۲۸۷-۱۲۸۶]؛ مساوات 
که به هواداری از حقوق مدنی در سالهای ۱۹۰۹-۱۹۰۷ [۱۲۸۸-۱۲۸۶] شهرت یافت؛ و 
ايران نو که سوسیال دموکراتیک بود و ارگان حزب دموکرات در مشروطه دوم شد 
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(۱۹۱۱-۱۹۰4۹) [۱۲۹۰-۱۲۸۸] سال ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] نقطه عطفی در تاریخ مطبوعات ایران 
به شمار می‌آید." از بهار ۱۹۰۷ [۱۳۸۶] تا کودتای ژوئن ۱۹۰۸ [۱۲۸۷]» سه نشریه در تهران 
به صورت ارگانهای بانفوذ انقلاب درآمدند: حبل الستین که روزانه چاپ می‌شد. و 
صوراسرافیل و مساوات که هفتگی منتشر می‌شدند.۴ ۱ 

از این سه نشربه. صوراسرافیل که در ۳۰ مه ۱۹۰۷ ٩[‏ خرداد ۱۲۸۶] آغاز به کار کرد 
رادیکال تر و خوش‌زبان‌تر بود و ظرف چند هفته پرطرفدارترین نشریه نیز شد. صوراسرافیل 
به خاطر مطالب طنزآمیز چرند پرند که آنها را علیاکبر دهخدا می‌نوشت در یادها مانده 
است. دهخدا دریافته بود که سبک ادبی جدیدی برای انقلاب در افکار لازم است. او از زبان 
محاورهٌ روزمره استفاده می‌کرد و به مثلها و حکایتهای کهن فارسی معنای سیاسی جدیدی 
هر فا وسایل کار این تویستله خلاق اه نظر سادهامی ام بازی با کلماتت» تعیر و تقنیر 
جدید از مثلهای قدیمی. و بازگوبی حکایتها. نثر او پلی بین داستانسرایی و روزنامه‌نگاری به 
وجود آورد.۵ 

صور اسرافیل برای نخستین بار توانست فاصلهٌ عظیم بین توده‌های شهری و روشنفکران 
رادیکال را کمتر کند. دهخدا بسیاری از سنتهای اجتماعی» سیاسی و فرهنگی ایران را به 
هجو و نقد گرفت. خرافات. اعتقاد به قضا و قدن و سنتهای مردسالارانه» همه و همه آماج 
طنز او بودند. دهخدا در سالهای بعدی عمر خود به پژوهشگری نامدار تبدیل شد و به خاطر 
تدوین لغت‌نامه که حاصل یک عمر کار بود به جاودانگی رسید. اما نخستین بار» به هنگامی 
که سوسیالیستی جوان بود؛ نوشته‌هایش در صوراسرافیل سبب شهرت او به عنوان پیشگام 
نظم و نثر جدید فارسی در قرن بیستم شد. ۲ 

پژوهشگران ایرانی و اروپایی انتشار صوراسرافیل را جهشی ادبی می‌دانستند. ۲ ادوارد ج. 
براون آن را "یکی از بهترین روزنامه‌های ایرانی چه در قبل و چه در دورهٌ جدید " خواند و 
چرندپرند" را بهترین‌نمون‌طنزفارسی " دانست." تربیت» همکاربراون درنگارش مطبوعات 
و شعر ایران معاص از آزبان جسورانه روزنامه یاد کرد و آن را به خاطر رویارویی‌اش با علما 
ستود." نشرية فرانسوی روو دو موند مسلمان که چنددین مقالً صوراسرافیل را ترجمه و چاپ 
کرد اه این هفته‌نامه در رویدادهای انقلابی ایران سخن گفت و آن را آدبی‌ترین؛ خوش 


نوشته‌ترین و مدون‌ترین و پیشروترین روزنامهٌ معاصر ایران خواند.۱ 
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اما کار صوراسرافیل به درخشش ادبی آن منحصر نبود. طنز و تمثیل به زبان مردمی با 
تحلیلهای سیاسی و نیز نامه‌ها و نظرهای مردم شهر و روستاء مجموعاً نقد اجتماعی تندی را 
فراهم می‌آورد. بنیانگذار وا : میرزا جهانگیرخان شیرازی (۱۹۰۸-۱۸۷۶) 
[۱۲۸۷-۱۲۵۵] فارغ‌التحصیل دارالفنون چند سالی تحت تأثیر نهضت بابی ازلی و سپس 
افکار آزادانديشانه میرزا آقاخان کرمانی قرار گرفته بود. به احتمال زیاد» در دوران مشروطه 
او نیز مانند بسیاری از آزاداندیشان و ناراضیان مذهبی هم عصر خود به افکار جدید 
سوسیالیستی تعلّق خاطر پیدا کرده بود.۱۱ او همراه با میرزا قاسم تبریزی, که به تأمین مالی 
نشریه کمک کرد انتشار صوراسرافیل را آغاز نمود و از علیاکبر دهخدا (۱۹۵۶-۱۸۷۹) 
[۱۳۳۵-۱۲۵۸] که توسط تقی‌زاده به آنها معرفی شده بود خواست به عنوان نویسنده و مقاله 
نویس به آنها ملحق شود. دهخدا نیز فارغ‌التحصیل دارالفنون و همچنین کالج سیاسی تهران 
بود. او عضو جوان ادار؛ُ امور خارجه بود و به اروپا نیز سفر کرده و دو سال در اتريش به سر 
برده بود. دهخدا و میرزا جهانگیرخان هر دو عضو کميتة ملی انقلاب در تهران بودند که 
تشکیلاتی مخفی به شمار می‌آمد و از پیوندهایش با فرقهٌ اجتماعیون عامیون قبلاً صحبت 
کرده‌ايم. ۱۲ 

صوراسرافیل تقریباً در ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نسخه چاپ می‌شد اما تعداد خوانندگانش به 
مراتب بیشتر از این بود. هر نسخه که قیمت اصلی اش چند شاهی بود دست به دست می‌شد 
و تا آخر روز قیمتش به چند قران می‌رسید. ۱۲ در دوران مشروطه نقالان شاهنامه نیز در 
قهوه‌خانه‌ها مطالب تازه چاپ شده روزنامه‌ها را برای مخاطبان خود نقل هی گودزل ۱۳ ۲ 
اشعار طنز آمیز صوراسرافیل را مردم حفظ می‌کردند و در کوچه و بازار برای یکدیگر 
می‌خواندند. 

نشریه حیل‌المتین در تهران در ۲۹ آوریل ۱۹۰۷ ٩‏ اردیبهشت ۱۲۸۶] آغاز به کار کرد. 
سردبیرش سیدحسن کاشانی؛ برادر مژید الاسلام؛ بود که روزنامه‌ای به همین نام را در 
کلکته سردبیری می‌کرد. وقتی قرارداد ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] روس و انگلیس امضاء شد» 
حبل‌المتین مقاله‌های روشنگرانه‌ای در تحلیل و تقبیح سیاستهای استعماری بریتانیا و روسیه 
در منطقه و بخصوص ایران» منتشر کرد. حبل‌المتین بعد از کودتای ۱۹۰۸ (۱۲۸۷] منتشر 
نشد اما وقتی علون دز زمستان ۰۹ [۱۲۸۸] رشت را گرفتند» نشریهة حیل‌المتین در این 
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مشروطه اژّل / ۱۵۹ 

شهر به مدت ۴/۵ ماه انتشار یافت و سپس در تابستان ۱۹۰۹ ۱۳۸۸ با اعادهُ مشروطهء 
انتشار آن در تهران از سرگرفته شد. 

مساوات در ۱۳ اکتبر ۱۹۰۷ ۲۰۱ مهر ۱۲۸۶] به سردبیری محمدرضا مساوات (عضو 
کمیتهٌ ملی انقلاب) و عبدالرحیم خلخالی شروع به انتشار کرد. مساوات نشریه‌ای رادیکال 
بود و از آزادی مطبوعات و حقوق مدنی با حذت بسیار دفاع می‌کرد. هنگامی که فریدون 
زرتشتی (حامی مشروطه) در خانه‌اش توسط مخالفان به قتل رسید مساوات سلسله 
مقاله‌هایی در این مورد نوشت و خواستار مجازات فوری متهم شد. این روزنامه به خاطر 
موضعگیری‌اش مورد حمایت اقلیت زردشتی قرار گرفت. اعلامیه‌های فرقهٌ اجتماعیون 
عامیون و انجمنهای مجاهدین در ایران نیز در این نشریه چاپ می‌شد. در بهار ۱۹۰۸ 
۱۲۸۷ مساوات مقاله‌ای در ذمْ محمدعلی شاه به نام "شاه در چه حال است؟" به چاپ 
رساند که در نتیجه» این نشریه را تعطیل کردند و سردبیرش تحت تعقیب قرار گرفت. بعد از 
کودتای ۱۹۰۸ [۱۲۸۷]) محمدمیرزا مساوات از بازداشت گریخت و به تبریز رفت و در آنجا 
در ایام محاصر؛ٌ شهر به اتتشار نشریهُ خود ادامه داد. اتشار مساوات در مه ۱۹۰۸ [خحرداد 
۷ پایان یافت و سردبیرش بعداً از آذربایجان به وکالت مجلس دوم انتخاب شد. 

رادیکال شدن نشریه‌های تهران در زمستان و بهار ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] واکنشی بود به کودتای 
نافرجام شاه علیه مجلس در دسامبر ۱۹۰۷ [آذر- دی ۱۲۸۶]. نشریه‌های مترقی تهران از 
محافظه کاری فزاینده بعضی از روحانیان مشروطه خواه نمایندگان مجلس» و نیز نمایندگان 
انجمنها انتقاد کردند. بهبهانی بزرگترین مخالف اصلاحات قضایی در داخل مجلس بود. او 
محدودیتهای بسیاری را که متمم قانون اساسی در مورد مطبوعات مقرّر داشته بود کافی 
نمی‌دانست و یک بار دیگر در تصویب قانون دیگری برای کنترل مطبوعات پافشاری کرد تا 
از انتشار مطالبی که خلاف موازین دینی تشخیص داده می‌شد ممانعت کند. بهبهانی با 
فعالیتهای نمایندگان و وزارت عدلیه برای یکسان سازی قوانین شریعت يا ایجاد مکانیسمی 
برای وضع قوانین جدید مدنی نیز مخالفت نمود. اصلاحات مجلس در پاییز ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] 
رادیکال شدن مطبوعات. و فعالیتهای انجمنها سبب شد که ن.ه هارتویگ وزبر مختار 
روسیه در تهران» و سپس چارلز مارلینگ, کاردار بریتانیا؛ حمایت خود از محمد علی شاه را 
تجدید کنند. شاه که با مخالفت مشروطه خواهان روبه‌رو بوده با جان و دل از این حمایتها 
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بهره برداری کرد. بریگاد قزاق تحت فرمان او نهایتاً در ژوئن ۱۹۰۸ [خرداد - تیر ۱۲۸۷] علیه 
مجلس کودتا کرد و مشروطه اول به پایان رسید. ۱ 


ملانصرالدین و روزنامه‌های رادیکال ایران 
قبل از بحث دربار؛ٌ صوراسرافیل, لازم است به اختصار به روزنامه آذری ففقاز به نام 
ملانصرالدین بپردازیم که منبع الهام صوراسرافیل و چندین روزنامة دیگر ایران شد. 
ملانصرالدین هفته‌نامه‌ای هشت صفحه‌ای بود که در تفلیس به سردبیری جلیل محمد 
قلی‌زاده از ۷ آوریل ۶ ([۱۷ فروردین ۱۲۸۵] شروع به کار کرد. علیاکبر طاهرزاده صابر 
(متوفی در )۱٩۱۱‏ [۱۳۹۰] شاعر و طنز پرداز آذری و نویسند؛ٌ اصلی روزنامه» با فرهنگهای 
قفقاز و ایران آشنایی عمیق داشت و شعرهایش در منطقه بر سر زبانها می‌افتاد. صابر که با نام 
مستعار آهوپ هوپ شعر می‌سرود. در جوانی به ایران سفر کرده بود و از قدرت نامحدود 
استبداد سلطنتی» حاکمیت جبارانةُ زمینداران فساد عده‌ای از علماء و تأثیر سرمایه‌داری 
اروپا در جامعة ایران مطلم شده بود. یک عضو دیگر هیئت تحریریه» محمد سعید اردوبادی 
نمایشنامه نویس سوسیالیست بود که بعداً در جنگ داخلی تبریز هم شرکت کرد و رمانی 
درباره آن به نام تبریز مه‌آلود (۱۹۳۸) [۱۳۱۷] نوشت. سوسیالیستهای مسلمان دیگری نیز از 
حزب همّت. از جمله نریمان نریمانوف, گهگاه در ملانصرالدین مطالبی می‌نوشتند.۹ 

طبق راه و رسم حزب همت. ملانصرالدین وارد مبارزه مطبوعاتی علیه تعصب دینی و 
استبداد سیاسی شد. اين نشریه خواهان برابری مدنی‌و سیاسی اصلاحات ارضی رادیکال» 
و دموکراسی اجتماعی براساس مشارکت مردم بود.* در ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] که انقلاب روسیه 
شکست خورد. ملانصرالدین که تحت سانسور دولت روسیه قرار داشت مطالب مربوط به 
امور اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان همسایه را افزایش داد و در نتیجه خوانندگان 
فراوانی در ایران؛ ترکیه» مصرء هندء و شمال افریقا پیدا کرد. ۱۲ مشابهتهای فرهنگی دینی و 
حتی سیاسی در این جوامع مسلمان به ملانصرالدین امکان می‌داد که به استبداده خرافه؛ و 
نهادهای قدرتمند دینی در خاورمیانه و بخصوص ایران حمله کند و به طور ضمنی از اوضاع 
مشابه در قفقاز مسلمان نشین نیز انتقاد کند. ملانصرالدیین کاریکاتورهای رنگارنگ و 
هجوآمیز از علما چاپ می‌کرد؛ و برخی از روحانیان را به همکاری با رژیمهای استبدادی 
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متهم می‌نمود؛ و مدعی بود که بسیاری از روحانیان شیعه قادر نیستند در برابر امپربالیسم 
مقاومت ایدئولوژیکی راستینی را سازمان دهند. از همین رو ملاتصرالدین مخالفان بسیار 
پیدا کرد. این نشریه همچنین مدافع سرسخت حقوق زنان بود و کاریکاتورهایی در انتقاد از 
حیات اسارتبار زنان مسلمان منطقه چاپ و منتشر می‌کرد. کاریکاتورهای نشریه چنان 
روحانیان و دیگر افراد سنتی را به خشم آورد که بارها جان سردبیر در معرض خطر قرار 
گرفت. قلی‌زاده در خاطراتش می‌نویسد : "در سال دوم انتشار در یکی از شماره‌ها مقاله‌ای 
دربار؛ مسئلهٌ زنان بوده و دوستانم نصیحت کردند که در خیابانها آفتابی نشوم» چون مردم 
«شیطان بازار» دکانهای خود را بسته‌اند و دنبال من می‌گردند.۱۸۳ ۱ ۲ 

علاوه بر صوراسرافیل که مضامین و اسلوب خود را از ملانصرالدین اقتباس می‌کرد؛ دو 
روزنامه دیگر ایران هم از سبک و سیاق آن تأثیر پذیرفتند: یکی آذربایجان در تبریز و دیگری 
نسیم شمال در رشت شت. ۲ آذربایجان به سردبیری علی قلی صفروف. نشریه‌ای طنزآمیز بود که 
مقاله‌هایی هم به فارسی و هم به ترکی آذری چاپ می‌کرد: اما کاریکاتورهای سیاسی‌اش به 
پای ملانصرالدین نمی‌رسید. نسیم شمال, به سردییری سیّداشرف. نشریه‌ای سوسیالیستی 
بود که به التزام در قبال زحمتکشان شهرت داشت. هر چند که در مقایسه با ملانصرالدین یا 
صوراسرافیل در مسئله‌زنان محافظه کارتر بود. نسیم‌شمال خیلی وفتها شعرفای‌صاير را ترجمه 
می‌کرد یا حاوی اقتباسهای آزاد از سبک صابر به‌زبان‌فارسی بود. وقتی ملانصرالدین مقاله‌ای 
علیه شاه به خاطر "وطن فروشی به بیگانگان چاپ کرد؛ نسیم شمال از همان قالب طنزآمیز 
برای حمله به شیخ فضل‌الله نوری استفاده کرد. ِ 

چندین عامل ملانصرالدین را به تعقیب دقیق رویدادهای انقلایی ایران ترغیب ی از 
جمله خاستگاه قومی قلی زاده و صابر حضور اقلیت بزرگی از آذریان و ایرانیان در قفقاز» و 
وابستگیهای ایدئولوژیکی محکم ملانصرالدین به حزب سوسیال دموکرات همت و فرقة 
اجتماعیون عامیون. ایرانیان ملانصرالدیین را یک روزنامة ایرانی چاپ خارج از کشور 
می‌دانستند که مسائل انقلاب مشروطه را بدون ترس و واهمه از شاه یا علمای مستبد 


منعکس می‌کند. وقتی مردم آذربایجان میرزا حسن مجتهد؛ روحانی مستبد. را در بهار 


۷ [۱۲۸۶] اخراج کردند. ملاتصرالدین به شدت تحت تأثیر اقدام جسورانة آذربایجانیها 
قرار گرفت و در هجو روحانیان مستبدی که فریاد "واشریعتا!" سر می‌دادند و از مشروطه سر 
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ند قفا مر ژدتد شفری به جاب رسانه :۹ 

در ابران و نجف» چندین نفر از علما ملانصرالدین را تحریم کردند و مطالب آن را 
"کف رآمیز " خواندند و این نشریه را بدتر از شمشیر شمر دانستند.۲۲ محمد علی شاه سعی 
کرد مأنع توزیع ملانصرالدین شود اما این نشربه چنان در ایران پرطرفدار بود که مجلس 
مداخله کرد و شاه را از این کار بازداشت. بحیی آرین‌پور می‌نویسد که در جریان محاصرة 
تبریزه یکی از مسئولیتهای کميتهٌ انقلابی جلفا؛ ارسال شعرهای جدید ملانصرالدین به 
سنگرهای مقارمت ملیون بود. ۲۳ 


صوراسرافیل, فک رآزادی. و نبرد با روحانیان مخالف 
صوراسرافیل در بهار ۱۹۰۷ [۱۳۸۶] در بحبوحه کشاکشهای تبریز و تهران بر سر متمم قانون 
اساسی. فعالیت خود را آغاز کرد. جهت گیری سیاسی صوراسرافیل از همان شماره اول 
مشخص بود. این نشریه هم به مشروطه پای بند بود و هم به آرمان ضعفا: 
در تکمیل معنی مشروطیت و حمایت مجلس شورای ملی و معاونت 
روستاییان و ضعفا و فقرا و مظلومین امیدواریم تا آخرین نفس ثابت قدم باشیم؛ 
و از اين نیت مقدس تا زنده‌ايم دست نکشیم. و با صدای رسا می‌گویيم که از 
تهدید و هلاکت بیم و خوفی نداريی و به زندگی بدون حرّیت و مساوات و 
شرف وقعی نمی‌گذاريم. بجز ذات پروردگار و احکام الهیه و قوانین ملکیه از 
احدی نمی ترسیم. ... تملق از کسی نمی‌گویيم و به رشوه گول نمی‌خوریم ... در 
نگارش این روزنامه انتفاع و سود شخصی را منظور نمی‌نماییم و این کار را 
کسب و شغل خود قرار نمی‌دهیم.۲۳ . 
صور اسرافیل از محمد علی شاه خواست تا به مخالفت با نظم جدید سیاسی خاتمه دهد و 
سرنوشت حکمرانانی را که چنین نکردند یادآور شد. 
۱ اعلیحضرتاء پدر تاجدارا. آیا هیچ تاریخ ژول سزار روم را می‌خوانید؟ 
آیا حکایت پادشاه انگلیس را به خاطر می‌آورید؟ 
آیا تصة لوئی شانزدهم را به تظر دارید؟ 
آیا قتل جد تاجدار بزرگوار خود [ناصرالدین شاه] را متذکر می‌شوید؟۲۵ 


۳۲۱۳ ۵ 
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مشروطهُ اوّل / ۱۶۳ 


هیچ کدام از اين فرمانروایان جرم شخصی مرتکب نشده بودند. آنها فقط نتوانستند به ندای 
تاریخ پاسخ گویند. دنیا همانند طفلی است که رشد می‌کند و به بلوغ می‌رسد و وارد مرحله 
کمال می‌شود. و هیچ شاه يا رهبر شجاعی قادر نیست موج تاریخ را به عقب برگرداند. 
هنگامی که حکمرانان به این حق طبیعی مردم اعتنا نمی‌کنند قیامها بر پا می‌شود. صوراسرافیل 
خطاب به وزیران و سیاستمداران شاهء که می‌گفتند ایران آماد؛ مشروطیت نیست و استحقاق 
دموکراسی راندارد نوشت که ایرانیان در آغاز قرن بیستم همانند "رومیها در ۵۰٩‏ قبل از 
میلاد؛ انگلیسیان در ۱۶۴۹ و فرانسه‌ها در ۱۷۹۳ هستند.۲۶ این ادعا که ملت به پاخاسته 
آمادهٌ تحول نیست. باطل است. "هیچ وقت و در هیچ یک از ادوار تاریخی ملّت پیش از 
استحقاق و پیش از رشد و بلوغ حقیقی رد حقوق و اختیارات خود را نخواسته است ... [و 
نیز] هیچ وقت این کلمه [حقوق] بیجا و در غیر موقع خود استعمال نشده است. "۲۷ 
ملک‌المتکلمین نیز در سخنانی که در همین شمارهُ صوراسرافیل به چاپ رسید. به زبانی 
مشابه» انقلاب مشروطة ايران را با سایر نهضتهای انقلابی مقایسه کرد. او به مخاطبان خود 
پادآور شد که انقلاب ايران تافتُ جدابافته نیست. بلکه رویدادی سیاسی در ادامهٌ انقلابهای 
قل وان ببخصوص انقلاب فرانسه در قرن هجدهم و انقلاب روسیه در ۱۹۰۵ است. 
"مثلاً تاریخ فرانسه را هر کس ملاحظه کند می‌بیند غالب اوضاع آنجا مشابه حال ما بوده و 
تاریخ همین دو سالاٌ روسیه را هر که ببیند می‌داند کمال شباهت را با وضع حالي ما 
داشته. ۲۸ مجلس ایران و دومای روسیه مانند دو نهال نورسیده از خاک عدالت و مشروطه 
سربرآورده‌اند. انقلاب گسترده‌تر روسیه با ضد انقلاب نیرومندی در هم شکست. اگر ایران 
با وضع مشابهی مواجه نشده و آن طوری که باید خونریزی نشده" به این علت است که 
مستبدین هنوز» در مقایسه با امثال خود در روسیه, ضعیف‌تر از ملت هستند. ۲۹ 

با قطبی‌تر شدن نهضت انقلابی ایران و تقوبت صفوف مخالفان مشروطه. صوراسرافیل 
در نفی مخالفان و ارائهُ چشم‌انداز جدیدی که سوسیالیستی بود بی‌پرواتر و جسورانه‌تر عمل 
کرد. یک جنبه جالب ان افزایش رادیکالیسم آن در دورهٌ کوتاه اما پرحادثهة 
۱۹۰۸-۷ [۱۲۸۸-۱۲۸۶] بود. صوراسرافیل در ابتدا سرمقاله‌هایی دربارُ آزادی بیان از 


نظر فیلسوفان و روشنگران قرن هجدهم به چاپ رساند. در نخستین شماره به شاه وزیران و 


ادار ممیزی حمله کرد. چند هفته بعد» به انتقاد و هجو روحانی‌نمایان پرداخت. دهخدا 


۳۲]۳ ۵ 
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نوشت که فریبکاری و نخوت آنها بی انتهاست. نمی‌شود از آنها انتظار نظم و نزاکت داشت. 
هرکدام به محض آنکه فرصت به دست می‌آورد ادعای امامت یا حتی پیامبری می‌کند. کل 
کشور پر از این پیغمبران دروغی است. دهخدا در ادامه افزود : اما اگر بگویی آقا سید 
پیغمیر بشوا جناب شیخ ادعای امامت کن! حضرت حجهالاسلام نایب امام باش! فوراً 
مخدومی چشمها را با حالت یهت به دوران می‌اندازد. چهره را خزن می‌دهد. صدایش 
ضعیف می‌شود. و بالاخره سینه‌اش را سپر تیر شماتت محجویین منافقین و ناقضین عصر 
می‌سازد. یعنی تمام ذرّات وجود آقا برای نزول وحی و الهام حاضر می‌گردد. ۳۶ 

صوراسرافیل از شعایر اسلامی انتقاد نمی‌کرد بلکه به جهل و جزم‌اندیشی علمای 
تاضالعی هام کرو که فاسقه و ایک اسلاش را بااعد رن مضحک ‏ رل 
داده‌اند و مطالعةٌ فلسفه را به حفظ کردن و از بر خواندن بدل کرده‌اند» و نه فقط مانع رشد 
فکری ملت شده‌اند بلکه اوضاعی را به وجود آورده‌اند که آمروز در تمام وسعت عالم 
اسلامی ایران یک طلبه یک عالی و یک فقیه نیست که بتواند اقلاً یک ساعت بدون 
برداشتن چماق تکفیر که آخرین وسیلهٌ غلبه بر خصم است با یک کشیش عیسوی» يا یک 
خاخام بهودی, و یا یک حشیشی مدعی قطبیت اقلا یک ساعت منظم و موافق اصول منطق 
صحبت کند ۳۱۳ 

انتشار این تفکرات روشنگر در صفحات صوراسرافیل بازتاب مبارزه‌های سیاسی بود که 
در سال ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] در خیابانها بین حامیان مجلس و روحانیان مخالف مجلس جریان 
داشت. متمم قانون اساسی به ضد خود تبدیل شده بود و هیثت تطبیق موانعی در راه آزادی 
بیان و سایر آزادیهای دموکراتیک پدید آورده بود. نوری نهایتاً موفق شد که تشکیل شورایی 
از علما را در متمم قانون اساسی بگنجاند که حق وتو در مورد مصوبات مجلس داشتند. اما 
او و حامیانش بازهم دست از مخالفت بر نداشتند. در تابستان ۷ نوری و حدود هزار نفر 
از طرفدرانش در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند و نوری از آنجا لوایح مخالفت 
آمیز خود را انتشار داد.۲۲ 

در واکنش به این اقدامها؛ صوراسرافیل بر انتقادهای خود از علمای ضدمشروطه و 
سنتهای خرافی افزود» و به شیوه تمثیلی خاص خود داستان ملاقات خیالی شیطان و جنود 
مخالف مشروطه را به رشته تحریر در آورد. داستان از اين قرار بود که مخالفان انقلاب از 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۱۵ 


مشروطه اوّل | ۱۶۵ 
وضعیت خود چنان مأیوس شدند که دست به دامان شیطان شدند. به نظر آنها اوضاع 


مستبدان در روسیه بهتر بود زیرا می‌شد گروههای قومی و مذهبی را به جان هم انداخت. 


وانگهی. جیره و مواجب سربازان روس بیشتر از سربازان ایرانی بود. و قشون روس برای . 


امرار معاش وابستگی زیادی به مردم و روستاها نداشت و از اين رو به افسران و صاحب 
منصبان و دربار وفادارتر بود. در ایران اوضاع ریز کرو معط فومیت زتاه ین 
و آداب و رسوم یکپارچه‌تر بود. سربازان ایرانی از کشتن تهیدستان و زارعان اکراه داشتند 
چون خودشان از میان آنها بودند. و چون نه دولت به افراد 1 حقوق منظم می‌داد و 
رسای قبایل این سربازان برای سیر کردن شکم خود مجبور بودند به انواع کارها؛ از قبیل 
هیزم شکستن و باربری» نیز روی بیاورند و در نتیجه با جامعهُ خود پیوند مستمر داشتند. 
" شیطان فکری کرد. طبق اخبار واصله. از علمای سوء و فقهای دین فروش که جز یره و 

امپریال به چیزی اعتقاد ندارند و در مقابل اسکناس و منات تمام دنیا و آخرت را به هیچ 
می‌شمارند به قدر کافی در مملکت داریم که به هیچ وقت نباید در چنین موقمها از آنها 
صرف نظرکنیم. تنها راه این بودکه چند نفر از اين تجٌار دین را دید و دعاوی دینی آنها را به 
دراهم معدود خرید. و آن وقت خود آنها را برای القاء شبهه به جان عوام انداخت وکار 
آزادی طلبان و مشروطه خواهان را به یکبارگی ساخت."۳۳ 

صوراسرافیل با بحث درباره این داستان خیالی که فعالیتهای روحانیان ضدمشروطه را در 
ردیف دسیسه چینی با شیطان می‌دانست. به ذکر وقایع مستندی از سراسر کشور پرداخت 
که همین قشر در آنها دخیل بودند. در تبریز: روحانیان مخالف مُهر انجمنهای آذربایجان و 
قفقاز را جعل کرده بودند و اسنادی ساخته و پرداخته بودند که در آنها به اسلام حمله شده 
بود. برخی مدعی بودند که وگلا بابی‌اند و مجلس برای جلب مریدان جدید نهضت باییه 
تشکیل شده است. از انزلی در شمال تا کرمان در جنوب؛ مستبدان عملاً با انجمنهای 
مجاهدین و سایر انجمنهای مردمی در جنگ بودند. ۲۴ 

نوری که مقاله‌هایش را چاپخانه‌های تهران نمی‌پذیرفتند. نوشته‌های خود به نام لوایج 
شیخ فض لاله نوری را از حضرت‌عبدالعظیم به صورت ورفه‌های چاپ سنگی انتشار می‌داد. 
او در این مقاله‌ها بعضی از اعتراضهای اصلی خود به اوضاع جدیدرا مطرح می‌کرد. به نظر او 
قوانین جدید مشروطه از ایدئولوژی غریبه و بیگانة اروپایی استخراج شده بودند و به ضرر 


۳۲۱۳ ۱5۵ 
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۶ / مطبوعات. طنز و انقلاب 


شریعت و قدرت علما بودند؛ و اموری را ترویج می‌کردند که مفایر دین اسلام بودند. 
نقلاییون برای فلاسفه و علمای اروپایی که منکر دین بوده‌اند مقامی بالاتر از بنیانگذاران 
اسلام قایل‌اند. در میان متفکران نامطلوب اروپایی از نظر نوری» نامهای گالیله» نیوتن؛ کپلر» 
ویکتورهوگو؛ ژانژاک روسو و بخصوص ولتر به چشم می‌خورد که مطالب کفرآمیز بسیار 
دربارهٌ محمد (ص) نوشته است. به علاوه انواع ایدئولوژیها مانند آنارشیست. نیهیلیست 
سوسیالیست: ناتورالیست؛ یا بایست" بدید آمده‌اند که علما همه آنها را مردود می‌دانند. 
شیخ فضل‌الله فغان داشت که دیگر روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها پیدا شد اکثر مشتمل بر سب 
علماء اعلام و طعن در احکام اسلام و اينکه باید در این شریعت تصرفات کرد و فروعی را از 
آن نی دادهفقنا به آاعسی واشبب‌شموداو ان م انش را که به مقتفای نک هار و مه 
سال پیش قرار داده شده است باید همه را با اوضاع تال و متش ارت امروز مطابق 
ساخت از قبیل اباحه مسکرات و اشاعه # خانه‌ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و 
دبستان دوشیزگان و صرف وجوه روضه‌خوانی و وجوه زبارات مشاهد مقدّسه در ایجاد 
کارخانجات." شیخ فضل‌الله که باز شدن مدارس دختران را در ردیف ترویج فاحشه خانه‌ها 
می‌دید. شاکی بود که مشروطه خواهان می‌گویند : "تمام ملل روی زمین باید در حقوق 
مساوی بوده ذمی و مسلم خونشان متکافر باشد و با همدیگر در آميزند و به یکدیگر زن 
بدهند و زن بگیرند" و فغانش از "کلمة آزادی" به آسمان بود. لعنت می‌کرد که "فنون فحشاء 
و فسوق و فجور تا کجا شایع شده. آیا زنها لباس مردانه نمی‌پوشند و به کوچه و بازارها 
نمی‌رفتند؟ "و لذا از مجلس شورای ملی که خود در تعیین مضمون مشروطه و آزادی و نیاز 
به رفرم اصول مذهبی سر در گم بود می‌پرسید : اولاً معنی مشروطیت چیست و حدود 
مداخلُ مجلس تا کجاست و قوانین مقرره در مجلس می‌تواند مخالف با قواعد شرعیه باشد 
یا خیر. ثانیً مراد از حرّیت و آزادی چیست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حرّیت 
دارند؟۳۵۳ 

نخستین سالگرد انقلاب نوری و همتایانش را به شدت خشمگین کرد زیرا این تعطیلی 
جدید ملی رقیب تعطیلیهای دینی شده بود در ۲۵ ژوئيةٌ ۱٩۰۷‏ [۲ مرداد ۱۲۸۶]» دهها هزار 


نفر در خیابانهای تهران سالگرد انقلاب را جشن گرفتند اما به ادعای نوری حتی یک پرچم . 


به یاد شریعت به دست نگرفتند و نوری نوشت که "خوب ختمی برای اسلام گذاشته‌اید!" 


۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


مشروطه ال | ۱۶۷ 

این کفر و الحاد به سالگرد انقلاب منحصر نبود. در آذربایجان مجاهدین قفقازی اسلام را 
منسوخ می‌دانستند و دیگر پای بند آن نبودند و در تهران صوراسرافیل و دیگر نشریه‌ها دين 
پیامبر را بازیچه کرده بودند. ۴" نوری می‌گفت که در چنین اوضاع و احوالی» علما فقط در 
صورتی با مجلس کار خواهند کرد که در متمم تجدید نظر شود و مادهٌ ۲ رسماً به تصویب 
مجلس برسد. در عين حال. مجلس نباید بر هیئت علمای ناظر قوانین مجلس هیچ گونه 
اختیاری داشته باشد. نوری خواستار درج مواد جدیدی در متمم بود که مشارکت ناراضیان 
مذهبی از نله هاتان رکه از خلعا زرد و کافر بودند ممنوع کند. موادی از 
قانون اساسی که طبق قوانین بیگانه نوشته شده بودند» نظیر آزادی کامل مطبوعات؛ 
می‌بایست عوض شوند. او صراحتاً می‌گفت که آزادی کامل را نمی‌توان در میان ملل مسلمان 
جاری کرد. مشروطه طلبان "اشاعه می‌دهند که اسلام طلبان ۰ آنکه البته باید 
مستبد باشند. اساسهٌ اسلام بلکه هر دینی بر استبداد است "۳۷ ۱ 

صورا ی درع با لت بر تا خقرنت مت نم 
در اولین شماره بعدی. سردبیران از تقی‌زاده. نماینده آذربایجان تقاضا کردند که مقاله‌ای 
بی امضا در دفاع از روزنامه بتویسد. تقی زاده با لحنی محتاطانه نظرات صوراسرافیل را تکرار 
کرد و نوشت که نشربه میان پاسداری از شعایر مذهبی و سوء استفاده از دین توسط 
روحانیان مستبد تفاوت قایل است." در همین شماره انتقاد بی سابقه‌ای از نوری به قلم 
یک زن ناشناس نیز به چاپ رسید. این زن از خوانندگان خواسته بود که قدرت علمای 
مستبد را دست کم نگیرند و خیال نکنند که کل ملت بیدار" شده است زیرا حتی کسانی که 
4 تویت ا و مه ان هی که است‌یه آ سای فزیب اما ری را تخر که مشوخ نان 
را به طرفداری از باییگری متهم می‌کنند.۲۹ 

نوسندگان صوراسرافیل که از نوری و طرفدارانش ترسی به دل راه نمی‌دادند؛ در این 
شماره سرمقاله‌ای چاپ‌کردند و خواستار آزادی‌بیشتر تر اندیشه‌شدند. آنها برحق تفکر آزادانه 
تأکید کردند و خواهان رهایی از قیمومت تحمیلی حکومت و علما شدند. در سرمقاله آمده 
بود کههیچ محدودیت خارجی بر تکامل انسان نمی‌تواند وجود داشته باشد و حتی بزرگترین 
فیلسوفان هم قوهُ انسانها را تا به آخر نپوییده‌اند. "برای کمال آدمیت نه عقاید سقراط نه 
افکار ارسطی و نه معلومات اسپنسر و کانت سرحد نمی‌تواند شد." یاری هیچ شاه خیرخواه 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۱۶۸ | مطبوعات. طنز و انقلاب 


یا نصایح هیچ رهبر مذهبی نمی‌تواند به قدر یک خردل در تهیه و تکامل لوازم ترقی و کمال 
بشری تأثیر بگذارد. فقط با اعطای آزادی به انسانها؛ "واگذاردن انسان به خود او برای پیروی 
طریق ترقی" با اجازه کسب خود آگاهی به آنها؛ و با دادن فرصت برای یافتن راه تکامل 
خویش» بشر پیشرفت می‌کند. به تعلیم قهری شاگردان توسط روحانیان باید پایان داد. . مردم 
باید در تعقیب آمال خود آزاد باشند. این است معنی کلم جدید آزادی که تمام انبیای حکما 
و علمای دنیا مستقیم و غیر مستقیم برای تکمیل معنی آن کوشیده‌اند." فقط پس از تحصیل 
این حق آزادی بشر "می‌تواند خود را آدم شمرد ... و خود را به بالاترین رتبه وجود برساند." 
تا مایت تنها مرز آزادی جایی‌است که‌آزادی شخص مخل آزادی دیگران 
نشود."۲ در مورد کهنه‌پرستانی که‌این موج جدید تفکر را نمی‌پذیرنده فقط می‌توان گفت 
که "عنقریب سیل این خیالات تازه اراضی مقدسة شما را به همّت خودتان و یا بدبختانه به 
اجبار دیگران‌گرفته لوث‌این اوهام‌وخرافات مندرسة شما را از روی زمین خواهد شست. "۲۱ 

این سرمقاله علمای تهران را به خشم درآورد و باز هم به طور موقت نشریه تعطیل شد. 
به گفتُ دهخداء گروهی متشکل از پنجاه طلبه نوبسندگان صوراسرافیل را مهدورالدم 
دانستند. اما با مداخلة نمایندگان ترقیخواه مجلس و انجمنهای مختلف شهر انتشار 


صوراسرافیل در اوایل نوامبر ۱۹۰۷ [واسط آبان ۱۲۸۶] از سر گرفته شد.۲" دهخدا در یکی از 


مطالب طنزآمیز خود این حملهٌ طلاب به دفتر روزنامه را نقل کرد و از ملاقات خود با یک 

روحانی برجسته به خاطر آن مقالةٌ جنجالی گزارش داد 
من یک زقت در تاریخ مصریها خوانده بودم که اهالی مصر دو مذهب داشتند. 
یکی مذهب کاهنها و سلاطین بود؛ یکی هم مذهب عوام‌الناس؛ فرعون و کاهنها 
خدا را می‌پرستیدند و عوام‌الناس هم فرعون را می‌پرستیدند. ببینم چه 
می‌خزاستم بگویم. بله می‌خواستم بگویم یکی از علمای بزرگ بعد از آنکه 
مقالهٌ اول نمرهٌ دوازدهم صور اسرافیل را برایش خواندم و همه را درست گوش 
داد و فهمید گفت "نه؛ اینها کفر نیست. اینها مخالف با اسلام نیست. هم اینها 
صحیح است اما نباید اين مطالب را برای عوام نوشت" زیاده چه دردسر بدهم. 
خد این شب جمعه همه کاهتها راهم رحمت کند برای اينکه آنها هم خداپرست 


بودند و آنها هم می‌دانستند که فرعون خدا نیست. زیاده جسارت است ۴۳ 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


مشروط اوّل / ۱۶۹ 


به عبارت دیگره جرم صوراسرافیل این بود که غافل از آن بود که در ايران نیز دو دین وجود 
دارد. مردم عادی می‌بایست شاه و علما را بپرستند. بحثهای فلسفی دربارهٌ حدود قدرت و 
اختیارات فقط در حلقةٌ نخبگان مجاز بود و تمی‌بایست آنها را با مردم عادی در میان نهاد. 


بحث درباره سوسیالیسم 


در نوامیر ۱۷ [آبان - آذر ۶ صوراسرافیل چاپ سلسله مقاله‌هایی را درباره دهقانان و 
مسئلهٌ ارضی آغاز کرد و همزمان به بررسی تلقیاتی که در فرهنگ ایران درباره کار وجود. 


داشت پرداخت. این چرخش به تحلیل آشکارتر طبقاتی شاید ناشی از این امر بو که 
شعبه‌های فرقه اجتماعیون عامیون در ایران در سپتامبر ۱۹۰۷ [شهریور - مهر ۱۳۸۶ در 
مشهد کنگره‌ای برگزار کرده و نظامنامه‌ای را به تصویب رسانده بودند که در آن از جمله از 
حقوق کارگران و دهقانان سخن رفته بود. دهخدا که عضو کميته ملی انقلاب بود قاعدتاً از 
این گردهمایی خبر داشت و نظامنامه آن را خوانده بود. 

صوراسرافیل نوشت که رعیت بدبخت متعلق به ارباب است و در "ردیف گاو و گوسفند و 
الاغ ارباب می‌باشد . ارباب اختیاردار کامل حیات و ممات رعایاست. تا جایی که حبس 


تنبیه» شلاق تبعید و گاه حتی قتل رعایا از حقوق طبیعی ارباب محسوب می‌شود. "۲ مسائل 


عدیده اجتماعی و سیاسی ایران فقط در صورتی حل می‌شود که دهقانان و کارگران مطمئن 

شوند که ثمرة کار آنها به طور کامل» با حداقل بخشی از آن. به خودشان تعلق می‌گیرد. برای 

جلوگیری از اين فقر عمومی و فساد اخلاق مسری بلاشک تنها مالک بودن رعیت در آن 

قسمت زمین که زحمتش را به عهده گرفته بهترین علاج مجرب و آخرین دوای منحصر است . 

صوراسرافیل تأکید کرد که اين افکار مردم‌آزاد کن محصول تخیل ما نیست بلکه بر تحلیل 

اجتماعی اوضاع ایران و افکار سوسیالیستهای اروپا استوار است. روزنامه با توجه به 
اعتصابهای دهقانی گیلان نوشت : 

عقاید رئیس آدم پرستهای دنیا (ژان ژورس) را هر کس در باب آتيه ایران دیده 

باشد و انقلابات قراء و قصاب رشت را در این اواخر به آن ضمیمه نماید می‌داند 

که پایهٌ این حرفها بر هوا نیست و به زودی همه این خیالات آدم آزادکن در ایران 


از اولین مسلمیات قانونی خواهد شد.۳۵ 


۳۲۱۳ ۱5۵ 
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۱۷۰ / مطبوعات. طنز و انقلاب 


چه به خاطر اعتبار ژان ژورس (۰)۱۹۱۴-۱۸۵۰ انسانگرا و سوسیالیست فرانسوی که در راه 
تفکیک کلیسا و دولت مبارزه کرد و بعضی از آموزه‌های مارکسیستی را در هیئت عقلانیت و 
اخلاقیات قرن هجدهم ارائه نمود؛ و چه به خاطر کنگرهٌ مخفی مجاهدین در مشهد که 
خواهان توزیع اراضی خالصه در میان دهقانان شده بود. صور اسرافیل حال خواهان تعمیق 
انقلاب از طریق بسط آن در میان رعایا بود. در مقاله‌ها و سرمقاله‌ها از مجلس خواسته 
می‌شد که برنامه‌ای برای توزیع زمین در پیش گیرد تا جامعهٌ سنتی پیش از سرمایه‌داری 
اريشه کن شود و صنعتی شدن کامل و دموکراسی رادیکال آغاز گردد. چون هیچ اربابی از 
زمینهای خود دست نمی‌کشد و هیچ دهقانی هم قدرت ندارد که به تنهایی خود و 
خانواده‌اش را از شر ارباب ماد ی ی ات 
که طرح زمین برای دهقانان را به اجرا در آورد. 

اما دهخدا تنها به مسائل اقتصادی نمی اندیشید بلکه واقف بود که تفکر فرهنگی نیز باید 


در مورد کار یدی تغییر یابد. در مقاله‌ای دربارهٌ کارگران؛ از تلقیهای نادرست اجتماعی و . 


فرهنگی از کار در جامعة ایران سخن به میان آورد. لفظ کار در زبان عوام مترادف با آزشتی؛ 
حقارت و دونپایگی" تن زیرا کارگر بودن در ایران غیر صنعتی به معنی انجام کارهای 
خدماتق است که وجود انگل‌وار زعمای زمیندار را تداوم بخشیده است. این حاجیها و 
امیرها کار هزاران دست تلاشگر کشور را از ثمر انداخته‌اند و آنها را به عنوان وابسته 
خدمتکاره وگن پادو و دلاک صرفاً به خدمت خود گماشته‌اند. برای تجلیل کار در ایران باید 
به قرنها بیگاری پایان داد و اين مهم با صنعتی شدن کشور حاصل می‌شود. کارگران باید 
مطمئن شوند که ثمرة کارشان به خودشان تعلق می‌گیرد - از طریق "کاهش حقوق اریابی؛ 
لغو مالیاتهای دولتی و منافع سرمایه . در این صورت. کارگران از کار روبگردان نمی‌شوند؛ 
و اعضای حکومت و صاحبان سرمایه نیز چنین اختیارات نامحدودی نخواهند داشت.۴* . 

حق دهقانان بر زمین در مقاله‌ای که به انقلاب روسیه اختصاص داشت مطرح شد. 
صوراسرافیل دربارهٌ علت تعطیل دومای روسیه توسط تزاره نوشت که یک نکته مهم در 


دوما» حق ارضی دهقانان بود. در هر منطقه. مردم نمایندگان انتخاب شده دوما رابه 


"حمایت ضعفا و فقرای مملکت و تحصیل آزادی و طرفداری رعایا و کارگر قسم داده و قول 


شرف گرفتند. ۲۷ دوما درباره مجموعه قوانینی برای توزیع بلاعوض اراضی دولتی؛ اراضی ‏ 


۳۲]۳ ۵ 


12۳16]16۲۲۱2.0۲9 
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مشروطه اول / ۱۷۱ 

متعلق به کلیساء و اراضی تحت تملک مالکان بزرگ به بحث پرداخت. اما با مخالفت 
حکومت مواجه شد. و حکومت دومای اول را تعطیل کرد. صوراسرافیل از آرمان نمایندگان 
روس دفاع کرد. گزارشهایی از محاکمة اعضای دوما و نیز اعلامیهٌ دزیست نمایند؛ دوما در 
حمایت از توزیع زمین را چاپ کرد. سلسله مقاله‌هایی نیز از روزنامةٌ آذری ارشاد (که در باکو 
چاپ می شد) منتشر کرد که در آن از پنج گرایش سیاسی مهم در انقلاب روسیه بحث شده 
بود. ارشاد (۱۹۰۸-۱۹۰۶) [۱۲۸۷-۱۲۸۵] که توسط آقایف (سوسیالیست مسلمان) در باکو 
منتشر می‌شد یکی از رادیکالترین روزنامه‌های آذری قفقاز بود. شعار آن» آزادی برابری؛ 
عدالت ‏ شبیه شعار صوراسرافیل یعنی آزادی» برابری برادری" بود که اشاره به انقلاب 
فرانسه داشت. تنی چند از نویسندگان حزب همت. نظیر نریمانوف» عزیز بیکوف؛ و 
افندیف. نیز در ارشاد مقاله می‌نوشتند. مقالهٌ سیاسی صوراسرافیل که از ارشاد اقتباس شده 
بود؛ با شرحی از سلطنت طلبان و احزاب مشروطه خواه روسیه آغاز می‌شد و با برنامة 
اجتماعیون انقلابیون (سوسیال رولوسیونرها) خاتمه می‌یافت." از سوسیال دسوکراتها 
بحثی نشد. شایدبه اين دلیل که بنا به معیارهای ارشاد بیش از حد رادیکال بودند. اجتماعیون 
انقلابیون نیز که خواهان جمهوری» ملی شدن ثروتها و تجارت بودند و تهیدستان و کارگران 
را مخاطب خود می‌دانستند» از نظر ارشاد بیش از حد رادیکال محسوب می‌شدند. 

آن گرایش سیاسی که برنامه‌اش به مسلمانان باکو توصیه می‌شد حرية ملية بود. اين 
حزب خواهان دموکراسی پارلمانی. مقاومت فعالانة مردم از طریق اعتصاب و عدم پرداخت 
مالیات» حق رای برای مردان و زنان» هشت ساعت کار در روز آزادی تحصیل. تززیع 
بلاعوض اراضی سلطنتی و وقفی. و فروش اراضی مالکان بزرگ به دهقانان بود.؟۴ این 
خواستها مطمثناً با خواستهای صوراسرافیل که بین مواضع لیبرالی؛ پوپولیستی و 
سوسیالیستی نوسان داشت. در توافق بود. 

مقاله نوبسان صوراسرافیل به یک موضوع تثوریک دیگر نیز توجه نمودند. چگونه ایران 
می‌تواند در مسیر جدید دموکراسی پارلمانی و صنعتی شدن پیش برود و به سمت یک 
جامعهٌ سوسیالیستی گام بردارد. اما از عواقب غیر انسانی تولید سرمایه‌داری اجتناب کند؟ 
صوراسرافیل بحث جالبی را با خوانندگانش آغاز کرد. عده‌ای از خوانندگان طرفدار 
اصلاحات تدریجی در کشور بودند و می‌گفتند که شاید اجرای برنامهٌ اصلاحات ارضی يا 


۳۲۱۳ ۵ 
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۱۷۲ / مطبوعات. طنز و انقلاب 


ساير تدابیر رادیکال زود باشد. 
این نغمه که شما آمروز در مسثلهٌ اراضی و استخلاص رعایا از جور و تعدی 
مالکین بلند کرده‌اید بسیار خوش‌آهنگ و تقریباً بیشتر حکمای دنیا و همه آدم 
دوستهای عالم با شما هم آوازند. اما این را هم نمی‌توان انکار کرد که اين قبیل 
کارها از امور تدریجی الحصول و نتیجهٌ پانصد سال منازعات سیاسی» دینی و 
بالاخره اجتماعی ملل روی زمین است. می‌خواهم بگویم به همان ترتیب 
طبیعی که پلهٌ دوم را پیش از پلهٌ اول نمی‌توان بالا رفت همان طور هم تا ملت از 
زدوخوردهای بیاسی و روحانی آسوده نشده باشد نمی‌تواند داخل مسائل 
اجتماعی شود. اروپاییها هم بعد از قرنهاآزادی حالا به تازگی با اشکالات زباد 
دست به این مطالب می‌زنند و هنوز هم درهمه جا به صد یک مقاصد خود 
۳۳ ۱ 
صوراسرافیل در جواب تصدیق کرد که نه فرانسه‌ها و نه آلمانها؛ و نه آمریکاییها هیچ یک 
مسائل اجتماعی را بر امور سیاسی و روحانی مقدم نداشته بلکه در یک زمان نیز جمع میان 


هر سه نکرده‌اند » ولی اضافه کرد که نمی‌توان بحث در مورد مسائل اجتماعی را تا زمان حل ۱ 


و فصل منازعات سیاسی و مذهبی معطل گذاشت. در غیر این صورت. ایران نه فقط "موازنة 
ملی" خود را در مقیاس جهان از دست خواهد داد؛ بلکه مصایب و سختیهایش "میلیونها" 
برابر خواهد شد. نکتهٌ اصلی در این جواب این بود که روشتفکران ایران باید محدودیت 
اصلاحات قانونی را بسناسند. باید بفهمند که (برخلاف ادعاهای ملکم‌خان وبیشتر 
نمایندگان مجلس) رف وجود قوانین نمی‌تواند به تتهایی هم بلیه‌های ملت را از بین بیرد؛ 
می‌توان از قوانین برای تثبیت نابرابریها (و نه صرفاً رفع تبعیضها) در جامعه استفاده کرد. 
"قانون در ضمن هزاران فایده عامالمنفعه بلاشک تسلط اغنیای عبودیت فقرا و اجتماع اموال 
هیأت را در مرکز معیتی محافظت کرده. آقایی یک قسمت و بندگی قسمت دیگر را ابدی 
می‌کند. ٩۱"‏ جوامع اروپایی با نظامهای سنجیده پارلمانی خود, صحنه بربریت جدیدی به نام 
سرمایه‌داری شده‌اند. آنه نرون تاریخ روم نه ضحاک افسانه‌های ایران؛ و نه هیچ کشیش 
انکیزیسیون به این قدر از تسلط سرمایه‌داران عصر حاضر اروپای متمدن مالک و به این 
درجه از آدم‌کشی مقتدر نبوده‌اند. ۳" از این لحاظ ایران از اين امتیاز برخوردار است که 


۳۲]۳ ۵ 


12۳16116۳02.0۳9 





۳۲۱۳ ۱5۵ 


مشروطه ال ۱۷۳ 


زمانی انقلاب کرده است که طبقه سرمایه‌دار کوچکی دارد. آبا رادیکالهای ایران می‌توانند از 
این موقعیت بهره‌برداری کنند» با سرعت به سمتجامعه سوسیالیستی مساوات گرایانه‌تری 
گام بردارند. و مرحلة سرمایه‌داری را که در جوامع اروپایی رخ نموده است پل بزنند؟ 

نویسندگان صوراسرافیل می‌گفتند که اصول "مرام سوسیالیسم" با مذهب اسلام کلا 
سازگار است و لذا شاید بتوان روایتی بومی از انقلاب اجتماعی را در ایران مطرح کرد. ملت 
فرصت خواهد یافت تا پیش از آنکه وضعی پیش آید که سرمایه‌های گزاف در مراکز معدود 
متمرکز شوند با طبقهٌ سرمایه‌دار مبارزه کند. ۵۳ 

در اینجا به وضوح تولد و شکل‌گیری سه نظریه را که پایه‌های فکری جنبش چپ ایران را 
در قرن بیستم به وجود آوردند می‌بینيم : اوّل اینکه همزمان با تلاش در راه نیل به آزادیهای 
دموکراتیک سیاسی و اصلاح مذهبی» مسائل اجتماعی و طبقاتی ایران را می‌توان و باید 
مطرح ساخت. دوم اینکه به علت عدم رشد گستردهٌ سرمایه‌داری در ایران می‌توان مرحله 
سرمایه‌داری را پل زد و به سوی جنبش سوسیالیستی حرکت کرد. و سوم اینکه افکار 
اروپایی سوسیالیستی با تعابیر اسلامی کاملاً قابل انطباق هستند. 

لبته ممکن است که اين نظرية سوّم (که اسلام اگر واقعاً طبق قرآن کریم و شریعت اجرا 
شود می‌تواند مبنای جامعهُ مساوات گرایانه‌تری گردد) پوششی برای دفاع از نویسندگان در 
برابر حملات علمای مستبد بوده باشد؛ ولی در مجموع اين قبیل اغتشاشهای تثوریک» در 
ذهن بسیاری از سوسیالیستهای مسلمان آن دوره؛ از جمله بعضی از اعضای فرقة اجتماعیون 
عامیون و انجمنهای مجاهدین؛ جایگیر شده بود. 

یک موضوع مورد علاقٌ دیگر صوراسرافیل مناسبات زن و مرد و ساختارهای فرهنگی 


بود. خرافات رایج» روحانیان مستبد و نمایندگان متزلزل مجلس همه و همه آماج مقاله‌های 


طنزآلود صوراسرافیل شدند. دهخدا از روابط خانوادگی سخن می‌گفت و ماهیت استثماری 
ازدواجهای مصلحتی بدون عشق و علاقه» ازدواج کودکان؛ و تعدد زوجات می‌نوشت. 


می‌گفت که آخوند از موقعیت مذهبی‌اش سوهء استفاده می‌کند و محل کار خود در مسجد را . 


به صورت فاحشه‌خانه در می‌آورد؛ به خاطر ثروت ازدواج می‌کند: همسران متعدد می‌گیرد؛ 
و چنان بی‌شرمانه زندگی می‌کند که جهیزیهُ همسرش را تا قران آخر به مصرف عیش خود 


۳۲۱۳ ۱ ۵ 


12716]167۱2.0۲9 








۳۲۱۳ ۵ 


۴ / مطبوعات. طنز و انقلاب 
می‌رساند. "" دهخدا در شعری کوتاه مخالفت خود با حجاب را آشکار کرد: 
صد بار نگفتم که خیال تو محال است! 
تا نیمی از این طایفه محبوس جوال است!** 
۱ دهخدا از نهضت حق رأی زنان در انگلستان سخن می‌گفت و حمل آنها علیه وزیر دارایی 
بریتانیا راه که مخالف حق رأی زنان بوده شرح می‌داد. از نمایندگان مجلس در تهران که از 
تقاضای زنان برای تشکیل انجمنها و تأسیس مدارس حمایت نمی‌کردند انتقاد می‌کرد : "من 
مدتها بود می‌گفتم ببینی با این همه اصرار انبیا و حکما و مردمان بزرگ دنیا به تربیت زنان چه 
علت دارد که زنهای ما چندین دفعه جمع شده و عریضه‌ها به مجلس شوری و هیأت وزرا 
عرض کرده و با کمال عجز و الحاح اجازه تشکیل مدرسه به طرز جدید و ترتیب انجمن 
نسوان خواستند و هر دفعه وکلا و وزرای ما گذشته از اينکه همراهی نکردند ضدیت 
تلو دنل ؟ ٩۳‏ 
طنز دهخدا گاه فرودستی زنان در جامعه ایران را نشان می‌داد. زنان بریتانیا برای کسب 

حق رأی مبارزه می‌کردند؛ اجتماعات بزرگ به راه می‌انداختند و کتاب و مقاله می‌نوشتند. 
زنان ایران حتی در خانه‌های خود نمی‌توانستند اظهار وجود کنند. تا ساعت دو صبح زن 
می‌بایست از میهمان شوهرش پذیرایی کنده در حالی که کودکش هنوز بیدار و گرسنه بود. ٩۷‏ 
نامیدن همسر به اسم کار درستی نبود بلکه می‌بایست او را به نام فرزند اول صدا زد. دهخدا 
این رسم را در یکی از مقاله‌های خود هجو کرد : 

همه کس این را می‌داند که میان ما زن را به اسم خودش صداکردن عیب است. نه 

همچو عیب کوچکی» خیلی هم عیب بزرگ. واقعاً هم چه معنی دارد آدم اسم 

زنش را ببرد؟! تا زن اولاد ندارد آدم می‌گوید : اهوی!!! وقتی هم بچه‌دار شد اسم 

بچه‌اش را صدا می‌کند. مثلا ‏ ابول» فاطیء ابو رقی. و غیره. زن هم می‌گوید : 

هان! آن وقت آدم حرفش را می‌زند. تمام شد و رفت. وگرنه زن را به اسم صدا 

کردن محض غلط است.۵۸ 
در مطالبی دیگر, دهخدا نا امنی زنان در زندگی را با اامنی کل ملت مقایسه کرد. در یکی از 
ستونهای "چرند پرند" می‌خوانیم که زنی بعد از مرگ پدر به مردی مسن‌تر وکالت ارث خود 
را داد. اما مرد از وکالت خود سوء استفاده کرد تا زن را بدون موافقت به عقد خود درآورد. 
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مشروطه اوّل / ۱۷۵ 


ملت هم با انتخاب نمایندگان غیر امین؛ اختیار خود بر امور را از دست می‌دهد. روزی 
می‌رسد که این نمایندگان مجلس و رهبران حکومت دست به یکی کنند و آخرین آثار حریت 
و منزلت را از عامه مردم بربایند ۵٩‏ 

در بهار ۱۹۰۸ [۱۲۸۷]» دهخدا که چشمش به اوضاع سیاسی کشور باز شده بود. اتحاد 
روزافزون وزیران حکومت. علماء شاه و خاندان قاجار و نیز عده‌ای از نمایندگان مجلس و 
رهبران انجمنها را به زیر سوال کشید. همه این "رهبران" را می‌شد دو دسته کرد : اولیای 
دولت و رهبران ملت. ولی هر دو دسته یک مقصود بیشتر ندارند. می‌گویند شما کار کنید؛ 
زحمت بکشید. آفتاب و سرما بخورید» لخت و عور بگردید. گرسنه و تشنه زندگی کنید؛ 
بدهید ما بخوریم و شما را حفظ و حراست کنیم! دهخدا ادامه داد که : صاحبان این جور 
خیالات را فرنگیها آنارشیست و مسلمانها خوارج می‌گوینده اما شما را به خدا حالا دست 
خونی نچسبید یخة من. خدا پدرتان را بیامرزد من هر چه باشم آنارشیست و خوارج نیستم" 
" وبالاخره نتیجه گرفت که بزرگتر لازم است. رئیس لازم است؛ آقا لازم است اما تا وقتی که 
این دو تا با هم نسازند که ما یکی را از میان بردارئد. ۶۱۳ 

صوراسرافیل در نقد رادیکال خود از نهضت مشروطه تنها نبود. چندین روزنامهُ دیگر؛ از 
جمله حبل المتین مساوات. و روح‌القدس» در انقلاب اثر گذاشتند. اما با انعقاد پیمان ۱۹۰۷ 
[۱۲۸۶] روس و انگلیس بحثهای سیاسی روزنامه‌ها بیشتر به سیاست امپریالیستی اروپا در 
ایران و نقش تهاجمی جدیدی که دو قدرت فک سیاست ایران ایفا می‌کردند» 


قزارداد روس و انگلیس : تهدید جدید امپریالیستی 

قتل امین السلطان در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ [۸ شهریور ۱۲۸۶] مقارن شد با امضای قرارداد روس و 
انگلیس در ستت پترزیورگ و آغاز مرحلهٌ عریانتری در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ که 
طبق این قرارداد. در سه کشور آسیا (تبت اففانستان؛ و ایران) حوزه‌های نفوذ تعیین کردند. 
شمال ایران در حوزهٌ نفوذ روسیه و جنوب ایران در حوزهُ نفوذ بریتانیا قرار گرفت و منطقة 
وسط پیطرف ماند. هر دو قدرت موافقت کردند که در قلمرو نفوذ قدرت رقیب در پی 
امتیازهای سیاسی يا تجارتی نباشند. ۲ "این قرارداد که قبل از وقوع نهضت مشروطه ایران در 
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۱۷۶ / مطبوعات. طنز و انقلاب. 


مرحله برنامه‌ریزی بوده گام مهمی در راه اتحاد لندن و پترزبورگ علیه تهدیدهای فزاينده 
آلمان به شمار می‌رفت. ادوارد گری» وزیر امورخارجهة بریتانیا؛ امیدوار بود که به رقابت 
انگلیس و روسیه در منطقه خاتمه دهد مانع نزدیکی روابط آلمان و روسیه شود و خود به 
طور کامل در عرص اروپا متمرکز گردد. ۲۳ 

دولت جدید و لیبرال در لندن با این وعده قدرت را به دست گرفته بود که اقتصاد بریتانیا 
را بهبود بخشد و اصلاحات اجتماعی را در داخل به اجرا نهد و این به معنی آن بود که از 
جنگ بر سر منافع امپریالیستی باید اجتناب شود. دیپلوماتهای بریتانیا از افزایش نفوذ روسیه 
و نیز آلمان در ایران نگران بودند. از ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۵ [۱۲۸۴-۱۲۸۱] روسیه تجارت خود را 
در ايران بسیار گسترش داده بود و امتیازهای جدیدی کسب کرده بود. روسها در تهران یک 
بانک تأْسیس کرده بودند» خطوط جدید تلگراف را در کنترل داشتند» و در مورد وامی به 
ارزش سه میلیون پوند استرلینگ با حکومت مظفرالدین شاه مشغول مذاکره بودند. انقلاب 
مشروطه نه فقط بی‌ثباتی سیاسی منطقه را از نظر بریتنیاپیشتر کرد» بلکه نفوذ آلمان رادر 
تهران افزایش داد زیرا ی رقیب جدید اروپایی برای روسیه و 
انگلستان استقبال مرگ وق ۲۳ ۱ 

روسیه نیز با انقلاب ۱۹۰۵ آن کشور به لرزه افتاده بود. فرارداد ۱۹۰۷ با بریتانیاه برای 
تزارنیکولاواعضای‌حکومت محافظه کار روسیه نوعی عقب‌نشینی محسوب‌می‌شد. زیرا آنها 
۱ نمی خواستنذاز طرحهای آیندهُ خود برای توسعه‌طلبی درجهت جنوب‌و به‌سوی خلیج فارس 
دست‌بکشند. اما پترآرکادویچ استولیپین (نخست‌وزیر روسیه)و آلکساندرپتروویچ ایزژلسکی 
(وزیر امور خارجه روسیه) معتقد بودند که روسیه باید موقتاً طرحهای خود در آسیا را به 
بایگانی بسپارد و با بریتانیا به توافق برسد و توجه خود را به عرصة داخلی معطوف دارد.۴۵ 

در ایران نمایندگان مجلس کماکان بیشتر به مخالفان داخلی مشروطه و بخصوص شاه و 
علمای مستبد مشفول بودند و به سیاست خارجی اروباییان و تأثیر آن در ایران چندان 


توجهی نمی‌نمودند. این فرارداد که عموماً آن را مسئله‌ای بین دو قدرت می‌دانستند در . 


مجلس مورد انتقاد قرار گرفت اما آن طور که باید و شاید محکوم نشد. ولی روزنامه‌های 
ابران در هفته‌های بعد به اين قرارداد توجه بیشتری نشان دادند.؟* حبل‌المتین سلسله 


مقاله‌هایی را به این موضوع اختصاص داد و خطرات این قرارداد را برای ایران گوشزد کرد. 
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"مشروطه ال / ۱۷۷ 


سرمقاله‌های سنجیده این نشریه مورد توجه کاردار بربتانیا و نیز ادوارد براون قرار گرفت. 
براون گزیده‌هایی از این مقاله‌ها را در روزنامه‌های اروپایی آن زمان و نیز در کتاب انقلاب 
ایران ذکر کرد. ۲" حبل المتین نوشت که شکست روسیه در جنگ ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] روسیه - 
ژاپن و انقلاب آن کشور سبب کاهش محسوس قدرت روسیه در منطقه شده است. بریتانیا و 
فرانسه سرانجام در شمال افریقا به توافق سیاسی رسیده‌اند و بریتانیا کنترل مصر و سودان را 
به دست گرفته است و فرانسه مراکش را در اختیار آورده است. بریتانیا و روسیه بر سر 
مناطق مورد علاقةٌ خود در آسیا نیز به توافق می‌رسند.۶۸ 

به نظر حبل‌المتین؛ مسئلهٌ حفظ "تمامیت ارضی " ایران در قرارداد ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] صرفاً 
" پوششی برای غارت واقعی کشور به بهانة توسعه صنعت بود. هرگونه توسعه اقتصادی 

می‌بایست با استقراض کلان خارجی صورت گیرد. وزیران ایران در برابر قدرتهای خارجی 
مطیع‌تر بودند تا در برابر شاه و با هرگونه اعطای امتیاز برای استقراض موافقت می‌کردند. 


اين موافقت راه را برای تسلیم معادن: سواحل, گمرکات» پست و تلگراف و نیز طرحهای : 


ساختمانی به قدرتهای اروپا هموار می‌کرد. اتباع روسیه و بریتانیا این منابع درآمد را اداره 
می‌کردند» زیرا می‌گفتند که ایرانیان "قدرت مدیریت یا پولسازی" ندارند. حتی ایران 
می‌بایست دستمزدی نیز به اين مقامات بپردازد» همان طور که مصریها سجبور به چنین 
پرداختی شده بودند : ۱ ۱ 


شیرینی و لطف کار در اینجاست که دولت روس اذن به دولت انگلیس می‌دهد ‏ 


که در نقاط شمالی ابواب نفوذ و تجارت خود را باز نماید و انگلیس به روس در 


سمت جنوب اجازه مرحمت می‌فرمایند!! روس در ایران چه کاره است که اذن 
بدهد یا ندهد. از شمال تا جنوب متعلق به خود ما است. نه صغیر هستیم که قیم 
خواهیم و نه دیوانه و مجنون که ولی لازم داشته باشیم!۶۹۱ 
بعد از چند ماه معنای قرارداد ۱٩۰۷‏ روشنتر شد : روسیه مواضم خنصمانه‌تری در قبال 
نهضت مشروطه اتخاذ کرد. بریگاد قزاق و صاحب منصبان روس آن رفته رفته علتاً به نقع 


شاه مداخله کردند. وزارت امور خارجة بریتانیا مواضع خنثی‌تری نسبت به مشروطه‌خواهان 


گرفت و آنها را ترغیب کرد که از شاه پشتیبانی کنند و به روسیه اجازه دهند که اهدافش را در 


ایران تعقیب کند.*۷ 


۵۴۰ ]۵۲۷6۳۵.0۲0 
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پیش پرده‌ای برای ژوئن ۱۹۰۸ [خرداد-تیر ۱۲۸۷] 

افزایش خصومت دو قدرت خارجی ٍِِِ مشروطه. محمد علی شاه را امیدوار کرد. او 
در ۱۲ نوامبر ۱۹۰۷ [۱۹ آبان ۱۲۸۶] برای نخستین بار به مجلس رفت و به قرآنکریم سوگند 
خورد که از مشروطه و مجلس حمایت کند.۲ اما به ملاقاتهای خود با کسانی نظیر امیر 
بهادر: نوری و سمدالدوله ادامه داد و دائماً در پی راههایی برای بی اعتبار کردن مجلس بود. 
ری مویناروا تا نان بیقعت بر اف 
او نه فقط رهبری فکری مجلس را به صنیع‌الدوله و تقی زاده باخته بود بلکه انتصاب او به 


مقام وزارت امور خارجه را نیز مجلس رد کرده بود. سعدالدوله چند استراتژی برای بی ‏ 


اعتبار کردن مجلس در پیش گرفت. یکی از اقدامها؛ برگزاری تظاهرات توسط نظمیه بود که 
گروهی از زنان خودفروش را با این شعار به خیابانهای تهران فرستادند که : مشروطه به ما 
آزادی داده و ما باید از قیود دینی آزاد باشیم و هر طور میل داریم زندگی کنیم. ۲ این یک 
حملهٌ علنی به طرفداران حقوق زنان بود» که توسط نوری و هوادارانش به تشویق امور 
خلاف اخلاق و فحشا متهم می‌شدند. ِث_ِ 

سعدالدوله که از روشهای پارلمانی اروپا مطلع بود؛ می‌کوشيد محدودیتهای بیشتری بر 
مجلس اعمال کند. به توصیه او شاه اصرار ورزید که مجلس یک نهاد مقننه است و نباید در 
امور قوای مجریه یا قضاییه مداخله کند. اما نمایندگان اين امر را قبول نداشتند. سمدالدوله 
همچنین به شاه اطمینان داد که وی از حمایت روسیه و بریتانیا برخوردار است و می‌تواند از 
موضع قدرت با مجلس برخورد کند. ۷ 

به دلیل نقش بسیار مخرب سمدالدولهی تمایندگان خواستار اخراج او از دربار شدند. اما 
شاه در ۱۵ دسامبر ۱۹۰۷ [۲۳ آذر ۶ با کودتایی علیه مجلس به این تقاضا پاسخ داد. ۷۴ 
سنا الط یس مجلس) که زجب تمادگان رای مینجیگریرفه ود دس 2 ۴ 
فلک شد.۲۵ 

فعالان جوان انجمنها بخصوص اعضای انجمن آذربایجان به کمک نمایندگان آمدند. 
ظرف چند سامت هنگامی که شاه درنگ کرده بود و به حرکت بغدی خود می‌اندیشید 
مشروطه خواهان حدود بیست قبضه تفنگ جمع کردند و مجلس را سنگربندی کردند. از 


۳۲]۳ ۵ 
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مشروطه اوّل / ۱۷۹ ۱ 


نمایندگان خواستند که در داخل عمارت بمانند. و تا غروب بیش از چهار هزار هوادار جمع 
کردند که در آن شب سرد زمستانی بر بام مجلس و در خیابانهای اطراف آن خوابیدند. ۷۶ 
روز بعد بازاربان تعطیل کردند و سکنه تهران دست به اعتصاب عمومی زدند. اعضای 
انجمنها دفاتر مسجد سپهسالار در نزدیکی مجلس را اشغال کردند؛ عده‌ای در محوطه چادر 
زدند. میرزاجهانگیر خان شیرازی (سردبیر صوراسرافیل)؛ محمد رضا مساوات (سردییر 
مساوات) و چند روشنفکر دیگر به هماهنگی امر دفاع کمک کردند. چهار کمیته تشکیل شد : 
کمیته تفتیش. کمیتهُ نظامی, کمیته تدارکات و هزینه‌ها؛ و کمیته انتشارات.۲۲ مجلس شش 
نماینده را برای مذاکره با شاه اعزام کرد. اما شاه شرط مذاکره را متفرق شدن انجمنها و 
"تعطیل موقت" مجلس اعلام کرد.۷۸ ۱ 
۱ 
هوادارانشان, کارکنان دون پایةُ درباره و اوباش تشکیل می‌شدند. شیخ فضل الله نوری و 
هوادارانش نیز به آنها پیوستند و در میدان تویخانه چادر زدند (چند ماه زودتر ملانصرالدین 
این سناربوی ضد مجلس را پیش‌بینی کرده بود). سعدالدوله» امیربهاد و کلنل لیاخوف 
(رئیس بریگاد قزاق) نیز به نیروهای ضد مشروطه ملحق شدند. چند عضو دیگر دربار هم 
کارکنان پشت صحنه بودند. طرفداران شاه عابران را مرعوب می‌کردند و به هر کس که لباس 
مدرن به تن داشت حمله می‌بردند. گفته‌اند که مقدار زیادی شراب از سردابهای دربار 
آوردند و میان جمعیت تقسیم کردند و آنها به رغم حضور آن همه روحانی تا توانستند 
نوشیدند. ۷۹ 
3 مخالفان مشروطه به سراغ اقلیت یهودی رفتند که با مشروطه‌خواهان همدل بودند و از 
بهودیان خواستند که به صفوف مخالفان بپیوندند و گرنه جان و مالشان هدر می‌رود. رهبران 
اقلیت بهودی شبانه دو جوان را از طریق بشت‌بامهای تهران به مجلس که در محاصره بود 


اعزام کردند تا با نمایندگان مشورت کنند. نمایندگان به این دو جوان گفتند که هر کاری برای 


حفظ جان یهودیان تهران لازم است انجام دهند. چون مجلس قادر به دفاع از انا تست و 
و ی ی ی 


"ما آمت موساییم! از قول مسلمانان مشروطه نمی‌خواهیم "۸۰ 


هر روز که می‌گذشت. جناح ملی قدرت بیشتری می‌یافت. دهقانان زوستاهای اطراف 


۳۲۱۳ ۰۲۵۲۱۳۲۱۵۱۱۵۰۵۲0 
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۰ / مطبوعات. طنز و انقلاب 


شمیران و شهریار در دفاع از مجلس به مبارزان پیوستند. در جریان یکی از سخنرانیهای 
نوری به جان او سوء قصدی شد که نافرجام ماند.۸۱ 

انجمن تبریز بار دیگر وارد صحن؛ٌ کارزار شد. تلگرافی برای شهرهای دیگر فرستاد و 
اعلام کرد که "شاه موافق قانون مشروطیت ذکر قسم و حالا نقض عهد. ملت آذربایجان او را 
به جهت این خیانت از سلطنت خلع و به قناسل و نجف اطلاع. شما هم او را خلع و 
سفارت‌خانه‌ها را اطلاع دهید. ٩۲"‏ قرار شد هزار عضو مجاهدین به سرعت به طرف تهران 
بروند. انجمن تبریز تلگرافهای تهدید آمیزی نیز برای افسران و سربازان آذربایجانی ارسال ‏ 
کرد و هشدار داد که مجاهدین آذربایجان را منطقهٌ مستقل اعلام خواهند کرد و اگر به 
مشروطه خللی وارد آید از قوم و خویشان نظامیان آذربایجانی در تهران انتقام خواهند 
گرفت. اقبال لشگر؛ افسر فرمانده؛ در تبریز به گروگان گرفته شد و مجبور شد تسلیم افراد 
زیر فرمان خود را اعلام کند. "۸ از سراسر کشور تلگرافهایی در حمایت از مجلس رسید و 
مجاهدین رشت. قزوین؛ کرمان و اصفهان اعلام کردند که آمادهٌ پیشروی به سوی پایتخت 
هستند. حتی انجمنهای میانه‌رو آدمیت و امرا جانب مشروطه‌خواهان را گرفتند. عباس 
قلی‌خان (عضو انجمن آدمیت) و مخبرالسلطنه بین شاه و مشروطه‌خواهان میانجیگری 
کردند و کوشیدند بن بست را بشکنند. "* عده‌ای از دیپلوماتهای خارجی» از جمله وزرای 
مختار فرانسه و اتریش» و سفیر ترکیه, شاه را برای مذاکره تحت فشار گذاشتند.*" وزرای 
مختاز روسیه و بریتانیا که با شاه ملاقات کردند به اين نتیجه رسیدند که باید همه تلاش خود 
را به خرج دهند تا شاه بر سر قدرت بماند» زیرا هر شورای نایب السلطنگی که جانشین او 
شود از ار هم متفر خراهن برد خفهای ارس وهان اف فر مسا خاصا: 
شد: ۱. شاه قبول کرد که هر گونه طرحی برای تعطیل کردن مجلس را رها کند؛ ۲. احترامات 
و تعارفات متقابلی با مجلس رد و بدل کند تا "اقدامهای حاد ‏ نظیر تقاضای انجمن تبریز در 
مورد برکناری شاه, دیگر تکرار نشود؛ ۳. روسیه و بریتانیا به ظل‌السلطان (عموی شاه) 
هشدار دادند که اگر بخواهد جای برادرزاده‌اش را بگیرد از او حمایت نخواهند کرد ۸۶ 

محمد علی شاه با توجه به حمایت گستردهٌ مردم از مجلس, و نیز فشار قدرتهای 
خارجی. بار دیگر پشت قرآن را امضاء کرد و قول داد که از مشروطه حراست کند. مجلس 
خواهان تبعید سعدالدوله شد و به این خوانت خود رسید» اما امیر بهادر که از حمایت 


۳۱۳ ۰.2۲۱۲۵. 
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مشروطه اول ۱۸۱ 


کنسول روسیه برخوردار بود تبعید نشد. در ۲۲ ژانويهٌ ۱۹۰۸ [۲ بهمن ۷ نظام السلطنه. 
رئیس‌الوزراء جدید» منصوب شد. ۸۲ ۱ 

با توجه به وقایع بعدی, شاید این اقدامهای نمایندگان عاقلانه‌ترین راه نبود» هر چند که 
درشرایط محاصره مجلس قدرت انتخاب مشروطه خواهان هم محدود بود. مجلس با قبول 
این مصالحه فرصت بی‌نظیری را برای خلع محمدعلی شاه (با برخورداری از حمایت مردم) 
از دست داد. همچنین به دربار امکان داد که طرح یک کودتای خونین علیه مجلس را در چند 
ماه‌بعد به‌اجرا درآورد - کودتایی که انقلاب را از بعضی‌از پرشورترین رهبرانش محروم کرد. 


رادیکال تر شدن مطبوعات 

کودتای دسامبر ۱۹۰۷ [آذر - دی ۱۲۸۶] تعدادی از نشریه‌ها؛ از جمله حبل‌المتین» مساوات و 
روحالقدس را رادیکال‌تر کرد. حبل‌المتین هم به دربار حمله می‌کرد و هم به علمای مخالف 
مشروطه. یک شمارة کامل حبل‌المتین به نفی شیخ‌فضل‌الله نوری اختصاص یافت. 


حبل‌المتین او را شیخ دست نشانده" خواند و نوشت که این مرد که در عرض این هفتاد 


سال یک روز از مزد و دسترنج خود تحصیل معاش نکرده فعلگی نمی‌توانسته و صناعت 
نمی‌دانسته» تجارت نداشته»و زراعت نکرده است. در خانه نشسته و از جیب ملت اسلام 
خرج کرده" به ثروت کلانی دست يافته و از احترام جامعه به علما سوء استفاده کرده است. 


هنگامی که در حرم حضرت عبدالعظیم بود روزنامه‌نویس شد و هر چه شیطان در گوشش 


خواند نوشت و یک ملت سی کروری راکافر و فاسدالعقیده شمرده و مسلمان را متحصر به. 


خود و اتباع خود نموده . حالاه بعد از قتل امین‌السلطان؛ حامی اصلی‌اش: و با شکست 
کودتای ضد مجلس. با گستاخی تمام یک مدرسه را نیز غصب کرده است.*" تلگرافها و 
نامه‌هایی در طرد و نفی نوری نیز در اين نشریه چاپ شد» از جمله نام انجمن کرمانشاه که 
نوشته بود : ريشة امثال شما گرگان به لباس میش را که پیوسته در صدد تخریب این بناء 


مقدسید از روی زمین بر می‌اندازيم. ٩۳‏ 


در همان حال که حبل‌المستین به علمای مخالف مشروطه حمله می‌کرد؛ مساوات» ‏ 


روح‌القدس و چند انجمن تهران؛ شاه را مقصر اصلی شناختند و اعلامیه‌ای دسته جمعی برای 
او ارسال کردند. ۱ 
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گویا اعلیحضرت شاهنشاهی فراموش کرده است که رسیدن به تاج و تختش جز 

احضارش به پایتخت به وسیلهٌ تلگراف پایهٌ دیگری نداشته و او از مادر با دیهیم 

شاهی و خاتم ملک زاییده نشده و قباله سلطنت مطلقه از آسمان و خدای جهان 

در دست نداشته یقیناً اگر لحظه‌ای انديشه می‌کرد که اين پادشاهی تنها بستگی 

به پذیرش يا روگردانی ملت دارد و کسانی که او را بدین جایگاه بلند برگزیده و به 

شاهی شناخته‌اند به برداشتن و گزیده کردن دیگری به جایش توانا هستند. ۱" 

در ماه نوامبر ۱۹۰۷ [۱۲۸۶]» روحالقدس مطلب انتقادی پرشوری علیه شاه چاپ کرده 
بود. به همین دلیل» اين نشریه توقیف شد و سردبیرش تحت تعقیب قرار گرفت. در آن مقاله 
از ملت خواسته شده بود که خصومت عمیق شاه با رژیم مشروطه را دریابد. و خطاب به شاه 
نوشته بود که "خوب است بعد از مست بازار قدری به هوش می آمدی» احساسات خود را 
بهبودی داده. چشمها را باز نموده؛ به سلطنت خود و سلطنت دیگران نگاه می‌کردی." چون 
شاه و خاندان سلطنتی امید داشتند که با اتحاد خارجیان و طوق رقیت اجنبی " در قدرت 
۱( لازم است نون سل 
بریده تاکه باقیمانده اعضاء بلا ایمن گردد. "۲۲ 
ائتلافی از نیروهای رادیکال» از جمله ملک‌المتکلمین سلیمان میکده. بعضی از انجمنها 

و روزنامه‌های تهران از انجمن آدمیت و اتحاد آن با دربار نیز انتقاد کردند. دو عضو رادیکال 
انجمن آدمیت یحیی و سلیمان اسکندری (که رو از شاهزادگان قاجار بودند) بعد از 
کودتای نافرجام دسامبر از اين سازمان جدا شدند و انجمن حقوق را تأسیس کردند. ٩۳‏ 
مساوات نوشت که شاه می‌خواهد رژیم مشروطه را براندازد و اعضای دربار از درک واقعیت 
عاجزند؛ در قبال مصایب زندگی مردم بی اعتنا هستند و تمام قوآنین را نقض کرده‌اند. ٩۳‏ 
مساوات در مقاله‌ای که به خاطر آن دربار درصدد تعقیب سردییر برآمد چنین نوشت : 

آیا در فکر سرحدات است؟ خیرا 

آیا در خیال تیه اشزر و تأمن بلاه است؟ ن 

آیا در انديشة اصلاح قشون و تحصیل مهمات است؟ معاذالله! 

آیا در صدد تصحیح مالیه و تکثیر ثروت است؟ استغفراله! 

یا در مقم استحکامدواترو ترقی عدلی و تکمیل وزارتخانها ست؟ حاشا و کلا! 


۳۲]۳ ۵ 
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مشروط ال | ۱۸۳ 
آیا در تدارک ترقی مملکت و توسعهٌ تجارت و فلاحت است؟ نه‌والله نه‌بالله! 
هیچ کدام از اينها در کار نیست!! 
تن شتام ور ها یت 
شب و روز توطثه می‌کند. برای سرنگونی مجلس نقشه می‌کشد. و در خیال خام خود تصور 
می‌کند که می‌توان با حذف چند نماینده چند خطیب و واعظ و چند روزنامه‌نگار مجلس 
"را نابود کر د.۹۵ 
نارضایتی نه فقط علیه شاه و علمای مستبد بود بلکه متوجه خود مجلس هم شد که 
دست به اصلاحات وسیعتر نمی‌زد. شور و هیجان انقلابی که بسیاری از شهرها و ایالتها را 
در ٩‏ ماه اول انقلاب فرا گرفته بود فروکش کرده بود. ۴" یک سال و نیم از تأسیس مجلس 
می‌گذشت و هنوز هیچ کدام از ادارات دولتی سامان نیافته بود و امور ملت هنوز به مردم 
واگذار نشده بود. مساوات نوشت که اگر وضع تا مدتی به همین منوال ادامه یابد؛ پایان عمر 
ایران فرا می‌رسد. ۱ 
اعضای مجلس متهم شدند که اوضاع و شرایط به قدرت رسیدن خود را نادیده گرفته‌اند 
و حتی با دربار همکاری می‌کنند : 
وکلای نادان ما گمان کرده که مجلس را آنان تأسیس و بقاء وجودش را آنها 
بهشند. مجلس را بی حساب و مملوک خود فرض نموده. ما به زبان آزاد و به 
آواز بلندی که گوشزد کل سکنهٌ ایران گردد این نابخردان را خطاب کرده می‌گوییم 
ای کسانی که تا دیروز چون مخدرات از ترس حملات استبداد پشت هزار پرده 
خود را مستور نموده بودید کی شما را این جسارت داد که در بهارستان نشسته و 
رگهای گردن را از عریده پرباد نموده در مقابل استبداد کهن‌سال ایران آزادانه سخن 
رانید و در امور پلتیکی جرأت مداخله پیداکنید؟ [حال] می‌خواهید دست و پای 
ملت را بسته از یک طرف به وزراء می‌سپارید که گوش به تنظلّمات انجمنها 
ندهند - از طرف دیگر هر چه تلم به مجلس می‌کنند عرایض اینها را سه ماه 
چهار ماه بی جواب می‌گذارید ٩۸.‏ 
۱0[ 
وخامت گرایید که امکان بهبود آن متصور نبود. در ۲۸ فوریه ٩[‏ اسفند] بمبی در اتومبیل جلو 
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۴ |/ مطبوعات. طنز و انقلاب 
کالسکه شاه منفجر شد. دو ملازم شاه کشته شدند و عده‌ای مجروح شدند. اين اولین بار بعد 
از ماهها خانه‌نشینی بود که محمد علی شاه قصر خود را ترک گفته بود. آخرین باری که شاه 
از قصر خود بیرون آمده بود در ماه نوامبر [آذر] بود» تا برای نخستین بار در مجلس حضور 
یابد.؟* رهبری مخفی کمیتة ملی انقلاب, که حیدرخان عمواوغلی عضوش بود ظاهراً در 
جلسهٌ ۱۷ ژوئیه ۱۹۰۸ [۲۶ مرداد ۱۲۸۷] تصمیم به قتل شاه گرفته بود."۱۳ حیدرخان دستگیر 


شد. اما مارلینگ می‌نویسد که عموم مردم کشوره "از نافرجام ماندن سوء قصد" متأسف. 


بودند."" محمد علی شاه در تحت فشار مشروطه خواهان و بخصوص انجمنها که تهدید ۱ 


کردند سالروز تولد شاه را برگزار نکنند» مجبور شد تن به ذلت بدهد و حیدرخان را آزاد 
کنی ۱۰۲ 


شکاف در صفوف روحانیان مشروطه خواه 
در اوایل زمستان ۱۹۰۸ [۱۲۸۶] نمایندگان لیبرال و رادیکال با مسئل دیگری» این بار در 
صفوف علما؛ مواجه شدند. بهبهانی؛ یکی از دو روحانی برجستة مشروطه خواه» مصمم 
می‌نمود که به اصلاحات قضایی مجلس, که قدرت و اختیارات مقامات روحانی را کاهش 
می‌داد. خاتمه دهد. او سه بار در نفی اصلاحاتی که به عنوان بخشی از متمم قانون اساسی به 
تصویب رسیده بود اقدام کرد. 

دفعهٌ اول هنگامی بود که فریدون زرتشتی تاجر برجسته مشروطه خواه در ژانویهُ ۱۹۰۸ 
[دی ۱۲۸۷] به دست چند نفر مستبد که با دربار ارتباط داشتند به قتل رسید. مردم به خشم 


آمدند و خواهان مجازات قاتل طبق مادهٌ ۸ متمم قانون اساسی شدند. هم مساوات و هم 
حبل‌المتین ماوقع را نوشتند و تنبیه قانونی مجرم را تقاضا کردند. ۲۳ بعضی از نمایندگان و 


انجمنهای رادیکال مجازات مرگ را درخواست کردند. جمعیت در بیرون مجلس ازدحام 


کردند و اعدام قاتلان را خواستند. اما عده‌ای در مجلس به رهبری بهبهانی با این مجازات ‏ 


مخالفت کردند و گفتند که اعدام چند نفر مسلمان برای کشتن یک نفر زردشتی با احکام و 


موازین دین اسلام مطابقت نمی‌کند . به اين ترتیب بهبهانی مجازات مرگ را نه به خاطر ‏ 


اصول انسانی بلکه به اين دلیل که مقتول غیر مسلمان و قاتلان مسلمان‌اند نفی کرد. ملکزاده 


می‌نویسد: مردم چنان خشمگین شدند که گوش شنوا برای شنیدن این گونه حرفها نداشتند 
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مشروطة اوّل / ۱۸۵ 

و جداً حکم اعدام قاتلین را می‌خواستند. "۱۳۳ سفارت بریتانیا نیز به وکالت از جانب 
زردشتیان مداخله کرد. نهایتن ٩‏ متهم به صد تا هزار ضربهٌ شلاق و دو نفر از آنها نیز به پانزده 
سال حبس محکوم شدند.۵* ۱ 

دفعه دوم در ۸ فورية ۸ ۱۹ همن ۱۲۸۷ ]بو که ان یک بار دیگر 
قانونی را از مجلس گذراندند که مطبوعات را محدود می‌کرد. این واکنشی بود به تندروی 
روزنامه‌ها و از جمله مقاله‌هایی که در صوراسرافیل مساوات حبل‌المتین و روحالقدس چاپ 
می‌شد, علمای مجلس تصویب کردند که انتشار مقالات وکتب مغایر با علایق مذهبی ممنوع 
شود با آنکه ماد؛ ۲۰ متمم قانون اساسی قبلاً مشخص کرده بود که "عامهٌ مطبوعات» غیر از 
کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» آزاد و ممیزی درآنها ممنوع است. ۱*۶ چندین نماينده 
رادیکال و لیبرال نظیر تقی زاده و احتشام‌السلطنه (رئیس مجلس) و نیز مخبرالسلطنه (وزیر 
عدلیه) تلاش کردند تا از تصویب این قانون جدید جلوگیری کنند ولی موفق نشدند.۲*۲ 

دفعةٌ سوم؛ بهبهانی تقریباً به طور کامل توانست اصلاحات قضایی را متوقف کند. در 
ژانوية ۱۹۰۸ [۱۲۸۶] مخبرالسلطنه و احتشام‌السلطنه اجتماعی را برای اصلاح قضایی 
ترتیب دادند. اما بهبهانی؛ به عنوان مجتهد ارشد نظام مشروطه. از محاکم شرع دفاع کرد.۲۳۸ 
سپس یحیی دولت آبادی اجتماعی تشکیل داد تا اين مناقشهٌُ مهم حل و فصل شود. در ۲۰ 
مارس ۱۹۰۸ [۲۹ اسفند ۱۲۸۶] او نزدیک به سیصد نفر از اعضای انجمن مرکزی اصناف و 
مشروطه‌خواهان برجسته راگرد آورد. وزیر جدید عدلیه, موید السلطنه؛ چند وزیر دیگر و 
عده‌ای از علما نیز حضور داشتند. ملک‌المتکلمین. خطیب و مفتش مجلس خواستار 
اصلاحاتی در نظام قضایی شد. کارکنان عدلیه با احتیاط تذکر دادند که احکام علما 
دربسیاری از موارد هماهنگ نیستند و لذا به قوانین ملی یکنواختی احتیاج است که همه در 
آنها اتفاق نظر داشته باشند. مخبرالسلطنه, که حال سمت وزیر علوم را بر عهده داشت, گفت 
که علما قوانین شرع را واحد کنند و قوانین دیگر را که نامناسب انست بسوزانند . پيشنهاد او 
با استقبال گرم همه بجز علمای حاضر مواجه شد. به اشاره بهبهانی» دامادش محمد جعفر 
صدرالعلما مداخله کرد و اجتماع را به هم ریخت. صدرالعلما بانگ برداشت که : اجتماعی 
که به علما توصیه می‌کند قضاوت را به کنار بگذارند و در آن از سوزاندن قوانین شرع سخن 
می‌رود ‏ باید تعطیل شود. 
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۶ |/ مطبوعات. طنز و انقلاب 


مسئلة اصلاحات قضایی یک بار دیگر هم در مجلس مطرح شد. اما بهبهانی صلاحیت 
وزارت عدلیه را در امور مربوط به شرع نپذیرفت. او اعلام کرد که عدلیه فقط باید قوانین را 
اجرا کند» حق وضع قانون ندارد؛ و نمی‌تواند تفسیرهایی راکه از قوانین شرع صورت 
می‌گیرد محدود و منحصر نماید. کمیتهُ مربوطه که با اين مخالفت علنی و شدید مواجه شد 
عقب‌نشینی کرد. در نتیجه. نظام قضایی اصلاح نشد. مسئولیت اصلاح به بهبهانی و شورای 
علما واگذار شد که علتاً مخالف این طرح بودند. به این ترتیب؛ قضیه به کلی متفی شد.۱۳۹ 
وقتی احتشامالسلطنه (رئیس مجلس) که رفتار سیاسی بهبهانی را مذِمّت می‌کرد. استعفای 
خود را تقدیم کرد بهبهانی قدرت بیشتری گرفت و بر جناح میانه‌رو مجلس سیادت 
یافت ۱۱ 

نهضت مشروطه در تهران روزهای دشواری را می‌گذراند. مجلس از لحاظ مالی چنان در 
تنگنا بود که نمی‌توانست ناهار نمایندگان را در حین جلسات طولانی فراهم کند. مطبوعات 
اروپا از رادیکالیسم نهضت مشروطه و انجمنها شکایت می‌کردند و نمایندگان مجلس را 
برحذر می‌داشتند. عده‌ای از نمایندگان از جمله چندنماينده آذربایجان به اردوی سلطنت 


طلبان نزدیک شدند. در بسیاری از انجمنها نیز مخالفان مشروطه رخنه کرده بودند و به دربار 


ٍ می‌بردند.۱۱۱ در تهران ارشدالدوله (رئیس انجمن مرکزی) که مظنون به همکاری با 
شاه بود توسط ملک‌المتکلمین اخراج شد. در آذربایجان چند عضو جدید انجمن تبریز 
مظنون به همکاری با دربار یا سفارتهای خارجی بودند.۱۱۲ 

علاوه بر مخالفت و خصومت فزایندهُ شاه و کشمکشهای درون انجمنها و مجلس, امور و 
اتفاقهایی دیگری هم نمایندگان راگوش به زنگ کرد : در ۳ ژوئن [۱۳ خرداد] هارتویگ (وزیر 
مختار روسیه) و مارلینگ (کاردار سفارت بریتانیا) به نمایندگان هشدار دادند که احترام 
بیشتری برای شاه قایل شوند. مارلینگ نوشت که ایران دارد به سوی هرج و مرج می‌رود" و 
دو قدرت [روس و انگلیس]اين وضع را تحمل نمی‌کنند. ۱۷۳ مارلینگ با اين نظر هارتویگ که 
انجمنها بسیار قوی شده‌اند و باید توسط مجلس يا توسط شاه کنترل شوند موافق بود. در 
ضمن, عده‌ای در محافل دیپلوماتیک بریتانیا به ظل السلطان (عموی شاه و حاکم اصفهان که 


از پشتیبانی بعضی از انجمنها برخوردار بود) تمایل نشان می‌دادند. اما ادوارد گری فکر 


جانشینی او را منتفی داست ۱۱۴۳ آنچه به نگرانی بریتانیا می‌افزود» سماحت حکومت آلمان 
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مشروطه ال | ۱۸۷ 


از طریق مجلس برای اجرای سلسله طرحهایی در ایران بود - نظیر ساخت پایگاه دربایی در 
خلیج‌فارس برای کشتیهای تجارتی آلمان تأسیس یک بانک آلمانی؛ و ایجاد کالجی برای 
هشتصد دانشجو. نمایندگان مجلس, به رغم مخالف روسیه و بریتانیا؛ مایل بودند با یک 
قدرت اروپایی که رقیب این دو قدرت برتر باشد به توافق برسند. محمد علی شاه تماسها و 
مذاکره‌های نمایندگان با حکومت آلمان را دلیل دیگری بر ضرورت مداخله دو قدرت و 


۱۱۵ نه برای کودتای ۸ [۱۲۸۷] آماده بود. 


خاتمه دادن به مشروطه می‌دانست. 
کودتای ژولن ۱۹۰۸ |خرداد -تیر ۱۲۸۷] 
در ۴ ژوئن [۱۳ خرداد]؛ شاه و همراهانش که توسط رئیس بریگاد قزاق کلنل لیاخوف؛ 
اسکورت می‌شدند. به باغ شاه در حومه تهران رفتند. تهران به وحشت فرو رفت و همه 
بیمناک بودند که چه خواهد شد. اندکی بعد» بیش از هزار هوادار مجلس دور ساختمان 
مجلس راگرفتند تا در برابر هر گونه حملهٌ احتمالی از آن دفاع کنند. نمایندگان امیدوار بودند 
که از طریق مذاکره به ايين رویارویی فیصله دهند اما میانجیانی که به دربار رفتند دستگیر 
شدند. در ۱۱ ژوئن [۲۱ خرداد؛ محمد علی شاه خواستار بازداشت و تبعید چندین 
روشنفکر رادیکال شد - از جمله ملک‌المتکلمین؛ سید جمال‌الدین واعظ میرزاجهانگیر 
خان شیرازی (سردبیر صوراسرافیل) و محمدرضا مساوات (سردبیر مساوات). در ۱۵ ژوئن 
[۲۵ خردادٍ, سلیمان میکده رهبر رادیکال انجمن برادران دروازه قزوین و شاغل وزارت 
دفاع به جرم پخش اسلحه در میان ماقعان شین مگ شین ۱۱۶ 
انقلابیون مجاهدین و اعضای انجمنهای تهران از مجلس که مرعوب مداخلةٌ خارجی 

شده بود قطع امید کردند و در مسجد سپهسالار جمع شدند. نمایندگان بیش از ۱۸۰ انجمن 
حضور یافتند و هر انجمن یکی از حجره‌ها را اشغال کرد و لوحة خود را بر سردر آن 
آویخت. گروهی از حامیان مجلس, تهیدستان و ضعفا؛ بر بامها و خیابانهای نزدیک مجلس 
می‌خوابیدند. عده‌ای مسلح بودند. اما پیشترشان چاقو یا داس داشتند. ملک‌المتکلمین و 
سید جمال الدین واعظ رهبری نهضت ملی را به عهده گرفتند. تبریز نیز داوطلبانی برای 
اعزام به تهران جمع کرد. ۱۷ 

شاه به ملیّون اخطار کرد که متفرق شوند. و نمایندگان مجلس کوتاه آمدند. در ۱۰ ژوئن 
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۱۸۸ / مطبوعات. طنز و انقلاب 


[۲۰ خرداد] تقی‌زاده در صدد مصالحه با شاه برآمد زیرا احساس می‌کرد که مجلس 
نمی‌تواند به قدر کافی از خود دفاع کند. اما تقی‌زاده از تندروی فزاینده انجمنها نیز هراسیده 
بود. او می‌گفت : "بیگانگان معتقدند که انجمنها پا را از گلیم خود درازتر کرده و قدرت را از 
دست مجلس خارج کرده‌اند و به همين علت چنین هرج و مرجی به وجود آمده است . 
" تغییرات باید با اصلاحات تدریجی صورت گیرد؛ نه با رویاروبی.۱۱۸ اعضای انجمنها؛ که 
دور مجلس را گرفته بودند. چنین نظری نداشتند و متفرق نمی‌شدند. ممتازالدوله (رئیس 


مجلس) و بهبهانی هیچکدام نتوانستند مردم را راضی کنند که به خانه‌های خود برگردند.. 


ملک‌المتکلمین و سیدجمال‌الدین واعظ که با تصمیم مجلس.موافق نبودند. از مردم 
نمی خواستند که متفرق شوند. انقلاییون با شور و هیجان فراوان با نمایندگان مخالفت 
می‌کردند. آنها می‌دانستند که حضورشان آخرین سل و مانع بین شاه و مجلس است. اما 
سرانجام تسلیم سخنان تقی‌زاده شدند (که به اتخاذ طرحهای مخفی دیگر اشاره می‌کرد) هر 
چند که به درستی تصمیم خود معتقد نبودند. فقط چند صد داوطلب از انجمنها باقی 
ماندند.۱۱۳ در ۲۰ ژوئن [۳۰ خرداد] محمد علی شاه شرایط خود را برای خاتمه دادن به 
محاصرءٌ مجلس اعلام کرد : ۱. شاه باید اختیاراتی چون امپراطور آلمان داشته باشد؛ ۲. 
همواره قوایی متشکل از ده هزار سرباز در پایتخت در اختیار داشته باشد؛ و ۳. اختیار کامل 
قشون با او باشد و وزیرجنگ مستقیماً در برابر شاه مسفول باشد. نمایندگان مجلس این 
شزایظ را رد کردند. چون با مفاد قانون اساسی مغایر بود. و به اين ترتیب مذاکره ناکام 
ماند."۱۳ تصمیم قبلی در مورد پراکنده کردن داوطلبان حامی مجلس. کار شاه را برای حمله 
به مجلس ساده کرده بود. ۱ ۱ ۱ 

در ۲۳ ژوئن [۲ تیر) بعد از مواجههُ مسختصری با مجاهدینء هزار سرباز شروع به 
تیراندازی به سوی مجلس یتیگ مجاهدین, اعضای انجمن آذربایجان 
در تهران و انجمن مظفری, مقاومت جانانه‌ای کردند ولی سرانجام شکست خوردند. سه 
رهبر بابی ازلی که شاه خواستار اخراج آنها شده بود؛ یعنی ملک‌المتکلمین؛ سید 
جمالالین واهظ و مین اسهانگیر ان شیرازی: دستگی رفن ملک انیت کلییی رز 
میرزاجهانگیرخان روز بعد اعدام شدند. سیدجمال‌الدین واعظ فرار کرد ولی دستگیر و 
اعدام شد. ساطان‌العلما سردبیر روح‌القدس نیز بعد از شکنجه بسیار کشته شد. بهبهانی و 


۳۱۱۳ ۰2۲۱۱۱۵۲۲۱۵2۰0۲0 
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مشروطه ال / ۱۸۹ 


طباطبایی را دستگیر کردند و سخت کتک زدند ولی بعد به احترام مقامشان رهایشان کردند. 
مساوات با لباس مبدل قادر به فرار شد. تقی‌زاده و چندین نمايندهٌ دیگر به سفارت بریتانیا 


پناهنده شدند. دهخدا نیز در سفارت بریتانیا متحصن شد و سپس به اروپا گربخت. او در 


سویس سه شمارهٌ آخر صوراسرافیل را منتشر کرد و در آن بر مرگ رفیق و دوست خود 
میرزاجهانگیرخان مویه کرد و سلطنت را محکوم نمود.۲۱ 


روزنامه‌های دوره اول مشروطه. بخصوص صوراسرافیل از نهادهای سیاسیء اقتصادی» و 
فرهنگی کشور انتقاد کردند. سیادت نهادهای روحانیت را نفی کردند و ا زآزادی بیان دفاع 
نمودند. انقلاب موجب فرا رسیدن لحظٌ بی‌سابقه‌ای برای ابراز عقیده در تاری خکشور شد 
برای ابراز این افکار جدید» نوع جدیدی از روزنامه‌نگاری به وجود آمد که چنان طنین و 
بازتابی یاف تکه طنز اجتماعی صوراسرافیل تا به امروز در خاطرةٌ جمعی علت ایران باقی مانده 
است. یک علت محبوییت این نشریه این بود که صوراسرافیل آرمانهای مساوات گرایانهة 
بسیاری ا زگروههای جدید اجتماعی را که به تازگی لب به سخ نگشوده بودند (زنان؛ کارگران 
و دهقانان) بیان می‌کرد. هی چکس از دهخدا آگاهتر به اين امر نبود و سالها بع که ا زاو پرسیدند 
چرا دیگر به شیوهُ چرند پرند" نمی‌نویسد» جواب داد : آن شور و هیجان انسانها وآزادی 
دور کوتاه مشروطه را که صوراسرافیل ثمره‌اش بود به من برگردانید تا بار دیگر به آن سبک و 
سیاق بسن ۱۳۲ ۱ ۱ 
با ادامهُ روند تصویب اصلاحات جدید قضایی» اختلاف بین مشروطه خواهان لیبرال و 
رادیکال و مشروطه خواهان روحانی عمق بیشتری یافت. در سال اول انقلاب نوری در امر 
اضافه شدن یک منشور حفوق در قانون اساسی اخلال کرد. در سال دوم» در درون مجلس 
بهبهانی تمام تلاشها برای اصلاح قضایی را متوقف کرد و با ه رگونه تلاشی چه برای تجدید 
نظر و چه برای یکسان سازی قوانین شرعی مخالفت نمود و نگذاه شت که نمایندگان نظم جدید 
مشروطه وارد بحث دربارٍُ چنین اصلاحاتی شوند. به این ترتیب» نمایندگان مجلس نتوانستند 
نظام پارلمانی واقع مستقلی برقراٍ رکنند که اقتدا رآن از اقتدار روحانیان فراتر برود. همچنین 
نتوانستند میان سلطنت که حامیان روحانی و خارجی نیرومندی داشت از وف 


وسیع اجتماعی که آمالش ایجاد اک( ۳ 


۱۳/۲ 2 0۲9 


1 











۳۲]۳ ۵ 


۰ / مطبوعات. طنز و انقلاب 
مصالحه ایجا د کنند. 
قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس و افزایش خصومت این دو قدرت با انجمنها؛ سبب تقویت 
شاه شد و او توانست مجلس را تعطیلکند و چندین نفر از متعهدترین و پیگیرترین دست 
اندرکارانآن دوره را به قتل برساند. اما نهضت انقلابی همچنان زنده بود و موجودیت آن فقط 
منوط به مجلس نبود بلکه شبکه عمیفاً ریشه‌داری از انجمنهای مردمی نیز به نهضت انقلابی 


قوام و حیات می‌بخشید. چنان که در دو فصل بعدی خواهیم دید انجمنها نه به نواحی شهری ‏ 


منحصر می‌شدند و نه صرفاً از مردان مشروطه خواه تشکیل شده بودند. انجمنهای روستاها و 
شهرهای کوچک و انجمنهای زنان شهری, با آنکه در کل نهضت انقلابی موقعیتی نسبتا 
حاشیه‌ای داشتند» بازتاب ابعاد مردمی انقلاب بودند ونشان می‌دادند که طلب دموکراسی و 


برابری تا چه میزان از مرزهای طبفاتی و جنسیتی فراتر رفته است. 
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بخش ۳ 


نیروها و سوداهای نو 
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۳۲۱۳ ۱۵ 


فصل 1 


دهقانان. پیشه‌وران. و صیادان: 
لغو تیول و مخالفت محلس با 
انحمنهای شهری و روستایی 


عیت ما عم رد مین منی مشروطیت چیست و همچومیپدارن 
که باید مال مردم ر خورد و بهره 6 شرعی مالک را هم نداد. 
فرمانفرما روزیر عدلیه) خطاب به مجلس 


دربارُ جنبشهای دهقانی اوایل قرن بیستم مطالب بسیاری نوشته‌اند اما ابعاد روستایی 
انقلاب مشروطة ایران صمدتاً نامکشوف مانده است.۱ در مشروط اول ۱۹۰۸-۱۹۰۶ 
[۱۲۸۵- ۱۲۸۷ برخی از دهقانان با حمایت پیشه‌وران و کسبهٌ جزه کارگران مهاجر واعظان 
رادیکال» و در شمال کشور همراه با صیادان دست به اعتصابهایی در همبستگی با نهضت 
انقلابی زدند. در نواحی شمالی و پر رونق‌تر گیلان و آذربایجان که در اثر تجارت گسترده و 
پیوندهای قومی مستقیماً تحت تأثیر جریان افکار رادیکال از قفقاز قرار داشتند» شورشها 
پردامنه‌تر بود. مبارزه اجتماعی در میان پیشه‌وران و کسبة جزه. که ارتباطات صنفی خود را 


حفظ کرده بودند» پیشینه دراز داشت و سنتهای اتحاد با تهیدستان شهری در این نواحی 


نیرومندتر بود.۲ 


عده‌ای از دست‌اندرکاران و ناظران انقلاب مشروطه و نیز دیپلوماتهای خارجی به وجود ۱ 
انجمنهای روستایی در شمال ایران اشاره کر ده‌اند. تقی‌زاده که هم در مجلس اول و هم دز : 
مجلس دوم نماینده بود و در سالهای ۱۹۱۰-۱۹۰۹ [۱۲۸۹-۱۲۸۸] رهبر حزب با نفوذ 


دموکرات به شمار می‌رفت. دربارة ظهور اين انجمنها و مشکلاتی که برای مجلس به وجود 


۳۲۱۳ 9 
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۳۲۱۳ ۱۵ 


۴ / دهقانان پیشه‌وران, و صیادان 


آوردند بحث کرده است. او نوشته است که مجلس در بهار ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] قانونی را به 
تصویب رساند تا مانع رشد انجمنهای روستایی شود : 

کم‌کم در همه بلاد ایران انجمنها برپا شد تقریباً مثل مجلس ملّی ولایتی؛ در همه 

امور مداخله می‌کردند و مراکز انقلاب شده و به شکایات از ات هم و و 

خوانین و اعیان و علما و ملاکین رسیدگی کرده و فقرا را حمایت می‌نمودند. 

کم‌کم در قصبه‌ها و بالاخره در بعضی از ولایات مانند آذربایجان و گیلان در 

دهات بزرگ نیز انجمنها پیدا شد و تفریباً منتهی به هرج و مرج می‌گشت و لهذا 

" مجلس شورای ملی خود را پیش یک کار واقم شده یافت که به هم زدن آن محال 

بود و لهذا مجبور شد که برای قوت خود و استرضای ولایات هم برای رفع 

خودسریها و بی‌قاعدگیهای انجمنها و حذف انجمنهای قصبات و دهات. قانونی 

برای انجمنهای ایالتی و ولایتی نوشته و ترتیب بدهد. این قانون را از روی قانون 

فرانسه و مخصوصاً قانون همان نوع انجمنها که در الجزاثر است اقتباس کردند.۳ 

سوسیال دموکرات روس, میخائیل پاولوویچ (۱۹۲۹-۱۸۷۱) [۱۳۰۸-۱۲۵۰ ]که پشتیبان 

صمیمی ان قلابگران گیلان و آذربایجان در دور استبداد صغیر ۱۹۰۹-۱۹۰۸ 
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۲۸۸-۱۲۸۷ ۱] بود و مقاله‌هایش تیا در روو دو موند مسلمان [بررسی جهان اسلام ] چاپ 
می‌شده در سال ۱۹۱۰ نوشت که در جریان انقلاب ‏ 
دهقانان چندین روستا مباشران را اخراج کردند از پرداخت مالیات امبتناع 
ورزیدند و در روستاهای خود به تدریج انجمنهای محلی تشکیل دادند. هیچ 
مقام دولتی» ملا ک یا مباشری جرئت نمی‌کرد که برای جمعآوری مالیات وارد 
این روستاها شود. اين انجمنهای محلی برای تأمین هزینه‌های دولت ده یک 
محصول را جمع می‌کردند و به انجمنهای شهری می‌فرستادند.۳ 
یک دههٌ بعد» آوتیس سلطانزاده تشکیل انجمنهای مردمی را تحوّلی مهم در انقلاب 
مشروطه خواند. به نظر او انجمنهای دهقانی رادیکال‌تر از انجمنهای شهری بودند: 
در شهرها انجمنها معمولا به صورت ارگانهای ناظر در می‌آمدند» آما در روستاها 
صحبت بر سر تصرف قدرت بود. تقریباً در همه نقاط ایران» انجمنها به محض 
آنکه در روستاها تثبیت می‌شدند اولین اقدامشان تعقیب و دستگیری عمّال شاه 





۳۲۱۳ ۵ 








۳۲۱۳ ۵ 


نیروها و سوداهای نو / ۱٩۹۵‏ 


امتناع از پرداخت مالیات و تلاش برای تصرف اراضی زمینداران بزرگ» و غیره 
بود.٩‏ 
اشاره به اعتراضها و شورشهای دهقانی را صرفاً در منابم سوسیال دموکرات و 
مارکسیستی نباید جست. یک سند مهم این دور خاطرات هایسینت د. رابینو 
(۱۹۵۰-۱۸۷۷) [۱۳۲۹-۱۲۵۶] از ایران است. رابینو هنگامی که نایب کنسول بریتانیا در 
رشت بود؛ یعنی در سالهای ۱۹۱۰-۱۹۰۶ [۱۲۸۵-۱۲۸۹] این خاطرات را به رشته تحریر 
درآورد. *با توجه به دیگر اسناد آن دوره - بخصوص روزنامه‌های حبل المتین و انجمن ملی 
ولایت ی گیلان - و نیز اثر ابراهیم فخرایی دربارهٌ نهضت مشروطه در گیلان خاطرات رابینو 
معانی جدید مهمی پیدا می‌کند. همچنین فریدون آدمیت بحث اعتراضهای دهقانی منطقه 
خزر و نیز همدان راگسترش داده است. تحلیل آدمیت شامل نقدی بر مجلس اول و مجلس 
دوم به خاطر برنامه‌های حداقل آنها در اصلاحات ارضی است.۲ 
یک منبع مهم دیگر نشرية مجلس (ارگان مجلس) است. بیش از سیصد شمار؛ُ مجلس 
شاهد تازه‌ای است بر اين مدعا که مسئله ارضی در مشروطه اول اهمیت بسیار یافته بود. 


نامه‌های خوانندگان این نشریه نشان می‌دهد که وقتی مجلس در اوایل بهار ۱۹۰۷ [۱۳۸۶] به : 


مسئلهٌ اصلاحات ارضی پرداخت؛ بحثهای زنده و پرشوری در میان روشنفکران و هواداران 
دهقانان در گرفته بود.۸ 

از آنجا که از مسئلهٌ مقاومت دهقانان در مطالعات جدید ایرانشناسی غفلت بسیار شده 
است. من مطلبم را با بررسی مختصری از برخی نوشته‌های نظری دربارة جنبشهای دهقانی 
و مصداقهایش در ایران اوایل قرن بیستم آغاز می‌کنم. سپس به بررسی بعضی از شکواییه‌ها 
و تظلْم نامه‌ها که مقاوست دهقانان اين دوره در آنها ثبت و ضبط شده است می‌پردازم. 
مقاومت دهقانی در گیلان نیرومندتر از نقاط دیگر بود. در گیلان با کمک عده‌ای از 
بیشه‌وران رادیکال عضو انجمن رشت شبکه‌ای ایجاد شد که تعداد فابل توجهی از دهقانان 
و پیشه‌وران در آن عضویت داشتند. این انجمنها که بعضی از نگرانیها و مصایب جوامع 
روستایی را انعکاس می‌دادند در برابر انجمن رشت و نیز مجلس قد علم کردند. مقاومت در 
منطقه کوهستانی طوالش نیرومندتر بود. روستاییان کنترل منطقه را به دست گرفتند و در 
برابر نیروهای اعزامی مقامات محلی و شاه به خوبی از خود دفاع کردند. در پایان» بحثهای 


۳۲۱۳ ۵ 
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۶ / دهقانان پیشه‌وران و صیادان 


درون مجلس درباره اصلاحات ارضی و الغای تیول و سهميهٌ زمین و نیز مخالفت مجلس با 
تشکیل انجمنهای شهری و روستایی را بررسی خواهم کرد. 


بعضی نوشته‌های تئوریک درباره مقاومت دهقانان و مصداقهای آن در ایران 

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۰۱۹۷۰ با توجه به کثرت نهضتهای ضد استعماری و نسااستعماری در 
آسیا افریقا و امریکای لاتین» که با مشارکت توده‌ای دهقانان همراه بوده مطالعات و 
بررسیهای دهقانی به صورت یک رشته تحقیقی مطرح شد.! بررسی تطبیقی حمزه علوی 
دربارهٌ شورشهای دهقانی روسیه چین و هند؛ به قصد نشان دادن ارتباط بین ماهیت 
شورشهای دهقانی و منزلت اجتماعی واقتصادی دهقانان صورت گرفت. به نظر علوی» در 
میان سه بخش دهقانان (ثروتمند» متوسط و تهیدست) دهقانان متوسط بالاترین پتانسیل را 
برای مبارزه داشتند. اما وقتی نهضت انقلابی رادیکال‌تر می‌شد. دهقانان متوسط به احتیاط 
و فاصله‌ گیری متوسل می‌شدند. چون رهبری فکری رادیکال نهضت نمی‌توانست دهقانان 
متوسط را وارد فرایند فعالیت تعاونی کند؛ بیشتر دهقانان متوسط از نهضت روی بر 
می‌گرداندند یا مخالف آن می‌شدند. آما آنگاه که احساسات دهقانان علیه اربابان و 
ثروتمندان" تشدید می‌شد و پیروزی در دسترس نمی‌نموده دهقانان تهیدست عموماً عنان 


می‌گشودند و به نهضت می‌پیوستند. *۱ 


جنگهای دهقانی قرن بیستم ثر اریک ولف. که بررسی تطبیقی شش انقلاب در روسیه. 


مکزیک. چین. الجزایر ویتنام» و کوباست. بعضی از مشخصات عمومی جنبشهای جدید 
دهقانی را روشن‌تر می‌کند. ولف از افزايش سلطهُ سرمایهٌ خارجی و نیز تسریع توسعه 
سرمایه‌داری بومی در این جوامع سخن می‌گوید و به ویژگی مهمی از زندگی روستایی اشاره 
می‌کند که اغلب نادیده مانده است اما در جریان خیزشهای انقلابی ابعاد تازه‌ای می‌یابد. اين 
ویژگی همانا سنت همبستگی روستایی است که محتوای انقلابی جدیدی می‌یابد و اغلب به 
شکل جدیدی از سازماندهی رادیکال تکامل پیدا می‌کند. ولف. مانند علوی» بر نقش قاطع 
دهقانان متوسط در تداوم قیام توده‌ای تأکید می‌کند. او همچنین از شرایطی بحث می‌کند که 
در آن می‌توان دهقانان تهیدست و بی‌زمین را بسیج کرد. 
ولف به پاره‌ای از عوامل جغرافیایی؛ قومی» فرهنگی» وسیاسی اشاره می‌کند که به 
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نیروها و سوداهای نو / ۱۹۷ 
دهقانان تهیدست در مقاومتشان علیه کارزارهای قهرآمیز اربابان و حکومت مرکزی یاری 
می‌رساند. روستاییان نواحی مرزی که برای مقامات مرکزی صعب الوصول‌اند» بخصوص 
نواحی محصور در کوهستانهای بلند. از مزیتهای تاکتیکی برخوردارند. اگر دهقانان منطقهُ 
شورشی زمینة قومی یا زبانی متفاوتی با حکومت مرکزی يا تودهُ حاکم داشته باشند. این 


می‌کنند. تأثیر نیرومندانة افکار انقلابی نیز عامل مهمی است که به تداوم شورشهای دهقانی 
(به رغم انواع قید و بندهای عملی) یاری می‌رساند. حضور این عوامل یا هر یک از آنه اقبال 
دهقانان تهیدست رادر ادامهٌ قیام بسیار افزایش می‌دهد.۱۱ 

ولف می‌نویسد که انحلال بسیاری از اجتماعات اشتراکی [دهقانی ] در فرن نوزدهم و از 
" دست دادن زمین در اثر استعمار و امپریالیسم. در کشورهای مختلف شکلهای مختلف 
داشته است. در بسیاری از موارده جدا شدن دهقانان از زمینهایشان ناشی از منافع جدید 
اشرافیت زمیندار در کشاورزی تجاری بود. برینگتن مور نیز در سال ۱۹۶۶ از ان عامل در 


کتاب خود خاستگاههای اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی : ارباب و دهقان در تکوین دنیای 
۳ 


جدید بحث کرده است. جاری شدن زمین معنی‌اش این بود : زمینی که قبلاً نمی‌شد از ۱ 
کسانی که در آن کار می‌کردند گرفت. به کالایی تبدیل می‌شود که به آسانی می‌توان خرید یا 


فروخت. در بعضی از کشورهاء نظیر مکزیک. الجزایر و کوبا؛ این روند با اعمال قهر و خصب 
اراضی به اجرا در آمد؛ و در بعضی دیگر از جمله چین و ویتنام (و نیز ایران) به دلیل افزايش 
شدید اجاره و مالیات توسط حکومت و ملاکان دهقانان زمینهای خود را از دست دادند. 


تجاری شدن زمین» روستاییان را از حقوق سنتی‌شان بر زمین مشاع محروم کرد و تعارضهای . 


جدیدی بین شهرنشینان و جوامع شبانی و چادرنشین پدید آورد.۱۲ 

از دست دادن زمین در بسیاری از موارد موجب مهاجرت انبوه دهقانان به شهرها و نیز 
کشورهای همجوار شد. ولف موضوعی را که قبلااً توسط لیفرد ادواردز مطرح شده بوو ۱۴ 
بسط داد و بر نقش محوری کارگران مهاجر روستایی. که به صفوف کارگران شهری 


برمی‌گردانند. این دهقانان سایق معمولاً پیوندهای محکمی با روستاهای خود دارند و در 


مواردی» به دلیل بی‌ثباتی اشتغال در شهرها برای کار فصلی به روستا برمی‌گردند. کارگرانی 
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۸ / دهقانان پیشه‌وران.و صیادان 


که پیوندهای خود را با جوامع بومی حفظ می‌کنند؛ در دور انقلاب نقش مهمی دارند و 
انتقال دهند؛ ناآرامی شهری و ایده‌های سیاسی " می‌شوند.۵ چنان که قبلاً یدیم کار گران 


ایرانی مهاجر که در صنایع نفت قفقاز کار می‌کردند. در زمان انقلاب مشروطه در ۱۹۰۶ 
[۱۲۸۵] محمل افکار انقلابی شدند. بسیاری از اين کارگران به ایران بازگشتند و در انجمنهای 


مجاهدین به فعالیت پرداختند. تأثیر آنها را در روستاهای چندین ایالت می‌توان تشخیص 
داد. ولف روستای اشتراکی سنتی را منبعی احتمالی برای بیان عقاید جدید رادیکال می‌داند 
و برای مفهوم خودجوشی نهضتها معنای جدیدی قایل می‌شود. او نشان می‌دهد که در 
بسیاری از کشورهای جهان سوم جوامع اشتراکی سنتی و خودگردان" به نوع جدیدی از 
سازماندهی اجتماغی در دوره انقلاب مبدل می‌شوند و نتیجه می‌گیرد که این سازمانهای 
جدید توده‌ای ضمن حفظ بسیاری از عناصر جوامع کهن اشتراکی» مضمون و محتوای 
رادیکال پیدا می‌کنند: ۱ 
در پس سازمانهای انقلابی جدید روستاهای مکزیک. تجربه‌ای طولانی و کهن از 
زراعت اشتراکی نهفته؛ در پس ظهور ناگهانی شوراهای روسیه تجربة جوامع 
روستایی سنتی روسیه (میر) پنهان است. در پس سازمان جدید جمعیت 
روستاهای شیلی الگوهای کاملاً سنتی جوامع روستایی و نیز تجربة سازمانی 
دهقانان شورشی از قیامهایی چون تایپینگ و نين را تشخیص می‌دهیم. ۱۴ 
جیمز اسکات در اقتصاد معنوی دهقان» اخلاق معاشی افتصاد روستایی پیش از 
سرمایه‌داری را شرح داده است. تمرکز قدرت و تجاری شدن کشاورزی در دوران ما اساس 
حیات روستاها را بر هم زده است. زیرا دهقانان را از مجموعه سنتهایی که عرفاً سبب دوام و 
بقایشان می‌شد جدا کرده است. اسکات می‌گوید که "الگوهای همیاری, سخاوت و بخشش 
اجباری» [و] زمین اشتراکی" همه سنتهایی بودند که خانوارهای بی خرمن را از گرسنگی 
نجات می‌دادند. از نظر اسکات. نکته مهم "رمانتیک کردن قرار و مدارهای اجتماعی روستا 
نیست. و فرض نمی‌کند که اين مناسبات "اساسا مساوات طلیانه" باشد. بلکه روستا دارای 
"مکانیسم باز توزیعی ملایم اما مهمی" است که حداقل حمایت از جمع را بخصوص در 
مواقع بحرانی تأمين می‌کند.۷ 1 ۱ 
ترنس رنجر بعضی از مباحث تثوریک مطالعات دهقانی و مطالعات پسا استعماری دهه 
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نیروها و سوداهای نو / ۱۹۹ 


۰ افریقا؛ جنوب شرقی آسیاء هند و امریکای لاتين را جمعبندی کرده است.۱۸ نخست. 
بسیاری از پژوهشگران پذیرفته‌اند که آگاهی دهقانی" را باید عاملی عینی و نیروبی سیاسی 
تلقی کرد. دهقانان را باید فاعلان متفکر و بازیگران سیاسی تلقی کرد نه موجودات مطیع و 
نامعقولی که ظرفیت فکری اندک و قوهٌ واکنش محدود دارند. دوم» اهمیت جامعة روستایی 
را که اغلب پیشینه‌ای خلاق از جنبشهای مقاومت و نیز بدیلهای متفاوتی از تحول-اجتماعی 
دارد باید پیشتر درک کنیم. سوم؛ اهمیت سنتهاست - نه سنتهای جامعهٌ شهری» بلکه 
"سنتهای کوچک و شفاهی دهقانان » فرهنگ, فولکلور دین» و ایدولوژی و شیوه‌های تأثیر 
این عناصر چه در "سلطهٌ طبقهٌ حاکم " و چه در "ضد سلطه" دهقانی "1 

استیو ج.استرن از دیدگاهی مشابه درباره دهقانان امریکای لاتين بحث می‌کند. او به نقد 
ایدولوژیهایی می‌پردازد که تنها بر تبیین ساختاری شورشهای دهقانی تکیه دارند و این 
شورشها را "منطقاً برخاسته" از مواضع دهقانان در جامعه می‌دانند. به نظر استرن. دهقانان 
را باید از لحاظ تاریخی پیشگامان فعال و پیوسته ‏ تحول, چه در داخل جامعه دهقانی و چه 
در دنیای خارج تلقی کرد."۲ او می‌نویسد که آگاهی دهقانی و بیان سیاسی دهقانان پرتنوع 
است و ما باید نقش "عوامل قومی" و نحوة تأثیرگذاری این امور در آگاهی دهقانی جوامع 
مختلف را بررسی کنیم.۲۱ ۱ 

مشارکت دهقانان در انقلاب مشروطه ایران به هیچ وجه به گستردگی انقلاب ۱۹۰۵ 
روسیه نبود. اما اگر بگوییم که کلااً دهقانان ایران در اين دوره منفعل يا ضد انقلاب بودند 


قطعاً در بازخوانی انقلاب مشروطه به راه خطا رفته‌ايم.۲۲ از این رون در فصل حاضر بر سة ‏ 


عامل تکیه کرده‌ام: ۱. رابطه ظریف بین آگاهی و عمل اجتماعی و قبول دهقانان به عنوان 
عامل تاریخ و نه دریافتگر منفعل یا نامعقول تحولات اجتماعی؛ ۳ ۲. اهمیت جامعاٌ دهقانی» 
که می‌تواند در دورهٌ انقلابی از مضمون و محتوای رادیکال جدیدی آکنده شود؟ ۲. تا حد 


۱ کمتری نقش سنتهای دهقانی در اعتراضها و قیامها؛ که البته در مورد ایران مستلزم تحقیقات 


بیشتری انست. 
مسئلة دیگر در تاریخنگاری این دوره ضرورت توضیح اعتراضهای دهقانی در مناطق 
جنوبی مانند یزد و کرمان است. اين مناطق شباهتی به مناطق شمالی حاشيه دریای خزر و 


نیز آذربایجان نداشتند (که اوضاعشان برای قیام مداوم دهقانان مناسب بود) و وانگهی 
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۳۰۰ / دهقانان پیشه‌وران» و صیادان 


دهقانان جنوب کشور به مراکز انقلابی» نظیر تهران تبریز؛ یا قفقازه نزدیک نبودند. در اين 
مورد می‌توان دوتوضیح ارائه داد. اولاً در نواحی مجاور کویر لوت که بارش سالانه کمتر از 
یکصد میلیمتر است. سنت نیرومند زراعت مشاع وجود داشت (بنه). حتی امروزه با وجود 
اصلاحات ارضی - ۰ [۱۳۴۰]؛ بقایای بنه در منطقه به چشم می‌خورد و اين نشانة 
قدرت سنت بومی در امر زراعت است. 


هر بنه از چهار تا سیزده زارع و خانوار تشکیل می‌شد. آنها با هم روی زمین کار 


می‌کردنده از حیوانات بارکش و وسایل به طور مشترک استفاده می‌کردنده چهار پنجم. 


محصول ارباب را تحویل می‌دادند و بقیه را بسته به کار و زحمت و ارشدیت و نقش اعضای 
بنه میان خود تقسیم می‌کردند. تشکیل بنه را ناشی از کم بارانی و سیستم دشوار و پرمشقت 
حفر و نگهداری قناتها دانسته‌اند که نظارت و تأمین مخارج آنها با زمینداران بود. اما اعضای 
بنه نیز شبکه اجتماعی منسجمی تشکیل می‌دادند که مناسبات آن فراتر از کار مشترک در 
روی زمین بود. آنها در مواقع بحران به یکدیگر پول قرض می‌دادند» سوخت زمستانی برای 
همگان جمع می‌کردند» اعیاد را با هم جشن می‌گرفتند؛ و در منازعه‌های محلی از یکدیگر 
حمایت می‌کردند و زن و مرد دوشادوش هم برای حقوق اعضای بنه می‌جنگید ند. ۲۲ 

۱ انیا همان طور که در فصل ۲ نوشته‌ام مراکز رادیکال بیش از انقلاب صرفاً در تهران 
نبودند بلکه در جنوب هم یافت می‌شدند. کرمان مرکز فکری شیخه و بابیان ازلی بود. یکی 
از رهبران برجستهُ شیخیه عبدالکریم خانء در کرمان پایگاه پشتیبانی به وجود آورده بود؛ و 


ازلی) شدند در اواخر قرن نوزدهم انجمنی سیاسی در کرمان برپا کرده بودند.۲۹ به علاوه. 
کرمان و منطقهٌ خلیج‌فارس با آنکه از پایتخت و مناطق شمالی دور بودند در آن دوره 
همجوار هند محسوب می‌شدند. شمار زیادی از دهقانان کارگرشده به هند مهاجرت کرده 
بودند که-بسیاری از آنها با بستگانشان در کشور تماس داشتند و آنها را از نهضت ضد 
استعماری در سرزمین جدید خود باخبر می‌کردند. به این ترتیب. اهالی کرمان از تحول 
اوضاع جهان اطراف آگاه بودند. هنگام بحث درباره انقلاب مشروطه و نامه‌های 
اعتراضآمیزی که دهقانان شمال و جنوب ایران به پایتخت ارسال می‌کردند خواهیم دید که 


این بحثهای تثوریک در خور تعمّق‌اند. 
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نیروها و سوداهای نو / ۲۰۱ 


اعتراضیه‌ها و تظلم نامه‌ها ۱ 
در شمال و تا حدود کمتری در جنوب. گروههایی از دهقانان و پیشه‌وران شهرهای کوچک 
و روستاهای بزرگ از انقلاب حمایت کردند و برای اصلاحات سریع به انجمنها و مجلس 
امید بستند. روزنامه‌ها و گزارشهای دیپلوماتیک بریتانیایی آن زمان آکنده از انواع 
واکنشهاست. تظلمها و شکواییه‌هایی از جانب دهقانان یا به نمایندگی از آنان خطاب به 
صاحبان روزنامه‌ها؛ نمایندگان مجلس يا اعضای انجمنهای مجاهدین نوشته می‌شد. از 
اعتصابها و جریان تشکیل انجمنهای دهقانی در بعضی از روستاها نیز گزارشهایی می‌رسید. 
در مواردی صحخبت از فیام علنی و ممتد» بخصوص درگیلان و آذربایجان و تا حدود کمتری 
در یزد و کرمان به میان می آمد. 

به رغم بیسوادی عمومی حاکم در روستاها. بعضی از روستاییان می‌کوشیدند صدای 
خود را از طریق روزنامه‌های تهران و تبریز به گوشها برسانند. نامه‌هایی که توسط باسوادان 
جرایخ روستایی یا هواداران شهری آنها نوشته می‌شدند اغلب با امضای عده زیادی همراه 


به نمایندگی ازجانب دهقانان و نیز صیادان انزلی می‌نوشتند. عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز 
به نمایندگی از سوی موکلان دهقان خود شکواییه می‌فرستادند. 

بیشتر اعتراضنامه‌هایی که در روزنامه‌ها به چاپ می‌رسیدند از ایالتهایی بودند که امکان 
دسترسی به مجلس و کمیته شکایات مجلس در تهران را نداشتند. این نامه‌ها از نقاط 
مختلف کشور »از جمله آذربایجان کرمانشاه, خراسان, کرمان, گیلان؛ فارس و یزد؛ و نیز از 


قفقاز می‌آمدند. نامه‌ها اغلب با اعلام حمایت پرشور از انقلاب» قانون اساسی و مجلس ‏ 


شروع می شدند. اما با گذشت زمان؛ وبا رفع خوش‌بینی نسبی روستاییان در مورد مجلس 
مضمون نامه‌ها به" خشم و ناشکیبایی گرایید. شکواییه‌ها شامل شرح مفصّل دشواریهای 
زندگی در روستاها بودند. شاکیان از سوء رفتار مباشران و مالکان می‌نوشتند. از قتل و غارت 
ادواری راهزنان محلی؛ که روستاییان را می‌کشتند» به زنان تجاوز می‌کردند و بسیاری از 
سکن روستاها را مجروح با مقتول می‌کردند» شکایت داشتند و از مقامات کمک 
می‌ خواستند. 

بعضی از نامه نویسان خواستار الغای نظام تیول و خاتمه بیگاری بودند. بعضی دیگر که 
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۲ / دهقانان» پیشه‌وران» و صیادان 


آروشنفکرتر بودند با بحثهای اصلاحات ارضی که در مجلس جریان داشت آشنا می‌نمودند 
و به صورت نوعی شخص الث در این بحثها وارد می‌شدند. انجمنهای روستایی؛ که پیشتر 
با حمایت انجمنهای رادیکال‌تر شهری تشکیل می‌شدندابتدا با بی‌مهری مجلس مواجه 
شدند و سپس مجلس آنها را منحل اعلام کرد. نمایندگانی که حامی طبقات زمیندار بودند و 
با انجام اصلاحات در جوامع روستایی مخالفت می‌کردند نیز با انجمنهای دهقانی به مقابله 
برخاستند. مجلس به انجمنهای ایالتی و ولایتی اعلام کرد که اجاز؛ تشکیل انجمنهای 
دهقانی را ندهند. و حتی در مواردی خود نیز برای تعطیل کردن انجمنهای روستایی قشون 
اعزام کرد. ۱ ۱ ۱ 
گزارشهای مربوط به انجمنهای محلی خیلی وقتها در صفحه‌های انجمن چاپ می‌شد. 
اعضای انجمن تبریز گزارش دادند که "ملاحظه می‌فرماییذ که دهاتیها با وجود بی‌سوادی 
روزنامه خریده به دهات می‌برند که باسوادی پیدا کرده؛ بخواند. "۲۶ 
روزنامهُ مجلس برای نشان دادن عمق مقاومت. ماجرای یک اعتصاب دهقانی در 
نزدیکی تبریز را جات کی طخ این گزارش دهقانان متشکل شدند و تصمیم گرفتند که 
دیگر زیر بار سه دسته از تقاضاهای مالک نروند : ۱. زورگویی مباشران ۲. تعهدهایی که ۱ 
مالکان تحمیل می‌کنند و ۳. بیگاری. متقابلاًه خواستار شدند که امورشان "تابع قانون" 
باشد. 
"پر ما رعایا لازم است اجماعاً به شهر رفته رفع اجحاف ثلثه را از ارباب خواستار 
شویم" اهالی «هکده به تبریزآمده مقاصد خود را غدمت ارباب عرض می‌کنند. 
بدواً ارباب بنای تغیّر و تشدد گذارده که شاید رعایا ترسیده و از مقاصد خحود 
درگذرند. حتی گفته می‌دهم ده را خراب کنند. ابد به خرج رعایا نرفته و آنها در 
جواب گفته‌اند يا خراب یا آباد تا رفع ظلم نشود ما در آن قریه پا نخواهیم 
گذاشت! ناچار ارباب قولاً معاف می‌نماید. ۲۷ 
تک ری ها هک ان سگم ادها اه رسای ره 
برگشتند. اما یک ماه بعده وقتی از ارباب خبری نشد. روستایبان باز به تبریز رفتند. اين بار 


ء‌ 


ارباب را واداشتند که تعهد کتبی بدهد. و به اين ترتیب خود را از بیگاریهای متعدد رها 


ساختنا ۳۸ 





۳۲۱۳ 9 








۳۲۱۳ ۵ 


نیروها و سوداهای نو / ۲۰۳ 

دهقانان همدان در اعتراضیهُ خود به حکومت نوشتند که دو سوم اراضی مزروعی کللاً در 
تملک شش زمیندار است. مالکان تمام املاک رعیت را به زور از دست آنها گرفتند و اینقدر 
سر به سر ما رعیت گذاشته‌اند که رعیت بیچاره به قیمت نازل فروخت یا از اصل اعراض کرد 
... از هر دهی که یک شعیر مالک می‌شوند تمام شش دانگ را متصرف می‌شوند. عده‌ای 
شکایت داشتند که ملاکان نج را احتکار کرده‌اند. در آخر سال. گندمی را که در 
انبار ذخیره کرده بودند و نمی‌توانستند بفروشند. به جای آنکه ارزانتر به دهقانان بدهند به 
رودخانه می‌ریزند . در همدان انجمن جدیدی به نام "مجلس فواید عمومی"به ریاست 
وکا انا (تاسر تییرال یمان محی ارت خر ونان عوخبه تصاب: دهفا ان 
پرداخت. مقامات محلی به به حکومت هشدار دادند که اگر به دهقانان فقیری که هنوز وفادارند 
اعتناء نشود. همدان هم خیلی زود به دیگر مناطق مقاومت دهقانی خواهد پیزست.٩‏ 1 

از قوچان دهقانان دربارة فروش دخترانشان به کنیزی مالک جدید شکابت کردند. فغان 
برداشتند که نه تنها استغائه‌هایشان بی‌جواب مانده بلکه انجمنهایشان هم بسته شده؛ از 
نمایندگان مجلس خواستند که به درخواستهایشان پاسخ دهند. و رفع شر" مالک را از آنها 
بنمایند؛ «وگرنه مالک را سر به نیست کرد دسته‌جمعی جلای وطن» کنند."" ماجرای 


ان( 


مجلس درباره‌اش مطالبی نوشت 
درک ماففنای شرب کفیوزه دهقانان از راهزنانی که زنان و کودکان را می‌کشتند شکایت 
کردند. پرسیدند که چرا با وجود انقلاب و قانون اساسی» وضع هزاران روستایی هیچگاه به 
طور جدی مورد بحث حکومت جدید یا مجلس قرار نگرفته است. شاید مقامات این قطعه 
خاک را جزو ایران نمی‌دانند ۲۲۰ عده‌ای از قصر شیرین در ابالت کرمانشاه شکایت کردند که 
هشت ماه از افتتاح مجلس جدید می‌گذرد اما برای خلاصی دهقانان از دست مالکان و 
حکام مستبد اقدامی نشده است. مقامات محل همچنان در رس امورند و حاکم محل دست 
در دست مالکان؛ هم حکومت مرکزی را می‌فریبد و هم دهقانان را. برنامهُ اصلاحات ارضی 
هم به نفع روستاییان است و هم به نفع مجلس که کمبود بودجه دارد : 
هر وقت شکایتی از صاحبان و مالکین خودمان یعنی این حکام جزء می‌کردیم 
ما را افرمان بردار و یاغی قلمداد کرده برای خرج تراشی اردویی از الذل و 
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۴ / دهقانان, پیشه‌وران, و صیادان 


اوباش تشکیل داده خانمان ما را به باد فنا می‌دادند. و به اسم اردوکشی مخارج 
گزافی تحمیل دولت نادان بی‌اطلاع ما می‌کردند. و پس از آتش زدن و غارت 
نمودن خانه‌های ما این اشخاص را خدمتگزار دولت دانسته به هر یک امتیازات 
بت مت نت پیشگاه دولت رستم و اسفندیار دوران 
معرفی می‌نمودند. ۳" 
حاکمان به خاطر قشونی که "وجود خارجی ندارند ا نت موی زو یر 
سربازان خیلی زود مرخص می‌شوند و دیگر نه از مرزها دفاع و نه در برابر حمله راهزنان از 
روستاییان حمایت می‌کنند. اما حکُام ایالت همچنان برای تأمین مخارج این قشونی که وجود 
خارجی ندارد از حکومت تقاضای پول می‌کنند» و این امر به نوبه خود به معنی افزایش اخذ 
مالیات از دهقانانی است که با آنان بدتر از عبد زرخرید ملوک معامله می‌کنند .۲۲ نویسنده 
این شکواییه سپس از حکومت مرکزی می‌خواهد که قضیه را بررسی کند و بودجه این 
قشونهای قلابی را قطع کند. ۱ 
از کرمان نامه‌هایی در صوراسرافیل چاپ شد که اقدامها و اعتراضهای دهقانان را 
منعکس می‌کرد. بعضی از نامه‌نویسان از مظالم مباشران شکایت داشتند و حمایت خود را از 
تدابیری که مجلس برای الغای تیول اتخاذ کرده بود اعلام می‌کردند. عده‌ای دیگر دربارة 
مالکانی که به رغم الغای تیول توسط مجلس هنوز صاحب تیول بودند اطلاعات مفصل ارائه 
می‌دادند.۲۵ در شکواییه‌های کرمان آمده بود که دهقانان مجبور به ارسال تلگرافهای حمایت 
از حکام محلی به مجلس شده‌اند. دستگاه استبداد می‌خواست از اين طریق ایجاد محبوبیت 
و و خود را باقی نگه دارد. انجمن محلی نیز زير فرمان بسیاری از اعضای دوره 
استبداد بود. پانصد روستایی برای اعتراض به وضع طاقت فرسای خود. با صرف هزینه‌ای 
و سر پوت وت ی 
و مجبور به بازگشت شدند. ۳ 
در ژوئية ۷ اآتیر ۱۲۸۶]؛ شهر يزد صحنه تحصن دهقانان در تلگرافخانه شد و 
دهقانان از ظلم و تعدی مالیات بگیران شکایت کردند.۲۲ تا یک سال بعده اعتراضهای 
دهقانان برای لغو مالیاتهای اضافی همچنان ادامه داشت و عده‌ای از آنان در اعتراض به 
اوضاع دست به خودکشی زدند. چارلز مارلینگ کاردار بریتانیء که دل خوشی از نهضت 
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نیروها و سوداهای نو | ۲۰۵ 
انقلابی ایران نداشت در خاطرات خود نوشت که شورش به مرحله‌ای رسید که هرلحظه 
بیم بروز فاجعه‌ای می‌رفت . البته از نظر مارلینگ» اعتراضهای دهقانی غیرموّجه بودند. 


آخر "برای حکومت ایران مشکل بود که کوتاه بیاید زیرا دهقانان با سماجت خواهان لغو 
مالیاتی بودند که هشتاد سال مرتباً پرداخت می‌شد. چه تقاضای غیر موجّهی !۳۸۳ 


شورشهای منطقه خزر 
منطقهُ خزر عرص پایدارترین شورشهای دهقانی دورة مشروطه بود. مقاومت دهتقانان در 
اين منطقه پیشینه داشت و اوضاع جغرافیایی منحصر به فرد آن نیز به این امر کمک 
می‌کرد.*" باریکه رنگارنگ خزر با آب فراوان و جنگلهای انبوهی که از رشت در غرب تا 
استرآباد در شرق» تقریباً ۶۰۰ کیلومتر ادامه می‌یابنده توسط لرد کرزون؛ سیاستمدار 
معروف» در مقایسه با بقيةٌ نقاط ایران که خشک و کم آب بود؛ "ایرانی دیگر " خوانده شد. 
در پس رشته کوههای صعب‌العبور و بلند» ایرانی دیگر نهفته است. چنان پر آب 
که بخارهای مالاریایی از باتلاقهای راکدش بر می‌خیزد چنان پوشیده از درختان 
جنگلی که به سختی می‌توان در جنگل راهی به جلو گشود. چنان رنگارنگ که 
آدمی وقتی بیدار می‌شود گمان می‌کند او را در خواب به یک منطقة حاره 
برده‌اند. این و یوگیهای خارق‌العاده» و اين تفاوت خیره کننده در ایالتهای ساحلی 
شمال. مازندران و گیلان» جلوه می‌نماید.۲ ۱ 
منطقهٌ خزر که با کوههای البرز از بقیهٌ ایران جدا شده است. در افسانه‌های باستانی جایگاه 
خاصی دارد. در سرزمینی که رستم. فهرمان شاهنامه فردوسی» بر دیو سپید چیره شد» مردم 
برای حفظ استقلال خود در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی» همواره جانانه پیکار 
کرده‌اند. علت ناکامی پتر کبیر در اشغال گیلان در ۱۷۳۲-۱۷۲۳ تا حدی همین اقلیم 
تما نوی کف تون ی مر سک نورد در زره ان که 
قوای روسیه از بندر انزلی رهسپار رشت شد» مردمی که در ماندابها و جنگلهای منطقه 
مخفی شده بودند بر آنها یورش بردند. کرزون نوشت که بومیان با تفنگ فتیله‌ای ستون 
نیروهای روسیه را متفرق کردند و آن را به چنان سراسیمگی و اختشاشی انداختند که فرمان 
عقب تشینی صادر شد و (روسها) از اقدام بعدی منصرف شدند ".۲۱ در اواخر قرن نوزدهم؛ 
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۶ / دهقانان پیشه‌وران, و صیادان 


به نظر کرزون» حکومت بریتانیا نمی‌بایست نگران تصرف احتمالی منطقهٌ جنوبی دریای 
خزر به دست نیروهای روسیه باشد. هم تسخیر منطقه مشکل می‌نمود و هم حضور 
نیروهای اشفالگر عملاً اممکن بود. چون در معرض "تمقیب شبانه‌روزی دهقانان یا 
نیروهای شبه نظامی بومی که با منطقه آشنا بودند و فنون جنگ چریکی را می‌دانستند قرار 
می‌گرفتند. 

آب فراوان و خاک حاصلخیز, که موجب برداشت بیشتر محصول و فزونی جمعیت 
می‌شد به دهقانان اجاره‌کار (در قیاس با دهقانان مناطق خشکتر ایران) استقلال بیشتری در 
برابر مالکان می‌داد. زمینهای منطقه خزر را» مانند اروپا و امریکاء می‌شد با تسطیح جنگل 
تملک کرد و به حفر قنات (که احداث و نگهداری‌اش در جنوب ایران بسیارگران بود) نیازی 
نبود. وأنگهی پرورش محصولات درختی» که مستلزم سالها مراقبت و نگهداری بوده هم به 
دلیل اوضاع اقلیمی و هم به دلیل تقاضای تاجران رونق داشت. این امر سبب می‌شد که 
پرورش دهندگان اين محصولات از لحاظ شرایط اجارهٌ زمین وضع مناسبتری در مقایسه با 
زارعان محصولات زراعی» نظیر گیندم. داشته باشند.۳" لیکن, گیلان از تحولات بزرگ 
مناسبات ارضی که در نيمه دوم فرن نوزدهم در کشور به وقوع پیوست. مستثنا نبود. حتی 
روند تجاری شدن کشاورزی درگیلان به نوعی فراگیرتر از بقی نقاط کشور بود. 

در گیلان؛ سرمایه گذاران خارجی که مزارع جدید را تأسیس می‌کردند در تسریع روند 
تجاری شدن کشاورزی دخیل بودند. پرورش درختان زیتون که چند صد سال در گیلان 
سابقّه داشت در سال ۱۸۹۰ ([۱۳۶۹] در کنترل یک شرکت یونانی به نام کوسیس و 
تئوفیلاکتوس بود که از حمایت روسیه برخوردار بود. این شرکت که انحصار ۲۵ ساله بر کل 
محصول زیتون شمال ایران را چاشت. در سال ۱۸۹۵ [۱۲۷۴] یک کارخانة جدید آفتتاح کرد. 


لك 


مزارع چای نیز در ۱۸۹۵ [۱۲۷۴] آغاز به کار کردند. در ۱۹۰۲ [۱۲۸۱] چتایی و کنف توسط 
شرکت یوژنو - روسکو درگیلان پرورش می‌یافت و به روسیه صادر می‌شد. ۲" صنایع بسیار 
مهم شیلات و ابریشم نیز اغلب در کنترل منافع خارجی بود. این نظام جدید سبب تشدید 
استثمار کارگران؛ بخصوص در صنعت شیلات. شد اما آگاهی اجتماعی و همبستگی طبقاتی 
کارگران پیشه‌وران و دهقانان را تقویت کرد. 
قیامها و اعتصابهای کارگران در صنعت شیلات گیلان که در کنترل لیانوزوف؛ تاجر 
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نیروها و سوداهای نو / ۲۰۷ 


ارمنی - روسی بود. آغاز شد. لیانوزوف در. ۱۸۷۳ [۱۲۵۲] قراردادی با حکومت ایران 
امضاء کرده و حق بهره‌برداری از کل صنعت شیلات را در جنوب دربای خزر به دست آورده 
بود. او هم خاویار صادر می‌کرد و هم ماهی. روشهای استثماری این شرکت که سخت منفور 
کارگران بود نیز به روتق شرکت افزود. در ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] مقدار سالانه صدور ماهی به تهصد 
هزار تا یک میلیون روبل رسیده بود. سود خالص شرکت در حدود نیم میلیون روبل در سال 


۱۹۱۳ [۱۲۹۲] براورد شد.*" در آستارا: که چهارصد کارگر شرکت در آن کار می‌کردند - 
تشکیلات و تأسیساتی با کارگاههای ساخت و تعمیر کشتی و قایق ایجاد شد. یک شبکا ‏ 


وسیع تلفنی ایستگاهها و پایگاههای مختلف را به یکدیگر وصل می‌کرد. ۲۴ 
انزلی مهمترین بندر ایرانی دریای خزر بود و "با کارگاههای کشتی سازی و آهنگری» 
دستکش دوزیها و چکمه دوزیها؛ کلبه‌هایی که خوابگاه مردان بوده و خانه‌های چوبی 


راحتی که قطعاتش در استراخان پیش‌ساخته شده بود" بیشتر به یک مستعمرهٌ اروپایی شبیه 


بود.۲۲ در همین انزلی بود که ماهیگیران اعتصاب کردند. در نوامبر ۱۹۰۶ [آبان ۱۲۸۵] سه ‏ 


هزار کارگر تلگرافخانة شهر را اشغال کردند. طی هفته‌های بعد تلگرافهایی به مجلس 
فرستادند و خواهان خاتمه دادن به قرارداد تا زار مقامات مها 
شدند. ماهیگیران اعتصایی شکایت داشتند که در مقابل کار خود مزد ناچیزی می‌گیرند؛ و 
صیدی که حق آنهاست و باید کمک معاش آنها باشد. توسط حاکم انزلی ضبط می‌شود. 
حاکم انزلی؛ سردار منصور بود که به خانواد؛ آمشه. یکی از دو خانوادهٌ متتقّذ انزلی» تعلق 
داشت. سردار منصور ادارهٌ گمرک گیلان را از حکومت مرکزی اجاره کرده بود و درآمد 
سالانه‌اش از محل گمرک و منابع دیگر بیش از صدهزار تومان بود.۲۸ 

کارگران ادارهٌ گمرک را تصرف و عده‌ای را از میان خودشان مسئول دفاتر کردند و به 
بررسی حسابها پرداختند. هدفشان تعیین میزان دقیق صادرات ماهی و بررسی بند و بستهای 
مسئولان ارمنی گمرک و کارکنان لیانوزوف بود.** روزنامة مجلس گزارش داد که حتی 
قسمتهایی از ساختمان تلگرافخانه آسیب دید اما ماهیگیران اعتصابی از جای خود تکان 


فایده نداشت. ۵۰ 


این ماهیگیران در اعتصاب خود از پشتیبانی عده‌ای دیگر نیز برخوردار بودند. مردم در 
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۸ / دهقانان, پیشه‌وران و صیادان 


گرگان اموال لیانوزوف را ویران و در رشت و انزلی کالاهای روسی را تحریم کردند.۵۱ 
انجمنهای مجاهدین پیوندهای محکمی با ایالت گیلان داشتند و ماهیگیران انزلی از فرقة 
مجاهدین انزلی نیز کمکهایی دریافت می‌کردند. ۵۲ 

در همین حال. اعتصابها و اعتراضها در گیلان ادامه یافت. در ژوئن ۱۹۰۷ [خرداد ۱۲۸۶] 
عده‌ای خواستند به انبارهای غلٌ رحیم‌خان رئیس ایل شاهسون و پسرش که با شاه همکاری 
کرده بود وارد بشوند. در دفاع از اين حرکت در رشت اعتصاب عمومی درگرفت. ۵۲ افراد 
مسلح؛ همراه با چند آذربایجانی که در پیشاپیش این اعتراض قرار گرفته بودند. دکانها را در 
بازار بستند و اعتراض خود را به نزد انجمن رشت بردند. ۱ 
" در مارس ۱۹۰۷ آاسفند ۱۲۸۵] پیله‌وران رشت نیز اعتصاب کردند. رشت (با سی هزار 
نفر جمعیت) مرکز تجارت ابریشم ایران به شمار می‌آمد و به دلیل فعالیت چندین شرکت 
اروپایی (فرانسوی, یونانی» و روسی) که کارخانه‌ها و دفاتری تأسیس کرده بودند. چهره‌ای 
بین‌المللی یافته بود. شرکت یونانی برادران رالی به طور مستقیم یا از طریق تاجران واسطه 
وجوه کافی را به منظور افزایش تولید برای پیله‌وران تأمین می‌کرد. در ۱۸۶۴ |۱۲۳۳ 
محصول ابریشم گیلان به میزان ۲۱۹۰۰۰۰ پوند به ارزش تقریبی یک میلیون پوند استرلینگ 
رسیده بود. ولی در همان سال با سرایت مرض موسکاردین از اروپا به گیلان تجارت 
ابریشم گیلان به شدت لطمه خورد و تولید به یک دهم قبل رسید. اما مالیات بگیران 
حکومت مثل سابق از روستایبان مالیات می‌گرفتند. و اين امر وخامت اوضاع را تشدید 
کرد. "* در پایان سال ۱۸۷۰ [۱۲۴۹] وضع محصول رفته رفته بهتر شد. زیرا شرکت رالی و 
سایر شرکتهای اروپایی پیله‌هایی از ژاپن و سپس از امپراطوری عثمانی وارد کردند. در آغاز 
فرن بیستم محصول ابریشم منطقه نه تنها به میزان سابق رسید. بلکه پیشتر هم شد. اما برتری 
گیلان در بازارهای جهانی ابریشم از دست رفت. زیرا رقابت بی‌امان ژاپن و کشورهای دیگر 
سبب شد قیمتها نازل بمانند. ارزش سالانة صدور ابریشم به فرانسه و ایتالیا از ۴۰۰ هزار 
پوند استرلینگ تجاوز نکرد. ۵۵ 

برای پیله‌وران گیلان قیمت نوغانهای وارداتی گران بود. وارد کنندگان نوغان اغلب تاجر 
ابریشم هم بودند. آنها موقع خرید محصول وارد معامله با زارع می‌شدند و او را موظف 
می‌کردند که نوغانهای سال بعد را هم از آنها بخرد.** در ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] وارد کنندگان 
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۳۲۱۳ ۵ 


نیروها و سوداهای نو | ۲۰۹ 


سندیکایی تشکیل دادند تا قیمتها را به میل خود بالا نگه دارند. در پایان سال که سی‌هزار 
صندوق نوغان اضافه ماند. آنها را از بین بردند و حاضر نشدند با قیمت ارزانتر بفروشند و با 
اين حال سود کلان بردند. به اين ترتیب مسئله خریدن نوغان, مسئلهُ مناقشه‌انگیزی بود و 
اربابان و تاجران و دهقانان را علیه یکدیگر برمی‌انگیخت. 

اعتصاب دهقانان در رشت به اخراج زمینداران و مباشران از روستاهای متعدد انجامید. 
آن عده که جرئت نمودند و سهم محصول یا مالیات مطالبه کردند؛ ابتدابکتک خوردند و 
سپس از روستاها اخراج شدند. در ۲۳ مارس ۱۹۰۷ [۲ فروردین ۱۲۸۶] پانصد دهقان در 
مسجدی در رشت علیه زمینداران بست نشستند و اعلام کردند که دیگر مالالاجاره 
نمی‌دهیم . اسپرینگ - رایس به گری (وزیر امور خارجهُ بریتانیا) گزارش داد که آنهضت 
رشت تا حدودی گرایش انقلابی دارد و به تجارت ابریشم و تجارتهای دیگر مربوط شده 
است. دهقانان نمی‌خواهند اجاره به مالکان خود بپردازند. عده‌ای از آنها به قصد فرار از 
تعهدهای خود. به مسجد پناهنده شده‌اند. ۵۷۳ ۱ 

نهضت مشروطه در گیلان نیز همچون آذربایجان مورد حمله تاجران محافظه‌ کار 
زمینداران و برخی از علما قرار گرفت. مخالفان نهضت در گیلان به رهبری حاج ملامحمد 
خمامی: اتتخابات انجمن رشت را نپذیرفتند و اعتراض کردند به اینکه چرا انجمن این همه 
تماننده از پیشه‌وران و اصناف دارد. او و هوادارانش درصدد برآمدند که انجمن رشت و 
اعضایش را قلع و قمع کنند.۸٩‏ مانند تبریز و تهران؛ که علمای عالی مقامی چون میرزا حسن 
مجتهد و شیخ‌فضل‌الله نوری از آنها اخراج شده بودند» حاج ملامحمد خمامی و 
طرفدارانش چاره‌ای جز ترک شهر ندیدند. آنها در خارج شهر خیمه زدند و نمایندگان خود 
را به اعتراض به مجلس تهران اعزام کردند. 5 

در همین حال» انجمن رشت که از ادامهُ قیام دهقانان به ستوه آمده بوده اعلامیه‌ای صادر 
کرد که در سراسر منطقه پخش شد و از دهقانان می‌خواست اجاره‌های معوقه را بپردازند. 
مجلس تهران نیز دهقانان را محکوم کرد و هشدار داد که "رعایا مال‌الاجارهُ خودشان را باید 
بدهند. و اگر به مالکین مقروضند مثل سابق باید پیلٌ خود را عوض قرض خودشان به مالک 
بب دزن 9۶ 


نه مجلس از اعتصابهای دهقانان شورشی حمایت می‌کرد. و نه انجمن رشت که خودش 
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۳۲۱۳ ۱5۵ 


۰ / دهقانان, پیشه‌وران, و صیادان . 


در معرض حمله‌های فزاینده علمای عالی رتبهٌ شهر بود. اما بعضی از اعضای انجمن رشت 
(مانند بعضی از اعضای انجمن تبریز) در کنار دهقانان اعتصابی قرار گرفتند. در بهار ۱۹۰۷ 
[۰]۱۲۸۶ چند عضو رادیکال انجمن تبریز مانند شیخ سلیم و سید جواد ناطق, از دهقانان 
قره چمن که به انجمن تبریز شکایت برده بودند طرفداری کرده بودند. سرانجام با کمک 
اهالی و اعضای مجاهدین, اعضای محافظه کارتر انجمن تبریز تصفیه شدند. در گیلان نیز 
اوضاعی مشابه این پدید آمد : اعضای رادیکال‌تر انجمن گیلان مانند سیدجمال شهرآشوب 


نماينده اصناف پیشه‌ور در انجمن (که نام واقعی‌اش سید جمال سیف‌الشریعه بود) و رحیم 


شیشه‌یر که او نیز پیشه‌ور بود. در کنار دهقانان اعتصابی قرار گرفتند. در رشت. این دو 
توانستدد ترکیب انجمن رشت را عوض کنندء و اراج شدند. همین موجب شد که 
شهرآشوب و شیشه‌بر به مراتب از همتایان تبریزی خود تندتر عمل کنند و با حمایت مردم و 
یاری چند روشنفکر رادیکال شبکه‌ای از انجمنها در سراسرگیلان به وجود آورند و عدة 
زیادی عضوبگیرندکه شامل پیشه‌وران و دهقانان می‌شد. 

شهرآشوب در ژوئن ۱۹۰۷ [خرداد ۱۲۸۶ وقتی به منطقهٌ لشت نشا (ملک امین‌الدوله) 
اعزام شد تا به تشکیل انجمنی محلی کمک کند. از آرمان دهقانان دفاع کرد. او چهار هزار 
کیسه برنج را که متعلق به مالک بود در میان دهقانان توزیع کرد. یکی از هممسران صيغة 
ارباب را به زنی گرفت. برخود عنوان جدید سید جلال‌الدین شاه را گذاشت و اجاره بهای 


معوقة هفت ساله و مالیاتهای آن محل را کانلم‌یکن اعلام کرد. شهرآشوب به این ترتیب دو ‏ 


تا سه هزار طرفدار جان سپرده در لشت نشا پیدا کرد.*۶ 

شیشه‌بر از حامیان اولیهٌ نهضت مشروطه در رشت بود و بعداً عضو کمیتهٌ مخفی ستار 
شد که در سال ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] با فرقه اجتماعیون عامیون باکو پیوندهای نزدیک برقرار 
کرد.۱* در ژورن ۷ |خرداد ۶ وفتی روستاییان به تظلم نزد انجمن رشت رفتندء 
شیشه‌بر به عنوان عضو انجمن رشت شخصاً اقدام کرد. او در جواب روستاییان نوشت که 
مجبور نیستند اجاره‌های معوقه یا سهم محصول ابریشم را بپردازند. ۶۳ ۱ 
مالکان که از کارهای شهرآشوب و شیشه‌بر به خشم آمده بودند به انجمن رشت شکایت 
بردند و انجمن رشت هم این دو عضو رادیکال را ابتدا اخراج و سپس دستگیر کرد. دهقانان 
لشت نشا تهدید کردند که به شهر می‌آیند و به دست خود شهرآشوب تهرمان را آزاد 
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نیروها و سوداهای نو ۲۱۱ 


می‌کنند. سرانجام خشم مردم رشت چنان علیه مقامات بالا گرفت که در اوایل ژوئية ۱۹۰۷ 
[تیر ۱۲۸۶] شهر آشوب و شیشه‌بر آزاد شدند ۶۳ 
اما این دو به کار خود ادامه دادند وبا حمایت ابوالقاسم افصح‌المتکلمین؛ مسردییر 
خیرالکلام و انجمن انقلابی مجاهدین رشت, تشکیلات جدیدی به نام انجمن عباسی ایجاد 
کردند. از فعالیتها و ترکیب اعضای انجمن ِّ اطلاعات چندانی در دست نیست. اما 
می‌دانیم که اين انجمن اعضایی از میان پیشه‌وران؛ کسبه دکانداران واعظان و دهقانان 
داشت و چهارده شعبه در ایالت گیلان دایر کرد و شرح فعالیتش اغلب در خیرالکلام چاب 
می‌شد. گزارشهای حبل‌المتین حاکی بود که این تشکیلات جدیدالتأسیس در حدود پانزده 
هزار عضودارد. ۶۴ ۱ ۱ ۱ 
مجتهد رادیکال رشت به نام سید عبدالوهاب صالح؛ و نیز میرزا کوچک خان جوان که 
بعداً رهبر نهضت جنگل (۱۹۲۱-۱۹۱۵) [۱۳۰۰-۱۲۹۴] شد. در زمره رهبران انجمن 
عباسی بودند. انجمن عباسی به صورت یک تشکیلات مذهبی سنتی عمل می‌کرد و در 
مواقعی در خیابانها مراسم عزاداری راه می‌انداخت. اما طبق گزارشهای حاکم گیلان و 
عده‌ای دیگر انجمن عباسی سازمانی کاملاً سیاسی و انقلابی بود که الغای مالیاتها و 
عوارض حکومتی را تقاضا می‌کرد و انجمن رشت را به تقلب در انتخابات متهم می‌نمود؛ 
دهقانان را بر می‌انگیخت که سهم مالکان را نپردازند؛ و در روز روشن انبارهای غلهُ تاجران 
خارجی و بومی را در انزلی مصادره می‌کرد. حاکم منطقه ۳ نامه‌ای عداوت آمیز به 
حیل‌لمتین نوشت که افصح المتکلمین روزنامه نونس» همراه با شهر آشوب شیشه‌بره و 
پیشه‌ور دیگری به نام علی ارسی‌دوز: مژسس انجمن عباسی بوده‌اند و اعضایش "دزد" و 
راهن" هستند و "نظامنامة آنها ندادن مالیات و هرج و مرج ولایت بود." به علاوه؛ به علت 
"اختشاش گیلان و بی‌احترامی به وکلا و روزنامه" موجب خصومت کنسولگری روسیه هم 
واقع شده بودند .۵ حیل‌المتین معتقد بود که "انجمن ابوالفضل از حدود خود به کلی تخطی 
کرده و در اذهان فلاحین و اهل برخی دهات بعضی عقاید زش شت القاء کرده و آنها را ترغیب و 
تحرءص بر ندادن حقوق دیوان و حقوق ملاکین نموده و به اصطلاح تخم لق در دهانشان 
شکسته‌اند." اين انجمن مسئلةٌ برابری و مساوات را هم به حد یاوه سرایی رسنانده است. 
"مساوات نیز یکی از اموری است که باید در حد اعتدال آن را نگاه داشت. نه افراط شود که 
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مستبدین بر جان و مال و ناموس خلق افتاده از هر نوع بی‌حسابی کف عنان نکنند و نه تفریط 
شود که فقراء مال مردم را مال خود تصور کرده یا فلاحین زمین را مشترک شمرده از اداء 
مالیات و اجارهٌ ارباب استنکاف کنند." همچنین معنی مساوات این نیست که فلان روزنامه 
نویس [منظور افصح‌المتکلمین بود] فقرا را تحریص بر چاپیدن مال اغنیاء بنماید. شکر 
خداء هنوز قانون شرع و کتاب و سنت در دست داریم و هیچ کدام از این قوانین نمی‌گوید که 
رعیت حقوق مالک و مال‌الاجاره را ندهد . حبل‌المتین در پایان نوشت که حاکم گیلان در 


دشمنی با انجمن عباسی محق است و افصح‌المتکلمین روزنامه نویس باید به تهران فرستاده 


شوه 7۴ 


رویارویی مقامات رشت و روستاییان ادابه یافت. زمینداران برای درهم شکستن 
مقاومت دهقانان تشکیلاتی به نام انجمن ملاکین ایجاد کردند.۷* شهر آشوب به اتهام نقشی 
که در قیامهای دهقانی داشت در اکتبر ۱۹۰۷ [مهر ۱۲۸۶] به دادگاه احضار شد. روزی که سر 
و کله‌اش در رفیت پیدا شد پانصد عضو مبارز انجمن عباسی اطراف او را گرفته بودند. 
مقامات او را به ایجاد شورش در سراسر گیلان متهم کردند. تهدیدش کردند و گفتند که اگر 
به فعالیتش ادامه دهد مجازات خواهد شد. اما به شهر آشوب وعده نیز دادند که برای کمک 
به "حفظ امنیت" در آن خطه می‌تواند به استخدام دولت درآید» مشروط به اینکه از 
تندرویهایش دست بردارد ۶۸ 
۱ در تهران, چند عضو مجلس بخصوص نمایندگان اصناف مختلف هنگام بحث بر سر 
الغای تیول و ساير اصلاحات بودجه به طرفداری از دهقانان سخن می‌گفتند» اما اکثریت 
اعضا و نیز وزیرانی که در جلسه‌های مجلس حضور می‌بافتند مدافع منافع تاجران و مالکان 
بودند و با تقاضای دهقانان در مورد اصلاحات رادیکال ارضی نیز مخالفت می‌ورزیدندٍ. 
مجلس با توجه به ادام شورشهای دهقانی لازم دید حسن حسام‌الاسلام نمایند؛ گیلان, را 
به منطقه اعزام کند تا برای اعتراضهای دهقانان و بخصوص شورشهای منطقهٌ طوالش فکری 
کند. حسام‌الاسلام از بالای منبر گفت که انجمن عباسی باعث تمام فتن گیلان شده است . 
یک نفر از میان جمعیت بلند شد و گفت : "ما نمی‌گذاریم مالکان ظلم به رعیت کنند . 
حسام‌الاسلام جواب داد که مجلس ملی "نخواهد گذاشت که رعایا مال مالکین را 
بخورند ٩."‏ شهر آشوب در خیابانهای رشت نمایند؛ گیلان را تکفیر کرد و در پی این 
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نیروها و سوداهای نو | ۲۱۳ 

رویارویی؛ حسام‌الاسلام حمایت موکلان خود را از دست داد. نامه‌های تهدید آمیزی نیز به 
دستش رسید و مجبور شد در مدت افامت خود در خانه‌اش از نیروهای امنیتی تقاضای 
کمک کند ۰ ۱ ۱ 

بسیاری از روستاییان در ابتدا تصور می‌کردند که حکومت مشروطه از آنها در برابر 
حکومت توا دفاع و موه کاس ار در مقابل مالکان 
رشت حمایت نماید. اما مجلس که دیگر از مبارزهُ طبقاتی در گیلان به هراس افتاده بود» به 
مقاما گیلان فرمان می‌داد که شورش رشت را متوقف کنند و مسببان قیامها را به اشد 
مجازات برسائند.۲ در تابستان ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] مجلس دو نماینده به رشت فرستاد و چند 
فرمان صادر کرد مبنی بر اینکه تمام انجمنهای شهری» روستایی و محلی منحل شوند. گیلان 
ولایت به حساپ می آمد نه ایالت» و فقط یک انجمن مرکزی در رشت حق فعالیت داشت. 
دویست عضو بریگاد قزاق از تهران اعزام شدند تا فرمان انحلال انجمنهای روستایی را اجرا 
کنند. ۲۲ انجمن رشت با طیب خاطر تبعیت کرد و روزنامه‌اش متن تلگرافی را به چاپ رساند 
که در قسمتی از آن آمده بود : امروزه تکلیف ملت اطاعت اوامر مقدسه صادره از مجلس 
شورای ملی و اولیای دولت علیه است. بر حسب تلگرافاتی که صادر کرده‌اند و البته 
شنیده‌اید در هیچ نقطه گیلان تشکیل انجمن نباید بشود. "۷۳ ۱ 

در فرمانهای جدید مجلس حکم شده ی نماینده از بخشها در جلسه‌های 
انجمن رشٍت شرکت کنند. بِقیٌ انجمنهاه از جمله انجمنهای شهرهای مهمی چون لاهیجان 
لنگرود و انزلی» می‌بایست فوراً تعطیل شوند. هیچ تقاضایی برای تشکیل انجمن نیز 
نمی‌بایست به رشت ارسال شود. انجمن رشت به اعضای خود اندرز داد که امروز تکلیف 


شما موقوف کردن انجمن است و در فکر نظم امر خود بودن. رعیت را وادارید مشغول 


رعیتی خود باشند» مال‌الاجاره‌شان را به اریاب ملکی بدهند اگر تقاعد ورزند حکومت ۱ 


اقدامات سریعانه خواهد نمود. "۷۳ 


: اما پس از یک سال رویارویی نمی‌شد به ضزب فرمان و دستور انجمنها را تعطیل کرد و به 
اعتراضهای دهقانان خاتمه داد. عده‌ای از اهمالی گیلان برای اعتراض په تهران رفتند و 
خواستار فعالیت مجدد انجمنها شدند. حبل‌المتین یکی از اين تقاضاها را مطرح ساخت. 
نویسنده نوشته بود که نه فقط شهرهای بزرگ و کوچک. بلکه جوامع کوچک و روستاها نیز 
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باید حق تشکل داشته باشند. تخطیل کردن انجمنها در گیلان مقدمهٌ تعطیل کردن همه 
انجمنهای دیگر است. این اقدامی است که نهایتاً به انزوای کامل نمایندگان مجلس از مردم 
منجر می‌شود : "سد باب انجمنهای گیلان اوّلٌ فتح باب است برای سد باب انجمنهای سایر 
بلاد. آن وقت علی ماند و حوضش. چرا طوری می‌کنید که قلوب اهالی بلاد جزء را از 
خودتان مکدر فرمایید. هنوز بدو مشروطیت و اوّل اساس کار است. قوایی حاصل نشده که 
فارغالبال بنشینید و محتاج به انجمنها نباشید." بعد از تمطیل انجمنها چیزی نمی‌گذرد که کل 
نهیضت شکست می‌خورد. ای ملت ضعیف بعد از بستن انجمنها منتظر باشید بلاهایی را که 
ابدا تصور نمی‌کردید بر سر شماها بیاورند و تلافی مافات نمایید "۷۵ 

انجمن رشت که دید امتناع از پرداخت اجاره ادامه دارد و در مواردی دهقانان شورشی 
املاک را غارت می‌کنند و به آتش می‌کشند چاره‌ای نیافت جز اینکه رسیدگی به تظلمهای 
دهقانان را در برنامهُ کار خود قرار دهد. اما مباحثی که در اولین شمارهٌ انجمن ملی ولایتی 
گیلان (روزنامهُ انجمن رشت) چاپ شد. نشان دهندهٌ فاصلهٌ عظیمی بود که نه فقط بین 
مالکان و دهقانان بلکه همچنین بین اعضای انجمن رشت و روستاییان وجود داشت. 

بحثها مربوط می‌شد به تعهدات مرسومی که مالکان و مباشران بز دهقانان اعمال 
می‌کردند و اينکه چقدر می‌شد در این تعهدات تجدید نظر کرد یا تخفیف داد. بعضی از 
اعضااز رسم اجازه گرفتن" انتقاد کردند - طبق اين رسم دهقانان برای هر نوع معامله‌ای؛ 
از جمله شوهر دادن دختران خود می‌بایست از مالک اجازه بگیرند. بعضی دیگر از بهای 
گزافی که برای کسب اجازه پرداخت می‌شد انتقاد کردند. انواع اجناس نفیس» مثل شال 
پشمی پارچه. چای, قند. یا حتی پول نقد را می‌بایست به مالک داد تا اجازه و "تبرک" او را 
برای هر معامله‌ای دریافت کرد. عده‌ای از اعضای انجمن هم با اعطای هدایا به صورت مواد 
غذایی و بیگاری دهقانان در سراسر سال» مخالفت نمودند. چند عضو انجمن از تعهدات 
ناعادلاته سخن راندند و گفتند که چرا مالک باید بتواند ملک خود را با قیمتهای گران به 


زارعان اجاره‌کار اجاره دهد. چرا دهقانان مجبورند با تقدیم برنج مرغوب دیون خود را به . 


مالک بپردازند» در حالی که فقط برنج نامرغوب کشت می‌کنند؟ چرا اجاره کاران مجبورند از 
مالک توغان با قیمت گران بخرند و اجازه ندارند از هر کس که مایل‌اند خرید کنند؟ "۲ اما 


اعضای انجمن رشت با الغای این رسوم موافق نبودند. عده‌ای از رسم اجازه برای ازدواج 
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سخن به میان می‌آوردند و خواستار استقلال بٍ یشتردهقانانبردندهماگروهی دیگرطرفدار 
وضع موجود بودند و و اصرار می‌ورزیدند که دهقانان نباید بدون اجازهُ صریح ارباب به 
معامله بپردازند. اين امر شامل ازدواج دختران هم می‌شد» چون ممکن بود رعیت آدختر را 
دو جا شوهر دهد ۲۷۰ . 

در نهایت فقط چند تغییر جزئی صورت گرفت. رسم اجازه ملغی شد و رسم "هدیه" 
اجناس نیز غیر قانونی خوانده شد. اما در مسائل اساسی؛ انجمن رشت با هیچ‌گونه کاهش 
اجاره یا مالیات دهقانان موافقت نکرد. دربار؛ حقوق دهقانان بر زمین اصلا بحنی نشد» حال 
آنکه دهقانان اعتصابی از پرداخت اجاره امتناع کرده؛ و به این ترتیب مدعی حقوقی بر 
زمینی که در آن کار می‌کردند شده بودند. 


مجلس و الغای تیول ۱ 

کرمازسی ۱۵2۷ اسف ۱۳۸۵ شعلسی ماسله محازر‌های را فربار» ده با مالانها : 
اصلاحات عواید ارضی آغاز کرد. هدف عمده اصلاحات افزايش درآمد حکومت و متعادل 
کردن بودجه بود که تقریباً سه میلیون تومان کسری داشت. در عین حال» مجلس از طرف 
روشنفکران رادیکال» انجمنهای مجاهدین و روستاییانی که خواهان اصلاحات ریشه‌ای 
ارضی بودند. تحت فشار قرار داشت. به نظر می‌رسید که مسئلهٌ فقر دهقانان و نیز مسئلهٌ 
کسری بودجه راه حلی جز اصلاحات ارضی ندارد. اما حتی در میان رادیکالها نیز بر سر 
معنای اصلاحات ارضی تفاوتهای قابل توجهی به چشم می‌خورد. از نظر دهقانان» الغای 
تیول به معنی خاتمه دادن به سلطه مالکان و نیز دولت بر روستاییان بود. بعضی از 
روشنفکران رادیکال از تلقی دهقانان در مورد الغای تیول و حقوق ارضی آنها حمایت 
می‌کردند. ولی عده‌ای اساسا خواهان ملی شدن زمین بودند - یعنی تمام روستاهایی که قبلا 
از نظر حکومت تیول محسوب می‌شدند. زیر کنترل مجلس در آیند. نویسنده‌ای از انزلی با 
چنین احساسی نوشت : "رودخانه و دهی که ده هزار تومان عایدی او باشد چرا باید یک نفر 
رهیت بخوزد؟ حتماً باید مایدی او به خزانه دولت و ملت که بیت‌المال مسلمین است داخل 
شود. وکلای شورای ملی را یادآوری می‌نمایم که ملتفت باشند تیول را موقوف و در جزو 
پیتالمال مسلمین نمایند و به مصارف ملک ملت برسد. "۷۸ 
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وثوق‌الدوله» که یکی از نمایندگان تاجران تهران بوده پيشنهاد کرد که اضافه مالیات 
موسوم به "تفاوت عمل (مبلغی که حکام محلی علاوه بر مالیات و بیش از آن می‌گرفتند) نیز 
به خزانه دولت در تهران ريخته شود. بیشتر نمایندگان موافق بودند و می‌گفتند روستاییانی که 
قبلاً چنین مالیاتهایی را پرداخت کرده‌اند. اگر از آنها خواسته شود باز هم این مالیات را 
خواهند پرداخت. عده‌ای. نظیر شیخ حسین تهرانی از قزوین گفتند : اين تفاوت عمل جزو 
اصل مالیات که نبود. زیادتی بود که حکام به ظلم می‌گرفتند. اين مجلس که عين عدل است 
به چه قاعده این حکم را می‌کند که جزو مالیات بشود؟ شیخ حسین سپس هشدار داد که : 
"این رای را مجلس تصویب نماید باعث نفرت عموم مردم خواهد شد و رفته‌رفته حکام زیاد 
خواهند کرد. "۲ ابراهیم خیاطباشی, نمایندهٌ دوزندگان تهران, گفت که مجلس قبل از وضع 
مالیاتهای جدید باید بودجه‌ای را مهیا کند و هزینه‌هایش را اعلام نماید. و گرنه, "آن وقت 
تمام مت از مجلس بر می‌گردد؛ و تمام رت مجلس با ملت است. "۸ حسن احسن الدوله که 
" نمایندهٌ خرده مالکان و فلاحان آذربایجان بود و عنصری رادیکال به شمار می‌رفت. گفت که 
با قدرت گرفتن حکومت مشروطه و افزایش آزادیهای سیاسی؛ مجلس نیز باید برای رهایی 
دهقانان از ظلم و ستم مقامات جزء. مباشران و بقیه اقدامهایی را به انجام برساند. سهميةُ 
تیول مانند "مرض شقاقلوس است باید با این مجلس قطع شود زیرا درد بی‌درمان است "۸۱۰ 
عده‌ای از نمایندگان سعی کردند راه حل بینابینی بيابند و مصالحه برقرار کنند. دهقانان 
مجبور بودند پنج نوع مالیات بپردازند. کدخدا مباشر» مقامات جزهء, و حاکم هر کدام 
مقداری از مالیاتهای جمع‌آوری شده را بر می‌داشتند و بقیه را به حکومت مرکزی می‌دادند. 
آقا شیخ محمود (روحانی قم) و میر عماد (روحانی تنکابن) پيشنهاد کردند که مجلس 
مالیاتهای اضافی سه گروه اول را ممنوع کند. در این صورت. مردم با تدابیر مجلس مخالفت 
نمی‌کنند و می‌گویند که "از مجلس تخفیفی نسبت به رعایا ملاحظه شده است ٩۲.‏ اما بیشتر 
نمایندگان به خوبی می‌دانستند که اين گونه سخنان انتزاعی راه به جایی نمی‌برد و بدون 
اصلاحات ساختاری و ایجاد مکانیسمی برای اجرای این سیاستهاء دهقانان حتی در معرض 

مالیاتها و فشارهای بیشتر قرار خواهند گرفت. 
مهمترین اقدام اصلاحی مجلس در زمينة سهمیة تیول بودکه طبق آن اشراف» لشکریان و 
روحانیان ۳ خدماتی که برای دربار انجام می‌دادند از درآمدهای سالانة روستاها 


۳۲]۳ ۵ 
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نیروها و سوداهای نو ۲۱۷ 


بهره‌مند می‌شدند. بیشتر نمایندگان معتقد بودند که حکومت باید رأساً عواید ارضی را ۱ 


جمع آوری کند. و صاحبان تیول و از جمله علماء مبلغ ثابت سالانه‌ای از حکومت دریافت 


کنند. بسیاری از نمایندگان لیبرال و دموکرات معتقد بودند که اگر به جای صاحبان تیول ‏ 
حکومت عواید سالانه را جمع آوری کند. فشار بر دهقانان کاهش می‌بابد؛ و همین اقدام را 


برای اصلاحات ارضی کافی می‌دانستند. 

هنگامی که مجلس درگیر این بحثها بود. گزارشهای اعتراضها و اعتصابهای دهقانان در 
صفحات روزنامهُ مجلس و روزنامه‌های دیگر افزایش یافت. و اين به نوعی در حکم پیام به 
نمایندگان مجلس بود. زمینداران رشت در آوریل ۱۹۰۷ [فروردین ۱۲۸۶] تلگرافی به مجلس 
ارسال داشتند و شکایت کردند که رعایای گیلان همچو فرض کرده‌اند که معنی سلطنت 
مشروطه بالمره آزاد بودن و ندادن مالیات است. حال رعایای اینجا به این جهت سرکشی 
نموده مالیات نداده‌اند و بعضی هم متواری شده و تمام رعیت خانها مختل است. تکلیف 
چیست؟ "۸ عبدالحسین فرمانفرما؛ وزیر عدلیه و یکی از متمول‌ترین زمینداران ایران چنان 
از دهقانان خود ناراضی شد که در آن تابستان به ٍ_ِ شکایت برد: آرعیت ما علم ندارند 
و نمی‌دانند معنی مشروطیت چیست و همچو می‌پندارند که باید مال مردم را خورد و بهره 
شرعی مالک را هم نداد." ۸۲ مباشرش از روستای او در مراغه به او نوشت که آرعیت هیچ 


نمی‌دهند و اسم خودشان را هم گذاشتند فدایی ... به هرحال فعلاً کسی نمی‌تواند بهره 


ملکی خود را ضبط نماید. *"محمد اسماعیل تبریزی» از نمایندگان تاجران نیز شکایت 
کرد که صراحتاً عرض می‌کنم. در تبریز هر کس ملک دارد مباشرش را راه نمی‌دهند و 
هرگاه بخواهد اقدامی بکنند از انجمنها مانع می‌شوند و اسم خود را فدایی هم گذاشتند. ۸۶۴ 

در گرماگرم اين بحثها تقی زاده, نمایند؛ خوش سخن آذربایجان از دعاوی دهقانان 
طرفداری نمود و گفت: مقصود از سرکشی رعایا گویا این باشد که اربابها و ملاکین 
می‌خواهند سرهای رعایا را ببرند و آنها سرشان را در وقت بریدن عقب می‌کشند که این 
عمل سرکشی تعبیر می‌شود. ۸۷ مردم شهرها خود را آزاد کرده‌اند و آیا رواست که باز 
دهاتیها در زیر همان استبداد سابق بمانند ... بگذاریم سلطنت آنها هم مشروطه بشود. تقی 


زاده امیدوار بود که تدابیر جدید مجلس از فقر دهقانان نکاهد و از مهاجرت انبوه هیا 


هزار نفر که هر ساله به هند و قفقاز و عثمانی می‌گریزند جلوگیری کند. زیرا اين پدیده به ۱ 
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۸ / دهقانان پیشه‌وران» و صیادان 


نظر او نتیجهُ سوء رفتار مالکان و مباشران بود. اما حتی تقی زاده هم برنامُ رادیکالی برای 
اصلاحات ارضی؛ که مالکیت زمین و محصول را به خود دهقانان برگرداند» در ذهن 
نداشت. برعکس. او معتقد بود که مالیات اضافی تفاوت عمل به حکومت مرکزی انتقال 


جمع کند. ۸۸ ۱ ۱ 
سرانجام مجلس سلسله اصلاحاتی را تصویب کرد. ۱. سهمیهُ ارضی تبول ملغی شد. 
لفظ بهتر به جای الغا » همان است که خود مجلس به کار برد : تیولها برگشتند . یعنی 
عواید این گونه روستاهایی که حکومت معیّن کرده بود به خزانه باز گردانده شد. صاحبان 
قبلی تیول همچنان حق دریافت جیره و مواجب را حفظ کردند. اما مقدار آن بسیار کمتر از 
مقداری بود که سالها از روستاها به جیب می‌زدند و به علاوه دیگر نمی‌توانستند برای تولید 
بیشتر به دهقانان فشار وارد کنند. حداقل از لحاظ تئوریک این اصلاحات به نفع دهقانان بوده 
زیرا صاحبان تیول قانوناً کنترل خود بر روستاها را از دست دادند. اما معنی‌اش این نبود که 
دهقانان مالک محصولشان می‌شوند؛ برعکس. حکومت مرکزی عواید را جمع می‌کرد که 
بخشی از آن به صاحبان قبلی تیول داده می‌شد. و بقیه به خزانةٌ حکومت مرکزی واریز 
هی گنه ۲. تفاوت عمل یا مالیات اضافه‌ای که قبلاً توسط حکام محلی گرفته می‌شد از آن 
پس توسط حکومت مرکزی اخذ می‌شد و به حساب درآمد کشور می‌رفت. منع اخذ مالیات 
اضافی توسط کدخدا مباشران و مقامات جزء با آنکه شفاهاً مورد توافق بود هیچگاه 
عملی نشد. ۳ رسم تسعیر نیز از بین رفت. مالیاتهای تسعیر عرفاً نقدی بودند» نه جنسی. 
مالکی که می‌بایست پنج هزار خروار گندم مالیات بدهد قیمت گندم را حساب می‌کرد و 
مبلغ آن را می‌پرداخت. مالک از قیمتهای چند سال پیشتر استفاده می‌کرد و بسیار کمتر از 
آنچه می‌بایست بپردازد می‌پرداخت. مجلس مقرر کرد که مالیاتهای تسعیر به صورت جنسی 
پرداخت شود و به اين ترتیب» مالیات زمینذاران در سراسر کشور افزایش یافت.٩"‏ مجلس 
بعضی از تعهدات رایج (از جمله بیگاری) را نیز قدغن کرد» و از ساخت منازل و مدارس در 
روستاها سخن به میان آورد. اما هیچ کدام از اینها به اجرا در نیامد. چنان که انلمتن نوشته 
است. انن اصلاحات ساختار اساسی طبقات زمیندار را در کشور تغییر نداد هر چند که 
"حداقل از لحاظ تثوریک " نگذاشت اراضی بزرگ از کنترل حکومت مرکزی خارج شوند و 
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نیروها و سوداهای نو ۲۱۹ 


راه را برای ایجاد تشکیلات جدید مالیاتی ۳ اما اصلاحات به خزانةٌ حکومت 
جان دوباره ۳ در بودجه نخست. که کمیته مالیه در اکتبر ۱۹۰۷ [مهر ۱۲۸۶] به مجلس 
تسلیم کرد کسری سالانهٌ ۵۷۰ هزار پوند استرلینگ جای خود را به مازاد ۱۱۰ هزار 
استرلینگ داد. تقریباً کل این صرفه‌جویی از تغبیرات سهميهُ تیول» مالیات اضافی تفاوت 
عمل. و الغای پرداخت نقدی تسعیره ناشی می شد.۱٩‏ 
در ماههای بعد. خشم و عصبانیت نسبت به مجلس» به دلیل محدود بودن اصلاحات آن؛ 
در روزنامه‌ها بازتاب داشت. البته الغای تیول را تأیید می‌کردند. اما این نظر نیز بیان می‌شد 
که الغای چنین رسمی: بر خلاف انتظار, به سود دهقانان تمام نشده است. اهالی یزد نوشتند 
که وقتی دربافتند "برگشتن تیول " باری از دوش دهقانان بر نداشته است مأیوس شدند. آنها 
پرسیدند  :‏ پس ثمره برگشتن تیولات برای رعیت ضعیف چه بود و چه شد جز اينکه پلتیکی 
این خائن به دولت به کار برده که عامه را از مجلس دل سرد کند.۳٩‏ 
احسن‌الدوله پیگیرترین حامی حقوق دهقانان در مجلسء در اوت ۱۹۰۷ [مرداد ۱۲۸۶] 
یعنی در نخستین سالگرد انقلاب. نام سرگشاده‌ای از جانب موکلان خود نی 
انتشار داد و نمایندگان را از اعتصاب دهقانان ترساند : ۱ 
"ای آقایان ی 3 تحصیل کرده 
و در قصر سلیمانی نشسته ... و اغلب اوقات از حضور به هم رسانیدن در مجلس 
مقدس به طفره می‌گذرانید و چهار قدم نمی‌آیید بی درشکه و کالسکه حرکت 
نمایید. آیا می‌دانید که تمام ثروت و مکنت و قوای زندگانی شماها متوط و 
وجود و بود ما فلک زدگان است و هیچ ملتفت هستید در این موقع باریک به 


واسطه اغتشاش و ناامنی مملکت و قتل و غارت فوق‌العاده که دچار شده‌ایم اگر 


. رسید و تجملات و پارکهای فرعون به هیچ وجه مایه حیات شماها نخواهد 


۱۳ 


احسن‌الدوله در ادامةٌ نامه‌اش نوشت که به رغم "این همه تظلمات تلگرافی و مکتوبی که به 


توسط مجلس مقدس به وزارت داخله ارسال شد. هیچ اقدامی برای امنیت و حفظ و 
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۰ / دهقانان پیشه‌وران» و صیادان 


همان مالیاتهای اضافه را بدهند و اربابان به بهره‌کشی از دهقانان ادامه می‌دهند. در بسیاری 
از موارد. صاحبان قبلی تیول به حکومت ناحیه‌هایی منصوب شده‌اند که قبلاً تیول آنها بوده 
و به این ترتیب قدرت آنها "ده مقابل شده است. اراضی خالصه همچنان به مخالفان 
تیوه داجس شون هوانت شبات یکی کرک فرقی تگیه اس اعدا نون 
تلخی از نمایندگان مجلس خواست که استعفا دهند و نوشت : 
نگذاریم اسباب تعطیل زراعين و قحط و قلای وطن مقدس فراهم بياید و اگر 
فی‌الحقیقه از پیشرفت مقاصد مقدس خودمان عجز داریم بهتر است که استعفا 
داده اصلاح امور را به خود آنها واگذار و از بی‌کفایتی خودمان رسماً اخطار 
نماییم که تکلیف خودشان را دانسته به وعدهٌ نویده‌های مصلحت آمیز ما 
امیدوار نباشند. ٩۴‏ 
هشت ماه بعد» عبدالحسین شهشهانی نماینده خراسان, اعلام کرد که اصلاحات در تسعیر 
(پرداخت نقذی) و تغاوت عمل (مالیات اضافه) دو میلیون تومان به درآمد حکومت افزوده 
است. اما این درآمد اضافی هیچ به نف دهقانان تمام نشده است : 


پارسال در باب اس مر یمک کدف و مورا ۰ 


معمول می‌دارند. ولی گفتیم که باز شاید برای اصلاح خرابیهای مملکت باشد. 

اما امسال اگر این تفاوت عملها گرفته شود. ... [اگر] رای بدهیم که از مردم بگیرند 

و در شکمهای سیر فرو برود ... دیگر مردم طاقت نخواهند داشت.۹۵ 
تدابیر سه جانبهٌ مجلس اقتدار این نهد و حکومت مرکزی را بر ایالتها افزایش داد. این تدابیر 
آثار متفاوتی در زندگی دهقانان نهاد. در معدودی از نواحی؛ اصلاحات مصوّب مجلس 
وابستگی دهقانان به زمیندار یا تیول‌دار را کاهش و در بعضی دیگر آنها را بیشتر در انقیاد 
مقامات حکومتی قرار داد که عملاً برای اربابان و خانها کار می‌کردند.۶* مجلس اول برای 
توزیع یا فروش زمین به دهقانان هیچ تدبیری اتخاذ نکرد. مسئلهٌ اصلاحات ارضی بار دیگر 
در بهار ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] توسط اعضای حزب دموکرات دز مجلس دوم مطرح شد. برنامة 


دموکراتها شامل ت ماده ول مورد مناسیات اریابان و دهقانانی و از جمله برنامه توزیع 


اراضی, بود. ولی دموکراتها که در تابستان و پاییز ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] در کابینه با بختیاریها شریک 
بودند عملاً هیچ اقدامی نکردند. ٩۷‏ 
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نیروها و سوداهای نو | ۲۲۱ 

نمایندگان مجلس اول با آنکه انقلاب فرانسه را تحسین می‌کردنده چندین جنبة حشاس 
انقلاب را نادیده گرفتند. مجلس فرانسه در شب ۴ اوت ۱۷۸۹ به حقوق مالکانة فئودالی 
حمله کرده بود. در ۱۷ ژوئيهٌ ۱۷۹۳ کلیهٌ امتیازها و حقوق فثودالی و اربابی در فرانسه لغو 
شد و اراضی بدون پرداخت غرامت و به توسط دهقانان مصادره شدند. اين اقدامها بخش 
لاینفک حکومت جدیدالتأسیس بورژوایی بود و بدون چنین اقدامهایی حکومت جدید 
. تداوم نمی‌یافت. در دورهٌ انقلاب مشروطه ایران؛ هیچ نوع دگرگونی ساختاری شبیه این 
صورت نگرفت. و به اين ترتیب نهضت انقلابی از حمایت قوی مردمی محروم ماند. 

همان طور که فریدون آدمیت نوشته است. بحثهای مجلس اول نشان داد که حتی 
لیبرال‌ترین نمایندگان مجلس در مواردی که به مسائل اقتصادی مربوط ساسا 
اصلاحات بسیار محدودی بودند : وکیل‌الرعایا (نماینده همدان که روزنامه‌اش منادی حقوق 
دهقانان بود)؛ تقی‌زاده (نماينده رادیکال آذربایجان) و حسام‌الاسلام (نماینده گیلان) همه به 
اصلاحات جزئی در مناسبات ارضی رضایت دادند. اولین بار فرقه اجتماعیون عامیون بود 
که در سپتامبر ۱۹۰۷ [شهریور ۱۲۸۶] در برنامهُ حزبی انجمنهای مجاهدین در مشهد. برنامة 
اصلاحات ارضی را گنجاند. اولین روزنامه‌هایی که از واگذاری زمین به دهقانان صحبت 
کردند صوراسرافیل و روزنامهٌ سوسیالیستی ارشاد (چاپ باکو) بودند و اولین کسانی که برای 


رسیدن به هدف. راه قیام مداوم توده‌ای را انتخاب کردند دهقانان» پیشه‌وران و روشنفکران . 


رادیکال منطقهُ طوالش بودند ٩۸‏ 


مخالفت مجلس با تشکیل انجمنهای شهری و روستایی ۱ 

یک موضوع مهم در سالهای ۱۹۰۸-۶۶ [۱۲۸۷-۱۲۸۵] حق مردم شهرها و روستاها در 
تشکیل انجمنهای محلی خودشان تر همه می‌دانستند که دربار و علمای مخالف از 
مشارکت اتجمنها در امور کشور ناخرسند هستند. محمدعلی شاه چندین بار خواست 
انجمنها را منحل کند اما مجلس مانع شد. وزیران نیز از قدرت انجمنها خشنود نبودند و 
کتترلشان بر آنها کمتر از کنترلشان بر مجلس بود. حتی وزیر علوم تا آنجا پیش رفت که در 
مجلس فاش کرد که حکومت برای نظارت بر فعالیتهای انجمنها خبرچینانی در انجمنها جای 
داده است : در این شهر انجمنهای متعددی تشکیل داده شده و هر یک به عنوانات مختلف 
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۲ / دهقانان پیشه‌وران و صیادان 


در کار سیاسی مملکت دخالت می‌کند: ما مجبوریم که در هر انجمن یکی دو نفر داشته 
باشیم که از میزان خیالات آنان مسبوق شویم."۹؟ مجلس علی‌الاصول از حق تشکیل انجمنها 
مایت خروم برن اما در واقلیت از فقرنت خرد اسفاده گرهنا فارتی راب ویب بان 
که تعداد انجمنهای رسمی را محدود می‌کرد؛ همچنین به تقاضای شهرها و روستاها در 
رد تشکیل انجمنهایشان ترتیب اثر نمی‌داد. . 
یی در رجات ۱۹۰ ات دش 


می‌آمدند که هر کدام دوازده نماینده به مجلس می‌فرستادند. این چهار ایالت عبارت بودند 


از ۱. آذربایجان؛ ۲. خراسان؛ سیستان تربت» ترشیزء قوچان» بجنورد» شاهرود؛ بسطام؛ ۳. 
فارس و بندرهای خلیج فارس؛ ۴. اصفهان, یزد کاشان؛ قم و ساوه. مابقی نواحی ولایت 
محسوب می‌شدند و هرکدام فقط شش نماینده به مجلس می‌فرستادند. "۱۳ تقسیمات ایالتها 
و ولایتها بازتاب تقسیمات دورهُ پیش از انقلاب بود. حکام ایالتها و ولایتها از تهران منصوب 
می‌شد‌ند» و حکام ولابتهای داخل هر ایالت از خود محل بودند. 


۱ قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی آوریل ۷ فروردین ۶ هم قدرت این انجمنهای ‏ 


رسمی را به رسمیت می‌شناخت و هم تعداد آنها را محدود می‌کرد. انجمنهای ایالتی و 
ولایتی حق داشتند بر فعالیتهای حاکم منصوب دولت نظارت کنند. پاره‌ای اصلاحات 
اجتماعی و اقتصادی را به اجرا در آورند؛ و مالیات بگیرند و بخشی از عواید را برای 
طرحهای محلی نگه دارند. مجلس یک نوع انجمن دیگر را هم به رسمیت شناخته بود و آن 
انجمن بلدی (انجمنهای شهرداری) بود. انجمنهای بلدی اختیارات محدودی داشتند و 
تأمین نیازهای ضروری شهرداری (بلدیه»؛ نظیر ارزاق عمومیء آب. و بهداشت شهر؛ بر 
عهده آنها بود و از اين رو تابع حاکم محلی بودند.۲"۱ انجمنهای مردمی که در سراسر کشور 
تشکیل شده بودند اختیارات رسمی نداشتند و می‌بایست تحت فرمان حاکمان باشند. 

اما مرز بین انجمنهای ایالتی ولایتی بلدی و مردمی چندان روشن نبود. انجمنهای 
ایالتی یا ولایتی گاه انجمن مردمی نیز بودند - مانند انجمن تبریز. خیلی وقتها انجمنهای 
بلدی که کارشان تأمین ضروریات عمومی سکنه بود به صورت نهادهای سیاسی در 
می‌آمدند.البته قانون آوریل ۱۹۰۷ [فروردین ۱۲۸۶] آشکارا این نوع فعالیت (سیاسی) را 
برای همه انجمنها ممنوع کرده بود. اما عملاً نقض می‌شد. به طوری که انجمنهای مردمی 
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نیروها و سوداهای نو ۲۲۳ 


تأثیر قابل توجهی در امور کشور برجا می‌گذاشتند. ۱ 

سکن ولایتها با قانون جدید بسیار مخالف بودند. ایالتها می‌توانستند در یکایک شهرهای 
اصلی خود انجمنهایی تشکیل دهند. اما ولايتها می‌بایست به یک انجمن رسمی در مرکز 
ولایت اکتفا کنند. مثلا امالی ولایت گیلان می‌گفتند که منطقه‌شان باید ایالت محسوب شود. 
رشت. شهر اصلی گیلان: مقر انجمن ولایتی بود. اما شهر لاهیجان نیز انجمن خود را تشکیل 
داده بود و از مجلس می خواست که آن را به رسمیت بشناسد. نمایندگان مجلس وقت زیادی 
را صرف بحث دربار وضع ولایت گیلان کردند. نمایندگان اکراه داشتند که گیلان را ایالت 
بشمارند و می‌ترسیدند که مناطق دیگر هم تقاضاهایی مشابه اين مطرح کنند. اما عدهٌ زیادی 
احساس می‌کردند که لاهیجان, اين شهر بزرگ شمالی باید حق تشکیل انجمن ولایتی را 
داشته باشد. ۱۳۲ مازندران نیز ولایت محسوب می شد و ساری مقر حکومت آن بود؛ اما شهر 
بارفروش تقاضا داشت که به عنوان مرکز ولایت به رسمیت شناخته شود و به تاریخ طولانی 
و پیوندهای گسترده تجاری خود استناد هی ک خر ۱۳۳ 

مجلس با حق تشکیل انجمنهای روستایی سرسختانه مخالفت می‌نمود. انجمنهای 
روستایی اگر تثبیت می‌شدند قدرت رویارویی با مالکان و مباشران را پیدا می‌کردند. 
نمایندگان با چنین اقدامهای رادیکالی موافق نبودند و مجلس به انجمنهای ایالتی و ولایتی 
فرمان داد که مانع ایجاد چنین تشکیلاتی شوند. بعضی از نمایندگان مجلس در زمستان 
۷ [۱۲۸۶] انجمن تبریز زا متهم کردند که "مسب هرج و مرج" در کشور است و خود را 
به صورت "قوهٌ مقننه " دیگری مطرح کرده است.۱۳۴ اعضای مجلس با بسیاری از اقدامهای 
انجمن تبریز: مانند فروش اجباری غلهٌ احتکار شده؛ٌ تاجران ثروتمند تبریزه به شدت 
مخالفت می‌کردند. انجمن تبریز بخصوص متهم به اين بود که تشکیل انجمنهای روستایی را 


در ایالت آذربایجان اجازه داده است. تبریز اين اتهام را مردود شمرد و از سابقه کار خود . 


دفاع کرد؛ با افتخار از نقش خود در اجرای بیطرفانه اتتخابات سخن راند و منکر اين شد که 
به قوهُ مقدنةُ دیگری تبدیل شده است. انجمن تبریز این اتهام را نیز رد کرد که گویا با مجلس 
تهران رقابت می‌کند. اگر چنین بود؛ انجمن حقوق "چهار میلیون" آذربایجانی را به عهده 
مجلس نمی‌گذاشت. وانگهی» انجمن در نظر داشت که بعد از اتتخابات خود ر متا تب 
اما به دلیل فشار تودهٌ مردم تبریز به کار خود ادامه داده است. در مورد این اتهام که تبریز از 
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۴ / دهقانان پیشه‌وران, و صیادان 


تشکیل انجمنهای دهقانی دفاع کرده است انجمن یادآور شد که تبقاضاهای دهمقانان را 
نپذیرفته است» اما [در مورد] عقد انجمن در دهات و قصبه‌جات. بلی! اهالی دهات نیز به 
این خیال افتاده‌اند ولی از انجمن ملی جواب یأس شنیده‌اند و خاموش شدند. ۱۳۵ در اثر 
انقلاب تمامی اهالی به هوش آمده از غزات بیدار شده‌اند و مانند سیل جهان آشوب و 
دریای بی پایانی به موج آمده‌اند. انجمنهای تبریز و اطراف باز می‌توانند سذ این سیل و لنگر 
این کشتی بشوند. تا نظامنامه داخلی از دارالشورای مبارک بسته و طبع و نشر شود این مردم 
را باید نوید داد و دل خوش داشت وگرنه يا عمر ما تمام شود یا جهان خراب. "۱*۶ 
قبل از تضویب قانون آوریك ۱۹۰۷ [فروردین ۱۲۸۶ مقامات محلی آذربایجان در مورد 
تشکیل انجمنهای دهقانی به انجمن تبریز شکایت بردند. وقتی روستاییان کادیجان انجمن 
خود را تشکیل دادند» به انجمن تبریز شکایت شد که روستاییان موجب اغتشاش و عناد 
: می‌شوند. انجمن جواب داد که اجازه تخطی از مقررات را نمی‌دهد و تشکیل انجمن در 
قراء و دهکده باعث اختلال خواهد شد .۲۳۲ تقاضاهای تشکیل انجمنهای روستایی رد شد 
و از دهقانان خواسته شد که به جای این کار شکایتهای خود را به انجمنی در نزدیکترین شهر 
ببرند. : 
اما در زمستان ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] در آذربایجان در مورد انجمنهای شهری و روستایی 
اختلاف نظر چشمگیری وجود داشت. در روزنامةٌ انجمن بحثهای داغی در پیرامون این 
موضوع به چاپ رسید. چندین عضو انجمن معتقد بودند که حق تشکیل انجمن را نباید از 
شهرهای کوچک و روستاها گرفت. وقتی اهالی دهخوارگان در پنجاه کیلومتری جنوب غربی 
تبریز اجازهٌ تشکیل انجمن را خواستند. در ابتدا پاسخ منفی دریافت کردند. گفته شد که این 
شهر نزدیک تبریز است و می‌تواند از این شهر دستور و فرمان بگیرد. اما سیدجواد ناطق» 
واعظ پرشور انجمن تبریزن موافق نبود و بسیاری از اعضای انجمن را متقاعد کرد که همه 
اتباع و از جمله دهقانان؛ باید حق تشکل مستقل داشته باشند : 
در تمام ولایات متمدنه و در طریقه حقه حضر خیر الانام (ص) اهالی مجازند که 
در هر شهر و بلاد و قصبه و دهات جمعیتی نموده در مصالح خود و آبادی ملک 
و زراعت و تربیت اولاد و تشکیل مکاتب گفتگو و شور نمایند و اگر از حکومت 
و مباشر هم ظلمی و تعدی شود جلوگیری کنند. چه شده است که اهمالی 
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نیروها و سوداهای نو | ۲۲۵ 


دهخوارقان باید از این اجازه عمومی بی نصیب باشند و هر چه مالکین مستبد و 

(۹ 

جلوگیری نشود؟۸*! 
ناطق هوادار نیرومند تشکیل انجمنها بود. در سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۶ [۱۲۸۶-۱۲۸۵] به 
چندین شهر و روستای آذربایجان سفر کرد و به مردم محلی یاری رساند تا انجمنهایی 
تأسیس کنند. در شهر خوی کمک کرد تا زمیندار بزرگ و ريش سفیدان بیست و سه روستای 
مجاور به توافق برسند. طبق این توافق, تعدادی از تعهّدات مرسوم دهقانان؛ مثل بیگاری و 
اعطای هدایا به صورت مواد غذایی؛ علوفه؛ چوب. و حمل و نقل» لغو شد. تقریباً یک سوم 
عواید سالانة زمیندار از محل کار مجانی دهقانان و هدایای آنها بوده و لغو این رسوم دهقانان 
را برانگیخت تا از انجمن تبریز حمایت کنند.*۲ . 

در ماکو؛ مانند برخی از دیگر مناطق کشور با آغاز فعالیتها برای تشکیل انجمنهای 
محلی نزاع دهها ساله بین ترکهاء کردها و عشایر تخفیف یافت. به درخواست مردم محل» و 
با کمک ناطق حاکم محلی ماکو به نام مرتضی قلی‌خان اقبال‌السلطته با خواهرزادة او 
عزت‌الله خان سالار مکرم عوض شد. ماکو و روستاهای اطرافش به اين ترتیب به صورت 
پایگاه مهمی در حمایت از مشروطه خواهان در آمدند.""۱ سکنة ماکو با شعف و شادی 
گفتند که "درخت قوی استبداد (یعنی اقبال‌السلطنه و همراهان او) را ریشه‌کن کرده‌اند و 
"عموم اهالی ماکو که عبارت از هزار [و] پانصد قریه و دهات است اکراد و عشایر جلالی و 
غیره عموماً اتحاد و اتفاق نموده" و نیز نیروی مسلحی تشکیل شده که "هر کس در ضد 
مشروطه حرفی بزند ريشة او را از روی زمین قطع" و از جان و مال یکایک افراد دفاع کند. 
نها به انجمن تبریز اطمینان دادند که هیچگاه چنین "آمنیت و آسودگی و راحت" در زندگی 
ندیده بودند.۱۱۱ 
ی و بح کر غلهٌ مصادره شده با قیمت 

ممقول به مردم فروخته می‌شد. چند بار که دهقانان گرسنه در اعتراض مانع حمل محصول به 
شهر شدند. انجمن تبریز پادر میانی کرد و نمایندگان خود را به روستاها فرستاد و مالک را 
واداشت تاگندم را ارزانتره و آن هم ابتدا به دهقانان همان محل؛ بفروشد. 


چنان که قبلاگفتیم» رویدادهای روستای قره‌چمن در اواخر زمستان ۱۹۰۷ [۱۲۸۵] نهایتً 
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سیب انشماب در صفوف انجمن تبربز شد. اعضای محافظه کار انجمن همراه با چند 


زمیندار و میرزا حسن مجتهد (روحانی عالی رتبه). خواستند اعضای لیبرال‌تر انجمن را 


بیرون کنند ما سرانجام این میرزا حسن بود که از شهر اخراج شد. در اين جریان؛ مجاهدین ۱ 


رادیکال و سازمان سوسیال دموکرات آنها؛ مرکز غیبی؛ کنترل بیشتری بر انجمن تبریز کسب 
کردند و از چندین عضو محافظه کار انجمن خواستند تا استعفا دهند. 

به رغم این تجدید سازمان انجمن تبریزه اعضا همچنان در مورد اصلاح و تعدیل 

تعهّدات سنتی دهقانان در قبال زمینداران از جمله بیگاری, و نیز میزان حذف این تعهٌدات 

اختلاف نظر داشتند. در مهٌ ۱۹۰۷ [اردیبهشت ۱۲۸۶]گروهی از دهقانان آذربایجان اعتصاب 

کردند و حقوق مرسوم مالکان را تپرداختند. مالکان به انجمن مراجعه کردند و از چند عضو 

انجمن حکم گرفتند که دهقانان باید سهم مرسوم تعهدهای خود در قبال مالکان را بدون 

عذر و بهانه و بدون معطلی ادا کنند. اما بقیهٌ اعضای انجمن از اینکه اقتدار انجمن برای 

تقویت اربابان و مباشران مورد سوء استفاده قرار گرفته است به خشم آمدند. آنها گفتند که 
هیچ حد و غایتی برای توقعات و خواستهای اربابان و مباشران نیست. 

مالکین و مباشرین شام و ناهار و جوجه و تخم‌مرغ گرفتن عیدیانه و شیرینی 

عروسی. فعله بی مزد» حمل غله بی کرایه. و غیره» تمام اینها را حقوق معمولی 

می‌دانند. این اعلان انجمن را سند قرار داده پدر بیچاره رعایا را از گور در 

می‌آورند. [در حکم صادره توسط انجمن] نوشته شده در صورت خلاف و 

تخلف حکومت هر قسم تنبیه و مجازات در حق رعایا خواهد کرد و انجمن 

حمایت نخواهد داشت. این هم صحیح نیست! فردا رعایای دهات به تعدی 

مباشرین ظالم طاقت نیاورده جنبشی خواهند کرد. آن وقت از طرف حکومت 

مثل قراچمن تنبیه و تدبیر خواهند نمود ... مالکین اظهار می‌دارند رعایا مانع از 

حمل غله می‌شوند و حال آنکه بی اصل است. [بهتر است از طرف انجمن] 


اعلان مختضری نوشته شود که رعایا به هیچ وجه حق ممانعت حمل غله 


نداشته و باید حمل نمایند والّا تنبیه خواهند شد.۱۱۳ 


در اوت ۱۰۷ [تیر ۲۸۶/] نارضایی دهقانان در روستاهای آذربایجان رو به گسترش بود. در 


ناحیه‌های اطراف شهر مرند» دهقانان مالکان و مباشران را اخراج کردند و افزاد قشون 
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نیروها و سوداهای نو ۲۲۷ 


حکومتی که خود روستازاده بودند و برای سرکوب شورش اعزام شده بودند از دستور 
فرماندهان سرپیچی کردند. خطر بروز شورش مشترک دهقانان و سربازان؛ اعضای انجمن 
تبریز را سخت مشوش کرد زیرا انجمن تبریز آماد؛ این گونه کارهای انقلابی نبود. پيشنهاد 
شد که صاحب منصبان به زور و با وه جبریه سربازان را برای سرکوب به روستاها 
بفرستند چرا که "با این تغییراتی که در اوضاع مملکت ظاهر شده سرباز و رعیت با ملایمت 
اطاعت نخواهد کرد. " طرحهایی نیز برای تقاضای کمک از حکومت مرکزی ربخته شد. ۱۱۳ 


جنگ داخلی آذربایجان و نبرد طوالش 
پس از کودتای ژوئن ۱۹۰۸ [خرداد ۱۲۸۷] در تهران دهقانان بعضی از نواحی آذربایجان و 
گیلان به نهضت ملی پیوستند و فعالانه از آن دفاع کردند. اسماعیل امیرخیزی» از اعضای 
انجمن تبریزن نوشته است که اهالی چهار روستای آذربایجان (الواره سهلان مایان؛ خواجه 
دیزج) که حامی نهضت مشروطه بودند تصمیم گرفتند تا در برابر قشون مستبد حاکم ماکو 
(که در سپتامبر ۱۹۰۸ [شهریور ۱۲۸۷] در حرکت خود به سوی تبریز از مسیر روستاهای آنها 
عبور می‌کرد) مقاومت کنند. روستاییان به جای گریز و تسلیم زنان و فرزندان خود را از 
روستاها خارج کردند و سپس به سنگربندی پرداختند و مسلح شدند. ایين "مجاهدین 
روستایی" (به توصیف امیرخیزی) از قشون چندین هزار نفری عزت‌الله سالار مکرم 
خواهرزاد اقبالالسلطنه (حاکم سابق و ملاک بزرگ ماکو که توسط انجمن تبریز و به دلیل 
نارضایی دهقانان عزل شده بود) شکست خوردند. افراد اردوی سالار مکرم کة در خدمت 
قوای سلطنتی بودند؛ بیست و هشت مجاهد روستایی را کشتند. هفتاد و پنج نفر دیگر را 
گرفتند» و چهار ریش سفید این دهات را به توب بستند. ۱۱۴ 

در گیلان قیامهای دهقانی به نبرد طوالش که بسی بغرنج بود اما کمتر از آن سخن به میان 
آمده است منجر شد و نهایتًبه پیروزی نبروهای ملّی در گیلان کمک کرد که این خود 


زمینه‌ساز فتح تهران در ژوئية ۱۹۰۹ [تیر ۱۲۸۸] بود. منطقهٌ طوالش به خاطر جنگلهای انبوه: 


و بلندش در ارتفاعات البرز و نیز به خاطر برنج و ابریشم خود شهرت داشت. در تابستان 
۶ [۱۲۸۵] مردم طوالش به انجمن تازه تأسیس انزلی شکایت برده بودند. آنها از رفتار 
ددمنشانة ماک بز رگ منطقه, ارفع السلطنه که پسر عمیدالسلطنه (حاکم طوالش) بود به تنگ 
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۸ / دهقانان. پیشه‌وران و صیادان 


آمده بودند. ارفع‌السلطته بسیاری از دهقانان (از جمله زنان و دختران) را به جرم هواداری از 
مشروطه خواهان به زندان انداخته بود. حتی اموال عدهٌ زیادی از آنها را غصب کرده و گفته 
بود: "هرکس حرف انجمن و مشروطه به زبان بیاورد دهانش را خواهم دوخت" و دهان چند 
نفر را هم به جرم مشروطه خواهی دوخته بود. ۱۲۹ 

اعضای انجمن انزلی به گرگانرود طوالش رفتند تا شخصاً تحقیق کنند و حمایت خود را از 
مردم اعلام دارند. اما اندکی پس از بازدید آنها؛ ارفع‌السلطنه از دهقانان انتقام گرفت. 
روستاییان که از اقدامهای انجمن انزلی و روحية انقلابی حاکم در کشور دلگرمی یافته بودند 
به مقابله برخاستند و به سوی اقامتگاه ارباب تیراندازی کردند و او مجبور شد منطقه را ترک 
کند. ۱۱۶ یک سال بعد. در تابستان ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] اسپرینگ - رایس گزارش داد که "مسائل 
ارضی ادامه دارد. روستاییان بعضی از نواحی هنوز سهم پیله‌ها رابه مالکان و وارد کنندگان 
خارجی غله نمی‌دهند. در تالش [طوالش] مردم املاک حاکم را ویران کردند. ۱۷ دهقانان 
کنترل طوالش را به دست گرفته بودند و مالیاتهای حکومت را نیز نمی‌پرداختند. ۱۱۸ 

مدام به پایتخت گزارش می‌رسید که دهقانان اموال و املاک قدرتمندان محلی را آتش 
می‌زنند و غارت می‌کنند. حسن علی خانْ؛ از صاحب منصبان حکومتی: به گیلان اعزام شد 
تا نظم و قانون را در منطقه برقرار کند. بخشهایی از گزارش او نشان می‌دهد که مقامات در اثر 
این بحران شمال به چه وحشت و استیصالی افتاده بودند. این صاحب منصب از تلاش خود 
برای آرام کردن شورشها در لنگرود و انزلی گزارش داده و سپس تجربه خود را در گرگانرود 
طوالش شرح داده است : : 

۱ دفعهةٌ سیم بنده را با سی نفر قزاق مأمور گرگانرود نمودند. چه گرگانرود قیامت 
عظیمی! مردم ریختند به جان و مال یکدیگر ... آن وقت که سوّال می‌کنید چرا 
چنین می‌کنی؟ جواب می‌گوید دولت مشروطه شد. معنی مشروطه را چنان 
فرض کرده‌اند که اراذل باید در میانه افتاده ... هر کاری را می‌خواهند بکند. 
افسوس, صد افنسرس کاشکی آن روزی که ماها در اين خیال بودیم و پیکرهٌ این 
اساس را می‌ريختیم ناخوشی وبا بروز می‌کرد تمام ماها را می‌کشت که چنین 
نتیجه را از زحمات ,خود نمی‌دیدیم. ۱۱۹ 


حسن علی خان سپس از شهرآشوب شورشی و تشکیل انجمن عباسی سخن گفت و این 
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تشکیلات را به شدت تقبیح کرد و باعث و بانی شورشها دانست. به نظر او؛ این انجمن با هر 
انجمن و نهاد مشروطه دیگری در منطقه مقابله می‌کرد. 
در شهر رشت سیدی هست موسوم به سید شهرآشوب. تمام الوات (کذا) را دور 
خود جمع کرده اسمش را گذاشته انجمن حضرت عباس. اين انجمن بر ضد 
انجمن خیره. انجمن عمادیه. انجمن مختاریه انجمن قفقازیه انجمن زهرماریه 
انجمن ... غرض تمام کارها بچه‌بازی و رجاله بازی شد ... بنده عمیدالسلطنه و 
ارفع السلطنه نمی‌شناسم. همین قدر شنیدم که اینها در گرگانرود حکومت داشتند 
و بسیار هم جور و تعدی می‌کردند به رعیت ... از رشت حرکت نموده وارد 
گرگانرود شدم. رعیت دور بنده جمع شدند ... فریب یک ماه بنده را پیش 
خودشان نگاه داشتند. از طرف حکومت رشت هم دائم تلگراف می‌آمد که شما 
را فرستادیم بروید به آق‌اولر نزد مشاورالسلطنه. چرا شما در گرگانرود ماندید؟ ... 
عمارت دو کروری غمیدالسلطنه سوخته شد. قریب پنجاه شصت نفر مقتول» 
تمام زراعت خراب ... ادار؛ لیازانف رعیت روس غارت شد ... اهالی گرگانرود 
می‌گویند تمام تقصیر ارفعالسلطنه است ...۱۳*۰ 
حسن علی خان شرح داده است که بیش از دویست نفر از اهالی اسالم و گرگانرود با 
نقشه‌چینی محفیانه به بازار ربختند و آنجا راگرفتند. خواستند ارفع‌السلطنه را با تیر بزنند (که 
گریخت) و سپس نیروهای قزاق را خلع سلاح کردند. حتی حسن علی خان که تلقی‌اش از 
دهقانان تاه برد میور هقف بایان کرش ردان حکوست مکی شاضا کد که 
موقتاً دهقانان را به حال خود باقی بگذارد تا شورشیان آرام شوند. سپس پيشنهاد کرد که 
حاکم جذیدی برای منطقه تعیین شود. "بهتر است تا یک سال عمیدالسلطنه محض صلاح و 
پلتیک مملکت از فائده ملک خود چشم بپوشد و پسر خود را هم به طهران احضار نماید تا 
مردم قدری ساکت شده به کسب و زراعت خود بپردازند. ۱۲۱ 
در سپتامبر ۱۹۰۸ [شهریور ۱۲۸۷] و در بحبوحه جنگ داخلی تبریزه سردار افخم (حاکم 
گیلان) و عمیدالسلطنه (حاکم طوالش) باتأیید محمد علی شاه برای اعادهُ کنترل منطقه عازم 
نبرد شدند. قوای آنها شامل هزار پیاده و سوار و نیز دوتوپخانة کوهستانی بود. اما سربازان از 
جنگ اکراه داشتند و نیروهای محلی به آنها اخطار می‌دادند که نارای مواجهه با مبارزان 
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کوهستانی گیلان را ندارند. یک شاهد عینی بعداً چنین گفت: از ابتدا معلوم بود که اين "اردو 
کشیدن بی ثمر خواهد بود چون اهالی ترک و عجم از برای جنگ بیش گیلان به درد 
نمی خورند و آزموده نیستند. ۱۳۲ 
رسیدن قوای نظامی به منطهُ طوالش شش هفته به درازا انجامید» اما عقب نشینی قشون 
شکست خورده فقط دو روز طول کشید. آنها با حریفانی مصمّم و مسلح مواجه شدند. 
سربازان بدون نظم و ترتیب عقب نشستند» زیرا با یکی از نخستین نمونه‌های جنگ چریکی 


در فرن بیستم مواجه شده بودند و اصلاً آمادگی چنین جنگی را نداشتند. یکی از سربازان ۱ 


فراری می‌گفت : "ما کسی را نمی‌دیدیم ولی یک صد گلوله بر سر ما ریخته می‌شد ۱۲۳۰ نبرد 
۸ ([۱۲۸۷] طوالش؛ که در نهضت دهقانی ريشه داشت و با انجمن عباسی انجمن انزلی 
و انجمنهای مجاهدین در پیوند بوده و نیز شیوه دفاعی و نظامی منحصر به فردی را در 


جنگلهای انبوه منطقهُ خزر ارائه داده پیش‌درآمد جنبشی شد که یک دههٌ بعد به نهضت ‏ 


جنگل شهرت یافت. 

در فوریهٌ ۱۹۰۹ [یهمن ۱۲۸۷: هنگامی که انقلاییون کنترل رشت را دوباره به دست 
آوردنده سردار افخم حاکم گیلان که فرمانده قشون در نبرد طوالش بود: از نخستین کسانی 
بود که به دست انقلابیون کشته شد. گیلان مرکز مقاومت ملی شد و برای فتح پایتخت 
تدارکهایی صورت گرفت. در ژوئيه ۱۹۰۹ [تیر ۱۲۸۸ با کمک انقلابیون گرجی. ارمنی و 
آذری قفقازه و با حمایت عشایر بختیاری جنوب. انقلابیون تهران را فتح کرده و مشروطه را 
احیا کردند.اما اعتصاب برای عدم پرداخت اجاره و مالیات ادامه یافت تا سرانجام در 
دسامبر ۱٩۱۱‏ [آذر ۱۲۹۰] قوای روس منطقه را اشفال کرد. نکراسوف» کنسول روس. 
شخصاً به طوالش رفت و اهالی را تهدید کرد که اگر به اعتصاب خاتمه ندهند دیگر تأمین 
جانی نخواهند داشت. روستاییان می‌بایست مالیاتها را به نمایندگان روس بپردازند که سلطه 
آنها بر شمال ایران تا انقلاب ۱۹۱۷ روسیه برقرار بود. ۱ 


رشد انجمنهای شهری, نظیر انجمنهای تبریز و رشت» خیلی زود در روستاها و شهرها اثر 3 
گذاشت و مردم روستاها و شهرها به حمایت از این انجمنها برخاستند. در بعضی از . 


روستاهای بزرگ؛ انجمنهای پیشه‌وران و دهقانان تشکیل شد. هر چند که این انجمنها با 
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نیروها و سوداهای نو | ۲۳۱ 


مخالفت مجلس و نیز مقامات محلی رو به رو شدند. قیامهای دهقانی در مجاورت مراکز 
رادیکال شهری به وقوع پیوستند و این قیامها در شمال کشو رکه د رآن شعبه‌های فرقةً 
اجتماعیون عامیون فعالیت داشتند قویتر بودند. رهبری فکری قیامها با روزنامه‌نگاران 
رادیکال» پیشه‌وران؛ و واعظانی بود که از تشکیل انجمنها در شهرها و روستاها حمایت 
می‌کردند. انجمنهای مجاهدین و انجمنهای عباسی. که تا حدود زیادی بیانگ رآمال دهقانان 
بودند» شمار قابل توجهی از طبقات پایین روستایی و شهری را در عضویت داشتند. ‏ 

پایدارترین قیامهای دهقانی در منطفهٌ خزر و در بین پیله‌وران رشت و بخصوص دهقانان 
طوالش به وقوع پیوست. اعتصاب و امتناع از پرداخت اجاره در رشت از پيشينة مقاومت نیز 
برخوردار بود که از جمله باید به اعتصاب صیادان در انزلی و حمایت پیشه‌وران در داخل و 
خارج انجمن رشت اشاره کرد. روستاییان اربابان و مباشران و مالیات بگیران حکومتی را از 
مناطق خود راندند و از پیشه‌وران رادیکال و اعضای قبلی انجمن رشت که به تشکیل شبکه 
انجمنهای عباسی یار رساندند حمای تکردند. انجمنهای عباسی که چهارده شعبه درگیلان 
تأسی سکردند, از انجمنهای مذهبی سنتی‌تری الگوبردار یکرده بودن دکه به مور معنوی مردم 
رسیدگی می‌کردند» اما انجمنهای عباسی مشحون از روحیُ اتقلابی نوینی بودند و از جانب 
جوامع شهری و روستایی درخواستهای سیاسی و اجتماعی را مطرح می‌کردند. 


انجمنهای روستایی صرفا انجمنهایی فرعی نبودند که درخواستهای تاجران شهری و . 


روشتفکران را تکرا رکنند. حامیان اين انجمنها موضوعهای خاص مورد توجه جوامع روستایی 
و شهری را د رانجمنهای ایالتی و ولایتی» روزنامه‌هاء و مجلس مطرح می‌کردند. بعضی ا زاين 
درخواستها عبارت بودند از الغای بیگاری و لغو رسم اهدای هدیه به مالکان؛ تقاضای 
استقلال دهقانان (مرد) در امور خانوادگی» و الغای سهیمهٌ تیول و نیز اجاره‌های سنگین و 
مالیاتها ی کمرشکن. کسان یکه از حقوق دهقانان دفاع می‌کردند از طبقات اجتماعی مختلفی 


بودند. بعضصی نظیر احسن‌|لدوله» تما مجلس و روشنفکر اشراف‌زاده» هنگام اقامت در 


خارج ا زکشور با افکار رادیکال آشنا شده بودند. عدهُ زیادی» از جمله اصناف وکارگران 
مهاجر از ایده‌ها و سازمانهای سوسیالیستی قفقاز تأثیر پذیرفته بودند. 

اعتراضهای روستایی محدودیتهای مجلس و نیز انجمنهای شهری را برملاکرد. بسیاری از 
مشروطه‌خواهان شهری خواهان آموزش جدید و نظام قضایی جدید بودند و اقتدار بیشتری 
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۳۲۱۳ ۵ 


۲ / دهقانان پیشه‌وران. و صیادان 


را در مراکز شهری می‌خواستند, اما به رسمیت شناختن حق تشکل دهقانان با دگرگونی 
ریشه‌ای نظام زراعی و ارضی موضوع دیگری بود؛ زیرا منبع درآمد بسیاری از اعضای 
مجلس همین نظام ارضی بود. مجلس در بهار ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] مسئله لغو تیول را در برنامهُ کار 
خود قرار داد. عده‌ای از نمایندگان به هواداری از دهقانان سخ نگفتند و خواهان اصلاحاتی 
شدند که اوضاع روستاها را بهبود بخشد. اما بیشتر نمایندگان مجلس در مورد دامنه این 
اصلاحات با دهقانان اختلاف نظر چشمگیری داشتند و تدابیری که مجلس در مورد 
اصلاحات ازضی به تصویب رساند. مانند کنترل حکومت بر عواید تیول و تخصیص مالیاتهای 
اضافی به خزانه, به قصد افزایش درآمد و موازنه کردن بودجه بود. نه به منظور تغییر شرایط 
روستاها. 

در منطقهٌُ کوهستانی طوالش, که در ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] اعتصابهای آ نآغاز شد روستاییان به 
مسقاومت مسلحانه متوسل شدند وکنترل منطقه را به دست گرفتند. همچنین اموال 
عمیدالسلطنه (حاکم طوالش) و پسرش ارفع‌السلطنه را مصادره کردند. بعد ا زکودتای ۱۹۰۸ 
[۱۲۸۷] تهران» روستاییان با موفقیت علیه قشون نظام ی که از تهران اعزام شده بود جنگیدند. 
یک دههُ بعد, جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران که پایگاه دهقانی داشنت د رگیلان تشکیل 
شد. انتقلاب ۱۹۱۷ روسیه البته نقش بزرگی در اوجگیری این جنبش مهم ملی د رگیلان ایفا 
کرد لیکن پيشینة مقاومت دهقانی در دور؛ انقلاب مشروطه بود که به جنبش ملی گیلان 


مبنایی بومی و درون‌زاد راو ۱۲۴ 
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۳۱۳ ۳۱۳۵.09 


فص ۷ 


انحمنهای زنان 
و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


زنان ایران از ۱۹۰۷ به بعد» با یک جهش, مترقی‌ترین (اگر نه 
رادیکال‌ترین) زنان جهان شده‌اند. اگر این سخن تصورات صدها ساله را 
دگرگون می‌سازد. چه باک» زیرا حقیقت محض است. 


مورگان شوستر 


نخستین بار مورگان شوستر؛ امریکایی جوانی که مستشار مالی حکومت جدید ایران بوده در 
کتاب اختناق ایران (۱۹۱۲) داستان انجمنهای نیمه مخفی زنان را که در جریان انقلاب 
مشروطه تشکیل شده بودند برای دنیای خارج روایت کرد. شوستر که در مدت اقامتش 
چندین بار از یاری انجمنهای زنان بهره‌مند شده بود از سهم زنان در آرمان انقلاب با تحسین 
یاد کرد. به عقید؛ اوء زنان محجبه ایران که با تجربه‌ای ناچیز "یکشبه آموزگار روزنامه‌نویس؛ 
مسس باشگاههای زنان و سخنگو در مباحث سیاسی شدند" کاری کردند که نهضت زنان 
در غرب دهها و شاید صدها سال برای انجام آن وقت صرف کرده بود.۱ 

تقریباً ۶۰ سال بعده در پی سه پژوهش در ایران توسط بدرالملوک بامداد: پری 
شیخ‌الاسلامی؛ و فخری قویمی اطلاعات جدیدی در مورد رهبران زن در نهضت مشروطه 
به دست آمد.۲ اما واقعهٌ تاریخی که یادآوری داستان تقریباً فراموش شده انجمنهای زنان 
دوران مشروطه را الزامی کرد انقلاب ۱۹۷۹-۱۹۷۸ [۱۳۵۷] بود که در طی آن بیان 
ریشه‌های بومی جنبش مبارزه برای حقوق زن در ایران ضروری گشت. بار دیگر؛ و برای 
مدتی کوتاء» شکل جدیدی از دموکراسی مردمی در کشور پدید آمد که شامل بسیاری از 


۳۱۱۳ ۰۲۱۱۵۲۲۱۵۰۲0 


1211۳6]6۳2.0۳9 








۳۲۱۳5 ۵۵ ۱ 


۲۳۴ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


انجمنها و اتحادیه‌های زنان نیز می‌شد. ۲ اما هواداران آزادی زنان در عين حال می‌بایست با 
بسیاری از چپگرایان نیز روبارو شوند» زیرا آنها یا با خواستهای زنان مخالفت می‌کردند یا 


کلاً این خواستها را نادیده می‌گرفتند و دلیل می‌آوردند که فمینیسم پدیده‌ای غربی است و 
نهضتی بومی به حساب نمی‌آید يا مصرّ بودند که این جنبش "بورژوایبی است و لذا 
انحراف از مبارزه ملت علیه شاه و حامیان غربی اوست." روایت شوستر با نهضت جدید 


ریشه‌های فمینیسم را در ادییات و سیاست جست و جوکند. 

چند نويسندءه زن و مرد راهگشای این تحقیق بودند» از جمله هما ناطق که دربارة 
نوشته‌های دو مدافع مسائل زنان در اواخر قرن نوزدهم تحقیق کرده است: یکی بی‌بی خانم 
ای ات و دار تاج السلطنه؛ که هر دو از شاهزادگان قاجار بودند و در انجمنهای زنان 
دوران مشروطه فعالیت داشتند." پژوهش عبدالحسین ناهید معطوف به تاریخ انقلابی زنان 
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل فرن بیستم است ست.*مقالهٌ منگل بیات به نام آزنان و انقلاب در 
ایران ۱۹۱۱-۱۹۰۵ اه 
۱۹۱۱-۸۹ [۲.]۱۲۹۰-۱۲۸۸ 

در پژوهش حاضر و در بررسی بسیاری از نامه‌هاء مقاله‌ها و گزارشهای تازه‌یاب که زنان 
در روزنامه‌های دوران انقلاب مشروطه نوشته بودند برایم روشن شد که نهضت مبارزه 
برای حقوق زن عمدتاً ريشه در انقلاب مشروطه دارد. زنان دست اندرکار که بسیاری از آنها 
از طبقات بالای اجتماع بودند رفته رفته در انجمنها مُتشکل شدند و مدارس نعدید 


۳ دخترانه, کلاسهای آموزش بزرگسالان» درمانگاه و انواع نهادهای دیگر تأسیس کردند. آنها 


از حکومت تازه تأسیس هیچ گونه کمک مالی نمی‌گرفتند» زیرا اين حکومت علناً زنان را از 
دخالت در امور سیاسی منع می‌کرد. با وجود این انجمنهای زنان با آنکه تعدادشان اندک 
بوده توانستند تغییرات مهمی در زندگی بسیاری از زنان شهری پدید آورند. 

گروه اندکی از زنان روشتفکر با رهبری نهضت که در اختیار مردان بود سر ستیز 
برداشتند و بخصوص با بخشی از علما که مدارس دخترانه را تحریم کرده بودنده به مقابله 
برخاستند. انجمتهای زنان حامی نیرومند مجلس بودند اما بعضی از آنها از سکوت 
نمایندگان در امور اجتماعی و اقتصادی انتقاد کردند و خواستار فرصت وامکانی شدند تا در 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۱۵ 


نیروها و سوداهای نو | ۲۳۵ 


اصلاحات ملی مشارکت کنند. در سالهای ۱۹۱۱-۱۹۰۹ [۱۲۹۰-۱۲۸۸] عده‌ای نیز 
مسائلی را طرح کردند که امروزه درخواستهای فمینیستی قلمداد می‌شوند. مانند انتقاد از 
آزادی مردان در طلاق و نیز چند همسری. 

گروهی از مردان مترقی روشنفکر. از جمله روزنامه‌نگاران شاعران و نمایندگان مجلس 
در آن دوره حامی نیرومند حقوق زنان بودند. مقاله‌های طنز آمیز دهخدا در صوراسرافیل 
(۱۹۰۸-۱۹۰۷) [۱۲۸۷-۱۲۸۶]» اشعار ابرج میرزاه مقاله‌های نویسندگان مسختلف در 
حبل‌المتین (۱۹۰۹-۱۹۰۷) [ ۱۲۸۸-۱۲۸۶ مساوات (۱۹۰۸-۱۹۰۷) [۱۲۸۷-۱۲۸۶» و 
ایران نو (۱۹۱۱-۱۹۰۹) [۱۲۹۰-۱۲۸۸] بیانگر همبستگی با آرمان زنان بود. فعالیتهای چند 
نمایندهُ مجلس, نظیر وکیل الرعایا و تقی‌زاده, هر چند از لحاظ تأمین حمایت نهادی از زنان 


به ثمر نرسید. اما مهم و قابل توجه بود. 


گشودن فضای جدید : انجمنها و مدارس زنان 
از تهییج ملی تا مبارزه در راه نهادهای زنان 
از همان مراحل نخست نهضت مشروطه گروهی از زنان در تظاهرات به صورتهای مختلف 
شرکت کردند." آنها به اعتصابها کمک می‌کردند؛ از مشروطه‌خواهان حمایت معنوی و مالی 
می‌نمودند» و برای دفاع از آنها در ۳ شاه سینه سپر می‌کردند. نوشته‌اند که در 
۱۹۰۵ [۱۲۸۳] گروهی از زنان صف بستند و همانند سذی به طرفداری از علمایی که در 
جوم عقوت ق میم بست تس دنه هر رای رای سس خکویتی ایستادگی کرون۳: ۹ 
در تابستان ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] که مشروطه خواهان در باغ سفارت بریتانیا متحصن شدنده 
چندین هزار زن گرد آمدند تا به اعتصاب کنندگان بپیوندند» اما مقامات بریتانیایی مداخله 
کردند و مانع شرکت آنها شدند."" بعد از توشیح فرمان ملوکانه در اوت ۱۹۰۶ [مرداد ۱۲۸۵] 
زنانٍ دست اندرکار در دو مسئلهٌ سیاسی مهم روز دخالت کردند : یکی طرح تأسیس بانک 
ملی؛ و دیگری تحریم منسوجات خارجی. ۱ 

غیر از تصویب قانون اساسی یکی از نخستین اصلاحات مورد بحث در مجلس اول 
تأسیس بانک ملی برای کمک به حل مسئلهةٌ کمبود سرمایهُ کشور بود. نمایندگان از مداخلة 
کشورهای غربی در ایران به شدت می‌هراسیدند و احساس می‌کردند که بدهیهای خارجی 
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۳۲۱۳ 9 


۶ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


ایران ممکن است بهانه و محملی برای مداخله قدرتهای بزرگ در ايران باشد.!" گردآوری 
وجوه برای بانک مورد نظر مسئله‌ای شد که زنان حول آن متشکل شدند و اولین انجمنها و 
اتحادیه‌های خود را تشکیل دادند. سیدجمال‌الدین واعظ. خطیب با نفوذ از بالای منبر از 
زنان و مردان می‌خواست که برای تشکیل بانک پول بدهند و اين تقاضا با استقبال پرشور 
مردم مواجه شد.۱۳ محصلان کتابهایشان را فروختند و زنان جواهرات خود را که اغلب تنها 
دارایی آنها بود به ودیعه سپردند. در تهران یک میلیون تومان برای سرمايهُ اولیه بانک جمع 
شد. و آذربایجان در صدد بود همین مقدار را جمع آوری کند. "۲ 

ماجرای پر جلوهُ حمایت میهن‌پرستانهُ زنان در روزنامه‌های آن دوره به چاپ رسید. 
مجلس در نوامبر ۱۹۰۶ [آبان ۱۲۸۵]گزارش داد که بیوه‌زنان "گوشواره و دستبند خود را 
برای ادا قرضی دولت: و ناسین بانک دانغله تعاشر کرده و هر یک می خواهتد که در این 
باب بر دیگران سبق گیرند. "۴" بامداد از زن رختشویی می‌نویسد که به محوطهٌ مجلس رفت 
یک تومان داد. و تقاضا کرد برای بانک ملی اسمش را بنویسند.۲۹ مجلس, انجمن, و ندای 
وطن نامه زنی را از قزوین خطاب به سعدالدوله (نمایندهُ مجلس) چاپ کردند. این زن 
می‌خواست جواهراتی را که برای روز مبادا نگه داشته بود برای کمک به بانک به ودیعه 
بسپارد» و همسایة تنگد ستش که بیوه و صاحب نوزاد بود بعضی از لوازم منزلش را تقدیم 
می‌کرد. البته هم کمک کنندگان فقیر نبودند و تبلغ کمک نیز هميشه اندک نبود. زنی ارئية 
پنج هزارتومانی اش را داد و عده‌ای دیگر هم سپرده‌های کلان گذاشتند. ۶ اقدامهای زنان 
در روزنامه‌ها با عنوانهایی چون "چه مردی بود کز زنی کم بود"! مورد تحسین و تمجید قرار 
می‌گرفت تا مردان متمولی که پس اندازهای خود را در بانکهای اروپاء یی نگه می‌داشتند 
شرمسار شوند.۲۷ 

زنانی که ال بودند در جنبش تحریم منسوجات وارداتی اروپایی نیز 
شرکت کردند. اين نهضت شباهتهایی با نهضت ملی هند (۱۹۱۱-۱۹۰۴) داشت که در آن 
زنان هندی اجناس بریتانیایی را تحریم کرده بودند.۱" اعتقاد بر این بود که تحریم منسوجات 
اروپایی در ایران؛ ملت را از وابستگی اش به تاجران و تولیدکنندگان اروپایی آزاد می‌سازد. 
کودکان مدرسه رو با افتخار پارچه‌های وطنی به تن می‌کردند و در تبریز زنان اجتماعاتی 
برای تحریم برگزار کردند و دیگران را تشود بق کردند که "در صورت امکان مدتی به همان 
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نیروها و سوداهای نو ۲۳۷ 

لبسه قدیم که دارند قناعت" کنند به این امید که کشور به زودی منسوجات خودش را تولید 
می‌کند ۱٩‏ 

مقدمات ب یک نوع نگرش انتقادی از مسائل ی ان مرس و یهت وا 
نیز می‌توان دید. زنان و مردان پشتیبان آنها در فعالیت خود برای تحریم اجناس خارجی در 
برابر فشار کسانی که تحریم را مستمسکی برای کنترل لباس زنان می‌دانستند مقاومت کردند. 
انجمن از "رفتار وحشیانه" بعضی ازمردان شکوه کرد : بعضی مفسدین انجمن ملی را عنوان 
و دست‌آویز کرده می‌خواهند اغراض نفسانی خود را ظاهر نموده حرکات وحشیانه سابق را 
مرتکب گشته و نسبت آن را به انجمن بدهند. منجمله جمعی از مغرضین در کوچه و بازار به 


طایفه نسوان جهت پوشیدن چادر شب مادام و کفهش فوندارا ممانعت نموده متعرضص 


می‌شوند یا اين که به پاره‌ای تهمتها و اسمهای ناشایست به زنان مسلمین اذیت و آزار 


می‌کنند و بعضی هم به مردم جهت پوشیدن بعضی لباسها اعتراض نموده دشنام و بد 
می‌گویند. اینها همه حرکت وحشیانه مفرضانه است و آقایان علما و انجمن ملی ابدا از این 
گونه حرکات ناشایست خبری ندارند و هیچ وقت اینطور حکم وحشیانه از انجمن ملی 
نمی‌شود. آقایان علما و واعظین هیچ وقت نمی‌فرمایند که پوشیدن چادر شب مادام و کفش 
قوندارا و بعضی لباسها حرام است و باید مردم مزاحم و متعرض آنها شوند. همین 
و وطن از 
مال خارجه بهتر است. ول 

در گفتمان جدید ملی مردان به نام ناموس و غیرت برانگیخته می‌شدند تا علیه فساد؛ 
استبداد. فقر و بی‌قانونی جامعه به نهضت ملحق شوند. گفته می‌شد که زنان و فرزندان 
ضعیف. مهجور و بی‌پناه ملت از دست ظالمان خارجی و داخلی در امان نبستند» زیرا 
انگار مردان ایران نی از وظایف خود شانه خالی کرده‌اند. فرقه اجتماعیون عامیون در یکی از 
اعلامیه‌های خود در نخستین ماههای انقلاب با مهارت کوشید از اين مفاهیم اخلاقی بهره 
بگیرد. سه نمونه برای فساد زمانه آورده شد تا نشان داده شود که ملت در سیطرءٌ حاکمانی 
است که مستبد» بی‌رحم؛ بد نهاده بی دین؛ و مخالف دین محمد (ص) هستند. هر سه نمونه 
به ناموس و آبروی زنان مربوط می‌شد : ۱. در قوچان» آصف الدوله حاکم مستبد و حریص 
که نتوانسته بود مالیات کافی از دهقانان مفلوک/خود جمعآوری کند؛ دختران آنها را به قبایل 


۳۱۳ ۰2۲۱۲۱۵۲۲۱۵۰۲0 


121۳6]6۳2.0۳9 








۳۱۳ .2۳۳۱۲۱۵.0۲9 


۸ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


ترکمن و ارمنیهایی که در آن سوی مرز در عشق آباد (آسیای میانه) سکونت داشتند فروخته 
بود. ۲. در رشت منزل امام جمعه به صورت روسپی خانه و میخانه درآمده بود و در آن به 
وفور شراب مصرف می‌شد. ۳. در مرز ایران و قفقازه دو زن ایرانی در جست و جوی 
شوهرانشان بودند که چند سال قبل از ظلم و جور مقامات محلی به آنجاگریخته بودند. زنان 
برای تأمین مخارج راه و سفر مجبور به خودفروشی شدند. در اعلاميهٌ فنرقه اجتماعیون 
عامیون خطاب به مردان نوشته شده بود: 
ای سربازهای ایران. ای توپچیهای ایران؛ ای فزافها و فراشهای بی‌ناموس 
ایرانیان مگر اینها ناموس شمانیست. مگر خواهر شما نیست. اینها مگر عیال 
برادر دینی شما نیست. شما مگر حافظ ناموس ایرانان نیستید؟ اینطور از ظلم 
اولیای دولت پراکنده شده بی صاحب رو به راه روسیه نموده در سرحد 
سالداتهای روسیه اين بیچاره‌ها را گرفته بی‌عصمت نموده زها می‌کنند. شما اگر 
غیرت دارید اين ناموس خود را محافظت کنید تا آواره نشده به روسیه نیاید تا 
سالدات در سرحد و اراجیف در داخله به واسطه نان بی عصمت نکنند. آقای 
طباطبایی ناموس شما را کشیده می‌خواهد شما را از چنگ این حاکمان مستقل 
نجات بخشد ۲۱ 
معنای این اعلامیه کاملاً روشن بود. ناموس مرد ایران؛ شرف و نام او هميشه با عفت و 
پاکدامنی زنان خاتواده سنجیده می‌شد. اگر زنی متهم به رفتار ناشایست و غیر اخلاقی 
می‌شد - ولو جزئی - این پدر و شوهر و برادرش بودند که بی‌آبرو می‌شدند. حالاکه زنان 
ایران توسط حکام مستبد و خارجیان (روسهاء ترکمنها و ارمنیها) بی‌عفت می‌شدند» بر 
مردان واجب بود که به پا خیزند و از شرف ملت دفاع کنند. ۲۳ 
اگرچه مردان مشروطه خواه می‌خواستند با صحبت از وضعیت زنان برای رسیدن به 
هدفهای ملی خود که کلاً مرد محورانه بود استفاده کنند» اما سیاسیشدن زنان و 
مشارکتشان در نهضت ملی خیلی زود ابعاد دیگری هم پیدا کرد و زنان خود مسائلی را طرح 
کردند. نخستین گامها ایجاد انجمنها و مدارس زنان بود. قانون انتخابات سپتامبر ۱۹۰۶ 
[شهریور ۱۲۸۵] علناًزنان را از فرایند سیاسی محروم کرده بود و تقاضاهایی که از مجلس 
تازه تأسیس به منظور حمایت قانونی از نهادهای جدید جنبش زنان صورت گرفت بی 
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جواب ماند. "۳ در ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ [دی ۰۱۲۸۵ روزی که مظفرالدین شاه قانون اساسی را 
توشیح کرد مجلس تقاضای یک زن را در حمایت از آموزش زنان و مشارکت اجتماعی آنها 
چاپ کرد. در نامه‌ای خطاب به سید محمد طباطبایی نویسنده خواستار حمایت حکومت 
از مدارس دخترانه شد (چرا که چنین حمایتی از مدارس پسرانه صورت می‌گرفت) و اعلام 
کرد که ایران به دلیل عدم آموزش زنان از ترقی اقتصادی و اجتماعی خود بازمانده است. 
ژاپن (مدل پیشرفت آسیا برای ملّیون ایران) صرفاً به دلیل تماسهای اولیه‌اش باغرب نبود که 
چنان پیشرفتی کرده بود. ایران بسیار زودتر از ژاپن با غغرب باب مراوده را گشوده بود. 
وانگهی. علما و فلاسفه اروپایی بعضی از عقاید خود را از متفکران ایران اخذ کرده بودند. 


ایران به این علت از قافله تمدن عقب افتاده بود که زنانش از آموزش محروم بودند. کودکانی 


که به دست مادران دزس نخوانده تربیت شوند آمادگی رقابت و مواجهه با جوامع پیشرفته‌تر 
را ندارند.۲۴ پاسخ مجلس نشان دهند؛ٌ این بود که بسیاری از نمایندگان مجلس می‌خواستند 
به رغم تحولات جدید سیاسی در کشور» همان مناسبات سنتی بین زن و مرد را حفظ کنند. 
سردبیر مجلس نوشت که البته زن و مرد از لحاظ فهم و منطق تفاوتی ندارند» اما تنها از 
آموزش محدودتر برای زنان حمایت کرد. تعلیم و تربیت زنان باید منحصر شود به "تربیت 
زنان در امور اطفال» خانه‌داری. حفظ ناموس و علومی که راجع به اخلاق و معاش خانواده 
باشد" اما "در امور خاصه رجال از قبیل علوم پلتیکی و امور سیاسی فعلاً مداخلهٌ ایشان 
اقتضا ندارد. "۲۵ 

اما زنان متتظر حمایت قانونی نماندند؛ و به طرق گوناگون تشکُل یافتند و خیلی زود 
مدارس, درمانگاهها و یتیم‌خانه‌هایی را تأسیس کردند. میسیونرهای پرسبیتری امریکا در 
مارس ۱۸۳۷ نخستین مدرسه دخترانه را در ارومیه افتتاح کرده بودند. در این مدرسه که 
عمدتاً دانش آموزانش از خانواده‌های ارمنی بودند» ثبت نام کتاب» و اقامت شبانه‌روزی 
رایگان بود تا والدینی که اکراه داشتند تشویق شوند.۲۶ در دهه‌های بعد مدارس مشابهی در 
تهران؛ تبریزن مشهد. همدان, و رشت تأسیس شد. اما نخستین بار که دختران مسلمان به 


مدرسه رفتند» در دههً ۰ در مدرسه پرسبیتری امریکایی تهران بود. مدارس میسیونری 


در جذب محصل چندان موفق نبودند زیرا اولا جامعه نسبت به تحصیل زنان نظر متفی ‏ 


داشت و انیاً هدف غایی مدارس اروپایی و مسیحی تغییر دین محصلان بود و مردم بر این 
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۳ واقف بودند. حتی بازدید ناصرالدین شاه از مدرسه امریکایی تهران در سال ۱۸۹۰ این 
تصورات را عوضص نکرد. فقط با انقلاب مشروطه بود که کارزار وسیعی برای تعلیم و تربیت 
زنان آغاز شد. در ۲۰ ژانویة ۱۹۰۷ [۲۹ دی ۱۲۸۵]؛ اجتماعی از زنان در تهران تشکیل شد و 
در آن ده قطعنامه به تصویب رسید که یکی از آنها تقاضای تأسیس مدارس دخترانه و 
دیگری الغای جهیزبه‌های گت بود» زیرا عده زیادی معتقد بودند که پولی که برای 
جهيزيه دختران پس انداز می‌شود باید صرف تعلیم و تربیت آنها شود. ۷" سه سال بعد؛ یعنی 
در آوریل ۱۹۱۰ [فروردین ۱۲۸۹]؛ پنجاه مدرسه دخترانه در تهران دایر و یک کنگره زنان که 
به موضوع آموزش اختصاص داشت نیز در پایتخت برگزار شده بود."" روزنامه‌نگاران 
بریتانیای به این جنبش, که از حمایت مردان جوان سوسیال دموکرات ایرانی و ففقازی 
برخوردار بود. توجه نمودند و موضوع را در لندن به چاپ رساندند: 

تعجبی ندارد که امواج نهضت فمینیستی به کرانه‌های ایران دوردست هم رسیده 

ان قرف اک یشان پر شتو رو ه رات رن که از سو انس ها مه و سره بای 

کار داد سخن می‌دهند... با دعوت زنان به مشارکت در امور خویش به دشواری 

وظایف خود افزود‌اند؛ امادر میان خود زنان نیز میل به تعلیم و تربیت 

دخترانشان به شیوٌ اروپایی زباد است و فزونی می‌بابد.۲۹ 
در۱۹۱۳ [۱۲۹۲]) یک‌نشريةُ زنان به نام شکوفه فهرستی از ۶۳ مدرسُ دخترانهُ تهران با 
حدود ۲۵۰۰ محصل‌راچاپ کرد و ینان داشت که یک هفتم محصلان مدارس تهران را 
دختران تشکیل می‌دهند. 

مدارس جدید رابطةُ تشکیلاتی نزدیکی با انجمنهای زنان داشتند. به نوشتهُ شوستر در 

تهران بیش از ده جمعیت نیمه مخفی زنان وجود داشت که هماهنگی امور آنها در دست یک 
کمیتة مرکزی بود.۱" یک "دفتر اطلاعات هم وجود داشت که در آن جا هميشه یک نفر آماده 
جوابگویی و توضیح به هر زن علاقه‌مندی بود .۳" در مورد اين انجمنها. و از جمله بسیاری 
از فعالیتهای آنها؛ کم اطلاعیم. اما بعضی از اعضای انجمنهای زنان به روزنامه‌های آن زمان 
نامه می‌نوشتند و از امور جاری سیاسی واجتماعی بحث می‌کردند. اين نامه‌ها: علاوه بر 
خاطرات و توضیحات بعضی از دست اندرکاران کلیاتی از این نهضت و مشارکت کنندگان 
آن (اعم از فعالان و متفکران) را می‌نمایاند. نگاهی نزدیکتر به اين نامه‌ها نشان می‌دهد که 
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جدول ۱-۷ 
فهرست مدارس دخترانه تهران (۳۹]۱۲۹۲[)۱۹۱۳ 


نام مدرسه - تعداد محصلان شهریه‌ای تعداد محصلان رایگان 
عفاف ۰.۰ ۲ : 
انائیه (فروغ دختران) ۳۲ ۳ 
انائیه ۷ ۰ 
اشرف البنات. . . ۴ ۸ 
بنات الایتام (یتیم خانه) وزه۳ 
بنات زهرویه ۳۱ ۱ ۵ 
بردگان اسلامی ۶ ۳ 
دبستان دختران ۲۵ ٩‏ ۲ 
دبستان معرفت دوشیزگان ۸ ۸ 
دبستان پرورش دوشیزگان ۲۰ ۲ 
دختران ایرانی ۳۸ ۹ 
دوشیزگان ۷ ۳ 
دوشیزگان ۸ ۸ 
دوشیزگان وطن ۴۳ ۶۷ 
فرانسه دوشیزگان ۵۸ 
فاطمیه ۴ 
حسنات ۱ ۳۵ 
حجاب 2۶ ۱۳ 
حشمت‌المدارس محترمات ۱۹ ۱۰۱ 
حشمتیه دوشیزگان ۲۰ ۸ 
حرمتيه سادات ۴۸ ۱۴ 
ابتدائیه عفت ۹ ۲۳ 
عفتیه ۳ 
عفتیه ۹ ۱۶ 
افتخاريه دختران ۳ ۱ 
افتخاريه دوشیزگان ۷ ۳ 
احترامية نونهالان ‏ ۱ ِ 
انتظامیه ۳۰ ۳ 
افتدار ناموس ۸ ۳ 
اسلاهیه شمسیه ۳۱ ۱۰ 
عصمنت سس ۸ 
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عصمتیه ۶۲ ۱ 
عصمتیه دختران ۱۰ ۵ 
خواتین ۵۸ ۱۵ 
لمحات ۲ ۲ 
مکتب البتات (شعبه) ۹ ۳ 
مکتب البتات ۶۷ ۱۳ 
مستورات . ۴۹ ۱۰ 
مستورگان وطن ر ۳ 
مخدرات اسلامی ۴۶ ۱۲۳ 
مزینیه ِ ۳۹ 
تاموس (شعبه) ۶ ۹ 
نوامیس ۱ ۶ 
نصرتیه ۲ ۳ 
نصر تیه ۳۵ ۵ 
نصرتیهٌ فرهنگ ۳۷ ۱ 
قدسیه ۳۱ ۸ 
ساداتیه ۳۸ ۱۶ 
سن ژوزف ۳۵ 5 
شرافت دختران ۴۱ ۱۲ 
شمسیه ترقی نسوان 5 ۵ 
تعلم النسوان نامعلوم نامعلوم 
تأدیب البنات ۱۸ ۳ 
تأتیث ۲۱ ۳ 
ترقی بنات ۶۰ 9 
تربیت بنات ۱۰۰ ۱۷ 
تربیت دختران ۹۲ ۱۳ 

تربیت نسوان ۳۱ ۹ 
تشویق البنات ۳۲ ۶ 
توکل اسلاميةٌ دوشیزگان ۱ ِ 
طییات . ۴۴ ۱ 
۱ : ۱۸۳۳ ۶۱ 
جمم تعداد دانش آموزان ۲۴۷۴ 


* - ناخوانا در متن اصلی. 
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مفهوم تاریخ مذکر لاقل در تاریخ جدید ایران» عبارت درستی به شمار 
۳ 


برخی از انجمنهای زنان که در.سالهای ۱۹۱۱-۱۹۰۷ [۱۲۹۰-۱۲۸۵] فعال بودند از این 


قرارند : ۱ انجمن آزادی زنان که از اولین جمعیتها در نوع خود بود در اوایل ۱۹۰۷ |۱۲۸۵ 


تشکیل شد.۲۴ ۲. اتحاديةٌ غیبی نسوان نیز در سنال ۱۹۰۷ تشکیل شد و گرایشهای انقلابی 
نیرومندی داشت؟؛ مدافع ضعفا بود و با نمایندگان مجلس بر سر مسئله فقرا مجادله 
می‌کرد. ۳۹ ۳. انجمن نسوان هم در مشروطه اول و هم در مشروطه دوم فعالیت داشت. همان 
طور که خواهیم دید اعلامیة اين انجمن در مجلس اول مورد بحث قرار گرفت:*" ۴. انجمن 

مخدرات وطن جلسات خود را در ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] آغاز کرد. در اين انجمن عده‌ای از زنان 


برجسته عضو بودند که با رهبران مشروطه‌خواه ارتباط نزدیک خانوادگی داشتند و در 


تظاهرات دسامبر ۱۹۱۱ [آذر ۱۳۹۰] نقش اصلی را ایفا کردند. غیر از اين انجمنهای اصلی 
.. به نام چند انجمن دیگر هم در این دوران برخورد می‌کنيم, از جمله شرکت خیريه خواتین 


ایران ۲" و انجمن خواتین ایران در ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] که ممکن است نامهای مختلفی برای . 


انجمن مخذرات وطن باشند. آنها به جمع آوری پول برای مدارس, درمانگاهها و يتیم خانه‌ها 
کمک می‌کردند.۲۱ اتحادیةٌ نسوان انجمن همّت خواتین؛ و هیئت خواتین مرکزی نیز در 
جریان اولتیماتوم روسیه در ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰] نقش فعالی بازی کردند.۳۹ 

مبارزترین انجمنهای زنان؛ یا لااقل آنهایّی که ندایشان در مطبوعات آن دوره طنین 
می‌انداخت. در تهران بودند. اما فعالیت انجمنهای زنان منحصر به پایتخت و حتی ایران 
نبود. در آذربایجان چنین انجمنهایی در پاییز ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] تشکیل شدند. نشریهُ فرانسوی 
زبان روو دو موند مسلمان گزارش داد که در فوریهُ ۱۹۰۷ [بهمن ۱۲۸۵] صدوپنجاه زن جمعیتی 
برای مبارزه با آرسوم قذیمی مضرّ و مخالف ترقی " تشکیل داده بودند."" زنان اصفهان 


هیئت نسوان اصفهان را تشکیل دادند که تظاهراتی هم برگزار کرد.۱" نامه‌های دسته جمعی. 


از جانب زنان قزوین و سنگلج نیز به روزنامه‌ها ارسال شد. که اين حاکی از وجود تشکل 


استانبول را در حمایت از نهضت مشروطه ایران تشکیل دادند. ۲" در عشق آباد (آسیای میانه) . 


زنان بحثهای مربوط به تحصیل زنان در تهران را دنبال می‌کردند. شمس کسمایی شاعر 
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۴ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


(۱۹۶۱-۱۸۸۳) در نامه‌ای از عشق آباد تقاضا کرد که حکومت در سراسر کشور مدارس 
زنانه افتتاح کند و علاوه بر علوم جذید. حرفه‌هایی چون دندانپزشکی. جراحی و مامایی نیز 
آموزش داده و۳ 

انجمن آزادی زنان یکی از نخستین جمعیتهای زنان بود که پس از تصویب قانون اساسی 
در ۳۰ دسامیر ۱۹۰۶ ٩[‏ دی ۰1۱۲۸۵ تشکیل شد. عده‌ای از زنان و مردان صاحب نام در 
جلسه‌های این گروه که دو هفته یک بار برگزار می‌شد شرکت می‌کردند. پدزان و برادران 
همراه دختران و خواهران؛ و شوهران به اتفاق همسران؛ شرکت می‌کردند و افراد مجوّد حق 
شرکت نداشتند. ظاهراً خویشاوندان باید حضور می‌داشتند تا اتهام فساد به اين سازمان وارد 
نشود. هر چند که اين تدبیر نهایتاً مانع اتهامها نشد. انجمن آزادی زنان عمدتاً یک تشکل 
آموزشی بود. در باغهای حومهٌ تهران جلسه‌های مخفی برگزار می‌شد. زنان» که تنها 
سخنگویان در اين انجمن بودند. از امور اجتماعی و سیاسی بحث می‌کردند. در جریان 
مباحثه‌ها: راههای حل و فصل مسائل نیز مطرح می‌شد و تبادل نظر صورت می‌گرفت. برای 
زنان طبقه اعیان اما گرفتار قیدوبند تهران» بحث کردن از سیاست. انقلاب و حقوق زنان در 
حضور مردانی که نسبتی با. آنها نداشتند خود دستاوردی شگفت‌انگیز به شمار می‌رفت. 
خبر تشکیل این جلسه‌ها سرانجام به گوش مستبدین رسید. و تصوّر واکنش آنها دشوار 
نیست. موج خشمگین مخالفان به سوی محل تشکیل جلسه انجمن سرازیر شد. اما یک 
جوان ارمنی به حاضران جلسه خبر داد و آنها قبل از سررسیدن جمعیت به محل جلسه 
متواری شدنگ, ۲۲ ۱ 

دو تن از دست اندرکاران اين انجمن» دختران ناصرالدین‌شاه بودند : یکی تاج‌السلطنه که 
خاطراتش نشان دهنده گرایشهای قوی سوبیالیستی و نیز فمینیستی است. و دیگری 
خواهرش افنتخارالسلطنه. رن که بعداً در دههُ ۱٩۲۰‏ [۱۳۰۰] از مدافعان برجستة 
حقوق زنان شدنده مانند صدیقه دولت آبادی و شمس‌الملوک جواهر کلام» نیز عضو این 
انجمن بودند.۲۵ یک زن مبلّغ پرسبیتری امریکایی به نام مری پارک جوردن و بنا به 
روایتهایی همکارش انی‌استاکینگ بویس, در جلسه‌های انجمن شرکت می‌کردند. مری 


پارک جوردن متولد پنسیلوانیا و فارغ‌التحصیل آکادمی والکیل نیویورک بود. او با سمیوئل 


مارتین جوردن: مبلغ معروف افریکایی در ایران؛ ازدواج کرد و دو نفری کالج البرز پسران را 
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۳۲۱۳ ۵ 


نیروها و سوداهای نو | ۲۴۵ 


از ۱۸۹۴ [۱۲۷۳] تا ۱۹۴۰ [۱۳۱۹] اداره کردند. ۴" انی وودمن استاکینگ بویس از یک 
خانواد؛ٌ مبلّْ بود که سه نسل در ایران فعالیت کرده بودند. او در ۱۹۰۲ از کالج ولرلن فر 
ایالت ماساچوست فارغ‌اتحصیل شد در ۱۹۰۶ به ایران آمده در ۱۹۱۴ با آرتور کلیفتن 
بویس ازدواج کرد و تا زمان بازنشستگی اش در ۱۹۴۹ [۱۳۲۸] در ایران ماند. او مدیر مدرسه 
دخترانه ایران بثل بود و در دهه ۱۹۳۲۰ [۱۳۰۰] سردبیر عالم‌نسوان شد که با حمایت هیئت 
امنای ایران بل به چاپ می‌رسید. ۲۷ 
انجمن مخدرات وطن توسط شصت زن در ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] در تهران تأسیس شد.۲۸ 
اعضای این اننجمن از تحریم اجناس خارجی و منع استقراض خارجی حمایت کردند و در 
امور عالم‌المنفعه و خیریه؛ مانند تأسیس مدارس دخترانه؛ کلاسهای سوادآموزی بزرگسالان 
: بتیم خانه مشارکت ورزیدند. در تهران مدرسه و پرورشگاهی برای یکصد دختر ساختند 
و از خانم ملکیان که معلمی ارمنی بود دعوت کردند تا ادارهٌ امور آن را عهده‌دار شود. 
انجمنهای زنان در تهران در بسیاری از موارد با یکدیگر در تماس بودند و تبادل نظر 
می‌کردند. و وقتی از رئیس انجمن مخدرات وطن دعوت شد تا برای انجمن نسوان 
سخنرانی کند» سخنان او در نشرية روو دو موند سلمان چاپ.شد."" آغابیگم دختر مجتهد 
آزاداندیش شیخ هادی نجم آبادی (که متهم به گرایشهای بابی شده بود) و همسرش سکیته 
کنداشلو بود. آغابیگم مدرسه‌ای به نام مدرسةٌ دختران نیز در جنوب تهران ساخت. "2 او در 
سخنرانی اش برای انجمن نسوان» ارس کیت هم _خفات رز ایور مات استاد کرورو 
خواستار توجه به وضع زنان ایران شد. 
وزرای کبار و سرداران عظام از مخاصماتی که ناشی از مسائل شخصی است 
دست بردارید. و رهایشان کنید؛ به خاطر خدا توجه کنید و کمی هم به آينده 
دختران نازتین خود بیندیشيد تا دیگر کنیز اين و آن نباشند» مثل زنان مصری» 
۱ زنان سودانی» زنان قفقازی» و زنان چرکسی.۵۱ ۱ 
مورگان شوستر در کتاب خود به انجمنهای زنان و حماینت آنها از اقدامهای خود چندین بار 
اشاره کرده است. البته هویت زنان دست اندرکار و انجمنهایشان برای شوستر معلوم نبود 
اما او می‌نویسد که "نفوذ عظیم ولو پنهانی " زنان درامور کشور کاملاً احساس می‌شد. "تا 
امروز نه نام رهبران اين گروه را می‌دانم و نه قیافة آنها را دیده‌ايم اما به دفعات متعدد و به 
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۶ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زان در ایران 
صدها طریق واقف گشتم که از پشتیبانی پرشور و میهن پرستانة هزاران زن برخوردارم. ٩۲"‏ 
با گذشت سالهاء اطلاعات مختصری دربارهٌ دست اندرکاران,نهضت يافته شده است. نام 
کوچک بسیاری از اعضای انجمن مخدرات وطن را نمی‌دانیم زیرا به نام پدران یا 
شوهرانشان معروف بودند. اما نام خانوادگی آنها را در فهرست مشاهیر انقلاب مشروطه 
می‌توان پیدا کرد : آغابیگم (دختر نجم آبادی)؛ همسر ملک‌المتکلمین (خطیب برجسته)؛ 
همسر میرزا سلیمان میکده (رهبر انجمن متنفذ برادران دروازه قزوین)؛ و آناهید داویدیان 
همسر یفرم خان (رهبر داشناک ارمنی). نیز از اين زمره‌اند درة‌المعالی؛ معلم فداکار؛ هما 
محمودی. نویسنده و فمینیست انقلابی؛ و ماهرخ گوهرشناس که به رغم سواد اندک از 
فعالان با نفوذ و حامی حقوق زنان بود. بعضی از اعضای انجمن از خانواده‌های محافظه کار 
بودند که با مشروطه‌خواهان لیبرال ورادیکال‌تر سر مخالفت برداشته بودند. مثلاً دختر 
سردارافنخی حاکم گیلان عضو این انجمن بود» حال آنکه سردار انخم در جریان تصرف 
رشت در ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] به دست نیروهای ملی به قتل رسیده بود. 
یک نشريه زنانةٌ انگلیسی در آن دوره از نقش آناهید داویدیان؛ همسر یفرم خانه 

بخصوص دزفازژه علنه انس اش خارجی یاد کرده است: 

فعالترین رهبر این تبلیغات خانم یفرم است که شوهرش رئیس پلیس تهران 

است. خانم یفرم زنان را متشکل کرده است و این زنان باید سوگند یاد کنند که به 

هر وسیله‌ای با استقراض خارجی مخالفت خواهند کرد. خانم یفرم بالفطره 

سخنران است و در حمایت از آرمانی که برگزیده است برای پیروان خود نطقهای 

پرشور ایراد می‌کند. ٩۳‏ 
بعضی از اعضای جوان انجمنهای زنان, ماتند صدیقه دولت‌آبادی؛ محترم اسکندری و 
شمس‌الملوک جواهر کلام؛ ۳ دهه‌های ۱۹۲۰ [۱۳۰۰] و ۱۹۳۰ [۱۳۱۰] مدافعان برجستهٌ 
حقوق زنان شدند. صدیقه دولت‌آبادی (۱۹۶۱-۱۸۸۱) [۱]۱۳۴۰-۱۲۶۰ خواهر یحیی 
دولت آبادی که پدرش رهبر بابیان ازلی ایران به شمار می‌رفت؛ هم عضو انجمن آزادی زنان 
بود و هم دییر انجمن مخدرات وطن. او بعدها در سال ۱۹۱۸ [۱۳۹۷] نخستین مدارس 
دخترانٌ شهر اصفهان را تأسیس کرد. در سالهای بعد اتحادیهٌ زنان اصفهان را تشکیل داد و 


هفته نامهُ زیان زنان را منتشر کرد. این هفته نامه که در آن از امور اجتماعی و سیاسی زمان . 
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نیروها و سوداهای نو | ۲۴۷ 


که اصفهان از مراک سیتی مذهبی بود مشکلات نظیم این مر بارزترمی‌شود. 
درسال ۱٩۹۲۲‏ [۱۳۰۱] صدیقه دولت آبادی به‌فرانسه‌رفت.در سوربون درس خواند و به 


فمالیتهای سیاسی خود ادامه داد. او مقاله‌هایی برای روزنامه‌های اروپا نوشت و 


سخنرانیهایی درباره زنان و سیاست ایراد کرد. در ۱۹۳۶ [۱۳۰۵] در کنفرانس بین‌المللی زنان 


در پاریس شرکت کرد و به عنوان نماینده ایران مسخن گفت. در ۱۹۲۷ [۱۳۰۶] به کشور 
برگشت و از زمرهٌ نخستین زنانی بود که با لباس و آرایش اروپایی و بی‌حجاب در خیابانهای 
تهران ظاهر شد. وصیتنامه‌اش چکيد؛ مبارز؛ مادامالعمر اين فمینیست هشتاد ساله علیه 
حجاب بود: "زنانی را که‌باحجاب‌برمزارم‌ببایند نخواهم بخشید. ٩۳"‏ 

محترم اسکندری (۱۹۳۴-۱۸۹۵) [۱۳۰۳-۱۲۷۴] شاهدختی از خاندان قاجار بود و از 
خانواده‌ای روشنفکر برخاسته بود. پدرشء محمذ علی اسکندری از بنیانگذاران انجمن 
آدمیت (انجمن مخفی قبل از انقلاب مشروطه) بود و از حقوق زنان در ایزان دفاع می‌کرد. 
محترم اسکندری که فعالیت , سیاسی را در جریان انقلاب مشروطه آغاز کرد؛ به رغم نقص 
جسمانی اش که ناشی از صدمه ستون فقرات بود؛ و با وجود عمر کوتاه و 2 غم انگیزش, به 


عنوان یکی از پیشگامان نهضت زنان در دههُ ۱۹۲۰ [۱۳۰۰] در یادها مانده است. در ۱۹۲۲ 


[۱۳۰۱] جمعیت نسوان وطنخواه را تأسیس کرد که تشکلی با اهمیت و دارای گرایشهای 


. سوسیالیستی بود. این جمعیت کلاسهای آموزش بزرگسالان برای زنان داشت ت و اعضایش به. 


طور گسترده دربارهٌ حقوق زنان سخن می‌گفتند. در ۱٩۹۲۳‏ (۱۳۰۲] ین جمعیت نشریه‌ای به 
نام نسوان وطتخواه منتشر کرد. یکی از جسورانه‌ترین ات اين گروه سوزاندن علنی 
جزوه‌ای به نام مکر زنان در میدان تویخانه تهران بو ۵۵ 
هما محمودی نویسنده, شاعر و هنرمند و از فمینیستهای پیشگام و مدافع حقوق زنان 
بود و گفته می‌شود که از هر فرصتی برای چاپ مقاله‌هایی دربارهُ حقوق زنان در روزنامه‌ها و 
تشریه‌ها استفاده می‌کرد. او یکی از سازمان دهندگان تظاهرات دسامیر ۱۹۱۱ [آذر ۱۲۹۰] 
زنان در خارج از مجلس بود. در اوایل دهه ۱۹۲۰ [۱۳۰۰] مقاله‌مایش در عالم نسوان؛ نشریه 
هیئت‌امنای مدرسه‌دخترانه بثل (که مرس تافیکانن دختران در تهران بود) منتشرمی شد. ۵۶ 
شمس‌الملوک جواهر کلام عضو انجمن آزادی زنان بود و بعدا معلم و نویسنده شد. او 
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۸ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 
در مت ناموس؛ یکی از پنج مدرسهة دخترانهُ تهران که در ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] تأسیس شد 
درس خواند. در دهه ۱۹۳۰ [۱۳۰۰] به تفلیس (گرجستان) رفت و تاریخ و ادبیات ایران را به 
مهاجران ایرانی آن دیار درس داد.۲* شمس ‌الملوک در ۱٩۹۳۲۷‏ [۱۳۰۶] نخستین زن ایرانی بود 
که در کلاسهای مختلط تفلیس بی حجاب تدریس کرد.۵۸ 


دیگران؛ مانند بی‌بی خانم استرآبادی (وزبروف) طوبی آزموده» در:‌المعالی» صفیه. 


یزدی»و ماهرخ گوهرشناس» آموزگاران پیشگامی بودند که مدارس جدید دخترانة تهران را 
تأسیس کردند. در اوایل ۱۹۰۷ [4]۱۲۸۵ بی‌بی استرآبادی نویسنذ؛ کتاب صعایب‌الرجال 
(۱۸۹۵) [۱۲۷۴] یکی از نخستین مدارس دخترانهُ تهران را به نام دبستان دوشیزگان باز کرد. 
این مدرسه پنج معلم داشت و در آن موضوعهای مختلفی مانند تاریخ» قرائت» نگارش؛ 
جغرافیا؛ ریاضیات, و علوم دینی تدریس می‌شد. دانش آموزان هفت تا دوازده ساله در اين 
مدرسه ثبت نام می‌کردند. برای تشویق والدین؛ درس آشپزی هم به درسها اضافه کردند و 
مرکزی نیز برای آموزش کارهای دستی افتتاح شد. بی‌بی خانم به مردم اطمینان می‌داد که 
معلمان همه زن هستند. و فقط نگهبان پیر ساختمان مرد بود. برای تشویق باز هم بیشتر 
والدین» ۳9 اجتناب از این که با ثبت نام هر دختر خانواده ساير دختران آن خانواده از 
تحصیل محروم نشوند به تهیدستان تخفیف داده شد: دو دانش آموز از هر خانواده» معادل 
شهرية یک دانش آموز را می‌پرداختند. بی‌بی خانم پرورشگاهی نیز برای دختران 
" بی‌سرپرست ایجاد کرد.٩۵‏ دبستان دوشیزگان با مخالفت مستبدین رو به رو شد. در خیابانها 
به محصلان و معلمانشان فحاشی و حمله می‌کردند. وقتی وزیروف به مقامها شکایت کرد؛ 
به او گفتند که مدرسه‌اش را تعطیل کند تا موجب چنین آشوبی درکشور نشود. سرانجام» او 
مدرسه را بازگشایی کرد؛ اما محصلان بزرگتر (یازده یا دوازده‌ساله) طبق فرمان حکومت از 
تحصیل منع شدند."* طویی آزسوده (۱۹۳۶-۱۸۷۸) [۱۳۱۵-۱۲۵۷] با تأسیس مدرسة 
دخترانة ناموس در همان سال کار بی‌بی خانم را اذامه داد.۶۱ 


یک معلم پیشگام دیگر درّةالمعالی (متوفی در.۱۹۲۴ [۱۲۰۳]) عضو انجمن مخدرات ‏ 
وطن بود. او از خانوادهُ سطح بالای متنفذی بود که با خانواده سلطنتی روابط صمیمانه 


داشت. پدرش» علی شمس‌المعالی که طبیب مخصوص ناصرالدین شاه بود. از موفعیت 
خود استفاده کرده بود و در سالهای نزدیک به انقلاب مشروطه تعدادی مدرسه پسرانه 


۳۲۱۳ ۵ 
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تأسیس کرده بود. درةالمعالی با استفاده از ثروت شخصی خود مدرسه مخدرات تهران را باز 
کرد و از زنان باسوادتر خانواده خود خواست تا در امر تدربس به او کمک کنند. 

بعد از تصویب قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس, که ایران را به دو حوزهٌ نفوذ تقسیم 
می‌کرد. درّةالمعالی از فعالان و انقلاییون پرآوازه شد. او به تشکیل جمعیتهای زنان که برای 
تحریم اجناس اروپایی مبارزه می‌کردند کمک کرد. همراه با صدیقه دولت‌آبادی به 
قهوه‌خانه‌ها (که در ايران و بسیاری نقاط دیگر خاورمیانه پاتوق مردان بودند) رفت و از 
صاحبان قهوه‌خانه‌ها خواست که از قند و شکر وارداتی استفاده نکنند. در همین دوره. زنان 
شبنامه‌هایی در محکومیّت قرارداد روس و انگلیس و تأکید بر استقلال کشور پخش 
کردند. ۶۲ درةالمعالی ارتباط با نمایندگان مجلس را رهبری کرد و از نمایندگان خواست که در 
قبال قرارداد اروپاییان موضع سرسختانه اتخاذ کنند. منزل او مرکز جلسه‌ها و کتفرانسهای 
زنان شد و نیز به صورت یک سالن ادبی درآمد که دو شاعر بزرگ آن زمان ایرج میرزا و 
ملک‌الشعراء بهار در آن رفت و آمد می‌کردند."* بعد از گلوله‌باران مجلس در ژوئن ۱۹۰۸ 
[خرداد ۱۲۸۷]» درةالمعالی حجابش را برداشت و در انواع امور اجتماعی به زنان دیگر ملحق 
ور ۶۴ 


صفیه یزدی» عضو انجمن آزادی زنان نیز به خاطر تلاشهایش در راه تحصیل زنان در . 


یادها باقی مانده است. او همسر مجتهد برجسته محمد حسین یزدی بود. اما یزدی بر 
خلاف شیخ‌فضل‌الله نوری و دیگر روحانیان محافظه‌کا از نکر تحصیل زنان حمایت 
می‌کرد و همسر خود را به تأسیس مدرسه تشویق می‌نمود. صفیه یزدی مدرسةُ دخترانة 
عفتیه را در ۱٩۱۰‏ [۱۲۸۹] تأسیس کرد و به خاطر سخنان جسورانة خود دربارهُ مسائل زنان 
خیلی زود به شهرت رسید.۶۵ 

ماهرخ گوهرشناس (۱۹۳۸-۱۸۷۲) [۱۳۱۷-۱۲۵۱] در زمره کسانی بود که بی سواد یا 
کم سواد به نهضت پیوسته بودند و برای ادامه فعالیت خود هم در خانه و هم در جامعه 
مبارزه می‌کردند. از سرگذشت او در می‌بايیم که در تهران یک انجمن انقلابی زنان تشکیل 
شد که اعضایش تعهد مادام‌العمر می‌دادند که به رغم همه موانع برای نیل به آزادی زنان 
تلاش کنند. اعضای گروه حلقُ خاصی در دست داشتند که آنها را متمایز می‌کرد. بر این 
حلقه‌ها؛ دو دستِ به هم فشرده حک شده بود که علامت همبستگی زنان با یکدیگر بود. 





۳۱۳ ۰.2۳۱۳۳. 


12716]167۱2.0۲9 


۴۲۱۳ ۰۲9 


۰ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


ماهرخ مدرسُ دخترانة ترقی را در سال ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰] در تهران به راه انداخث و دو سال 
فعالیتهای خود.را از چشم شوهر مخفی نگه داشت ت. وقتی شوهرش از مدرسه او باخبر شد» 
7 به سر و سین خود کوفت وگفت : در آن دنا وقتی پدرت از من بازخواست کرد که دخترم را 
۱ به تو سپردم چرا گذاشتی به کار خلاف دین و تقوی بپردازد چه جواب دهم؟" ماهرخ به کار 
۱ مرت یاه در ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰] مدرسه ابتدایی او وسیعتر شد و از پسران هم 
ثبت نام کرد-سرانجام قاعدهٌ منع استخدام معلمان مرد را زیر پا گذاشت و از معلمان و 


" مشرزطه‌خواهان مزد برای تدریس در مدرسذ متوسطة خود دعوت کرد. ۲۶ 


پاسخ زنان بهروحانیان مخالف 
علمای غد مشروطه با نهضت اصلاحتعلیم و ترییت مخافبودد و خیلی وتا نان فعل 
نهضث را به داشتن گرایشهای بابی متهم می‌کردند. شیخ فضلالله نوری و سیدعلی 
شوشتری مدارس جدید را محکوم کردند وفتوا دادند که اين گونه نهادها خلاف اسلام 
هستند. یقبام علم مالغن مدارس را سور کرد:به طوری که در خیاین به محصلان 
ما را بی‌عفت " می‌خواندند. ض 
حملهٌ علما و طلاب سبب جدایی زنان مبارز از علمای مخالف شد. در آغناز انقلاب 
مشروطه زنان فعال حامی علمایی بودند که به اعتصابها پیوسته بودند. اما وی نوری و 
طرفدارانش با قتوا علیه تحضیل زنان» علاً مخالفت خود را با تعلیم و تحصیل زنان اعلام 
کردند. عده‌ای از زنان در مورد مرجعیت علما به تردید افتادند. برخی نیز سعی کردند با 
اجتناب از رو در رویی و به اصطلاح با رودربایستی از روخانیان مخالف,و حتی طلاب 
انقلابی بخواهند تا از مخالفت سرسختانه با تحصیل زنان دست بردارند و حثّی آیاتی از قرآن 
کریم را شاهد آوردند. مساوات نامه اعتراض آمیز گروهی از زنان را چاپ کرد که خود را 
حامیان تعلیم و تحصیل برای زنان ستمدیده ایران می‌خواندند. نویسندگان در این نامه 


خطاب به انجمن مشروطه خواه طلاب نوشتند که چرا طلابی که برای مشروطه جانفشانی 


کرده‌اند» حال دستاوردهای انقلاب را از زنان دریغ می‌دارند: : 
آخر ما جماعت انائیه مظلوم ها نو وتو ور ۲ 
شما شریک و سهیم نیستیم؟ مگر ما بیچارگان در ردیف انستانهای عالم به شمار 
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ِ/ 
ی ۳ ِِ باید محسوب باشیم؟ از شما 


بط + معلمال مرد در مدارس ۳ تدریس 0 نویسندگان مساوات نیز با این زنان هم صدا 


شدند و از انجمن طلاب خواستند که به عداوت خود با تحصیل زنان خاتمه دهند و بپذیرند 
که که ربع از ایرانیان خواهان علمند و باید به ندایشان لبیک گفت.۶۸ 
چند زن نیز علً به علمای مخالف حمله کردند صورا مترافیل تفای را ناب کنر گنه 

ْ ویتتله‌اش دز قورد اقدامهای علمای محافظه کار هشدار می‌داد و ناخرسندی عمیق مردم 
۱ از شیخ فضل‌الله نوری را گوشزد می‌کرد: 

مثلاًدربار؛ شیخ فضل‌الله همه می‌دانند که مشارالیه چه فتنه‌ها که به پاکرده است 
و تا چه اندازه مردم را پریشان خاطر نموده. تاکنون اغلب مردم از غنی و فقیر؛ 
کبیر و صغیر با مجلس مقس شورای ملّی همراه و با تمام برادران و خواهران 


وطن همزبان بودند. اکنون دیده و شنیده می‌شود که همه هم‌لسان می‌گویند 


ق مردم بابی شده‌اند و با رئیس خودشان در صدد اذیت مشارالیه و پایمال کردن 
دین اسلامند. انصاف می‌خواهم. آیا ‏ شیخ مذکور دین اسلام است ۹ 


در سپتامبر ۱۹۰۷ [شهریور ۱۲۸۶] خبل‌المتین نامه جسورانه زنی را چاپ کرد که اصول 


فکری نوری را زیر سژال کشیده و برکناری او را از مقام رهبری روحانیت خواستار شده 


بود: جناب مستطاب حجةالاسلام آقای شیخ فضل‌الله در روزنامه که به طبع رسانیده از 
زاویه مقدسه به طهران فرستاده و منتشر فرموده‌اند اين دو کلمه دیده شد که: مدرسه علم 
برای نسوان خلاف دین و مذهب است. این حقیر که کم سواد و"نویسنده این کلماتم این 
سخن مجمل جنابعالی را نفهمیده‌ام و از هر کسی که معتقد به تدیّن و عقل او بود هم سوال 
" کردم حل مشکل ننمود. لازم شد که خودم شرح ذیل را در بیان مقصود جنابعالی بنویسم و 
جواب از خود شما بخواهم اگر مقصود جنابعالی از اين سخن این است که جماعت زنال 
می‌باید هیچ.علمی نیاموزد و مانند حیوان بی شاخ و دم باشد تاژ این نش بروند و اين فرموده 
خداوند است پس مرقوم بفرمایید که خدا جل و علا در کجای کلام الله و احادیث این مطلب 
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را فرموده‌اند واگر چنین مطلبی صحیح است سبب این بی التفاتی خدا و اولیاء و انبیاء نسبت 
به صتف نسوان چه بوده است که ایشان را به صورت انسان خلق کرده ولی تجاوز ایشان را از 
سیرت حیوان به حقایق انسانیت قدغن فرموده است و با وجود این بی‌مرحمتی چرا همه را 
مکلف به تکلیفات فوق‌الطاقه نموده و از ایشان عبادت و تهذیب اخلاق و اطاعت شوهر و 
پدر خواسته و مردها را به چه سبب عزیز داشته و با آنکه نعمت علم را از ایشان مضایقه 
نکرده است چرا مثل ما بینواها که گذشته از بندگی خدا بندگی و اطاعت شوهر را بر ما 
واجب نموده است ایشان را مطیع کسی جز خدا قرار نداده است و اگر فیض حق نسبت به 
همه یکسان است در مقابل این زحمت فوق‌العاده و تکالیف شاقه ما چه مزدی و نعمتی به ما 
داده است که به مردها نداده است؟" نویسند؛ نامه در ادامه نوشت که پس خیلی فرق است 
مابین خدای ما که طلب علم را بر نسوان واجب نموده و خدای شما که علم را برای زنان 
حرام کرده و خلاف دین و مذهب قرار داده است." لذا صراحتاً شیخ فضل‌الله را خطاب 
داده, می‌نویسد که ایشان باید "واضح نمایند که حق نشستن بر مسند شریعت را ندارید . 

۱ موضوع دوّمی که نویسنده نامه مطرح کرد مخالفت علمای ضدمشروطه با مدارس جدید 
دخترانه بود. او نوشت که مخالفان مدارس جدید مدعی‌اند که به ناموس و شرف زنان 
می‌انديشند. اما ظاهراً فراموش کرده‌اند که دختر بچه‌هایی که به مکتبخانه‌ها می‌روند خیلی 
وقتها مورد سوء‌استفادُ جنسی مردان خانواد؛ ملاباجی مکتب‌خانه قرار می‌گیرند. حال آنکه 
مدارس جدید نه فقط تعلیمات اولیه را به زنان ارائه می‌دهند بلکه آنها را از چنین تعرضاتی 
حفظ می‌کنند. مخالفان تحصیل زنان به زندگی بسیاری از زنان بینوا؛ بیسواد و بیوه که اسباب 


معیشت ندارند و به گدایی و فحشا کشانده می‌شوند نیز بی‌اعتنا هستند. "خدا می‌داند . 


متحیرم که با این تفاوتهای فاحش و وضوح مطلب انصاف و وجدان کدام لامذهب مکتب را 
تجویز و مدرسه را حرام می‌کند و به چه دلیل بی فکر و تأمل تحریر و اشاعة این عبارت 
جنابعالی را به صورت فتوی جایز می‌شمارد؟"*۷ 

مواجهه با مجلس اول ۱ 

فقط علما و طلاب نبودند که مورد انتقاد قرار می‌گرفتند. قطع امید از مجلس و عدم یک 
برنامهٌ ملی در پاییز ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] عیان شده بود و انجمنهای زنان در این مباحثات شرکت 
داشتند. اتحادیهٌ غیبی نسوان نامه سرگشاده‌ای خطاب به اعضای مجلس در نشریهُ ندای وطن 
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چاپ کرد و خواستار استعفای آنها شد. "مدت چهارده ماه است که اوضاع مشروطه برپا 
شد. شب و روز عمر شریف خودمان را صرف خواندن روزنامه‌ها که بفهمیم مجلس 
دارالشورای ملْی چه گفت و چه کرد. تمام را می‌خوانیم که همه وقت مجلس منعقد وکلاء و 
وزراء حاضر شدند هزاران لابحه از اطراف خوانده شد و در خصوص آنها مذاکرات زباد 
شد جواب و نتیجه چه شد ... هیچ ... خوب ای آقایان محترم پس نخواستید در این مدت 
یکی یا دو تا کار کوچک را اقلا تمام کرده و در مقام اجرا گذارید تا دل این مردم ... خوش 
شده ... مرحبا به این مردانگی ... معلوم می‌شود وکلای ما مجلس را برای تفتن خودشان برپا 
کزذهاند: مجلین پارلینت برای اتجرای قاتون انبت پس کو قادون شما؟ در مملکنت هو چیه 
لازم است يا استبداد یا قانون. ما که نقداً هیچ کدام را نداریم. یک استبداد کاملی داشتیم از 
دست ما گرفتید در عوض قانون لازم بود آن را هم ندادید.* ۱ 


تفاوتهای مایین انجمنهای زنان اینجا کمی مشهودتر می‌شود. می‌بینیم برخلاف نويسنده 


صوراسرافیل و حبل‌المتین که تیر حمله را به سوی شیخ فضل‌الله نوری رها کردند اتحادیة 


غیبی نسوان که مسائل اقتصادی - سیاسی مملکت را نقد می‌کند و بیشتر از حقوق مردم 
طبقة پایین» فقیر و بی سامان گله می‌کند» کماکان از روحانیان محافظه کار دفاع می‌کند و 
می‌تویسد : "وای به حال ما نان که نداریم» آب که نداریم» امنیت که نداریم؛ مواجب که 
تداریم: ناموس که نداریم ... چهار نفر پدر روحاتی ما یک مأذن و پذاهی برای ما بیچارگان 
بودند آنها را هم به حال خود نمی‌گذارید. پس چه کنیم؟ اين نامه در زمانی نوشته شد که 
روحانیان‌محافظه کار به‌سردستگی شیخ فضل الله نوری» با محمد علی شاه توطثه کرده بودند 
و متمم قانون اساسی را بر مجلس تحمیل می‌کردند ... با وجود این آشفتگی فکری, اعتماد 
به نفس اتحادیةٌ غیبی نسوان در خور تحسین است. چه پیشنهاد می‌کند که رأساً برای مدت 
۰ روز مسئول امور مملکتی شود و تغییرات اساسی در زندگی روزمرهٌ مردم به وجود آورد: 
اگر وکلای محترم ما توانستند یا می‌توانند تا سلخ رمضان قانون را تمام کرده و 
در سار کارها ترتیبی دهند ... زهی شرف و سعادت وال ... ما به توسط همین 
عریضه خبرمی‌دهیم که همه استعفا از کار خود بدهند و رسماً به توسط روزنامة 
ندای وطن به ماها خبر داده چهل روزی هم کار را به دست ما زنها واگذارند ... 
قانون را صحیح می‌کنيم» نظمیه را صحیح می‌کنيم حکام را تعبین می‌کنيم و 
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دستورالعمل ولایت را می‌فرستیم. ريشة ظلم و استبداد را از بیخ می‌کنيم. 
ظالمین را قتل می‌کنيم. انبارهای جو و گندم متمولین را می‌شکنيم. کمپانی برای 
نان قرار می‌دهیم. خزانه‌های وزراء را که از جون خلق جمع و در سردابها گرد 
کرده‌اند بیرون می‌آوریم. بانک ملی را برپا می‌کنيم. عثمانی را عقب می‌نشانيم. 
اسرای قوچان را عودت به خانه‌های خود می‌دهیم. فنوات شهری را صحیح 
می‌کنیم و آب سالم به مردم می‌خورانيم. کوچه و خیابانها را تنظیف می‌کنیم. 
کمپانی برای شهرها تعیین می‌کنیم و رسما اعلان می‌کنيم بقیه را دیگران اصلاح 
کنند. انا اگر تا سلخ رمضان خودتان اسباب آسایش حال عموم را فراهم نکردید 
و به ما واگذار نکردید ... همین قدر عرض می‌کنم که زنها می‌توانند آنچه را که 


می‌خواهند.۲۱ 


عده‌ای از زنان ایالتها در نامه‌های خود از بطالت مجلس گله می‌کردند. آنها از قتل و کشتار 
مردم آذربایجان به دست ایلات دست نشانده مستبدین و نیز قشون عثمانی می‌نوشتند. در 


اصفهان, زنان دارایی خود (جواهر ظروف مسی. و فرش و قالی) را به انجمن ایالتی بردند و 
از نمایندگان خود خواستند که الائیهُ ما را فروخته و از برادران و خواهران ماکویی ما رفع 
ظلم کنید. "۲۲ زنان محلهٌ سنگلج از حملات مخالفان مشروطه و فقدان حس میهن پرستی 
عده‌ای از مردان محل خود شکایت کردند و از وزیران و مجلس اجازه خواستند تا در 
اتایهان ضا رسای که 


و 


ما زنهای سنگلج برخلاف آن نامرذهای پست قطرت برای جانفشانی در راه ملک 
و ملة و استحکام مبنای مشروطیه مردانه خاضرنم چشم برسک و گرش بر 
فرمان و البته معلوم است زنهای اين شهر بلکه عموم زنهای ایين مملکة با 
دردهای ما دمساز و با نالهایمان هم‌آواز شده با نهایت عجز و ادب عرض 
می‌کنيم . ای وکلاء, ای وزراء مملكة ما از دست رفت. خواهران و برادران ما 
پایمال شدند... مگر شما برای اصلاح این‌مفاسد وکیل‌ووزیر نشدید پس مرخص 
کنید که ما فکری به حال آن بیچارگان بنماییم بلکه برویم و جان خود را نثار... ۷۳ 


زنی از قزوین در اعتراض به کشتار مردم جنوب آذربایجان نامه نوشت : "فریاد از بیکسی» 


داد از مظلومی» حس ملیّت چه شد؟ غیرت جوانمردی کجا رفته؟ ای اشخاصی که اسم 


وت وا( 
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خودتان را مرد گذاشته‌اید! چطور شد عصبیت شماها؟ درنگ تا کی تحمل تا چند؟ برادران 
ما را کشتند. خواهران ما را اسیر کردند» نوبت من و تو هم خواهد رسید!" و چون انتظاری از 
مردان نمی‌رفت. زنان می‌بایست کنترل امور را به دست گيرند. پيشنهاد این زن قزوینی بی 
شباهت به نمایشنامه یونانی لاسیسترادا نبود» یعنی از زنان خواسته می‌شد از مردانشان 
تمکین نکنند تا آنها وارد جنگ شوند و از هموطنان آذربایجانی خود دفاع کنند. آمشب 


مردان خودتان را به خانه راه ندهید. عرض کنید غیرت شماها چه شده؟ تا آن همشیره‌های" 


بی شوهر و اطفال شیرخوار بی پدر را آسوده نکنید به خانه راه نخواهیم داد... "۷۳ ۱ 

: هنگامی که عده‌ای از زنان با مجلس و برنامه‌های بی‌اثر آن مقابله می‌کردند؛ و و 
انجمنهای زنان سرانجام ان مورد بحث قرار گرفت. در مارس ۱۹۰۸ [آسفند ۱۲۸۶] 
یکی از نمایندگان بلیتی را که نام انجمن نسوان بر آن نوشته بود به مجلس آورد و پرسید که 
آیا تشکیل چنین انجمنهایی مطابق قوانین شرع است یا نه. دهخدا اک زنان 
چندین عریضه به مجلس و کابینه تسلیم کردند و اجازهٌ تأسیس مدارس جدید و انجمنها را 
خواستند. اما همواره با جواب منفی روبه‌رو شدند.۲۹ اين بان ابتدا چند نماینده از بحث 
دربارهٌ موضوع ای وس ]و میرزا محمود گفت که این مسئله قابل مذاکره 
در مجلس نیست" و خواست وزارت امور داخله مداخله کند و قدغن نمایند چنین انجمنی 
تشکیل نشود . اما چند نمایندهٌ لیبرال‌تر با احتیاط از پیشنهاد حمایت کردند. وکیل‌الرعایا 
گفت : "ولا باید معلوم شوذ که از بدو اسلام تاکنون جمع شدن نسوان در یک جا شرعاً 
ممنوع بوده یا نه. منتهی اسم انجمن چیزی است که تازه اصطلاح مت داد که 
جمعی از تسوان دور هم جمع شده و از یکدیگ رکسب اخلاق حسعه نمایند؟ بلی در صورتي 
که معلوم شود که از آنها مفسده که راجع به دین و دنیا باشد بروز تماید البته باید جلوگیری 
شود وال نباید اساسا این مسئله بد باشد." تفی‌زاده نیز در هواداری از انجمنهای زنان سخن 
گفت. هیچ ایراد شرعی از برای این اجتماع نیست و زنهای اسلام هميشه در همه جا دور 
همدیگر جمع می‌شدند و می‌شوند و به موجب قانون اساسی هم هیچ ایرادی وارد نیست. 
وقتی که می‌گوید ایرانی این لفظ شامل مرد و زن هر دو است. مادامی که اجتماعات مخل 
دینی و دنیوی نباشد ضرری ندارد و ممنوع نیست . اظهار نظر نمایندگان لیبرال فضای 
مجلس را عوض کرد. ۱ 
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اجتماعات. تا وقتی که "مخل آسایش دین و دنیا نباشد ضرری ندارد . بقیةُ نمایندگان 
احساس می‌کردند که زمان چنین بحثهایی در مجلس هنوز فرانرسیده است و روزنامه‌ها را 
محل این بحثها می‌دانستند. سرانجام؛ اقتدار امام جمعه قضیه را فیصله داد. او گفت : در 
اينکه نسوان به اذن از ازواج خود به قانون شرع می‌توانند از خانه بیرون رفته و اجتماع داشته 
باشند حرفی نیست. اما در اين اجتماعات بعضی گفتگوها می‌شود و امام جمعه ترجیح 
می‌داد که مسثله بیش از اين در مجلس دنبال نشود. "۲ تاجایی که به زنان مربوط می‌شده 
نمایندگان به مخالفان ملحق نشده و تشکیل انجمن را مغایر اسلام ندانسته بودند. آنها ادامة 
حیات انجمنها را مجاز شمرده بودند ولی اين اجازه بدون هر گونه حمایت مالی با رسمی از 
جانب مجلس بود. با وجود اين؛ همین اقدام گام مثبتی به شمار می‌آمد و با نحوهٌ برخورد 
مجلس با انجمنهای شهری با روستایی کاملاً متفاوت بوده چرا که مجلس برای تعطیل کردن 
انجمنهای شهری و روستایی حتی قشون اعزام کرده بود. 

در ژوئن ۱۹۰۸ [خرداد ۱۲۸۷] که مجلس به توپ بسته شد و مرکز مشروطیت به تبریز 
انتقال یافت گروههای زنان این شهر به نهضت مقاومت بیوستند و برای اعاده مشروطیت 
مبارزه کردند. در جریان محاصره ده ماه تبریز توسط قشون سلطنتی, گروههایی از زنان با 
شجاعت و دلیری تمام با لباس مبذل برای دفاع از شهر به مردان ملحق شدند. ۲" انجمن تبریز 
از نقش ویژهُ زنان چنین یاد کرد : به موجب استخبارات صحیحه و اطلاعات موثقه که در 
دست داریم هستند زنانی شیر افکن که در یک نقطهٌ مهمهٌ شهر به گاه جنگ با تغییر قیافت به 
یک مهارت خصوصی که در کار تیراندازی دارند سینه دشمن را می‌شکافند و آتش به فرق 
نامردانة سپاه یزید می‌بارند. ۲۸ انجمن گزارشهایی را به چاپ رساند حاکی از اینکه 
دسته‌هایی از زنان با لباس مردانه در میدانهای نبرد امیرخیز و خیابان در کنار مردان مشاهده 
شده‌اند.۲۹ زنان دهقان در روستاهای کوچک آذربایجان نوزادان را به کول خود بستند و 
تفنگ به دست گرفتند و دوشادوش مردان جنگیدند. "جبل‌المتین گزارش داد که در یکی از 
نبردهای تبریزه بیست زن با لباس مردانه در میان کشته‌ها یافت شده‌اند.۱" طاهرزاده - 
بهزاد. از اعضای نهضت مقاومت تبریز به سرباز مجروحی اشاره کرد که برای مداوا حاضر 
نبود جامه‌اش را از تن به در کند. وقتی ستارخان» رهبر مقاومت. مداخله کرد این سرباز به 
ستارخان اعتراف کرد که زن است و به این دلیل نمی‌خواهد لباس از تن خارج کند. ٩"‏ زمانی 
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که تبریز به تسخیر قشون سلطنتی درآمد. گروهی از زنان شهر نامه‌ای به عین‌الدوله؛ فرمانده 
قشون سلطنتی نوشتند و او را متهم کردند به اينکه همراه با محمدعلی شاه و به شیوه یزید 
در صحرای‌کربلا مانع رسیدن آب‌وغذا به مردم‌شهر می‌شود تا مقاومت آنها را درهم‌بشکند: 
حضرت والا شاهزاده عین‌الدوله. ما طایفه نسوان تبریز از خواب بیدار شده و 
زنجیر استبداد را یکباره پاره کرده‌ايم ... آفرین به عقل و درایتت ای حضرت وللا 
که در اين آخر عمر فریفته مواعید آن بدتر از یزید [سحمدعلی شاء] بوده 
مصیبتی را که به سر حضرت حسین (ع) آوردند می‌خواهی به سر مسلمانان و 
شیعیان در آوری. عجیب‌تر این است که خیال می‌کنی با این مظالم ملت از 
مشروطه دست بر می‌دارند و با بستن راه آذوقه تسلیم می‌گردند. هیهات ای 
حضرت والا که خطا رفته و غلط تصور فرموده‌اید. ما تا چند ماه آذوقه داریم. 
بعد از آن برگ درختان و گیاه می‌خوریم با میوه سد جوع می‌نماییم حتی گوشت 
گربه و سایر حیوانات می‌خوریم و بالاخره در خون خود می‌غلطیم و تابع هوای 
نفس محمدعلی میرزا نمی‌شویم. ولی شما بدنام می‌گردید. ۶۳ 
در میان نیروهای ملی که سرانجام در ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] پایتخت را فتح کردند چندین زد نیز 
بودند که متأسفانه اطلاعات زیادی در موردشان نداریم. یکی از آنها لبلاه زن دهقان گیلانی؛ 
بود که از دست اربابی که به او تجاوز کرده بود گریخته بود و به مبارزان پیوسته بود؛ دیگری 
زن کُردی بود که شوهرش را نیروهای سلطنتی اعدام کرده بودند. آسفیک» دختر سیزده 
سالهُ یفرم خان» رهبر نیروهای ملی» نیز در میان مبارزان بود. "۸ در ژوئية ۱۹۰۹ [تیر ۱۲۸۸] 
پایتخت فتح و حکومت مشروطه اعاده شد. مبارزه برای کسب حق تحصیل زنان و مشارکت 
اجتماعی بیشتر آنها بالا گرفت و عده‌ای از روشنفکران به بحث و فحص و نقد مناسبات 
۱ سنتی زن و مرد در فرهنگ ایراتی .- اسلامی پرداختنده 


ندای نو : نوشته‌های مربوط به حقوق زنان در مشروطةُ دوم 

در سالهای ۱۹۰۸-۱۹۰۶ [۱۳۸۷-۱۲۸۵] زنان در نهضت ملی فعال شده بودند. آنها 
انجمنهایی تشکیل دادند» مدارسی تأسیس کردند؛ و باعلمای مستبد و نمایندگان متفعل 
و( مشروطه در تابستان ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] زنان فعال 
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علنی‌تر به کار پرداختند. انجمن مخدرات وطن و چندین جمعیت دیگر زنان با استقراض 
خارجی از بریتانیا و روسیه مخالفت کردند و بحثهای عمومی درباره انواع مسائل اجتماعی و 
سیاسی, از جمله حقوق زنان؛ را تشویق کردند. به نوشتة میخائیل پاولوویچ» سوسیال 
دموکرات روس. که هوادار انقلاب بوده 
بعد از افتتاح دوره دوم مجلس» رل زنان در زندگی سیاسی کشور رو به ازدیاد 
گذاشت. در طهران کلوپ ملّی زنان تأسیس شد ... غالباً زنان» ناطقین معروف را 
برای ادای نطق خطابه به کلوپهای خویش دعوت می‌کردند. در مواردی که از 
حقوق مقدس زنان دفاع به عمل می‌آمد. با استقبال حقیقی آنان مواجه می‌شد. 
زندگی نو حتی به داخل حرمسرا هم رسوخ کرد. زنان حرمسرا خیلی به خواندن 
روزنامه و بحث دربارٌ مجلس ذیعلاقه بودند.۸۵ 
اعلان چنین جلسه‌هایی در ایران نو چاپ می‌شد. این نشریه ارگان حزب دموکرات بود و 
زنان را به مشارکت در بحثهای سیاسی می‌خواند. بی‌بی خانم استرآبادی» رئیس دبستان 
دوشیزگان» زنان را به جلسه‌های سیاسی منظمی در منزل خود در آخر هر هفته دعوت 
می‌کرد. "مستدعیم از جمیم خواتین وطن دوست که همه جمعه را بنده منزل که بین گذر 
مستوفی و گذرقلی می‌باشد مجتمع شده وطن خواهی خود را آشکار کنند و هر کس از 
خواهرها بخواهد نطقی بفرمایند مختار و مجازند. کمینه عرض در فواید مشروطه و ذمائم 
استبداد خواهیم نمود و امتحانی از شاگردهای مدرسه هم داده می‌شود بلکه از همّت 
خواتین با غیرت گرهی از کار زودتر باز شود. در جلسة ورود یک دفعه و در خروج یک دفعه 
قلیان داده می‌شود و قهوه‌ای هم که رفع کسالت شود تقدیم خواهد شد.*۸۶ 
برای تأمین مخارج نهضت. کنفرانسها و نمایشهایی برگزار می‌شد. در بهار ۱۹۱۰ [۱۳۸۹] 
در اجرای یک نمایشنامه در پارک اتابک پانصد زن, از جمله چند نفر اروپایی» شرکت کردند. 
آن شب چهارصد تومان برای تأسیس مدرسه‌ای برای دختران یتیم. کلاسهای آموزش 
بزرگسالان» و یک درمانگاه زنان جمع شد. از حضار خواسته شد که به انجمن مخدرات 
وطن (که برگزار کنندهٌ این مراسم بود) به طور منظم کمک کنند. ۲ در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ [۱۲۸۹ 
و ۱۲۹۰] برای هماهنگی فعالیتهای مرس جدید دخترانه. کنفرانسهای زنان برگزار 
می‌شد.* زنان ارمنی در اجرای برنامه‌های فرهنگی نقش فعالی داشتند؛ به صلاوه؛ یک 
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نیروها و سوداهای نو | ۲۵۹ 


انجمن زا رتهب حزب سوسپال دوکرات هنچاک,ناپشامه‌ای ره یا ارمنی 
اجرا می‌کرد. بعضی از اين نمایشنامه‌ها را سوسیال دموکرات معروف گریگور یقیکیان 
" نوشته بود که همسرش آستوریک یقیکیان یکی از نخستین بازیگران و خوانندگان اپرا در 
اینزان» آنها را به روی صحنه اجرا می‌کر د. ۸٩‏ 

بعضی از زنان رفته رفته شروع به انتقاد از فرهنگ مرد سالاری کردند و به بحث در مورد 
موضوعهایی مانند حجاب. چند همسری و حق طلاق پرداختند. در دوره استبداد صغیر 
۱۹۰۹-۸ [۱۲۸۸-۱۲۸۷] باثیانوف. ارمنی رادیکالی از قفقاز که در یکی از انجمنهای 
ی تب فالی کای ی اس ات ی خی 
سلطنتی که با مشروطه همدلی داشتند» پرسشنامه‌ای فرستاد و از آنها خواست نظرشان را 
دربارُ محاسن مشروطیت و رابطه آن با مسائل زنان بیان کنند. تاج‌السطنه که در انجمن 
آزادی زنان فعالیت داشت» جواب خود به این پرسشنامه را در خاطراتش آورده است. 

تاج السلطنه آشکارا از ازدواج اجباری‌اش در سیزده سالگی. روابط بعدی شوهرش با 
زنان دیگر» و سقط جنین مخفیانهة خودش نوشت. دربارة حجاب. فحشاء و ازدواجهای 


تحمیلی بدون عشق. بحث کرد و نوشت که بسیاری از مسائل ملت ناشی از حجاب است. دز: 


خانواده‌های زحمتکش شهری. درآمذ نازل مردان اصلاً کفاف مخارج خانواده‌ها را که 
چندین زب عضو آن هستند (همسر ماد دختران خواهرآن؛ و حتی گاهی برادرزاده‌ها و 
خواهرزاده‌ها) نمی‌دهد. از این رو زنان طبقهُ کارگر برای تأمین خودشان به فحشاروی 


می‌آورند. اما اگرکشف تعیدان: شود و زنان در حرفه‌های مختلف به کار بپردازند. می‌توانند 


۱ شرافتمندانه زندگی کنند و کل خانواده در آسایش و عزت عمر بگذراند. تاج‌السلطنه 
همچنین نوشت که در طبقات بالای جامعه روابط مردان و زنان سرد و بی محبت است و 
آنها با هم بیگانه‌ند. دختر و پسر بی آنکه یکدیگر را ببنند و بشناسند با هم ازدواج می‌کند و 
در خارج از چارچوب ازدواج درصدد ارضای عواطف خود برمی آیند. زنان که اغلب تنهایند 
و عاطفه‌ای از شوهرانشان نمی‌بینند. سعادت خود را در جمع شدن با زنان دیگر جست و 
جو می‌کنند. خدمتکار 5 استخدام می‌کنند و پول شرهر را صرف خرید نان گران 
قیمت. لباس و جواهر می‌کنند. "خال, اگر زنها روی باز کرده باشند و مانند تمام مردان 


۱ متمدن کره. زن و شوهر همدیگر زا دیده بخواهند و به طوز عشق آن اتحاد ابدی را در 
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۰ |/ انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


حضور معبود خود ببندند. و تا آخر عمر در یک استراحت معنوی روحانی زندگانی کنند 
بهتر نیست؟ تاج‌السلطنه حتی معتقد بود که به رغم مصایب روستاهاء زنان دهقان 
سعادتمندتر از زنان طبقه بالای اجتماع هستند» زیرا ازدواجشان براساس جاذبهُ متقابل و 
سازگاری و تفاهم بیشتر است: 
در مسافرت تبریز: در تمام عرض راه و دهات. زن و مرد را با یکدیگر بدون 
حجاب مشغول کار می‌دیدم. در تمام یک ده. یک نفر یا یک بیکار دیده 
نمی‌شود. یک نفر مستخدم می‌خواستم در راه برای خود بگیرم» هیچ یک از این 
دهاقین راضی نشدند و زندگانی آزاد صحرایی خود را نفروخته. تمام اين دهاقین 
و زارعین» مردمان با شرف و افتخاری هستند. یک نفر زن فاحشه در تمام دهات 
وجود ندارد؛ زیرا که زن و شوهر تا مقابل یکدیگر ثروت نداشته باشند» همدیگر 
را نمی‌گیرند. و پس از آن هم چون روی ايشان باز است. همدیگر را خودشان 
انتخاب می‌کنند. بعد از عروسی هم بالمشارکه در تمام روز و شب با هم 
مشغول زراعت و رعیتی هستند.*۲ ۱ 
خاطرات تاج‌السلطنه تنها مدرک فمینیستی بازمانده از آن دوره نیست. در سال ۱۹۰۹ 
[۱۲۸۸] مجموعه مقاله‌های جالب توجهی به نام لابحهٌ خانم دانشمند در نشرية سوسیال 
دموکرات ایران نو چاپ شد. از شواهد موجود به نظر می‌آید که تاه این راو مقالات 
که آنها را با اسم فا امضاء می‌کرد؛ زنی بهایی به نام عصمت تهرانی 
(۱۹۱۱-۱۸۶۹) [۱۲۹۰-۱۲۳۸] بوده است. او که به دلیل گرویدنش به بهاییت 9 
فراوان از جانب شوهرش متحمل شده بوده بعد از مرگ شوهر دفاع از حقوق زنان را به 
فعالیتهای دیگر خود افزود.!" خواننده با مطالعهُ نوشته‌های طایره به باد مسری 
وولستونکرافت. فمینیست انگلیسی و دیگر فمینیستهای اولیة اروپا می‌افتد که سعی داشتند 
مردان ووشتفگر را مقاهد کف که از ون تعمیا کرد با مراد شید شمیت جرا که میرن 
مادر آگاه و ذرس خوانده برای آنها مفیدتر است. 
وولستونکرافت رساله فمینیستی معروف خود به نام اثبات حقوق زنان را در سال ۱۷۹۲ 
در بحبوح انقلاب فرانسه منتشر کرده بود. او نوشته بود که دستاوردهای انقلاب؛ مانند حق 
شهروندی. باید شامل حال زنان نیز بشود. وولستونکرافت با این فرض رایج مردان 
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روشنفکر از جمله ژان‌ژاک روسو مخالفت کرده بود که گویا آموزش محدود خانگی برای 
زنان کفایت می‌کند. روسو معتقد بود که زن اگر کاملا باسواد باشد و تحصیل کامل کند دیگر 
مقید به مسئوليتها و وظایف زناشویی و خانگی‌اش نخواهد بود. وولستونکرافت سعی کرد 
بیم و نگرانی مردان را برطرف کند و بقبولاند که پرورش قوای دماغی زنان از وابستگی آنها 
به ظاهرشان می‌کاهد. اعتماد به نفس را در آنها افزايش می‌دهد. و در نتیجه به ثبات 
خانواده‌ها می‌افزاید. چنین زنانی هم همسران متعهدتری خواهند بود و هم شریک با 
هوش‌تری» و فرزندان و شهروندان بهتری برای ملت تربیت خواهند کرد. ٩۳‏ 

به همین سیاق» مقاله‌نوس ایران نو یعنی طایره, که اساساً طبقات متوسط و بالا را 
" مخاطب قرار می‌داد» و مقالاتش را با اشعاری مزیّن می‌ساخت. سعی داشت مردان را به 
فضیلتهای‌همسران و مادران تحصیل‌کرده متقاعد سازد. وی می‌نوشت که کلید پیشرفت ملت 
ترقی زنان است. زیرا زنان درس خوانده می‌توانند شهروندانی منورالفکر پرورش دهند و 
ملت را نیرومندتر کنند.۳" اما پیشتر مردان چنین دیدگاهی را قبول نمی‌کردند. آنها زنان را 
مخلوقی پست‌تر می‌دانستند و آنها را از مشارکت در هر گونه امر انسانی نهی می‌کردند. ٩۴‏ 

تلقی بوالهوسانه مردان دربارهٌ زنان می‌بایست اساساً عوض شود. شوهران به جای آنکه 
پیوندهای محکم محبت و عشق و احترام متقابل نسبت به همسران خود ایجاد کنند. به هر 
وسوسهٌ دل ندای مثبت می‌دادند و نسبت به همسرشان احساس وفاداری نمی‌کردند و اگر 
هم کسی به آنها می‌گفت که وفادار باشند» جواب می‌دادند: خدا آسان کرده که هرگاه یکی 
به دلمان نشد یکی دیگر بگیريم همچنان الی آخر عمر." یا می‌گفتند : "طايفةٌ اناثیه حکم 
جاریه [برده] دارند. ممکن است که چندین زن اختیار نماييم محتمل است که یکی از آنها 
مطبوع اتفاق افتد." طایره به این گونه سخنان؛ با خشم و بیزاری جواب می‌داد و می‌گفت 
"سبحان‌الله از این غفلت و جهالت و ظلم نسبت به نوع. آیا هیچ مردی بر خود می‌پسندد که 
زن او شوهر متعدد اختیار کند (حاشا و کلا)*۹۵ 

در جواب کسانی که می‌گفتند مرد مسلمان حق تعدد زوجات دارد؛ طایره به شوه 
بسیاری از مبارزان حقوق زن در خاورمیانه و در قرن بیستم استدلال می‌کرد : "خواهید 
فرمود که به حکم شریعت مرد در تعدد زوجات مختار است. در صورتی که حضرت رسول 
.صلی‌الله علیه و آله امر بة اختیار کردن چهار زن به شرط عدالت فرمود. آیا ممکن است که 
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مردی بتواند با دو زن به عدالت رفتار نماید (غیر ممکن است) زیرا دو خصلتند که با 
یکدیگر نيامیزند. با هر یک هر نوع رفتار نماید دیگری شاکی است و اين از فریضهةٌ حال 
طبیعی بشر است . در ادامة اين نوع استدلال» بحث اصلاح ازدواج و قوانین مذهبی مطرح 
می‌شد که بدعت آمیز می‌نمود. طایره اين فکر را ادامه نداد و در عوض توجهش را به خود 
زنان معطوف کرد. به این استدلال متوسل شد که اگر زن تحصیل کرده و صاحب کمالات 
باشد و اگر محیط سالمی در منزل فراهم کند آنگاه شاید مرد از حق خود استفاده نکند و به 
تک همسری رضایت دهد ٩۶‏ 

از زمانی که دختری متولد می‌شود؛ خانواده‌اش به فکر تدارک جهیزیه می‌افتد. چرا اين 
سعی و تلاش صرف تحصیل و تعلیم او نشود؟ علم و دانش سرمایه مادام‌العمر است و نه 
تنها کاستی نمی‌یابد بلکه بیشتر هم می‌شود. زن باسواد در هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند 
زندگی شرافتمندانه‌ای در پیش بگیرد. طایره سوال کرد: انصاف است که انسان از این ارث 
ابدی" محروم بماند؟۷؟ به علت سهولت طلاق و تعدد زوجات. زنان معمولاً پیوندهای 
عاطفی محکمی با شوهرانشان برقرار نمی‌کنند. به زنان هميشه گوشزد می‌شد که "این خانه 
و شوهر موقتی است" و هنگامی که ازدواج موفق از کار در نیاید زن به جست و جوی مرد 


دیگری می‌رود. نصیحت هر مادر درمانده‌ای به دختر بینوایش این بود: 


مادر جان فکر جان خودت باش. هرگز دل به ایين مردهای بی وفا نبند. تا 


می‌توانی نگذار شوهرت صاحب تموّل و خانه شود. به محض آنکه قبای او دو 
تا شد زن دیگر خواهد گرفت و تو را سیا‌بخت خواهد کرد. اقلا ننه جان فکر 
خودت باش از او اخذ عمل کن که اقلا در روز سیاء‌بختی پولی در دست داشته 
باشی که پیش ملای طالع‌بین که دعای سفیدبختی می‌دهد خجالت نکشی و یا 
اگر طلاق گرفتی به خانهُ شوهر دیگر که می‌روی دست خاألی نروی.۸* 
چنین ذهنیتی می‌بایست عوض شود. زن می‌بایست احساس اطمینان و امنیت کند تا 


خانواده‌ای سعادتمند و فرزندانی نیکو به بار آید. طایره شکایت داشت از اينکه سراسر .. 


جهان در راه ترقی است. ولی ما به عقب می‌رویم. او روی سخن را به مردان برگردانده به 


شماتت از رفتار ظالمانة آنها با زنها می‌گوید : "مگر ما نوع و قرین شما نیستیم؟ اگر خلقت 


طایفهُ نسوان نبود بقاء هستی شما از کجا بود؟ ۷٩‏ چه باعث شده که تمام راختیها و نعمتها و 
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سیاحتها و علوم و صنایع را از برای خود می‌پسندید و ما را از جمیع نعمات محروم نموده‌اید 
و می‌گویید که طایفهٌ نسوان در مملکت ما هنوز قابل هیچ گونه تربیت و صنایع نشده‌اند.*۱۳ 
و پرسید : آخر عدم قابلیت ما را در چه موقع امتحان فرمودید؟ کدام مدرسه از برای ما 
مظلومان تأسیس فرمودید؟ کدام معلم و معلمه تعیین نمودید؟ کدام اسباب صنایع و علوم و 
تربیت و دیانت و امانت از برای ما فراهم آوردید که عدم قابلیت و بی استعدادی ما بر شما 
معلوم شد؟"۱۳۱ ۱ ۱ 
طایره بعد از اين نقد تند فرهنگ سنتی مردسالارانه و تقاضایش از مردان برای کمک به 
تأسیس نهادهای تحصیلی زنان؛ همجنسان خود را مخاطب قرارداد. از آنها خواست که از 
زنان سایر نقاط عالم سرمشق بگیرند؛ قدر خود را بدانند و درصدد رهایی از قید و بندها و 
خلاصی از "ورطهٌ هلاکت و ذلالت و بدبختی باشند. او از زنان خواست که به مدارس 
جدید دخترانه و یتیم خانه‌ها توجه نمایند و در رفتار خود تجدید نظر کنند. دختران ما با آنکه 
از مادرانی بیسواد زاده شده‌اند باید راه متفاوتی را برگزینند که راه منزلت و شأٌن انسانی 
است. یاوه‌هایی که مردان دربار؛ٌ نقص عقل» عدم صلاحیت و ضعف زنان به زبان می آورنده 
نباید زنان را از ادامٌ راه باز دارد. طایره نوشت که در واقع زنان نه تنها با مردان مساوی‌اند 
بلکه از جهاتی قویتر از مردان هستند: 
ای راو هی مخ تین که ارت خلت انا رعال جست: 
خداوند غنی متعال ما را با مردان متساوی خلق فرموده بلکه بعضی از قوای ما 
شاه تفای مرو شک متا هیچ مردی قرو روز اراد نیما حآریی وف 
و محبت ما به درجات از مرد بیشتر است. در هوش و ذکاوت از مردان برتری 
داریم. در قوه و بنیه از مرد مستحکم‌تریم زیرا هیچ مردی صبر و تحمل و طاقت 
صدمات و زحمات و زجر ما را آتی تحمل نمی‌کند. لهذا از هر جهت کسری 
نداریم. پس چه باعث شده که پست‌ترین مخلوق و باعث بدنامی وطن عزیزمان 
شده‌ایم و مکلف به تکلیف خود نیستیم و عمری را به بطالت می‌گذرانيم. از 
" برای خدا بیایید انسان شویم و خود را از ظلمت چهالت و ادانی به مقام نورانی 
علم و عرفان و ادب و هنر و اخلاق برسانیم تا این وطن عزیزمان در اندک زمانی 
چون شاهد نورانی در میان ملل متمدنه عالم چهره گشاید.۱۳۲ 
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۴ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


علاوه بر طایره» زنان روشنفکر دیگری نیز از خصومت مردان با تحصیل زنان انتقاد 
کردند. رئیس یکی آزمدارس دخترانه می‌گفت‌که هروقت زنان صاحب فکرمستقل می‌شونده 
و علیه دشمنان ملت سخن‌می‌گویند با سیل حملهٌمردانی مواجه‌می‌شوند که‌می‌گویند: آخر 
شما زن هستید. شما را چه به اين کارها! باید شما فکر خانه‌داری باشید." او در ادامه افزود 
که این مردان تا بدانجا پیش می‌روند که همچه تصور می‌کنند که ما را آفریده‌اند از برای 
کنیزی مردان! ما برای هیچ کار خوب نیستیم مگر از برای خانه‌داری! آه از این غفلت۲" ۱۳۳ 

بعضی از نویسندگان از دستاوردهای زنان سایر ملتهای شرق. مانند ژاپن؛ چین» هند؛ 
ترکیه. و فصر سخن می‌گفتند و شکایت می‌کردند که در چین هزاران زن تحصیل کرده‌اند و 
هزار دختر جوان به ژاپن یا بریتانیا اعزام شدند تا به تحصیلات عالیه بپردازند. حتی در ایران؛ 


زنان اقلیتهای مذهبی ارمنیان» کلدانیان» بهودیان و زردشتیان که در مدارس میسیونری ۱ 


درس خوانده‌اند از زنان مسلمانان سبقت گرفته‌اند. ۱۳۳ 

در این دوره یک نشرية زنان نیز پا به عرصه وجود گذاشت. هفته نام هشت صفحه‌ای 
دانش توسط یک چشم پزشک زن (دکتر کخال) منتشر می‌شد. که خود او در دفتر روزنامه 
طبابت هم می‌کرد."۲ در شمارهٌ اول اين نشریه نوشته شده بود که دانش نشریه‌ای است 
"اخلاقی" که از "علم خانه‌داری؛ بچه‌داری و شوهرداری" صحبت خواهد کرد و آبه کلی از 
پاتیک و سیاست مملکتی سخن نمی‌راند". احتمالاً این نوعی مصالحه با مقامهایی بود که 
مجوز کار به این نشریه داده بودند. دانش عمدتاً به مسائل خانگی زنان طبقهٌ متوسط و طبعه 
بالا می‌پرداخت و نشریه‌ای رادیکال مانند ايران نو نبود. جاذبه این نشریه» در تعداد زیاد 
مقاله‌هایی بود که در بار؛ُ بهداشت» طب. امور خانوادگی؛ و بخصوص بچچه‌داری منتشر 
می‌کرد. از لحاظ درخواستهای اجتماعی و سیاسی زنان, دانش کامللاً میانه‌رو بود. از شوهران 
خواسته می‌شد که با محبت و عاطفه بیشتری با همسران خود رفتار کنند. در مسائل مربوط 
به خانه و منزل با آنها مشورت کنند و به آنها اجازهُ درس خواندن بدهند. ۱۳۳ در شمارهٌ دوم 


که به خاطر جوان بیست و پنج ساله‌ای شوهر خود را رها کرده بود. اما جوان هم کمی بعد او 
را طرد کرد. ۱۲ دانش از مسئله اختلاف فاحش سنی مردان و زنان در بیشتر ازدواجهای 
شهری (که گاه شوهران دهها سال مسنتر از همسران بودند) یا از مسئله ازدواج مجدد و 
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نیروها و سوداهای نو | ۲۶۵ 

قیمومیّت طفلان خردسال و امثال آن بحث نمی‌کرده بلکه سلسله مقاله‌هایی تحت عنوان 
"شوهر کردن خانم جوان به مرد کامل" چاپ کرد. در روایتی تخیلی که بیشتر شبیه داستان 
سپید برفی بود تا واقعیت» سرگذشت همسر جوانی را می‌خوانیم که از طریق تعلیمات 
جدید. بهداشت. و با طراوت و نشاط برای خانهٌ جدید و هفت فرزند همسرش شادی و 
سعادت و سلامت به ارمغان می‌آورد. ۱ 

وابستگیهای طبقاتی نویسندگان از اظهار نظر تحقیرآمیز این نشریه درباره کلفتها و نوکرها 
و خدمتکاران عیان بود و تنها سفارش دانش به خانم آن بود که با آنهاکمی مهربان" باشد.۱*۸ 
اما دانش گهگاه از حقوق زنان نیز بحثی می‌کرد و از مسئله زنان باردار شوهر نکرده و نوزادان 
رها شده آنها آزار و اذیت جنسی زنان در کوچه و بازاره و زندگی زنان طبقَهٌ متوسط شهری 
که به محض ازدواج به صورت کنیز شوهرانشان درمی آمدند» نیز در موارد معدودی سخن به 
میان می آمد. ۱۳۹ 


حمایت از حقوق زنان : تقاضای حق رأّی:زنان 
عده‌ای از مردان روشتفکر نیز دربارهٌ حقوق زنان بحث می‌کردند. روزنامه‌نگاران شاعران و 
حتی بعضی از نمایندگان مجلس. در دوره مشروطه از حقوق زنان دفاع کردند و سخن 
راندند. طنز اجتماعی دهخداء حمایت و کیل‌الرعایا (نمایندهٌ مجلس) و شعر ایرج میرزا 
(۱۹۲۵-۱۸۷۴) [۱۳۰۳-۱۲۵۳] و بعداً لاهوتی (۱۹۳۲-۱۸۸۲) [۱۳۱۱-۱۲۶۱] و عشقی 
(۱۹۲۴-۱۸۹۳) [۱۳۰۳-۱۲۷۲] در مطرح کردن مسئله رهایی زنان در برنامه سیاسی ایران 
اوایل قرن بیستم نقش بسزایی داشت. بخصوص باید از ملا نصرالاین چاپ تفلیس که 
بنیانگذار این تفکر در روزنامه‌های آن عصر بود و چهار روزنامةٌ مشروطه‌خواه نام برد که از 
حقوق زنان دفاع کردند: صوراسرافیل حبل‌المتین. مساوات. و ایسران نو. اما حتی در این 
نشریه‌ها هم فقط شمار اندکی از نامه‌ها و سرمقاله‌ها به موضوع زنان اختصاص می‌یافت. 
دهخدا ریاکاری عده‌ای از مردان و از جمله برخی از روحانیان را افشا می‌کرد که زنان را 
موعظه می‌کردند و از آنها می‌خواستند رفتاری شایسته داشته باشند ولی خودشان کاملا 
برعکس این موعظه‌ها عمل می‌نمودند. دهخدا مخالفت خود با حجاب را نیز بیان کرد. وقتی 
موضوع انجمنهای زنان در مجلس مطرح شد. دهخدا از معدود روزنامه‌نگارانی بود که 
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۶ /انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


امقاله‌ای را به اين موضوع اختصاص داد. او به نمایندگانی که علی‌رغم مراجعات مکرر زنان 
۱ به مجلس از ایجاد نهادهای جدید آموزشی و اجتماعی آنان حمایت نکردند حمله کرد *۱۲ 
در اوت ۱۹۰۷ [مرداد ۱۲۸۶] که گروهی از زنان بی‌سرپرست به علت تأخیر چندماههُ 
دریافت مقرری در میدان توپخانه اجتماع کردند. حبل‌المتین سرمقاله‌ای را به دعاوی آنها 
اختصاص داد. "بدبخت‌ترین و مظلوم‌ترین اهل عالم زنهای ایرانند خصوصاً [زنان] شهرهای 
بزرگ. بالاخص زنهای طهران که درهای چاره و نجات به روی آنها بسته است. نه معلوماتی 
۱ دارند که در پناه آن قوت لایموت به دست آورند و نه کسب و شغلی ... چشم آنها به دست 
آمردان است که شبانه ان و آپی بایان تدارک کنند یم تور 
تاو ما باه : بی انصاف را به جان و دل می‌خرند و هزار خورده فرمایش آنها را 
اطاعت می‌کنند که یک جزئی خرجی به آنها بدهند. به اصطلاح.بعد از خدا امیدشان به 
شوهرانشان است ولی اين بی انصافها گویا زنها را جزء مخلوق حساب نمی‌کنند. "۱۱ همان 
۱ مردانی که در انظار سخاوتمند می‌نمودند در منزل دیوصفت و تنگ نظر بودند: با زنان 
۱ بدرفتاری می‌کردند و همسر را لت طذافت. خودشان می‌دانستند. ان 
کارشان رونق می‌گرفت؛ هزاران هوس بر سرشان افتاده از همخوابه دیرین غفلت کرده به 
فکر شاهندی زیبا و دلبری رعنا افتاده: آن بدبخت قدیمی را فراموش می‌نمایند" در سرمقالة 
حبل‌المتین با عنوان "بی غیرت‌ترین ناس" آمده بود که ملت به واسطٌ نحو رفتارش با زنان 
بدنام شده است. حبل‌المتین نوشت که اگر وزیران و افراد ثزوتمند فوراً به تقاضای زنان 


5 میدان توپخانه رسیدگی نکننده نشریه پیش قدم می‌شود و صندوق اعانه‌ای برای آنها درست ۱ 


خواهد کرد ۱۱۲ ۲ 

ایران نو گزارشها و تفسیرهایی درباره رضع زنان ایران و سرزمینهای دیگر منتشر 
می‌کرد. ۱۲ فهرست اسامی کسنانی که از طرح ایجاد بانک ملی حمایّت می‌کردند و در سایر 
امور اضطراری ملی به کمک می‌شتافتند؛ برای اطلاع مردم دائماً چاپ می‌شد. ۱۲۴ علاوه بر 
مقاله‌های طایره, سخنرانیهای فارغ‌التحصیلان جوان مدارس تازه تأسیس نیز در اين روزنامه 
چاپ می‌شد.۱۹ مرد نویسنده‌ای با تحسین دربارُ مراسم فارغالتحصیلی نوشت  :‏ می‌گفتند 
زن ناقص‌العقل و قابل تربیت نیست. این مجلس به ما نشان داد که زن» مخصوصاً زن ایرانی» 
قابل تربیت بلکه تا اندازه[ای] از مردها هم زودتر مستعد قبول علم هستند. "۱۱۴ گاهی ایران 
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نیروها و سوداهای نو / ۲۶۷ 


نو مقاله‌های نشریه‌های دیگر را در مورد مسائل زنان چاپ می‌کرد. شمس چاپ استانبول 
نوشت که امروز فرقه بدبخت و محروم‌تر از همه چیز زنان ایران است" "و از خوانندگان مرد 
خواست تا با زنها همدردی داشته باشند : پيایید این بیچاره‌هایی که تاکنون جز آشپزخانه 
باریک و جاروب‌کشی و رخت‌شویی چیز دیگری در عالم حیات ندانسته و از خزائن علم و 
معرفت بی‌بهره مانده و همیشه در زير فشار شوهرهای خودشان شکنجه دیده. و به سبب 
اهمال و غفلت و نادانی پدر و مادر اشکهای خونین ريخته؛ و از نافرمانی بچه‌های بی تربیت 
خودشان داغ به دل شده و در زیر نگاه حقارت مردان آه و آمین نموده‌اند» اندکی دل 


بسوزانیم." وقتش رسیده بود که مردان درصدد همبستگی با زنان برآیند. بانوان پا کدامن 


کشور ما ترقی و تکامل می‌ خواهند» خواندن نوشتن و انسان شدن می‌طلبند شما چرا ساکت . 


نشسته‌اید؟ بنویسید! به روزنامه‌ها و کتابهاء رساله‌ها بنگارید! "۱۱۷ 

اخبار نهضت بین‌المللی زنان نیز در ایران نو درج می‌شد. به نهضتهای روسیه و بربتانیا؛ و 
نیز ژاپن» چین و هند توجه خاص می‌شد.۲۲ بعضی از انجمنهای زنان درصدد بودند با 
طرفداران حق رأی زنان و فعالان نهضت زنان در بریتانیا و روسیه تماس برقرار کنند» چرا که 
آنها را متحد خود در مبارزه علیه مداخله امپریالیستها می‌دانستند. در یکی از سرمقاله‌های 
ایران توگزارش شد که در توکیو دانشگاهی برای زنان افتتاح شده و تقریباً هشتصد زن در آن 
ثبت نام کرده‌اند» در حالی که در ايران هنوز مردان می‌پرسند "یک زن عالم با سواد به چه 


درد می‌خورد؟ گمان می‌کردند از زن با سواد باید برحذر بود؛ و زن باسواد ممکن است نامه 


عاشقانه به مردان دیگر بنویسد. زنها را نباید سرزنش کرد زیرا مقصر مردها هستند چراکه ‏ 
ما زن را همسر و رفیق و خانه‌دار تصوّر نمی‌کنيم و می‌گویيم که زن فقط برای رفع حوایج ما 


خلق شده و آلت لذت نفسانی و شهوترانی ماست.*۱۱۹ 

۱ تشکیل انجمنها و مدارس زنان و رفت‌وآمد هرچه‌بیشتر زنها در خیابانها مرز بين رفتار 
اخلاقی و غیراخلاقی را خیلی زود زیر سژال برد. وقتی دولت با صدور قطعنامه‌ای سعی کرد 
که از فعالیتهای زنان هرجایی تهران در خیابانهای اصلی بکاهد پلیس تهران با حّت بسیار 
به ممانعت از رفت‌وآمد کلية زنان در خیابان لاله‌زار به هنگام غروب آفتاب برخاست. 
استپانیان مشروطه‌خواه و پزشک ارمنیء به مجلس شکایت کرد که پلیس باز هم مانع عبور 
و مرور زنان در مرکز تهران به هنگام غروب می‌شود و آنها را تهدید می‌کند و در نتیجه آزنها 
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۸ /انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


جرأت بیرون آمدن ندارند و فکر می‌کنند که این حکم از طرف مجلس چاپ شده . استپانیان 
خواستار اقدام فوری مجلس شد و پرسید که چرا پلیس بر خلاف نظم مشروطه چنین 
اعمالی را مرتکب می‌شود؟ ۱۲ 
در اين فضای پرتنش» وقتی خود مجلس به علت بی کفایتی مورد انتقاد قرار گرفت؛ 
وکیل‌الرعایا (نمايندهٌ همدان) که در مجلس اوّل از حق زنان در تشکیل انجمنها حمایت کرده 
بود گام جسورانة دیگری برداشت و به مجلس دوم پيشنهاد داد که به زنان حق رأی اعطا 
شود. گزارشگر تایمز که کشورش درگیرو دار بحث بر سر حق رأی زنان بود با شگفتی این 
واقعه را نقل کرد : 
مایٌ مسزت حامیان حق رأی زنان است که بدانند حتی در بحبوحة آزمونها و 
مسائل کنونی ایران که شاه سابق آن بیرق [مخاصمه] برافراشته» و موجب جنگ 
داخلی شده است. در مجلس ایران مبارزی به دفاع از آرمان زنان برخاسته است. 
این شخص کسی نیست جز حاجی وکیل‌الرعایا نماینده؛ُ همدان که در ۳ ارت 
بادفاع پرشور خود از حقوق زنان» مجلس را بهت زده کرد.۱۲۱ 
در گرماگرم ببحث درباره قانون جدید پیشنهادی برای انتخابات (۱۹۱۱) [۱۲۹۰]؛ 
وکیل‌الرعایا گفت که باید به زنان جق رأی اعطا شود و پرسید با کدام دلائل منطقی می‌توانیم 
آنها را محروم بکنیم؟" اگر دلیلتان اين است که نباید مخلوط مردان شونده در جواب 
می‌گوییم که لزومی ندارد هنگام رأی دادن با مردها درآميزند. اما سید حسن مدرس نماینده 
علمای‌نجف در مجلس, باید حرف آخر را می‌زد. اواعلام‌کرد که بعد از نهضت مشروطه هیچ 
چیز به‌قدر پیشنهاد وکیل الرعایا مبنی‌بر اعطای‌حق رأی به زنان او را شگفت زده نکر ده‌است: 
خداوند قابلیّت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند ... 
گذشته از اينکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومتند. الرجال 
قوامون علی النساءی در تحت فیمومیت رجال هستند ... ابداً حق انتخاب 
نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زنها را بکنند.۱۲۲ 
چون بحثها در سطح بین‌المللی مطرح و منتشر می‌شدء مجلس لازم دید که نسخه‌ای از 
مصوبات خود را به تایمز بدهد و این روزنامه آن را چاپ کرد.۱۲۳ زنان ایران تا پنجاه سال 


بعد از آن حق رأی به دست نیاوردند (یعتی تا انقلاب سفید محمدرضا شاه). 


۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


نیروها و سوداهای نو | ۲۶۹ 


وا کنش به تهدید امپریالیستی : اعتراضهای دسامبر ۱٩۱۱‏ [آذر ۱۲۹۰] 
ماجرای نهضت زنان ایران در همان هنگامی به گوش جهانیان رسید که انقلاب از همه سو 
مورد حمله قرار گرفته بود. در ۲۹ نوامبر ۱٩۱۱‏ [۸ آذر ۸۱۲۹۰ حکومت روسیه با جلب 
موافقت بریتانیا به مجلس ایران اولتیماتوم داد که مورگان شوستر را ظرف چهل و هشت 
ساعت اخراج کند. اصلاحات مالی شوستر که از حمایت بسیاری از دموکراتها برخوردار 
بود. و امتناع او از پذیرش افتدار حکومت روسیه در امور داخلی ایران. حکومت تزاری را به 
خشم آورده بود. حکومت روسیه با حمایت بریتانیا خواهان اخزاج شوستر شد. و از مجلس 
خواست که قبل از استخدام مستشاران جدید با آن دو قدرت فاثقه مشورت کند و تهدید 
کرد که به پایتخت حمله خواهد کرد. ۱ 
ندای خشم در سراسر کشور از جمله در میان زنان اصفهان. قزوین و آذربایجان» طنین 
افکن شد. حتی زنانی از هند به اعتراض بین‌المللی پیوستند. ۲۲۳ در تهران پنجاه هزار نفر به 
خیابانها ربختند و اعتصاب عمومی اعلام شد. هزاران زن به عزا نشستند و کفن به تن کردند 
تا عزم و پای‌بندی خود را برای نبرد و دفاع از کشور نشان دهند. انجمن مخدرات وطن 
چندین انجمن دیگر زنان را در تهران در ۱ دسامبر ۱۹۱۱ [۱۰ آذر ۱۲۹۰] به تظاهرات 
عظیمی در بیرون مجلس خواند. بامداد نوشته است که هزاران زن در این تظاهرات شرکت 
کردند. عدهُ زیادی به سکوی خطابه رفتند. در دفاع از انقلاب سخنرانی کردند و از مجلس 
خواستند تادر مقابل اولتیماتوم قدرتهای خارجی ایستادگی کند. زینب امین (شاعره) که از 
موسسان انجمن مخدرات وطن و معلم مدرسه دخترانهٌ شاه‌آباد بوده بعضی از اشعار خود را 
که در دعوت به دفاع از کشور سروده بود قرائت کرد. ۱۳ خبرنگار تایمز نیز تظاهرات زنان در 
مقابل مجلس و تحریم اجناس اروپایی توسط زنان را مرحلة جدیدی در نهضت خواند : 


تظاهرات وطن پرستانه ادامه دارد. از خصوصیات غریب این تظاهرات تفن 


مهم زنان است. در اجتماع بزرگی از زنان در مسجد بزرگ سپهسالان سخنرانان 
زن نطق کردند. می‌گویند که اين سخنرانان بسیار فصیح و بلیغ سخن گفتند. یکی 
از خانمها اعلام کرد که با آنکه قانون اسلام منع کرده است. زنان در جهاد شرکت 
خواهند کرد. بخصوص بر تحریم روسیه پافشاری می‌کردند. ۱۷۶ 

شوستر شرح جالبی بر این تظاهرات نوشته است : ۱ 


۳۲۱۳ (5۵ 
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۳۱۳ 2۳۱۳۲۱۵. 


۰ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


از پس آندرونیهاو حرمهای‌محصور سیصد ضعیقه با چهره‌های مصمّم خشم‌آلود 
بیرون ریختند. چادرهای سیاه و روبنده‌های سفید داشتند. بسیاری در زیر دامن 
یادر میان دستهایشان طیانچه گرفته بودند. مستقیم به سوی مجلس رفتند و در 
آنجا اجتماع کردند واز رئیس مجلس خواستند تا همه را به حضور پپذیرد. 
شوستر می‌نویسد که تعدادی از زنان را به درون مجلس راه دادند؛ و آنها به رئیس و 
"نمایندگان مجلس اخطار کردند. 
در تالار پذیرایی با او رویارو شدند. و برای آنکه او و همقطارانش کوچکترین 
تردیدی در مقصود آنها نداشته باشند. مادران همسران و دختران محجبهٌ ایرانی 
تهدید کنان طپانچه‌های خود را نشان دادند. روبنده‌های خود را کنار زدند» و 
گفتند که اگر نمایندگان در ایفای وظیفةٌ خود برای پاسداری از آزادی و سربلندی 
ملت و کشور ايران تزلزل نشان دهند. با همین طپانچه‌ها شوهران و پسران خود 
را خواهند کشت ۱۲۷ 
انجمن مخدرات وطن در ۵ دسامبر ۱۹۱۱ (۱۴ آذر ۱۲۹۰] تلگرافی به مجلس فرستاد و 
نمایندگان را به دلیل انفعال سرزنش کرد. یک سال و نیم از اعادهٌ مشروطه می‌گذشت. اما 
کاری انجام نشده بود. قشون روسیه در شمال مستقر شده بود. و حکومت بریتانیا بی هیچ 
توجیهی نامه‌های خصمانه و ظالمانه می‌فرستاد و مجلس را تهدید می‌کرد. جاده‌ها و شهرها 
همچنان ناامن بود» میلیونها تومان حیف‌ومیل شده بود و نان کافی برای همه وجود نداشت: 
با باید بپذیرید که در مدت معینی نظم و آبادانی را برقرار کنید؛ یااگر در این مدت 
نمی‌توانید؛ باید استعفا دهید تا کسان دیگری به داد ملت برسند ۱۳۸ 
در همان روز انجمن مخدرات وطن که از بسیاری از ملتهای جهان استمداد طلبیده بود» 
" از مبارزان حق رأی زنان در بریتانیا نیز تقاضای همبستگی کرد. "حکومت روسیه با 
اولتیماتوم از ما می‌خواهد که استقلال خود را به او واگذار کنيم. گوش مردان اروپا فریادهای 
ما را نمی‌شنود مگر شما زنان به ما کمک کنید. ۱۳۹ اتحادیهُ اجتماعی و سیاسی زنان بریتانیا 
در تلگراف جوابیه‌اش عجز خود را در تأثیرگذاری بر مواضم حکومت بریتانیا اعلام کرد: 
"متأسفانه نمی‌توانیم حکومت بریتانیا را واداریم که حتی به ما؛ یعنی به هموطنانشان, آزادی 


۳۲۱۳ ۱5۵ 
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۳۲۱۳ 5۵ 


نیروها و سوداهای نو ۲۷۱ 


همدردی با خواهران ایرانی و تحسین اعمال میهن پرستانه و مبارزه جويانة آنها مالامال 


۱ ۱۳۰۲ 
اس 


سفارت روسیه با اتخاذ تاکتیکی امپریالیستی و به قصد برهم زدن اتحاد میان هواداران 
حقوق زنان و نهضت ملی سعی کرد انجمن مخدرات وطن را علیه مجلس برانگیزد. به این 


منظور پرسشنامه‌ای برای انجمن فرستاد و خواست به اعضای انجمن بقبولاند که حمایت 


آنها از مشروطیت بی‌فایده است» چون مجلس و حکومت برای بهبود وضعیت زنان کاری 
نکرده‌اند. پاسخ شدیداللحن انجمن مخدرات وطن نشان داد که نمی‌توان اين زنان را به این 
سادگیها فریب داد. حکومت مشروطه ضعیف بود و نتوانسته بود بسیاری از مدارس 
دخترانه را باز کند یا به زنانی که تمدن و تحصیلات را بر عدم مهارت و بطالت ترجیح 


می‌دادند امید چندانی بدهد "اما معنی‌اش این نبود که باید به دورهٌ استبداد برگشت. زبرا 


"هر آدم با وجدانی عدالت و قانون را بر استبداد و بی‌قانونی ترجیح می‌دهد. هم زنان و هم 


مردان در این تلقی متفق القول هستند." وانگهی» زنها می‌دانستند که "وضعیت زنان اروپا" 


بهتر از وضعیت آنهاست. اما این سخن معنی‌اش این نبود که بخواهند زیرفرمان قدرتهای 


اروپا بروند. موفعیت اجتماعی مناسبتر زنان اروپایی ناشی از این امر بود که بر علوم و 


حرفه‌های مختلف تسلط دارند و علت دیگری ندارد.۱۳۱ . 

در آخرین روزهای دسامبر ۱٩۱۱‏ [وایل دی ۱۲۹۰] انجمنهای زنان اعلامیه‌هایی در نقاط 
مختلف شهر نصب کردند که مضمون آن توبیخ اهالی طهران است که در مقابل قبول 
التیماتوم روس سکوت اختیار کرده‌اند. ۱۳۲ برای انتقام‌گیری از قدرتهای اروپایی از 
قهوه‌خانه‌هایی که قند و شکر وارداتی مصرف می‌کردند خواستند که تعطیل کنند. نیز 
واگنهای اسب کش را که متعلق به اروپاییان بود (و به خاطر راحتی, اغلب مورد استفاده زنان 


بود)؛ و تنها خط آهن کشور را که تهران را به حرم حضرت عبدالعظیم متصل می‌کرد؛ تحریم . 


کردند. چهار روز بعد از اولتیماتوم روسیه. واگنها و قطارها کلاً خالی بود.۱۳ در مقاله‌ای با 
عنوان "مردانگی از زنان" [1]ایران نوگزارش داد که زنان خیابانها را زیر پا گذاشتند» واگنها را 


متوقف کردند. و از مسافران متعجب خواستند تا در تحریم اجناس و خدمات اروپایی 


شرکت کنند. تا مسافران پیاده نمی‌شدنده معترضان دست بر نمی‌داشتند. گاهی حتی به 
مسافران فقیر پول می‌دادند تا با وسیلهٌ دیگری رفت و آمد کنند.۱۳۴ 


۳۲۱۳ ۱5۵ 
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۳۲۱۳ 5 ۵ 


۲ | نجمنها نان و ریشههاینهضت ست زنان در ایران 


اعتراضهای زنان منحصر به تهران نبود. در اواسط دسامیر [اواخر آذر ]ا وقتی فشون تازه 
وارد روسیه به ارعاب مردم قزوین پرداخت, هیثت نسوان قزوین تلگرافهای استمداد به 
شهرهای دیگر فرستاد. هیئت نسوان اصفهان از انجمن اصفهان خواست تا زنان را مسلح کند 
۱ و در نبرد علیه قشون روسیه نام آنها را بنویسد. هیثت نسوان دیگر به منع جهاد زنان توجهی 
نداشت. اگر زنی در خانه‌اش تنها بماند و مورد حمله قرارگیرد. البته که باید از خودش دفاع 
کند. روسها وارد کشور شده بودند و زنان قزوین کمک می‌خواستند» اما ظاهراً مردی در 


خانه نبود. آنها نوشتند: اگر در خانه مرد بود صدایی بلند شده بود. منظورشان این بود که 


مردان ایران شهامت دفاع از کشور را ندارند. هیثت نسوان اصفهان می خواست تجارب قبلی 
وفان ق اه و وان را سر قرار دهد و به دثیل انفعال مردان» خود به دفاع از کشور 
برخیزد. به مردان هشدار داده شد که اگر همچنان بی اعتنا بمنند و قدمی برای دفاع از کشور 
برندارند از سرزنشهای زنان در منزلشان جان به لب خواهند شد.۱۳۵ 

به رغم تلاشهای دليرانة زنان؛ مشروطة دوم در اواخر دسامبر ۱۹۱۱ [دی ۱۲۹۰] به پایان 
رسید. چنان که در فصل آخر شواهیم دید دموکراتهای مجلس تا جایی که مقدور بود 
ارئیماتو) روسیه را رد کردند اما کاینه که با خطر ماخ روسیه مواجه شده بود مجلس ر 
۱ تعطیل کرد و بهانقلاب پاین داد 


زنان ایران؛ ابتدا به خاطر مجلس و قانون اساسی و سپس برای جمم‌آوری وجوه بانک ملی و 
تحریم پارچة خارجی؛ در نهضت ملی فعال شدند. به محض آنکه هدفهای اولیهُ انقلاب 
مشروطه حاصل شد. اثتلاف متنوع روشنفکران» روحانیان؛ تاجران, ‏ اصناف که انقلاب اوت 
۶ مرداد ۱۲۸۵] را امکان پذی رکرده بود با تاقضهای درونی جدیدی مواجه شد. وقتی 
مسائل اجتماعی و سیاسی مناقشه انگیزی چون مستئل تحصیل زنان مطرح شد. روحانیان 


ین اه اذ ک یقت کرد دنه ود صرف تک اج 


دخترانه من تن زنان فقط در تهران تأسیس شد. ؛ بودجه داوس ان 


۱ درمانگاهها, یتیم‌خانه‌ها و کلاسهای آموزش بزرگسالان از مح لکمکهای شخصی و عمدت 


۳] ۲۵۰0 


۱۳-۱۵۱۵۱292 








۳۲۱۳ (۵ 


نیروها و سوداهای نو | ۲۷۳ 


توسط خود زنان و از طریق جمع‌آوری وجوه از جمعیتهای زنان تأمین می‌شد. چندین نشریه 
مهم از جمله صوراسرافیل, ندای وطن. و حبل‌المتین به دفاع از تحصیل زنان برخاستند» و 
مقاله‌هایی را به انجمنهای زنان و حمایت از مدارس دخترانه اختصاص دادند. بعضی از زنان 


روشنفکر ا زاين رسانهُ جدید برای مواجهه با علما و طلاب محافظهکار بهر هگرفتند» و عده‌ای 


دیگر در تلقی مبهم خود از علما و تقش مذهب در زندگی باقی ماندند. 
در جنگ داخلی تبریز (۱۹۰۹-۱۹۰۸) [۱۲۸۸-۱۲۸۷] زنان شهری و روستایی د رارتش 
مقاومت آن دیار, که تازه تأسیس بود جنگیدند. آذربایجان و نواحی غربی دریای خزر را 


بایان باستان سرزمین فیلافسان‌ای زنانآمازون می‌دانستند و تبریزه گوبی در تعبیر این 


افسانه» شاهد قیام جنگاوران زن با لباس مبدل در صفوف مقاومت شد. 

در مشروطه دوم ۸۹ -۱۹۱۱ [۱۲۹۰-۱۲۸۸] انجمنها و روشتفکران ز ن که صدایشان 
از طریق نشریه‌های پیشرو به گوش می‌رسید, رفته رفته جنبه‌هایی از جامعهٌ سنتی مردسالار را 
مورد سژال قرار دادند. مردان مترقی روشتفکر» چه در مجلس و چه در بیرون مجلس, از آنان 


حمایت کردند و سخنگوی حقوق زنان شدند. وکیل‌الرعایا؛ نماينده مجلس» به هنگام بحث ‏ 


دربارء قانون جدبد انتخابات در تابستان ۱۱ با جسارت تمام خواهان اعطای حق را به 
زنان شد. سردبیران صفحه‌هایی از روزنامه‌های خود را به نویسندگان زن واگذا رکردند. از 
فحوای نامه‌های زنان؛ بخصوص امه‌های که در نشریهة سوسیال دموکرات ایسران نو چاپ 
شدند» در می‌ياييم که فعالان زن چگونه در آن واحد به مسائ لکشور و مسائل زنان 
می‌پرداختند. چنان که در بعضی از نوشته‌ها دیده‌ایم» عده‌ای از زنان احساس می‌کردند که 
نهضت نوپای ملی برای اینکه به ترقی کل ملت منجر شود باید ابعاد فمینیستی پیدا کند. در 
نهایت. انجمنهای زنان در تظاهرات تاریخی دسامبر ۱٩۱۱‏ [آذر ۱۲۹۰] در دفاع از مجلس 
نقش مهمی باز ی کردند. آنها تحریمها را در معابر تهران هماهنگ کردند و از نمایندگان 
خواستند که اولتیماتوع روسیه را نادیده بگیرند. 

انقلاب مشروطه به راستی چرخشگاهی در تاریخ زنان ایران بود. هواداران مسلمان» 
ارمنی» زردشتی, بابی ازلی؛ بهایی و بهردی حقوق زنان همصدا شدند د رکوچه و بازار 
ظاه رگشتند. فضای تازه‌ای در روزنامه‌ها به دست آوردند و سازمانهای آموزشی و سیاسی 
امنی تأسیس کردند که د رآنها افکار» ذخایر و انرژی خلاق زنان جلا می‌یافت و معطوف به 
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۴ / انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 


طرحهای جدید و نو می‌شد. زنان برای رسیدن به هدفهای خود از هر مفرّی استفاده 
می‌کردند. به متون مذهب یکه د رآنها به رفتار مساوا تگرایانه با زنان سفارش شده بود متوسل 
می‌شدند. غیرت و خجلت مردان مشروطه خواه را بر می‌انگیختند» جهیزیه و ارئيةُ خود را 
خرج می‌کردند» و حتی از ارتباطات خود در حرم سلطنتی بهره می‌جستند. والبته توانستند به 
بعضی از امیدهای خود تحقق ببخشند. با آنکه مجلس در دسامبر ۱۱ (دی ۰ تعطیل 
شدء دستاوردهای زنان در دور کوتاه انقلاب نه تنها حفظ شد بلکه در سالهای بعد افزايش 
یافت. 
به اين نکته نیز باید اشاره کرد که اين مدافعان اولیٌ حقوق زنان (اعم از زن یا مرد) عموماً 
چنین موضعگیری می‌کردند که اعطای فرصتهای به بیشت رآموزشی و اجتماعی به زنان موجب 
تقویت پیوندهای خانوادگی و پیشرفت ملت می‌شود. روحانیان سنتی می‌گفتن دکه آزادی زنان 


۱ زن و مرد واساس فرهنگ شیعی را بر هم می‌زند. لذا هواداران حقوق زنان در استدلال 


متفابل خود می‌گفتند که تمامی مصایب جامعه (نض فحشاء طلاق, و اختلاط جنسی از 
بی‌سوادی و جهل زنان ناشی می‌شود. حامیان ایرانی حقوق زن نیز مانند فمینیستهای اولیه 
اروپا و امریکا سعی داشتند مردان را متقاعد کنند که زن تحصی لکرده به ارزشها و روشهای 
سنتی خانوادگی وفادارتر است» و به ملت خود کمک می‌کند که به راه ملتهای جدید و 
" متمدن‌تر برود» بی آنکه روابط سنتی زن و مرد در جامعهً مرد سالار خدشه دار شود. البته در 
دوران پس از جنگ جهانی دوم این مفروضات به محاق تردید افتاد؛ زیرا ایجاد فرصتهای 
بیشتر اقتصادی» آموزشی, و حرفه‌ای برای زنان ایران (البته در چارچوب استبداد سلطنتی) 
سیب تردید در قوانین شرعی خانوادگی و روشهای اجتماعی و جنسی زنان شد. گفتمان ضد 
تجدد و مذهبی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ [۱۳۴۰ و ۱۳۵۰] در ایران تکوین یافت» 
آشکارا بازگشتی به میراث انقلاب مشروطه بود -البته نه بازگشت به گفتمان انجمنهای زنان و 
هواداران سوسیال دموکرات آنها؛ بلکه نوعی بازگشت به گفتمان شیخنض لاله نوری ودیگر 
روحانیان محافظهکار ۱۲۶ 
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فصل ۸ 
حنک داخلی آذربایحان 


جنبشی آنقلابی که بتواند در برابر تلاشهای ارتجاع دست به مقاومت 
: بزند و آن را به استمداد از بیگانگان وادارد - چنین جتنبشی را 
نمی‌توان نابود کرد. در اين اوضاع و احوال» حتی پیروزی کامل ارتجاع ایران 
صرفاً پیش درآمد قیام مردمی تازه‌ای خواهد بود. ۱ 
و.اءلنین, اوت ۱۹۰۸ 


فاصلهٌ بین کودتای ژوئن ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] و اعادهُ رژیم مشروطه در ژوئیة ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] به 
دورهُ استبداد صغیر موسوم است. اين دورهٌ جنگ فراگیر داخلی بود و چندین منطقهٌ کشور 
درگیر مبارزه برای احیای نظم دموکراتیک شدند. تبریز پیشتاز مقاومت بود. داستان محاصره 
ده ماه تبریزن که به مداخلهٌ نظامی روسیه در ۲۹ آوریل ۱۹۰۹ [۸ اردیبهشت ۱۲۸۸] منجر 
شد. یکی از مهیْج‌ترین فصلهای تاریخ ایران قرن بیستم است. در اين جنگ انجمن تبریز که 
جای مجلس را به عنوان کانون مشروطیت گرفته بود؛ به دلیل ژنده نگه داشتن روحیهٌ انقلابی 
به اعتبار ملی و بینالمللی دست یافت.۱ مقاومت کنندگان بّه رهبری ستارخان (که از صفوف 
مجاهدین برخاسته بود) و یار او باقرخان» هم در نبرد علیه علمای آذربایجانی ضدمشروطه 
موفق از کار درآمدند» و هم در مبارزه با حکومت محمدعلی شاه که برای در هم شکستن 
مقاومت تبریز لشکر بزرگی بسیج کرده بود. اما شاید چشمگیرترین دستاورد شهر محاصره 
شده تبریز (به نقل از سخن معروف مارکس درباره کمون ۱۸۷۱ پاریس) نفس موجودیت 
فعال " آن بود و نیز شیوه‌های گوناگونی که انقلابیون در ادارهُ امور روزانهُ شهر و رسیدگی به 
حال و روز اهالی تبریز در پیش گرفتند. . ۱ 
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۸ / جنگ داخلی آذربایجان 


همه کسانی که به نیروی مقاومت مردمی می‌پیوستند مجاهد و فدایی خوانده می‌شدند؛ 
که البته نباید آنان را با اعضای فرقهٌ اجتماعیون عامیون و شعبه‌هایش در ایران اشتباه گرفت. 
بعضی از شاهدان عینی گفته‌اند که تبریز به صورت شهری در آمده بود که در آن "هر کسی 
سوسیال دموکرات بود . عده‌ای هم مدعی شده‌اند که تقریباً "دوازده هزار سوسیال 
دموکراتِ دارای کارت عضویت در تبریز بودند که ارتش انقلاب را تشکیل می‌دادند و در 
انجمنهای محلی فعالیت می‌کردند.۲ اما بعید می‌نماید که هم افرادی که در ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] 
به ارتش مقاومت پیوستند تحول ایدئولوژیکی نیز یافته بوده باشند. شاید هیچگاه نتوان 
دانست که چه تعداد از اين رزمندگان اساسنامه اجتماعیون عامیون را خوانده بودند و به آنها 
احساس وابستگی می‌کردند؛ یا به مرکز غیبی تبریز ملحق شده بودند. اصا با اطمینان 
می‌توانیم بگوییم که نهضت مقاومت مردمی بخشی از ایدئولوژی رادیکال مرکز غیبی را 
اخذ کرده بود. هدف اصلی این ارتش ملی اعادهُ رژیم مشروطه بوده ولی شیوه مقاومت آن 
گاه به انقلابی اجتماعی می‌مانست. نبرد انقلابیون با نیروهای سلطنتی مبارزه‌ای طبقاتی و 
مبارزه‌ای علیه سلطة بیگانه نیز بود. وانگهی؛ نهضت انقلابی صرفاً یک قیام ملی به راه 
نینداخت بلکه عالیترین مدارج انترناسیونالیسم را نیز نشان داد که در ایران بی‌سابقه بود. 

در این جا اضافه می‌کنم که نهضت انقلابی آذربایجان به صورت یک نهضت قومی 
جدایی طلبانه درنیامد. در موارد متعدد» مقاومت کنندگان تبریز تهدید کردند که از حکومت 
تهران خواهند گسست. اما آنان با سلطه فزاینده قوای ضد مشروطه. دربار و روحانیان 
محافظه کار مخالف بودند نه با سلطةُ قومی و فرهنگی فارسهای ایران. اگر سکن آذربایجان 
به تشکیل نهضتی پان آذربایجانی علاقه داشتند که آذریان قفقاز اج ایران 
یکی کند» سال ۱۹۰۹-۱۹۰۸ [۱۲۸۸-۱۲۸۷] برای آنها بهترین فرصت بود. اما آنها چنین 
ناسا هلف اف کار متارست سا احای روت هروه هدر سرا اسان رتیت 
نیز با حمایت ایالتهای دیگر به این هدف دست يافتند. 

مقاومت کنندگان تبریز» با کمک رادیکالهای قفقاز؛ نیرویی متشکل از کارگران؛ 


پیشه‌وران» دهقانان طلاب» و عشایر و نیز تعدادی از زنان مبارز سازمان دادند. انتخاباتی 


برگزار شد و انجمن تبریز تجدید سازمان یافت. به محض اینکه مقاومت کنندگان تبریز در 
نبرد مواضع برتر یافتند» این شهر جنگ‌زده بازسازی شد. مدارس را بازگشایی کردند؛ 
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استبداد صغیر / ۲۷۹ 


درمانگاهها دوباره شروع به کار کردند. و نانواییهاکار خود را از سرگرفتند. رویدادهای تبریز 
پیش درآمد سلسلهقامهایی در سراسرکشور: بخصوص درگیلان و اصفهان, شد که وظیفا 
ناتمام انقلابیون آذربایجانی را ادامه دادند. 

در بیشتر آثاری که دربار؛ این دوره نوشته شده است. بر جزئیات نبردها در خیابانهای 
تبریز و مصایب و سختیهای مردم در چند ماه آخر محاصره تأکید شده است. اکثر مطبوعات 
مشروطه‌خواه در جریان جنگ داخلی از انتشار باز ایستادند. از این رو اسناد و مدارک 
فراوانی دربار؛ زندگی در تبریزه بسیج و فعالیت مردم یا بحثهای عقیدتی میان انقلاییون در 
بحبوحه جنگ در دست نیست. در نتیجه. لازم است ووبتادهای فررن تبرز راز 
گزارشهای عینی باقیمانده در تایمز لندن؛ شرح و وصف دیپلوماتها و روزنامه نگاران بریتانیا؛ 
روسیه و فرانسه. و نیز خاطراتی که از ناظران و شاهدان دست اندرکار باقی مانده است 
استخراج و استنباط کرد.؟ 


ستارخان, "پوگاجوف آذربایجان" و محاصرهْ تبریز ۲ 

محاصره تبریز را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد. در چند هفت اول جنگهای خیابانی در 
اواخر ژوئن و در ژوئیة ۱۹۰۸ [تیر - مرداد ۱۲۸۷]» ستارخان و یار صمیمی‌اش باقرخان کنترل 
دو محلهٌ شهر به نامهای امیرخیز و خیابان را به دست آوردند و تلاش علمای مخالف و 
نیروهای سلطنتی برای کسب پیروزی سریع را خنثی کردند. در دومین مرحله» قشون 
سلطنتی به سرکردگی حاکم جدید آذربایجان یعنی عین‌الدوله» و فرمانده آن محمدولی خان 
نصرالسلطنه» معروف به سپهدار نیروهای خود را در خارج از تبریز مستقر کرد و دست به 
سلسله حمله‌هایی زد اما مقاومت کنندگان تبریز از استحکامات و مواضع دفاعی شهر با 
موفقیت دفاع کردند. انجمن تبریز و سایر نهادهای دموکراتیک دوباره سازمان یافتند و 
اقدامهایی برای تأمین غذا؛ تدارکات و نیازهای دارویی و پزشکی مبارزان و مردم صورت 
گرفت. سرانجام» در اوایل فوري ۱۹۰۹ [بهمن ۱۲۸۷ نیروهای سلطنتی توانستند بخشهایی 
از تبریز را محاصزه کنند و به این ترتیب سومین مرحلهٌ جنگ آغاز شد. در سه ماه بعدی» 
بسیاری از ساکنان شهر از گرسنگی و بیماری جان باختند اما شهر تسلیم نشد. سپس قشون 
اعزامی روسیه از باکو مداخله کرد و محاصره به پایان رسید.٩.‏ 
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در روزهای قبل از کودتا در تهران؛ قصد تبریز باری رساندن به تهران آشوب زده بود. 
مرکز غیبی انجمن تبریز سیصد فرد فعال را آماده کرد و از حمایت مالی مردم؛ بخصوص 
عده‌ای از زنان تبریزه برخوردار شد. در اين قوای مجاهدین ستارخان و باقرخان هر یک 
رهبری ۵۰ سوار را بر عهده داشتند اما وقتی خطر ضد انقلاب در خود تبریز هویدا شد. این 
افراد به شهر احضار شدند. "* چنان که پیشتر گفتیم» در چند ماه نخست انقلاب مشروطه. 
انجمن تبریز دو روحانی عالی مقام ولی مخالف جنبش مشروطه را از شهر اخراج کرده بود : 
یکی میرزا حسن مجتهد و دیگری امام جمعه. اين دو اندکی قبل از کودتای ضد مجلس با 
جلب حمایت نمایندگان مجلس و بالاخص بهبهانی به تبریز برگشتند. با میرهاشم دوه‌چی؛ 
که او هم روحانی بود و در ۱۹۰۶ [۱۳۸۵] از تبریز اخراج شده بود. دست اتحاد دادند و 
انجمن اسلامیه را برپا کردند که به صورت کانون نیروهای سلطنت طلب در تبریز در آمد. 
این مخالفان که عمدتاً تحت رهبری روحانیان بودند دائماً با محمدعلی شاه تماس داشتند و 
او را به خاتمه دادن به مشروطه ترغیب می‌کردند و شاه نیز به نوبة خود به آنها دلگرمی 
می‌داد که پایان عمر مجلس نزدیک است. هزاران ضد مشروطهٌ مسلح هر روز در اطراف 
انجمن اسّلامیه گرد می آمدند. به آنها دستور داده شده بود که به محض دریافت پیام. آماده 
پورش به تبریز باشند. بعد از کودتای ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ [۲ تیر ۱۲۸۷ انجمن اسلامیه ضمن 
اطلاعیه‌ای مشروطه خواهان را بابی و ملحد خواند و خواهان جهاد علیه آنها شد. جنگ 
""سنه روزه‌ای بین مشروطه خواهان و پیروان انجمن اسلامیه درگرفت که در ۲۷ ژوئن ۱۹۰۸ [۶ 
تیر ۱۲۸۷] متوقف شد. زیرا محمدعلی شاه آماد؛ُ اعزام نیروهای کمکی بیشتری می‌ شد.۲ 

در اوایل ژوئيُ ۱۹۰۸ [تیر ۱۲۸۷] یک هزار سرباز پیاده قوای سلطنتی عملا کنترل تبریز 
را به دست گرفتند و سکنهُ شهر در محله‌های مختلف سنگربندی کردند. همچنین؛ 


محمدعلی شاه که مدتی پیش دستور آزادی رحیم خان» راهزن معروف آذربایجانی» را از 


زندان تهران صادر کرده بود علنً به او فرمان داد که به انجمن اسلامیه ملحق شود. رحیم خان 
می‌بایست "در وحدت با مجتهد [میرزا حسن]" عمل کند و تبریز را گوشمالی دهد. او در ۸ 
ژوئیه ۱۹۰۸ [تیر ۱۲۸۷] با پانصد سوار قره‌داغی وارد تبریز شد و تجاوز و چپاول را آغاز کرد 
و حتی به گرمابه‌ای که نوبت استفاده‌اش برای زنان بود حمله برد.۸ 


" اهالی تبریز به این ترتیب از سه جانب در معرض حمله قرار گرفتند : روحانیان مرتجع؛ 
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استبداد صغیر | ۲۸۱ 


قشون حکومتی. و راهزنان رحیم خان. انجمن اسلامیه و سرکنسول روسیه خواهان تسلیم 
مردم شدند و گفتند که هر کس که می‌خواهد جان و مال خود را حفظ کند پرچم سفید بر فراز 
منزلش نصب کند. کنسولگری روسیه به مردم تبریز اندرز داد که تسلیم شوند زیرا مقاومت 
مترادف با خودکشی است. بر بام بیشتر خانه‌ها پرچم سفید نصب شد و عده زیادی برای 
شفقت خواهی و طلب ترخم به انجمن اسلامیه مراجعه کردند. 

در این دور هرج و مرج و یأس. هنگامی که رهبران نهضت مشروطه تمام امید خود را به 
شکست نیروهای سلطنتی از دست داده بودند» ستارخان با شجاعتی فوق‌العاده و به 
صورت رهبر نیرومند و وحدت بخش جنبش قدعلم کرد. ستارخان چهل و چند ساله دلال 
اسب بود و مدتی هم در اصطبل ولیعهد در تبریز کار کرده بود. او لوطی و یاغی بیسوادی از 
محلةٌ شیخی‌نشین تبریز یعنی امیرخیزه بود که مأمن بسیاری از تبریزیان مشروطه خواه و از 
جمله ثقةالاسلام مجتهد بود."" قبل از انقلاب ستارخان چندین بار با مقامات رویاروی و 


بارها حبس شده بود و چند سالی هم متواری و تحت تعقیب بود. یک بار هم با رحیم خان . 


راهزن هم سلول شده بود و او را کاملاً می‌شناخت. ستارخان در مشروطه اول به خدمت 
انجمن تبریز در آمد اما آنها به دلیل سوء شهرتش او را به دشواری به جمع خود راه دادند. 
ستارخان و نیز باقرخان که بنایی از محلة خیابان و همرزم ستار بوده با وساطت اسماعیل 
امیرخیزی (عضو انجمن تبریز) در صفوف مجاهدین پذیرفته شدند. و قرار شد هر کدام ۱۰ 
نفر سوار مسلح حاضرکنند و امنیت انجمن و شهر را بر عهده گیرند. ۱۲ در اوایل ژوثیة ۱۹۰۸ 
[تیر ۱۲۸۷ با پشتیبانی مرکز غیبی و انجمن تبریز؛ ستارخان به رویارویی با انجمن اسلامیه 
برخاست. او با جسارت و بی‌باکی فراوان» سوار بر اسب در تبریز گشت و تمام پرچمهای 
تسلیم راکه بر فراز خانه‌ها نصب شده بود بر زمین انداخت. هیجان و ولوله درگرفت و صدها 
نفر به ارتش مقاومت او پیوستند و به دفاع از شهر ادامه دادند. سرکنسول روسیه با ستارخان 
دیدار کرد و به او وعده داد که اگر از ماجرا کنار بکشد پاداش بزرگی به او خواهد داد اما 
ستارخان نپذیرفت.۱۲ 

انقلابیون تبریز انجمنهایی تشر انس قتهر شفنکیا دادند و به ثبت نام از مبارزان 
پرداختند. "۲ در هفته‌های بعد. ستارخان فرمانده نیروی بزرگی متشکل از چهارهزار رزمنده 
از آذربایجانیها و انقلابیون قفقاز شد. این انقلابیون قفقاز شامل آذریان مسلمان حزب همت؛ 
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کارگران و پیشه‌وران مهاجر ایرانی فرقه اجتماعیون عامیون باکو و تفلیس, گرجیان فدراسیون 
قفقازی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه. سوسیال دموکراتهای روس. اعم از 
بلشوبک و منشویک. و نیز اعضای احزاب ارمنی داشناک و هنچاک بودند.۱۴ 

ستارخان به صورت فرماندهی بسیار محبوب در آمد. بخصوص در ماههای اولية 
محاصره؛ او رهبری پر طرفدار بود که با دیگران مشورت می‌کرد و روابط صمیمانه‌ای با 
اعضای سپاه خود داشت. مردم به او و همرزمش باقرخان عنوانهای افتخاری دادند. 
ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی لقب گرفت.* ستارخان به وضع انقلابیون 
مجاهدین که تا آن زمان دستمزد و مواجب نمی‌گرفتند سر و سامان داد. یونیفورم؛ اسلحه و 
مهمات به آنها داد. کميتة مرکزی انقلاب تشکیل شد که از تاجران ثروتمند مالیات می‌گرفت: 
و هر جاکه با مالیاتهای جدید منخالفت می‌کردند از آنها به زور مالیات اخذ می‌شد. ۱۶ 

با تأمین وجوه لازی ارتش ذخیره‌ای نیز تشکیل شد. رزمندگان دائم‌الوقت چهار قران در 
روز دستمزد می‌گرفتند. اعضای ارتش ذخیره که از نقاط کم خطرتر شهر حفاظت می‌کردند 
روزانه دو قران می‌گرفتند. چندین گروه از رزمندگان مجاهدین مسئول حفظ امنیت در تبریز 
شدند. . برای صرفه‌جویی در مصرف مهمات کسی حق نداشت ت بی هدف شلیک کند. برای 
۱ حمایت و حفاظت از جامعه. تدابیر همگانی اعلام شد. ستارخان انقلابیون را به انضباط 
۱ دقیق ملزم کرد کسی حق نداشت چیزی از تاجران بدزدد یا هدیٌ شخصی از آنها ۳ 
یابه طریقی مردم را بترساند. کسانی که فرمانهای سختگیرانه ستارخان را نقض 


می‌کردند مجازات و حتی در مواردی در ملاً عام اعدام شدند. کمیته مرکزی انقلاب برای 


رفع کمبود غذا در تبریز انبارهای غلهٌ مالکان را مصادره کرد و با قیمت ارزان به مردم 
فروخت. ۱ ۱ 

در آغاز فقط دو محله از دوازده محلهٌ تبریز در دست مجاهدین بود : یکی امیرخیز محلة 
فتی تفن وزرسعا وتان و دز ری سا ابا یاه دق ان اس انامه 
خانهٌ حکومت نیز بود که از آغاز نهضت مشروطه در کنترل انجمن تبریز قرار داشت. انجمن 
اسلامیه کنترل دو محلةٌ سزخاب و دوه‌چی را در دست دا" شت که مه دراچی بالگ 
میرهاشم ضد مشروطه به شمار می‌رفت. ۱ 

باقرخان در اواسط ژوئیه به مقر رحیم خان و راهزنانش حمله کرد و آنها را از تبریز بیرون 
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راند. اما ارتش انقلابی از رفتار علمای تبریز بیش از هر کس دیگری خشمگین بود و تصمیم 
گرفت که برای رفع قهری نفوذ روحانیان اجتماعی در مسجد تشکیل دهد. ستارخان اعلام 
کرد که خود و رزمندگانش با شاه در جنگ نیستند بلکه با روحانیان محل که به شاه توصیه 
می‌کنند حکومت استبدادی را برگرداند مخالف‌اند. اما کتسول روسیه مداخله کرد و مانع 
تعطیلی انجمن اسلامیه شد.۱۹ ۱ 
انجمن اسلامیه که بنا به روایتی آبدترین نوع انکیزیسیون "را برقرار کرده بود مورد نفرت 
افراد بسیاری بود."" نسل جدید طلاب که حتی پسران دوازده ساله در میانشان بود و جای 
روحانیان مسن‌تر را گرفته بودند» از دنیایی متفاوت و بهتر برای همه صحبت می‌کردند. آنها 
واعضان قدیمی را که افکاری چون تسلیم و پذیرش مصایب این دنیاء يا ترس از آن دنیا را در 
قلب و ذهن انسانها تزریق می‌کردند محکوم می‌نمودند. واعظان جوان می‌گفتند که انسانها 
"حق برخورداری از مشروطه دارند» باید آزاد باشند» اربایی جز خواستهای خود نداشته 
باشند» و باید به بهشت بروند و برای هميشه شیر شتر بنوشند و خرما و عسل بخورند. "۲۲ 
انجمن تبریز در ۱۸ اوت ۱۹۰۸ [۲۷ مرداد ۱۳۸۷] با صد نماینده فعالیت خود را از سر 
گرفت و انتشار روزنامه‌ای به نام ناه ملت را آغاز کرد. اسماعیل امیرخیزی» میرزا هاشم 
واعظ شیخ محمد خیابانی؛ محمدتقی طباطبایی و چندین نفر دیگر برای کار در انجمن 
اتقاب ش نگ آنجمن بای سر وسامان دادت اه آفوی ما هی سک وهی ری اختامهای را 
به اجرا در آورد و بودجه‌ای برای رزمندگان انقلابی منظور کرد. ۲۳ 
یک هدف مهم مشروطه خواهان چه در ایران و چه در خارج از کشوره ممانعت از 
اعطای وام توسط دولتهای اروپا به شاه بود. زیرا چنین استقراضی سبب تقویت قابل توجه 
نیروهای سلطنتی می‌شد. یکی از نخستین بیانیه‌های انجمن تبریز» درخواست امضاء داری 
بود از کتسولگریهای ارزپایی؛ همراه با لین هشدار که مشروطه خواهان به دریافت هیچگونه 
وام یا توافقی میان شاه و قدرتهای اروپایی مقید نخواهند بود. ۲۳ آنها در مصاحبه‌ای با کاپیتان 
آنژنیور افسر فرانسوی» در تبریز گفتند : 
تنها علت این نهضت. ظلم و ستمی است که چشيده‌ايم. ما مخالف شاه نیستیم» 
اما او باید کنار بکشد. وانگهی او به ارادءٌ خودش عمل نمی‌کند. جاهل است. او 
کسی تیست که پتوان مستلًتشکیل دو مجلس ر اختراعکند -که یکی ازآن دو 
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مجلس منصوب شاه باشد. اروپایبان او را به اين امر واداشتند. همین امر است 
که ما مجاز نمی‌دانیم. ما دیگر نمی‌خواهیم خارجیان در امور ما مداخله کنند.۲۴ 
در ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۸ [۸ مرداد ۱۲۸۷] خبر رسید که اهالی تبریز بعضی از فروشگاههای متعلق 
به اروپاییان را در شهر غارت کرده‌اند.*۲ آنژنیور از ظهور احساسات جدید بیگانه ستیزی" 
در میان انقلابیون تبریز خبر داد» حال آنکه نهضت انقلابی در اصل از تمتیات مردم برای 
اصلاحات بنیادی اجتماعی و سیاسی کشور منشأگرفته بود. "ایرانیان معتقد شده‌اند که کل 


اروپا با روسیه است. نهضت اینجا در آغاز صرفاً اجتماعی و سیاسی بوده اما حالابه صورت ‏ 


بیگانه ستیزی در می‌آید - چیزی که چند ماه پیش اصلاً قابل تصوّر نبود. فداییان هم از تأیید 
و حمایت کل مردم ایران مطمئن نیستند. "۲۶ ۱ 

به رفم هراس و نگرانی آنژنیور و با وجود وفوع چند حادثه جزئی آگاهی فزاینده 
انقلابیون آذربایجانی از نقش نیرومند قدرتهای اروپایی به خصومت و ضدیت افراطی با 
بیگانگان در شهر تبریز تبدیل نشد. حتیء رهبران گاه طوری رفتار می‌کردند که امنیت 
خارجیان شهر تأمین شود. به علاوه؛ انقلابیون خیلی زود به اهمیت مراوده با اروپايیانِ لیبرال 


و رادیکال پی برده بودند و از طریق بسط روابط خود با آنها سعی داشتند بر اقدامهای روسیه 


و بریتانیا در ایران تأثیر بگذارند. 
باری» زمانی که ستارخان به تلگرافخانه سرکشی کرد و دریافت که مذاکرات نمایندگانش 
با تمایندگان مخمدعلی شاه صرفاً به منظور دفع وفت برای اعزام نیروهای تازه نفس دولتی 


به آذربایجان است. نبردهای خیابانی دوباره آغاز شد. شاه بحاکم مشروطه خواه آذربایجان 


یعنی مخبرالسلطنه را عزل کرد و صدراعظم منفور قبلی یعنی عین‌الدوله را به جایش نشاند. 
همراه با سپهدار که به فرماندهی نیروهای مسلح منصوب شده بود. قشونی با ساز و برگ 
فراوان به طرف تبریز به راه افتاد. شاه از خان نیرومند ماکو (ماکوخان) در شمال تبریز نیز 
خواست تا جبهة جدیدی علیه انقلاییون تبریز باز کند. ستارخان بلافاصله دستور داد تمام 
خطوط تلگراف را موقتًقطع کنند و به این ترتیب مانع تماسهای بعدی بین نیروهای سلطنتی 
شد و در مساجد اعلام کزد کة هر کس بخوآهد خطوط را دوباره وصل کند تیریاران 
می‌شود. ۲۷ ِ 

کاپیتان لایونل جیمزء خبرنگار تایمز و افسر اطلاعات. که در ماههای پر تلاطم ژوئیه تا 
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اوایل نوامبر ۱۹۰۸ [۱۳۸۷] در تبریز بوده با ستارخان مصاحبه‌ای انجام داد و تصویری 
هوادارانه از تبریز انقلابی آن دوره ارائه کرد. با توجه به اينکه تایمز به حمایت از مشروطه 
خواهان‌ایران شهرت‌نداشت. اهمیت‌امر بیشترمی‌نماید.۲۸ جیمزنوشتکه‌شهر دویست‌هزار 
نفری تبریز بیشتر به "کندوی بزرگی" با "باغهای محصور" و "خیابانهای تودرتو" می‌ماند. او 
انضباط و نظم شهر را که توسط انقلاییون برقرار شده بود تحسین کرد؛ و از استحکامات و 
دفاع پیچیدهُ شهر توسط مردانی که سواد نظامی چنداتی " نداشتند سخن گفت:۲۹ 


اما الب توجه‌تر از استحکامات شهر نوع پاسداری از خیابانها؛ استقراز نقرات ‏ 


در سنگرها؛ و مراقبت از مواضع خالی در خط اوّل دفاع بود. کاری که در 
جنگهای اروپا معمولاً بر عهد؛ کادر بسیار ماهری است» در اینجا توسط چند 
اف بت هی راک توت که امک سرب عون 
انجام #ٍِ_ِ ... توجه داشته باشید که اين نظام نوپا نیز هست.*۳ 

جیمز به شدت تحت تأثیر ایثارگری و تعهّد ستارخان قرار گرفت و قرارگاه ساد؛ٌ او را در 
محلٌ امیرخیز با مرکز فرماندهی باقرخان در محلهٌ خیابان؛ که از زرق و برق بیشتری 
برخوردار بود» مقایسه کرد.۲۱ فقط جیمز نبود که ستارخان را می‌ستود. زینوویف. دیپلومات 
محافظه کار روس. که با تحقیر از اصل و نسب ستارخان صحبت می‌کرد بعدها اعتراف کرد 
که نمی‌توان انکار کرد که در اوایل کار ستار لیاقت و کفایت زیادی برای تشکیلات دفاعی 


محلات تبریز که به انقلابیون پیوسته بودند از خود نشان داد. دراين امر قفقازبانی که به تبریز . . 
آمده بودند و از اهالي محل جسورتر و مبتکرتر بودند به وی کمک کردند. ۲" کاپیتان ۱ 


آنژنیور» افسر فرانسوی» نیز ویژگیهای فرمانده تبریز را که تمامی کیفیات یک رهبر را 
داشت" تأیید کرد. ستارخالن؛ مجاهدین قشون خود را واداشته بود که به قرآن‌کريم سوگند یاد 


کنند که مرتکب دزدی نمی‌شونده و به آنها زنهار داد که اگر برای غارت و چپاول آمده‌اید ۱ 


بروید. من فقط افرادی را می‌خواهم که در راه آزادی و عدالت می‌جنگند. ۳۳ 
انضباط و شور و شوق نیروهای انقلاب در تضاد کامل با رفتار بی انگیزهُ قشون سلطنتی 
عین‌الدوله که در ۲۰ اوت ۱۹۰۸ 4 مرداد ۱۲۸۷] در بیلاق صاحب دیوان در چند کیلومتدی 





تبریز اردو زده بود قرار داشت. , ذ 


۳۲۱ ۵9 


از سربازان قشون سلطنتی روستایبانن بودند که آنها - 
ها علاقه‌ای ِ 
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۶ | جنگ داخلی آذربا یجان 


نداشتند. اما اين روستاییان گریزپا با سواران راهزن شاهسون که تجربهٌ بسیار در جنگ و گریز 
داشتند و سپس به نیروهای قزاق پیوستند. تقویت می‌ شدند. لابونل جیمز که آشکارا هراسان 
بود. در تایمز از حمایت حکومت بریتانیا از شاهی که اين راهزنان را جمع کرده بود انتقاد 
کرد. "حکومتی که داونینگ استریت [محل اقامت نخست‌وزیر بریتانیا] بر اساس برابری 
بین‌المللی با آن رفتار می‌کند, تنها با دعوت از راهزنان حرفه‌ای برای شرکت در غارت و 
چباول مرکز اصلی تجارت خود [تبریز] قادر است بر اتباع خود اقتدار اعمال کند.*۳۳ 

افراد جدیدی به هر دو طرف ملحق می‌شدند. اما مذاکره : بین انقلاییون تبریز و نیروهای 
سلطنتی ادامه داشت. در سراسر تابستان و پاییز ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] نیروهای عین‌الدوله با 
عشایر بختیاری» کردستان و قره‌داغ تقفویت شدند. و ارتش انقلابی مجاهدین نیز داوطلبانی 
۱ از قفقاز و نیز کرمانشاه پذیرفت و از جمله یارمحمد کرمانشاهی و دو نفر از افرادش به 
رزمندگان تبریز پیوستند. ۵ در پاییز ۱۹۰۸ ۱۳۸۷ شمار انقلابیون قفقازی بین پانصد تا 
هشتصد نفر براورد می‌شد. ۴ نقش این تازه واردان به مراتب مهمتر از شمار آنها بود. 
ملکزاده می‌گوید : آچون همه مردمان شجاع و ممن به آزادی و با بمبهای دستی مجهز 
بودند تأثیر آنها در جنگ بیش از چند هزار نفر بود. "۲۷ 

بعد از ملاقات کوتاهی بین عین‌الدوله و چند عضو انجمن تبریزه انجمن به قشون 
سلطنتی اولتیماتوم داد و اعلامیه‌ای منتشر کرد و گفت که تا اعاده رژیم مشروطه در تهران؛ 


سلاح را بر زمین نمی‌گذارد. نمایندگان انجمن خواهان تعقیب و مجازات رحیم خان و سایر 
آنیروهای سلطنتی که شهر تبریز را ویران کرده بودند شدند. همچنین خواهان استقرار ‏ 


حکرمت جدیدی در تهران شدند که خود در آن شرکت داشته باشند. علاوه بر اینها؛ تبریز با 
هرگونه توافقی بین قدرتهای اروپایی و حکومت ۱ 
قانونی مخالفت کرد.۲۸ ۱ 
ستارخان نامه‌ای برای عین‌الدوله فرستاد و از او خواست که به جای دست رت 
جنگ علیه مردم آذربایجان وارد مذاکرات صلح شود زیرا صرف نظر از نتیجه جنگ 
عین‌الدوله بازنده حقیقی خواهد بود. ۱ 
اگر خدا نخواسته,البته که نخواهد خواست. حضرت والا غالب شدند برای من 


مایٌ نگ و ندامت نخواهد بود زیراکه جای تعجب نیست که حضرت والا با آن 


۳۲۱۳ ۵ 
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استبداد صغیر | ۲۸۷ 


همه قدرت و شوکت به ستار قره‌داغی غلبه جویند. و اگر انشاءالله بنده غالب 


شدم. و البته هم غالب خواهم شد. حضرت والا مادام‌العمر مورد ملامت و . 


تمسخر خواهند گردید و هر کس خواهد گفت که شاهزاده عین‌الدوله با سی هزاز 
فشون جزار از ستار فره‌داغی لکیس طخ و ول ۲۹ 
تلاش عده‌ای از تاجران آذربایجانی برای مذاکره با عین‌الدوله (از طریق میانجیان بریتانیایی) 
ناکام ماند. سرکنسول روسیه هیچ قدرت اروپایی دیگری را در روند مذاکرات به رسمیت 
نمی شناخت. و شاه و فرماندهاش از هرگونه مذاکره با انقلابیون خودداری می‌کردند. لایونل 
جیمز به طعنه نوشت که عین‌الدوله "بر اساس قوانینپنیادی قرآکریم بحث می‌کنده و هیچ 
گونه توافقی رکه بر اساس تحق «کفرآمیزه مردمباشد نمی‌پذیرد. 


جنگ داخلی به عنوان جنگ طقاتی : تهد ید به تشکیل حمهوری 
در اواسط سپتامبر ۱۹۰۸ [شهریور ۱۲۸۷ با حمایت انقلابیون قفقازی که در تبریز مواد 
منفجرء دست ساز تولید می‌کردند ارتش انقلاب توانست چنذین حملاٌ نیروهای سلطنتی 
را دفع کند. در ۵اکتبر ۱۹۰۸ آمهر ۱۲۸۷ نیروهای سلطنتی از امیرخیز» خیابان و بازارهای 
مجاور این دو محله به عقب رانده شدند. در ۱۲ اکتب محله دوه‌چی که مقر انجمن اسلامیه 
بود» تسلیم شد. دو محرزک اصلی یعنی میرزا حسن مجتهد و امام جمعه همراه با شجاع 
نظام (فرمانده نظامی) گريختند. خانه‌شان و انجمن اسلامیه ویران و به آتش کشیده شد.۲۱ 
بعد از این پیروزی» انقلابیون تبریز اعلامیه‌ای به زبانهای فرانسوی ترکی و فارسی 
انتشار دادند و موارد متعددی از بی اعتمادی خود را نسبت به محمدعلی شاه برشضردند. 
"مردم آذربایجان هیچ حق الهی برای شاه قایل نیستند و اعلام می‌دارند که وقتش فرا رسیده 


که شاه همه این دسیسه چینانی را که گردش راگرفته‌اند از خود دور کند و بگذارد وزیرانی که 


بحق از جانب مردم انتخاب می‌شوند امور کشور را اداره کنند."۴۲ ستارخان تا وقتی که لازم 
بود برای‌اعادهٌ رژیم مشروطه می‌جنگید و به‌علاوه تهدید می‌کرد که جمهوری اعلام می‌کند: 
آنچه ما می‌خواهیم خاتمه یافتن اين رژیم ظلم و ستم است : ما خواستار قانون» 

آزادی و قانون اساسی هستیم. اين تنها راه تضمین آزادی کشو راست. آماده‌ايم در 

این راه جان ببازيم. من چهار هزار مرد مسلح دارم و اگر بخواهم می‌توانم ده هزار 


2۵۴ ۷۵۵۸۵۵ 
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۸ / جنگ داخلی آذربایجان 


مسلح داشته باشم. و می‌توانم ده سال هم مقاومت کنم. خدا با ماست! می‌گویند 
ما یاغی هستیم. نه؛ ما نمی‌خواهيم به شاه گزندی برسد. ولی او باید آنچه 

می‌خواهیم به ما بدهد! وگرنه جمهوری اعلام خواهیم کرد! ۳" 
بحث اعلام جمهوری بازتاب مسائل اجتماعی وسیعتری بود که محاصره تبریز بر اهمیت 
آنها افزوده بود. البته خواست اصلی مقاومت کنندگان تبریز اعادهٌ مشروطه بود. ولی جنگ 
داخلی سبب شد که نهضت رادیکال‌تر شود. بعضی از شرکت کنندگان این نبرد را یک مبارزه 
طبقاتی می‌دانستند که برابری اقتصادی و سیاسی بیشتری برای جامعه به ارمغان می‌آورد. 
محمّدباقر وبجویه در خاطرات. خود از سخنرانیهای متعدد انقلابیون در گرماگرم نبردهای 
خیابانی تبریز برای جلب دهقانانی که به عنوان سرباز در اردوی سلطنتی می‌جنگیدند یاد 
کرده است. یکی از سخنرانان می‌گفت که نیروهای ضد مشروطه افراد ثروتمند و مالکان 
روستاها هستند که هیچگاه در عمر خود کار نکرده‌اند. فرقی نمی‌کند که آنها روحانیانی 
" باشند که "عمامه" بر سر می‌گذارند با اربابان و اعضای طبقات ثروتمندی که "کلاه" بر سر 
می‌نهند. هر ذو دسته از مشقات زندگی ضعفا غافل هستند. ضعفا و تهیدستان از بام تا شام 
کار می‌کنند اما هیچ ندارند : نه احترام نه امّت و هميشه در مشقّت و مصیبت‌اند. به نظر این 
سخنرانْ چندین فرقه رعیت بی‌صدا و زحمتکش در ملت وجود داشت : ۱. تاجران که 
بیشترشان سختکوش و ساعی‌اند اما بر خلاف همتایان اروپایی‌شان» در ایران از چندان 
احترامی برخوردار نیستند؛ ۲. پیشه‌وران که به زحمت عمر می‌گذرانند؛ ۳. دهقانان که هر چه 
تولید می‌کنند به ارباب و مباشر تجویل می‌دهند؛.۴. سربازان. افراد ثروتمند همواره خود را 
از خدمت نظام وظیفه معاف می‌کنند. اما تهیدستان نه تنها مجبورند بدون جیره و مواجب در 
نظام خدمت کنند. بلکه برای امرار معاش باید به شدت کار کنند. در همین حال حاکمان و 
"ملایان دنیاخواه و جاه طلب" که با انواع حیله‌ها مدعی اراضی دهقانان و روستاها می‌شونده 
۱ هیچ رحم و مروّتی در قبال محرومان ندارند. اين طبقات متموّل (زمینداران» حاکمان و 
روحاتیان قدرتمند) دست در دست یکدیگر "جمع شده می‌خواهند مشروطه را ور دارند که 
این گونه مداخلهای کلی ز دست ایشان می‌رود. چرا شما سربازان بی‌نوا به خاطر منافع اين 
آدمها سینه‌تان را سپر گلوله‌های توب و تفنگ ساخته‌اید؟" همین سخنران در ادامه از 
سربازان اردوی سلطنت خواست تا از سنگرها خارج شوند و به مقاومت کنندگان تبریز 


۳۲۱۳ ۵ 
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بپیوندند. برخی از اوقات هم سربازان از جنگ امتناع می‌کردند. برای مثال وقتی یک قشون 
پیاده نظام سلطنتی متشکل از هشتصد سرباز آذربایجانی در اوایل ژوئیة ۱۹۰۸ [تیر ۱۲۸۷] 
وارد تبریز شد؛ بسیاری از سربازان پادگان را رها و قشون زا منحل کردند. ۲۳ 

نبردهای خياباني تبریز صحنهٌ شجاعتها و رزمندگیهای زنان آذربایجانی نیز بود. 
ایوانوف؛ پژوهشگر روس, از تصویری سخن می‌گوید که در آن گروهی متشکل از شصت 
زن محجّبه در سنگرهای خیابانی تبریز به چشم می‌خورد.۲۵ چنان که در فصل ۷ گفتيم, 
انجمن تبریز و حبل‌لمتین گزارشهایی چاپ کردند که طبق آنها جنازه‌های زنان مسلح انقلابی 
در میدانهای نبرد امیرخیز و خیابان در کنار جنازه‌های مردان یافت شده بود. ۲۴ بسیاری از 
دهقانان شهرها و روستاهای اطراف نیز به نهضت مقاومت پیوستند. عده‌ای وارد ارتش 
انقلابی شدند. و عده‌ای هم (چنان که در فصل ۶ دیدیم) در برابر قشون سلطنت که عازم 
تبریز بود دسته جمعی مقاومت کردند.۲۷ ۱ 

شکست موفّت ارتش سلطنتی در اوایل اکتبر ۱۹۰۸ [مهر ۱۲۸۷] حکومت روسیه را 
هراساند. در ۱۷ اکتبر [۱۵ مهر] حکومت تزاری به بهانة حفظ جان و مال اتباع روسیه از 
جمله بسیاری از تاجران ایرانی مقیم تبریز؛ تهدید کرد که نیرو به تبریز می‌فرستد. اما 
ستارخان از چندین شرکت اروپایی در.تبریز نوشته گرفت که دفاترشان تحت محافظت 
حکومت انقلابی است و آرضایت کامل" دارند.۳۱ صدها انقلایی به ماک از 
کنسولگری بانکها و شرکتهای روسیه گماشته شدند. دستور صادر شد که با اتباع ووسیه به 
احترام رفتار شود تا بهانه برای مداخله در ايران به دست حکومت تزاری نیفتد. 

حکومت بربتانیا هنوز مداخله روسیه را قبول نداشت. زیرا کماکان برای مصالحه با شاه 
تلاش می‌کرد. ادوارد گری» وزیر امور خارجه بریتانیاه به حکومت روسیه هشدار داد که 
مداخله‌اش در ایران "سبب سوء نظر در انگلستان خواهد شد . در دومای روسیه اعضای 


حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه از حکومت تزاری انتقاد کردند و اقدامهای آن 


حکومت را در ایران محکوم کردند. در نتیجه؛ قوای روسیه در مرز توقف کرد و حکومت 
روسیه اعلام کرد که از حفاظت جدید اتباع خود در آذربایجان رضایت دارد.٩۲‏ 


حکومت انقلابی تبریز با پیروزی موقت بر نیروهای سلطنتی و نیز توقف پیشروی روسیه 
در آذربایجان اعتماد به نفس بیشتری یافت. ستارخان برای شهر جلفا در مرز روسیه و ایران 


۳۱۳۰2۲۱۷۱۲۵۰۲9 
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حاکم مردمی جدیدی تعیین کرد. خیلی زود ۱۵۰ انقلابی از قفقاز به این حاکم جدید ملحق 
شدند. "2 در تبریز سلسله اصلاحاتی به اجرا در آمد. سنگرها را برچیدند. خطوط تلگراف 
را تعمیر کردند. تداییری برای بهداشت اتخاذ شد. تجارت از سر گرفته شد. و ساختمانها و 
خیابانها را مرمت کردند. مدارس نیز بازگشایی شدند و حسین عدالت. از مشروطه خواهان 
پرشور» مسئول جدید تعلیم و تربیت شد. ۱ 

حفظ نظم و انضباط چندین هزار عضو ارتش انقلاب کار ساده‌ای نبود. میان تاجران و 
زمینداران شهر که حتی در گرماگرم جنگ هم زندگی سبتاً راحتی داشتند و رزمندگان 
تفاوتهای طبقاتی چشمگیری وجودداشت. شورایی تشکیل شد که وظیفه‌اش رسیدگی به امور 
رزمندگان بود. ستارخان در شهر و بازار و حتی به روی تپه‌ها جارچی فرستاد و اعلام کرد که 
هرکس مخ زندگی اهالی تبریز و شهرهای اطراف شود و مقزرات را نقض کند. محاکمه و 
مجازات می‌شود. یکی ازانقلابیون قفقاز که متعرض زن‌جوانی شد. محاکمه و تیرباران شد.۵۱ 

برای ارزیابی خسارتهای جنگ بخصوص خسارتهای سکن اروپایی؛ کميتة ویژه‌ای 
تشکیل شد. تلگرافهایی به لندن و سنت پترزبورگ ارسال شد و به حکومتهای اروپا اعلام 
شد که هرگونه خسارت به اموال آنها جبران خواهد شد. سبس تلگراف طعنه آمیزی برای 
شاه مخابره شد که او را به یاد وعده‌های قبلی‌اش می‌انداخت. "فرمودید که پس از تأمین 
امنیت تبریز مجلس افتتاح می‌شود. حالا این شهر و اهالی‌اش کاملاً در امنیت هستند؛ پس 
نوبت شماست که به وعدهٌ خود عمل کنید. ۵۲ 

در ۱۱ اکتبر [۱۹ مهر] چهارصد سرباز ایرانی بریگاد قزاق به فرماندهی کاپیتان اوشا وف 
روسی تهران را به قصد تبریز ترک کردند. کلنل لیاخوف» رئیس بریگاد در تهران به آنها گفت 
که "مشروطیت بزرگترین دشمن شماست "و وعده داد که اگر مقاومت تبریز را درهم بشکنند 
"هر چه ثروت در داخل تبریز است متعلق به شما خواهد بود .۳" عین‌الدوله با بستن راههای 
شهر می‌خواست مردم تبریز را به گرسنگی بیندازد. بخصوص نیروهای او سعی داشتند 
جادهٌ تبریز - جلفا را مسدود کنند. اين جاده شریان حیاتی مقاومت تبریز بود و مواد غذایی؛ 
مهمات. و مبارزان داوطلب از قفقاز از طریق این جاده وارد تبریز می شدند. 

حیدرخان عمواوغلی که قبلاً از نقش او در چندین سوء فصد تهران در ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] 


سخن گفته‌ايم, به مبارزان مقاومت تبریز پیوسته بود. بعد از کودتای ژوئن ۱۹۰۸ [۲۸۷ ۱ ]) 
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۳۲۱۳ (۵ 


استبداد صغیر / ۲٩۹۱‏ 


حیدرخان به باکو رفت و انقلابیون گرجی و ارمنی را تشویق کرد که به نهضت مقاومت 
آذربایجان بپیوندند. همچنین کارها را به نحوی ترتیب داد که چند آذری ثروتمند باکو به 
مشروطه خواهان سلاح و مهمات بفروشند. "" حیدرخان سپس به ستارخان و افرادش در 
تبریز ملحق شد و نقشه قتل شجاع نظام مرندی. حاکم و فرمانده نیروهای سلطنتي مرند. را 
طرح کرد. در ۲۸ اکتبر ۱۹۰۸ [۵ آبان 4۱۲۸۷ حیدرخان با کمک یک گرجی متخصص مراد 
منفجره یک بمب بسته‌ای برای شجاع نظام و پسرش فرستاد. هر دو در اثر انفجار کشته 
شدند و کلیه مخالفان سرشناس مشروطه از اطلاعات نظامی پیشرفته انقلابیون قفقاز به 
هراس افتادند. فرقه اجتماعیون عامیون و انجمنهای مختلف ایرانیان باکو سپس گروهی از 
انقلاییون را به جلفا اعزام کردند که اینان به تسخیر خوی کمک نمودند. شهرهای مرند» 
سلماس و مراغه نیز به دست انقلابیون افتاد که از پشتیبانی روستاهای اطراف نیز برخوردار 
بودند. به فرمان اجتماعیون عامیون, حیدرخان کنترل مرند را به دست گرفت و انجمن محلی 
و چندین دفتر دیگر در آنجا شروع به کار کرد. ۵۵ 

مشروطه خواهان تبعیدی ایران و حامیان اروپایی آنها رویدادهای تبریز را به دقت زیر 
نظر داشتند. بسیاری از نمایندگان و مشروطه خواهان به شهرهای بزرگ اروپا قفقاز یا ترکیه 
گریخته بودند و در آن جا برای اعادهٌ رژیم مشروطه در ایران فعالیت می‌کردند. چندین 
نمایندهُ سابق مجلس در نامه‌ها و مقاله‌هایی در تایمز خواهان بازگشایی مجلس شدند و 
اعلام کردند که حکومت محمدعلی شاه مشروعیتی در اخذ وام از خارج یا واگذاری امتیاز به 
حکومتهای اروپا ندارد. ** علمای مشروطه خواه نجف نیز تهدید کردند که شاه را تکفیر 
خواهند کرد و اعلام کردند که تا وقتی رژیم مشروطه اعاده نشود مردم حق دارند مالیات 
ندهند. ۵۲ در استانبول» انجمن سعادت که از مشروطه خواهان تبعیدی ایران تشکیل شده 
بود؛ با انجمن تبریز ارتباط تلگرافی روزافه برقرار کرد. ۹۸ 

در تهران دیپلوماتهای بریتانیا و روسیه با همکاری یکدیگر سعی داشتند محمدعلی شاه 
را تشویق کنند که مجلس و قانون اساسی را با مجلس و قانون تعدیل شده‌تری جایگزین کند 
تا هم ب. فرمانروایان قاجار وجهه دموکراسی بدهد و هم حمایت دو فدرت خارجی از شاه را 
در مجامع بین‌المللی توجیه کند. روسیه و بریتانیا نگران نابسامانی مالی نیز بودند. هرج و 
مرج مالی در تهران ابعاد بزرگی یافته بود و ممکن بود سبب معارضه دو قدرت بیگانه شود. 
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۲ / جنگ داخلی آذربایجان 


انتخاب مجلسی جدید و محافظه کارتر ممکن بود نوعی ثبات مالی در کشور به وجود آورد. 
هارتویگ. وزیر مختار روسیه در تهران در وئیهٌ ۱٩۰۸‏ [تیر ۱۲۸۷] تقاضای انتقال کرد و در 
نوامبر [آبان] تهران را ترک گفت. م.ساپلین؛ کاردار سفارت. امور را به عهده گرفت. آلکساندر 
ایزژلسکی» وزیر امور خارجهةٌ روسیه. با بمضی تغییرات سیاسی در ایران موافقت کرد اماب 
نهضتهای انقلابی تبریز و اصفهان همچنان خصومت می‌ورزید. خطر مداخله قریب‌الوقوع 
روسیه کماکان مقاومت کنندگان آذربایجان را تهدید می‌کرد. ۵٩‏ سفارتهای روسیه و بریتانیا با 
شاه توافق کردند که پارلمان جدید شامل نمایندگان اصناف نباشد. انجمنها دوباره سر کار 
نبایند؛ و آزادی مطبوعات دیگر مثل قبل نباشد. با وجود اين» محمدعلی شاه از تشکیل یک 
نهاد مقتنةُ انتخابی اکراه داشت و دائماً دفع الوقت می‌کرد. ۶۰ 
۱ شاه تقاضای وام چهارصد هزار پوند استرلینگ را دوباره مطرح کرد؛ اما حکومت بریتانیا 
در اعطای این وام تردید نمود. بریتانیا تحت فشار بین‌المللی بود تا به حکومت ایران وام داده 
نشود. از اين رو اعلام کرد که به شرطی وام را خواهد داد که محمدعلی شاه شرایطی را 
بپذیرد. شاه می‌بایست از نهضت مشروطه حمایت کند. از این وام در راه سرکوب مشروطه 
خواهان استفاده نکند؛ و در نحوةٌ خرج وجوه مربوطه کنترلهایی برقرار کند. اما در ۲۲ توامبر 
۸ ([۳۰ آبان ۱۲۸۷]؛ شاه پس"از درنگها و بررسیها دربار؛ُ پیشنهاد تشکیل یک مجلس 
دیگر اعلامیه‌ای صادر کرد با این مضمون که هرگونه فکر انعقاد پارلمان را کنار گذاشته 
است زیرا علما گفته‌اند که چنین تشکیلاتی مغایر اسلام است.۶۱ 

این اعلامیه سیاستمداران جامعهٌ اروپا را مأیوس کرد اما سردم ایران را نیز در این 
باورشان راسختر کرد که شاه اساسا قصد اعادهُ مشروطٌ سابق یا حتی مشروطهٌ تعدیل 
شده‌تر را ندارد. علمای مشروطه خواه کربلا و نجف بلافاصله با این اعلامیه مخالفت کردند 


و با نامه‌ها و تلگرافها و بیانیه‌هایی حمایت خود را از نهضت نشان دادند. آنان خواهان مبارزه 


برای اعادهٌ حکومت مشروطه شدند و در صدد برآمدند که با نفوذ شیخ فضل‌الله نوری و 
میرزا حسن مجتهد (که از حامیان شاه بودند) مقابله کنند. ۶۲ 

مقاومت تبریز بخش بزرگی از قشون سلطنتی را به اين منطقه جلب کرده بود و از این 
رو مناطق دیگر فرصت تنفس یافتند. چندین ایالت که تا حدودی از پورش دامنه‌دار 
حکومت مصون بودند سلسله اعتراضها و قیامهایی را آغاز کردند. در سراسر زمستان ۱۹۰۹ 
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استبداد صغیر / ۲۹۳ 


[۱۲۸۷] حکومتهای محلی طرفدار مشروطه با استفاده از حمایت مردم در چند منطقه روی 
کار آمدند. اين اعتراضها و قیامها در اثر دعوت علمای نجف برای عدم پرداخت مالیاتها؛ 
ینت وی ۲۳ 

در زمستان ۱۹۰۹ حکومتهای محلی خودمختار در بسیاری از بخشهای کشور تشکیل 
شدند. از جمله در مشهد. در اصفهان, و نیز در گیلان که هنوز اعتراض به مالیاتهای اضافی 
در آن ادامه داشتگ: تسین شهر بزرگی که حکومت مشروطه تشکیل داد اصفهان بود. 
ماع شاه مر تخب افتاء شده بود و رهبری عشایر بختیاری را از صمصام‌السلطنه به 
برادرش منتقل کرده بود. در ۵ ژانویة ۱۹۰۹ [۱۶ دی 1۲۸۷] صمصام السلطنه اصنفهان را 
تصرف کرد و هواداری خود از مشروطیت را اعلام داشت. عشایر بختیاری دست به کار 
سنگربندی شدند و هر روز داوطلبانی از بخشهای مجاور به آنها پیوستند. آنها با کنار 
گذاشتن اختلافهای درونی خود نیروی متّحدی به وجود آوردند که شمار آن به چهارهزار 


نفر می‌رسید. یک هفته بعد انتخابات عمومی برگزار شد و مجددا انجمن اصفهان با پنجاه و : 


دو عضو در کاخ تاریخی چهلستون برقرارگردید.۹* 

۱ در اواخر مارس ۱۹۰۹ [فروردین ۱۳۸۸] در شیراز» همدان» بوشهر و بندرعباس نیز وضع 
مشابهی به وجود آمد.** انقلابیون در بندرعباس حاکم درباری را خلع کردند و اداره 
گمرکات را به دست گرفتند.۲" در شیرازه خاندان متتفذٍ قوام از نیروهای بختیاری در اصفهان 
حمایت کرد. شهر قزوین نیز آبستن تحولاتی مشابه بود.** به اين ترتیب» چه در شمال و چه 
در جنوب. مشروطه خواهان کنترل خود را بر تجارت خارجی بیشتر می‌کردند و منافع دراز 
مدت بریتانیا و روسیه را در منطقه به خطر می‌انداختند. 

در ۸ فوریُ ۱۹۰۹ [بهمن ۱۲۸۷] در رشت کودتایی رخ داد و سردار انخم (حاکم گیلان) 
به قتل رسید و حکومت انقلابی موقت روی کار آمد.** نهضت به سراسر گیلان سرایت کرد 
وزیا ار روتاها دسته‌های انقلابی به پا شد"."" کميتة انقلاب رشت هشدار داد که 
اگر شاه حکومت مشروطه را در ایران اعاده نکند. کمیته راه اصلی منطقهٌ خزر به تهران را 
مسدود می‌کند و مسیر تجارت خارجی به خطر می‌افتد. در اواخر مارس ۱۹۰۹ [فروردین 
۸ یک خبرنگار تایمژ سقوط تهران را یی گرد بشروتها ملیون از شهری به 
شهر دیگر ادامه دارد و بقایای اقتدار شاه خیلی زود و به سرعت محو خواهد شد. ۷۳ . 
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۴ / جنگ داخلی آذربا یجان 


مداخلهٌ روسیه و پایان محاصره 
در ۴ فوریةٌ ۱۹۰۹ [۱۵ اسفند ۱۲۸۸] نیروهای سلطنتی موفق شدند که راههای تبریز را 
ببندند. بیش از دوازده هزار سرباز این شهر را به طور کامل محاصره کردند. "۲ قبل از 
محاصره تقی‌زاده و مساوات دو مشروطه خواه برجستة آذربایجانی» به مقارمت کنندگان 
تبریز ملحق شده بودند. تقی‌زاده بلافاصله نقش مهمی در امور انجمن تبریز و مذاکرات 
سیاسی آن پیدا کرد. مساوات انتشار روزنامهٌ خود را از سر گرفت. ۲۳ اما اندکی بعد رفته رفته 
اختلافهای سیاسی در نهضت پدیدار شد. تقی‌زاده در یک سخنرانی عمومی خطاب به 
انقلابیون تبریز از آنان خواست رفتاری خلافب هدفهای ملت در پیش نگیرند. که البته 
منظور تقی‌زاده مخالفت با نظرات خودش و دیگر روشنفکران نهضت بود. ۲۲ اختلاف 
تقی زاده و مجاهدین انقلابی؛ از جمله ستارخان, صرفاً اختلاف شخصی نبود؛ بلکه چنان که 
در فصل بعد خواهیم دید در جناح رادیکال نهضت تعارضهای تثوریک قابل توجهی ريشه 
دوانده بود. 

اوضاع تبریز روز به روز وخیمتر می‌شد. ثروتمندان معمولا ارزاق اساسی» مانند گندم؛ 
آرد» گوشت قرمه» نفت و حبوبات را در پاییز ذخیره می‌کردند و فقط در زمستانهای طولانی 
آذربایجان مواذ از مورد مصرف خود را می‌خریدند. اما تهیدستان فقط روز را شب 
می‌کردند. در نتیجه. با وجود جنگ. ثروتمندان غذای کافی برای زندگی داشتند؛ اما 
خانوارهای تهیدست گرسنگی می‌کشیدند. ستارخان سعی می‌کرد قیمت نان را ثابت نگه 
دارد؛ و تاجرانی را که گرانفروشی يا احتکار می‌کردند به مجازات می‌رساند. یک بار نانوایی 
به جرم گرانفروشی آرد تیرباران شد.۲۹ با وجود این اقدامهاء تهیدستان شهر به مراتب 
اوضاعی وخیمتر از رزمندگان داشتند زیرا جیره روزانة رزمندگان را ستارخان باقرخان؛ و 
انجمن تبریز تأمین می‌کردند. عدْ زیادی از اهالی علف می‌خوردند و از گرسنگی و بیماری 
جان می‌دادند. 

هاورد باسکرویل (معلم جوان امریکایی) و و.ا.مور» روزنامه‌نگار بریتانیایی که از جانب 
کميته ایرانٍ لندن به تبریز اعزام شده بود به انقلابیون تبریز ملحق و هر کدام سردستهُ گروهی 
از رزمندگان شده بودند. ۲۴ مقاومت ادامه یافت. زیرا تسلیم به معنی مرگ به دست راهزنانی 
بود که به امید غارت و چپاول تبریز در ارتش ساطتتی می‌جنگیدند. حتی تایمز خواستار 
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استبداد صفیر | ۲۹۵ 

مداخله انساندوستانه در حمایت از محاصره شدگان شد : اگر تبریز مقاومت کند هزاران نفر 
از گرسنگی می‌میرند؛ و اگر سقوط کند احتمالا دهها هزار نفر قتل عام می‌شوند.۷۳" 

فوتفا رن ۱۹۵۹ [اسفند ۱۲۸۷] نارضایی سکنه تهیدست تبریز بالا گرفته بود. تعداد 
رزمندگان مجاهدین به علت بیماری و ترک پایگاهها به حدود پانصد نفر کاهش یافته بود.۲۸ 
در اواسط آوریل [فروردین ]؛ نمایندگان انجمن تبریزه از جمله ثقةالاسلام که اسماً در جریان 
نبردهای تبریز بیطرف مانده بود» وارد مذاکراتی با قوای سلطنتی شدند.۲ این نمایندگان 
خواستار مصالحه بر سر مشروطة معتدلتری بودند و به فکر طلب عفو برای مقاومت 
کنندگان بودند. اما به رغم مداخلهٌ سفارتهای روسیه و بریتانیاه شاه به محاصرهٌ تبریز ادامه 
داد و همچنان مانع ورود مواد غذایی حتی برای خارجیان شد. 

تا این زمان انقلابیون تبریز کاری به گمرکات محل نداشتند. حکومت روسیه به عنوان 
بخشی از بهر؛ٌ وامهایی که به ایران داده بود منظماً قسمتی از عواید گمرکات را دریافت 
می‌کرد. انجمن تبریزه تحت فشار محاصره. از رئیس گمرک تقاضای ده هزار پوند استرلینگ 
کرد. او امتناع کرد و به کنسولگری روسیه پناه برد و ادارهٌ گمرک به دست حکومت انقلابی 
افتاد. "" در همین حال, در بندر بوشهر در کنار خلیج فارس» سید مرتضی تنگستانی» یکی از 
رهبران عشایر که به مشروطه‌خواهان کمک کرده بود تا در آن منطقه قدرت بگیرند» عواید 
گمرکی این بندر را مصادره کرد. قبلاً این پول نیز به عنوان بخشی از بهرةٌ وامهای بریتانیا برای 
حکومت بریتانیا ارسال می‌شد.۸۱ 

به این ترتیب رویدادهای مارس و آوریل ۱۹۰۹ [فروردین ۱۲۸۸] مستقیماً منافع دو 
قدرت را در شمال و جنوب ایران بد قظر اند انفت رنف میانجیگری لازم شد. فشار 
بین‌المللی فزاینده‌ای نیز در حمایت از سکن محاصره شدهٌ تبریز به وجود آمده بود. 
رویدادهای آذربایجان را در قفقاز به دقت دنبال می‌کردند و ستارخان را قهرمانی بزرگ 
می‌دانستند. حکومت تزاری تحمل نداشت که بار دیگر روحيهٌ انقلایی ۱۹۰۵ در منطقهُ 
قفقاز شعله‌ور شود. "۸ گرسنگی و استیصال تهیدستان تبریز چنان ابعاد خطرناکی یافته بود 
که حیات و امنیت خارجیان مقیم شهر نیز (که غذا و وسایل امرار معاش محدودی داشتند) 
به خطر افتاده بود. "/ چند حادثه و شایعات مربوط به حملهٌ قریب‌الوقوع مردم گرسنه به 
اقامتگاههای خارجیان؛ حساسیت بین‌المللی را برانگیخت و روسیه و بریتانیا را به اقدامهای 
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۳۲۱۳ ۵ 


۶ / جنگ داخلی آذربایجان 


مه هه 


فوری واداشت. "۸ شاه به اردوی سلطنتی در خارج از تبریز دستور داد تا ترتیب خروج اتباع 
خارجی را بدهند. ولی بسیاری از اتباع خارجی تاجران ایرآنی‌الاصلی بودند که تبعة روسیه 
شده بودند و حاضر نبودند بستگان و دوستان خود را رها کنند. ۸۵ 

در اواسط آوریل ۱۹۰۹ [فروردین ۱۲۸۸]؛ دو قدرت خارجی در مورد بن بست ایران به 
توافق رسیدند. بارکلی (وزیر مختار بریتانیا) و سابلین (کاردار روسیه) در ۲۰ آوریل [آخر 
فروردین] به ملاقات شاه رفتند؛ نگرانی خود را در مورد امنیت خارجیان مقیم تبریز اعلام 
کردند و خواستار آتش‌بس فوری و اجازهٌ ارسال مواد غذایی به شهر شدند. محمد علی شاه 
ابتدا با آتش‌بس موافقت نمود؛ اما بعداً خلف وعده کرد و نه تنها اعلام آتش‌بس نکرد بلکه 
اجازهٌ ارسال مواد غذایی را هم نداد. در همان روز براساس توافق قبلی روسیه و بریتانیال 
سربازان روسیه به طرف ایران به راه افتادند؛ هدف اعلام شده آنها اين بود که برای سکنة 
اروپایی تبریز امکان خروج از شهر را فراهم کنند. ۸۶ 

اخبار پیشروی ستونهای قشون روس. تبریز را به بیم و هراس افکند. انجمن تبریز در 
سراسر زمستان ۱۹۰۹ [۱۲۸۷] در تمامی مراجعات خود به جامعه بین‌المللی خواهان 
اقدامها و تدبیرهای دیپلوماتیک به منظور حل و فصل مسالمت‌آمیز مخاصمه با شاه شده 
بوده اما اکنون شهر با خطر مداخله و اشغال روسیه مواجه می‌شد. روز بعد. آخرین تلاشهای 
مور و باسکرویل برای خاتمهٌ محاصره با شکست مواجه شد. باسکرویل در این آخرین نبرد 
تبریز به قتل رسید.۷" انجمن تبریزه به پیشنهاد تقی‌زاده» تسلیم شاه شد تا شاید از اشغال 
آذربایجان توسط روسیه جلوگیری شود.در ۲۴ آوریل ۱۹۰۹ (۴ اردیبهشت 4۱۲۸۸ انجمن 
تلگرافی برای محمد علی شاه فرستاد و از "پدر نامهربان" خواست تا "وطن مشترک را از 


خطر تجزیه نجات دهد .*"رهبران تبریز به مداخلهٌ قریب الوقوع روسیه اعتراض کردند و. 


خواهان عدم مداخلهٌ دو قدرت بزرگ شدند. "وقتی بریتانیای کبیر با بوثرها می‌جنگید. ایران 
بیطرف بود؛ وقتی روسیه نیز در منچوری درگیر جنگ با ژاپن بود؛ ايران بیطرف بود. پس 
بریتانیا و روسیه چه حقی دارند که وقتی ایران درگیر جنگ داخلی است مداخله کنند؟ *۸ در 
۵ آوریل [۵ اردیبهشت] محمد علی شاه به محاصرهٌ تبریز خاتمه داد و عفو عمومی اعلام 
کرد. اما برای جلوگیری از مداخلة روسیه دیر شده بود. چند روز بعد دو هزار و ششصد 


سرباز روس به فرماندهی ژنرال زنارسکی از مرز گذشتند وبه جنگ تبریز خاتمه دادند. ۰ 





۳۱۳ ۰۲۱۱۲۲۱۵۰۲0 


12۳16116۳02.0۳9 





۳۲۱۳ ۵ 


استبداد صغیر ۲۹۷ 


ورود قرای روسیه مردم را از گرسنگی نجات داده اما مداخلهٌ خارجی به زودی تبدیل به 
افطل شب سرنازآن روسته شین اطادیرن فرب بروفن وا قلایرقابه سرعت خلم ستلاه 
می‌شدند. بخصوص جان انقلابیون قفقازی در خطر بود» زیرا آنها اتباع یاغی روسیه به شمار 
می‌رفتند و می‌بایست مجازات شوند.۱٩‏ شبانه مراسم ویژه‌ای برای اين انقلاییون که در ایام 
نیاز به یاری مردم تبریز شتافته بودند برگزار شد. اعضای انجمن تبریز و ستارخان شخصاً از 
آنها تشکر کردند و سپس آنها را مخفیانه به بیرون شهر فرستادند. عدهٌ زیادی از آنها 
توانستند از رود ارس بگذرند و به خانه‌های خود برگردند. 


از بسیاری جهات, جنگ داخلی نقطهٌ اوج نهضت رادیکال بود. وقتی مجلس به توپ بسته شد 
و روشنفکران برجسته نهضت در ژوئن ۱۹۰۸ [تیر ۱۲۸۷] مجبور به جلای وطن شدند. مرکز 
لاف او زان هکره اتقال بتانت :رشن مقاوست متا هیین در تن بش رمآنده. 
ستارخان و به کمک انجمن تبریز و مرکز غیبیء رهبری جدیدی پدید آورد. آنها نه تنها 
حکومت نظامی ایجاد نکردند بلکه د رگرماگرم نبردها از هی چکوششی برای ایجاد نهادهای 
دموکراتیک در تبریز فروگذار نکردند.ایالتهای دیگر نیز به زودی ا زآذربایجان سرمش قگرفتند 
و حکومتهای محلی وانجمنها یکی پس از دیگری رو یکا رآمدند. درهمین‌حال, مبارزه برای 
اعادهُ رژیم مشروطه به شیوه‌هایی انجام می‌شد که درخور یک نهضت اجتماعی انقلابی بود و 
از حمایت مسلمانان و فیر مسلمانان به یکسان بهره‌مند بود. تاجران جزء کارگران» جوانان 
پیشه‌وران» طلاآب, دهقانان زنان, و بعضی از عشایر د رکنار یکدیگر جنگیدند و تقسیم 
صدها سالهٌ جامعهٌ ایران به طبقات, اقوای مذاهب و جنسیتها را نادیده گرفتند. همان طو رکه 
در فصل بعد خواهیم دید این پیشتازان انفلایهای جدید جهان سوم در مبارزه خود علیه ارتش 
سلطنتی و دو قدرت بزرگ امپربالیستی که حامی شاه بودند؛ پیوندهای مهم و همبستگی 
بین‌المللی با دیگران برقرار کردند.انقلاییون ایران دریافته بودند که در قرن پیستم, جنگ علیه 
استبداد داخلی و امپربالیسم باید علاوه بر جبهةٌ داخلی؛ در عرص بین‌المللی نیز جریان یابد. 
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تاریخ به وضوح به ما می‌آموزد که نبرد علیه استعمار مستقیماً از راههای 
تنها چیزی است که به ما بُعد بین المللی خواهد داد. 


فرانتس فانون. دوزخیان زمین 


تلاش برای اعاده مشروطه منحصر به درون انران نبود. ابرانیان تبعیدی در بریتانی فرانسه 


سویس و ترکیه با بهره‌گیری از حمایت فعالان سیاسی روشنفکران و سیاستمداران لیبرال 
این کشورها تأثیر بسزایی در سیر رویدادهای ایران نهادند. بعد چند قومی نهضت انقلابی» 
ببخصوص در آذربایجان و گیلان گواه خصلت دموکراتیک نهضت بود و به پیوند انقلاییون 
ایران با هواداران رادیکال اروپایی کمک کرد. در میان روشنفکران لیبرال و رادیکال اروبا که 
به نهضت در خطر افتاده ایران باری رساندند عده‌ای از اعضای پارلمنت بریتانیا و کمیته 
ایران (مستقر در لندن) به چشم می‌خوردند که بارها از حکومت بریتانیا تقاضای حمایت از 
نهضت مشروطه ایران را کردند. اعضای برجسته‌ای از انترناسیونال دوم (فدراسیون 
سازمانهای سوسیال دموکرات اروپا) بخصوص حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه 
نیز به یاری نهضت مبارزاتی ایران فرا خوانده شدند. از همه مهمتر حمایت انقلابیون مناطق 
قفقاز از نهضت مقاومت بود. انجمن سعادت در استانبول به مقاومت کنندگان تبریژ و رشت 
کمکهای مالی وسیاسی کرد و به نوعی واسطه نهضت مقاومت در داخل و حامیانش در خارج 
شد. در ژوثية :۱۹۰۹ [تیر ۱۲۸۸ در گیلان رهبران ارتش انقلابی و چند قومیتی مجاهدین؛ 
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۳۱۳ 2۳۱۳۲۱۵. 


استبداد صغیر / ۲۹۹ 


پس از اشتراک مساعی با رهبران بختیاری جنوب. عازم فتح پایتخت شدند. آنها به طرف 
پایتخت پیشروی‌کردند و در ۱۶ژوئية ۱۹۰۹ [۲۵تیر ۱۲۸۸] حکومت‌مشروطه را برگرداندند. 


کمیته ایران در لندن و انجمن سعادت در استانبول 
مقاومت تبریز شعله‌های مشروطیت را در داخل کشور زنده نگه داشت. اما ایرانیان تبعیدی 
و حامیان اروپایی آنها نیز در آگاهاندن جهانیان از سرنوشت انقلاب ایران تلاش کردند. آنها 
علاوه بر تشکیل انواع کمیته‌های حمایت. داوطلب و کمک پولی به آذربایجان و گیلان 
فرستادند» در مراکز روشنفکری اروپا و ترکیه سخنرانی کردند و برای تعدادی از 
روزنامه‌های خارجی مطالبی نوشتند.! 

در پاییز ۱٩۹۰۸‏ [۱۲۸۷] تقریباً دویست روشنفکر تبعیدی ایرانی در اروپا بودند.؟ عده‌ای 
نظیر علیاکبر دهخدا (نوبسنده صور اسرافیل) که به پاریس و سپس به سویس رفته بود؛ 
مواضم انقلابی گرفتند و علناً شاه را نفی کردند. سیاستمداران میانه‌روتره نظیر ممتازالدوله 
(رئیس مجلس) که در پاریس اقامت گزیده بود. و حتی رادیکالهایی مانند تقی‌زاده» خیلی 
زود به مخالفت دیپلوماتهای بریتانیایی با هرگونه جنبش انقلابی در ایران پی بردند و سعی 
فراوان کردند تا تصویری متعادل از انقلاب ایران به مخاطبان اروپایی خود ارائه دهند.۳ 

تقی‌زاده در اواخر سپتامبر ۱۹۰۸ اوایل مهر ماه ۱۲۸۷] وارد لندن شد و با چندین 
مشروطه‌خواه برجست دیگره از جمله معاضدالساطنه (نمایند؛ مجلس)» محمدصادق 
طباطبایی (سردبیر نشریه مجلس) و محمدعلی تربیت (روشنفکر آذربایجانی) دیدار کرد. 
همه این مشروطه‌خواهان مورد حمایت ادوارد براون» پژوهشگر بریتانیایی» بودند. ادوارد 
براون با تقی‌زاده روابط صمیمانه‌ای داشت و در جلب مایت بیشتر از آرمان ایرانیان در 
لندن نقش مهمی بازی کرد. برخلاف بسیاری از شرق شناسان که نتیجه پژوهشهای خود را 
در خدمت سیاستهای امپریالیستی قرار می‌دادند» براون کوشش بسیار کرد تا تصویر مثبتی از 
انقلاب مشروطُ ایران را در نظر مردم بریتانیا ارائه دهد. او بعضی از تناقضهای انقلاب را 
کمرنگ جلوه داد و در نوشته‌ها و سخنرانبهایش چنین القاء کرد که مشروطه خواهان تبعیدی 
کاملاً در سیاست میانه‌رو هستند و به محمدعلی شاه وفادارند. براون تلاش کرد حس 
عدالتخواهی هم میهنان خود را برانگیزد و اظهار امیدواری کرد که آرحم و مروت و 
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۳۱۳ 2۳۱۳۱۵. 


۰ ۳۰۰/همبستگی ملل و اقوام 


جوانمردی در میان انگلیسیهای قرن بیستم کاملاً از بین نرفته شاشد. ۲ سساوی از 
سیاستمداران بریتانیا می‌ترسیدند که پیروزی حکومت مشروطه و دولت منتخب در ایران 
سبب تشدید دعاوی مشابه در هند و مصر شود . اما براون که از نهضت ایرلند برای حق 
تعیین سرنوشت نیز حمایت می‌کرد» روایتی از اوضاع ایران به جامعه بریتانیا ارائه می‌داد که 
در آن مبارزه ایران در راه حاکمیت ملی برتر از مبارزات مشابه در شرق می‌نمود و برای ایران 
"استئنا" قایل می‌شد. به نظر او ایرانیان "مردمانی ممتاز بی‌نظیر و سوای همه ملتها بودند 
و بیش از بقیهٌ ملتها استحقاق دموکراسی و استقلال ملی را داشتند.۵ 
در ۱۵ اکتبر ۱۹۰۸ [۲۲ مهر ماه ۱۲۸۷] معاضدالسلطنه و تقی‌زاده "بيانية پناهندگان" را در 
تایمز لندن منتشر کردند. نویسندگان بیانیه دستاوردهای مجلس اول و از جمله تنظیم بودجة 
متعادل و تصویب قوآنین مدنی را برشمردند. گفتند که اگر قدرتهای اروپا از حمایت مادی یا 
معنوی از شاه دست بردارند انقلاب مشروطه قابل احیاء است. البته معاضدالسلطنه و 
تقی زاده خود از رفتار بسیاری از انجمنها شاکی بودند. اما چون می‌دانستند که سیاستمداران 
اروپا انجمنهای مردمی را نهادهای انقلابی آشوب طلب تلقی می‌کنند و به این نوع 
تشکیلات بدگمان هستند. تصمیم گرفتند فقط بر دستاوردهای مثبت این انجمنها تأکید کنند. 
آنها از انجمنهای ایالتی و ولایتی و مردمی با افتخار باد کردند. و اشاره کردند که انجمنهای 
مردمی. در بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی. مانند برنامه‌های آموزشی و رفاهی برای 
کمک به محرومان سهم داشته‌اند." 

در ۲۹٩‏ [۶ آبان] اکتبر ه. ف.ب.لینج؛ عضو لیبرال بارلمنت و تاجری که در ایران و نقاط 
دیگر منطقهٌ خلیج فارس منافعی داشت. تدارک ملاقاتی را برای تقی‌زاده و معاضدالسلطته با 
بیست و پنج عضو پارلمنت بریتانیا داد. این دیدار چنان موفقیت آمیز بود که روز بعد» یک 
کمیتة مخصوص ایران با شعبه‌های پارلمانی و خارج از پارلمان» تشکیل شد. ۲ کميته ایران 
عمدتاً به واسطهُ نفوذ لینج و با حمایت و تشویق پراون تأسیس شد.لینج رئیس این کمیته و 
براون نایب رئیس آن شد. لینج که در بعضی از مبارزات برای حقوق ملتهای مستعمره شرکت 
۱ کرده بود. حامی سرسخت تجارت آزاد در شرق بود. به نظر اوه اصلاحات دموکراتیک در 
ایران اصلاحات اقتصادی را تسهیل می‌کرد و به فعالیتهای تجاری او مط و می‌داد. 


در ضمن. لینچ از افزايش نفوذ روسیه. و موانعی که ممکن بود در اثر نفوذ روسیه بر سر راه 
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استبداد صغیر ۳۰۱ : 


فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود. نگران بود. اعضایی از هر دو مجلس پارلمنت» و بخصوص 
احزاب دست چپی مخالف ادوارد گری (وزیر امور خارجه بریتانیا)؛ در کمیته شرکت 
داشتند. هدف آنها اعمال فشار به ادوارد گری بود تا سیاست عدم مداخلة بریتانیا را در ایران 
رعایت کند و ایرانیان مناقشات خود را فارغ از مداخله بریتانیا یا روسیه حل و فصل کنند؛ و 
جامعه اروپا نیز تشویق شود که به اعاد حکومت مشروطه باری برساند. این گروه در 
ممانعت حکومت بریتانیا از موافقت با اعطای وام به شاه نقش مهمی بازی کرد و به 
هماهنگی فشارهای بین‌المللی برای اعادهُ رژیم مشروطه یاری رساند. کميته ایران گزارشگر 
خود؛ و.ا.مور: را نیز به ايران اعزام کرد تا با نوشته‌های خصمانه‌ای که انتظار می‌رفت 
گزارشگر تایمز: دیوید فریزر منتشر کند مقابلهکنند.۱ 
۱ براون و تقی‌زاده به نمایندگی از طرف مشروطه خواهان با گروههایی چند. و از جمله 
دانشگاهیان, گفت وگو کردند. براون در یک سخنرانی برای انجمن آسیای میانه در ۱۱ وامبر 
تاریخ نهضت اصلاح‌طلبان‌ایران را شرح داد و از مجلس تمجید کرد. او خواستار خروج 
افسران قزاق روس درتهران واعضای کنسولگری‌روسیه درتبریز (که در کتار نیروهای 
سلطنت قرار گرفته بودند) شد و اعلام کرد که اعادهٌ مشروطیت در ایران به منافع بریتانیا در 
منطقه کمک می‌کند. * 

تقی‌زاده که اظهاراتش را در دیدارها و ملاقاتها براون ترجمه می‌کرد. گفت که رژیم 
مشروطه برابری مذهبی واقعی و نه لفظی برای کشور به ارمغان آورده است "و به اکثریت 
مسلمان و بخصوص اقلیت زردشتی نوعی آزادی داده است که قبلاً از آن خبری نبود. او از 
هواداری بریتانیا در مراحل اولیهٌ نهضت سخن گفت و بریتانياییها را "پدرخواندگان 
مشروطیت" نامیده اما خواهان سیاست "عدم مداخله" چه از جانب روسیه و چه از جانب 
بریتانیا شد. تقی زاده متذکر شد که با توجه به احساسات قدرتمند مردم. اعاده مشروطیت 
در ایران اجتناب ناپذیر است. بیم مداخلهٌ روسیه به طرفداری از شاه می‌رفت. اما اروپا باید 
بداند که آفتان رده استبداد را بر آزادترین حکومتی که با مداخله و سلطهُ تتارتی. 
همراه باشد ترجیح می‌دهند. 
گری» با استقبال سایر مشروطه‌خواهان تبعیدی و ازجمله انجمن‌سعادت استانبول انقلابیون 


۱ 


گیلان و علمای مشروطه‌خواه نجف مواجه شد. کمیته ظاهراً ایزژلسکی (وزیر امور خارج 
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روسیه) و سفارت روسیه در تهران را نیز تحت تأثیر قرار داد.۲" در اين دوره؛ لین و دیگر . 


اعضای کمیته ایران با سردار اسعد (رهبر بختیاری) که به لندن سفر کرده بود نیز دیدار 
کردند. ۲۳ سرداراسعد از چند جهت تشويق‌شد تا به اعاد؛‌نظم دموکراتیک در تهران کمک کند. 

در دسامبر ۱۹۰۸ [آذر - دی ۱۲۸۷] تقی‌زاده و همقطارانش لندن را ترک کردند. تقی‌زاده 
مخفیانه به تبریز رفت و در آنجا به اتفاق همتای خوده مساوات در نهضت مقاومت فعالیت 
کرد. معاضدالسلطنه به پاریس رفت (حدود پنجاه مشروطه خواه به آن شهر پناه برده بودند) 
و سرانجام از سویس سردرآورد و به علی‌اکبر دهخدا (نویسندهُ صور اسرافیل) کمک کرد تا 
سه شمارهٌ آخر نشریه‌اش را از ایوردون منتشر کند. صور اسرافیل در تبعید لحنی سازش 
ناپذیرتر یافت و بر اساس این استدلال که شاه دیگر وکالتی از جانب مردم ندارد خواهان 
شاننه خا کمست شاه قنل ۱۴ 

چند هفته‌ای بعد از کودتای ژوئن ۱۹۰۸ [خرداد - تیر ۱۲۸۷] انجمن سعادت که خود را 
نمایندهة تبعیدی انجمن تبریز می‌دانست در استانبول تشکیل شد. بیست هزار ایرانی در 
" استانبول اقامت داشتند. انجمن سعادت که هفته‌ای دو بار تشکیل جلسه می‌داد» در آغاز 
سی عضو داشت که ده نفر آنها نمایندگان تاجران و بیست نفر آنها نمایندگان اصناف 
بودند.۱۵ عده‌ای از مشروطه خواهان ایرانی بعد از کودتا به تفلیس و باکو گريخته بودند که در 
آنجا شعبه‌های سازمان سوسیال دموکراتها و حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه از 
زوعت اسف ع انیت می‌کردند. اما کنترل و سختگیری پلیس تزاری. فعالیت سیاسی 
علنی را بسیار دشوار کرد و عده‌ای از اين فعالان به استانبول رفتند و به انجمن سعادت ملحق 
شدند. با توجه به اينکه سازمان سوسیال دموکراتها روابط نزدیکی با ترکهای جوان و احزاب 
ملی‌گرای ارمنی برقرار کرده بود؛ انتقال به استانبول تسهیل و تشویق هم می‌شد. ۴ 

احیای‌رژیم‌مشروطه درترکیه در ۲۳ وی ۱۹۰۸ [اول مرداد ۱۲۸۷] فضای دلگرم‌کننده‌ای 
برای مشروطه خواهان ایرانی فراهم آورد. انجمن سعادت با حزب اتحاد و ترقی ترکیه 
روابط صمیمانه برقرارکرد و توانست به طرق گوناگون به نهضت آذربایجان کمک کند. انجمن 
۱ تبریز و انقلابیون گیلان را با علمای مثبروطه خواه عتبات و تبعیدیان اروپا در تماس قرار داد؛ 
تظاهرات اعتراض آمیز در برابر سفارتخانه‌های خارجی برپا کرد؛ اخبار وقایم تبریز را نیز به 
جهان خارج رساند و اعلام»‌های انجمن تبریز خطاب به دیپلوماتهای اروپایی را پخش کرد. 
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انجمن سعادت به جمع آوری پول از حامیان در ترکیه, هند» و اروپا برای سکنه محاصره‌شده 
تبریز و انقلابیون‌رشت نیز کمک‌کرد. دربهار ۱۹۰۹ ۱۲۸۸ دهخدا و معاضدالسلطنه به 
استانبول رفتند و به بقیه ملحق شدند و دهخدا نشریه سروش را منتشر کرد.۱۷ 

انجمن سعادت پیشتر نوعی شبک اثتلافی از گرایشهای سیاسی بود تا سازمانی با 
ایدئولوژی واحد. طبق بعضی از روایتها؛ چندین عامل دستگاه سلطنت هم در آن بودند. اين 
تشکیلات جلسه‌ها و میتینگهای علنی به خاطر آرمان مشروطیت برگزار می‌کرد که اشخاص 
والامقام اروپایی و نیز نمایندگانی از سازمانهای مختلف سیاسی در آن حضور می‌یافتند. در 
یکی از جلسه‌ها که شیخ اسدالله ممقانی (روحانی مترفی از عتبات) و سخنوانان دیگر از 
ضرورت اتحاد همه ملل مسلمان در برابر تجاوزهای روسیه بحث کردند؛ یکی از رهبران 
حزب داشناک ارمنی به ایرانیان توصیه کرد که از تجربه ارمنیان درس بگیرند. ارمنیان علیه 
حاکمیت عثمانی قیام کرده بودند به اين امید که سایر ملل مسیحی به کمک آنها بشتابند. اما 
هیچ کمکی نیامد و ارمنیان قتل عام شدند. از این رو سخن از "وحدت مسلمانان" چندان 
ثمری ندارد و ایرانیان اگر می‌خواهند به استقلال نایل شوند نباید به هیچ ملت دیگری چشم 
بدارند جز خودشان. ۲۸ 

سعید سلماسی نمایندهُ جناح چپ تشکیلات بود. او علیه مداخلٌ خارجی در امور 
داخلی ایران سخن گفت و مقصود خود و سوسیالیستهای دیگر را از رژیم مشروطه در ایران 
با صراحت بیان کرد : "ما مشروطة دهقانی و برزگر می‌خواهیم نه مشروطه‌ای که مالکین و 
ارباب املاک و سایر رژسا و حکام می‌خواهند و ما فرقة سوسیالیست هستیم. "۱۹ 

ایرانیان عشق آباد و بخارا در آسیای میانه نیز به انقلابیون آذربایجان گیلان و خراسان 
دست یاری دادند. دهها هزار روبل و نیز مهمات از جانب انجمنهای آسیای میانه برای 


انقلابیون ایران؛ و بخصوص تبریزه ارسال شد. در اواخر ۱۹۰۸ [پاییز ۰]۱۲۸۷ انقلابیون . 


ایرانی عشقآباد. از جمله صدها دهقان, خراسان را اشغال کردند. اما این قیام در ژانویة 
۰۹ دی - بهمن ۱۲۸۷] سرکوب شد. در ماه مه [اردیبهشت - خرداد انجمن بخارا سی نفر 
را برای الحاق به نهضت انقلابی به رشت اعزام کرد. "۲ به این ترتیب» حمایت و همبستگی که 
مشروطه خواهان از آن برخوردار شدند؛ در تداوم نهضت مقاومت در داخل و جلب توجه 
جهانیان به مصایب ایرانیان نقش مهمی بازی کرد. 
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سوسیال دموکراتهای اروپا و بحران ایران 
از آغاز انقلاب در ۱۹۰۶ [۱۲۸۵/» سوسیالیستهای اروپایی انترناسیونال دوم به حمایت 
فراخوانده شدند. این سازمانها عبارت بودند از حزب کارگر بریتانیا؛ فدراسیون سوسیال 
دموکرات بریتانیاء 3۳10 آلمان 5۳10 فرانسه؛ حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه و 
نیز دفتر بین‌المللی سوسیالیستی (158) در بروکسل. اما بیشتر اعضای انترناسیوتال دوم در 
مورد بتانسیل سوسیال دموکراسی در ایران تردید داشتند. ایران جامعهٌ صنعتی نبود و جنبش 
کارگری نداشت. و از این رو احتمال پیروزی انقلاب سوسیالیستی در ایران بسیار ضعیف 
می‌نمود. البته سوسیال دموکراتهای اروپا بیش از سازمانهای آزادیخواه بین‌المللی مستقر در 
لاهه از ایران حمایت می‌کردند. اما اعتراضهایشان با لحن غیر متعهدانهُ احترام به حقوق 
مردم و تمامیت ارضی ابراز می‌شد.۲۱ ولی سوسیال دموکراتهای روسیه مهمترین حامیان 
نهضت انقلابی ایران شدند. اقدامهای ضد انقلابی حکومت روسیه در ارویا؛ خاورمیانه و 
آسیا: و نیز مراقبت سرسختانة بریتانیا از سلطه‌اش بر هند. مسائل سیاسی مورد بحث آن 
روزگار بود. در این اوضاع و احوال. مقاومت ایرانیان در برابر روسیه تزاری مبارزه مهم ضد 
امپریالیستی یک ملت‌ستمدیده به‌شمارمی آمد که حمایت احزاب چپ‌وکارگری را می‌طلبید. 
انجمن تبریز و انجمن سعادت استانبول با کمک محافل ایرانیان تبعیدی اروپاء اطلاعات 
مشروحی دربار؛ اوضاع ایران در اختیار احزاب سوسیالیست اروپا قرار می‌دادند. مطبوعات 
سوسیالیستی اروپا نیز به نوبة خود به سکوت مطبوعات بورژوایی؛ که دسیسه‌های دو 
قدرت در ایران را افشا نمی‌کردند» اعتراض می‌نمودند. براون هم با شوش لها بریتانیا 
مراوده داشت و هم با نشربه روو دو موند مسلمان که مقاله‌هایی را به انقلاب ایران اختصاص 
داد. در آلمان نویه تسایت چندین مقاله به قلم تیگران تر هاکوبیان و آرشاویر چلنگریان چاپ 
کرد. این دو سوسیال دموکرات ارمنی - ایرانی همکاری صمیمانه‌ای با مقاومت تبریز 
داشتند."۲ میخائیل پاولوویج» سوسیال دموکرات متنفذ روس که در پاریس زندگی می‌کرد. با 
جامعة ایرانیان تبعیدی تماسهای نزدیک داشت. شاید او در آن دوره مطلع‌ترین 
سوسیالیست اروپا از نهضت انقلابی ایران بود. پاولوویج در نشریه‌هایی که با آنها همکاری 
داشت. از جمله سوتسیال - دموکراتگولوس سوتسیال - دموکراتا؛ نویه تسایت. و روو دو موند 
مسلمان مقاله‌هایی دربارٌ اوضاع ایران چاپ کرد.۳" او در تحلیلی از پیمان ۱۹۰۷ روس و 
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انگلیس (که در کتاب انقلاب ایران براون چاپ شد) تأکید کرد که بریتانیا براساس این 
موافقت‌نامه تداوم منافع خود را در حفظ قدرت استعماری‌اش در هند می‌بیند. 


حکومت بریتانیا طبق پیمان ۳۱ اوت ۱۹۰۷ [۸ شهریور ۱۲۸۶] بخش اصلی 
ایران را با پایتخت (تهران) و شهرهای اصفهان» رشت. تبریز و مشهد. که مراکز 
نهضت رهایی بخش هستند. به روسیه تفویض می‌کند و خائنانه از کل وظیفة 
دفاع از نهضت مشروطه ایران که زمانی محرک و حامی آن بوده دست می‌شوید 
و مشروطیت رابه حال خود رها می‌کند... انگلستان نشان می‌دهد که قضیهٌ ایران 
به این صورت مورد علاقه‌اش نیست و در پیمان ی در درجه اول 


به مسئلةٌ دفاع از امپراطوری هند خود توجه دارد. ۲۴ 


پاولوویچ معتقد بود که مشروطه خواهان ایران به تدریج دریافته‌اند ی 
استمدادها و مراجعه‌هایشان به قدرتهای اروپایی بی‌فایده است. حکومتهای ارویایی به 
منافع خودشان در منطقه توجه دارند» نه به سرنوشت نهضتهای باری طلب انقلابی. 
پاولوویچ نوشت که در عوض؛ بعضی از مشروطه‌خواهان برجسته ایران برای جلب حمایت ‏ 
به سوسیالیستهای اروپا روی آورده‌اند: 


ایران جدید نمی‌تواند از حکومتهای اروپا انتظار کمک داشته باشد. هیچ کمکی 
از بورژوازی انگلیس دریافت نخواهد کرد از طبقات .حاکم هیچ کشور دیگری 
هم کمک دریافت نخواهد کرد حتی مثلاً از اتریش که زمانی مشروطه‌خواهان 
ایران با خام اندیشی خود از آن انتظار یاری داشتند. نمایندگان برجستهٌ جامعهةً 
ایران هر روز بیشتر به این خصومت یا بی اعتنایی طبقات حاکم اروپا نسبت به 


مشروطیت ایران پی می‌بردند. از اين رو» بسیاری از ایرانیان اکنون اعتراضهای 


خود علیه حکومتهای انگلیس و روس را به گوش توده‌های اروپا می‌رساننده نه . 


پارلمانهاو و زیران‌اروپا. مشروطه خواهان‌ایران تلگرافهایی‌برای‌ژورس می‌فرستند 
و از او تقاضا می‌کنند که توجه پرولتاریای اروپا را به اوضاع ایران جلب کند.۲۵ 


لنین که در آن وقت نماینده‌ای در دفتر سوسیالیستی بین‌المللی بود و به حال تبعید در اروپا به 
سر می‌برد؛ از طریق سوسیال دموکراتهای مقیم ایران, از جمله سرگو اوردژونیکیدزه که بعدا 
به تشکیل مراکز سوسیال دموکرا سی در رشت و تهران کمک کرد؛ از رویدادهای ایران مطلع 
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س ۶ همبنتگی ملل و اقوام 
می‌شدذ. ایسکراه نشربه حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه. با کمک انقلابیون مقیم 
ایران و از جمله سوسیال دموکراتهای ارمنی هنچاک به باکو ارسال می‌شد.*۲ طبق بعضی 
متابع» لنین با چندین مشروطه‌خواه برجسته از جمله معاضدالسلطنه, دهخدا و کریم خان 
رشتی» در اروپا ملاقات کرد. چنان که بعداً خواهیم دید کریم خان با سوسیال دموکراتهای 


قفقاز برای کمک به گیلان تماس گرفت و عده‌ای از آنها را با خود به رشت برد که در قیامهای " 


آن خطه نقش مهمی بازی کردند.۲۷ 
چون کودتا در ایران توسط بریگاد قزاق تحت فرماندهی روسیه صورت گرفته بود» لنین 
می‌گفت که مارکسیستهای روسیه باید دفاع از نهضت نقلابی ایران را به مثابه بسط مخالفت 
خود با حکومت تزاری در نظر بگیرند. در سال ۱۹۰۹-۱۹۰۸ [۱۲۸۸-۱۲۸۷] لنین چندین 
مقاله در نشریه خود پرولتاری در محکومیت اقدامهای حکومت تزاری در ایران چاپ کرد و 
توجه همگان را به ریاکاری سایر کشورهای اروپا؛ و از جمله بریتانیا؛ جلب کرد. او نوشت : 
"انقلاب ایران تمامی مرزها یا «حوزه‌های نفوذ» را که قدرتهای اروپایی در آنجا برقرار 
کرده‌اند به خطر انداخته است. سوسیال دموکراتهای اروپا در تدوین تاکتیکهای ضد 
میلیتاریستی خود باید این مسئله را دقیقاً بررسی کنند و آن را نقطه عطف تئوریک جدیدی 
به حساب آورند.۲۸ لنین در ماد #ب در سیاست جهان توجه همگان را به نهضت 
مقاومت تبریز جلب کرد: ۱ 
وضع انقلابیون ایران وضع دشواری است. کشوری است که اربابان هند از یک 
سو و حکومت ضد انقلابی روسیه از سوی دیگر در آستانة تقسیم آن بین 
خودشان بودند. ولی مبارزةٌ سرسختانه در تبریزه و افت و خیزهای مکرر جنگ 
به سود انقلابیونی که به نظر می‌آمد به سختی شکست خورده‌اند. شاهدی است 
بر اینکه باشی بازوق‌های شاه با آنکه از کمک لیاخوفهای روس و دیپلوماتهای 
بریتانیایی برخوردارند با شدیدترین مقاومت از سوی مردم مواجهند. جنبشی 
انقلابی که بتواند در برابر تلاشهای ارتجاع دست به مقاومت مسلحانه بزند و آن 
را به استمداد از بیگانگان وادارد - چنین جنبشی را نمی‌توان نابود کرد. در اين 
اوضاع و احوال» حتی پیروزی کامل ارتجاع ایران صرفاً پیش درآمد قیام مردمی 


تازه‌ای خواهد بود.۲۹ 
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استبداد صغیر ‏ ۳۰۷ 


بنظر ین تیهتهای ابران فرکیه هن رجیی مرحله قیقر کاناد عال فر ی ور ساننه 
بین‌المللی در راه انقلاب اجتماعی به حساب می‌آمدند. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه» حمایت 
بین‌المللی را چه در اروپا و چه در آسیا افزایش داده بود. انقلاییون روسیه می‌بایست در کنار 
این چنین نهضتهای بین‌المللی قرار گیرند و توجه داشته باشند که این نهضتها "در کشورهای 
مختلف به صورت موزون و به شکلهای یکسان گسترش نمی‌یابند و نمی‌توانند هم بیابند ۳۳۰ 

روزا لوکزامبورگ؛ سوسیال دموکرات بهودی و لهستانی با لنین همصدا شد و کودتایی 
را که روسیه در ایران انجام داده بود محکوم کرد. وقتی ژان ژورس؛ سوسیالیست برجسته 
فرانسوی و سردبیر اومانیته. از امضای پیمانهای فرانسه - روسیه و انگلیس - روسیه استقبال 


کرد و آن را تدبیری برای برقراری صلح بین‌المللی نامیدء لوکزامبورگ مخالفت کرد و گفت 


که چنین اتحادی با آروسیهُ ضد انقلابی " صرفاً موجب تقویت "خونخوارترین ارتجاع؛ نه 
فقط در روسیه بلکه همچنین در مناسبات بین‌المللی می‌شود. او با صدای رسا پرسید: 
چگونه به خودمان توضیح دهیم که شما با «شدت هر چه تمام‌تر» می‌کوشید حکومت 
جلادان انقلاب روسیه و قیام ایران را عاملی موثر در سیاست ارویا قلمداد کنید و چوبه‌های 
دار روسیه را ستونهای صلح بین‌المللی جلوه دهید؟! ۲۱ 

بعد از پیروزی انقلاب ترکهای جوان در ۰۱۹۰۸ که روسیه بریتانیا؛ اتریش» آلمان ایتالیا 
و فرانسه سلسله مذاکراتی را در سپتامبر ۱۹۰۸ انجام دادند لنين هشدار داد که اين توطة 


ارتجاعی‌سپتامبر " به قصد مقابله‌با نهضتهای‌منطقه و بخصوص نهضت آذربایجان‌است. به نظر 


ای توافق قدرتهای‌بزرگ صرفاً دومعنا داشت - بسط مستعمرات درشرق و ترس از نهضتهای 
ملی ضد استعماری در آن منطقه. هدف قدرتها نیل به توافق در اين زمینه‌ها بود: اقدام علیه 
اتقلاب ترکهای جوان, تشدید فعاليتهابرای تجزیه ترکیه, تجدید نظر در قرارداد داردانل به 
فلان و بهمان بهانه. اعطای مجوز به تزار مرتجع روسیه برای خفه کردن انقلاب ایران. "۳۲ 
انتقاد لنين از حکومتهای اروپا شامل مطبوعات اروپا نیز می‌شد. مطبوعات بورژوایی در 
شرح و انعکاس رویدادهای شرق, از جمله در تمجیدشان از ترکهای جوان و حملاتشان به 
مقاومت کنندگان آذربایجان منابع قابل اعتمادی نبودند: 
از ترکهای جوان به دلیل میانه‌روی و خویشتن‌داری آنها تمجید می‌شود. یعنی از 


انقلاب ترکیه به این علت تمجید می‌شود که ضعیف است. توده‌های مردم را به 
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اقدام واقعاً مستقلانه برنمی‌انگیزد» با مبارزهٌ پرولتری که در امپراطوری عثمانی 
آغاز شده است مخالفت می‌کند... از ترکهای جوان تمجید می‌کنند و سیاستی را 
ادامه می‌دهند که هدف آشکار آن تجزية ترکیه است.۳ 
همچنین؛ روزنامهٌ محافظه کار روسیه نووویه ورمیا گزارش داد که هرج د در تبریز ابعاد 
باور نکردنی یافته است" و این شهر آبه دست انقلابیون وحشی ویران و غارت شده است" 
لنین این توصیف خصمانه را طور دیگری تعبیر کرد: به عبارت دیگر؛ پیروزی انقلاب بر 
سربازان شاه در تبریز فوراً خشم این نشریة نیمه رسمی روسیه را برانگیخته است. 
ستارخان» رهبر نیروهای انقلابی ایران را «پوگاچوف» آذربایجان می‌خواند. ۲۳ که البته 
منظور بوگاچوف رهبر قیام دهقانی روسیه در سالهای ۱۷۷۵-۱۷۷۳ بود. 
آنچه بیش از هر چیز نووویه ورمیا را به خشم آورد. حمایتی بود که نهضت آذربایجان از 
قفقاز دریافت می‌کرد. این نشریه از حکومت تزاری می‌خواست که مداخله کند و نهضت 
انقلابی ایران را خاموش گرداند. 
آیا روسیه می‌تواند اين آشوبهایی را که سب نابودی تجارت پر منفعت ما در 
مرز ایران می‌ شود تا ابد تحمل کند .... باید به خاطر داشت که کل ففقاز شرفی و 
آذربایجان یک مجموعٌ قومی است .... شبه روشنفکران تاتار در قفقاز که 
تارف رازه اتباع روسیه‌اند. هواداری گرم خود را از اغتشاشهای تبریز نشان 
داده‌اند و داوطلبانی به آن شهر اعزام می‌کنند .... آنچه برای ما مهمتر است این 
است که آذربایجان, که هم مرز روسیه است. باید آرام شود. شاید اسفناک باشد 
اما اوضاع و احوال ممکن است روسیه را وادارد که به رغم میل خود مبنی بر 
عدم مداخله, اين وظیفه را به عهده بگیرد [تأکید در اصل است]:۳۵ 
خبر مداخلهٌ احتمالی روسیه در ایران در اواخر اکتبر ۱۹۰۸ [اوایل آبان ۱۲۸۷] سبب شد که 
سوسیال دموکراتهای روسیه واکنش نشان دهند. لنين اعضای حزب سوسیال دموکرات 
کارگری روسیه را به حمایت از نهضت مقاومت آذربایجان فرا خواند. همچنین از نمایندگان 
ٍِ دموکرات در دوما خواست تا "توطثه بین‌المللی علیه انقلاب ترکیه و نیز کمک 
روسیه به اختناق انقلاب ایران" و "نقض آن اصل دموکراتیک بنیادی یعنی تعیین سرنوشت 
ملتها" را افشاء کنند. ۲۶ پوکروفسکی. نمایندهٌ سوسیال دموکرات در دوما اقدامهای کلنل 
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استبداد صغیر / ۳۰۹ 
لیاخوف در ایران را محکوم کرد و او را کلنل قلابی و دیپلومات کاذب خواند. اوگفت که 
اعمال لیاخوف در ایران سبب بروز احساس خصومت نسبت به اتباع روسیه در ایران شده 
است و لذا برای مناسبات بین‌المللی روسیه مضرٌّ است. اما پوکروفسکی و سایر سوسیال 
دموکراتها مورد حملهٌ جناح راست دوما قرار گرفتند. این راستگرایان لیاخوف را "خادم 
وفادار تزار " خواندند و مخالفان لیاخوف را متهم کردند به اينکه "قلباً ایرانی " اند - که ظاهراً 

در روسیهُ ۱۹۰۸ اين توهین بزرگی محسوب می‌شد!۲۲ 
مهمترین حمایت بین‌المللی از نهضت مقاومت آذربایجان و گیلان از جانب اعضای 
حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه و نیز ارمنیان داشناک و هنچاک بود. در کنگرة 
انترناسیونال دوم در کپنهاگ در ۱۹۱۰ دو گزارش از رویدادهای ايران قرائت شد - یکی 


توسط تریاء منشویک گرجی: و دیگری توسط یک داشناک ارمنی. هر گروه سعی داشت 


نشان دهد که تشکیلاتش در رویدادهای آذربایجان گیلان و تهران نقش مهمتری داشته 


است. کنگره قطعنامه‌ای در محکومیت مداخله مسلحانه حکومت روسیه در ایران و ترکیه" 


صادر کرد و از احزاب سوسیالیست اروپا خواست تا "از هر وسیلة ممکن برای متوقف کردن 
اقدامهای ارتجاعی تزاریسم استفاده کنند ".۲۸ 


انقلابیون قفقاز در آذربایجان و گیلان 

ولاس مگلادزه: معروف به تریا؛ یک منشویک گرجی بود که در انقلاب ۱٩۰۵‏ روسیه 
شرکت داشت. او از شرکت کنندگان مهم دفاع از تبریز نیز بود. در گزارش ویژه‌ای که برای 
انتشار به سوتسیال - دموکرات. ارگان مرکزی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه. 
تسلیم کرد نقش انقلابیون قفقاز را مستند کرد.*" تریاء که یکی از نایبان ستارخان بوده 
نوشت که انقلاییون تبریز از حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه تقاضای کمک کردند. 


اما کارگران وابسته به حزب بی آنکه منتظر تصمیم گیری کمیتهُ مرکزی بمانند داوطلب اعزام 


به آذربایجان شدند. در همین حال. شعبه‌های حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در 
قفقاز نیز تصمیم به حمایت از نهضت ایران گرفتند. سپاه ویژه‌ای از انقلابیوان که تجربه نظامی 
و سواد جنگی داشتند به صورت دسته‌های مخفی کوچک به تبریز اعزام شد. 

به نظر می‌آید که روی هم رفته بین ۰ ۵۰ تا ۰ انقلابی از قفقاز به تبریز وارد شدند. 
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کمیتهٌ تفلیس حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه ۱۳۵ گرجی را به رهبری سدراک 
بونواریان اعزام کرد."" شعبه این حزب در باکو اولین گروه خود را متشکل از سی نفر به تبریز 
فرستاد. بقی سوسیال دموکراتها؛ از جمله آذربهای قفقازه و عمدتاً کارگران ایرانی خارج از 
وطن, رفته رفته طی ماههای بعدی محفیانه وارد ایران شدند. آنها با قطار به جلفا (در مرز 
ایران) می‌رفتند و سپس مخفیانه از رود ارس می‌گذشتند و از گذرگاههای کوهستانی که 
تحت محافظت نیروهای سلطنتی بود عبور می‌کردند و به نیروهای ستارخان در تبریز ملحق 
می‌شدند. ورود انقلابیون قفقاز در اوت ۱۹۰۸ [مرداد - شهریور ۱۲۸۷] روحیه اهالی 
محاصره شده تبریز را بالا برد. گرجیان رزمندگان مجربی بودند که به وضع سپاه مجاهدین 
سر و سامان دادند. آزمایشگاهی در تبریز برپا کردند و مواد منفجره‌ای ساختند که در جنگ 
بسیار کارساز شد. در همین آزمایشگاه بود که حیدرخان آن بمب بسته‌ای معروف را برای 
قتل شجاع نظام ساخت. چندین هفتُ بعد. شهر مرند به تصرف انقلاییون در آمد و راه جلفا 
موقتاً باز شد. دهقانان توش اطراف تن تهشت پیوستك وبا ورود قشون سلطنت مقابله 
کردند.۳۱ 

اعضای حزب داشناک ارمنی (فدراسیون انقلابی ارمنی) و حزب سوسیال دموکرات 
هنچاک. که اقلیتهای ایرانی و ارمنیان قفقاز را نیز در بر می‌گرفتند» از نخستین ماههای انقلاب 
مشروطه در این نهضت فعالیت داشتند. در اواخر ۱۹۰۶ [پاییز ۱۲۸۵] ارمنیان چندین ابالت 
ایران در تبریز جلسه‌ای تشکیل دادند که در آن یفرم خان» رهبر داشناک درگیلان نیز حضور 
داشت. بر اساس رهنمودهای این جلسه کنگره چهارم داشناکها در وین در ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] 
قطعنامه‌ای را دال بر حمایت کامل از نهضت مشروطة ایران به تصویب رساند. ۴۲ 

در ۳۰ دسامبر ۱۹۰۷ [۸ دی ۰۱۳۸۶ بعد از کودتای نافرجام اول شاه علیه مجلس 
استپان زوریان (۱۹۱۹-۱۸۶۷) [۱۲۹۸-۱۲۳۶] که نام مبارزاتی‌اش رستم قراخانیان بود؛ به 
عنوان رئیس یک هیثت ارمنی به ایران برگشت. او از اعضای برجسته کمیتة مرکزی حزب 
داشناک بود و مدتی هم در تبریز به عنوان معلم کار کرده بود. او شش روز با نمایندگان 
مجلس مذاکره کرد. تقی‌زاده هم در این مذاکرات حضور داشت؛ و زوریان او را مبتکر اين 
بحثها دانست. "۲ آنچه طرفین را به هم نزدیک می‌کرد. افزايش نفوذ قوای عثمانی در شمال 
غربی ایران بود. در اين مذاکرات مسائل مهمی مطرح شد. از جمله ادامةٌ خصومت شاه؛ 
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استبداد صضغیر ۳۱۱ 


راههای مقابله با پیمان ۱۹۰۷ روس و انگلیس, و مهمتر از همه حمایت متقابل در برابر 
تجاوزات عثمانی. "۲ اما اين توافقها نه به امضا رسید و نه انتشار یافت. اگر برملا می‌شد که 
پیمان دوستی میان ایرانیان مسلمان و ارمنیان مسیحی بر علیه عثمانیان مسلمان امضاء شده. 
ممکن بود بلبشوی بزرگی در اذهان عمومی ایجاد شود. لذا طرفین موافقت کردند موضوع 
را محرمانه نگه دارند.۲۵ 
ری موی وا 
۱۲۸۷[۱۹۰۸] برای شرکت در مقاومت تبریز تردید نشان داد زیرا در ایران تعصبهای 
نیرومندی علیه.اقلیت ارمنی وجود داشت و ارمنیان می‌ترسیدند که دز ضورت پیروزی قوای 
سلطنتی. قتل عام وسیع آنان با هدایت علما آغاز شود. اما جوانان ارمنی به گروههای 
سوسیال دموکرات که در تبریز پا گرفته بودند ملحق شدند و در اکتبر ۱۹۰۸ [مهر-آبان ۱۲۸۷] 
حزب داشناک نیز تصمیم گرفت که از نهضت مقاومت تبریز حمایت کند.** زوریان که 
شیمیدان بود و در تولید مواد منفجره تجربه بسیار داشت. و نیز ساير داشناکهای داوطلب. 
در نبردهای تبریز به رزمندگان مجاهد پیوستند.۲۷ 
حزب سوسیال دموکرات ارمنی هنچاک نیز به نیروهای ستارخان در تبریز ملحق شد. 
رافائل موسسیان از جانب حزب به تفلیس اعزام شد و او در آنجا هم اسلحه جمع آوری کرد 
و هم داوطلبانی را گرد آورد. در ۱٩‏ توامبر ۸ [۲۸ آبان ۰۷ بین سازمان سوسیال 
دموکراتها و حزب هنچاک پیمان دوستی منعقد شد: 
به موجب این پیمان که با حزب هنچاک منعقد شده است. ما مجاهدین ایرانی 
سازمان سوسیال دموکراتها اعلام می‌کنیم که از اين تاریخ نیروهای خود را متحد 
خواهیم کرد و آماد؛ٌ جانفشانی لازم برای افتتاح قانون اساسی ایران خو 2 بوده 
و اين امر با موافقت و مشارکت حزب هنچاک صورت خواهد گرفت.۳۸ 
داشنا کها» هنچاکها» و اعضای حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه هر کدام در کمیته 
مرکزی انقلاب (به رهبری ستارخان و باقرخان) نماینده‌ای داشتند. سدراک بونواریان رهبر 
گرجیانی که کميته تفلیس حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه اعزام کرده بود. استپان 
زوریان عضو کمیة مرکزی جرب داشناک» و رفالموسمیانفرمنده یروهای هنچاک» از 
امضای م0 این کروه بردنه: ‌ِ 
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۲ / همبستگی ملل و اقوام 


یک جنبهُ مهم نهضت مقاومت در آذربایجان و گیلان ویژگی بین‌المللی و غیر فرقه‌ای آن 
بود. اما منظور اين نیست که هیچ گونه تعصب یا ی وجود نداشت. بافرخان بارها به 
رفتار متعصبانه در قبال انقلابیون غیر مسلمان متهم شد. مهمترین مورد آن هنگامی بود که 
استپان زوریان (رهبر داشناک) و همقطارانش به صرف غذا با باقرخان و افرادش دعوت 
شدند اما از آنها خواستند که بر سفره جداگانه‌ای بنشینند» چون مسلمان نبودند. با این حال» 
نهضت انقلابی از میزان عداوت و جدایی دسا وهای مختلف قومی کاست. در 
منطقه‌ای که در طول تاریخ دستخوش مخاصمه‌های حاد مذهبی و فومی بوده اینک 
"ایرانیان ارمنیان گرجیان و بهودیان در زیر یک بیرق انقلابی واحد" در مقاومت آذربایجان 
و گیلان فعالیت می‌کردند."" این دستاورد بزرگی بود که اهمیتش را نباید دست کم گرفت. 

حداقل بیست و دو انقلابی خارجی در جنگ داخلی جان باختند. بعد از مداخله 
حکومت تزاری در ۲۹ آوریل ۱۹۰۹ ٩[‏ اردیبهشت ۱۲۸۸] فرمان دستگیری بقيه آنها نیز که 
اتباع یاغی روسیه به شمار می آمدند. صادر شد. فرمانده روس تهدید کرد که اگر خواستش 
براورده نشود ستارخان و باقرخان را دستگیر می‌کند. اما انقلابیون شبانه به خوی رفتند و از 
رود ارس گذشتند. بعضی سالم به خانه رسیدند و عده‌ای در راه بازگشت به روسیه دستگیر 
و به سیبری تبعید شدند. 
انقلابیون قفقاز در گیلان نیز نقش مهمی در انقلاب ایفا کردند. چند تاجر و صاحب صنعت 
ایرانی در قفقاز: همراه با مقاومت کنندگان در گیلان» یک شبکه مخفی مواصلاتی ایجاد 
کردند که از طریق آن داوطلب و سلاح به رشت می‌رسید. رهبران اين نهضت انقلابی (که باز 
هم به مجاهدین شهرت داشتند) دو برادر بودند : یکی کریم خات رشتی و دیگری 
عبدالحسین خان معزالساطان ممووف به سردار محی۱ که از یک خنانوادة مالک فروتسد 
گیلان بودند. آنها از طریق گریگور بقیکیان نظریه پرداز حزب سوسیال دموکرات ارمنی 
هنچاک تحت تأثیر عقاید سوسیال دموکراتیک قرار گرفته بودند و با کمیتة سثار رشت 
همکاری نزدیک داشتند. کریم خان دو ماه را در قفقاز و عمدتا باکو گذراند و در آنجا از بين 
سوسیال دموکراتهای روسیه و دیگر سازمانهای رادیکال برای نهضت مقاومت رشت 


۳۲]۳ ۵ 


12716]۱6۲۲۱2.0۲9 


۳۲۱۳ ۱۵ 


استبداد صغیر / ۳۱۳ 


داوطلب و اسلحه فراهم کرد. ۱" مهدی احمده تاریخنگار گیلانی؛ می‌نویسد که انقلابیون 
قفقاز مخفیانه در دسته‌های پنج يا شش نفره وارد رشت می‌شدند و در خانه‌های امن جای 
می‌گرفتند. از خانواده‌های میزبان خواسته می‌شد که مایحتاج آنها را از مغازه‌های مختلف در 
سطح شهر خریداری کننذ تا سوء‌ظنی ایجاد نشود.۵۲ 

کميتة انقلابی ستار در رشت (که نام خود را از رهبر آذربایجانی گرفته بود) ورود 
انقلابیون آذری گرجی و ارمنی به گیلان را هدایت می‌کرد و در خفا برای کنترل گیلان نقشه 
می‌ریخت. کميته ستار سیزده عضو رهبری داشت و فرماندهی سیاسی‌اش با کریم خان بود. 
برخی از اعضای کميته مرکزی عبارت بودند از سه برادر کریم خان. و نیز حسین کسمایی؛ 
علی محمد تربیت. و رهبر شورشی انجمنهای عباسی که همان رحیم شیشه‌بر بود. این 
تشکیلات چندین شعبه داشت. از جمله کمیسیون جنگ و که‌یسیون مالیه. " ذر ۸ فورية 
۰۹ بهمن ۱۲۸۷]کودتای موفقیت آمیزی در رشت رخ داد و حکومت انقلابی موقتی 
روی کار آمد. حکومت جدید تهدید کرد که اگر مشروطه در تهران اعاده نشود» جاد؛ُ اصلی 
منطقه خزر به تهران را می‌بندد و راه تجارت خارجی را قطع می‌کند. ۱ 

فرمانده اصلی این ارتش انقلایی یفرم خان بود که از رهبران داشناک ارف مرن و در 
مبارزه با حکومت تزاری سوابق دراز داشت. یفرم خان به تشکیل گزوهی از رزمندگان ارمنی 
کمک کرد که در تسخیر رشت» قزوین و سپس تهران نقش مهمی بازی کردند. یفرم خان با 
انقلاییون داشناک در تبریز از جمله استپان زوریان؛ در تماس بود و از جانب آنها ترغیب شد 
که در اواخر پاییز ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] قیامی را در گیلان آغاز کند. یفرم خان همچنین سعی کرد 
مراکز مختلف مقاومت در گیلان و از جمله نهضتهای انقلابی طوالش را هماهنگ کند. ۵۴ اما 
رهبری اسمی نیروهای گیلان به محمد ولی خان سپهدار رسید که فرمانده سابق نیروهای 
سلطنتی در تبریز بود ولی اکنون با مشروطه خواهان همکاری می‌کرد. انقلابیون گیلانی در 
همکاری با سبهدار که حکومت گیلان به او پيشنهاد شده بود. امیدوار بودند که به قدرت 
خود مشروعیت دهند و بیم و هراس طبقات زمیندار را برطرف کنند. بعد از پاره‌ای 
مذاکرات سپهدار رضایت داد که رهبر اسمی ولایت بماند و بگذارد که کميتة انقلابی ستار 
طرحهای خود را برای کودتا در رشت و تسخیر تهران دنبال کند.* اما اختلاف نظر سیاسی 
وسیع او با رهبران انقلابی از بین نرفت و سپهدار بعداً یکی از نیرومندترین دشمنان لیبرالها 
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۱ در مشزوطة دوم شد. 
در-سال ۱۹۰۹ [۱۲۸۸]؛ حزب سا دموکرات کارگری روسیه انقلابی گرجی 


گ.اوردزو نیکیدزه را که حامی فعال حزب همت و نیز سیازمان سوسیال دموکراتها بود در . 


رأس گروهی از بلشویکهای قفقاز به رشت اعزام کرد. ۵۶ او مدتی به طور مخفی در منزل 
کریم خان رشتی ماند. در مدت اقامتش در رشت. در مورد ارسال نوشته‌های مخفی به باکو 
از طریق ایران با لین در تماس بود و به او اطلاع داد که تشکیلات سوسیال دموکراتیکی در 
گیلان تأسیس می‌شود. ۷" اوردزونیکیدزه کلوپی سیاسی راه انداخت که مرکز توزیع 
نوشته‌های مارکسیستی در رشت شد و بخشهایی از مانیفست کمونیستی را به فارسی ترجمه 
کرد. در این کلوپ کارگران پیشه‌وران و دهقانان و نیز روشنفکران جوان آمد و شد 
می‌کردند. اوردزونیکیدزه دربارٌ اتقلاب ۱۹۰۵ روسیه, وضع کارگران و دهقانان ایران و 
تلا دهقانان برای مصادرة اراضی سخنرانیهایی ایرد کرد. او با اعضای حزب داشناک نیز 
درباره مسائل اسیاسی روز بح کرد. ۸" نهضت ملی در رشت از همکاری انقلابیون یهودی 
ایران نیز برخوردار بود. حبیب لوی» مورخ تاریخ بهود ایران به دو جوان بهودی تهران اشاره 


می‌کند که به جرگه مجاهدین پیوستند و در استقرار نظام مشروطه در تهران در تابستان. 
۱۹۰۸ [۱۲۸۷] شرکت داشتند: ابراهیم یعقوب پرفروش خیاط از مخت قلارت نان عر میان. 


کليهُ مجاهدین بی‌نظیر بود و در هر یک [از] سخنرانیهای [خود]کلیة مستعمین را به هیجان و 
حزن آنها را به غلیان می‌آورد" و از اين رو بسیار مورد توجه سهپدار بوده و دیگری عزیز 
آشورین حمیم جوان ۱۸-۱۷ ساله‌ای‌بودکه دربازگشت از سفرروسیه به‌مجاهدین ملحق‌شد. 
میان داشناکها و سوسیال دموکراتها در مورد رهبری و جهتگیری سیاسی نهضت در ایران 
رقابت چشمگیری وجود داشت. یفرم خان که عضو کمیسیون جنگ در کميته ستار بوده ادعا 
می‌کرد که کميتة ستار (که خود را تشکیلاتی سوسیال دموکراتیک می‌دانست) در وافع از 
. برنامه و اساستامة حزب داشناک پیروی می‌کند. اختلافهای دو جناح منجر به باس رد 
برق در انزلی شد که از برنامهٌ حزب ِِ رولوسیونرهای روسیه پیروی می‌کرد و هم 
ارمنیان در آن عضو بودند و هم فشاها بان ۲۹ 
یفرم خان با سوسیال دموکرات بلغاری به نام پانوف که همکار روزنامة یرال روسی رچ 
و در ابتدا از دوستان نزدیک وی بود نیز از در مخالفت در آمد. پانوف که عضو حبزب 
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استبداد صغیر | ۳۱۵ 


سوسیال دموکرات کارگری روسبه در باکو بود» در مشروطه اول با ملک‌المتکلمین میرزا 
جهانگیرخان صور اسرافیل» تقی‌زاده و مساوات دیدار کرده بود. بعد از کودتای ژوئن ۱۹۰۸ 
[تیر ۱۲۸۷] پانوف موفق شد به منابع محرمانُ روس که حاکی از مداخلة حکومت روسیه (و 
نه فقط لیاخوف) در کودتا بود دست بیابد» و چندین مقاله درباره این موضوع نوشت. 
سفارت روسیه اتهامها را تکذیب کرد و پانوف مجبور به ترک ایران شد. او در زمستان ۱۹۰۹ 
[۱۲۸۸] به گیللان فیک و واسطه رهبران رادیکال مشروطه خواه و مراکز انقلابی روسبه 
شد. پانوف در تشکیل ارتش مجاهدین در گیلان نقش مهمی بازی کرد و در عین حال 
سوسیال دموکراتهای روسیه را از رویدادهای ایران مطلع نگه داشت. اما بعد از قیام 
موفقیت آمیز گیلان و انتصاب سپهدار به ریاست اسمی قوا اختلافهای جدیدی بین پانوف» 
سپهدار و چندین رهبر دیگر مقاومت. از جمله یفرم خان بروز کرد. پانوف به استان 
همجواره مازندران» اعزام سل هار چندین جنگ و گریز در مرزهای مازندران و 
استرآباده که در جریان آنها پانوف مجروح شد. او به عشق آباد در آسیای میانه پناه برد. قبل 
اندکی بعد این گروه را ترک گفت. ۶۱ 


سوسیال دموکراتهای تبریز : حالا په کچا!۶۲ 


در جریان جنگ داخلی تبریزن صفوف سوسیال دموکراتهای ارمنی که از سپتامیر ۰۱۹۰۵ 


[شهریور ۱۲۸۴] در تبریز فعالیت داشتند با سوسیال دموکراتهای دیگری از قفقاز تقویت 
شد که به ارتش رزمندگان مجاهدین پیوستند و در فعالیتهای سیاسی و مباحثات این گروه 
شرکت کردند. "" این گروه خیلی زود به چند جناح سیاسی منشعب شد که هر کدام بازتاب 
تقسیم بندیهای مشابه در سوسیالیستهای اروپایی آن زمان بود. از یکی از گزارشهای بازمانده 
پلیس آلمان در سال ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] پیداست که فعالیت سوسیال دموکراتهای تبریز و 
تفاوتهای ایدئولوژیکی آنها برای مقامات شناخته شده بود : 

با کمال تعجب. حزب سوسیال دموکراتی بر اساس مدل اروپایی در ایران نیز 

تشکیل شده است. بنیانگذارانش دانشجویان و کارگران ایرانی هستند که امکان 


آشنایی با مبانی سوسیال دموکراسی اروپایی را در دانشگاههای روسی تفلیس یا 
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در حوزه‌های نفتی با کو پیدا کرده‌اند. وقوع انقلاب ایران تشکیل حزب جدید را 
که مقرش در تبریز است بسیار تسریع کرده است. این سازمان تشکیلاتی برای 
مبارزء طبقاتی به حساب می‌آید و علناً می‌کوشد مناسباتی با انترناسیونال 
[دوم] برقرار کند. تلگرافی با این مضمون که "تزاریسم روسیه نباید نهضت 


هجوم قرای روسیه به تبریز اعتراض نموده است. در ضمنء این گروه نوپا دچار 


انشعاب هم شده است. نظیر آنچه که بسیاری از سازمانهای قدیمی‌تر هم 
مدتهاست به آن مبتلایند. بر اساس "زمینه‌های تاکتیکی و سازمانی" به دو اردو 
تقسیم شده است که به شدت با هم در ستیزند. اماء صرف نظر از این ام طرفین 
می‌کوشند انقلاب ایران را هر چه بیشتر به چپ برانند. ۲۳ 
در ۱٩‏ ژوئیة ۱۹۰۸ [۲۸ تير ماه ۱۲۸۷]» در جریان نخستین مرحلة جنگ تبریزه راوس 
چلنگریان یکی از سوسیال دموکراتهای ارمنی تبریز» نامه‌ای به کارل کائوتسکی (رهبر 


۱ سوسیال دموکراسی آلمان) نوشت و به او اطلاع. داد که.یک گروه سوسیال دموکرات در . 


تبریز تشکیل شده است. چلنگریان نوشت که به زودی در کنفرانس این گروه چشم‌اندازهای 


سیاسی و تئوریک نهضت انقلایی ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. او اشاره کرد که دو 


جناح متمایز سیاسی در این گروه وجود دارد و از کائوتسکی خواست که دربارهُ تحلیلهای دو 
جناح این گروه موضعگیری کند. . ۱ 

به نوشتة چلنگریان؛ هر دو جناح قبول داشتند که توسعهٌ سرمایه داری پیش فرض 
ضروری برای تشکیل طبقه‌ای از کارگران صنعتی و نهایتاً انقلاب سوسیالیستی در ایران 


است. اما در ارزیابی انقلاب مشروطه به عنوان راهی برای رسیدن به این هدف اختلاف نظر ‏ 


دارند. مسئلهٌ اصلی اين است : آیا سوسیال دموکراتهای جوان ایران باید دوشادوش 
ی و و مت ی 
تبلیغ سوسیال دموکراسی بپردازند؟ 

جناح او که معتقدبد یدمن دموکراه در نهضت مشارکت کرده در موضوع سرمایه 


۱ گذاری خارجی در ایران موضع مبهم داشت شت. آنها چون طرفدار توسعةٌ سریع سرمایه داری 


بودند (که به تازگی آغاز شده بود) معتقد پودند کب افزایش سرمایه گذازی خارجی به این 
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روند سرعت می‌بخشد. اما نهضت انقلابی در ایران با این سرمایه گذاری مخالفت کرده بود. 
آیا نهضت سنگرهایی علیه تمدن اروپایی" ایجاد نمی‌کرد؟ در این صورت. چنین اقدامهایی 
دیگر "کیفیت مترقیانه" نداشت که سومیال دموکراتها از آن دفاع کنند. ۱ 

حامیان جناح دوم از اقدامهای نهضت انقلابی در ایران به اين دلیل دفاع می‌کردند که 
"متعلق به توده‌هایی بود که توسط اربابان استثمار می‌شدند . بورژوازی به جنگ طبقه بزرگ 
زمینداری می‌رفت که از طریق تحطیهای کاذب توده‌ها را به فقر شدید کشانده بود و از لحاظ 
تاریخی مانع توسعه تجارت می‌شد. پس» برخلاف دستة اول که رشد سرمایه‌داری را به 
ناه گذاری خارجی منوط می‌کرد؛ دسته دوم از نهضت انقلابی به دلیل آنکه زمینه را 
برای رشد طبقهُ سرمایه‌دار بومی ایران هموار می‌کرد پشتیبانی می‌نمود. ۴۵ 

کائوتسکی در اول اوت ۱۹۰۸ [۱۰ مرداد ۱۲۸۷] در پاسخ خود به تجربه قبلی روسیه 
اشاره کرد و اين نظر را که سرمایه گذاریهای اروپایی در ایران ذاتاً مترقیانه است رد کرد؛ و در 
عوض. گفت که سرمایه خارجی در ایران مانع توسعه بازار داخلی می‌شود که پیش شرط 
ضروری توسعهٌ صنعتی است. او نوشت که مقابله با سرمایهٌ خارجی در نهضت انقلابی 
ایران عنصر مثبتی است. و نهضت ضد سرمایهُ خارجی در شرق را با نهضتهای پرولتری در 
غرب مرتبط دانست. 

کائوتسکی گفت که سوسیال دموکراتهای ایران باید دوشادوش دموکراتهای بورژوایی و 
خرده بورژوایی فعالانه در نهضت دموکراتیک شرکت کنند» هر چند که هدف نهایی مبارزه 
از ننظر سوسیالیستها مبارزهٌ طبقاتی است. مارکسیستهای ایران باید منتظر پیروزی 
دموکراسی" بمانند تا در آن هنگام شاهراههای جدیدی برایشان گشوده شود از جمله 
"مبارزه‌های جدیدی که تحت حاکمیت استبدادی قبلی انجام آنها عملاً ناممکن بود". 
کائوتسکی به مشارکت مارکس در انقلاب ۱۸۴۸ در کنار جنبش دموکراتیک اشاره کرد و آن 


را نمونة وضعیتی دانست که "هیچ شانسی برای ایجاد حزب پرولتری نیرومندی در آلمان" 


وجود نداشت. وانگهی» کائوتسکی ضمن قبول مشقات توده‌های دهقانان که زیر بار 
مالیاتهای سنگین بودند و در نتیجه "قادر به خرید کالاهای صنعتی نبودند"؛ داوریهای خود 
دربارهُ دهقانان اروپا را به دهقانان ایرانی که عمدتاً بی زمین بودند نیز تسوی داد. او "دهقانان 
خرده پا" را در کنار خرده بورژوازی به عنوان عناصری قلمداد کرد که به نهضت دموکراتیک 
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گرایشهای ارتجاعی " می‌دهند. و سپس تأکید کرد که سوسیال دموکراتها باید در درون 
نهضت دموکراتیک با این گرایشها مقابله کنند. ۴" 
کائوتسکی نهضت انقلابی را به دو مرحله تقسیم می‌کرد : اعدا مرحلاً دسوکراتیک و 
سپس مرحله سوسیالیستی. در ضمن دهقانان را عنصر واپس‌گرا در نهضت دموکراتیک 
می‌دانست. این اشارات کائوتسکی موقت و گذرا نبود. او نه تنها در این مسئله از مارکس دور 


می‌شد. بلکه چنان که خواهیم دید کل مسئله در پی انقلاب ۱۹۰۵ روسیه موضوع بحثهای. 


فراوان چه در سوسیال دموکراسی آلمان و چه در سوسیال دموکراسی روسبه بود. نامه 
کائوتسکی به سوسیال دموکراتهای تبریز موجب تعدیلهایی در برنامه‌های آنها شد؛ از 
جمله, دیگر اشاره‌ای به ماهیت مترقی سرمایه گذاریهای خارجی نکردند. لیکن جناح 


رادیکال با مرحله بددی کائوتسکی از نهضت انقلایی ايران مخالفت کرد و این نظر او را 


نپذیرفت که ابتدا باید منتظر پیروزی دموکراسی "ماند و فقط بعد از آن به عنوان سوسیال 
دموکرات به مبارزه برخاست. 

در ۱۶ اکتبر ۱۹۰۸ [۲۳ مهر ۱۲۸۷ بعد از پیروزی اولیهُ مجاهدین بر قشون سلطنتی 
عین‌الدوله. کنفرانس سوسیال دموکراتهای تبریز با شرکت سی نفر برگزار شد.۲" یکی از 
دست اندرکاران که در اسناد به عنوان سدراک (۱) مشخص شده است رباست جلسه را بر 
عهده داشت.*" منشی جلسه واسو خاچاطوریان بود که به همراه گروه سی نفرهٌ سوسیال 
دموکراتهای کميتهُ باکوی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در ۲۸ اوت ۱۹۰۸ [۵ 
شهریور ۱۲۸۷] باکو را ترک گرده و به مجاهدین تبریز ملحق شده بود. خاچاطوریان در میان 
کارگران آذربایجانی نیز فعالیت می‌کرد و در راه اندازی جنبش سندیکایی تبریز نقش موثر 
داشت. او در نهضت مقاومت فعالانه شرکت کرد و در فکر پیشروی بیروزمندانه نهایی به 
سوی تهران برای اعادُ حکومت مشروطه به فرماندهی ستارخان سهم بسزا داشت. ۶٩‏ 

هر دو جناح سیاسی در کنفرانس نظرات خود را به صورت نسبتاً منقح ارائه دادند. نظر 
اکثریت راء که با بیست و هشت رأی به تصویب رسید و با نظر کائوتسکی متفاوت بود؛ 
آرشاویر چلنگریان و واسو خاچاطوریان ارائه دادند. نظر اقلیت» که فقط دو رأی آورد 
توسط سدراک (۲) و ورام پیلوسیان ارائه شد. پیلوسیان چنان که بعداً خواهیم دید. همکار 
نزدیک تقی‌زاده شد و دربارهُ جزئیات تشکیلاتی حزب دموکرات. که در دور مشروطهُ دوم 
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استبداد صغیر / ۳۱۹ 

تأسیس شد با او مکاتة کرد 

طبق نظر اکثریت. ایران وارد مرحله تولید صنعتی شده بود و دلیل آن هم رواج ماشین 
بخار شرکتهای دخانیات وانتدهای پنبه پاک‌کنی و امثال آن بود. طبقه پرولتاریای کوچکی 
در کنار طبقة بزرگتر پیشه‌وران جزء پدید آمده بود. بنابراین زیربنای تبلیغ توالت در 
کشور وجود داشت. اگر سوسیال دموکراتها از کارگران غقلت می‌کردند ممکن بود کارگران 
آلت دست بورژوازی برای کسب سلطه‌اش شوند. از طرف دیگر انقلابهای ۰۱۷۸۹ ۱۸۳۰ 
و ۱۸۴۸ اروپا؛ و همچنین انقلاب مشروطه ایران نشان داده بود که انقلابی‌ترین بخشهای 
جامعه همواره عنصرهای فاقد مالکیت بوده‌اند. از این رو؛ نقش سوسیال دموکراتها علاوه 
بر مبارزه‌شان در هر نهضت انقلابی» عبارت بود از پیکار برای پیشرفت اجتماعی و 
اقتصادی توده‌های انقلابی و توده‌های فاقد مالکیت » بخصوص آنکه دستمزد بسیار نازل 
کارگران ایران مانع توسعةٌ صنعتی تمام عیار کشور می‌شد. سوسیال دموکراتها باید این 
کارگران را بسیج کنند و "به آنها آگاهی طبقاتی برای مبارز: سوسیالیستی بدهند" [تأکید از 
ماست]. سوسیالیستها نمی‌توانند مثل دموکراتهای بورژوایی عمل کنند زیرا جهان بیتی‌شان 
متفاوت است و نظرشان درباره دموکراسی با آدموکراسی صرف" بورژوازی فرق دارد. 
وانگهی» سوسیالیستی که به تحلیل طبقاتی خود از [نقش] پرولتاریا اعتقاد داشته باشد در 
انقلاب بورژوایی به مراتب موفقتر عمل می‌کند . سوسیال دموکراتهای تبریز به تشکیل 
"گروه سوسیال دموکرات دائمی" به منظور ترویج و تبلیغ در میان کارگران و روشنفکران 
برای مبارزه طبقاتی در ایران رأی دادند.*۷ 

اما به نظر اقلیت ایران فقط به تازگی وارد مرحلهٌ سرمایه‌داری شده بود. از پرولتاریای 
مدرن خبری نبود و هیچ زمینه‌ای برای فعالیت سوسیال دموکراتیک وجود نداشت. حتی اگر 
پرولتاربایی هم وجود داشت. شرایط عینی و ذهنی برای تشکل فراهم نبود. در چنین 
اوضاعی. تبلیغ سوسیالیسم در میان کارگران نه فقط بی فایده بود بلکه نهضت دموکراتیک را 
از رادیکال‌ترین عنصرهایش محروم می‌کرد و آنها را به آغوش ارتجاع می‌انداخت. پیروزی 
اتقلاب بورژوایی ضروری بود و مسئولیت سوسیال دموکراتها "ترک موقت فعالیت صرفاً 
سوسیال دموکراتیک" و ورود به نهضت دموکراتیک برای "زدودن گرایشهای ارتجاعی" آن, 
همکاری در صفوف آن, و مبارزه به عنوان رادیکال‌ترین عنصرها در درون آن بود. البته به 
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نظر آنها معنی اش این نبود که افراد از ایدئولوژی سوسیال دموکراتیکخود و از تصور خود 
از جهان و اصول آن " دست بکشنده زیرا موضعی که اين گروه اتخاذ می‌کرد ‏ اهر قیاست ون 
تاکتیکهای خردمندانه بود؛ نه امر اصول ۷۱ ۱ 

واسو خاچاطوریان و آرشاویر چلنگریان از جانب اکثریت؛ و تیگران‌تر ها کوبیان از ژنو از 
جانب اقلیت؛ رونوشتهایی از صورت جلسه‌ها را برای پلخانوف فرستادند و نظر او را جویا 
شدند. . خاچاطوریان از پلخانوف تقاضا کرد که نامهاش را هم به نظر جناح بلشویکی حزب 
سوسیال دموکرات کارگری روسیه برساند و هم به نظر جناح مشویکی. چلنگریان از 
مسلمانان حزبت سوسیال دموکرات کارگری روسیه رباکو هواست کم در امر انتشار 
ایده‌هاع شوشیال دبک سی در میان مردم تبریز به آتها بپیوندند. ۲۳ ۱ 

نامه‌های چلنگریان و خاچاطوریان که بیانگر عدم توافق نها با نحوة عمل توصیه‌شده 


توسط کائوتسکی بود» جالب توجه می‌نماید. آنها از مناسبات نزدیک گروه خود با اهالی و 


کارگران تبریز برای پلخانوف نوشتند» و به راهپیمایی سوسیال دموکراتها در اوایل دسامبر 
۸ ادی ۱۲۸۷]که ده هزار نفر و از جمله ستارخان در آن شرکت کرده بودند اشاره کردند؛ 
و افزودند که سوسیال دموکراتها در تمام امور طرف مشورت انجمن تبریز و رهبران 
مجاهدین هستند. از تلاشهای خود برای تشکیل اتحادیه‌ای از کارگران چرمسازی در تبریز 
نیز بحث کردند. خاچاطوریان معتقد بود که فعالیت سندیکایی در تبریز موجب تسهیل 
تشکلهای امین در میان کارگران می‌شود و نهایتاً به تشکیل جنبش سندیکایی نیرومندی 
می‌انجامد که با بورژوازی مخاصمه‌جو و نامتشکل مقابله کند و دستاوردهای دوره نقلاب را 
پاس دا ۳ 

آرشاویر چلنگریان در نام خود به پلخانوف دیدگاه اکثریت سوسیال دموکراتهای تبریز 
را بیشتر توضیح داد : کارگران, دهقانان و پیشه‌وران باید به منافع طبقاتی خود آگاه شوند و به 
جریان عملی که در آن "فقط برای بورژاوازی مبارزه کنند ‏ نغلتند. به علاوه سوسیالیستها به 
جای آنکه جذب جناح چپ نهضت دموکراتیک شوند باید تشکل مستقل خودشان را داشته 
باشند. "۲ واسو خاچاطوریان چنه مسئله را نیز برای پلخانوف طرح کرد. اقتصاد ایران هنوز 
پرولتاربای صنعتی مدرنی به مفهوم اروپایی‌اش ایجاد نکرده است. اما بسیاری از کارگران 
دیگر در ایران هستند که مالک ابزار تولید خود نیستند بلکه نیروی کار یا دانش خود را به 
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مالکان می فروشند . سوسیال دموکراتها چه باید بکنند؟ آیا در میان کارگران تبلیغ نکنند» آنها 
را متشکل نکنند» برای افزايش دستمزدها مبارزه نکنند. و اگر نکنند. چگونه سرمایه داران و 
مدیران را به اتخاذ شیوه تولید مدرن‌تری وادارند؟ دستمزد بسیار نازل کارگران ایران 
معنی‌اش این بود که حتی در برابر رقابت جهانی هم سرمایه داران نیازی به وارد کردن ماشین 
آلات مدرن احساس نکنند. به نظر خاچاطوریان. مبارزه برای افزايش دستمزدهاه معنی‌ اش 
ورود مرحلهٌ بغرنجتری از سرمایه داری به ایران بود که خود پرولتاربای پیشرفته‌تری را پدید 
می‌آورد. اما عدم توافق سوسیال دموکراتهای تبریز در اين زمینه سبب شده بود که چندین 
عضو از گروه خارج شوند و جناح خاص خود را تشکیل دهند. 
امروز که به آن زمان می‌نگريم» در بررسی مواضع سیاسی چهره‌های برجسته سوسیال 
دموکراسی روسیه و آلمان پس از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه مراجعه خاچاطوریان و چلنگریان 
به پلخانوف و اظهار نظرشان دربارهٌ مواضع کائوتسکی مورد سژال قرار می‌گیرد؛ چرا که 
پلخانوف همواره مخالفت دراز مدت خود با اصول یوپولیستی را حفظ کرد و اثتلاف با 
دهقانان رادیکال را نپذیرفت."۲ او تا حدودی به دلیل همین موضعگیری, بعد از انقلاب 
۵۵ هرت و اعتار خرو را به عیر از نظریه برداز برجسته حزب سوسیال دموکرات 
کارگری روسیه از دست داد. کائوتسکی. نظربه پرداز آلمانی بر خلاف پلخانوف» از جناح 
رادیکال حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه حمایت کرد تا بدانجا که بعضی از نظرات 
هکیت ای رورس 
کائوتسکی به میانه گرایید. او نظرية اعتصاب توده‌ای را که روزا لوکزامبورگ طرح کرده بود 
نفی کرد و آن را:برای وضعیت آلمان نامناسب دانست؛ همچنان به خط مشی پارلمانی و 
قانونی برای سوسیال دموکراتها وفادار ماند. و رفته رفته تجربه روسیه را تجربه‌ای مجزا 
دانست که تحت شرایط منحصر به فردی رخ داده است و در جاهای دیگر چندان کاربرد 
پذیر نیست.۲۲ او مدت کوتاهی در جریان انقلاب روسیه به سود اتحادهای کارگری - 
دهقانی در تحت شرایط خاص سخن گفت و خواهان تا وی فیت ‏ لک 
کائوتسکی. چه قبل از انقلاب روسیه و چه بعد از آن تلقی اساساً تحقیرآمیزی نسبت به 
دهقانان داشت. نامه او به ایرانیان در سال ۱۹۰۸ نشان می‌دهد که وی نمی خواست ارزیابی 


مثبت‌تر قبلی خود از دهقانان روسیه را به کشور عقب‌مانده دیگری مثل ایران نیز بسط دهد. 
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او در ۱۹۰۹ تا بدانجا پیش رفت که اعلام کرد نظر فردیناند لاسال که تمام طبقات اجتماعی 
غیر از پرولتاریا را یک "توده ارتجاعی " می‌دانست. جامهٌ واقعیت به تن کزده است.۷۹ 
در میان سوسیال دموکراتهای روسیه نیز در سال ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] بحثی مشابه درباره 
دهقانان درگرفت. در جریان پنجمین کنگرهٌ حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در 
لندن در ۱۹۰۷ که کنگرهُ بزرگی بود و همه چهره‌های مهم مارکسیسم روسیه در آن حضور 
داشتند روزا لوکزامبورگ با لحنی که یادآور مارکس در سال ۱۸۷۵ بود به پلخانوف جواب 


داد. مارکس در آن سال از اتحاد با نهضتهای دهقانی حمایت کرده بود. "۸ در کنگره لندن, ‏ 


پلخانوف نقش انقلابی دهقانان را در روسیه نفی کرد و آن را به عنوان خرده بورژوازی 


طیبندی کرد و حتی عنصر اجتماعی ارتجای جامعه " خواند اما روزا لوکزامبورگ گفت : 


دهقانان به رغم اغتشاش و تناقضهایی که در خواسته‌های خود دارند» به رضم 
مه‌آلودگی هدنهای پرتلژن حود.. در انقلاب کنونی عاملی از لحاظ عبنی 
انقلابی‌اند زیرا اولاً مسثلة تصرف زمین را در برنامة انقلاب قرار داده‌اند و ثانیً 
بدین وسیله آن مسئله‌ای را که در چارچوب جامعهٌ بورژوایی غیر قابل حل است 
مطرح می‌کنند.* ۱ 

اینک که به تاریخچهة نهضت نوپای سوسیال دموکراتیک در تبریز نگاه می‌کنيم برای ما 
جالب توجه است که این گروه کوچک. که از تأثیر نظری مستقیم متفکرانی چون روزا 
لوکزامبورگ محروم بود؛ تا جایی پیش رفت که تفکر مسلط در سوسیال دموکراسی اروپا ر 
زیر سال قرار داد. به علاوه اکثریت کنفرانس تبریز در این تلقی سهیم بودند. نمی‌توان با 
اسناد موجود تعیین کرد که این انقلاییون جوان تا چه حد از مباحثات نظری درون 
انترناسیونال دوم مطلع بوده‌اند. ولی بحثهای جناح اکثربت در تبریز بیانگر استقلال رأی و 

نیز اعتماد به ۲ آنهاست که ثمرهُ نهضت انقلابی بود که در آن دخیل بودند. 
آنچه می‌توانست بحث و جدلهای سوسیال دموکراتهای تبریز را به اوضاع ایران مربوط 
کند. نوع مناسبات سومیال دموکراتهای تبریز با اکثریت دهقان و تداوم قیامهای دهقانی؛ 
بخصوض در شمال ايران بود. چرا که تعداد کارگران صنعتی در ايران همنوز بسیار قلیل و 
اندک بود. البته چنین می‌نماید که هر دو جناح از اين گونه اعتراضهأی دهقانی باخبر بوده‌اند. 
تیگران تر هاکوبیان که جانب جناح میانه‌رو گروه را گرفته بود در مقال فوريهٌ ۱۹۰۹ [بهمن 
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۷ آخود به نام انقلاب ایران که در نثنریة نویه تسایت آلمان چاپ شد. مناسبات ارباب 
و رعیتی در ايران قبل از انقلاب را بررسی کرد و افزود که نهضتهای دهقانی وسیعی در کشور 
جریان دارد. "در اين دوران اخیر» اصول عمومی آزادی برابری حقوق و مسئله ارضی 
اهمیت درجه اول پیدا می‌کند. دهقانان به ویژه در آذربایجان ایالتی که تبریز در آن قرار 
دارد» هر روز به پا می‌خیزند و قیامهای دهقانی را می‌آغازند. "۸ آرشاویرچلنگریان که 
نمایند؛ُ جناح راذیکال‌تر سوسیال دموکراتهای تبریز بوده در م ۱۹۰۹ [اردیبهشت ۱۲۸۸] در 
نویه تسایت نوشت : "ما در ایران بحران ارضی را به قدرت آنچه در روسیه بود نمی‌بینيم. اما 
آیا دهقانانی که از پرداخت مالیات رازم زا و وستها و امرال زمینداران بزرگ را 
تصاحب کرده‌اند» تنها به اصلاحات سیاسی رضایت خواهند داد؟ آينده نزدیک پاسخ این 
سوال را خواهد داد ۸۳۴ 

موضوع تشکل کارگران و دهقانان مدتی کوتاه در دور مثروطهُ دوم دنبال شد اما حالت 
منظم نیافت. یک دهه بعد» سلطانزاده. نظریه پرداز مارکسیست. این "عدم رابطه باتوده 
دهقانان" از جانب سر 1 دموکراتها را یکی از علل اصلی شکست انقلاب مشروطه 


تشخیص داد ۸۴ 


فتح تهران : تقسیمهای جدید در داخل نهضت 

در مه ۱۹۰۹ [اردیبهشت ۱۲۸۸] ارتش انقلابی مجاهدین از رشت رهسپار قزوین شد. غالب 
مورخان یفرم خانء فرمانده‌قوا؛ را عامل اين تصمیم‌گیری هشیارانه برای خروج از رشت 
دانسته‌اند» زیرا این خطر وجود داشت که رشت هم مثل تبریز به توسط قوای سلطنتی 
محاصره شود." اما به نظر می‌رسد که تصمیم به ایجاد یک چنین نیروی نظامی و نهایتً 
حرکت به سوی تهران» در مشورت با سوسیال دموکراتهای روسیه اتخاذ شد که رویدادهای 
ایران را به دقت دنبال می‌کردند. میخائیل پاولوویچ می‌نویسد که دیگر اعتصاب عمومی 
برای مقارمت در برابر شاه کفایت نمی‌کرد: 


بدین جهت ما در ژانویهُ سال ۱۹۰۹ [بهمن ۱۲۸۷] توجه رفقای ایرانی خود را 


به نارسا بودن روشهای مبارزاتی کهن. به منظور دستیابی به یک پیروزی کامل 
جلب کردیم. پس مبارزان ایرانی تصمیم گرفتند که یک نیروی نظامی ایجاد کنند» 
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نیرویی که می‌باید با زور اسلحه بر شاه پیروز شود و تکیه گاه ایرانی ارتجاع یعنی 
ارتش قزاق ما را در تهران گوشمالی دهد. ۸۶ 

در ۵ مه ۱۹۰۹ [نیمهٌ اردیبهشت ۰۱۲۸۸ شش روز بعد از خاتمه 7 ۲ 
انقلابی از رشت روانة جنوب شدند و شهر قزوین را گرفتند. روز بعد» مزدوران ایرانی 
بریگاد قزاق به فرماندهی زاپولسکی از تهران عازم کرج شدند. سفارت روسیه نیز دیپلومات 
خود. سابلین؛ رابرای توقف پیشروی مجاهدین گسیل کرد. سابلین وارد قزوین شد و با 
سپهدار رئیس اسمی ارتش انقلاب. مذاکره کرد. اما سپهدار در پاسخ به او گفت که قدرت 
بازگرداندن قوای انقلابی را ندارد. 

در اصفهان؛ صمصام‌السلطنه. رئیس عشایر بختیاری منتظر بازگشت برادر خود. سردار 
اسعد. از ارویا بود تا به افراد خود فرمان حرکت به سوی تهران را بدهد. سردار اسعد و 
بختیاریها که عدارت دیرینه‌ای با ایل قاجار داشتند از چند جانب مورد حمایت بودند. 
هنگامی که سردار اسعد در اروپا با مشروطه‌خواهان تبعیدی و اعضای کميتة ایران لندن 
مذاکره و دیدار می‌کرده حیدرخان عمواوغلی سوسیال دموکرات به اصفهان رفت و از 
بختیاریها خواست که از اعادهٌ نهضت مشروطه حمایت کنند. ۲" صمصام‌السلطنه به وزیر 
مختار روس اطلاع داد که نه مصالحه می‌کند و نه قانون اساسی تجدید نظر شده شاه را 
ان 

وقتی ارتش مجاهدین در قزوین مستقر شد. اختلافهایی در میان مشروطه‌خواهان 
رادیکال بروز یافت. تقی زاده و بعضی از همقطارانش که هنوز در تبریز بودند خواستار 
مصالحه با محمدعلی شاه شدند. اما رهبران ارتش انقلابی در قزوین از جمله کریم‌خان 
رشتی» و همچنین ستارخان در تبریزه به چیزی کمتر از فتح پایتخت و خلع محمد علی شاه 
رضایت نمی‌دادند. تقی زاده. مساوات. و حامیان آنها در انجمن تبریز ابتدا از تسخیر انقلابی 
تهران حمایت کرده بودند. اما محمد علی شاه تحت فشار ابتکارهای دیپلوماتیک فزاينده 
بریتانیا و روسیه, با تأسیس مجدد رژیم مشروطه موافقت کرد و در اين هنگام تقی‌زاده و 
همقطارانش تصمیم گرفتند با تسخیر انقلابی پایتخت مخالفت کنند و به مصالحه با حکومت 
اصرار ورزند. تقی زاده به حضور فشون روسیه در تبریز اشاره کرد و در مورد وقوع جنگ 
احتمالی با قوای تزاری» که درصدد پیاده شدن در انزلی بودند» هشدار داد. ۸*٩‏ 
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وفایغ نگاران انقلاب بسته به اينکه هوادار تقی زاده باشند يا ستارخان» در تعبیر و تفسیر 
این اختلافها اتفاق نظر ندارند. اسماعیل امیر خیزی و عبدالحسین نوایی معتقد بودند که این 
مناقشات در تغییر شخصیت ستارخان ریشه داشته است. به نظر آنهاه ستارخان پس از کسب 
قدرت رفتار دیگری پيشه کرد. مست می‌کرد و نسبت به کسانی که کوچکترین خطایی 
مرتکب می‌شدند بی‌رحم و بی‌گذشت بود. به نصایح رهبران عاقل‌تر" و مجرب‌تر ؛ یعنی 
تقی زاده و روشنفکران دیگر گوش نمی‌سپرد."" چندین ناظر بریتانیایی نیز در آن زمان در 
آذربایجان همین نظر منفی را در مورد ستارخان ابراز کردند.۱٩‏ ۱ 

کسروی؛ مورخ پرآوازه انقلاب مشروطه نظر دیگری دارد. سیاستمداران؛ و بخصوص 
تقی‌زاده همواره سعی داشته‌اند فداکاربهای مجاهدین را کوچک بنمایند و بر نیکنامی‌شان 
گرد افترا بپاشند." کسروی, تقی‌زاده و همقطارانش را به "خودخواهی و سوه نیت" متهم 
کرده است. تلاشهای تقی‌زاده برای منصرف کردن انقلابیون از فتح پایتخت. به نظر کسروی 
کوششی دیگر برای محروم کردن مجاهدین از کسب پیروزی بر حق آنها بوده تا در عوض 
تقی‌زاده و حامیانش افتخار اعادهٌ رژیم مشروطه را نصیب خودشان کنند ٩۲.‏ 

به نظر نگارنده اختلافهای دو جناح - تقی زاده و همتایانش از یک سو و ستارخان و 
کریم خان و سایر رهبران انقلابی در تبریز و قزوین از سوی دیگر - صرفاً به تفاوتهای 
شخصیتی و اختلاف منشها یا استراتژیهای سیاسی مربوط نمی‌شد. تمارضهای رهبران 
رادیکال مشروطه‌خواه از جمله مواضع سازشکارانه‌تر تقی زاده. بازتاب تقسیم بندیهای 
سیاسی عمیقی نیز بود که در جریان نهضت صورت گرفته بود و در اين مقطع تاربخی که 
امکان اعادهٌ رژیم مشروطه آشکارا قریب به تحقق بود تجلی می‌یافت. 

چنان که قبلاً در بحث پیرامون انجمن تبریز و مجلس دیدیم, اختلافهای میان نمایندگان 
لیبرال و دموکرات مجلس و انجمنهای مجاهدین واقعاً عمیق بود. نمایندگان غالا سوسیال 
دموکراتهای مبارز را عناصر بیقرار و خشن و "بی‌تمدنی " تلقی می‌کردند که وجودشان بت 
برای تداوم نهضت لازم بود اما می‌بایست زمامشان در دست رهبران مستجیده‌تر" و 
"باتجربه‌تر" باشد. بعد از کودتاه که تبریز کانون جدید مشروطیت شد. تقی زاده در تبعید با 
تمام وجود از نهضت حمایت کرد و از طریق ارتباطات مختلف در باکو موجبات پشتیبانی 


مالی و نظامی از ستارخان و نهضت مقاومت را فراهم آورد. اما اندکی بعد از ورودش به 
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۶ | همبستگی ملل و اتوام 
تبریزن تضادهای قبلی سرباز کرد. تقی زاده ارتش انقلابی را به بی‌انضباطی متهم کرد و 
خواستار نظم و مراعات قانون شد. 
کردت وفجریة فلم اسر زیت یتگاههای وان نشروظه خرا زا نازرف خفیر 
داد. ستارخان در آخرین ماههای محاصره و بخصوص بعدازفتح تهران, تندخو و مأیوس شد 
وبه میگساری و بدرفتاری پرداخت. او از اينکه در رهبری جدیدی که در تهران یا آذربایجان 
تشکیل شده‌بود به‌اوسهمی نداده‌اند سخت دلگیربود. به‌علاوه, ستارخان‌را حتی‌ازکناره گیری 
آبرومندانه در آذربایجان هم محروم کردند و توسط سفارت روسیه او را از تبریز راندند. او 
می‌دید که مستبدان نیرومند و بیرحم» کسانی چون عین‌الدوله؛ که مدتها در کنار محمد علی 
شاه بودند و آنهمه مصیبت نصیب ملت کرده بودند. در اوضاع جدید پاداش و منصبهای 
عالی گرفته‌اند. حال آنکه مجاهدین و رهبرانشان در تبریز به باد فراموشی سپرده می‌شوند. 
تمه هر زاده رنه زهیران ستفر فو آفارین نشان می‌دهد که قبل از فتح تهران در ماه 
ژوئه [تیر]: تقی‌زاده از بسیاری از آرمانهای قبلی نهضت دست شسته بود و امید خود را به 
امکان دگرگونی ریشه‌ای اجتماعی در ایران از دست داده بود. وقتی رهبران ارتش انقلابی در 
قروین از انجمن تبریز سژال کردند که آیا به سوی پایتخت پیشروی کنند یا نه. تقی‌زاده علتً 
بی‌میلی خود را به دگرگونی انقلابی در ايران ابراز کرد و نوشت که چون انقلاب هم فرصت 
تعلیم و مدرسه نمی‌دهد. همیشه بعد از صد سال هم در همان جایی هستیم که بودیم. " سفر 
به‌اروپا و بحث‌با دیپلوماتها و نهادهای‌اروپا او را به کوچک‌انگاری هموطنان و نفی 
رادیکالیسم بسیاری از انجمنهای مردمی کشانده بود. تقی‌زاده می‌گفت که مردم هرقدر هم 
قربانی دهند و ایثار کنند» آباز همه دزد و مغرضند. "او امیدش را به کشور نیز از دست داده 
بود» و می‌گفت حتی اگر اختیار كافه ایران را هم به دست جنابان عالی و بنده بدهند بهتر از 
این نخواهیم توانست اداره کنیم." مشکل ایران هم اقتصادی - سیاسی بود و هم فرهنگی: 
آن خیالات و فرضیات قشنگ را هم در کارخانةٌ خیال از روی "رولسیون 
ممالک خوب دنیا و ترییت شده مثل فرانسه که منشأً تمدن است و عشمانی که 
یک میلیون قشون نظامی فرنگی مأب دارد می‌بافند و قیاس با مملکتی می‌کنند 
که سکنه‌اش ایل چارنشین وحشی و یغماگر و اغلب مجاهدینش دای اوصافی 
است که من از ذکر آن خجلم. ٩۳‏ 
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استبداد صفیر | ۳۲۷ 


مکاتبات تقی‌زاده با جناح اقلیت سوسیال دموکراتهای تبریز» علل تئوریک این یأس و 
شکایت را به وضوح می‌نمایاند. مراوده‌هایش با تیگران تر هاکوبیان و ورام پیلوسیان در 
" سالهای ۱۹۱۰-۱۹۰۹ [۱۲۸۹-۱۲۸۸] دال بر نزدیکی او به گروه اقلیت سوسیال 
دموکراتهای تبریز بود که خواهان راه "صرفاً دموکراتیک " در ایران بودند و می‌خواستند از 
کارگران؛ پیشه‌وران و دهقانانی که دست اندرکار نهضت مقاومت بودند فاصله بگيرند. البته 


می‌توان گفت که انتقاد تقی‌زاده از مجاهدین (که در موارد متعدد اموال تاجران ثروتمند و 


صاخیان جاه و مال را در تبریزن قزوین» رشت و اردییل مصادره کرده بودند) از این باور 
محکم او ناشی می‌شد که نهضت مشروطه برای پیشروی بیشتر به اتحاد با نخبگان ایران نیاز 
دارد» و نه کارگران و پیشه‌وران. 

اما تقی‌زاده سخنگوی کل تبریز نبود. وقتی یفرم خان تلگراف به تبریز فرستاد و پرسید 
که به تهران برود یا نه, ستارخان با توصیه‌های تقی‌زاده و دیگران در انجمن تبریز مخالفت 
کرد و در جواب نوشت : "شما در آن نزدیکی بهتر آگاهید. ولی اگر بروید بی گمان فیروز 
خواهید بود. "* رهبری مجاهدین در قزوین؛ معروف به کمیسیون جنگ قزوین نیز در 
نامه‌ای به تقی‌زاده با نظر او مخالفت کرد. تقی زاده انقلابیون را به "عجله و تندروی و ایجاد 
آشوب و غارت قزوین متهم کرده بود. اما رهبری مجاهدین این اتهام را رد کرد. در نامه آمده 
بود که کریم‌خان و چهارهزار مرد مسلحش به اين دلیل در قزوین منتظر مانده بودند که 
می‌خواستند هم با انجمن تبریز و هم با انجمن رشت مشاوره کننده و گر : نه خیلی زودتر 
می‌توانستند تهران را فتح کنند. رهبری مجاهدین اتهامهایی را که به قشون انقلابی وارد شده 
بود رد کرد و گفت که امور شهری چه در قزوین و چه در رشت به خوبی سروسامان یافته و 
مردم در امنیت به سر می‌برند. مجاهدین جان و مال سکنه خارجی شهر را نیز حفظ کرده 
بودند تا بهانه‌ای برای مداخلهةً خارجی ندهند. ٩۵‏ 

در گرماگرم این بحثها در تبریز و قزوین؛ سفارتهای بریتانیا و روسیه در تهران به شدت 
تلاش داشتند تا مانع ورود ارتش انقلاب به تهران شوند. محمد علی شاه به شدت تحت 


فشار هر دو قدرت خارجی بود. بریتانیا و روسیه تهدید کردندکه از نوچ وت او دست 


می‌کشند: و سرانجام شاه با اعادهٌ قانون اساسی و انجام انتخابات موافقت کرد.۶* در ماه 


ژوئن [خرداد] یک کميتة انتخابات در تهران با همکاری انجمن تبریز مشغول تنظیم 
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پیش‌نویس فأنون جدید انتخابات شد. در ۲۳ ژوئن ۱۹۰۹ [۲ تير ۱۲۸۸] محمد علی شاه 
قانون جدید را امضا کرد که در ۱ ژوئية ۱۹۰۹ [۱۰ تير ۱۲۸۸] منتشر شد و به پاداش این اقدام 
فوراً وامی به ارزش ۲/۵ میلیون فرانک از روسیه گرفت. ٩۷‏ 

در ۱۷ ژوئن ۱۹۰۹ ([۲۰ خرداد ۱۲۸۸] نیروهای بختیاری اصفهان به رهبری سردار اسعد 
عازم تهران شده بودند و یک هفتة بعد به قم رسیده بودند. سرکنسول بریتانیا و سرکنسول 
روسیه در قزوین سعی کردند به سردار اسعد بقبولانند که با موافقت شاه. دیگر لزومی ندارد 
بختیاریها به پایتخت بروند. اما بختیاریها گفتند که "سفارتها فریب خورده‌اند و آنچه شده 
است قلابی است. ۸ در ۳۰ ژوئن ۱۹۰۹ ٩[‏ تیر ۱۲۸۸] قوای روس در باکو تجمع کردند و 
آمادهٌ ورود به ایران شدند."" پنج روز بعد» سفیر روسیه در لندن کنت آلکساندر بنکندورف؛ 
اعلامیه‌ای را منتشر کرد که طبق آن حکومت تزاری نیروی بزرگی را از باکو به انزلی و قزوین 
اعزام کرده بود و شامل یک هنگ قزاق؛ یک سپاه پیاده» و یک واحد توپخانه می‌شد.** 
قشون روسیه در ۱۱ ژوئيٌ ۱۹۰۹ [۲۰ تیر ۱۲۸۸] وارد قزوین شد که بخشی از آن تا انقلاب 
۷ روسیه در آنجا ماند ۱۰۱ 

در اين زمان» سردار اسعد بختیاری و سپهدار (رئیس اسمی مجاهدین) فهرستی شامل 
هشت تقاضا به پایتخت فرستادند. از جمله خواستار خروج قوای روسیه از ایران» انتخاب 
اعضای کابینه توسط انجمنهای ایالتی. و نیز اخراج چندین مشاور نزدیک شاه شدند که 
خائن به آرمان ملی به شمار می آمدند.۱"۲ و البته محمد علی شاه این تقاضاها را رد کرد. 

بر خلاف توصیه تقی‌زاده و عده‌ای دیگر از اعضای انجمن تبریز ارتش انقلاب تصمیم 
گرفت از قزوین عازم تهران شود. بعد از یک سلسله زد و خورد در شهر کرج نیروی متحد 


مجاهدین از شمال و عشایر بختیاری از جنوب در ۱۳ ژوئية ۱۹۰۹ [۲۲ تیر ۱۲۸۸] وارد . 


تهران شد و مردمی هم که منتظر ورود آنها بودند به آنها پیوستند. سه روز بعد 
مشروطه‌خواهان پیروز شدند. پانصد نفر از طرفین کشته شدند. اما ظاهراً از اروپایبان کسی 
به قتل نرسید. مقامات بریتانیا متعجب شدند که چطور در جریان چهار روز جنگ هیچ 
غارت و چپاولی توسط مجاهدین یا نیروهای بختیاری صورت نگرفت اما قشون سلطنتی 
شهر را غارت کرد. ۳۳ شاه به سفارت روسیه پناهنده شد و بریگاد قزاق به فرماندهی ژنرال 
ات کت ۱۶۳ ۱ 
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استبداد صغیر / ۳۲۹ 


اما نوعی مصالحه. یا شاید اقدامی اولیه برای استقرار حکومت جدید. نیز صورت گرفته 
بود. لیاخوف. پس از مشاوره با حکومت روسیه قبول کرد که اگر بریگاد قزاق دست نخورده 
بماند و حکومت جدید آن را بپذیرد آتش بس شود. رهبران مشروطه خواه با کمال میل این 
پيشنهاد را پذیرفتند و وظیفهٌ شهربانی تهران به بریگاد قزاق واگذار شد. به این ترتیب» 
مسئولیتی که می‌بایست پس از ورود پیروزمندانه ارتش انقلابی مجاهدین در اختیار آنها قرار 
بگیرد» به بریگاد قزاق محول شد که مجری کودتای ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] بود و تا چند ساعت فبل 
از ورود مجاهدین در کنار قشون سلطنتی با آنها می جنگید. 

در غروب ۱۶ ژوئیه [۲۵ تیر ۱۲۸۸] تشکیلات جدیدی به نام مجلس عالی. با پانصد 
عضو از میان رهبران مجاهدین و نیروهای بختیاری. اعضای علماء افراد برجسته تاجران؛ 
اصناف و نمایندگان سایق مجلس در بهارستان یعنی محل مجلس. تشکیل جلسه داد ۱۶۵ 
البته همه آنها از مشروطه‌خواهان سرشناس نبودند و تعداد زیادی از افراد طرفدار دربار نیز 
در میان این عده به چشم می‌خوردندکه در آخرین دقایق بر قطار انقلاب سوار شده بودند. 
ین شورا محمد علی شاه را خلع کرد و پسر دوازده ساله‌اش احمد را شاه جدید خواند و 
عضدالملک» رئیس ایل قاجار را نایب السلطنه کرد. "۱۳ اين اقدام به رغم اعتراضهای محمد 


علی شاه و ملکه‌اش صورت گرفت زیرا نمی خواستند وقتی به روسیه می‌روند پسر 


خردسال خود را در تهران باقی بگذارند. می‌گویند که احمد شاه جوان چند بار تصد فرار یا 


خودکشی کرد. اما هم رهبران مشروطه خواه و هم سفارتهای بریتانیا و روسیه از اين انتصاب 
واز استمرار سیاستی که اين انتصاب آغازگرش بود حمابت کردند. 


مبارزه برای اعاده حکومت مشروطه ابعاد مهم بین‌المللی و فومی نیز داشت. کمیته ایران در 
ادواردگری خواست که وام جدیدی به محمد علی شاه داده نشود؟ انجمن سعادت استانبول 
روابطی با حکومت ترکهای جوان برقرا رکرد و حلقهُ واسط انجمن تبریز و دنیای خارج شد؛ 
حامیان د رآسیای میانه داوطلب و اسلحه به آذربایجان و گیلان فرستادند. سوسیال 
دموکراتهای برجسته روسیه نظیر میخائیل پاولوویج و وا.لنین» مقاله‌هایی در افشای 
سیاستهای امپربالیستی کشورهای ارویا در ایران نوشتند. نیروی انقلاب» متشکل از اقوام 
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مختلف» شامل مسلمانان, مسیحیان و یهودیان بود و تشکیلات سیاسی مختلف, از قبیل 
حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه, ارمنیان ذاشناک و هنچاک: سوسیال دموکراتهای 
گرجیء سوسیال دموکراتهای آذری قفقاز وابسته به همت. و سازمان سوسیال دموکراتهای 
روسیه به نهضتهای مقاوم ت که ابندا د رآذربایجان و سپس د رگیلان نضحگرفت ملحق شدند. 

در اکتبر ۱۹۰۸ [مهر - آبان ۱۲۸۷]» در بحبوحهُ جنگ داخلی» گروهی از سوسیالیستهای 
جوان که در ارنش مقاومت تبریز منصبهای مهمی داشتند کنفرانس کوچکی برای بررسی 
مسئلهُ آیندُ نهضت ایران تشکیل دادند. این سوسیال دموکراتهای تبریز سلسله مسائل تثوریک 
مهمی مطرح کردند که به بحثهای درون جنبش سوسیال دموکراسی اروپا شباهت داشت 
اکثریت ای نگروه به سازماندهی نهضت سندیکایی در تبریز پرداخته بودند و می‌ خواستند به 
عنوان سوسیال دموکرات به تبلیغ و ترویج بپردازند, اما گروه اقلیت معتقد بود که باید تلاشها 
را به اعاده دموکراسی پارلمانی در ایران معطوف کرد و فعالیتهای رادیکال را به تعویق انداخت. 

د رگیلان نیرویی انقلابی تشکیل شد که در فوریُ ۱۹۰۹ [بهمن ۱۲۸۷]ادارهُ شهر رشت را 
به دست گرفت. با مه ۱۹۰۹ [اواسط اردیبهشت ی 
نیروهای مجاهدین گیلان در آمد. شاه از جانب دو فدرت بزرگ خارجی تحت فشار قرار 
گرفت تا رژیم مشروطه را اعاده کند. اما مصالحهُ اجباری او سبب انشعابهای جدیدی در 
داخل نهضت انقلابی شد. تقی زاده با تصرف انقلابی پایتخت مخالفت کرد. حال آنکه 
کریم‌خان رشتی (رهبر فکری ارتش مجاهدین در رشت) و ستارخان در تبری ز از سرنگونی 
" شاه حمایت نمودند. تلاشهای سفارتهای بریتانیا و روسیه برای نجات حکومت شاه ناکام 
ماند. ارتش متحد مجاهدی نگیلان و نیروهای بختیاری اصفهان عازم تهران شد و در ۱۶ ژوئیه 
۱۹۰۹ [۲۵ تیر ۱۲۸۸] پایتخت را فتح کرد. محمد علی شاه خلع شد و پسر جوا احمد 1 
شاه جدید اعلام کرد. ۱ 

تفاوتهای دو جناح سوسیال دموکراتهای نیریز نمایانگر تعارضهایی بود که در درون کل 

جناح‌رادیکال نهضت مشروطه پدیدارشدهبود. روشنفکران برجستهُ نهضت. ازجمله تقی‌زاده؛ 
از دست اندرکاران اتقلاب که پیروزی را ممک نکرده بودند فاصلة پیشتری گرفتند و به برنامُ 
اجتماعی میانه روانه‌ای در اتحاد با نخبگان رو یآوردند. به اين ترتیب, اثتلاف یکه پیروزی را به 
ارمغان آورده بود تقریب بلافاصله پس از اعادهٌ حکومت مشروطه در تهران چند شعبه شد. 
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فصل ۱۰ 


مجلس دوم و تشکیل احزاب: 
حزب دم وکرات و نشرية ايران نو 


باید [تصور] ملیت جدیدی ایجاد کنیم که ایرانی باشد. اگر مردم زبان و دین 


متفاوت داشته باشند برای ما فرقی نمی‌کند. 


تیگران ره کوییان 


اندکی بعد از فتح تهران. حکومت موقتی به نام هیثت مدیره وش نان اند این نهاد که 
می‌خواست برنامه سیاسی جدیدی برای کشور مقرر کند با وظایف ناتمامی مواجه شد که 
خلع محمد علی شاه و محاکمة شیخ‌فضل الله نوری مهمترین آنها بود. "اما روسیه و بریتانیا 
که شاه محافظه‌کار را از دست داده بودند موضع تهاجمی‌تری در قبال مشروطه‌خواهان 
اتخاذ کردند. از همان نخستین زوز فتح تهران در ژوئية ۱۹۰۹ [تیر ۱۲۸۸] این دو قدرت نشان 
دادند که از منابع اقتصادی, سیاسی يا ارضی مصرح در پیمان اوت ۱۹۰۷ روس و انگلیس به 
هیچ وجه چشم نمی‌پوشند. و تصمیم دارند که از روند بازسازی کشور جلوگیری کنند. 

تلاش برای اعاد؛ مشروطه در داخل نیز با مخالفنهایی مواجه شد. تبعید محمد علی شاه 
به منازعه‌های شدیدی در میان مشروطه‌خواهان دامن زد. ائتلافی که فتح تهران را ممکن 
کرده بود. بعد از استقرار حکومت موقت. رفته رفته از هم پاشید. انجمنهای ایالتی و ولایتی 
و بعضی از انجمنهای مردمی دوباره قد برافراشتند. اما حتی روشنفکران مترقی عموماً این 
تشکلها را تشکیلات نازلی می‌دانستند که باید جای خود را به احزاب سیاسی جدید و 
متمرکز به سبک اروپایی بدهند. 

انتخابات مجلس دوم برگزارشد و احزاب‌جدیدی پا گرفتند - ازجمله حزب دموکرات که 
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۴ | مجلس دوم و تشکیل احزاب 
برنامه کار سوسیال دموکراتیک داشت. و حزب اعتدالیون که محافظه کار به شمار می‌رفت. 
برنامة رادیکال حزب دموکرات برای ایجاد دگرگونیهای اجتماعی شامل تصویب علنی 
تفکیک دین از دولت. کاهش افتدار محلی بعضی از سران عشایره و نیز ارائه تعریف 


جدیدی از ملیت بود که فراتر از وابستگیهای مذهبی و قومی رود. اما برنامةٌ حزب دموکرات 


با مخالفت اثتلافيهٌ محافظه کارانه‌ای به رهبری بهبهانی و روحانیان دیگر» اشراف زمینداره 


سران عشایر و حتی بعضی از تاجران و اصناف مواجه شد. در این جوّ متلاطم ایسران نو 


(ارگان حزب دموکرات) انتشار سلسله تحلیلهای‌رهگشای اجتماعی و سیاسی را آغاز کرد. 


این نشریه. انقلاب ایران را در چارچوب وقایع‌جاری جهان در نظر می‌گرفت سیاستهای 
قدرتهای اروپایی را تجزیه و تحلیل می‌کرد و سلسله برنامه‌های سوسیال دموکراتیکی برای 
اصلاحات در کشور ارائه می‌داد. 


هیئت مدیره : سرنوشت مخالفان اصلی مشروطه 

محاکمٌ شیخ فضل الله نوری؛ تبعید محمد علی شاه 

مجلس عالی فوق‌العاده کابینة موقتی به ریاست سپهدار (وزیر جنگ) و سردار اسعد (وزیر 
داخله) روی کار آورد.۲ در ۱۷ اوت ۱۹۰۹ [۲۶ مرداد ۱۲۸۸] مجلس عالی جای خود را به 
هیثت مدیر؛ موقتی متشکل از دوازده مشروطه خواه برجسته داد و قرار شد که این هیئت 
۱ مدیره تا زمان تشکیل مجلس دوم کشور را اداره کند. اعضای هیثت مدیره عبارت بودند از 


سپهدار؛ سرداراسعد تقی‌زاده؛ صنیع الدوله (رئیس ونایب رئیس سابق‌مجلس)» وثوق‌الدوله» 


نوات حکیم‌الملک؛ مستشارالدوله. و نصرالله تقوی. دو نماینده ارتش مجاهدین انقلاب از 
گیلان و آذربایجان؛ یعنی سردار محی و علی محمد تربیت نیز عضو هیثت مدیره بودند.۳ 
هیثت مدیره در تابستان ۱۹۰۹ [۱۲۸۸]با مسائل مبرمی مواجه بود از جمله محاکمة تنی 


چند از مخالفان‌مشروطه اخراج فخمذاغلی شام تأمین وجوه برای خزانه خالی‌کشور؛ تجد‌ید 


سازمان بریگاد قزاق؛ تشکیل نیروی پلیس برای راههای تجاری جنوب و انجام انتخابات 
برای مجلس جدید. در۲۶ ژوئیه ۹ / مرداد۱۲۸۸]: هشت مشروطه‌خواه» ازخمله بعضی 
از کسانی که در فتح انقلایی تهران شرکت کرده بودند. محکمه‌ای نظامی تشکیل دادند که به 
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مشروطه دوم | ۳۳۵ 


جرایم مخالفان‌عمده مشروطه رسیدگی‌کرد. اعضای هیثت منصفه عبارت بو دند از علی محمد 


تربیت» وحیدالملک شیبانی که در لندن نزد براون تحصیل کرده بود و برای تایمز مطالبی 
می‌نوشت. جعفرقلی سردار بهادر (پسر سردار اسعد): محمد نجات (منشی فرقة 
اجتماعیون عامیون درتهران و عضو جمعیت فراماسونها و بعداً نمایندهُ مجلس)؛ و محمد 
امام زاده که پدر و برادرش قبلااً امام جمعهٌ تهران بودند. شیخ ابراهیم زتجانی که دوست 
صنمیمی بهبهانی بود مسئولیت مدعی العموم را به عهده گرفت. زنجانی بعداً به مجلس دوم 
رفت و در آن جا نمایندهٌ حزب دموکرات شد.؟ 

مهمترین فردی که در این دادگاه محاکمه شد شیخ فضل‌الله‌نوری بود. محاکمه و اعدام 
شیخ فضل الله رویدادی بی‌سابقه در تاریخ جدید ایران بود. نوری عالیترین روحانی تهران در 
آن زمان به شمار می‌آمد و باسواذتر و سخنورتر از طباطبایی و بهبهانی محسوب می‌شد.۵ 
تهام او مشارکت در قتل چهار مشروطه‌خواه بود که در مارس 1۹۰۹ [اسفند ۱۲۸۶] در حرم 
حضرت عبدالعظیم متحصن شده بودند. زنجانی پیوندهای گوناگون نوری با نیروهای ضد 
مشروطه را برشمرد. و هیثت منصفه از نوری به طور جدی استنطاق کرد. نوری از اقدامهای 
خود دفاع کرد وگفت که به دلیل موقعیت دینی ممتاز خود حق داشته از اصول اسلامی به هر 
نحوی که صلاح بداند محافظت کند. ۱ 


٩ ۹‏ مرداذ ۱۲۸۸] با تأیید تقریباً هم مردم به اجرا درآمد. علمای مشروطه‌خواه عتبات 
فتوا دادند و اتهامهای رم ی و وس گر تن سکس 
خطوط تلگراف بین تهران و نجف یک روز باز و مجانی بود تا هرکس بتواند برای تأیید حکم 
نوری با مراجع برجسته مشورت کند. گفته‌اند که یکی از پسران نوری به نام مهدی» که از 
مشروطه‌خواهان ثابت قدم بود نیز از حکم اعدام حمایت کرد. ۶ 

هتقو وگن را هم اعلام برد میرهاشم دوه‌چی که گردانندهٌ اصلی انجمن 
اسلامیه در تبریز بود؛ برادرش که با او همکاری می‌کرد؛ مفاخرالملک» حاکم سابق تهران؛ 


صنیع حضرت. مباشر اسلحه‌خانةُ تهران که در کودتای نافرجام دسامبر ۱۹۰۷ [آذر ۱۲۸۶] 


شرکت داشت؛ و آجودانباشی» از صاحبمنصبان توپخانه که در بمباران مجلس در ژوئن 
۸ آخرداد ۱۲۸۷] اولین گلوله را شلیک کرده بود.۷ سفارتهای بریتانیا و روسیه حکومت 
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۶ / مجلس دوم و تشکیل احزاب 


جدید را تحت فشار گذاشتند که برای کلیه مخالفان حکومت مشروطه فرمان عفو عمومی 


صادر کند. عده‌ای از حامیان نزدیک شاه اخراج شدند. از جمله امیربهادر جنگ سعدالدوله 
(نمایندة سابق مجلس و رئیس‌الوزراء دورهُ استبداد صغیر)؛ و امام جمعه تهران.* 

طبق قرار و مدارهایی که با سفارتخانه‌ها گذاشته شد. شاه سابق نیز از کشور اخراج شد. 
هیئت مدیره موافقت کرد که مقرری سالانه‌ای به مبلغ یکصدهزار تومان به او بپردازد. شاه 
مخلوع نیز قبول کرد که داراییها و نیز دیون خود را که بیش از چهارصدهزار پوند استرلینگ 
بود به حکومت جدید واگذارد. همچنین وعده داد که جواهرات سلطنتی را به خزانه 
برگرداند. اما بعضی از این جواهرات هیچگاه به خزانه برنگشت. روسیه و بریتانیا قول دادند 
که در صورت تلاش شاه برای برگشتن به کشور از او حمایت نکنند و پذیرفتند که در چنین 
حالتی حکومت تهران محق است که مقرری شاه را قطع کند. در ٩‏ سپتامبر ۱۹۰۹ [۱۸ 
شهریور ۱۲۸۸] شاه سابق و ملازمانش تهران را به مقصد اودسا (روسیه) ترک کردند:٩‏ 


موانم اصلاحات : سران عشایر و دو قدرت خارجی 

رف ین مسه باق یقت ما یره سرد وجوه بود. به دلیل ماهها تلاطم داخلی. مالیاتها 
جمع آوری نشده بود و هیثت مدیره در غیاب مجلس نیز رأی به استقراض از خارج نمی‌داد. 
اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفتند به افراد متموّل و مقامات ایالتها روی بیاورند و آنها را به 
کمک به خزانه ترغیب کنند." نزدیک به هفتصد هزار تومان به این روش در تابستان ۱۹۰۹ 
(۱۳۸۸] از ثروتمندان جمع آوری شد."" حکام ایالات. از جمله عین‌الدوله ملزم به پرداخت 
ماهانه دویست تا سیصدهزار پوند استرلینگ شدند.۲۲ ظل‌السلطان برادر مظفرالدین شاه. 
یکصد هزار تومان داد. " اما سفارتهای بریتانیا و روسیه این روش انقلابی جدید را 
نپسندیدند. جورج بارکلی» وزیر مختار بریتانیا در تهران که روابط دوستانه‌ای با سپهدار و 
سردار اسعد داشت. از اين اوضاع جدید که موقعیت ممتاز توانگران را به خطر می‌انداخت 
برآشفت. او اعلام کرد که چنین اقدامهایی "همدردی با آرمان ملیون را در اروپا زایل 
می‌کند ۱۲۰ هیثت مدیره در اثر اين فشار در ۱٩‏ اوت [۲۸ مرداد] بر الکل» تریاک و نمک 
مالیات بست. که اين مالیات به زیان طبقات تهیدست بود و مایةُ اعتراضهای عدیده شد.۱۵ 


هیثت مدیره همچنین تصمیم گرفت که یک نیروی ژاندارمری برای تضمین امنیت 
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مشروطهُ دوم ۳۳۷ 
کاروانهای تحاری در جنوب تشکیل دهد. اما سران عشایر که از کاروانها مالیات راه (حق 
عبور) می‌گرفتند» و درمواقعی نیز در مسیرهای‌جنوب کشور راهزنی می‌کردند نمی توانستند 


تشکیل نیرویی را که محل کار پردرآمد آنها شود تحمل کنند. رابرت مک دائیل نوشته است : 
با رشد تجارت و بازرگانی در نيمهٌ دوم قرن نوزدهم. خوانین دریافتند که با 


راهداری در نقاط مختلف راه و نیز با استفاده از انحصار علقداری با قیمتهایی ۱ 


بیش از قیمت محلی می‌توانند بر ثروت خود به میزان قابل توجهی بیفزایند. 
منفعت طلبی عظیمی در جاده‌ها برقرار شد که حکومت مرکزی از طریق حکام 
محلی فقط تا حدودی بر آن نظارت داشت ۱۶ 
تصمیم حکومت مرکزی برای کوتاه کردن دست خانها؛ حکام و مقامات محلی با مقاومت 
شدیدی مواجه شد. چون در پی جنگ داخلی ۱۹۰۹-۱۹۰۸ [۱۲۸۷ - ۱۲۸۸] اختیارات 
ایالتها بیشتر شده بود» مقاومت عشایر قدرتمند در برابر تمرکز قدرت در تهران از قبل فزونتر 
شد. بخصوص آنکه این اقدام به معنی قدرت گرفتن بیشتر ایل بختیاری بود که رقیب آنها به 
حساب می آمد و رئیس آن؛ سردار اسعد؛ عضو حکومت جدید بود. ۱۷ 
از سوی دیگر بعد از فتح تهران؛ سران بختیاری و نیز عده‌ای دیگر از رهبران؛ بدون 
رعایت هیچ گونه موازین اخلاقی مناصب مهم را به نزدیکان خود اعطا کردند. عده‌ای از 
بختیاریها و نیز حامیان نزدیک سردار اسعد و سپهدار به حکومت ایالات و دیگر مناصب 
مهم رسیدند.۲۸ صولت‌الدوله؛ رئیس ایل قشقایی که حامی نهضت مشروطه بود از افزایش 
فدرت بختیاریها که رقیبش بودند به هراس افتاد. وقتی علاءالدوله حاکم سابق تهران که 
خودکامگی‌اش سبب وقایع انقلابی دسامیر ۱۹۰۵ [آذر ۴ شده بود به توصیه سردار 
اسعد به حکومت فارس منصوب شد. کاسة صبر صولت‌الدوله لبریز شد. ۱۹ 
هیثت مدیره البته توانست در تهران و چندین ایالت امنیت برقرار کند. کمیسیون برنامة 
هیئت مدیره. اصلاحاتی در دستور کار مجلس و کابینه بعدی قرار داد. یکی از آنها پيشنهاد 
استخدام مستشاران خارجی از کشورهای اروپا؛ از جمله مستشاران نظامی برای کمک به 
ایجاد نیروی پلیس جدید. و نیز مستشارانی برای سروسامان دادن به امور خزانه و اصلاح 
نظام فضایی بود. 
اما سفارتهای روسیه و بریتانیا کامللاً مراقب این گونه اقدامهای هیثت مدیره بودند و آن را 
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از انجام دگرگونیهای دیرپا در ساختارهای حاکم کشور باز می‌داشتند. بیشتر تدابیر اصلاحی 
مورد نظر هیئت مدیره. حتی تدابیر کوچک و نمادین با مخالفت دو قدرت بزرگ خارجی 
مواجه می‌شد. استخدام مستشارانی از کشورهای غربی که ممکن بود با مداخله‌های 
حکومتهای بریتانیا و روسیه مقابله کنند (مثلاً مستشاران آلمانی) نفی می‌شد. هیثت مدیره 
نتوانست صاحبمنصبان روس را که بریگاد قزاق را اداره می‌کردند عزل کند. اجازه نیافت 
اسم ایرانی برای این بریگاد بگذارد و حتی یونیفورم سربازان را تغییر دهد!"۲ هیثت مدیره 
نتوانست معلم روسی احمدشاه جوان را حتی با یک معلم انگلیسی عوض کند. چون روسها 
اعتراض‌کردند. استانیسلاو پوکلفسکی -کوزیل» وزبرمختار مصلحت‌اندیش تر روسیه. که در 
۱ سیتامبر ۱۹۰۹ [آخر شهریور ۱۲۸۸] خدمتش را در تهران آغاز کرد نهایتاً در قضیهٌ معلم 
شاه چنین حصالحه کرد که شاه جوان چند معلم داشته باشد که یکی از آنها روس باشد.۲۱ 
این رفتارهای ناسازگارانهُ دوقدرت خارجی به قصد تضعیف هیثت‌مدیره بود و آشکارا نشان 
می‌داد که اعادهُ مشروطه علامت آغاز مرحله دشوارتری از مبارزه با دشمنان مهیب است. 

تقی‌زاده» سلیمان اسکندری ودیگر اعضای چپگرای هیثت مدیره نیز با مخاصمه قابل 
توجهی از درون هیثت مدیره بخصوص از جانب سپهدار رویارو بودند. هواداران سپهدار 
به طور تاشناس تعداد زیادی شبنامه علیه تقی‌زاده پخش کردند و او را به رفتار استبدادی 
متهم کردند."" در ۱۳ سپتامبر [۲۲ شهریور)؛ اعضای هیئت مدیره به چهل نفر افزايش یافت 
و نقش آن به صورت کمیته‌ای مشورتی برای حکومت موقت درآمک. سپهدار از اين تغییر 
سود می‌برد؛ زیرا ریاست بلامنازع کابینه‌ای را که در نوامبر ۱۹۰۹ [آبان ۱۲۸۸] به مجلس 


معرفی می شد به دست می‌آورد. ۲۳ 


انتخابات 
در اوت ۱۹۰۹ [مرداد ۱۳۸۸] تقی‌زاده و همکارانش برای ایجاد اکثریتی متشکل از 
رگن ترا رسای تب سس دوه کست ره کار ‏ کا عون دی راتفر 
تهران وایالتها شدند. بسیاری از جوانان رادیکال» بخصوص دانش آموزان دبیرستانهاء به اين 
حزب پیوستند و در مناطق هر ده فلت و وا عون ۱۲ 

اتتخابات مجلس دوم طبق قانون جدید انتتخابات مصوب ۱ ژوئيٌ ۱۹۰۹ [۱۰ تیر 1۱۲۸۸ 
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برگزار شد که قبل از فتح تهران» ضمن مشاوره با تقیزاده و اتجمن تبریز نوشته شده بود. در 
چند بند قانون انتخابات ٩‏ ۰ تشکیل مجلس دموکراتیک‌تری پیش‌بینی شده بود. ب پنج ایل 
مهم - بختیاری, قشقایی» شاهسون ترکمن و عشایر خمسهٌ فارس - هر کدام نماینده‌ای به 
انتخاب خودشان می‌داشتند. تعداد نمایندگان تهران به پانزده نفر کاهش یافت و سهمية 
چندین ایالت و بخصوص آذربایجان بیشتر شد. در قانون جدید, حداقل سن نامزدها از 
پیست و پنج سال به بیست سال کاهش 9 احتمالی در جریان 
انتخابات. شرط گذاشته شد که نامزدها باید حداقل شش ماه در حوزه انتخاباتی مقیم بوده 


نافتك روط تررت زوا دنمان ( درس ند رانک برطانتا) ه درست وتا ترتان 


(ینجاه پوند استرلینگ) با معادل آن کاهش یافت - ۳ درآمد سالانه پنجاه تومان (ده پوند 


استرلینگ) با پرداخت مالیات سالانه ده تومان (دو پوند استرلینگ).۲۵ 

اما به رغم اين تغییرات» در پی انتخابات اکثریتی محافظه کار به مجلس راه یافت. یحیی 
دولت آبادی که هوادار حزب دموکرات شده بود» نوشته است که بسیاری از نمایندگان 
مجلس اول تاجران کسبه و اصناف بودند. اما مجلس دوم بوی تموّل می‌داد. آکنده از 
اشراف و ثروتمندان بود. تا ات یت . تخم این تغییر را زمانی 
کاشتند که انتخابات را دو مرحله‌ای کردند. ۲۶۳ . . ک_ 

در اين تغییر ترکیب مجلس. مسائل مختلفی نقش داشت. در قانون انتخابات ۱۹۰۶ 
[۱۲۸۵] انتخابات مستقیم در تهران تصریح شده بود و در ابالتها انتخاب از طریق هیئت 
انتخابات انجام می‌شد اما در قانون ۱۹۰۹ (۱۲۸۸] انتخابات در سراسر کشور دو مرحله‌ای 
شد. اشراف و ملاکان که از انتخابات ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] اجتناب کرده بودند با اشتیاق کامل 
درصدد ورود به مجلس برآمدند تا اختیار بیشتری براقدامهای حکومت مرکزی پیدا کنند. 
طبقات ممتاز ۳ اتکاء به پیوندهای اجتماعی و ثروت خود کوّشیدند نمایندگان اصناف و 
تاجران را ور اتخانات ون مرحلهای ععست دهد اور در مواردی به تهیدستان پول 
دادند تا به نامزدهای ثروتمند رأی دهند.۲۲ حذف گروههای طبقاتی در قانون انتخابات 
۰۹ [۱۲۸۸] نیز به نفع طبقات ثروتمند تمام. شد. در قانون اول انتخابات» شش گروه 
مشخص شده بودند: شاهزادگان خاندان قاجا علما و طلاب اشراف تاجران, مالکان 
بزرگ و کو شگنر امتتافت که بای سه گروه آشتر شرظ حداقل کروات گتشه بو ند فان 


۳۲۱۳ ۵ 


12۳16]16۲2.0۲9 











۳۲۱۳ ۱۵ 


۰ | مجلس دوم و تشکیل احزاب 

قبلی به رغم محدودیتهای خود. حداقل» حضور اصناف رادر مجلس تضمین می‌کرد. قانون 
جدید مانم شرکت اعضای درجه اول خاندان قاجار در انتخابات می‌شد. اما گروههای 
طبقاتی قانون ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] را نیز حذف کرد. دیگر انتخاب اصناف و تاجران به نمایندگی 
مجلس الزامی نبود. انتخابات دو مرحله‌ای و حذف گروههای طبقاتی سبب شد که کفه ترازو 
در مجلس دوم به سود طبقات ثروتمندتر و متنفذتر زمینداران؛ اشراف» روحانیان و دیوان 
سالاران حکومتی برگردد و تعداد نمایندگان تاجران؛ اصناف و طبقات پایین بسیار کاهش 
یابد. به این ترتیب. جنبهٌ صنفی یا آمنزلتی نمایندگی به جنبهٌ آمساوات گرایانه و بورژوایی 
مبتنی بر مالکیت تبدیل شد. 

تعداد نمایندگان مجلس از ۱۶۲ نفر به ۱۲۰ نفر تقلیل یافت» که از این میان عملاً ۱۱۰ 
نماینده صاحب کرسی شدند. اکثریت نامتناسبی شکل گرفت که یا متعلق به اشراف و 
طبقات زمیندار بود یا از جانب آنها پشتیبانی می‌شد. ۲۹ درصد از خانواده‌های ملاک» ۲۸ 
درصد از خانواده‌های روحانی» و ۲۴ درصد از خانواده‌های وابسته به دستگاه فدیمی 
حکومت بودند که میخفوعا ۱ درصد می‌شدند. در مقابل فقط ۷ درصد از خانواده‌های 
تاجران» ۴ درصد از خانواده‌های وابسته به اصناف. و ۳ درصد از طبقات پایین بودند.۲۸ 

دموکراتها در مجلس تشکیل اقلیت دادند و برای کسب اکثریت می‌بایست به اثتلاف با 
احزاب کوچکتر روی بیاورند. بیست و شش نماینده از حزب دموکرات بودند و دو یا سه نفر 
دیگر پیوسته از این حزب دفاع می‌کردند. چهل و پنج نفر وابسته به حزب محافظه‌کار 
اعتدالیون بودند و دو حزب کوچکتر اتفاق و ترقی و نیز ترقیخواهان جنوب هرکدام دو تا 
چهار نماینده داشتند. اعضای اتفاق و ترقی» ترقیخواهان جنوب. و مستقلان؛ و عده دیگری 
موسوم به لیبرالهاه در نخستین سال مجلس از دموکراتها در برابر اعتدالیون حمایت 


می‌کردند.اما در سال دوم وقتی اعتدالیون وارد ائتلاف محافظه کارانة شصت و چهار نفره‌ای ۱ 


با احزاب کوچکتر شدند. دموکراتهابه صورت اقلیتی کوچکتر درآمدند ۹" 

از نظر تحصیلات و مدارک آموزشی مجلس دوم جالب‌توجه بود. بیست و پنج درصد 
تحصیلات دانشگاهی کرده‌بودند و چندنفر دکترا داشتند. پنجاه‌درصد تحصیل سنتی کرده 
بودند و ده درصد دیگر هم دبیرستان را تمام کرده بودند. زمینه قومی نمایندگان در انتخاب 
آنها تأثیر داشت. همه دموکراتها؛ بجزیک نف از مناطق شمال» شمال غربی یا شمال شرقی 
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بودند. اعتدالیون تقریباً به یکسان از جانب شمال و جنوب حمایت می‌شدند. برای نخستین . 
بار بهودیان و ارمنیان نماینده به مجلس فرستادند. نماینده بهودیان دکتر لقمان نهورای» 
دموکرات بود و تماینده ارمنیان یوسف میرزایانس» داشناک بود که حزبش ازدموکراتها 
درمجلس حمایت قر کر ۳ 

چند تغییر دیگر را نیز در قانون انتخابات باید مورد توجه قرار داد که نه فقط بر مجلس 
تأثیر گذاشت بلکه نشانةٌ مصالحهُ عمده‌ای با علما و کاهش اعتماد به انجمنها بود. چند ماده 
در قانون جدید بابیان یا بهایبان را از فرایند سیاسی حذف می‌کرد. در عدم صلاحیت نکته 
جدیدی تصریح شد: اشخاصی که خروجشان از دین حتف انسلام در حضور یکی از سکام 
شرع جامع‌الشرایط به ثبوت رسیده باشد " حق شرکت در انتخابات را نذاشتند. همچنین» در 
فهرست نامزدی مجلس این شرط جدید گنجانده شد که نمایندگان باید پایبندی خود به دین 
اسلام را اعلام کنند. سه نمایندة مسیحیان؛ زردشتیان و یهودیان نیز می‌بایست "مومن به 
کیش خود" باشند.۱" هیچ کدام از این شروط در قانون اول انتخابات وجود نداشت و به 
کوشش علمای سنتی در قانون گنجانده شد. علاوه بر همه اینها؛ در قانون جدید. انجمنهای 
انتخاباتی که می‌بایست بر انتخابات مجلس نظارت کنند. پس از اتتخابات منحل می‌شدند. 
این تلاشی بود برای کاهش تعداد انجمنهای رسمی و نیمه رسمی که تعداد آنها در دورة 
مشروطهٌ اول بسیار زیاد شده بود. دیگر؛ انجمنها را اجتماعهای نامطلوبی می‌دانستند که 
لازم بود تحت کنترل باشند. اعضای مجلس؛ و از جمله دموکراتها نیز نظر خوشتی به انجمنها 
نداشتند و نفوذ انجمنها در این دوره بسیار کاهش یافت - بجز چند برهه اضطراری که 
انجمنها بار دیگر فعالانه از نهضت مشروطه حمایت کردند. 


تشکیل احزاب : حزب دموکرات 

دموکراتها در مجلس 

طبق نظر ملکزاده, حزب دموکرات که برنامةٌ سوسیال دموکراتیک داشت و عدهُ زیادی از 
سوسیال دموکراتها عضو آن بودنده به دلیل ترس از واکنش متفی مردم عنوانْ دموکرات را به 
جای سوسیال دموکرات برای خود انتخاب کرد. "اما ترکیب حزب دموکرات در مجلس و 
بحثهای تثوریک قبلی سوسیال دموکراتهای تبریز نشان می‌دهد که عنوان جدید دموکرات 
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برای ایدئولوژی و چشم‌انداز سیاسی این حزب دقیقتر بود. نام جدید همچنین بازتاب این 
اعتقاد هواداران حزب بود که بهتر است در چارچوب جناح دموکرات - لیبرال نهضت 
مشروطه فعالیت کرد و از تشکیل حزب سوسیال دموکرات مستقل و رادیکال‌تر روی 
گرداند. با توجه به اين نکته نگاهی به اسامی بعضی از نمایندگان این حزب در مجلس 
روشن می‌کند که حزب دموکرات سازمانی ائتلافی با انواع دیدگاههای میانه‌رو تا چپگرا بود 
و تشکیلاتی با ایدئولوژی واحد به شمار نمی آمد. 
بیشتر دموکراتهای مجلس به عنوان منتقدان علنی حکومت در مشروطه اول شهرت 
داشتند. حسینقلی ناب که لیبرال و تحصیل کرده اروپا ر عضو وابسته سفارت لندن بود؛ 
عضو کمیته ملی انقلاب و نماینده مجلس اول نیز بود. بعد از کودتای ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] نواب 
به صورت مشروطه‌خواه برجسته‌ای در تهران قد علم کرد. "" شاهزاده سلیمان اسکندری؛ 
نوهٌ فتحعلی‌شاه؛ نیز عضو کميته ملی انقلاب و سردبیر نشریة حقوق بود. او یکی از 
رادیکال‌ترین دموکراتها به حساب می آمد و در تابستان ۱۹۱۰ [۱۳۸۹] رهبر حزب در 
مجلس شد.۳" وحیدالملک شیبانی, همکار نزدیک تقی‌زاده» در کیمبریج در نزد براون در 
رشته تاریخ و ادبیات انگلیس تحصیل کرده بود. شیبانی بعد از کودتای ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] 
سلسله مقاله‌هایی در تایمز لندن نوشت. او و سلیمان اسکندری دو نفر از بهترین خطیبان 
مجلس بودند و بارها مانع اوجگیری قدرت اعتدالیون شدند.*" محمدرضا مساوات نیز 
عضو کميتةٌ ملی انقلاب و سردبیر نشربه مساوات بود که یکی از روزنامه‌های مهم رادبکال 
در مشروطه اول به شمار می‌آمد. ابراهیم حکیم‌الملک؛ طبیب مخصوص مففرالدین شاه 
حامی هنر بود و بعدا مدرسة نقاشی کمال‌الملک و موزهٌ صنایع زیبا را تأسیس کرد که پیشگام 
در تربیت انواع هنرمندان در رشته‌های مختلف شدند. ۲۴ 
" حزب دموکرات چندین عضو برجستهُ مذهبی نیز داشت. هر چند که در برنامةٌ حزبی بر 
تفکیک دین از دولت تأکید شده بود. احمد قزوینی, از علمای مشروطه‌خواه نجف؛ در جنگ 
تبریز شرکت کرده بود. شیخ‌ابراهیم زنجانی پسر یکی از روحانیان برجسته بود اما خودش 
فراماسون محسوب می‌شد و عضو مجلس اول هم شده بود. چنان که قبلا گفتيم. زنجانی در 
محکمهٌ ویژه‌ای که شیخ فضل‌الله نوری را محکوم کرد مدعی العموم بود.۲" شیخ محمد 
خیابانی که بیشتر به نفع دموکراتها رأی می‌داد؛ عضو انجمن تبریز بود. او روحانی خوشنام و 
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دموکراتها و حامیان آنها در مجلس : ۱۹۱۱-۱۹۰۹ [۳۹]۱۲۹۰-۱۲۸۸ 
۱ شاهراده میرزا ابوالقاسم 


۲ داود علی آبادی 

۳ محمد صادق علیزاده 

۴ حسین اردبیلی 

۵ جلیل اردنیلی 

۶ شیخ رصا دهخوارقانی 

۷ ابراهیم حکیم‌الملک 

۸ حسین کزازی 

دکتر لقمان نهورای 

۰ ضیاء الملک 

۱ محمدرضا مساوات 

۲ مهدی نجم آبادی 

۳ حسینقلی نوّاب 

۴. محمد نحات 

۵ اسماعیل نوبری 

۶ احمد قزوینی 

۷. محمد صادق - حضرت 
۸ یعقوب صدرالعلما ‏ 

۱ ابراهیم شیرازی‎ ٩ 

۰ غلام حسین شاهرودی 
۱ شاهزاده سلیمان محسن اسکندری 
۲ صادق منتصرالسلطان . 
۳ خسن تمی زاده 

۴ محمد علی تربیت 

۵ عبدالحسین وحیدالملک 
۶ شیخ ابراهیم زنجانی 
همین 

۲ مه رای 

۸ حسن علی خان 

۹٩‏ شاهزاده محمد هاشم افشار 


کرمانشاه 
تهران 
آذربایجان 
خراسان 
آذربایجان 
آذربایجان 
آذربایجان 
کرمانشاه 
فلت زود 
سمنان 
آذربایجان 


آذربایجان 
آذربایجان 
آذربایجان 
تهران 
خراسان 
فارس 


شاهرود 
تهران 

آذر بایجان 

آذربایجان 


 ناجیابرذآ‎ 
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دموکرات 
دموکرات 
" دموکرات (قفقاز) 
دموکرات 
دموکرات 
دموکرات 
دموکرات(مجلساول) 
دموکرات 
دموکرات 
دموکرات 
دموکرات . 
دموکرات 
دموکرات(مجلس‌اول) 
دموکرات 
دموکرات 
دموکرات 
دموکرات(مجلس‌اول) 
دموکرات 
دموکرات(بعدآبه‌هیشت 
دموکرات 
دموکرات 
ومرکرات 
دموکرات(مجلس‌اول) 
دموکرات 
دموکرات 


دموکرات(مجلس‌اول) 


حامی دموکراتها*۲ 
اعتدالی (بعداً به 
دموکراتها پیوست) : 
اعتدالی (بعداً به 
دموکراتها پیوست) 
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۴ | مجلس دوم و تشکیل احزاب 
از خطبای نیرومند آذربایجان بود که در زمان جنگ داخلی به صفوف رزمندگان مجاهدین 


پیوسته بود و می‌گفتند که عضو فرقه اجتماعیون عامیون است. یک دهه بعد» او رهبر نهضتی 
ملی در آذربایجان شد که قیام خیابانی نام گرفت.۳۸ 


شکاف بین دموکراتها و فرقة اجتماعیون عامیون 

در تهران و ایالتها» دموکراتهای بیرون مجلس می‌کوشیدند تعداد اعضای حزت را افزایش 
دهند و پایةُ حزب را تقویت کنند. از میان آنها باید به دو سوسیال دموکرات بسیار معتبر قفقاز 
اشاره کرد: محمد امین رسول‌زاده. سردییر ایران و و حیدرخان عمواوغلی که رهبر شعبهٌ 
اجرایی حزب بود و شماری از مجاهدین رادیکال را زیر فرمان خود داشت. این گروه که از 
نظر اعتدالیون "آنارشیست" محسوب می‌شدند. مشغول عضوگیری از افراد جدید و نیز 
انجام فعالیتهای ارعابی سیاسی بودند.۲۱ 


حیدرخان و رسول‌زاده هر دو وابسته به فرقه اجتماعیون عامُیون بودند اما سازمان باکو 


خیلی زود با حزب دموکرات در تهران اختلاف نظر پیدا کرد. بسیاری از علتهای نهانی این 


اختلاف‌نظر روشن نیست. اما چنین می‌نماید که فرقٌ اجتماعیون عامیون مخالف تشکیل 
احزاب سیاسی به شیوهٌ اروپایی بود و از اثتلاف وسیعی شامل مشروطه خواهان غیر مذهبی 
و مذهبی میانه‌رو در داخل مجلس حمایت می‌کرد. یحیی دول تآبادی در خاطرات خود نقل 
می‌کند که هنگام خروجش از باکو در اواخر ژوئية ۱۹۰۹ [نیمهٌ مرداد ۱۲۸۸] فرقه از او 
خواست تا دو پیام را به تهران برساند تا شاید مصالحه‌ای بین جناحهای مذهبی و غیر مذهبی 
نهضت مشروطه صورت گيرد. در پیام اول از تقی‌زاده و همتایانش خواسته شد به تلاطم 
انقلابی " خاتمه دهند و محتاطانه‌تر رفتار کنند. به نظر می‌رسد که فرقه. مانند بسیاری از 
دیگر مشروطه‌خواهان لیبرال» از اختیارات وسیع تقی‌زاده در هیثت مدیره و تلاش او برای 
تشکیل یک حزب مخالف خرسند نبود. در پیام دوم از بهبهانی خواسته شد که به موقعیت 
برجستهٌ خود در امور دینی اکتفا کند و دیگر در امور سیاسی کشور مداخله نتماید."" این 
توصیه‌ای نبود که بهبهانی بپذیرد زیرا او خود یکی از متنفذترین اعضای فرقةٌ اعتدالیون 
شده بود. فرقة اجتماعیون عامیون درصدد راه‌حلی بین چپ میانه‌رو دموکراتها و اعتدالیون 


محافظه کار بود. وقتی_تقی‌زاده که خود را سوسیال دموکرات می‌دانست. از روابط خود با 
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مشروطهٌ دوم ۳۴۵ 


فرقه اجتماعیون عامیون برای پیشبرد آرمان دموکراتها استفاده کرد فرقة باکو مداخله کرد و 
مانع او شد. اين امر خواه ناخواه به نفع سپهدار تمام شد و او توانست اختیارات هیئت مدیره 
را سلب کند و خود نخست وزیر کابینةٌ جدید شود. ۲۳ 
چند ماه بعد. مناسبات فرقة اجتماعیون عامیون و حزب دموکرات چنان به وخامت 
گرایید که تا حد جدایی علنی پیش رفتند. در اول فوربهٌ ۱٩۱۰‏ [۱۰ بهمن ۱۲۸۸ ایران نو نامه 
سرگشاده‌ای را چاپ کرد که در آن گروه باکو از تشکیل احزاب سیاسی در ایران اظهار 
نگرانی می‌کرد و علناً خود را از چنین فعالیتهایی کنار می‌کشید. به اتباع هشدار داده شد که از 
آدسیسه‌های حزبی" اجتناب کنند و از اين دسته‌بندیها که به زیان کشور است فتراهت ول ۲۶ 
متأسفانه بعضی اشخاص به مناسبت به این فرقه خود را عزیز بی‌جهت قرار داده 
پیروی اصول کیف مایشاء شده بنای پارتی‌بزی را گذاشته‌اند!! بااینکه در این 
بحران مملکت تشکیل پارتی و اجرای مقاصد خودپرستی نهایت مضرت را 
دارد. به هیچ [وجه] هم متنبه نشدند! چون این حرکات سکته عظیم بر استقلال 
ایران و عقاید مشروطه‌طلبان وارد می‌آورد! 
لهذا از طرف مرکز فرقةٌ مقدس عجالتاً شعبات اجتماعیون عامیون فرقة 
مجاهد از تهران و ساير بلاد ایران توقیف. و تجدید شعبات آتیه را به انتخاب 
اشخاص لایق» نوع‌پرست و بی‌غرض به بعدها موکول نمودیم.۴۵ 
تشکیلات باکو از بعضی رزمندگان مجاهدین نیز که متهم به سلب امنیت و آسایش مردم 
شده بودند به همین شدت انتقاد کرد. مجاهدین که تعدادشان در جریان فتح تهران بسیار 
افزایش یافته بود. چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ تشکیلاتی از کنترل مرکز خارج شده 
بردند و ازاین‌رو بود که مرکز باکو کلية شعبه‌ها را در ایران تعطیل کرد: . 7 
خوب است مجاهدین طریق حریّت و هواخواهان مساوات و عدالت بدانند که 
مفاد "فضل الله المجاهدین علی القاعدین" شامل آن کسانیست که منافع عمومی 
را به مقاصد شخصی ترجیح داده هیچ وقت راه خودپرستی و استبداد نپیمایندا 
نوع بشری را با خود یکسان بدانندابه اذِیّت موری راضی نشوند. در این روز فلع 
ماد؛ٌ استبداد از ایران شده. مغایرت فیمابین دولت و ملت نیست. البته هم 
مجاهدین باید مصروف انتظام مملکت و آسایش اهالی باشد!! کسانی که در 
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۶ / مجلس دوم و تشکیل احزاب 
لباس مجاهدین برخلاف وظفه صاحب این مسلک کار کرده و مخل آسایش 
مردم می‌شوند آنها ابداً مجاهد نبوده. و دارای این مسلک نیستند! 
مجدداً اعلام می‌داریم که‌از اين تاریخ رسماً شعبات فرقةٌ اجتماعیون عامیزن 
از ایران موقوف است و شعبهةٌ رسمی نداریم و احدی نمی‌تواند خود را نسبت به 
این فرقه بداند... فقط در هریک از بلاد ایران یک نفر نعلینده معین خواهد شد. ۳۶ 
یک بار دیگر فرقهٌ اجتماعیون عامیون مخالفت خود را با تشکیل احزاب سیاسی در ایران 
۰ ابزاز کرد و نوشت: 
"دوستان ایرانی راست که به کلی از پارتیه‌بازی پرهیز نمایند و افراد ایرانیان را 
فرض است حتی‌الامکان جلوگیری از پارتیهای مختلف کرده. پارتیه‌بازی را 


سوسیال دموکراتهای ارمنی و حزب دموکرات 
شاید یک علت مهم جدایی بین فرقه اجتماعیون عامیون و حزب دموکرات این بود که حزب 
دموکرات از لحاظ ایدئولوژیکی به سوسیال دموکراتهای ارمنی تبریز نزدیکتر بود. می‌دانیم 
که جناح اقلیت سوسیال دموکراتهای تبریز بخشی از رهبری حزب دموکرات به شمار می آمد 
و منظماً در بحثهای تثوریک درون حزب مشارکت داشت. ایرج افشار با انتشار مکاتبات 
محرمانةٌ میان تقی زاده» ورام پیلوسیان و تیگران‌ترهاکوییان (درویش) که در سالهای 
۱۹۱۰-۹۹ [۱۲۸۹-۱۲۸۸] به زبان فرانسوی از تبریز به تهران انجام گرفته بود» زوایایی از 
این موضوع را روشن‌تر کرد و قرابت عقاید این روشنفکران آذربایجانی را نشان داد. با 
مطالعه اين نامه‌ها به نقش مهم اما فراموش شده سوسیال دموکراتهای ارمنی در تشکیل 
حزب دموکرات پی می‌بریم. در نامه‌ها به رفاقت مخفی اما صمیمانه سوسیال دموکراتهای 
ارمنی با عده‌ای از دموکراتهای مسلمان, از جمله محمدرضا مساوات» حیدرخان عمواوغلی 
و محمد علی تربیت اشاره شده است. به علاوهء این مکاتبات نشان می‌دهد که فکر تشکیل 
حزب. در تبریز و قبل از عزیمت تقی‌زاده به تهران؛ مطرح شده بود.۲۷ 

پیلوسیان که نامه‌ها و مقاله‌های خود را با اسم مستعار "بحر" یا "دهاتی" امضا می‌کرد؛ در 
تشکیل کمیته‌های حزب دموکرات در تبریز فعالیت داشت. او بود که فکر تشکیل اکثریت 
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مشروطهٌ دوم /۳۴۷ 


دموکرات" در مجلس دوم را مطرح کرد."" همچنین او پيشنهاد کرد که معادل فارسی مناسبی 
بای لفظ دموکرات پیدا کنند که به راحتی مقبول عموم واقع شود و نیز با فظ سوسیال 
دموکرات اشتباه نشود.؟" پیلوسیان راههای جدیدی برای گسترش تشکیلات در سطح 
کشور ارائه داد و تقی‌زاده را تشویق کرد که در امور کمیتة مرکزی موقت حزب در تهران 
اصول مخفیکاری را با دقت اعمال کند. او به تقی‌زاده هشدار داد که اعضا نباید فقط 
آذربایجانی باشنده زیرا اين امر به تشکیلات "خصلت محلی" می‌دهد. حال آنکه اهداف 
تشکیلات جنبة ملی دارد. "" وقتی تقی‌زاده از رشد حزب در تهران در ژانویهُ ۱٩۱۰‏ [دی 
۸ نوشت. بیلوسیان از این امر اظهار خرسندی کرد و نوشت که واقعاً دستاورد فارگ 
است که "در کشوری شرقی ۳۹۰ نفر زیر پرچم حزب دموکرات گرد آیند. بخصوص آنکه 
این حزب براساس مدل اروپایی تشکل يافته است. ۵۱ 

نامه‌ها نشان می‌دهد که پیلوسیان و بخصوص ترهاکوبیان نه فقط در کارهای تشکیلاتی 
حزب بلکه در جهت‌گیری ایدئولوژیکی آن نیز فعال بوده‌اند."" پیلوسیان مقررات داخلی 
حزب را به زبان فرانسوی نوشت و به تقی‌زاده گفت که آن را به تهران می‌فرستد تا کميتة 
مرکزی تصویب کند. "* تیگران‌ترهاکوبیان که نامه‌ها و مقاله‌های خود را با اسم مستعار 


تیگران درویش (یات. درویش) امضا می‌کرده از نظریه پردازان اصلی جناح اقلیت . 
سوسیال دموکراتهای تبریز بود. ترهاکوبیان بود که در پاییز ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] به پلخانوف نامه " 


نوشت و از ایدئولوژی دموکراتیک" به جای "سوسیال دموکراتیک برای حزب سخن 
گفت. ترهاکوبیان در سال ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] در ژنو در رشتهٌ سیاست و اقتصاد تحصیل کرد و 
بعد از اعاده مشروطه در تابستان ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] به سایر سوسیال دموکراتهای ارمنی در 
تبریز ملحق شد. 

ترهاکوبیان از تبریز دربار؛ُ پیشرفت تشکیلات تبریز به کمیتة مرکزی حزب دموکرات 
گزارش می‌داد و مقاله‌هایی برای ارگان حزب. ایزان نو می‌نوشت. "" او حامی نیرومند 
مشارکت جوانان در امور حزب بود و خواستار مفهومی نو و رادیکال‌تر از ملت و ملیت شد 
که فراتر از وابستگیهای قومی و مذهبی باشد:۵۵ 
باید [تصور] ملیت جدیدی ایجاد کنیم که ایرانی باشد. اگر مردم زبان و دین 
متفاوت داشته باشند برای ما فرقی نمی‌کند. به نظر ماء نباید تمایزی میان 
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۸ / مجلس دوم و تشکیل احزاب 


گروههای قومی گذاشت. باید فقط یک ملت را به رسمیت بشناسیم - ملت 
ایران» اتباع ایران. ۵۶ 
وقتی حزب در تهران روبه‌رشد نهاد. تقی‌زاده تماس منظم با رفقای تبریز را فراموش کرد 
(هر چند که آنها او را به برقراری تماس منظم تشویق می‌کردند). نگرانی پیلوسیان در 
نامه‌هایش آشکار است. او احساس می‌کرد که این عدم تماس روشنفکران مسلمان تهران را 
از راهنمایی و باری منظم همتایان ارمنی‌شان در تبریز محروم می‌کند و به پیشرفت حزب 
لطمه می‌زند. ۵۷ 
در پاییز ۱۹۱۰ [۱۲۸۹) ترهاکوبیان از تبریز به تهران رفت و نویسنده دائمی روزنامه و نیز 
مشاور کمیتهُ مرکزی حزب شد. او دربار؛ُ هرج و مرج و پاشیدگی حزب دموکرات. و از 
جمله فراکسیون پارلمانی؛ مطالبی نوشت. پیشنهاد کرد که حزب کل بازسازی شود؛ و خود 
شروع به عضوگیری از افراد جدید کرد. اتحاديهُ کارگران تلفن را تشکیل داد کارگران 
داروساز را متشکل کرد و در میان اقلیت ارامنه ایران به فعالیت پرداخت. ترهاکوییان در 
نامه‌های خود نوشت که اگر سواد فارسی‌اش کامل بود به راحتی چهار تا پنج هزار عضو 
جدید وارد حزب می‌کرد. او در تهران تشکیل باشگاههای جدید فرهنگی و سیاسی را در 
"میان روشنفکران ایرانی تشویق می‌کرد.۸* 
در اواخر نوامیر ۱٩۱۰‏ [اوایل آذر ۹ ترهاکوبیان پیشنهاد تشکیل کميته نجات ملی را 
داد. منظور او اثتلافیه‌ای از احزاب مختلف چپ و لیبرال و سران عشایر بود که مانع 
قدرت‌گیری بیشتر اعتدالیون شود.؟* چند ماه بعد. ناصرالملک نایب السلطته تاکتیک 
مشابهی را اتخاذ کرد تا اکثریت محافظه‌کار وسیعی در مجلس ایجاد کند که با دموکراتها 
مقابله‌واز خط مشی اعتدالیون حمایت‌نماید. مقاله‌های‌سیاسی و تثوریک مهمی‌از ترهاکوبیان 


از پاییز ۱٩۱۰‏ [۱۲۸۹] باقی مانده است که در فصل ۱۱ از آنها سخن خواهیم گفت. 


برنامةٌ حزب دموکرات 

دموکراتها وظیفهٌ خود را تسریم توسعه ایران از وضع فثودالی منسوخ" به وضع 
سرمایه‌داری پیشرفته‌تر و جدید می‌دانستند. برنامهٌ حزب که در بهار ۱٩۱۱‏ [۱۲۸۹] منتشر 
شد: بازتاب اشتیاق آنها نسبت به دولت سرمایه‌داری جدیدی بود که برنامهٌ اصلاحات 
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مشروطه دوم ۳۴۹ 


اجتماعی را برای کارگران پیشه‌وران و دهقانان به اجرا درآورد. توسعه اقتصادی و 
اصلاحات اجتماعی می‌بایست راه را برای پیدایش نهایی یک نظم سوسیالیستی در آينده 
دور هموار کند. طبق برنامهٌ حزب. نظم جدید اقتصادی در ایران می‌بایست بر سه اصل 
مبتنی باشد: تمرکز پارلمانتاریسم. و دموکراسی ۶۰۰ ایران به حکومت مرکزی قدرتمندی 
نیاز داشت که به اختیارات محلی خوانین و سران عشایر خاتمه دهد و برنامهُ صنعتی شدن را 
آغاز کند تا کشور بتواند در برابر نفوذ اقتصادی بیگانگان بایستد. حکومت می‌بایست به 
"بی‌قانونی و هرج و مرج" سالهای انقلاب پایان دهد و بخصوص بر ایالتها کنترل اعمال کند. 
به نیروی نظامی قدرتمندی که جنبه ملی داشته باشد نیاز بود. مجلس می‌بایست عالیترین 
نهاد مقننهةٌ کشور باشد و دموکراسی از طریق سلسله تدابیر مدنی و اقتصادی» که در برنامهٌ 
حزب پیش‌بینی شده بود. توسعه یابد. 

دموکراتها که خواهان تمرکز فوا و جدایی دین از سیاست بودند در واقع با دو دسته 
حریف نیرومند رویارو شدند: یکی علما و دیگری خوانین. در عين حال» تمایل به تمرکز قوا 
در تهران باتقاضای دموکراسی در کشوری که اقوام متفاوتی در آن می‌زیستند سنخیت 
نداشت ضمن اینکه انگیزهٌ خود مختاری سیاسی» اقتصادی و فرهنگی نیز در بطن نهضت 
انقلابی جایگیر شده بود. این تناقضها حل نشد و با قدرت گرفتن حزب سرباز کرد. . . 
دموکراتها که مفادی از برنام فرقهٌ اجتماعیون عامیون و بخصوص برنامه مصوب کنگرة 
۷ [۱۲۸۶] مشهد را اخذ کرده بودند؛ انواع وسیعی از حقوق مدنی و از جمله آزادی 
بیان مطبوعات» تشکل و حق اعتصاب را در برنامهُ خود گنجاندند. همه ایرانیان (مرد) 
صرف نظر از نژاد موقعیت یا مذهب. می‌بایست در برابر قانون مساوی باشند. برآموزش 
رایگان اجباری از جمله برای زنان که می‌بایست توجه خاصی به آنها شود نیز تصریح شد. 
مادهٌ پنجم برنامة دموکراتها ناظر به تفکیک دین از دولت بود. که این مفایر متمم قانون 
ناسر یت ۱۳۸۶۱۹۰۷ ]بو نز هر این متمم ار ی 
شده‌بود. درضمن» نخبگان‌وعلما حق عضویت درحزب‌دموکرات رانداشتند» مگرآنکه کميتة 
مرکزی حزب متفقاً اجازه دهد.۱* اين تأکید قوی بر غیر غذهبی کردن سیاست. که هم در 
تضاد با متمم قانون اساسی ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] و هم گسستی از برنامة ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] مشهد بود؛ 
" سبب انتقادهای بسیار از دموکراتها شد و مخالفانشان‌آنها را ملحد و تامسلمان" خواندند. 
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برنامهُ اقتصادی حزب هفده ماده داشت و مفصل بود. در این برنامه از ملی کردن 
رودخانه‌ها: جنگلها و مرتعها سخن به میان آمده بود. برنامه از مالیات مستقیم به جای غیر 
مستقیم حمایت کرد. حداقل سن کار کردن را چهارده سال دانست. خواهان لغو بیگاری 
شده ساعات کار روزانه را به ده ساعت و روزهای کار در هفته را به شش روز محدود 
می‌کرد» و از نصب ماشینها و تجهیزات سالم و مطمئن در کارگاهها و کارخانه‌ها سخن به میان 
می‌آورد. اما هیچ ذکری از سندیکاهای کارگری نمی‌کرد و از تشکیل اتحادیه‌ها برای 
پیشه‌وران و دهقانان حرفی نمی‌زد» هر چند که آزادی اجتماع و تشنکل کلا در برنامه مطرح 
شده بود. ۱ ۱ 
بخش مهمی از برنامه (هفت ماده) به تنظیم مناسبات ارباب و رعیت اختصاص داشت و 
۱ این شاهدی بود بر اين باور.نیرومند حزب که مناسبات "فئودالی " تولید باید جای خود را به 
مناسبات جدید سرمایه‌داری بدهد. بسیاری از وظایف و اجبارهای سنتی دهقانان در برنامه 
نفی شد. اربابان از حق تقاضای بیگاری یا سایر خدمات اجباری منع شدند. حل و فصل 
مرافعات ارباب و رعیت می‌بایست توسط نمایندگان رسمی حکومت صورت گیرد. دهقانان 
حق اسکان داشتند و نمی‌شد طبق میل و هوس ارباب آنها را از زمین راند. مهمتر از همه 
ماد هفدهم بود که در آن از تقسیم اراضی خالصه بین دهقانان و تشکیل بانکهای کشاورزی 
برای تسهیل فروش این گونه زمینها صحبت شده بود. چنان که قبلاً دیدیم. برنامةٌ ۱۹۰۷ 
۱ [۱۲۸۶] مشهد خواهان تشکیل یک بانک ملی برای خرید زمین از مالکان و توزیع آن در میان 
دهقانان شده بود. برنامه حزب دموکرات ملایم‌تر بود و پیشنهاد می‌کرد که هرگاه مالکی 
خواست زمین خود را بفروشد. بانکها برای دهقانان حق تقدم قایل شوند. ۶۲ 
برنامهٌ حزب دموکرات به رغم بسیاری از ماده‌های ترقیخواهانه‌اش عمدتاً روی کاغذ 
ماند و به اجرا در نیامد. بسیاری از سیاستمداران تثبیت شدهٌ نظم قبلی همچنان در حکومت 
جدید مناصب مهمی را در اختیار داشتند و حتی این مناصب را با تأیید حزب دموکرات 
اشغال می‌کردند. ملکزادهٌ تاریخنگار هوادار حزب دموکرات: نوشته است که دموکراتها نیز 
درست ماننداعتدالیون درصدد جلب رهبران‌سیاسی سابق برای‌تصذی مناصب جدید بودند: 
۱ مخصوصاً زعمای حزب دموکرات بااینکه ادعا می‌کردند که متجدد و مترقی 
هستند و اظهار عقیده می‌کردند که باید کهنه کارها و رجال قدیم از کار برکنار 
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مشروطهُ دوم | ۳۵۱ 
شوند و به جای آنها جوانان روشنفکر انتخاب گردند» در زمانی که قدرت را در 
دست داشتند و قادر به همه کاری بودند نگذاشتند یک نفر از طبقَهٌ پایین قدم به 
عرصه بالا بگذارده و برخلاف اظهاراتشان عقب رجال پوسیده و خانواده‌های 
قدیم و ملک‌ها و سلطنه‌ها رفتنگ ۲۲ 


آدمیت نیز در کتاب فکر دموکراسی اجتماعی می‌نویسد که دموکراتها در دورهٌ زمامداری خود 


وارد اثتلافهای بی‌ثبات و بندوبستهای نااصولی " شدند. وانگهی به رغم مفاد برنامهٌ حزبی 


در مورد اصلاحات ارضی» دموکراتهای مجلس هیچ گام مشحْصی برای تعدیل روابط مالک 
و زارع و افزایش سهم دهقانان از محصول زمین برنداشتند و با وجود اينکه پس از تبدیل 
سلطنت محیط افکار عمومی برای برخی اصلاحات کاملاً آماده بود فرقهُ دموکرات در 
جهت قدرت‌طلبی آبدین دل خوش داشت که اولاً دستگاه نظمیه را زیر نفوذ خود بگیرد. 
انیا در هر هیأت دولتی که تشکیل می‌گردید یکی دو تن به حمایت آن به وزارت برسند" و 
مثلاً از فردی چون حسن وثوق‌الدوله حمایت می‌کرد که با تفکر سوسیال دموکراتی هیچ 
مراوداتی نداشت. ۶۴ 

اعتدالیون و احزاب دیگر در محلس 

حزب اعتدالیون صرفاً در مخالفت با حزب دموکرات تشکیل شد و برنامه حزبی منسجم و 


هدفشان صرفاً جلب حمایت مردمی بود که در ماههای اول مجلس دوم از دموکراتها 
هواداری می‌کردند. ۱ ۱ 
اعتدالیون به برنامة حزب: دموکرات و انواع مقاله‌ها و سرمقاله‌های ایران نسو حمله 


می‌کردند. دموکراتها را به انقلاییگری ‏ آنارشیسم و حتی جاسوسی" متهتم می‌کردند و : 


به فعالان قفقازی این حزب اشاره داشتند.۹۵ اعتدالیون با برخورداری از حمایت بسیاری از 
مشروطه خواهان اولیه» خواهان تأخیر در اجرای هرگونه اصلاحات سیاسی و اقتصادی 
بودند و بهانه‌شان این بود که ملت جاهل است و نمی‌تواند چنین برنامه‌هایی را به اجرا در 
آورد. مردم باید ابتدا تعلیم ببینند و سپس می‌توان اصلاحات اقتصادی و از جمله اصلاحات 
ارضی را مطرح کرد. ۱ 

یک تاکتیک اعتدالیون آن بود که خود را اجتماعیون اعتدالیون می‌خواندند - در برابر 
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دموکراتها که در ذهن مردم با اجتماعیون غامیون مترادف بودند. رسول‌زاده, سردبیر ایران نو 
در جزوه معروف خود به نام تنقید فرقه اعتدالیون یا اجتماعیون اعتدالیون این نام و مه 
جدید آنها را مورد حمله قرار داد. او نوشت که اعتدالیون امروز همان ارتجاعیون دیروزند. 
حالا که قدرت را ازدست داده‌اند در تشکیلات سیاسی جدیدی جمع شده‌اند تا از امتیازات 
ویهٌطبقات بالا پاسداری‌کنند. لفظ اجتماعیوناعتدالیون متناقض‌است و یاوه‌ای بیش‌نیست. ۶۶ 

یاوه یا غیر یاوه اعتدالیون به تدریج طرفداران بسیار پیدا کردند - نه فقط در میان 
زمینداران اشراف. علما و تاجران بازار بلکه در میان عده‌ای از برجسته‌ترین چهره‌های 
مشروطه‌خواه که صرفاً به دلیل خصومت شخصی با رهبران دموکراتها و بخصوص تقی‌زاده؛ 
به اعتدالیون می‌پیوستند. به نظر می‌رسد که تقی‌زاده با رفتار نخوت آمیز خود عده زبادی را 
رنجانده بوده است. بهبهانی و پسرش احمد. طباطبایی؛ سپهدار و ناصرالملک که در ۱٩۱۱‏ 
[۱۲۹۰] نایب‌السلطنه شد. همه در کنار اعتدالیون قرار گرفتند. اما عده‌ای از نمایندگان 
رادیک‌ال و لسبرال مجلس اول و روشنفکرانی چون وکیل‌الرعای معاضدالسلطنه و 
وکیل‌التجار نیز جانب اعتدالیون را گرفتند. ۶۷ 

رهبران اعتدالیون مرتضی قلی نائینی» محمد صادق طباطبایی (پسر طباطبایی بزرگ) و 
علی محمد دولتآبادی (برادر کوچکتر یحیی دولت‌آبادی) بودند.۸" بسیاری از کسبه و 
اصناف که پیرو بهبهانی بودند از اعتدالیون طرفداری کردند و این سخن اتهام‌آمیز آنها را 
پذیرفتند که "عقاید و مرام حزب دموکرات با اصول و مبانی دین تطبیق نمی‌کند . نظرات 
حزب دموکرات در مورد تفکیک دین از دولت بارها و بارها از جانب اعتدالیون مطرح 
می‌شد تا اين مدعا اثبات شود که دموکراتها دشمن روحانیت هستند.۶۹ 

حتی ستارخان و باقرخان؛ قهرمانان تبریزه که با آن شور و هیجان در تبریز به روحانیان 
محافظه کار انجمن اسلامیه بورش برده بودند» وقتی در تهران مستقر شدند از اعتدالیون 
هواداری کردند. این تصمیم‌گیری علل متعددی داشت. اين دو رهبر آذربایجانی با تقی‌زاده و 
دیگر روشنفکران آذربایجانی که قبل از فتح تهران به دموکراتها پیوسته بودند در تعارض قرار 
گرفته بودند. ستارخان و باقرخان که در حکومت جدید منصبی نگرفته بودند و احترام 
درخوری چه در تبریز و چه در تهران برایشان قایل نشده بودند» از افزايش نفوذ ایل بختیاری 
نیز در حکومت جدید تهران ناخرسند بودند. ستارخان و باقرخان برای مقابله با نفوذ وسیع 
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حکومت بختیاری - دموکرات. در تابستان ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] جانب اعتدالیون را گرفتند و 
سرانجام در اوت ۱۹۱۰ [تیر ۱۲۸۹] رویاروی حکومت مستوفی الممالک ایستادند. 


بعضی از اثتلافهای اين دوره بازتاب تقسیمهای قومی مهمی بودکه بعد از اعاده حکومت 


مشروطه سر واکرده بود. در داخل مجلس» چندین گروه کوچکتر نمایانگر اين منافع متفاوت 
بردند. اتفاق و ترقی در مجلس دو تا چهار نماینده داشت و اساساً از برنامه‌ای لیبرالی تبعیت 
می‌کرد. این حزب نمایندهُ مشروطه‌خواهان ایالت گیلان و از جمله کمیتهُ ستار رشت بود که 
در تابستان ۱۹۰۹ در هماهنگ کردن حرکت ارتش انقلابی مجاهدین ازگیلان به تهران نقش 
محوری به عهده داشت. اتفاق و ترقی چندین شعبه محلی در روستاها در حمایت از 
روستاییان در برایر تعدیات اربابان تشکیل داده بود. اما در تابستان ۱۹۱۱ [۱۲۹۰ بعد از 
انتصاب نایب‌السلطنه جدید. ناصر الملک اتفاق و ترقی جانب اعتدالیون را گرفت و از 
حزب دموکرات هواداری نکرد. حزب ترقیخواهان. که دو تا شش نماینده در مجلس 
داشت. نمایندهٌ جنوب بود. اين حزب و ارگانش جنوب عمدتاً برای خاتمة سلطٌ بریتانیا در 
منطقه جنوب کشور تبلیغ و فعالیت می‌کرد. اعضای حزب ترقیخواهان خواهان اصلاحات 
اقتصادی برای تغییر مناسبات ارضی نیمه فثودالی در جنوب بودند و تقاضای تغییراتی را در 
قانون انتخابات داشتند زیرا معتقد بودند که این قانون به نفع ایالتهای شمال و به ضرر 
: ایالتهای جنوب است. ۲ علاوه بر این حزبها: تشکیلات کوچک دبگری. از قبیل اصلاحیون 


اجتماعیون (سوسیال رفورمیست‌ها یا سوسیالیستهای اصلاح‌طلب)؛ اجتماعیون انقلابیون ‏ 


عامیون) و حزبهای هنچاک و داشناک» در خارج از مجلس فعالیت داشتند:۷۱ 


ایران نو؛ ارگان حزب دموکرات 

در تعدادی از ایالتهاء از جمله در تبریزه ارومیه مشهد. رشت. کرمانشاه» اصفهان, قزوین و 
همدان, شعبه‌های حزب دموکرات ایجاد شد. بسیاری از شعبه‌های محلی روزنامه‌های 
خاص خودشان را داشتند. در تبریز شفق به سردییری رضازاده شفق منتشر می‌شد. فروردین 
به زبان ترکی آذری در ارومیه به سردبیری محمود اشرف زاده منتشر می‌شد. نوبهار نیز در 
مشهد به سردبیری.ملک‌الشعراء بهار چاپ مش ۷۲ دیگر روزنامه‌های حزبی عبارث 
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بودند از صدایگیلان در گیلان زاینده‌رود در اصفهان» روزنامة قزوین در قزوین» و حیات در 
فارس. ۷ 

ایران نو ارگان حزب دموکرات در تهران در دو تااسه هزار نسخه چاپ می‌شد و مهمترین 
و معتبرترین روزنامهُ تهران در دور مشروطه دوم بود. انتشار این روزنامه به صورت مستقل 
در ۲۴ اوت ۱۹۰۹ [۲ شهریور ۱۲۸۸] آغاز شد و چندین سوسیال دموکرات برجسته که به 
حزب دموکرات وابسته بودند آن را می‌گرداندند. اين روزنامه در تابستان پرتلاطم ۱۹۱۰ 
[۱۲۸۹] تعطیل شد. اما در ۲۶ اکتبر ۱۹۱۰ [۴ آبان ۱۲۸۹] به عنوان ارگان رسمی کميتهُ 
مرکزی حزب دموکرات دوباره انتشار یافت. "۲ در اوایل ۱۹۱۱ [۱۲۹۰]» وقتی ناصرالملک 
(نایب السلطنه جدید) به کشور برگشت و فرقه اعتدالیون را تقویت کرد رسول‌زاده (سردبیر 
ایران نو) برکنار شد. ایران نو در دسامبر ۱۹۱۱ [آذر ۱۲۹۰] که مجلس به اجبار تعطیل شد به 
انتشار ادامه داد. چند شمارهٌ آن با نام رهبر ایران نو و رهبر ایران نوین منتشر شد و سپس این 
نمونة بی‌همتای روزنامه‌نگاری اوایل قرن بیستم ایران به پایان راه خود رسید. 

ایران نو یکی از جدی‌ترین مطبوعات سوسیالیستهای ایران در قرن حاضر است. این 
نشریه که روزنامه‌نگاری به سبک اروپایی را در کشور رواج داد. با نقد خود از جامعه 
طبقاتی» تعصب علیه زنان؛ یهودستیزی و دیگر شکلهای تعصبهای قومی و مذهبی؛ 
زمینه‌های جدیدی فراهم آورد که اهمیت آنها از دستاوردهای ادبی و نگارشی‌اش کمتر 
نبود. بعضی از اشعار اولیه ملک‌الشعراء بهار و لاهوتی کرمانشاهی دو شاعر برجسته اوایل 
فرن بیستم» نخستین بار در ایران نو چاپ شد."" آثار چندین نويسنده اروپایی» از جمله 
آلکساندر دوما و لثو تولستوی با ترجمة فارسی در دسترس عموم قرارگرفت. خلاصه‌ای از 
کتاب براون انقلاب ۱۹۰۹-۱۹۰۵ ایران» اندکی بعد از انتشارش در بریتانیا به صورت پیاپی 
در ایران نو چاپ شد. سخنرانیهای براون در اروپا به نیابت از طرف مشروطه‌خواهان نیز در 
ایران نو انتشار می‌یافت. 

بحثهای مجلس نیز تحت عنوان اخبار شورای ملی به طور منظم منعکس می‌شد. این 
گزارشها چشم اندازی متفاوت با روزنامهٌ مجلس در اختیار خوانندگان قرار می‌داد» زیرا 
روزنامهٌ رسمی مجلس از اعتدالیون محافظه کار هنواداری می‌کرد. ایبران نو نامه‌ها و 
تفسیرهای مربوط به مسائل اجتماعی زمانه را چاپ می‌کرد. از ضرورت آزادی بیشتر و 
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تحصیل زنان - غالباً در مقاله‌هایی به قلم زنان - و مصایب کارگران و پیشه‌وران داد سخن 
می‌داد و تا حدودی هم از مظلومیت دهقانان قلم می‌زد. علاوه بر اینها؛ از نهیضتهای کارگری 
و سوسیالیستی در عرص بین‌المللی نیز گزارشهایی به چاپ می‌رساند. سرمقاله‌ها کاملاً در 
انتقاد از سیاستهای امپربالیستی قدرتهای اروپایی در خاورميانه, آسیا و اذریقا نوشته 
می‌شدند. شدیدترین انتقادها علیه حکومت تزاری بود که ایالتهای شمالی آذربایجان گیلان 
و قزوین را اشغال کرده بود؛ آنهم در دوره‌ای که پیوند و همبستگی نیرومندی بین نهضتهای 
اجتماعی روسیه و ایران برفرار بود. ۱ : 

ایران نو انواع تعصبهای مذهبی و قومی مسلمانان ایران را نسبت به اقلیتهای غیر مسلمان 
آشکار کرد. نامه‌هایی از حامیان ارمنی - ایرانی نهضت. از جمله اعضای حزب داشناک به 
چاپ رساند و نمونه‌هایی از بهودستیزی در خیابانهای تهران و ابالتهای دیگر را گزارش 
۱ کرد. " کارزار بهودستیزی حکومت روسیه جزئی از تبلیغات ضد انقلابی آن علیه چپگرایان 
روسیه به شمار می‌آمد. حکومت تزاری یهودیان را آواره و قتل عام می‌کرد. خانه‌هایشان را 
آتش می‌زد و با چنین اقدامهاییسعی داشت کل تقصیر انقلاب را متوجه بهودیان کند تا 
مردم عادی را فریب دهد ".۲۷ روزنامه. خوانندگان را از نحوة توسل نیروهای محافظه‌کار 
به شوونیسم ملی و مذهبی ایرانی و اسلامی برای انحراف نهضت از راه ترقیخواهانه‌اش 
آگاه می‌کرد. ۱ : 

گزارشهایی از چین. هند. روسیه و شمال افریقا و اخبار نهضتهای کارگری, سازمانهای 
سوسیالیستی و بخصوص نهضت حق رأی زنان اروبای غربی با هواداری از آنها به چاپ 
می‌رسید. حتی امور ظاهراً بعید نظیر مسثله نژادپرستی در ایالات تقخاه با مسائل لیبریاه 
کشور سیاهپوستان افریقایی که توسط بردگان سابق امریکایی تأسیس شده بود. به اطلاع 
خوانندگان می‌رسید. ۱ 

هیئت تحریریه شامل مسلمانان و ارمان ایران و نیز ففقاز بود. محمد امین 3 
(۱۹۵۴-۱۸۸۴) ۱۳۳۳-۱۲۶۳ سوسیال دموکرات مسلمان اهل باکو در سال ۱۹۰۹ 
[۱۲۸۸] از جانب فرقه اجتماعیون عامیون به گیلان رفت. یک ماه پس از اعادهٌ حکومت 
مشروطه ایران نو را در تهران تأسیس کرد. رسول‌زاده از یک خانوادهٌ روحانی باکو بود. در 
انقلاب ۱۹۰۵ روسیه شرکت کرد به حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه پیوست و 
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سردبیری روزنامهٌ سوسیالیستی تکامل (دسامبر ۱۹۰۶ تا مارس ۱۹۰۷) را در باکو به عهده 
گرفت. رسول‌زاده حتی قبل از ورودش به ايران در ۱۹۰۹ به عنوان روزنامه‌نگاره شاعر و 


نمایشنامه‌نویس شهرت داشت. البته در ابتدا زبان فارسی را خوب نمی‌دانست و تا سه ماه با - 


۱ کمک مترجم کار می‌کرد؛ اما منظماً در روزنامه مطلب می‌نوشت. بعضی از مقاله‌هايش با نام 
مستعار نیش چاپب می‌شد. آما وفتی ناصرالملک نایب‌السلطنه شد» روزهای رسول‌زاده در 


ایران به سر آمد. اعتدالیون که در زمستان ۱٩۹۱۱‏ [۱۲۹۰] کنترل مجلس را به دست آوردند» 


تسلیم تقاضای سفارت روسیه شدند که رسول‌زاده را توطثه‌گر خارجی می‌خواند و خواستار 
اخراج او از ایران بود. رسول‌زاده به ترکیه رفت و از پان ترکیسم هواداری کرد و از 

سیالیسم روی گرداند. وقتی در ۱۹۱۳ [۱۲۹۲] به روسیه برگشت از چهره‌های برجسته 
حزب مساوات شد. بعد از انقلاب روسیه, رسول‌زاده رئیس حزب مساوات شد که با 
بلشویکها مخالفت می‌کرد. او در مه ۱۹۱۸ آاردیبهشت ۱۲۹۷] به صدارت کمیته ملی 
جمهوری آذربایجان رسید. در ۱۹۲۰ [۱۲۹۹] دستگیر شد و در ۱۹۲۲ [۱۳۰۱] به اروبا 
مهاچرت کرد ۷۸ 

حامی مالی روزنامه و مدیر آن یک ارمنی متموّل موسوغ به ژوزف با بود که به 
روزنامهٌ ارمنی داشناک به نام ۲ اراوود (صبح) نیز کمک مالی می‌کرد.؟۲ براون می‌نویسد که 
بسیاری از مقاله‌های مهم را امیر حاجبی می‌نوشت که به غلامرضا نیز شهرت داشت. براون 
او را گرجی مسلمان شده‌ای می‌داند که مقاله‌هایش را به زبان فرانسوی می‌نوشت و تحویل 
مترجمی می‌داد تا به فارسی برگرداند." اما مکاتبات تقی‌زاده و تیگران‌ترهاکوبیان نشان 
می‌دهد که ترهاکوبیان؛ ارمنی ایرانی (نه گرجی) بود که بسیاری از مقاله‌های تلوریک را در 
اصل به زبان فرانسوی می‌نوشت و سپس برای چاپ در روزنامه به مترجم می‌سپرد 
(بخصوص بعد از پاییز ۱۹۱۰ [۱۲۸۹]) ۰«( روزنامه در سال اول محمد 
شبستری بود که قبلاً سردییر مجاهد در تبریز بود. ۸۳ 

یکی از بحثهای مهم روزنامه دربار خط مشی ایدولوژیکی ریت جدید بود. ایران نو 
نمایندهُ آراء انواع ایدئولوژیهای جناح چپ بود و آينة مواضع گوناگونی به شمار می‌رفت که 
اعضای حزب در قبال مسائل معاصر اجتماعی و سیاسی اتخاذ می‌کردند. مقاله‌ها و بحثهایی 
در تأیید لیبرالیسم. گرایشهای متعدد درون سوسیال دموکراسی؛ و حتی پان‌اسلامیسم همه 
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در کنار هم به چشم می‌خورد. 


تشکیل احزاب مختلف در پارلمان آغاز کرد. صفحه‌های ایران نو به صورت تریبونی درآمد 


که در آن از ماهیت انقلاب ایران و جهت گیری آینده‌اش بحث می‌شد. اصلاح یا انقلاب؟" 
ملت کدام را باید به عنوان خط مشی صحیح انتخاب کند؟ مقاله‌ها آن پیچیدگی و وزن 
تثوریک بحنهای درون سوسیال دموکراسی آلمان را در ده ۱۸۹۰ نداشتنب اما به همان قدر 
پرشور و مهیج بودند. ایران نو و بسیاری از خوانندگانش به جای د و گزينة انقلاب و اعتدال (که 
این یکی راه محافظه کاران مجلس به شمار می آمد) از موضع بینایین؛ یعنی تکامل طرفداری 
می‌نمودند. راه تکاملی توسعه" به معنی تجدید سازمان افتصاد» مت تبجا رت و فشون 
براساس مدلهای اروپایی و اصلاحات تدریجی اجتماعی بود. سلسله مقاله‌هایی به ضرورت 
تشکیل ارتش نیرومنده احداث راه‌آهن, و استخدام مستشاران اروپایی برای بازسازی 
دستگاه دیوانی اختصاص یافت. ۱ 

سوسیال دموکراتهای ایرانی از عقاید رایج سوسیال دموکراسی اروپایی هواداری 
می نمودند و از تجدد به عنوان روندی طبیعی» ترقیخواهانه؛ و تکاملی استقبال می‌کر دند. اما 
این نیز برای روشنفکران اهمیت بسیار داشت که به اروپاییان باسواد ابت کنند که ایرانیان 
"یاغیان بی‌تمدن" نیستند بلکه ملتی هستند که به شیوه‌های پارلمانی احترام می‌گذارند. آنها 
پس از دستیابی به یک نظام پارلمانی در مجلس. می‌خواستند به دنیا نشان دهند که می‌توانند 
با استفاده از اصول مسالمت آمیز و منظم دموکراتیک. از عهدهُ حل و فصل تناقضهای 
اجتماعی موجود برآیند. 

وقتی حزب محافظه کار اعتدالیون خود را حزب اعتدالیون عامیون خواند. ایسران نو 
سلسله مقاله‌هایی را به بحث دربار؛ ماهیت احزاب سیاسی و اصول سوسیال دموکراسی 
اختصاص داد. در سرمقاله‌ای با عنوان "فئودالیسم در ۳۰ دسامبر ۱۹۰۹ ٩[‏ دی ۱۲۸۹ 
تقسیم نهایی مجلس به دو جناح پیش‌بینی شد: "فرقة فثودال یا اعیان آریستوکرات "و فرقة 
دموکراتها . ایران نو اعلام کرد که اقتصاد کشور چنین شکافی را اقتضاء می‌کند. وقتی گروه 
کوچکی از زمینداران صاحب بیشتر ثروتها هستند و از کار زحمتکشان منافع بسیار می‌برنه 
زحمتکشان نهایتاً از اين وضم خسته می‌شوند و تقاضا می‌کنند که در اين ثروتهای انباشته 
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شده شریک شوند. انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه این وضع را در اروپا به هم زد. هر چند که آن را به 
طور کامل ريشه کن نکرد. ایران اشراف و نجیب‌زادگانی مثل اروپا نداشته است اما خوانین 
بسیاری دارد که برای از دست ندادن آنچه غصب کرده‌اند همواره آمادهُ جنگ هستند ۸۳ 


یک عضو فرقة اجتماعیون عامیون که روابط نزدیکی با حزب دموکرات داشت و ادعا 
می‌کرد که 9 مطالعات ادیبات و مسائل راجعه به این مسلک و مراودات با نمایندگان 
ایشان در خارجه معلومات کافیه دارم" لازم دید خلاصه‌ای از اصول سوسیال دموکراسی و 
مناسبت آن با ایران را بیان دارد تا با اغتشاش ایدولوژیکی که حزب اعتدالیون به بار آورده 


بود مقابله کند: 


فرقه اسع [اجتماعیون عامیون] در هرجای عالم طرفدار فقرای کاسبه (پرولتاری) 
بوده و برعلیه سرمایه‌داران حرکت می‌کند. همه سوسیال‌دموکراتها [] 
اجتماعیون عامیون‌ها در هرجای دنیا طرفدار جمهوریت عامّه و حاکمیت فقرای 
کاسبه هستند. ا-ع برضد مالکیت شخصی می‌باشد. آنها می‌گویند که تاریخ عالم 
تمدن ملل را به سرعتی که ترقی می‌کند به جایی خواهد رساند (چنانچه 
می‌رساند) که حاکمیت مملکت کمطلقاً در دست عمله‌ها بوده مملکت را آنها 
اداره نموده و به هرکس از طرف حکومت جمهوری عامی. به قدر زحمت معین 
خود لوازمات مأکول و ملبوس داده پول را از میان خواهند برداشت و در حال 
حاضره طرفدار مساوات سیاسی تمام بوده همه مردم را یکسان می‌بینند و در 
اجرای این مقاصد خود در هیچ جای دنیاء در هیچ پارلمانی از پارلمانهاه 
اجتماعیون عامیون از مسلک بین‌المللی خود برکنار نشده و در رواج ری خود و 
رسیدن به آمال اخروی معتدل و اعتدالیون نشده و نخواهند شد... اجتماعیون 
عامیون در حال حاضره طرفدار جمهوریت دموکراسی یسعنی جمهوریتی که 
اعضای پارلمان و دیگر ادارات عمومی به قانون انتخاب عمومی بلاواسطه و 
مستقیم انتخاب می‌شود؛ و طرفدار مجلس ملی و برضد مجلس سنا و اشراف 
است. طرفدار تعلیم اجباری است. برضد نظام دائمی بوده و طرفدار مسلح بودن 
جمیع ملت است و طلب می‌کند که املاک زراعت از دست مالکین گرفته شده و 


به مملکت حکومت دیموکراسی گذاشته شود و به هر کس اراضی را حکومت 
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۳۲۱۳ ۱۵ 


مشروطه دوم ۳۵۹ 


مذکور به اجاره بدهد. هیچ کش صاحب ملک زراعتی نشود چونکه اراضی هم 
و رس نی بان تفروطی 
مساوات اناث را با مردان نموده و طرفدار انتخاب نمودن و منتخب شدن 
آنهاست. اجتماعیون عامیون با این وسائل حالیه خود می‌خواهند که به 
اجتماعیت (سوسیالیزم) که منتهای آمال آنهاست برسند و هرکس که معتقد این 
عقیده باشد اجتماعیون عامیون است. مسلک اجتماعیون هیچ‌وقت به خاطر 
اشخاص,. مثل اشخاص رنگارنگ و طوربه‌طور نشده و از این مسلک خود ذره 
تخطی ننموده به ضد. و نه ند می‌شوند... به عقیدهٌ بنده رواج این عقیده حالا در 
مملکت ممکن نیست. فقط قسم اول مرامنامه حال حاضره این مسلک را که 


دیموکراسی است با بعضی تبدیلات در مملکت ما رواج می‌توان داد. ۸۴ 


دموکراتها اساسا به انقلاییون" شهرت داشتند» اما حزب در بهار ۱٩۱۰‏ [۱۲۸۹] سعی بسیار . 


کرد تا اين نام را از خود بردارد. ایران نو در مقاله‌ای با عنوان اعتدالیون, انقلابیون یا 
تکاملیون؟" نوشت که لفظ انقلاییون را حزب اعتدالیون جعل کرده است که مدعی است 
دموکراتها در سیاست خود زیاده از حد رادیکال و سازش ناپذیرند. ایران نو گزارش کرد که 
انواع نظرها در کوچه و بازار وجود دارد. یکی می‌گوید که جماعت بیا به سمت من. 
اعتدالیون خوبست. زیرا هوای بهار معتدل است." دیگری می‌گوید که گوش مکن, انقلاب 
بهتر است زرا فتح تهران در سایه انقلاب شده. "سیّمی شاید دعوت کند که آنه آن و نه اين؛ 
تکامل لازم است "٩.‏ این ایدئولوژیهای گوناگون باید از طریق احزاب سیاسی در سطح 
کشور مورد بحث قرار گیرند. مجلس نیز باید دربارهٌ اين گونه امور به طور علنی گفت و گو 
کند. صفاتی چون "رادیکال" و محافظه‌کار نسبی‌اند. در انقلاب فرانسه سلطنت‌طلبان 
جمهوریخواهان را افراطی می‌خواندند» و جمهوریخواهان هم رادیکالها را افراطی 
می‌نامیدند. به این ترتیب؛ "آبدون هیچ ملاحظه می‌توان گفت که ممکن است یک نفر به نظر 
یکی ارتجاع‌پرست باشد در صورتی‌که به خیال دیگری انقلابی تصور شود. ۸۶۴ 

بعضی از خوانندگان ایران نو خواستار تعمیق اجتماعی انقلاب بودند و از جانب کارگران 
و دهقانان سخن می‌گفتند. مهدی نوری که خود را کارگر و عضو مجاهدین معرفی می‌کرد» از 
حزب اعتدالیون و سیاست آن چنین انتقاد کرد: طبقهٌ رنج‌بران دو طبقه بوده یکی صنف 
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۰ | مجلس دوم و تشکیل احزاب 


زارعین و برزگران... و دیگری صنف عمله‌جات." هیچ کدام از حقوق بشری برخوردار 
نبوده‌اند و از "حیوانات" هم پست‌تر شمرده می‌شده‌اند. یکباره, پس از سالها ظلم و ستم 
اعتدالیون " کارگران و دهقانان توانسته‌اند موقعیت برتر پیدا کنند و با دعوی تغییرات 
اجتماعی به صحنه بيایند. مطالباتشان به رویارویی انجامید و به حکم اکثریت رنج‌بران 
غالب آمدند. وقتی پارلمان و قانون اساسی را برقرار,کردند تا به حقوق حقهُ خود برسنده 
یکباره عده‌ای گفتند: ث_ ۱ ۱ 
ای نمایندهٌ رنج‌بران ای تشنگان دست چپ مجلس ملی, تند نروید انقلاب 
نکنید. یواش‌یواش بروید. معتدل باشید... بنده که یکی از طبعهٌ رنجبران هستم 
عرض می‌کنم ای آن کسی که می‌گویی یواش برو تا به حال که هزار سال بود که 
آن دستهٌ کوچک در مال و جان و ناموس آن رنجبران بی‌با کانه مداخله می‌نمود؛ 
می‌خواستی به او بگویی یواش برو... حالاکه من بیچاره؛ بعد از فداکاری و مرگ 
برادران؛ می‌خواهم از چنگال بی‌رحمی آن بی‌اعتدالان رهایی یابم به من 
می‌گویی خوب است یواش راه پپیمایی... چنین گمان می‌کنم که همان فزونی و 
اجحافات و غصب حقوق اکثر در ید اقل که سابقاً غیررننمی به اسم استبداد 
مجری و معمول بود اکنون به واسطهُ همین تفافل و اغفال که به اسم خیلی 
مطبوع‌وملایم و خوب اعتدال. صورت قانونی پذیرد... این فدایی ملت که یکی 
از رنجبران هستم این مسلک اعتدال را منافی حفظ حقوق رنجبران می‌دانم و از 
برادران رنجبر فقیر و مظلوم خود هم استدعا می‌کنم که با کمال التفات بوده» 
دست خوش خیالاتاشراف نگردیده. در مقام حفظ حقوق خود ساعی‌باشند ۸۷ 


معروفترین جزوه سیاسی این دوره تنقید فرقه اعتدالیون يا اجتماعیون اعتدالیون در چهل و 


چهار صفحه به قلم رسول‌زاده بود که در اکتبر ۱۹۱۰ [مهر ۱۲۸۹] چاپ شد." رسول‌زاده در 


این جزوه خلاصه‌ای از اصول اروپایی سوسیال دموکراسی را اراثه داد تا ریاکاری 
"اجتماعیون اعتدالیون" را که مدعی بودند سوسیالیستهای میانه‌رو هستند بر ملا کند. نتيجُ 
اجتناب ناپذیر توسعه سرمایه‌داری در جهان تمرکز ثروت است و سرمایه‌داری نابودی 
پیشه‌وران "سلب استقلال" آنها و ادغام غایی آنها به عنوان کبارگر در شرکتهای بزرگ 
سرمایه‌داری را به همراه داشته است. نهایتاً از طریق اعتصابهای توده‌ای کارگران علیه 
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مشروطهٌ دوم / ۳۶۱ ۱ 


بورژوازی پایان این سلطه سرمایه بر کار فرا می‌رسد. البته ایران هنوز به این مرحلهة 
سرمایه‌داری نرسیده است و در کشورهایی که در اين مرحله پیش از سرمایه‌داری به سر 
می‌برند. سوسیالیستها خیلی وقتها با بورژوازی علیه اربابان فثودال متحد می‌شوند. ولی 
"اجتماعیون اعتدالیون" محافظه کار با بورژوازی ترقیخواه متحد نشده‌اند بلکه در کنار 
مالکان فئودال" و خوانین عشایر ایران قرار گرفته‌اند و از این طریق در مجلس صاحب 
اکثریت شده‌اند. 
حساس‌ترین قسمت جزوه. تعبیر و تفسیر آن از نقش مذهب و تلقی حزب اعتدالیون از 
ایرانیان غیر مسلمان بوذ. اجتماعیون اعتدالیون براساس اینکه ایرانیان مسلمان و همگی 
پیرو یک دین و یک عقیده‌اند خواهان وحدت همه ایرانیان شده‌اند. یعنی آقایان اعتدالیون 
غیر از مسلمان‌های ایران یک نفری را به اهلیت ایران نمی‌شناسند. ۸۱ این شبیه تلقی 
حکومت تزاری بود که "دیگران را که برخلاف ملاحظات مرتجعانة اینانند فریفتهُ بهودی‌ها 
و فروختة اجانب فرض کرده و دشمنان وطن می‌نامند." 
رسول‌زاده اضافه کرد: ۱ 
یک فرقة باوجدانی چطور می‌تواند که تمام ایران را مسلمان فرض نموده بر 
روی ملل دیگر هرقدر هم کم باشند قلم نسیانی بکشد؟ اگر اجتماعیون ما به 
واسطه اعتدالی بودنشان زردشتی» ارامنه» یهودی و غیره را ایرانی نمی‌شمارند و 
با اینکه طوری خودتمایی می‌کنند که از وجود نها خبر ندارند تمام بچه‌های 
تهران آنان را به ایرانیت می‌شناسند و با هم‌محله‌های خود که از ملل متنوعه 
می‌باشند بازی می‌کنند و تاریخ انقلاب ایران که هنوز در جریان است فداییان راه 
آزادی را از همین غیرمسلمانان‌های ایران با یک بدن گلگون و خون‌آلود نشان 


٩*.دهد‌یم‎ 


رسول‌زاده نوشت که مضحک است اگر خبال کنیم مردم هم مذهب از نظر سیاسی و عقیدتی 
نیز یکی هستند. هم ارتجاعیون و هم مشروطه‌خواهان مدعی بودند که اسلام اصل راهنمای 
آنهاست. در هر دو سوی سنگر جنگاوران وقتی کشسته می‌شدند شهادتین می‌گفتند. 
مرتجعان اين شیوه استدلال را تا به کجا ادامه می‌دهند؟ آیا حجج اسلام آقایان ملاکاظم 
خراسانی و آقاسیدکاظم یزدی که در مسئلهٌ مشروطه و استبداد با همدیگر طرف بودند 
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۲ | مجلس دوم و تشکیل احزاب 

هردو از رژسای مذهب جعفری و از اجلة مجتهدین نجف و مرجع تقلید مسلمین نبودند؟ 
آیا حالا هم که اختلاف مسالک و نظریات در ادارة امور دولتی و سیاسیات مملکت به میان 
آمده دارندگان اين نظریات مختلفه از مسلمین و شیعیان ایران نیستند؟ آیا اعتدالیون ما 
می‌خواهند که مثل پاپهای رم هرکسی که برخلاف عقاید بی‌اساس پلتیکی ایشان است به 
منزلة مرتد و هدرالدم باشد؟" مرتجعان خیلی وقتها در توجیه هدفهای سیاسی 
محافظه کارانة خود به مذهب متوسل شده‌اند. در تبریز» در جریان محاصره شهر مستبدان 
در انجمن اسلامیه جمع شده بودند و حالا این کسانی که خود را به دروغ سوسیالیست 
نامیده‌اند برای نظرهای سیاسی خود پوشش مذهبی جست و جو می‌کنند.۲۱ رسول‌زاده 
نتیجه گرفت که نظریات سیاسی از بدیهیات دین مبین نیست که سر او کسی مرتد و از اسلام 
بیرون شود." جزوه رسول‌زاده در پایتخت موضوع بحثهای بسیار شد. اما تأثیر آن از آنچه 
باید و شاید. کمتر بود» زیرا زمانی منتشر شد که دموکراتها در تابستان ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] وارد 
حکومت شده و پاره‌ای تداییر نامطلوب اتخاذ کرده‌بودند. - ۱ ۱ 

ایران تو همچنین اولین نشریه‌ای بود که از نوشته‌های مارکس. مانیفست کمونیستی» نقد 
اقتصاد سیاسی, و کاییتال در ارتباط با نهضت انقلابی جاری در ایران بحث کرد. ایسران نو 
ظاهرا در تحت تأثیر آموزه‌های رایج سوسیال دموکراسی اروپایی؛ بر تثوری تکاملی 
پیشرفت اجتماعی تأکید می‌کرد که طبق آن هیچ گونه تغییرات اساسی قابل تحقق نبود مگر 
آنکه تغییرات لازم در اوضاع مادی زندگی صورت گیرد. ايران می‌بایست مرحلهٌ فثودالی" 
را پشت‌سر بگذارد و وارد شیوهٌ تولید سرمایه‌داری شود و فقط پس از آن می‌شد راه حلی 
چه برای مداخله خارجی و چه برای استبداد داخلی پیدا کرد. 

ایران نو از اعتصابهای کارگری اروپا نیز گزارشهایی به چاپ می‌رساند. از جمله اعتصاب 
عمومی کارگران راه‌آهن فرانسه در پاییز ۱٩۱۰‏ به اين مناسبت از مسئلهٌ سرمایه‌داری و 
نوشته‌های مارکس دربارهٌ آن و نیز شکلهای اعتراض کارگران بحث شد. تشدید فقر طبقات 
زحمتکش در اثر تمرکز سرمایه, گروه جدیدی از تثوری پردازان اجتماعی را وارد صحنه 
کرد که از تبدیل کارگران و پیشه‌وران به بردگان کارخانه و ماشین" سخن بگویند. کاپیتال 
مارکس کتاب مقدس کارگران شده بود و عمیقترین تئوریها را ارائه می‌داد. نه تنها ایدئولوژی 
سوسیالیسم را بر مبنای علمی استوار کرده بود بلکه به روشها و امکانهای تحول اجتماعی 
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مشروطهُ دوم ۳۶۳ 


نیز اشاره می‌نمود. در نتیجه. کاپیتال خوانندگان بیشتری یافت و میلیونها هوادار در اروپا و 
ایالات شاد زو سرمایه‌داری سبب تغییرات عطیمی در اروپا شده بود: مناسبات 
سنتی کار را در میان مردم نابود کرد اختلال عظیمی در خانوادهُ هیئت بشری احداث نمود" 
و سبب انقلابهای بزرگی در تفکر و مذهب شد. ایران نو نوشت که فقط می‌بایست به اروپا 
رفت تا از نزدیک دید که چه مقدار ثروت در دست عده‌ای اندک انباشته شاه شتا 
چگونه فقر و آزارگی بقیه را روانة خیابانها کزده است. عده‌ای از سرما می میرند. یا مجبورند 
دخترانشان را به فاحشگی بفرستند اما عده‌ای هم چنان اسباب و وسایل مجللی در اتاقهای 
منازلشان دارند که با پول آنها می‌توان به صدها نفر لباس و خوراک داد."؟ کارگران رفته رفته 
به شرایط کار غیر انسانی خود اعتراض کرده‌اند و ماشینهایی را که با آنها کار می‌کردند 
شکسته‌اند. 
اوایل در اروپا عمله‌ها در مبارزه با اصول سرمایه‌داری [به] اين قبیل [آشکستن 
دستگاهها و ماشینآلات] مبادرت کردند. ولی بعد [متوجه] شدند که به این 
ترتیب نمی‌توانند جلو ترقیات تاریخ را بگیرنده اینست که بعد از چندی راه 
مستقیم مبارزه و وسیلة تازه‌ای را پیدا کردند و آن اتحاد عمله‌ها بود. انحاد 
عمله‌ها گفتند بگذار ماشین عمله‌ها را کم بخواهه ما هم ساعات کار را کم 
۱ ۱۳ ۱ ۱ 
این ماجرا نه فقط برای کارگران ایران بلکه برای طبقات متوسط نیز پندآموز بود: همان طور 
که کارگران آموخته‌اند تا پیامدهای ناگزیر صنعتی شدن را بپذیرند و شیوه‌های جدیدی نرای 
زندگی اختیار کنند. مردم شرق هم باید تکنولرژیها و علوم جدید را بپذیرند - مانند کاری که 
ژاپنیها کرده‌اند. اما از لحاظ اخلاق ملیت و مذهب. ملت بایذ نشخصات بومی خود را حفظ 
کند. "" اين بحث را انواع احزاب سیاسی در دهه‌های بعد نیز در ایران تکرار کردند. 
در ژوئن ۱٩۱۰‏ [خرداد ۱۲۸۹] کارگران صنعت چاپ همه روزنامه‌های مهم تهران دست 
به اعتصاب عمومی زدند و تشکیل یک اتخادیه را اعلام کردند. آغاز تاریخ نهضت 
سندیکایی ايران را اغلب همین اعتصاب دانسته‌اند. اما جالب است که این اعتصاب 
چاپگران که شامل حال ایران‌نو نیز شد. در مقایسه با اعتصابهای خارجی کمتر مورد توجه 
این روزنامه قرارگرفت. فقط تذکر مختصری دادند که هیئت تحریریه ایران و از این اعتصاب 
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۳۲]۳ ۵ 


۴ | مجلس دوم و تشکیل احزاب 


تجلیل می‌کند. اما تایمز لندن مطالب بیشتری در اين باره نوشت. با احساسی آمیخته به 

احترام از سطح بالای شعور سیاسی و اقتصادی چاپگران تهران سخن گفت و مطالبات آنان 

را منتشر کرد. ۱ ۱ 
یکشنبهة گذشته هیچ یک از روزنامه‌های منظم. به دلیل اعتصاب عمومی 
چاپگران تهران» منتشر نشد. چاپگران خودشان برگه‌ای تقریباً به اندازه ضميمة 
ادبی تایمز به زبان بومی تحت عنوان "اتحادیه کارگران" چاپ کردند. ازآنجایی‌که 
برخی شایعات اعتصاب کارگران را به عوامل مستبد نسبت داده بود که خواهان 
نابودی روزنامه‌ها هستند. اعتصابیون دقت بسیار کرده بودند تا جنبه‌های 
اقتصادی حرکت خود را مشخص کنند. آنها فهرستی از درخواستهای خود منتشر 
کردند که به طرزی گویا مناسبات کارفرما و کارگر را نشان می‌دهد. و شاید بتوان 


گفت که چنین سندی در این کشور منحصر به فرد است.۹۵ 


چون این اعتصاب علامت تولد نهضت سندیکایی در ابران بود. جا دارد فهرست ‏ 


درخواستهای چاپگران را از خلاصه تایمز بياوريم. 

۱ کار روزانه باید نه ساعت باشد. 

۲ حداقل دستمزد باید سه تومان در ماه باشد. دستمزدها طبق مقیاسی بین ۵ و ۱۲ درصد. 
بسته به مبلغ» افزایش یابد. مثلاً بالاترین دستمزد ذکر شده ۲۰ تا ۲۵ تومان در ماه باید 
۵ درصد افزایش یابد. مهمتر از همه دستمزدها باید دائمی و مرتب پرداخت شود. 

۳. اگر کارگری بعد از شش ماه خدمت. بی جهت اخراج شود باید دستمزد پانزده روز 
اضافی را دریافت کند. بعد از یک سال خدمت. یک ماه دستمزد اضافی. 

۴ کارگر حق اطلاع پانزده روزه را دارد» و اگر محل کار به شخص دیگری منتقل شود کارگر 
می‌تواند برای آن مدت از صاحبان اولیه دستمزد مطالبه کند. 

۵ سردبیران و مدیران باید با کارکنان خود با ادب رفتار کنند. 

و در صورت شبکاری پیوسته, کارکنان شب باید با ۱/۵ برابر دستمزد روز استخدام شوند. 
اگر کارکنان روز به مناسبتهای خاصی در شب کار کنند. باید افزايش مشابهی شامل آنها 
نیز بشود. 

۷ علاوه بر تعطیلات مرسوم» یک روز در هفته باید تعطیل باشد. 
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مشروطه دوم | ۳۶۵ 


۸ در صورت بیماری»کاگر ید دستمزدکامل خرد را دریافت کند اما بهمحض بهبود اد 
به سرکار برگردد. 
٩‏ هر چاپخانه باید پزشک داشته باشد. ۱ ۱ 
۱۰ اور مکی تما( تنل رسارس شون 
۱ در صورت از کارافتادگی کامل. مبلغ غرامت توسط کارفرما و نمایندگان کارگران تعیین 
می‌شود. 
۳۲ درصورت فوت. پرداخت‌غرامت به خانوادهٌ متوفی طبق مورد قبلی حل‌وفصل می‌شود. 
۳ هر چایخانه باید مدیری داشته باشد. ۱ 
۴. صاحبان چاپخانه‌ها و نمایندگان کمیته کارگران باید مقرراتی برای تمام چاپخانه‌ها تنظیم 
این واقعیت که ایران نو به این اعتصاب چندان توجه نکرد» تناقض فکری دیگری را در 
نزد سوسیال دموکراتها نشان می‌دهد. آنها از اعتصابهای کارگری و سندیکایی کشورهای 
اروپا به تفصیل سخن می‌راندند و آن را ستایش می‌کردند. اما در عمل از اعتصابهای کارگری 
دزون مملکت که گامی نخست به سوی فعالیتهای سندیکایی و سایر بنیادهای دموکراتیک 
یک جامعة مدنی بود رو برمی‌گرداندند. و تنها مجلس را وسیله انجام تغییرات اجتماعی در 
کشور می‌دانستند. ث ۱ 
چنان که در فصل بعد خواهیم دنه آفاخ نو توح ره تاد از قدرتهای 
امپریالیستی در منطقه معطوف کرد و منادی گرایش جهان سومی جدیدی شد که به طور 
مشخص در دور پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد. ایران نو از اتحاد منطقه‌ای وسیع 
ملتهای شرق طرفداری می‌کرد. چین؛ هند. ایران؛ قفقازه مصر مراکش, الجزایر و دیگر 
سرزمینهای شرق می‌بایست دست به دست هم دهند برای جلب حمایت فنی و اقتصادی 
به سراغ کشورهای کوچکتر اروپا بروند. و سعی کنند به تجاوزکاری مستمر روسیه بریتانیا و 
فرانسه خاتمه دهند. سیاستهای خصمانة غرب را می‌بایست با اتساد ملتهای مسلمان شرق 
خنثی کرد. چنین اتحادی براساس پیوندهای محکم تاریخی و فرهنگی که این ملتها را به هم 
متصل می‌کرد. به دنیای غرب نشان می‌داد که دین اسلام مخالف آزادی و پیشرفت 
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۶ مجلس دوم و تشکیل احزاب 
مشروطهُ دوم با واقعةٌ بی‌سابقه‌ای آغاز شد: محاکمه و اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری و تبعید 
محمد علی شاه. اعادهُ دموکراسی بارتبان, د رکشور تناقضهای نهفته نخستین سالهای 
انقلاب را آشکا رکرد. احزاب سیاسی جدیدی تشکیل شدند و مجلس صحنه مبارزات میان 
حزب دموکرات و حزب اعتدالیون شد. دموکراتها با وجودی که ی بودند» 
د رآغاز توانستند به دلیل برنامه‌های اجتماعی مترقیانه‌شان حمایت مردم را جلب کنند. در این 
دوره» بخصوص باید از نقش مهم چندین روشنفکر ارمنی از جناح اقلیت سوسیال 
دموکراتهای تبریز باد کرد که به تفی‌زاده و دیگر روشنفکران مععلمان در استمی تعتر 
دموکرات یاری رساندند. نشریه ایران نو در تاریخ مطبوعات ایران ارزش واهمیت خاص خود 
رخاف ترفته‌های رس ردو و کزان رها کیان کش اف از سازی از تا 
ملی و بینالمللی اجتماعی و سیاسی تحلیل مارکسیستی ارائه دهندء از مهمترین اسناد به جای 
مانده از این خورو است. تا اسر اس رت جدیدی بودند که نه تحمیلی باشد و 
مبتنی بر مذهب با قومیت بلکه بر دریافت انسانگرایانه و غیر مذهب ی گسترده‌ای از 
اسیونالیسم طبق سنتهای روشنگری مبتنی باشد. ایران نو نخستین نشریةُ فارسی بود که علیه 
بهودستیزی در ایران سخ نگفت و ندای فعالان ارمنی را در لاب‌لای صفحات خود منعکس 
گرد. همچنین خواستار اثتلاف ضد امپربالیستی مردم شرق برای خاتمه دادن به تجاوزگری 


غرب در منطقه و دمیدن روح احترام و مباهات به فرهنگ و میراث تاریخی در این مردم بود. 
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فص ۱۱ 


قتل. تعید. و فشارهای امیر یالیستی: 
تراژدی پارک | تابک 


بزرگترین مصیبت این بدبختها این بود که اعیان و ثروتمندان و ادارات دولتی 
و تجارتخانه‌ها و موسسات و اشخاص محتاط همین که می‌فهمیدند اینها 
مجاهد بوده و با تفنگ و بمب سر و کار داشته‌اند به آنها کاری رجوع 
نمی‌کردند و آنها را همچون جذامی از خود می‌راندند. 

مهدی ملکزاده 


به رغم شروع امیدوار کننده مشروطه دوم برنامهٌ اصلاحات خیلی زود به توقف رسید. 
مبارزهُ مستمر هواداران قانون مدنی و طرفداران شریعت. با پیدایش احزاب جدید سیاسی و 
گسترش سلطه امپریالیستی در ایران همراه شد. دموکراتها در چند جبهه حکومت سپهدار ر 
به مبارزه خواندند. آنها از واکنش ملایم او نسبت به اشفال شمال توسط روسیه تاراضی 
بودند و از امتیازهایی که دو قدرت خارجی به ازای وام از ایران طلب می‌کردند به خشم آمده 
تبعید دموکراتهای برجسته انجامید و سرانجام یأس عمومی را فزونتر کرد. 

در تابستان ۱٩۹۱۰‏ [۱۲۸۹] دموکراتها از طربق اتحاد با سران بختیاری کنترل بیشتری بر 
مجلس کسب کردند. اما شیوه‌ای که حکومت دموکرات - بختیاری» برای خاتمةٌ معارضه با 
مجاهدین عادی در پیش گرفت حامیان حزب دموکرات را رویگردان کرد. وقتی ائتلافی که 
مشروطه را اعاده کرده بود از بين رفت و دموکراتها پایگاههای خود را در انجمنهای مردمی 
از دست دادند. کار دو قدرت خارجی برای فشار آوردن بر مجلس و کابینه تسهیل شد. 
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۳۲۱۳ ۵ 


۸ قنل, تبعید. و فشارهای امپریالیستی 


اولتیماتوم اکتبر ۱۹۱۰ [مهر - آبان ۱۲۸۹] بریتانیا و اجلاس نوامبر ۱۹۱۰ [آبان - آذر ۱۲۸۹] 
روسیه - آلمان در پتسدام فرایندی را که با پیمان ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] روسیه - بریتانیا آغاز شده 
بود تسریع کرد. دو قدرت خارجی اقندار خود را بر جنوب و شمال گسترش دادند و بر سلطه 
و فشار خود بر حکومت مشروطه در تهران افزودند. 


مانع تراشی قدرتهای غربی و اشفالگری روسیه 
تقاضاهای جدید وام خارجی ‏ ۱ 
کابینه سبهدار: چند هفته پس از کسب قدرت در ۲۸ سپتامبر ۱۹۰۹ [۵ مهر ۱۲۸۸ برنامه‌ای 
برای یک سلسله اصلاحات مالی؛ از جمله نظارت مستقیم وزارت مالیه بر جمع‌آوری 
مالیاتها و ایجاد نیروی نظامی گسترده‌ای برای پاشداری از راههای تجاری شهرها ارائه داد.! 
اما دموکراتها به رهبری تقی‌زاده به حکومت سپهدار اعتقادی نداشتند و در توان آن؛ چه در 
اجرای اصلاحات سازنده و چه در خارج کردن قشون روسیه از شمال» تردید می‌نمودند. 
سپهدار به حسن رابطه و مناسبات صمیمانه با سیاستمداران روس شهرت داشت و گمان 
نمی‌رفت که برای عقب راندن قشون روسیه به نیروی قهریه متوسل شود. روابط دموکراتها با 
سپهدار روز به روز بدتر می‌شد. سپهدار درصدد بود که اختیارات مجلس را محدود کند؛ 
حال آنکه دموکراتها سعی داشتند بر اقتدار مجلس بیفزایند.۲ 

ترکیب کابينة سپهدار نیز مطلوب دموکراتها نبود.البته چند وزیر لیبرال عضو کابینه 


بودند مانند صنیع‌الدوله (وزیر علوم). وثوق‌الدوله (وزیر مالیه)» و مشیرالدوله (وزیر . 


عدلیه). اما محافظه‌کارانی هم در کابینه بودند - مانند سردار منصور (وزیر پست و 
تلگراف)» و بخصوص علاءالذوله (وزیر خارجه)» حاکم سابق تهران که دموکراتها از او 
تفرت داشتند و نهایتاً از کابینه خارج شد." اصرار دموکراتها بر استقلال ملی و تقاضاهای 


مکررشان برای خاتمه اشغال بیگانه» بسیاری از نمایندگان مستقل را به صفوف آنها جلب 


ردو فان ۱۹۰ [۱۲۸۹ دموکراتها با آنکه هنوز در مجلس در اقلیت بودند توانستند در 
پاره‌ای از موارد اختیار مجلس را به دست گيرند. 

در سراسر تابستان و پاییز ۱۹۰۹ [۰]۱۲۸۸ حکومت ایران چندین بار از نریتانیا و روسیه 

تقاضای وام کرد. خزانه خالی بود و به دلیل ناآرامی ایالتهاه مالیاتها جمع آوری نشده بود. 
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مشروطه دوم | ۳۶۹ 


بدهی خارجی به بانکها و حکومتهای روسیه و بریتانیا به ۵/۵ میلیون پوند استرلینگ سر 
می‌زد. به اين ترتیب عواید تقریباً مساوی بدهیها بود و خزانه تهی می‌ماند.۴ 

حکومت روسیه مایل نبود کمکی کندکه سبب دوام حکومت جدید شود. و مدام برای 
کسب امتیازهای اقتصادی و سیاسی که مورد قبول مجلس نبود فشار می‌آورد. حکومت 
بریتانیا از تقاضای وام حمایت می‌کرد به این امید که مصروف تشکیل نیروی پلیسی شود که 
امنیت راههای جنوب را برقرار کند. اما ادوارد گری همچنان سیاست آشتی‌جویانه‌ای را در 
قبال حکومت روسیه دنبال می‌کرد و به حکومت ایران فشار می‌آورد که شرایط همساية 
شمالی را بپذیرد. ۱ 

در ۱۳ دسامبر ۱۹۰۹ [۲۲ آذر ۱۲۸۸]؛ کابینة سپهدار با تصویب مجلس وارد مذاکره با دو 
قدرت خارجی برای گرفتن وام اولیه‌ای معادل پانصد هزار پوند استرلینگ شد. بارکلی و 
وزیر مختار روسیه در تهران پوکلفسکی - کوزیل. فهرستی حاوی شش شرط تسلیم کابينة 
سپهدار کردند. که شامل بیشتر امتیازهایی بود که حکومت تزاری تقاضا کرده بود. روسیه و 
بریتانیا با وام کمتری معادل چهارصد هزار پوند استرلینگ با بهر؛ُ سالانة ۷ درصد. و نیز 
استخدام هفت مستشار مالی فرانسوی موافقت می‌کردند. در مقابل» می‌ خواستند که عواید 
گمرکی دو جانبه باشد در کمیت؛ نظارت بر مصرف وام شرکت داشته باشند. از این وام برای 
ایجاد نیروی پلیسی برای تأمین امنیت راههای تجاری استفاده شود و در عين حال احداث 
راه آهن در ایران اولویت یابد. تقاضای حق کشتیرانی در درياچُ ارومیه (برای شرکت روسی 
جلفا < تبریز) را نیز داشتند. بخصوص از حکومت ايران خواستند تا موافقت کند که بدون 
اجازهُ دو قدرت. مستشار نظامی از اروپا استخدام نکند.٩‏ 

کابینه از این فهرست مطالبات که بسیار مداخله گرانه و سنگین بود متعجب شد و سعی 
کرد ماجرا را از مجلس پنهان نگه دارد تا فرصت یابد که با سفارتخانه‌ها به نوعی مصالحه 
برسد. اما قضیه درز کرد و خشم عموم برانگیخته شد. مادهُ ۳ در موافقت با وام پیشنهادی, که 
ناظر به کسب اجازهُ دو قدرت در استخدام مستشاران نظامی از اروپا بوده بسیار تعرض آمیز 
می‌نمود و شاهدی بود بر بی‌اعتنایی قدرتها به نظام پارلمانی جدید در ایران. 

اعتراضهای پرسر و صدای دموکراتها بر اعتبار و حیئیتشان افزود. کابينه سپهدار را متهم 
کردند به اينکه استقلال کشور را بر باد می‌دهد و به فشارها تسلیم می‌شود. دموکراتها 
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۷۰| قتل, تبعید. و فشارهای امپریالیستی 


*در مه ۱۱۰ 


[اردیبهشت - خرداد ۱۲۸۹] حکومت خواست وارد مذاکراتی با طرفهای ثالث مانند 
ثروتمندان مستقل و حکومتهای فرانسه و آلمان, شود. اما در اثر مداخله مستقیم حکومت 
بربتانیاه این تلاش به جایی نرسید." وقتی دو وزیر کابینه یعنی صنیع‌الدوله و ووق‌الدوله. 


خواستار مالیات بستن بر اقلام تجملاتی برای تأمین وجوه لازم شدند. 


وارد مذاکره با نمایندهُ بانک شرقی آلمان در ایران شدند» روسیه و بریتانیا بسیار برآشفتند.۸ 
پیمان قبلی ايران و روسیه در مورد امتیاز راه آهن منقضی شده بود. و دو قدرت از مذاکره 
احتمالی ایران با نمایندگان آلمان در مورد راه‌آهن بغداد بیمناک بودند.؟ بارکلی چندین بار 
دخالت کرد تا تهران را از گرفتن وام از موسسه‌های خصوصی بریتانیا باز دارد - بخصوص از 
شرکت برادران سلیگمن (منتقر در لندن) که مشتاق معامله با تهران بود. بارکلی همچنین 
هشدار داد که ایران نباید از ذخایری که قبلاً جزو توافقهای فی‌مابین بوده است به عنوان 
پشتوانه استقراض جدید استفاده کند. حکومت ايران رفته رفته به این فکر افتاد که اراضی 
دولتی و جواهرات سلطنتی را وثیقه قرار دهد. یک کارشناس فرانسوی برای ارزیابی 
جواهرات سلطنتی در ۱۶ مارس ۱۹۱۰ [۲۵ اسفند ۱۳۸۸] به تهران دعوت شد. اما این طرح 
به سرانجام نرسید. "۲ 
در حقیقت به حکومت ایران گفته شد که تاوقتی مذاکره بر سر وامهای قبلی و نیز 
مذاکرات اخیر در مورد استقراض جدید با بریتانیا و روسیه ادامه دارد ایران نمی‌تواند با 
طرف ثالثی وارد معامله شود. ۲۲ به پیشنهاد بارکلی دو سفارت بیانیة مشترکی به کابینه تسلیم 
کردند و بر اين نکته باز هم اصرار ورزیدند که "انگلستان و روسیه ضمن نادیده نگرفتن 
حقوق اتباع قدرتهای دیگر در فعالیتهای صرفاً تجاری در ایران؛ به هیچ وجه نمی‌توانند 
پذیرند که امتیازهایی که بر منافع سیاسی يا استراتژیکی آنها در ایران تأثیر می‌گذارد به اتباع 
سایر قدرتهای خارجی واگذار شود. "۱۲ حتی وقتی در اثر انتفادهای پارلمنت بریتانیا ادوارد 
گری (وزیر امور خارجه) خواست مصالحه کند؛ مارلینگ (کاردار) او را منع کرد و گفت که 
اعطای وام فقط سبب تقویت دموکراتها در مجلس می‌شود: 
حکومت ايران به خوبی می‌داند که انگلستان و روسیه می‌خواهند بدون شروط 
سیاسی قدم جلو بگذارند. در اثر سر و صدا و تبلیغات فراکسیون ملیون [حزب 
دموکرات]؛ که منافع کشور را فدای بی‌اعتمادی ناموجه خود به انگیزه‌های دو 
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مشروطهٌ دوم /۳۷ 


حکومت کرده‌اند. امیدواریهایی برای دریافت پول با شرایط سهل به وجود آمده 

که مانم مراجعهٌ حکومت به ما شده است. ۱۲ 
واکنش مجلس, بهت و حیرت بود. کابینة سپهدار؛ به اصرار مجلس اعلام کرد که فقط آن 
شروطی را می‌پذیرد که مستقیماً به نرخ بهرهُ وام و نحوهٌ بازپرداخت آن مربوط باشد. ۴ 
مجلس موقتاً قضيهٌ وام را رها کرد و سعی کرد با وضع مالیات اضافی بر مواد مخدر و 
مشروبات الکلی؛ وجوه لازم را جمع کند. اما قضیهٌ وام به عنوان یکی از اختلافات اساسی 
میان مجلس و دو قدرت خارجی باقی ماند. چنان که بعداً می‌بینيم. فقط بعد از انتصاب 
ایب ات جلی نامر ملک که هم حعربت ووسیه وه کرت بیان تست بد از 
نظر مساعد داشتند نهایتاً یک سال بعد در مه ۱٩۱۱‏ [خرداد 1۱۳۹۰ توافق در مورد وام 


حاصل شد. 


ادامذ اشغال شمال توسط روسیه 
حکومت تزاری مقاصد خود را و بایان سل طرم شآ 
نمی‌کرد. اما هر بار بهانه‌های تازه‌ای برای ادامة اشغال شمال مطرح می‌کرد. در اوت ۱۹۰۹ 
[شهریور ۱۲۸۸] سفارتهای بریتانیا و روسیه پیشنهاد کردند که عین‌الدوله به عنوان حاکم 
جدید آذربایجان منصوب شود. این پيشنهاد نوعی مواجهة مستقیم با مردم اين ایالت بود 
زیرا اين مردم به هنگام جنگ داخلی در برابر نیروهای سلطنت طلب عین‌الدوله مقاوست 
کرده بودند. پس از آنکه تقی‌زاده با این انتصاب مخالفت کرد قضیه منتفی شد. ۱۵ 
آلکساندر ایژولسکی: وزیر امور خارجه روسیه. دلایلی در توجیه ادامةٌ اشغال شمال 
اقامه کرد. او به عنوان پیش شرط خروج قوای روسیه از تهران خواست که ضمانت کند همه 
راههای تجاری شمال باز می‌ماند. حضور انقلابیون قفقازی نیز مخاصمه با قوای روسیه 
تلقی می‌شد و بهانه‌ای برای ادامٌ حضور روسیه به شمار می آمد. *۱ در فوریة ۱۹۱۰ [اسفند 
۹ وقتی مقامات محلی رشت با حقوق تجاری گسترده لیانوزوف. تاجر ارمنی روس» بر 
شیلات دریای خزر مخالفت کردند. حکومت روسیه باز تهدید کرد که برای حمایت از 
لیانوزوف نیروی قزاق اضافی از باکو اعزام می‌کند.۲" ناآرامیهای عشایر ۳ آذربایجان کنه 
سفارت روسیه هم تنور آن را داغ نگه می‌داشت یک بهانهُ دیگر برای ادامهٌ اشغال شمال 
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۲ | فتل. تبعید. و نشارهای امپربالیستی 


بود. حکومت تزاری که به بریتانیا و اروپاییان وعده داده بود که قشون خود را از قلمروهای 
شمالی خارج می‌کند. از تلاطمهای اردییل برای ادامهٌ حضور خود استفاده کرد.۱ رحیم خان 
و عشایر شاهسون او که در نوامبر ۱۹۰۹ [آذر ۱۳۸۸] اردبیل را گرفتند و بسیاری از سکنه 
شهررا به تنل رساندند» مستقیم و غیرمستقیم ازجانب کنسولگری‌روسیه حمایت‌می شدند.۹ 
تحریکات روسیه در آذربایجان از طریق رحیم‌خان و حمایت آن دولت از لیانوزوف در 
گیلان فقط دو جنبه از فتنه گریهای حکومت تزاری در شمال ابران بود. در جبهه دیپلوماتیک 
پوکلفسکی - کوزیل ادعا می‌کرد که مداخلهٌ خصمانه ملیون افراطی در مجلس سبب شده 
که حکومت روسیه آمادهٌ بحث دربارهُ خروج تدریجی قشون خود نباشد."" ایرولسکی 
بخصوص از انتصاب یفرم خان» قفقازی روس و مرتکب جنایتهایی در روسیه ؛ به ریاست 
پلیس تهران خشمگین شد. اين انتصاب هم نمونه‌ای دیگر از اوضاع نامناسب ایران قلمداد 
می‌شد که حضور قشون روسیه را توجیه می‌کرد.۲۱ 
بریتانیا که پیمانهایش با روسیه بخشهای بزرگی از آسیا را شامل می‌شد. در شمال ایران 
دست روسیه را باز گذاشت و آزمندانه به فعالیت برای جلوگیری از افزايش قدرت آلمان 
مشغول شد که حریف‌اروپایی وی در منطقه به‌شمارمی‌رفت. کمیسیون امور خارجه مجلس. 
متشکل از چهار دموکرات نیرومند یعنی تقی‌زاده. وحیدالملک» حسین‌قلی نواب. و 
حکیم‌الملک مایهُ ناخرسندی کاردار بریتانیا؛ مارلینگ بود زیرا دموکراتهای لیبرال در صدد 
اتخاذ سیاست خارجی جدیدی بودند و می‌خواستند با طرفهایاروپایی‌دیگری؛ و بخصوص 
آلمان مناسبات اقتصادی برقرار کنند.۲۲ ارثر نیکلسن» سفیر بریتانیا در سنت‌پترزبورگ به 
لندن در مورد اقدامهای دیپلوماتیکی که به نفع تهران باشد هشدار داد زیرا این امر ممکن بود 
به مناسبات دوستانه بریتانیا با روسیه لطمه وارد کند. نیکلسن به سرعت به همتایان خود 
یادآور شد که پیاده شدن قوای بریتانیا در بوشهر کاملاً مورد قبول حکومت روسیه بوده 
است. "" گری» وزیر امور خارجه. که مدتی کوتاه از تقاضای ایرانیان برای عقب‌نشینی قشون 
روسیه حمایت‌کرده‌بوده دیگر جانب حکومت روسیه را گرفت و از ایرانیان خواست 
احترام بیشتری به قدرتهای خارجی نشان دهند. او از بارکلی در تهران خواست تا 
احترام و اعتباری را که سزاوار حکومتهای روسیه و انگلستان است به حکومت 
ایران یادآور شوید و اعلام کنید که از نظر حکومت بریتانیای کبین حکومت 
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مشروطه دوم ۳۷۳ 


مجلس باید با نوعی نشانه‌آشتی جویانه موضعگیری اخیرخود را تصحیح کند. ۲۴ 
سپهدار (صدراعظم) و سردار اسعد خواهان کناره‌گیری صنیع‌الدوله شدند. او سیاستمدار 
لیبرال‌تری بود و می خواست پیمانهای اقتصادی جدیدی با آلمان منعقد کند و به همین دلیل 


سفارتهای بریتانیا و روسیه نظر خوشی به او نداشتند. در.۲۹ آوریل [۸ اردیبهشت] سپهدار 


کابینهٌُ جدیدی تشکیل داد و ضمن صدارت. وزارت داخله را نیز خودش به عهده گرفت. و 
سردار اسعد هم وزیر جدید جنگ شد.۲۹ 


نارضایی مطبوعات 
بیشتر نشریه‌های مترقی علناً از نحوهُ عمل حکومت جدید سپهدار ناراضی بودند و به 
سپهدار و وزیرانش نه فقط احترام نمی‌گذاشتند بلکه آنها را تحقیر هم می‌کردند. اما آزادی 
بیان حدودی داشت و تجربه تلخ حبل‌المتین مرزهای اين آزادی را نشان داد. بعد از اعدام 
شیخ فضل‌الله‌نوری» حبل‌المتین در مقاله‌ای نفوذ فرهنگ اعراب مسلمان در تاریخ ایران و نیز 
انفعال و بی‌مسئولیتی روحانیان در امور اجتماعی را محکوم کرد. این بار روزنامه چنان تند 
رفت که ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی را رویدادی نامیمون خواند زیرا فرهنگ اعراب را 
به کشور وارد کرده بود. نويسنده مقاله از جامعهٌ ایرانی پرشکوه قبل از اسلام سخن راند و 
با لحنی شبیه میرزا آقاخان کرمانی مدعی شد که تمامی مصایب و مشکلات کشور به دوره 
حمله اعراب به ایران برمی‌گردد. همان طور که نادرشاه در قرن هجدهم به تقاضاهای علما 
توجه ننمود و اراضی وقفی را مصادره کرد و همان طور که ناپلئون اجازه نداد که پاپ تاج بر 
سر او بگذارد» مشروطه خواهان نیز باید علمایی را که کشور را از سیر ترقی باز می‌دارند 
نادیده بگیرند. حبل‌المتین با تمجید لفظی از بعضی از روحانیان مشروطه‌خواه» و از جمله 
علمای نجف. سعی کرد جنبه‌های اعتدال را حفظ کند, اما ايين ادعا که قوم وحشی 
جزیر:‌العرب " استقلال و عزت ايران را بر باد داد و هزار و سیصد سال است که نژاد ایرانی 
می‌خواهد پشت خود را از زير سنگ خرافات آنها خالی نماید از نظر علما حمله‌ای 
نابخشودنی به دین اسلام و موازین آن تلقی شد.۶" مقاله را تقبیح کردند و معارض اسلام 
خواندند. و در ۱۳ اوت ۱۹۰۹ [۲۲ مرداد ۱۲۸۸] حبل‌المتین تعطیل شد. حسن کاشانی» 
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سردبیر حبل‌المتین به دو سال زندان محکوم شد اما با وساطت دوستان با نفوذ خود به 
زودی آزاد شد.۲۷ 

شرق. نشریه مستقل اما طرفدار دموکراتها. که به سردبیری سید ضیاء‌الدین طباطبایی و با 
حمایت مالی زردشتیان تهران منتشر می‌شد. و نیز ایران نو از افزایش نفوذ سفارتهای بیگانه 
و نیز بی‌کفایتی و خط مشی ضد دموکراتیک حکومت سپهدار انتقاد می‌کردند. شرق بر بخت 
بد کشور لعنت فرستاد که از دست یک مستبد خلاص شد اما به چنگال چند مستبد گرفتار 
آمد ۲۸۰ ایران نو از خوانندگانش خواست تا به نشانهٌ اعتراض علیه ادامٌ اشغال نوروز (۲۱ 
مارس ۱۹۱۰) را جشن نگیرند و اين تقاضا اجابت هم شد.۲ در ۲۵ مه ۱۹۱۰ [۴ خرداد 
۱ ۹ حکومت هم ايران نو و هم شرق را تعطیل اعلام کرد.*۲ ۱ 

ایران نو پس از صدور دستور تعطیلی. سرمقاله‌ای با عنوان "حمله از مطبوعات شروع 
می‌شود ‏ چاپ کرد. در این سرمقاله نوشته شده بود که آزادی مطبوعات را به هر قیمتی باید 
حفظ کرد زیرا اولین وسیلة دفاع از حقوق انسانی و دشمن اصلی استبداد نوخاسته به شمار 
می‌رود. ایران نو به نمونه‌های تاریخی قبلی که در مطبوعات این دوره فراوان بود اشاره کرد و 
نوشت که مطبوعات صدای مردم هستند و حمله به مطبوعات نشانه آغاز دور شدن از 
سیاستهای مترقی است. وقتی ناپلئون به قدرت رسید. وقتی سلطان عبدالحمید عثمانی علیه 
حکومت مشروطٌ محمت پاشا اقدام کرد. وقتی حکومت روسیه تصمیم گرفت دومای اکتبر 
۵ روسیه را به بنیادی پوشالی تبدیل کند و بالاخره وقتی محمد علی شاه مجلس اول را 
به توب بست. همه با حمله به مطبوعات این اقدامهای ضد انقلایی را آغاز کردند. ملت قتل 
غم‌انگیز سردبیران صوراسرافیل و روح‌القدس در ژوئن ۱۹۰۸ [تیر ۱۲۸۷] را فراموش نکرده 
است. "در همه جا و همه وقت اینطور شده. ارتجاع اولین حمله خود را به مطبوعات وارد 
آورده و اين هم طبیعی است. وقتی بخواهند آدمی را لخت کنند یا اينکه او را بکشند اول 
کاری که حرامیان و جانیان می‌نمایند دهن آن شخص را می‌گیرند تا اينکه صدا در نیاورد و 
بعد از آن دست و پاهایش را می‌بندند تا مقابله نکند. "۳۱ 

تلاش حکومت برای بستن روزنامه‌ها سبب بحثهای داغ در مجلس شد و بر حمایت 
مردم از دموکراتها که با کابینه در افتاده بودند افزود.۲" سردار اسعد در واکنش به اعتراض 
عموم ممنوعیت روزنامه‌ها را برداشت. اما سپهدار در اعتراض, از مقام خود کناره گرفت. 
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۳۲۱۳ ۵ 


مشروطه دوم ۳۷۵ 


تلاشها برای تشکیل کابینه بدون او در مجلس به جایی نرسید و در ٩‏ ژوئن ۱۹۱۰ [۱۹ خرداد 


۹ از او خواستند به مقام خود برگردد. ۲۲ 


انتقاد علما از تقی‌زاده : دلجوبی حزب اعتدالیون از رهبران مقاومت محاهدین 
در مجلس معارضه دموکراتها به رهبری تقی‌زاده از یک سو و اعتدالیون که از حمایت 
بهبهانی و پسرش احمد (از رهبران حزب اعتدالیون در مجلس) برخوردار بودند از سوی 
دیگر؛ در اوایل ژوئیه ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] وارد مرحلة جدیدی شد. دموکراتها در مجلس در 
مواردی سعی کرده بودند اختیارات بهبهاتی را کاهش دهند. بهبهانی از محدودیت اختیارات 
خود حتی در امور ظاهراً جزئی هم ناراضی بود و مثلاً دیگر مجاز نبود خارج از نوبت 
صحبت کند يا هر وقت که دلش خواست در داخل مجلس نماز بگزارد."" طباطبایی به 
هشدارهای فرقة اجتماعیون عامیون باکو نیز که از او خواسته بود از سیاست دست بشوید 
وقعی نگذاشت. برعکس, یکی از سخنگویان اصلی حزب اعتدالیون در مجلس شد و 
همچنان از تفوق قوانین شرعی بر فوانین مدنی سخن راند. 

در بهار ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] مادهٌ ۸ متمم قانون اساسی بار دیگر از جانب علما نقض شد که 
این امر به اخراج تقی‌زاده از مجلس انجامید. دو عضو اسماعیلیه که از زیارت حح به 
خراسان برگشته بودند توسط ملایی به نام شیخ باقر روحانی کشته شدند. تقی‌زاده موضوع 
را در مجلس مطرح کرد و خواست که پلیس قاتلان را دستگیر و مجازات کند. وقتی شیخ باقر 
توسط یفرم خان» رئیس پلیس ارمنی» دستگیر شد علما به خشم آمدند. آنهایی که منتظر 
فرصت بودند تا رهبر حزب دموکرات را بیرون کنند» از جمله بعضی از علمای نجف. این 
فرصت را مناسب دیدند. تقی‌زاده کار نادرستی انجام نداده بود. برعکس. بر اساس ماده ۸ 
متمم قانون اساسی مسئلهٌ کشته شدن دو نفر اسماعیلی بی‌گناه را به قانون واگذار کرده بود. 
اما این واقعیت که رئیس پلیس ارمنی یک روحانی شیعه اثنی عشری را به اتهام قتل دو نفر 
اسماعیلی دستگیر کرده بود؛ بهانه‌ای شد تا حزب اعتدالیون بهبهانی» و علمای 
مشروطه‌خواه نجف تقی‌زاده را به طور موقت از نمایندگی مجلس خلع کنند. تقی‌زاده متهم 
شد به اینکه به یک مسلک سیاسی وابسته است که با اسلامیّت مملکت و قوانین شریعت 
مقدسه" ضدیت دارد.۳۵ حکم علما علناً در مجلس مورد بحث قرار نگرفت. اما در ۲ ژوئية 


۳۱۳ ۰2۲۱۱۵۲۱۵۰۵۲9 


12۳16116۳02.0۳9 





۳۲۱۳ ۱۵ 


۶ فتل. تبعید. و نشارهای امپریالیستی 


۰ (۱۱ تیر ۱۲۸۹] تقی‌زاده تقاضای سه ماه مرخصی کرد که مورد قبول مجلس واقع 
شد ۳۶ 
حکومت تزاری نیز از اقدامهای علما حمایت کرد و در انتقاد از تقی‌زاده به اعتدالیون 
ملحق شد. حبل‌المتین ضمن اينکه حساب خود را از سیاست تقی‌زاده سوا می‌کرد» نوشت 
که علمای نجف. تحت نفوذ سفارت روسیه از فعالیتهای دموکراتها و بخصوص تقی‌زاده 
(اين بزرگترین مخالف اشغالگری روسیه) در مجلس؛ خشمگین بودند : 
دلیلی واضح‌تر از این نیست که روسیان بزرگترین دشمن تقی‌زاده بوده و تاکنون 
هم هستند. چنانچه هر کس در اخراج تقی‌زاده از مجلس جراید روسیه را خوانده 
می‌داند که روسیان به اندازه‌ای از اخراج تقی‌زاده مسرور گبردیده که از انهدام 
مجلس به دست لیاکوف خوشوقت نشده بودند.۲۷ 
عجیب آنکه ستارخان و باقرخان که حال ساکن تهران بودند. از اين اقدام اعتدالیون حمایت 
کردند. شرایطی که سبب شد این دو رهبر آذربایجانی وارد تهران شوند. و نیز بعضی از علل 
اثتلاف آنها با حزب اعتدالیون» شایان بررسی است. حکومت روسیه که قشونش در تبریز 
ماند از تابستان ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] بر خروج ستارخان و باقرخان اصرار می‌ورزید. پوکلفسکی - 
کوزیل وزیر مختار روسیه در تهران از مجاهدین تبریز به حکومت ایران شکایت کرد و 
خواهان آن شد که حکومت ایران فداییان و رهبرانشان را خلع سلاح و اخراج کند . وزیر 
مختار روسیه در این مسئله از حمایت کامل بریتانیا نیز برخوردار شد.۸" بارکلی به گری گفت 
که از تقاضای همتای روسی‌ام دایر بر اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز و خلع سلاح 
طرفداران آنها" حمایت می‌کند.۳۱ حکومت تهران پذیرفت و از دو رهبر آذربایجانی دعوت 
کرد که به تهران بیایند. هر چند که نه سردار اسعد انتظار ورود آنها را داشت و نه رهبران 
دموکراتها. ۳۰ 
ستارخان و باقرخان در ابتدا این دعوت را نپذیرفتند» چرا که عزیمت به تهران به معنی 
تبعید از موطن و دست شستن از پایگاه پشتیبانی آنها بود. ستارخان تقاضا کرد که در حومة 
تبریز باغی به او بدهند تا در آن به کار کشاورزی که مورد علاقه‌اش بود بپردازد اما مقامات 
محل تحت فشار خارجی با این تقاضا مخالفت کردند. وقتی حکومت روسیه هشدار داد که 


برای خروج دو رهبر آذربایجانی و خلع سلاح بقیهٌ مجاهدین قوای اضافی از جلفا به تبریز 
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۳۱۳ 2۳۱۳۲۱۵. 


مشروطهُ درم ۳۷۷ 


اعزام خواهد کرد ستارخان و باقرخان در آستانه عید نوروز رهسپار تهران شدند. ۴۱ 

مردم تهران از آن دو استقبالی در خور قهرمانان کردند. ستارخان در پارک اتابک (که بعدا 
سفارت روسیه در تهران شد) سکنی یافت و به باقرخان جای مجزایی در عشرت آباد 
اختصاص دادند. برای هر کدام هزار تومان مقرری ماهانه تعیین کردند که مخارج مجاهدین 
ملازم آنها نیز از همین مقرری تأمین می‌شد. 

به محض استقرار ستارخان و باقرخان در تهران عداوت سابق بختیاریها و دموکراتها بالا 
گرفت. مناسبات ستارخان با سردار اسعد (رهبر عشایر بختیاری) آکنده از حسادت و خشم 
و تلخی بود. دموکراتها و بختیاریها افتخار می‌کردند به اینکه حکومت مشروطه را نجات 
داده‌اند. و از مواضع مهمی در مجلس و کابینه برخوردار بودند. اما ستارخان باقرخان و 
افراد زیر فرمان آنها نظر دیگری داشتند؛ آنها مقاومت طولانی تبریز را سبب تضعیف روحیهُ 


قوای سلطنت و زمینه‌ساز پیروزی نهایی مشروطه خواهان در تهران می‌دانستند. 


سیاستمداران مخالف حتی این سخن دو رهبر آذربایجانی را هم نمی‌پذیرفتند که در دوره 
استبداد صغیر (۱۹۰۹-۱۹۰۸) [۱۲۸۸-۱۲۸۷] آنها بودند که روحیهُ مشروطه خواهی را 
زنده نگه داشته بودند. این سیاستمداران می‌گفتند که مشروطه چیز تازه‌ای نیست که شما 
آن را برپا کرده باشید. از روزی که آدمیان به حکمرانی برخاسته‌اند یکی از راههای آن 
مشروطه بوده. در اروپا همه دولتها آن را پذیرفته بودند. در ایران نیز دیر یا زود بایستی بشود. 
اگر شما هم نبودید در ایران مشروطه برپا می‌شد. ۴۳ بخصوص دموکراتها به اين استدلال 
متوسل شدند و بعد از استقرار ستارخان و باقرخان در تهران فاصلهُ خود را با آنها حفظ 
کردند. ۲۳ 

اعتدالیون با طیب خاطر از این خصومت بهره برداری کردند» بخصوص آنکه دو رهبر 
آذربایجانی نزد مردم محبوبیت داشتند. در چنین اوضاع و احوالی بود که ستارخان؛ 
باقرخان؛ و سردار محی (رهبر مجاهدین گیلان که کدورتهای مشابهی از سردار اسعد و 
بختیاریها داشت) در کنار اعتدالیون و انجمن احرار آنها قرار گرفتند. انجمن احرار گروه 
محافظه‌کاری بود که فعالیت اصلی‌اش مقابله با دموکراتها بود» و این سه رهبر مجاهدین نیز 
خواستار عزل تقی‌زاده شدند. ۲۲ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۸ فتل. تبعید. و فشارهای امپربالیستی 


قتل بهبهانی و تبعید تقی‌زاده : مقاله‌های تیگران ترها کوییان دربارهُ ترور 
آنچه نهایتاً منجر به تبعید تقی‌زاده از کشور شد. قتل بهبهانی بود که حزب دموکرات در آن 
دست داشت. این اقدام تلافی جويانةُ دموکراتها نقشه‌های حزب اعتدالیون را تسهیل کرد و 
تقی‌زاده را تا آخر دورهُ مشروطه از مداخله مستقیم در سیاست ایران محروم کرد. 

در ۱۵ زود ۰ ۲۴ تیر ۱۲۸۹] بهبهانی در منزل مسکونی خود توسط چهار عضو 
مجاهدین که با حیدرخان عمواوغلی و دموکراتها ارتباط داشتند از پای در آمد. قتل روحانی 
هفتاد ساله‌ای که یکی از رهبران اولیة انقلاب مشروطه به شمار می‌رفت خشم مردم را 
برانگیخت.*" بازارها در اعتراض تعطیل کردند؛ از دید عموم حیدرخان و تقی‌زاده (رهبر 
حزب دموکرات که هنوز در تهران بود) در این قضیه دست داشتند. شایع بود که بهبهانی 
می‌خواست حکم علما دربارة تقی‌زاده را در مجلس قرائتکند و به اين ترتیب علناً او را 
تحقیر کند و راه بازگشت او به مجلس را برای هميشه ببندد. ۲ 

اثتلافی از چهار رهبر ملی که افتخار اعادهٌ حکومت مشروطه را داشتند (ستارخان: 
باقرخان سردار محیء و ضرغام السلطنه رهبر بختیاری از اصفهان) در مخالفت با دموکراتها 
تشکیل شد. در اعلاميهٌ آنان مبارزهُ فراکسیون دموکرات در مجلس محکوم شد و این 
فراکسیون مسئول قتل بهبهانی شناخته شد. مجلس در جلسه‌ای غیر علنی رأی به اخراج 
تقی‌زاده از مجلس داد.۲۷ همان طور که ورام پیلوسیان گفته بود. تقی‌زاده که نماينده 
آذربایجان بود نمی‌بایست توسط نمایندگان دیگر یا حتی توسط علمای نجف اخراج شود. 
تقی زاده عازم تبریز شد. در ٩‏ اوت ۱۹۱۰ [۱۸ مرداد ۱۳۸۹] وارد تبریز شد و سرانجام به 
استانبول رفت و از آنجا به مکاتبه با دموکراتها در تهران پرداخت و به طرق گوناگون از آنها 
حمایت کرد.۸" حیدرخان که ظنّ قویتری می‌رفت که در ترور دست دارد. مخفی شد. وقتی 
اعتدالیون کنترل کامل مجلس را در ۱۹۱۱ [۱۲۹۰]به دست آوردند» حیدرخان از کشور 
تنعل گنل 

قتل بهبهانی و اخراج تقی‌زاده سرآغاز یک سلسله حمله‌های تروریستی بود. در ۱ اوت 
۰ [۱۰ مرداد ۱۲۸۹ شمسی] اعتدالیون با قتل دو عضو حزب دموکرات از دموکراتها انتقام 
گرفتند. علی محمد تربیت که به ریاست مجاهدین تعیین شده بود. و همکارش سید 
عبدالرژاق در خیابانهای تهران به ضرب گلوله از پای در آمدند.؟" قتل بهبهانی و فتلهای 
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۳۲۱۳ ۱5۵ 


مشروطُ دوم | ۳۷۹ 


بعدی چندین هوادار احزاب دموکرات و اعتدالیون» مردم زایه شور نومید کرد. به نظر 
می‌آمد که آن همه فداکاری برای اعادهٌ مجلس و مشروطه بیهوده بوده است. احزاب مدعی؛ 
برخلاف تصور همگان به جای آنکه مناقشه‌ها را به شیوه دموکراتیک حل و فصل کنند به 


فتل و تروریسم متوسل می‌شدند. مجلس به مسئلهٌ تروریسم سیاسی رسیدگی کرد و چندین 


شازنده بمب در تقران دستگیر شین *9 

در این دوره انتشار سلسله مقاله‌های هشت‌گانه ایران نو که در آن تیگران ترهاکوبیان 
مسئله تروریسم سیاسی را تجزیه و تحلیل کرد. اهمیت خاصی دارد. ترهاکوبیان به شیوه 
قدیمی سوسیال دموکراتهای اروپا و نقدشان از آنارشیستها و پوپولیستهای روسیه. سعی کرد 
عواقب مخرّب تروریسم سیاسی را در اروپا نشان دهد و اين تحلیل متعارف مارکسیستی را 
ارائه کرد که دگرگونی اقتصادی از تحول ساختارهای سیاسی و اجتماعی ناشی می‌شود. نه 
از اقدامهای تروریستی. 

ترهاکوبیان ابتدا دیدگاه طرفداران ترور سیاسی را شرح داد. کسانی که سعی می‌کردند 
تروریسم را به عنوان وسیله‌ای دائمی برای تحول اجتماعی توجیه کنند آن را ابراز 
نیرومندی برای درهم شکستن ماشین دولت می‌دانستند. هواداران اين ایدئولوژی مر گفتتا 


می‌افتند و راه ملایمتری در پیش می‌گیرند و سرکوب سیاسی را کاهش می‌دهند. در عین 
حال. مردم می‌فهمند که هدف شورشیان کمک به ضعفا و مظلومان است و آگاهی سیاسی 
به رژیم ضربه بزنند. احساس قدرت می‌کنند. ۵۱ 

ترهاکوبیان سپس ردیهٌ خود را ارائه داد و در آن خلاصه‌ای از نظرات خود را درباره 
مارکسیسم و نیز سوسیال دموکراسی مطرح کرد. ترهاکوبیان نوشت که سوسیالیسم. ترور 
سیاسی را به عنوان یک شیوه عمل دائمی نفی می‌کند. افراد مسبب وخامت شرایط 


تدریجی وسایل تولید طبق "روشهای علمی ‏ فرماسیون اجتماعی جدید. آزادتر و تکامل 


یافته‌تری پدید می‌آید. هر مرحلهٌ جدیدی از تولید موجب پیدایش طبقات اجتماعی . 
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۰ | فتل. تبعید. و فشارهای امپریالیستی 
اقتصاد از جامعهٌ شکارگر - خوراک جو, تا کشاورزی» و سرانجام سرمایه‌داری؛ تأثیر دین" 
نیز بر مردم کاهش یافته است. 
ترهاکوبیان نوشت که انقلاب ایران خود محصول رشد مناسبات تولید سرمایه‌داری بود 
که خاتمٌ حکومت خانهاء اربابان و سلاطین را اقتضاء می‌کرد. اما انقلاب فقط تا نیمه راه 
پیش رفت و تا وفتی تحوّل مقتضی در شیوهٌ تولید رخ ندهد. جلوتر نمی‌توان رفت. به نظر 
ترها کوبیان؛ در نهایت, وقتی طبقات جدید اجتماعی قویتر شونده و جامعة جدید حیات 
مستقل خاص خود را بیابد. حکومت قدیم و شیوه‌های قدیمی زندگی رخت بر خواهد 
برس ۵۲ 
ترهاکوبیان عباراتی را از مانیفست کمونیستی مارکس و مقدمه‌اش بر نقد اقتصاد سیاسی در 
توجیه این تحلیل نقل کرد. مقاله‌هایش همواره گزیده‌هایی از اين مقدمه مارکس را به همراه 
داشت که در آن پیش‌بینی می‌شد : با تغییر بنیادهای اقتصادی» تمامی روینای بزرگ, کم و 
بیش به سرعت دگرگون می‌شود . در آثار مارکس جمله‌هایی نیز بود که در آنها مارکس تأکید 
می‌کرد نبردی به همین اندازه مهم در قلمرو ایدئولوژیکی نیز جریان دارد که اینها مشخصاً 
مورد توجه ترهاکوبیان نبودند. "" ترهاکوییان تشخیص می‌داد که فلسفه مارکس را نمی‌توان 
به یک ماتریالیسم خام تقلیل داد اما معتقد بود که برای فدرت عقاید و ذهنیت انسان باید 
نقش کمتری قایل شد. 
"معهذا نباید تصور کرد که این نظریات فلسفیه مقام افکار و اراده و ذهنیات را به 
عدم محض تنزل می‌دهند ... کاری که آن اثرات ادراکیه می‌توانند از پیش ببرند 
کلیتاً حکم درجه دوم را دارد ... و یا به پیشرفت حرکت عمومی معاونت می‌کند 
و یا مانع آن حرکت می‌گردد. هیچگاه افکار و ذهنیات به تنهایی موجب یک 
جرئت مستقلی نمی‌شوند زیرا خود آن افکار زادءٌ حقیقت مادیه می‌باشند ... نظر 
بدین مشروحات واضح است که افکار موجب تولید حرکات نگشته و برعکس 
حرکات جهت متولد شدن افکار و ذهنیات می‌شوند. اشخاص بزرگ آفریدگار 
حوادث تاریخی نیستند برعکس حادثات تاریخی قهرمانان خود را پیدا می‌کنند. 
اگر ناپلئون نباشد دیگری خواهد بود ...۵۴۰ 


از اين رو قتل یک چهرة با نفوذ نمی‌تواند نظام حکومت را عوض کند يا جامعه را به انقلاب 
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وادارد. گذشته از این نمی‌توان انقلاب و ترور را مترادف گرفت. انقلاب عمل کل 
جامعه‌ای است که نیروهای لازم مادی» فکری و روحی را برای ایفای نقش مامایی "و متولد 
کردن جامعه‌ای جدید کسب کرده است. تروریسم عمل عقیم و منفردی است که از اين توهم 
ناشی می‌شود که گویا جامعه را می‌توان یکباره و به اختیار و ارادهُ افراد دگرگون کرد. 9۵ 

ترهاکوبیان نوشت : "هر حکومت با اقتداری را در هیثت اجتماعی ارکان مستحکمی 
می‌باشد. دیکتاتورها (حکام مطلق) و پادشاهان مطلقیّت پرور نیز نماينده تمایلات یک طبقه 
هستند. چنانچه ناپلئون نمایندهُ سرمایه‌داران فرانس است. پوگاچف نماینده دهقانان روس 
نادرشاه نمايندهٌ خانهای ایران." چون هیچ عمارتی بدون پی مناسب خود بر جای نمی‌ایستد 
هیچ حکومتی هم بدون شالوده‌های طبقاتی خود نمی‌تواند در قفدرت باقی بماند. حامیان 
تروریسم سیاسی به اشتباه حکومت را با ماشین مقایسه می‌کنند و گمان می‌برند که اگر چند 
پیچ و مهره را بردارند کل نظام فرو می‌ریزد. ماشین سیاسی حکومت باید انقلابی اجتماعی 
را از سر بگذراند تا حیاتش خاتمه یابد. ترهاکوبیان افزود که اگر تروریسم چنین قدرت 
سحرآمیزی داشت هیچ نظام حکومتی مدتی دراز دوام نمی‌آورد. همواره عدهٌ زیادی 
ناراضی بوده‌اند و اگر قرار بود تروریسم سیاسی یک عد؛ قلیل سبب حرکت همه شود. در 
این صورت مبارزهة دائمی طبقات حاکم و نیروهای مخالف می‌بایست به روی کار آمدن یک 
سلسله حکومتهای ناپایدار بینجامد. ۶* 

ترهاکوبیان سپس با توجه به نمونهٌ انقلاب روسیه, جدولی ارائه داد که در آن تعداد 
انقلابیون دربند و ترورهای سیاسی نخستین دهه قرن بیستم در روسیه مشخص شده بود. 
این جدول نشان می‌داد که پس از انقلاب روسیه, که ترورهای سیاسی متعددی صورت 
گرفت. میزان سرکوب حکومتی نیز بیشتر شد. مثلاً در سال ۱۹۰۹ [۱۳۸۸] به تنهایی؛ 
۰ مهزار انقلابی غیر از هزاران نفری که کشته يا به سیبری تبعید شدند به زندان افتادند. 
تروریسم نه حکومت را لرزان می‌کند و نه می‌تواند پایه‌های قدرت را عوض کند. تاریخ نشان 
می‌دهد که نتیجهُ ترور انقلاب نیست. بلکه افسار گسیختگی ضد انقلاب است.۲٩‏ پس از 
هر اقدام ترور - منجمله محمدعلی مخلوع - [نتیجه] فقط تقویت ارتجاع اغتشاش اذهان 
عامه بوده, پس از هر ترور استبداد بیشتر استیلا یافته, اعمال انسانیت‌کش زیادتر شده» 


روسبه نمونه حاضر مدعای ماست ۵۸۳ 
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ترهاکوبیان هشدار داد که تروریسم اثر زیانبار دیگری هم دارد. تروریستها و قاتلان در 
ذهن مردم یکسان می‌شوند. تروریسم سیاسی سبب کاهش اعتبار عقاید انقلابی در میان 
مردم می‌شود و سازمانهای انقلابی را از یگانه پایه‌ای که می‌توانند روی آن حساب کنند؛ 
بعن مایت و همذروی شردم: که مرن آ عبت را براین اتقلاب دار مسر وم 
می‌سازد. ۵٩‏ ۱ 

ترهاکوبیان مسئلهٌ تروربسم سیاسی را به قضیهٌ مناقشه‌آمیز "مصادره" ربط داد - یعنی 
دستبرد مسلحانه به نهادهای مالی و سایر مسسات حکومتی - که توسط جناح بلشویکی 
حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه به اجرا در می آمد و ترهاکوبیان با آن مخالف بود. 
او بدون ذکر نام حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه و بدون اشاره به حوادث خاص؛ 
معتقد بود که این گونه ترورهای اقتصادی که برای حمایت از تشکیلات در زمان نیاز حاد 
مالی صورت می‌گیرد؛ رادیکالها را در انظار بی اعتبار می‌کند» زیرا مردم آنها را آدزد و 
راهزن " می‌انگارند. "دزدان واقعی"به نام ترور اقتصادی" پول مردم را می‌گیرند و در پی این 
قضیه در داخل سازمانهای رادیکال اختلافهای مهمی بروز می‌کند. *" نجات سیاسی و امنیت 
ایران به هواداری‌اش از دموکراسی بستگی دارد. تروریسم نه فقط اوضاع کشور را بهتر 
نمی‌کند. بلکه دستاویز دیگری به دست دشمنان خارجی می‌دهد که به بهانه پایان دادن به 
اغتشاش داخلی وارد کشور شوند. مستبدان از نارنجک دستی تروریستها نمی‌ترسند اما از 
تصوّر یک ملت باسواد و متظم به لرژه می افتد. ۶۱ ۱ 

بحث مفصل ترور در ایران نو حاکی از اختلافهای نظری مهمی در داخل حزب 
دموکرات در ماههای پس از قتل بهبهانی و دیگران بود. واضح بود که حیدرخان عمواوغلی؛ 
سوسیال دموکرات برجسته اهل باکو از آماجهای این انتقاد بود. نقد نیرومندانة ترهاکوبیان 
از ترور سیاسی و تأکید او براین نکته که ترور مردم را از انقلابیون بیگانه می‌کند» بی‌اثر نبود. 
تفسیر او نشان می‌دهد که بحنهای درون سوسیال دموکراسی اروپا را دنبال می‌کرد و رفته 
رفته از لنین وبسیاری از بلشویکهای این دوره فاصله می‌گرفت. 

در پاییز ۱۹۱۰ [۱۳۸۹] به عنوان بخشی از بحثها درباره مسیر توسعه ایران؛ سلسله 
مقاله‌هایی نیز در ضرورت استخدام مستشاران خارجی در ايران نو چاپ شد. نویسنده این 
مقاله‌های بی‌امضا نیز به احتمال زیاد ترهاکوبیان بود. او بار دیگر اين عقيده را ابراز کرد که 
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انقلاب ایران نتیجهُ "تولد زود هنگام و ثمرهُ جبری افزایش تجاوزات امپربالیستی قدرتهای 
اروپایی بوده است. "" انقلاب ایران هم زود هنگام بوده است و هم دیرهنگام- زود هنگام به 
این دلیل که شرایط عینی یا ذهنی چنین انقلابی فراهم نشده بود؛ و انقلاب در اثر مداخلة 
تجاری و سیاسی بیگانه رخ داده بود؛ دیرهنگام به این دلیل که در قرن بیستم مبانی 
سرمایه‌داری صنعتی در اروپا کاملاً تثبیت شده بود و سرمایه‌داری اروپا به منابع جدید مواد 
خام و نیز بازارهای بزرگ برای فروش کالاهای خود نیاز داشت. سرمایه‌داری غرب توجه 
خود را به کشورهای شرق معطوف کرد. ۳" . 

به يين علل اروپا می‌بایست به شرق نظر کند و آن را کانون آز و طمع" خود فرار دهد. 
نفوذ اروپاییان سبب تولد زودهنگام انقلابهای ملی و ایجاد نظامهای اجتماعی نیمه رشد 


یافته در مستعمره‌ها شد. نویسنده مقاله در توجیه تحلیل خود از قول کار مارکس در 


مانیفست کمونیستی چنین نقل کرد : اصول سرمایه‌داری همانطور که دیهات را تحت تبعیّت 
شهر آورده؛ اقوام وحشی يا نیم متمدن را تابع ملل متمدنه ساخته است. همین قسم نیز 
ممالک فلاحتی را به ممالک صناعتی مشرق زمین را به مغرب زمین پیرو و مطیع می‌سازد." 
نویسنده اضافه کرد که تحقق پیش‌بینی مارکس چندان به درازا نکشید: پس از فراغت از 
تقسیم آفریقای سیاه از همین حالا به بخش کردن و قطعه قطعه ساختن آسیا همم آغاز و 
مبادرت نموده‌اند." در اروپا ملتها در مرحلهٌ کم و بیش یکسانی از تکامل قرار داشته‌اند اما 
انقلاب ایران هنگامی به وقوع پیوسته بود که سنطح توسعهٌ صنعتی‌اش با سطح توسعهُ 
همسایة شمالی يا بقیهُ اروپا سازگاری نداشت. 
فیمابین ایران و دوّل مجاوره‌اش هیچ رابطة تراز و تساوی موجود نیست. در 
مقابل اسبابهای نجاری اجانب -اسبابهای دستی؛ در مقابل ماشینهای ضخیمه 
صنعتی - آلات صناعی قرون وسطی؛ در مقابل طبقات پرولتاریا و سرمایه‌داران 
صورت ترتیب پیدا کرده - طبقات ایلات و عشایر و بنده‌های سیاه؛ در مقابل 
توپهای شیندر و گروپ - داس و تبر یا خیلی بالاتر تفنگهای فتیله؛ در مقابل 
علم و دانش - خرافات و موهومات و فلسفیات خیالی؛ در مقابل فن سیاست 
جدیده - اصول پالتیک و سیاست "حاجی بابا" و غیره و غیره وجود دارد. ۲۳ 
نويسندهٌ مقاله در پایان نوشت که ماتریالیسم تاریخی مارکس ایجاب می‌کند که هر ملتی که 


۳۲۱۳ ۱۵ 


12716]167۱2.0۲9 











۳۱۳ 2۳۱۳۲۱۵. 


۴ تتل. تبعید. و نشارهای امپریالیستی 


بخواهد در مسیر تجدد و توسعه گام بگذارد بابد در تمدن همسان کشورهای پیشرفته‌تر 
شود. "انقلابی که امروزه به کار تجدید ترقی یک مملکت آسیایی بخورد همان انقلابی 
نیست که در اروپا در قرن هیجدهم یا در اوایل قرن نوزدهم روی داده. "۶۵ 

تحلیل نافذ ایران نو که پدیده جدید امپریالیسم را با نقد مارکس در مانیفست کمونیستی 
ربط می‌داد. جالب توجه بود. مقاله‌های نقادانة ترهاکوبیان در نفی تروریسم به عنوان 
خط مشی تحول سیاسی در ایران نیز بسیار حائز اهمیتند. اما این تحلیلها حکایت از 
محدودیتهایی در تفکر سوسیال دموکراتهای آن دوره نیز داشت. سوسیال دموکراتهایی که 
مارکسیسم را با ماتریالیسم یکی می‌انگاشتند. جایی برای ذهنیت نهضت مردمی با نقش 
تعیین کننده (حال مثبت یا منفی) نظریه‌پردازان جنبش باقی نمی‌گذاشتند. کل پیشرفت منوط 
به تکامل وسایل مادی تولید قلمداد می‌شد و اين تکامل مبنای رشد سیاسی کشور به 
حساب می‌آمد. طبق اين نظر تنها امید ايران مستشاران خارجی بودند که اگر مملکت را به 
مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی راهنمایی می‌کردند برای کشور شانس موفقیت وجود 


داشت ۶۶ 


تراژدی پارک اتابک 
مناقشه دیرینة سپهدار و سردار اسعد سرانجام سبب سقوط کابینه در ۱۲ ژوئية ۱۹۱۰ [۲۱ 
تیر ۱۲۸۹] شد. سپهدار که منفور دموکراتها بود به حزب اعتدالیون نزدیک شده بوده و 
سردار اسعد که از چهره‌های مهم حزب اعتدالیون بود به دموکراتها نزدیک شد تا موازنة 
منطقه‌ای قوارا میان عشایر جنوب حفظ کند.۲* عضدالم لک نایب‌السطنه از 
مستوفی‌الممالک خواست تا کابینة جدیدی تشکیل دهد و معلوم بود که ائتلاف جدید رهبر 
بختیاری با دموکراتها در ترکیب و جهت‌گیری سیاسی کابينة جدید تأثیر می‌گذارد. سپهدار و 
سردار اسعد نمایندهٌ مجلس شدند و در آنجا به بازیگردانی در عرصه سیاست ادامه 
دادند ۶۸ ۱ 

دموکراتها به دلیل نقشی که در قتل بهبهانی داشتند بخشی از حمایت مردم را از دست 
داده بودند. اخراج تقی‌زاده نیز به آنها لطمه زده بود. اما اثتلاف جدید با بختیاریها و چند 
سیاستمدار لیبرال به دموکراتها که دیگر میانه‌روتر شده بودند امکان داد تا در کابينه 
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مستوفی‌الممالک که در ۲۶ ژوئية ۱٩۱۰‏ [۳ مرداد ۱۲۸۹] تشکیل شد نقش بزرگتری پیدا کنند. 
کابینة جدید بختیاری - دموکرات که از نظر حکومت تزاری نامطلوب بود دو دموکرات 
برجسته داشت: حسین‌قلی نواب (وزیر امور خارجه) و حکیم‌الملک (وزیر مالیه). بعضی از 
مصادر کاییته به حامیان بختیاری تعلق گرفت که از جمله می‌توان قوامالسلطنه (وزیر جنگ) 
را نام برد. ۱ ۱ ۱ 

مستوفی الممالک از همان قشر اجتماعی بود که طباطبایی بهبهانی آشتیانی ودیگر 
رهبران سنتی‌تر نهضت از آن برخاسته بودند. و اين امر به او کمک کرد تا به رغم اختلافهای 
آشکار سیاسی و ایدئولوژیکی با اعتدالیون. حکومت را هدایت کند. مستوفی‌الم مالک 
سیاستمداری مبوّز بود. در حکومت امین السلطانِ صدراعظم وزیر جنگ بود و تا زمان فتل 
امین‌السلطان در ۱۹۰۷ [۱۳۸۶] در این سمت مانده بود. ۳ حکومت سعدالدوله در دوره 
استبداد صغیر نیز مدتی کوتاه مقامهایی در سطح کابینه داشت. شهرت مستوفی الممالک به 
عنوان یک میانه‌رو سیاسی شاه سابق را به او بدگمان کرده بوده اما همین شهرت سبب شد 
تا از نظر دموکراتها قابل قبول جلوه کند.*" کابینهُ جدید با محافظه‌کاران درون مجلس وارد 
سازشهای سیاسی شد و فرمانفرما (وزیر داخله قبلی) را به عنوان وزیر جنگ و سپس 
وان ز: را به عنوان وزیر داخله در خود جای داد. "۲ انتصاب عین‌الدوله که زمانی فرمانده 
قشون سلطنتی در جریان محاصره تبریز در ۱۹۰۹-۱۹۰۸ [۱۲۸۸-۱۲۸۷] بود با استقبال 
عموم مواجه نشد و عده‌ای این امر را نشانة سازشکاری کامل حزب دموکرات تلقی کردند. 

برنامهُ مترقی قبلی حزب دموکرات جرح و تعدیل شد و برنامهُ محافظه کارانه‌تری جای 
آن راگرفت. برنامة جدید از اصلاح خزانه و نظام تعلیم و ترییت» ایجاد ارتش جدید و نیروی 
پلیس و استخدام مستشاران خارجی سخن می‌گفت.۲۱ اما نخستین موضوع در برنامه کار 
کابینةُ جدید, خلع سلاح حدود هزار نفر از اعضای مجاهدین بود که در خدمت حکومت 
بختیاری - دموکرات نبودند. آن مجاهدینی که زیر فرمان یفرم خان و حیدرخان عمواوغلی 
بودند و نیز بیشتر عشایر بختیاری که در تهران مانده و در خدمت سردار اسعد بودند» برای 
حکومت کار می‌کردند و مشمول اين فرمان خلع سلاح نمی‌شدند. بیش از ششصد عضو 
دیگر مجاهدین. که رهبرشان سردار محیع گیلانی به اعتدالیون پیوسته بود. و نیز عده‌ای 
دیگر که در خیابانها بیکار مانده بودند مشمول فرمان خلع سلاح شده بودند. 
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خلع سلاح مجاهدین این گونه توجیه می‌شد که ترورهای سیاسی در تابستان ۱۹۱۰ 
[۱۲۸۹] به کشور آسیب رسانده بود و لزوم اقدام عاجل احساس می‌شد. البته سوء قصد‌ها به 
اشارهُ اعضای عالی رتبهٌ حزبی طرفین صورت می‌گرفت. اما اعضای عادی مجاهدین که 
رهبرانشان اکنون به اعتدالیون ملحق شده بودند طعم مجازات را می چشیدند. موضوع مهم 
دیگر برای دولت. ادام فشار سفارتهای روسیه و بریتانیا در مورد خلع سلاح سریع 
مجاهدین و تبعید حامیان غیر ایرانی نهضت بود. حکومت روسیه علناً تهدید کرد که اگر 
مجاهدین خلم سلاح نشوند برای حفاظت از موسسه‌های تجاری روسیه قشون به تهران 
می‌فرستد. ۷۲ 

کانینا جین در افتایی که غلات روا ساتس خاک بر آو ملس درخراست قدرت 
مطلقه برای سه ماه کرد. در اين دوره. کابینه کسانی را که قاتل بهبهانی بودند تحت تعقیب 
قرار داد و تلاش کرد به ترورهای سیاسی در تهران خاتمه دهد. حکومت جدید همچنین 
تصمیم گرفت همه رزمندگان داوطلبی را که در خدمت حکومت دموکرات - بختیاری 
نبودند خلع سلاح کند. و خواهان ممنوعیت اعتراضهای عمومی توسط طرفین و مجلس 
شد. البته اعتدالیون به افزایش اختیارات کابینه جدید اعتراض کردند. اما وقتی خودشان در 
سال ۱۹۱۱ [۱۲۹۰] قدرت را به دست گرفتند اختیاراتی مشابه را تقاضا کردند. ۲۳ 

دموکراتها در ابتدا بر نقش حساس مجاهدین در فتح تهران واقف بودند. تقی‌زاده در یکی 
از نطقهای اولیةُ خود در مجلس از بیش از هزار نفری که در جریان محاصره تبریز جان 
باختند" تجلیل کرد و سپاس کشور را نثار رزمندگان و مجاهدینی کرد که از خارج آمده بودند 
7 بخصوص انقلاییون گرجی» قفقازی, و ارمنی. ۷۳ اما در نظام سیاسی جدیدی که برای 
کشور در نظر گرفته شد. دیگر نه برای مجاهدین جایی بوده و نه برای انجمنهاء بلکه 
"می‌بایست محدود شوند و از مداخله‌شان در قوای مقننه و مجریه ممانعت شود. "۷۵ 

ایران نو نیز در این برداشت منفی راجع به مجاهدین هم عقیده بود. کشور به ارتش 
جدیدی نیاز داشت اما مجاهدین که تهران را فتح کرده و به اعادهة حکومت مشروطه کمک 
کرده بودند برای این منظور مناسب به شمار نمی آمدند. ايران نو معتقد بود که مجاهدین 
سرباز نمی‌شوند و نمی‌توانند بشوند. مجاهدین به واسطة قوهُ وجدان.و میهن پرستی حقوق 
ملت را از حکومت ظالم استیفا کردند و وظیفهٌ خود را به انجام رساندند. کل ملت مرهون 
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آنهاست و از آنها ممنون است. "۲ ولی ایران به ارتش جدیدی که طبق مقررات جدید" 
سازمان یابد و به مدارس نظام برای تعلیم صحیح سربازان نیاز دارد. بدین ترتیب؛ مجاهدین 
مسلح که بیکار و در خیابانهای پایتخت پراکنده بودند و آینده‌ای برای خود نمی‌دیدند؛ 
تهدیدی عمومی به شمار می‌رفتند که می‌بایست مهار شود. ۲۷ 

در همین زمان. مجاهدین در پارک اتابک میتینگ و تظاهرات برگزار می‌کردند. گاه 
تظاهرات مسالمت آمیزی در شهر به راه می‌انداختند يا به زبارت قبور شهدای انقلاب 
می‌رفتند. کمیته‌ای را نیز به وزارت جنگ اعزام کردند و حقوق و دستمزد توافق شد؛ُ خود را 
مطالبه کردند و پرسیدند که پولهایی که از مخالفان ثروتمند مشروطه و منابع دیگر به هنگام 
پیشروی از رشت به سوی تهران ضبط کرده بودند چه شده است.۲۸ یک علت دیگر 
نارضایی مجاهدین این بود که حکومت یک رهبر واحد برای آنها در نظر گرفت. سردار 
محیع و افرادش از کانون جدید سیاسی حذف شدند. همان طور که ستارخان و باقرخان؛ 
رهبران آذربایجانی» حذف شده بودند.۷۹ ۱ 

در تابستان ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] بیشتر مجاهدین کاملاً تهیدست بوذند و عده‌ای به دزدی روی 
آوردند. فرقه اجتماعیون عامیون باکو شعبه‌های خود را در ایران منحل کرده بود و دست 
اندرکاران مجاهدین یا چیزی از حکومت نمی‌گرفتند يا اگر می‌گرفتند بسیار اندک بود. افراد 
عشایر بختیاری نیز مسلحانه در خیابانها می‌گشتند و اهالی را مرعوب می‌کردند. بسیاری از 
اوباش فهمیدند که اگر لباس مجاهدین را بپوشند بهتر می‌توانند از مردم باج بگیرند. 
تشخیص مجاهدین واقعی" از دروغی" بسیار دشوار شد. و نیز تشخیص کسانی که باج 
می‌گرفتند و مردم را ناراحت می‌کردند از افراد سالم دشوار بود. ۸۳ 

دو سفارت خارجی نیز از زمان فتح تهران دائماً برای خلع سلاح مجاهدین فشار 
می‌آوردند. و نقش آنها در اين دوره بسیار اهمیت داشت (هر چند که در بسیاری از تحلیلها 
به این نقش اهمیت بایسته را نداده‌اند). چند روز پس از تشکیل کابینة مستوفی الممالک: 
مارلینگ (کاردار بریتانیا) به حسین‌قلی ناب (وزیر امور خارجه) در مورد اهمیت 
فوق‌العادهٌ خلع سلاح فداییان و سپس اخراج فداییان خارجی توصیه‌هایی داد. نواب به 
مارلینگ و پوکلفسکی - کوزیل (وزیر مختار روسیه) اطلاع داد که کابینه‌اش قصد خلع سلاح 
مجاهدین را دارد و همکاری سردار اسعد و افراد بختیاری او و نیز یفرم خان (رئیس پلیس) 
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را جلب کرده است. اما ناب از سفارتهای خارجی تضمین بیشتری درخواست کرد تا 
حکومت روسیه از اين فرصت به عنوان بهانه‌ای برای اعزام قشون خود از قزوین به تهران 
استفاده نکند.۲" پوکلفسکی - کوزیل حمایت کامل خود را از خلع سلاح مجاهدین اعلام 
کرد. ناب تقاضا کرد که اگر مجاهدین مقاومت کنند از بریگاد قزاق استفاده شود. ولی کلنل 
وادبولسکی, رئیس جدید بریگاد قزاق, از شرکت در جست و جوی خانه به خانة دارندگان 
سلاحها امتناع کرد و گفت که افراد تحت فرمانش تقریباً ۴۵۰ نفرند و اين تعداد برای کاری به 
این بزرگی کفایت نمی‌کند. ۳" 

در ۴ ارت ۱۹۱۰ [۱۳ مرداد ۱۲۸۹] حکومت ضرب‌الاجلی چهل و هشت ساعته خطاب 
را اک 1 
بعد. سردار اسعد؛ سپهدار و صمصام‌السلطنه ترتیب ملاقاتی را با ستارخان و باقرخان 
میس ی ور حول 
بهای سلاحها به مجاهدین پرداخت شود. "اما وقتی معلوم شد که حکومت فقط برای 
سلاحهای شخصی غرامت می‌پردازد و در مقابل سلاحهای دولتی مصادره شده در دوره 
جنگ پولی نمی‌دهد و حتی حقوق معوقهٌ مجاهدین را نمی‌پردازند؛ مجاهدین به خشم 
آمدند. بیش از سیصد نفر از مجاهدین» عمدتاً نمالان آذربایجانی وگیلانی و عده‌ای از افراد 
بختیاری ضرغام‌السلطنه از اصفهان در پارک اتابک گرد ستارخان جمع شدند و از او 
خواستند که هم از آنها حمایت کند و هم از جانب آنها با حکومت به مذاکره بپردازد. 

ستارخان به رغم وعده قبلی خود مبنی بر عدم مداخله. خود را از کانون مناقشه کتار 
ی ی و ی 
ترکیه نیز ثمری نداشت. مداخله وزیر مختار آلمان» کنت کوت تسو ویکرات اوند ایزنی» از 
نظر سفارتهای بریتانیا و روسیه اقدامی خصمانه و جانبداری آلمان از ستارخان " تلقی 
شد.۹/ چنین می‌نماید که هم سردار اسعد که با ستارخان خصومت داشت و هم دموکراتها 
خواهان خنثی شدن نفوذ مزدمی ستارخان باقرخان و مجاهدین متمرّد بودند و به مصالحه و 
سازش علاقه‌ای نداشتند. عداوت شخصی دموکراتها؛ که رهبرشان تقی‌زاده در ماه ژوئیه 
مجیور به ترک تهران شده ود قطماً در ین تصمیم گیری آنها مو وثر بود و نباید این نکته مهم 


را از نظر دور داشت. 
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در ۷اوت ۱۹۱۰ [۱۶ مرداد ۱۲۸۹] نیروهای حکومتی محل اقامت ستارخان را محاصره 
و شروع به تیراندازی کردند. یفرم خان (رئیس پلیس) و مجاهدین ارمنی‌اش و نیز حیدرخان 
و افرادش از کمک افراد بختیاری سردار اسعد به فرماندهی پسرش سردار بهادر برخوردار 
بودند. سی نفر از مجاهدین که در پارک اتابک سنگر گرفته بودند کشته شدند و سیصد نفر 
وشت کی شا ۱۲ 

در این زد و خورد ستارخان پایش تير خورد و مجروح شد. مارلینگ از همدردی شدید 
[مردم شهر] با ستارخان" سخن گفت. مردم معتقد بودند که ستارخان از روی بی‌میلی و 
صرفاً به منظوز دفاع از حق مجاهدین به رهبری مقاومت مجاهدین و جنگ با حکومت تن 
داده بود. از تبریز: رشت و قفقاز تلگرافهایی در تقبیح اقدامهای حکومت ارسال شد. مردم 
کوچه و بازار می‌گفتند که ستارخان که توانسته بود ده ماه قشون سلطنت را در تبریز به ستوه 
آورد؛ اگر قصد مواجهه با حکومت تهران را می‌داشت می‌توانست به راحتی جنگ پارک 
اتابک را نیز طولانی تر کند. ۲" ستارخان چند سال بافیماند؛ عمر خود را در خانهُ کوچکی در 
ترآ کنو نا مقر حول یمسر ان عهارضت فرمان ایس‌سالها رارق کرد او هر سال 
۴ ([۱۲۹۳ شمسی] قبل از آنکه به پنجاه سالگی برسد از دنیا رفت.۸۸ 

کسروی و ملکزاده وقایم پارک اتابک را بزرگترین خطای سیاسی حزب دموکرات در 
دوران زمامداری‌اش دانسته‌اند. از نظر مردم ستارخان عقاب بلند پروازی بود که 
"پاشکسته و خانه‌نشین شده بود. مردم در حق او نهایت دلسوزی و شفقت را داشتند و از 
تحقیر و انزوای انسان آزاده‌ای همچو او رنجان بودند.*" ملکزاده همصدا با بسیاری دیگر 
می‌پرسد که چرا حکومت بختیاری - دموکرات مجاهدین را در ارتش منظم وارد نکرد یا 
آنها را به امور عمرانی و کشاورزی نگماشت؟** ۱ 

رزمندگان ارمنی از جانب یفرم خان حمایت می‌شدند. اما اعضای آذری قفقاز و گرجی 
مجاهدین پشتیبانی نداشتند. آنها فارسی را خوب تکلم نمی‌کردند و از بیم حکومت تزاری 
نمی توانستند به موطن خود برگردند. مقرری ناچیز سابق را از دست دادند. و در اثر فقر مالی 
عده زیادی از آنها در به در و آواره شدند یا به گدایی و تکدی افتادند و بعضی در زندانها 
جان باختند. ٩۱‏ "جماعتی که به تهران آمده بودند که اعیان و اشراف و شاهزادگان را از مان 
ببرند برای اینکه از گرسنگی نمیرند به خدمت همان طبقه در آمدند و با تحمّل طعن و لعن 
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آتان امرار معاش می‌کردند. ۳ مجاهدین ارمنی تا روزی که یفرم خان زنده بود از 


پشتیبانی اش برخوردار بودند» اما بعد از مرگ او در بهار ۱٩۱۲‏ [۱۲۹۱ آنها نیز حال و روزی : 


شبیه بقیُ مجاهدین پیدا کردند. 
همان طور که پوکلفسکی - کوزیل وزیر مختار روسیه به سرعت به حکومت متبوع 
خود خبر داد وقایع پارک اتابک مردم را بسیار مأیوس کرد و آنها را از حکومت بختیاری - 
دموکرات رویگردان نمود. "* اين واقعه همچنین سبب خشم و تعصب بیشتر مردم علیه 
اقلیت ارمنی شد و همبستگی سابق را از بین برد» زیرا یفرم خان و افرادش نقش اصلی را در 
سیاست خلع سلاح ایفا کرده بودند. مارلینگ گزارش داد که آنوعی نارضایی در میان 
مسلمانان به چشم می‌خورد که چرا زمام امور به دست یفرم مسیحی است. و موج 
احساسهای ضد ارمنی افزایش یافته است." به نظر اوه هیچ کس اعتماد واقعی به حکومت" 
نداشت.۵* برخلاف این احساس عمومی. ايران نو که دیگر ارگان حزب دموکرات بود این 
جریان خلع سلاح را تأیید کرد. ۱ 
"جنبة تأسف آن حالی است که ما در اجرای قوانین مشروطیت با قهرمانان همان 
مشروطیت و جان‌بازان همان حریّت طرفیت پیدا کرده مجبور به سرکوبی 
پیشروان خود شدیم. بلی لگدکوبی قهرمانان خود قبول داریم که شر بزرگی است 
ولی صرف نظر کردن از اجرای قوانین به واسطة خواطر اشخاص نیز شر بزرگتری 


۱ ‌- م۹۶ 


آرشاویر چلنگریان که در سال ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] نماینده جناحم چپ سومیال دموکراتهای تبریز 
بوده در ارزیابی اوضاع همین نظر را داشت. اما در توجیه وفایع پارک اتابک به بیزاری 
عمومی سوسیال دموکراتها از لومپن پرولتاربا" متوسل شد. طبق این نظرء مجاهدین "لومپن 
پرولتاربا" بودند - پیشه‌ورانی که در اثر واردات گسترده اروپا به ایران شغل خود را از دست 
داده بودند به صفوف انقلابیون پیوسته بودند؛ گردانهای مسلح فداییان را تشکیل داده بودند 
و ضمن دریافت مقرری و مواجب با ارتجاع جنگیده بودند. "هر چه که نبرد سخت‌تر و 
طولانی‌تر می‌شد. به همان نسبت انبوه فداییان از طریق تازه واردین لومپن پرولتاریا به 
صفوف آنها گسترش بیشتری می‌یافت." به نظر چلنگریان, محرک مجاهدین صرفاً عوامل 
اقتصادی بوده زیرا هم از انجمنهای مشروطه دستمزد می‌گرفتند و هم با پیروزی در جنگ 
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۳۲۱۳ ۵ 


مشروطه دوم ۳۹۱ 


اموال نیروهای ضد مشروطه را مصادره می‌کردند. اما پس از فتح تهران نقش آنها برای 
انقلاب زیان‌آور بود و به غیر از اين هم نمی‌توانست باشد. آنها هیچ آرمان اجتماعی" 
نداشتند و "صرفاً به خاطر منافع شخصی و بلاواسط خود می‌جنگیدند . خلع سلاح 
مجاهدین که عده‌ای از آنها دیگر از علمای حزت اعتدالیون حمایت می‌کردند. هم لازم بود 
و هم اجتناب‌ناپذیر. اين عده می‌بایست جای خود را به "نیروی نظامی واقعاً دموکراتیکی" 
در خدامت حکومت ملی بدهند. ٩۷‏ ۱ 

نبرد حکومت با مجاهدین آثار سیاسی دیگری هم داشت. حزب اعتدالیون طرفداران 
بیشتری یافت, و روسیه و بریتانیا نیز به مداخلة خود در امور ایران افزودند. بریتانیا تصمیم 
گرفت در جنوب ایران نیرویی شبیه به بریگاد قزاق روسیه ایجاد کند. اجلاس روسیه و آلمان 
در پتسدام در نوامبر ۰ ۱۹۱ [آبان - آذر ۹ دست روسیه را کنات قارع آفن بازتر 


کرد و روسیه به تلاشهای خود برای خاتمه دادن به حکومت مشروطه در ایران افزود. 


اولتیما توم بریتانیا و اجلاس روسیه و آلمان در پتسدام: 
کنفرانس ضد امپربالیستی در استانبول 
"بریکاد قزاق" بریتانیا در جنوب 
حسین‌قلی نزاب وزیر امور خارجه, در جریان خلع سلاح مجاهدین از حمایت کامل 
سفارتهای بریتانیا و روسیه برخوردار بود. اما کایینه‌اش در ماههای بعد شاهد افزایش 
تجاوزات این دو سفارت شد. ائتلافی که اردوی سلطنتی زا برچیده بود دیگر وجود نداشت 
و این نکته‌ای نبود که از دید بریتانیا و روسیه پنهان مانده باشد. دو قدرت خارجی در اجرای 
برنامه‌های خود دیگر نیازی به درنگ و احتیاط احساس نمی‌کردند. 

در ۲۵ اوت ۱۹۱۰ [شهریور ۱۲۸۹] حکومت روسیه خواهان استعفای مخبرالسلطنه. 
حاکم مشروطه خواه آذربایجان شد. روسیه به جبران کاهش نیروهای خود در قزوین؛ 
امتیازهای دیگری می‌خواست - از جمله تجدید قرارداد بریگاد قزاق, ادامهُ حق استخراج 
در معادن فراچه‌داغ حق کشتیرانی در دریاچه ارومیه؛ ورود خودرو از طریق جاده جلفا - 
تبریز بدون طی تشریفات گمرکی؛ و جمع آوری حق عبور در این جاده. در ۳۵ اکتبر ۱۹۱۰ [۲ 
آبان ۱۲۸۹] حسین‌قلی نوّاب با بعضی از درخواستها موافقت کرد. مارلینگ» کاردار بریتانیال 
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۳۲]۳ ۵ 


۲ قتل, تبعید. و فشارهای امپریالیستی 


نه تنها از درخواستهای افزون طلبانه حکومت تزاری انتقاد نکرد بلکه کابینه را برای 
واگذاری امتیازهای بیشتر به روسیه تحت فشارگذاشت. ٩۸‏ 

همسايه قدرتمند شمالی به هیچ وجه خواهان گفت و گوی واقعی با ایران نبود. برعکس 
از هر فرصتی سود می‌جست تا به اشغال شمال ايران ادامه دهد. کابینه را فلج کند و حتی 
مجلس را ببندد. هر موضوعیء بخصوص موضوع مستشاران خارجی و استقراض از خارج؛ 
مای مناقشه با حکومت روسیه می‌شد. حکومت وی جع فسوی خود را از 
حکومت بریتانی به خاطر حمایت بریتانیا از اعطای یک وام کوچک به ایران» به سرعت 
ابراز کرد. لندن اعطای چنین وامی را به این دلیل تشویق می‌کرد که خود نیروی مستقیم 
نظامی یا پلیس در جنوب ایران نداشت. راههای تجاری جنوب همچنان عرص تاخت و تاز 
عشایر بود و عبور و مرور کاروانهای تجاری بریتانیا بارها مختل شده بود. از نظر بریتانیا تا 
نیروی پلیس برای تأمین امنیت راههای جنوب تشکیل نمی‌شد. وضعیت نامساعد به شمار 
می‌آمد. و اعطای وام می‌توانست به تشکیل چنین نیرویی کمک کند. 

اما چنان که پیشتر گفته شد. ناآرامیهای عشایر خود بازتابی از شکافهای جدید سیاسی 
در تهران بود. بختیاریها قدرت بسیار داشتند. زیرا هم در حکومت سهیم بودند و هم به 
تازگی با بریتانیا قراردادی در مورد ذخایر نفت خوزستان بسته بودند."* در فوريهٌ ۱۹۱۰ 
[اسفند ۱۲۸۸] صولت‌الدوله» رئیس ایل قشقایی و رهبر یکی از دو طایفهٌ حاکم بر استان 
فارس؛ وارد توافق سیاسی جدیدی با شیخ خزعل (دشمن سرسخت بختیاریها در 
خوزستان) و سردار اشرف لُر شد. قشقاییها در فارس قیام کردند و اعلام داشتند که اين قیام 
به تلافی قتل بهبهانی در ژوئی ۱۹۱۰ [مرداد ۱۲۸۹] صورت می‌گيرد. اما اين قیام در واقع 
مواجهه‌ای بود با اوجگیری قدرت حکومت بختیاری - دموکرات در تهران."۲۳ انتصاب 
بختیاریها به حکومت ایالات و دیگر مناصب مهم در سراسر کشور؛ معنایش تجاوز به 
سرحدات و حریم سنتی عشایر بود. وقتی حکومت مرکزی اختیار منطقه بهبهان فارس را به 
بختیاریها داده عشایر کهگیلویه به خشم آمدند و به منظور کنترل کل ایالت به قشقاییها 
پیوستند. سپس صولت‌الدوله اعلام کرد که راههای تجاری بین بندر بوشهر و شیراز (که از 
کازرون می‌گذشت) ناامن است و رفت و آمد کاروانها را به مسیر طولانی‌تری که از اراضی 
قشقایی می‌گذشت هدایت کرد. ۱۱ 
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مشروطه دوم ۳۹۳ 


در مجلس نیز همین جناح‌بندی شک گرفت. نمایندگان فارس سیاستمداران بختیاری و 
بخصوص سرداراسعد را به جهالت و بی‌توجهی" به ایالت‌فارس متهم کردند. درهمین حال؛ 
سردار اسعد (رهبر بختیاریها) سعی می‌کرد نفوذ صولت‌الدوله را در فارس از بین ببرد. قوام 
(رئیس دیگر طایفه‌متنفذ فارس یعنی عشایرخمسه) که طرفدار بریتانیا بود به حکومت فارس 
منصوب شد. اما رهبران قشقایی نپذیرفتند و اختلاف آنها باحکومت مرکزی تشدید شد.۱۳۲ 

در ۴ اکتبر ۱٩۱۰‏ [۱۲ مهر 4۱۲۸۹ حکومت بریتانیا که قبلاً از طریق پوکلفسکی - کوزیل 
حمایت کامل حکومت روسیه را جلب کرده بود. به تهران اولتیماتوم داد که اگر راهمهای 
تجاری بوشهر به شیراز و اصفهان ظرف سه ماه از خطر عشایر خارج نشود بریتانیا نییروی 
امنیتی خودش یعنی نیروی پلیس محلی متشکل از هزار تا هزار ودویست نفر تحت 
فرماندهی افسران بریتانیایی مقیم هند را مستقر خواهد کرد. وظیفة این نیرو کنترل راه 
بوشهر - شیراز - اصفهان به منظور تأمین امنیت کاروانهای تجاری بریتانیا می‌بود. حقوق 
سربازان از محل ده‌درصد تعرفه اضافی بر کلیه واردات از طریق بندرهای جنوب. و نیز 
بخشی از مالیاتهای فارس که حکومت مرکزی قادر به جمع آوری آن نبوده تأمین می‌شد. ارثر 
نیکلسن سفیر سابق بریتانیا در سنت‌پترزبورگ» که به تازگی به معاونت دائم وزارت 
امورخارجة بریتانیا ارتقاء یافته بود» مبتکر این طرح به شمار می‌آمد. نیکلسن که در مدت 
خدمتش در روسیه ادامه اشغال شمال ايرانٌ توسط روسیه را توجیه کرده بود» اینک همان 
حقوق را در جنوب ایران برای بریتانیا بسط می‌داد. ۲۳۳ 

تهدید بریتانیا سبب خشم ایرانیان و نیز جامعه بین‌المللی شد. انجمن سعادت که هنوز در 
استانبول فعال بود. تلگرافهایی در اعتراض به اولتیماتوم بریتانیا به کشورهای اروپا 
فرستاد.۱۳۳ در تهران اجناس بریتانیایی تحریم شد و فریادهای "یا مرگ یا استقلال" در 
سراسر کشور طنین افکند.۲"۹ در آلمان ترکیه و هند اولتیماتوم بریتانیا به ایران هیاهو به پا 
کرد. در ۱۹-۱۸ اکتبر [۲۷-۲۶ مهر]؛ حکومت هند اعلام کرد که در اين اولتیماتوم شرکت 
لقی کت ۱۳ ۱ 


حسین‌قلی نواب. به پشتگرمی این حمایتهای بین‌المللی» در ۲۱ اکتبر [۲۹ مهر] جواب داد 


که ادامه حضور نیروهای نظامی خارجی در ایران و وخامت بیشتر اوضاع افتصادی در اثر 
اکراه سفارتخانه‌ها در موضوع استقراض. علل تا امنی مسبتمر راههای تحاری افتتتان ٍِِ" 


۳۲۱۳ ۱۵ 


12716]167۱2.0۲9 








۳۲۱۳ ۵ 


۴ | قتل. تبعید. و نشارهای امپریالیستی 


نواب تأکید کرد که ایران خود مسئولیت برقراری امنیت در راههای تجاری جنوب را به عهده 
می‌گیرد. رضاقلی نظام‌السلطنه. حاکم پیشین کرمانشاه که حاکم متنفذتری ریگ روت 
فارس منصوب شد.۸ مجلس با اعزام دو تا سه هزار نفر برای محافظت از راهها موافقت 
کرد و از کشورهای کوچکتر اروپا تقاضای اعزام مربی نظامی برای این سربازان کرد. ایتالیا در 
اثر فشار بریتانیا امتناع کرد؛ اما حکومت سوئد در ۳ ژانوي ۱٩۱۱‏ [۱۳ دی ۱۲۸۹] موافقت 
کرد که مستشارانی اعزام کند.۱۳۹ ۱ 


کنفرانس استانبول 
یکی از مهمترین اعتراضهای عمومی این دوره؛ اجتماع بزرگ آذریها» ترکها و ارمنیهای قفقاز 
و نیز ایرانیان در ۲۳ اکتبر ۱٩۱۰‏ [۳۰ مهر ۱۲۸۹] در استانبول‌بود که به کنفرانس مسلمانان" 
معروف شد. در اين کنفرانس که یکی از اولین اجلاسهای ضد امپریالیستی فعالان و 
روشنفکران خاورمیانه در قرن حاضر به شمار می‌رود (اما کمتر مورد توجه قرارگرفته است) 
سخنرانان اولتیماتوم بریتانیا را تقبیح کردند و علیه ادامهٌ اشغالگری روسیه در ایران سخن 
گفتند. حکومت بریتانیا از این اجلاس برآشفت و رسماً در مورد لحن" این سخنان به 
حکومت ترکیه اعتراض کرد. ۱ در اثر این خروش بین‌المللی وزارت امور خارجه بریتانیا 
مجبور شد بیانیه‌ای صادر کند و لحن اولتیماتوم قبلی خود را تلطیف نماید. ۱۱۲ 
نویسندگان ايران نو که در کنفرانس استانبول حضور داشتند چندین شمارهٌ روزنامه را به 
سخنرانیهایی که در این اجتماع ایراد شد اختصاص دادند. عبدالرشید افندی» مسلمان 
قفقازی که به خاطر سفرهای دور و دراز در آسیا و خاورمیانه شهرت داشت. از افزایش 
خطر امپریالیستی در منطقه سخن گفت : ۱ 
امروز که اين دول چشم گرسنه به نام مدنیّت و انسانیت دست تجاوز به ایران 
دراز می‌نمایند فردا است که در سایة ظلم و غذاری خودشان تمام عالم شرق را 
در زیر پنجهٌ اسارت و حقارت گرفته بر امحا و یا فنای آن اقدام نمایند. تمام دنیا 
سیاست ظالمانٌ اینها را می‌داند. اینها وقتی که در ممالک دیگری یک مسئله 
جزئی واقع می‌گردد فی‌الفور به نام انسانیت به میدان می‌آیند ولی مظالمی را که 
در مملکت خودشان است نمی‌بینند (کف ممتد جضار).۱۱۲ 
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مشروطهٌ دوم ۳۹۵ 


او در ادامه افزود که کافی است به مستعمرات بریتانیا نگاه کنید تا معنی واقعی این زستهای 
به اصلاح انساندوستانه ممالک اروپا را دربایید. وقتی بریتانیا؛ اين قدرت "تمدن گستر هند 
را مستعمره کرد. جمعیت آن کشور بیچاره شد و مردم خون گریه کردند." اما روح جدید 
مقاومت. مردم شرق را بیدارکرده است و ایرانیان که همه چیز خود - مال و حتی جان - را 
در راه آزادی قربانی کرده‌اند مش هگالن. ۲۲ 

احمد بیک آقایف سردبیر ارشاد در باکو (نشریه‌ای که رسول‌زاده. سردبیر ایران نو با آن 
پیوند داشت) از نقش فرانسه و بریتانیا در شرق سخن گفت. او گفت که بریتانیا جزیره‌ای 
اشت کوچک با ۴۲ میلیون نفر جمعیت. یعنی ۳۶۰ نفر در هر کیلومتر مربع. ظرف پنجاه سال 
این مملکت کوچک از هند ۳۵۰ میلیون نفری ۳۷ میلیون پوند استرلینگ پول درآورده است. 
آقایف افزود: "هر تبعهٌ بریتانیا عملاً با پول شش یاهفت هندی زندگی می‌کند. " در عين حال 


پولی که هر تبعه بریتانیا با آن زندگی می‌کند به راحتی برای معاش بیست نفر در شرق کفایت ‏ 


می‌کند. ۱۲۳ اما تسلیم بومیان نیز به سلطهُ بریتانیا کمک می‌کند. ارتش بریتانیا در هند ۳۰۰ 
هزار سرباز دارد که فقط ۵۰ هزار نفر از آنها بریتانیایی هستند. اگر مسلمانان اين ارتش در 
کنار هندوها قرار بگیرند بریتانیا به آسانی شکست می‌خورد. 

آقایف به قیامهای ملی در آسیا اشاره کرد و افزود که دول اروپاییها به اقصی شرق رفتند 
خواستند چین را تقسیم کنند موفق نگشتند. ژاپون خود را نشان داده. جایی که می‌ماند 
ممالک ضمیفه اسلامی است."۱۵ او هم مثل بقیه خواهان اتحاد مسلمانان و سردم شرق 
برای دفاع در برابر تجاوزات مستمر غرب شد. 

شرکت کنندگان کنفرانس استانبول علیه تصور غرب متمدن که به دلایل انسانی" در 
امور شرق مداخله می‌کند نیز سخن گفتند. سعی کردند تصورات اروپا محورانة حکومتهای 
غربی و مستشرقانی را که معتقد بودند دین اسلام با تمدن مخالف است رد کنند. 
سخنرانان اعلام کردند که امپربالیسم است که ملل شرق را از پیشرفت بازداشته است. نه 
دین اسلام. و اسلام با دموکراسی و مشروطیت موافق است. حتی عده‌ای گفتند که در ایران 
"همه روحانیان و مجتهدین مشروطیت را موافق اسلام دانسته‌اند و در این راه جان باخته‌اند." 
تفسیرهای ايران و از کنفرانس نشان می‌دهد که این نشریه با بسیاری از نظرات پان اسلامی 
کنفرانس موافق بوده است و نیازی نمی‌دیده که تعارضهای ایدئولوژیکی آن با ایدئولوژی 
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سوسیال دموکراتیک مورد نظر سردبیر و نویسندگان را برجسته کند. از این ری به نظر 
می‌رسد که نویسندگان با آنکه از نقش متناقض علما آگاهی داشتند. قدرت مذهب را به 
عنوان یک نیروی بسیج‌گر منطقه‌ای علیه نیروهای امپریالیستی نادیده نمی‌گرفتند. این 
چشم‌انداز سیاسی در نوشته‌های بعدی رسول‌زاده واضحتر ارائه شد. 

چند هفته بعد. در ۱۷ نوامبر ۱۹۱۰ [۲۶ آبان ۱۲۸۹ در تهران تظاهراتی علیه اولتیماتوم 

بریتانیا و نیز ادامهُ اشغال شمال توسط روسیه برگزار شد.بیش از ده هزار نفر در میدان 
۱ تویخانه تهران اجتماع کردند» در حالی که فقط یک روز از اعلام برگزاری گذشته بود. این 
اجتماع از جهاتی از کنفرانس استانبول الهام گرفته بود. سخنرانان گفتند که برخلاف اعتقاد 
اروپاییان کنونی؛ ایرانیت و اسلامیت" از تجدد واهمه‌ای ندارد؛ بر عکس مردم شرق 
مشتاق‌اند در راه آزادی و رهایی گام بردارند. ماهیت غیر قهرآمیز نهضت انقلابی ایران نیز 
مورد تأکید سخنرانان قرار گرفت. نهضت برای حفظ جان خارجیان مقیم ایران در سراسر 
سالهای انقلاب زحمتها کشید. اما حکومت روسیه به بهانه حفظ اتباع خود ایران را اشغال 
کرده و شرایط غیر قابل قبولی از جمله کسب امتیازهای بزرگتر سیاسی و اقتصادی, را برای 
خروج نیروهایش از ايران مسطرح کرده است. حکومت بریتانیا که در ابتدا تا حدودی 
حمایت‌گر محسوب می‌شد حالا قصد مداخلهٌ مستقیم را در جنوب داشت. به علاوه. یک 
نتیجه این اولتیماتوم اين است که ادامهٌ حضور نیروهای روسیه را در شمال ایران توجیه 
می‌کند. به رغم دشواریهای مالی بزرگ ایران؛ بریتانیا و روسیه از کمک خودداری کرده‌اند» 
مگر آنکه امتبازهای سخاوتمندانه تجاری و سیاسی به آنها داده شود. تظاهرات تهران با 
اعلام همبستگی بین‌المللی با "آزادی خواهان و انساندوستان اروپا" و بخصوص مردم 
روسیه و بریتانیا؛ به پایان رسید. و از آنها حمایت از ایران و نیز مخالفت باقدرتهای 
امپریالیستی را تقاضا کردند. به کشورهای امپریالیستی "هشدار داده شد که هر چه بیشتر در 
نابردی ملت مسلمان سعی کنند. مردم شرق متحدتر می‌شوند. ۱ 
اجلاس پتسدام 
بعد از اولتیماتوم اکتبر ۱۹۱۰ [آبان ۱۲۸۹] بریتانیاء اجلاسی در ۵ نوامبر ۱۹۱۰ [۱۴ آبان 
۹ در پتسدام آلمان با حضور تزار نیکولای دوم روسیه و قیصر ویلهلم دوم آلمان تشکیل 
شد. در ۱۹ اوت ۱۹۱۱ [۲۸ مرداد ۱۲۹۰] اجلاس دیگری در سنت‌پترزبورگ برگزار شد که 
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مشروطه دوم ۳۹۷ 


در آن بسیاری از توافقهای غیر رسمی پتسدام در قالب یک پیمان جدید گنجانده شد. ۲۱۲ هم 
قضیه ایران و هم موضوع رقابت بریتانیا و آلمان در منطقه مورد بحث قرار گرفت. البته به 
دلیل اتحاد نهایی بریتانیا و روسیه در سال ۱۹۱۴ [۱۲۹۳]؛ پیمان روسیه و آلمان عمر کوتاهی 
داشت. اما چراغ سبزی برای حکومت روسیه به منظور دخالت بیشتر در ایران بود و به 
صدور اولتیماتوم ۱۹۱۱ [۱۲۹۰] کمک کرد. 

ایرُولسکی وزیر امور خارجه روسیه. که از اتحاد روسیه با بریتانیا و فرانسه حمایت 
می‌کرد در پاییز ۱۹۱۰ [۱۳۸۹] مجبور به استعفاء شد. نیروهای محافظه کاری که از اتحاد 
نزدیکتر با آلمان و فاصله گرفتن بیشتر از بریتانیا و فرانسه حمایت می‌کردند تسلط بیشتری 
یافتند. ارثر نیکلسن و ادوارد گری به جبران اين فاصله گیری روسیه از بریتانیا سعی کردند 
کابینه تهران را به قبول کامل دعاوی روسیه وادارند. وقتی ناصرالملک. نایب السلطنه منتخب 
جدید در ماه اکتبر از لندن دیدن کرد نیکلسن از فرصت استفاده کرد تا خطرات 
موضعگیری خصمانه نسبت به روسیه را برای حکومت ایران نشان دهد. ۱ گری نیز به 
درست قدیمی و همشاگردی خود ناصوالملک توصیه کرد موضع آشتی جوبانه‌ای در قبال 
حکومت تزاری اتخاذ کند. چرا که به گفتهةٌ گری. حکومت روسیه پس از قرارداد بریتانیا دیگر 
خطری علیه ایران به حساب نمی آمد. او از ناصرالملک خواست که با منافع روسیه در 
شمال مخالفت نکند ۱۱۹ 

مورگان شوستر در کتاب اختناق ایران در تحلیل اجلاس پتسدام نوشت که این اجلاس 
راه مداخلهٌ روسیه در ۱۹۱۱ [۱۲۹۰] را هموار کرد. به نظر او اتفاق بریتانیا - فرانسه در 
۱۹۰۴ [۱۲۸۳] و پیمان بریتانیا - روسیه در ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] از نظر حکومت بریتانیا وسیله 
قطع نفوذ فزایندهُ آلمان در شرق بود. آلمان برای رویارویی با اين اتفاق مثلث به ترکیه روی 
آورد و امتیاز خط آهن بغداد را از ترکیه گرفت. در نتیجهٌ اجلاس پتسدام. آلمان نفوذ سیاسی 
روسیه در شمال ایران را در ازای امتیازهای اقتصادی در آن منطقه به رسمیت شناخت. 
احداث خط آهن جدیدی از تهران به خانقین در مرز ترکیه - ایران با سرمایه گذاری مشترک 
آلمان و روسیه پیش‌بینی شد و قرار شد این خط آهن در کنترل روسیه بماند. این خط آهن هم 
حمل و نقل کالاهای آلمانی به شمال ایران را تسهیل می‌کرد و هم مسیری برای کالاهای 
روسی در منطقه به شمار می آمد. به اين ترتیب. طبق نظر شوستر» اجلاس پتسدام هتمان 
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امتیازهایی را که بریتانیا در پی قرارداد ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] طالبش بود خنفی کرد. ۱۳ 

در ژانویهُ ۱٩۱۱‏ [بهمن ۱۲۸۹]» اندکی بعد از اجلاس پتسدام. تیگران ترهاکوبیان در ایران 
نو تحلیل عمیقی از این اجلاس به چاپ رساند. او به تحولات سیاست جهانی در آغاز قرن 
بیستم اشاره کرد: اتحاد مثلث آلمان اتریش و ایتالیا با متفقین (بریتانیا؛ روسیه و فرانسه) 
رویارو شد. بریتانیا و روسیه که به تجزیهُ سیاسی و اقتصادی آسیا تمایل داشتند مجبور به 
مصالحه شدند. زیرا آلمان قدرت می‌گرفت. روسیه می‌خواست پس از شکست فاجعه‌بار 
خود در جنگ ۱۹۰۵-۱۹۰۴ روسیه - ژاپن برتری خود را در منطقه حفظ کند. و بریتانیا 
می‌خواست سیب طلایی هند را برای خودش نگه دارد. قرارداد ۱٩۰۷‏ [۱۲۸۶] بریتانیا - 
روسیه توافقی کلی بود که طبق آن حوزه‌های نفوذ دو قدرت در ایران و نقاط دیگر ایجاد 
می‌شد. ترها کوییان هشدار داد که روشنفکران ایران در مورد انگیزه‌های حقیقی آلمان در اين 
زمینه بهتومّم دچار نشوند. آلمان در اجلاس پتسدام به خاطر ایران مبارزه نکرد بلکه 
خواست در "فرق" روسیه - بریتانیا با آنها شریک شود. او نوشت که در مورد ایران: کاری به 
نفع ما در پتسدام انجام تشد » زیرا هر مملکتی در پی منافع خودش بود. ترهاکوبیان خطاب 
به بسیاری از آلمان دوستان در میان دموکراتهاء که با خام‌اندیشی گمان می‌کردند آلمان ایران 
را نجات خواهد داد نوشت که امیدوار است آنها دریابند که سیاست براساس منفعت 
است. نه وجدان. "منشور آزادی" ایران را نمی‌توان از خارج به دست آورد. آن را فقط در 
درون کشور می‌توان کسب کرد. بر ملت است که تصمیم بگیرد قربانی قدرتهای سرمایه‌داری 
اروپا شود یا باغ گل سرخ آسیای میانه.۱۲۱ 


افزایش قدرت اعتدالیون 

در اواخر پاییز ۱٩۱۰‏ [۱۲۸۹] دموکراتها تا حدود زیادی قدرت خود را در مجلس از دست 
داده بودند. وقتی عضدالملک نایب السلطنه در ۲۲ سپتامبر ۱۹۱۰ ([۳۰ مهر ۱۲۸۹] از دنیا 
رفت» بر سر جانشینی او مناقشه درگرفت. مستوفی‌الممالک نامزد حزب دموکرات. بیست 
و نه رأی آورد؛ اما ناصرالملک: نامزد حزب اعتدالیون که چند ماه پیشتر از آن به اروپا رفته 
بوده در مجلس چهل رأی آورد ۱۲۲ 

ناصرالملک که می‌دانست بدون تأیید دموکراتها مشکل بتواند مجلس را در کنترل بگیرد؛ 
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بازگشت خود به تهران را منوط به این کردکه دموکراتها از او دعوت کنند. و دموکراتها با اکراه 
چنین کردند. دموکراتهای درمانده می‌دانستند که بازگشت نایب‌السلطنهُ جدید کار آنهارا 
برای مقابله با فشارهای روسیه و بریتانیا دشوارتر از قبل می‌نماید و خط مشی حکومت 
محافظه کارانه تر از قبل می‌شود. حسین‌قلی نواب. وزیر امور خارجه. بعد از تکمیل سریع 
قرار و مدارهای لازم برای استخدام مورگان شوستر و دیگر مستشاران مالی امریکایی در 
۸ دسامبر ۱۹۱۰ [۶ دی ۵۹ کناره گیری کرد. ۱۲۲ 

در این دوره چندین سوء قصد علیه وزیران و حکمرانان لیبرال صورت گرفت که 
حکومت روسیه در آنها نقش داشت. در ۶ فوريهُ ۱٩۱۱‏ [۲۰ بهمن ۱۲۸۹ صنیعالدوله 
رئیس سابق مجلس و وزیر مالیه در کابینة مستوفی‌الممالک» توسط دو نفر از کارکنان گرجی 
خود در تهران به فتل رسین چنان که قبلاً گفتيی صنیع‌الدوله که بزرگترین آرزویش آوردن 
خط آهن به ایران بود با حکومت آلمان برای احداث چنین پروژه‌ای مشغول مذاکره بود. 


مردم حکومت روسیه را مسبب قتل او دانستند و وقتی سفارت روسیه ترتیب انتقال فوری 


قاتلان را به قفقاز داد. احساسهای ضد روسی بالا گرفت. ۲۲۴ کنترل دموکراتها در مجلس رو 
به انتها بود» و مستوفی‌الممالک به محض ورود نایب‌السلطنه جدید در اوایل فوریة ۱۹۱۱ 
[اواخر بهمن ۱۲۸۹] استعفای خود را تسلیم کرد. 

ناصرالملک بلافاصله پس از ورود به تهران اختیارات سیاسی گسترده‌ای کسب کرد. 
انتخاب او مورد استقبال دولتهای بریتانیا و روسیه قرار گرفت. نایبالسلطنة جدید که در 
آکسفرد همشاگردی ادوارد گری بود به سرعت نشان داد که خواهان مصالحه و سازش 
بیشتر با دو قدرت است.۲۲ او در انظار خود را مستقل اعلام می‌کرد. اما در واقع با کمک 
چندین محافظه کار دیگر؛ مانند فرمانفرما؛ سپهدان سردار اسعد. عین‌الدوله. و محمد 
صادق طباطبایی بانی اثتلاف محافظه کارانة جدیدی در مجلس به نام هیثت موتلفه شد. ۱۴ 
از اعضای مجلس خواسته شد که وابستگیهای سیاسی‌شان را اعلام کنند. ناصرالملک به 
تشکیل اثتلافی از شصت و چهار عضو حزب اعتدالیون. اعضای اتفاق و ترقی؛ حزب 
ترقیخواهان» مستقلان و لیبرالها کمک کرد. دموکراتها که دبگر حمایت احزاب کوچکتر را از 
دست داده بودند منزوی شدند و به صورت اقلیتی تقریباً یست و پنج نفری درآمدند. ۱۳۷ 
بعد از یک عقب نشینی کوتا کمیتة مرکزی حزب دموکرات و ایران نو در آوریل ۱۹۱۱ 


۳۳ ۰۱۲۵-۲9 


12716]1672.0۲9 





۳۲۱۳ ۱5 ۵ 


۰ | قتل. تبعید, و فشارهای امپر بالیستی 


[اردیبهشت ۱۲۹۰] به خود آمدند و هیئت مرتلفه راه به این دلیل که اکثریت جدید از 
امتیازهای اعیان حمایت می‌کند و طرفدار مصالحه سیاسی بیشتر با دو قدرت خارجی 
است؛ محکوم کردند. حزب دموکرات سپس اعلامیه‌ای منتشر کرد و تصمیم خود را مبنی بر 
عدم اثتلاف با اکثریت محافظه کار مجلس بیان داشت.۱۲۸ 

ناصرالملک با تسلط بیشتری که برمجلس بیدا کرد» در ۲۳ فوريه ۱۹۱۱ [۴ اسفند ۱۲۸۹] 
بر دیگر سپهدار اين مخالف سرسخت دموکراتها؛ را به عنوان رئیس‌الوزراء جدید و 
محتشم‌السلطنه زا که محافظه‌کار بود به عنوان وزیرامور خارجه معرفی کرد. واضح بود که 
حکرمتهای روسیه و بریتانیا دلیلی برای ترس از رژیم جدید نمی‌دیدند.*۲۳ سپهدار بعد از 
صدارت در ۸ مارس ۱۹۱۱ [۱۳ اسفند ۱۲۸۹] اولین اقدامی که کرد اين بود که از مجلس 
اختیارات فوق‌العاده خواست تا بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور را حل و فصل کند. برنامة 
او خاتمه دادن به کلیهُ تلاطمهای سیاسی کشور استقرار نظم در قشون و پلیس خاتمه دادن 
به ترور سیاسیء و محدود کردن آزادی مطبوعات بود."۲۳ دموکراتهایی چون وحیدالملک و 
سلیمان اسکندری سعی کردند از اعطای چنین اختیاراتی به کابینة جدید ممانعت کنند و 
اعلام نمودند که چنین عملی به معنی تعطیل مجلس است. اماء از جمله به این دلیل که 
حکومت مستوفی‌الممالک نیز در ۱۹۱۰ [۱۲۸۹] چنین اختیاراتی کسب کرده بوده رأی 
نیاوردند و کایینه با اکثریت آرا به اختیارات مورد نظر خود دست یافت. سپهدار سپس 


خواست حکومت تزاری را اجرا کرد و رسولزاده» سردییر ایسران نو را در مه ۱۰۲۱ 


[اردی‌بهشت - خرداد ۰ از ایران اخراج کرد.۲۲۱ چجند‌ین حکمران ترا نت + نظیر ۲ 


مخبرالسلطنه در آذربایجان و صاحب‌اختیار در خراسان نیز خلم شدند. ۱۲۳ 

دو مسئلة مهم مجلس در همه حال استقراض خارجی و مستشاران بیگانه بود. دموکراتها 
می‌کوشیدند اين دو موضوع رابه هم ربط دهند. می‌گفتند که مجلس باید صبر کند تا 
مستشاران وارد شوند و زیر نظر آنها بودجه‌ای طرح شود و در بودجهٌ جدید تعیین شود که 
چه تصمیمی باید در مورد استقراض گرفت. دموکراتها اصرار داشتند که وامهای خارجی 
صرفاً برای گسترش تجارت و اقتصاد صرف شود نه مخارج روزمره. در این دوره 
وحیدالملک که تحصیل کرده بریتانیا بود به صورت یکی از فصیح‌ترین خطبای مجلس 
عرض اندام کرد. او از نرخهای بالای بهره و شرایط دشوار حکومت بریتانیا برای اعطای رام 
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مشروطه دوم | ۴۰۱ 


انتقاد کرد؛ به شرایط مناسبتری که سایر کشورهای آسیا کسب کرده بودند اشاره کرد و گفت 
که وام در حقیقت سلاحی سیاسی علیه حکومت مشروطه است. ۱۲۳ 

اما اکثریت مجلس این پیشنهاد را رد کرد و تصمیم به استقراض فوری برای پرداخت 
دستمزد معوقه کارکنان دولت. نظامیان؛ و افراد نظمیه گرفت. استدلال آنها این بود که قبل از 
آنکه حکومت مالیات‌گیری در ابالات را از سربگیرد و منبع درآمد منظمی کسب کند. این 
استقراض فوری ضرورت داد. انجمن تبریز مخالفت خود را با شرایط وام جدید اعلام کرد 
اما نتوانست رأی اکثریت را تغییر دهد.۱۳۲ در ۱۰ ژانویهٌ ۱٩۱۱‏ [۲۰ دی ۱۱۲۸۹ توافق 
جدیدی با روسیه حاصل شد. تهران توانست همه بدهیهایش به روسیه را به قرارداد 
جدیدی با نرخ بهر؛ کمتر سالانه (معادل ۷ درصد) تبدیل کند. مجلس کلیه عواید گمرکی 
(بجز عواید ایالتهای جنوبی فارس و منطقه خلیج‌فارس) را وثيقه وام قرار داد. بانک بریتانیا 
اکنون می‌توانست عمل کند. در 4۸۸ ۱٩۱۱‏ [۱۹ اردیبهشت ۰]۱۲۹۰ چند روز قبل از ورود 
شوستر» مجلس قرارداد یک وام ۱/۲۵ میلیون پوند استرلینگی را با نرخ بهره سالانة ۵ 
درصد با بانک شاهی ایران, که متعلق به بریتانیا بوده تصویب کرد.۱۳۹ 


تلاش دموکراتها در اجرای برنام جدیدی برای اصلاحات. از همان آغاز مجلس با کارشکنی 
تیروهای دای وخارجی مراجه کل ووسبدبه افعال قمال ایراق)دامه دا وتان سرا 
موافقت کرد بلکه مجلس را برای نرمش بیشتر در برابر همسایهةٌ شمالی تحت فشا رگذاشت. 
هر دو قدرت به ازای وام مورد تقاضای کابینه و مجلس خواهان امتیازهای جدید شدند و 
نگذاشتند حکومت ایران وارد مناسبات اقتصادی منصفانه‌تری با دیگ رکشورهای اروپا و 
بخصو صآلمان شود. 

در همین حال مبارزه برای استقرار قوانین جدید مدنی ‏ وکاهش اختیارات علما و 
نهادهای روحانی در درون مجلس ادامه یافت. وقتی تفی‌زاده به استناد ماده ۸ متمم قانون 
اساسی تقاضای اعدام یک روحانی محلی را کرد که دو نفر پیرو اسماعیلی را به قتل رسانده 


بود بهبهانی همراه با علمای نجف و اعضای حزب اعتدالیون تقی‌زاده را به فساد مسلک 


سیاسی و منافات مسلکش با اسلامیت مملکت" متهم کردند و موقتاً او را از مجلس بیرون 
راندند. بعضی از اعضای حزب دموکرات» در مواجهه با این نقض فاحش فانون اساسی به 
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۲ /فتل. تبعید. و فشارهای امپریالیستی 

ترور متوسل شدند. اعضای فرفهٌ اجتماعیون عامیون در جریان مشروطهٌ اول و در مدت جنگ 
داخلی به اقدامهای تروریستی متوسل شده بودند. اما اين با رگروهی از سوسیال دموکراتهای 
وابسته به حزب دموکرات از ترور برای ساکت کردن بهبهانی استفاده کردند که یکی از رهبران 
آغازین جنبش مشروطه بود. قتل بهبهانی که منجر به تبعید نقی‌زاده و حیدرخان عمواوغلی 
شد و مقاله‌هایی که تیگران تر هاکوبیان برای ایران نو نوشت, نیز نشان می‌دهد که در میان 
سوسیال دموکراتهای رادیکالی که به حزب دموکرات وابسته بودند تفاوتهای ایدئرلوژیکی 
مهمی به وجود آمده بود. 

در ژوئیُ ۱٩۱۰‏ [مرداد ۱۲۸۹] که کابین؛ سپهدار سقوط کرد دموکراتها با بختیاریها 
حکومتی تشکیل دادند که تا پایبز ۱٩۱۰‏ [۱۲۸۹]روی کار بود. اما این اثتلاف به قیمت سیاسی 
گزافی تمام شد. زیرا دموکراتها از برنامهٌ سوسیال دموکرانیک اولیهُ خود دست شستند و 
برعکس, به خلع سلاح مجاهدین روی آوردند که مورد تقاضای حکومتهای بریتانیا و روسیه 
بود. فتل بهبهانی» خلم سلاح قهرآمیز مجاهدین» و سیاستهای ناراضی کنندهٌ اقتصادی» نظیر 
مالیات اضافی بر کالاهای اساسی؛ سبب کاهش چشمگیر طرفداران دموکراتها شد. در عین 
حال, افزایش اختیار و اعتبار بختیاریها بر خشم سایر عشایر ناراضی افزود. چندین عشیيره 
جنو بکشو رکه خود را از دایرُ قدرت تهران خارج می‌دیدند اثتلاف جدیدی تشکیل دادند و 
با برفراری خودمختاری منطقه‌ای, با حکومت مرکزی رویارو شدند. 

در پاییز ۱۱۰ [۱۲۸۹]» بر هم خوردن ائتلافی که حکومت مشروطه را در تهران اعاده 
کرده بود و نیز عدم حمایت عمومی ا زکابینه‌های بختیاری - دموکرات امکان مداخلهٌ دو 
قدرت خارجی در امور ایران را بیشت رکرد. بریتانیا سل تشکیل نیروی پلیس جنوب را برای 
حفاظت از راههای تجاری جنوب مطرحکرد. در همین حال» روسیه با آلمان پیمانهای تجاری 
و سیاسی در مورد امتیاز خطآهن شمال منعقد کرد و به اين ترتیب قرارداد ۱۲۸۶[۱۹۰۷] با 
بریتانیا را ندیده گرفت و زمینه را برای مداخلهٌ مستقیم در امور حکومت ایران فراهم کرد. در 
مقابل روشنفکران ایران و دیگران در خاورمیاه وت و غراستاراقصاد 
ضدامپریالیستی همه مردمان شرق و مسلمانان شدند. 

اما انتخاب نایب‌السلطنه جدید, ناصرالملک: که به تشکیل اکثریت محافظه‌کار در مجلس 
کمک کرد در زمستان ۱٩۱۱‏ [۱۲۸۹]سبب تضعیف بیشتر دموکراتها شد. دموکرانها دیگر از 
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مشروطه دوم /۴۳۰۳ 
رهبری تقی‌زاده و رسول‌زاده نیز محروم شده بودند. به جای نهضتهای مردمی مشروطه اول 
که خواهان اصلاحات مهم اجتماعی بودند. يا به جای برنامه‌های سوسیال دموکراتیک مورد 
نظر حزب دموکرات در نخستین ماههای موجودیت این حزب. وظیفهً طرح و اجرای 
اصلاحات اقتصادی به عهد مورگان شوستر مستشار مالی امریکایی» افتاد که در مه ۱۹۱۱ 


[اردیبهشت ۱۲۹۰] وارد تهران شد. 
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فصل ۱۲ 
مداخلة امیر یالیستی : "اختناق ایران" 


با دانستن حقایق سقوط ایران, پرده‌های ناباوری حتی از برابر چشمان دير 
باورترین آدمها هم فرو می‌افتد. روشن است که ایران قربانی بی پناه قماری 
بود که چند قدرت آروپایی» با مهارتی ناشی از صدها سال تمرین» هنوز به 
آن ادامه می‌دهند و در آن ملل ضعیفتر و حیات و شرافت و ترقی اقوام برد و 
باخت می‌شود. 


مورگان شوستر 


ورود مورگان شوستر مستشار مالی امریکایی به تهران آخرین بخت دموکراتها برای تجدید 
کنترل خود برمجلس بود. هرچند موانع عظیمی درراه موفقیت شوستر وجودداشت و احتمال 
کامیابی دموکراتها ضعیف می‌نمود. در عرص بین‌المللی؛ مأموربت شوستر با بحران ژوئية 
۱ از تیر ۱۲۹۰] مراکش مصادف شد و این رویدادی بود که موازنة قوا را به سود حکومت 
روسیه بر هم زد. در کشاکشهای جدید فرانسه و آلمان بر سر مراکش بریتانیا به حمایت 
روسیه نیاز داشت و به ازای آن؛ پیشروی فزایندهٌ روسیه در شمال ایران را تحمل می‌کرد. 

در عرصه داخلی مسائل بیشماری به چشم می‌خورد. ناآرامی دسته‌های عشایر چه در 
شمال و چه در جنوب افزايش یافته بود و کشور در گرداب اقتصادی و سیاسی قرار داشت. 
تقریباً دو سال از اعادهٌ حکومت مشروطه می‌گذشت. اما برای بهبود اقتصاد کشور یا حل و 
فصل مسائل عدیده اجتماعی که در انقلاب بروز یافته بود گامهای ملموس چندانی برداشته 
نشده بود. بسیاری از حامیان اولیُ نهضت از مجلس و حکومت روی برگردانده بودند. خشم 
مردم در حمله مستقیم به نهادهای جدید مشروطیت. انجمنهای ایالتی و ولایتی و دادگاهها؛ 
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مشروطه دوم | ۴۰۵ 


تجلی می‌یافت. در همین حال. جنگهای قومی و مواردی از بهود ستیزی, که اغلب از جانب 
علمای محافظه کار دامن زده می‌شد. رو به افزايش بود. 

شوستر به رغم موانع بسیاری که در راه داشت. با کمک دموکراتها توانست در مدت 
کوتاهی اعتماد مجلس را جلب کند. او مبارزه‌ای را برای اصلاحات مالیاتی و درآمدی آغاز 
کرد که نتایج ملموسی برای مردم در برداشت. وقتی شاه سابق با پشتیبانی حکومت روسیه 
سعی کرد تاج و تخت را پس بگیرد؛ شوستر با دموکراتها همکاری کرد و به تشکیل قشونی 
یاری رساند که محمدعلی میرزا را برای آخرین بار شکست داد. در دوره‌ای کوتاه در تابستان 
و پاییز ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰] دموکراتها قدرت سابق خود را در مجلس به دست آوردند و توانستند 
قوانین مترقیانه‌ای را به تصویب برسانند» از جمله : ۱. آموزش رایگان و اجباری ابتدائی؛ ۲. 
حق رأی همگانی (مردان)؛ و ۳. گامهایی نه چندان بزرگ در راه ایجاد نظام فضائی مدنی. اما 
خصومت با شوستر و کارهای او در بعضی از نقاط زود بالاگرفت. نه فقط اعتدالیون بلکه 
حتّی عده‌ای از دموکراتها از اختیارات سیاسی شوستر خشنود نبودند. حکومت روسیه او را 
به مداخله در "حوزه نفوذ" خود در شمال ایران متهم کرد و سبب اخلال در برنامه‌های او 
شد و بسیاری از سیاستمداران ایران و اعضای کایینه نیز که خواهان حفظ وضع موجود 
بودند به روسها نزدیکتر شدند و به اين ترتیب اولتیماتوم ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰] روسیه را تسریع 
کردند که به مشروطیت پایان داد. ۱ 


دموکراتها و اصلاحات شوستر 

رویگردانی و نارضایی 

نارضایی عمومی و خصومت نسبت به حکومت مشروطه در سال ۱۹۱۱-۱۹۱۰ 
[۱۲۹۰-۱۲۸۹] بیشتر شد. در بهار ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰] بار دیگر تهران صحنهٌ شورشهای کمبود 
نان شد.۱ در ایالتها ترس از غارتگری ایلها حاکم شد. بختیاریها سکن اصفهان را مرعوب 
می‌کردند. قشقاییها دهقانان شیراز را چپاول می‌کردند» راهزنان بهارلو با توپخانه وارد 
بندرعباس شدند. و در مراغه عشایر شاهسون و قره‌داغی به غارت و چپاول ادامه دادند و 
سرانجام در تابستان ۱۹۱۱ [۱۳۹۰] نیروهایی برای برگرداندن محمدعلی میرزا گرد 
آوردند. " نمایندگان مجلس سلسله مالیاتهایی به ضرر طبقات متوسط و پایین و نیازهای اولية 
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۶ / مداخله امپر بالیستی : اختناق ایران" 


روزانه آنها؛ نظیر نمک» مواد غذایی؛ توتون؛ و حمل و نقل؛ وضع کردند. در مارس ۱۹۱۰ 
[۱۲۸۹] استخراج و فروش نمک در اختیار دولت قرار گرفت. بر انواع حمل و نقل مالیات 
بسته شد. و برای گاری و کالسکه و درشکه و الاغ و اسب وگاو و شتر مالیات اضافی راه 
منظور کردند. " قضیه روشن بود : از نمایندگان مجلس که به قول عوام‌الناس "مشروطه‌شان را 
گرفته بودند " -یعنی به اهداف اولیّه قانون اساسی برای طبقهُ تاجر و مالک تا حدودی دست 
یافته بودند و به بقیه مردم توجهی نداشتند - انتظاری بیش از این هم نمی‌رفت. 
آرشاویر چلنگریان سوسیال دموکرات ارمنی» در ۱۹۱۱ [۱۲۹۰]گزارش کرد که خشم و 
انزجار مردم از مجلس و انجمنهای ایالتی چنان عمیق شده بود که خیلی وقتها به بلدیه 
محاکم و انجمنها حمله و آنها را ویران می‌کردند. گاهی اهالی روستاها و کارگران ناآگاهی که 
قبلاً مشروطه خواه بودند به این حرکتهای ارتجاعی می‌پیوستند ".۲ اما انجمنها و مدارس 
مردمی در شهرها به فعالیت خود ادامه دادند." چلنگریان معتقد بود که مشروطیت در اثر 
سه عامل رو به تضعیف است : ۱. حکومت روسیه فعالانه از تلاش شاه سابق برای رسیدن 
به قدرت حمایت می‌کند و هرگونه تدبیر اصلاحی را که از جانب دموکراتها پیشنهاد می‌شود 
در نطفه خاموش می‌کند؛ ۲. بسیاری از عشایر در کنار ارتجاع قرار گرفته‌اند و به فغارت 
شهرها و روستاها ادامه می‌دهند؛ و ۳. اخذ مالیاتهای غیر منصفانه از طبقات پایین سبب 
شورش علیه مجلس شده است. 
ملت بر ضد مالیاتهای جدید به پاخاستند و از طریق تظاهزات خواهان لغو آنها 
شدند. این تظاهرات اغلب با از میان رفتن موسسات جدید. مانند انجمنها 
(مجلسهای ولایتی)» شوراهای شهری. دادگستری و غیره خاتمه می‌يافتند. 
نارضایتی مردم همواره رو به افزایش بود و به آنچنان حد هدید آمیزی رسید که 
کابینة سپهدار خود را مجبور دید بعضی از مالیاتها راه بخصوص مالیات بر نمک 
و مواد خوراکی ضروری را دوباره لغو کند. باید اضافه کنیم که مجلس نه از این 
رو نظام مالیاتی را پذیرفت که چیز دیگری نمی‌شناخت؛ بلکه به این دلیل ساده 
که در آن تجار بزرگ و زمینداران بزرگ نشسته و حق رأی داشتند.۶ 
۱ هیا ره زا قوف وس ماو حاکم 
آذربایجان و نمایندگان انجمن تبریز در سة ۱٩۱۱‏ اردیبهشت ۱۲۹۰] به باجگیری متهم 


۳۲۱۳ ۵ 
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مشروطةٌ دوم | ۴۰۷ 

شدند.۲ سکنه یزد به مالیات ترباک و چوب اعتراض کردند." در همدان بازارها در اعتراض 
به مالیات نمک تعطیل کردند» بخصوص آنکه نمک در دبّاغی مصرف وسیعی داشت. در 
اصفهان انجمن ایالتی وقتی مورد حمله قرار گرفت مجبور به عقب‌نشینی شد - هم به خاطر 
مقررات جدید مالیات تریاک و هم به خاطر اينکه انجمن بر جمع‌آوری مالیاتهای معوقه 
اصرار داشت. در تهران اعتراض به کمبود نان ادامه یافت و شکایتهایی علیه نظام فضایی 
صورت گرفت. عدهٌ زیادی رو به جانب علمای محافظه‌کاری آوردند که با عوامفریبی از 
استیصال مردم بهره‌برداری می‌کردند. شیراز و کرمان عرصهٌ شورشهای ضد یهودی شد. 
محلهُ بهودیان غارت شد و عده‌ای کشته و مجروح شدند.؟ در یزد برخلاف مقررات صریح 
مجلس داير بر اينکه انجمنهای ایالتی باید نمایندهٌ اهالی منطقه باشند؛ انجمن به زردشتیان 
اجازه عضوبت نداد زیرا علما حقوق افلیت زردشتی را در انتخاب شدن به رسمیت 
نمی شناختند. ۲٩‏ در تهران» محدودیتهای قدیمی بر زندگی روزمره زنان از سر گرفته شد. در 
مه ۱٩۹۱۱‏ [آاردیبهشت ۱۲۹۰ دکتر استپانیان از پزشکان معروف و از رهبران برجسته 
داشناک» شکایت کرد که در مرکز تهران پلیس نه فقط از رفت‌وآمد زنان هرجایی, بلکه از 
خرکت کليةُ زنان در ساعات غروب آفتاب در خیابانهای اصلی جلوگیری می‌کند. هیئت 
اتحادیه اسلامی, که یک مجمع مخفی ضد مشروطه بود. تظاهراتی در تهران بر پا کرد و علیه 
تسایس کشت اعتراض نمود. اعضای اتحادیة اسلامی در مه ۱٩۱۱‏ [آاردیبهشت ۱۲۹۰] 
برای مدت کوتاهی بازداشت شدند اما خیلی زود آزاد شدند و در خیابانهای تهران به 
مخالفت خود ادامه دادند. ۱۱ 

پیشنهاد دموکراتها برای اصلاحات ارضی 

بررسی مذاکرات مجلس و مقاله‌های ایران نو در زمستان و بهار ۱٩۱۱‏ [۱۳۹۰-۱۲۸۹] نشان 
می‌دهدکه وقتی تلاش‌برای‌انجام اصلاحات معتدل از طریق حکومت اثتلافی به نتیجه نرسید» 
دموکراتها رفته‌رفته در خط مشی خود تجدید نظر کردند و سیاست چپگرایانه‌تری در پیش 
گر قتیت,ستیمان کنر رهیر خوت) برخامه کان عات دم گرا را در محلسن آزا نا گر وی 
بر موادی که ناظر بر بهبود وضعیت طبقات پایین بود تأکید نمود. یکباره مصایب دهقانان که 
تا آن وقت از جانب نمایندگان و حزب نادیده مانده بود. اهمیت یافت و موضوع بحث 


صفحات ایران نو شد. 
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۸ | مداخلهٌ امپربالیستی : "اختناق ایران" 
در ۲۰ مارس ۱۹۱۱ [۲۸ اسفند ۱۲۹۰]؛ در آستانه نوروز» دموکراتها اساسنامهٌ خود را در 
ایران نو چاپ کردند. پنج ماده از این اساسنامه مستقیماً به مناسبات ارضی مربوط می‌ شد : 
مادهٌ ۱۳ تأکید داشت که مسائل بدهی و مالیات در میان زمینداران و دهقانان باید طبق سلسله 


"قوانین عادلانه و متساوی برای همه" حل و فصل شود. مادهٌ ۱۴ اعلام می‌کرد که انواع 


تعهدهای اضافی و بیگاربهای مورد تقاضای زمینداران از جمله اعطای هدایای مرسوم و 
بیگاری» غیر قانونی است. مادهُ ۱۵ خواهان خاتمة اختیارات مطلق زمینداران در امور 
روستاها بود و حل و فصل مناقشات را در عهده محاکم مسئول می‌دانست. ماد؛ُ ۱۶ اخراج یا 
تبعید دهقانان از موطن آنها را ممنوع اعلام می‌کرد. و مادهٌ ۱۷ خلاصه‌ای از برنامهٌ فرووش 
زمین را که در مجلس مورد بحث بود ارائه می‌داد و خواهان "تقسیم اراضی خالصه به 
زارعین و رعایا و فراهم آوردن اسباب همین رت در املاک اربابی به وسیله تأسیس شعب 
بانک زراعتی در بلوکات و دادن حق تقذم خرید به زارعین در موقع فروش " بود.۱۳ تأکید بر 
خرید مین از مالکان به متظور کاهش هراس زمامداران تاجران تروتمند ملاکان و مسران 
قدرتمند عشایر بود. که جلب حمایتشان هنوز برای دموکراتها ضروری می‌نمود. اما هیچگاه 
روشن نشد که وجوه لازم برای اين امر چگونه باید تأمین شود بخصوص آنکه تلاش برای 
تشکیل یک بانک ملی به دلیل عدم استقبال و حتی کارشکنی همین طبقات عقیم مانده بود. 


ایران نوکه قبلاً از حمله به علما اجتناب می‌کرد؛ حال برای مواجهه با عوام‌فریبی مذهبی از 


لحن جسورانه‌تری استفاده کرد : اساس استبداد سیاسی فقط استبداد دینی است ... یک 
نفر مستبد غذار وقتی که می‌خواهد مقاصد فاسده خود را به موقع اجرا گذارد پس از آنکه از 
هر مقدمه و وسیله عاجز شد آخرین وسیلهٌ خود را فقط تشبّث دینی قرار داده و از در دین 
داخل شده چون قضاء لابرد به فرض خود موفق خواهد شد.*۱۳ 5 

در اين فضای پرتنش بود که شوستر وارد کشور شد و پیشنهاد اصلاح اساسی خزانه و 
روشهای مالیات‌گیری را داد. با توجه به همدردی او با دهقانان و آگاهی‌اش از اينکه دهقانان 
اغلبِ مالیاتهای اضافه می‌پردازند. این پيشنهادها می‌توانست تا حدودی روستاها را از 


_ التهات خارج کند؛ بخصوص اگر با برنامهُ کار دموکراتها توأم می‌شد. اما ورود شوستر به 
صحنه ایران از همان آغاز با مخالفت محافظه کاران حکومت و مجلس و نیز دو قدرت مسلط 


خارجی. که هر دو به سرعت علیه شوستر موضعگیری کردند مواجه شد. 
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مشروطهُ دوم | ۴۰۹ 

اصلاحات سوستر ۱ 
ر و ۰ مرداد ۱۲۸۹] دو قدرت خارجی پذیرفتند که ايران به شدت نیازمند کمک 
مستشاران اروپایی است. اما توافق کردند که ایران نباید در برنامه‌های اصلاحات خود از 
اتباع کشورهای قدرتمند اروپا استفاده کند. مجلس این معضل را اين گونه حل کرد که به 
ابالات متحده متوسل شود. صاحب منصب مالی امریکایی می‌توانست موقعیت سیاسی 
مهمی داشته باشد و در برابر فشارهای بریتانیا و روسیه مقاومت کند. اما در عین حال» 
امریکا که تقریباً قدرتی نوپا بود اختلاف منافع چشمگیری با این دو قدرت خارجی در منطقه 
قذافنت: در پاییز ۱۹۱۰ [۱۲۸۹]» علی‌قلی نبیل‌الدوله» کاردار ایران در واشینگتن؛ شوستر را 
" ترغیب کرد تا سمت خزانه‌دار کل را در تهران بپذیرد و مجلس در ۲ فوريه ۱٩۱۱‏ [بهمن 
۹ انتصاب او را تأیید کرد ۱۴ 

شوستر در ۱۱ مه [۲۱ اردیبهشت] به همراه همسر و دو فرزند و دستیاران خود چارلز 
.مک‌کسکی و بروس ج.دیکی, وارد تهران شد. او با کوله‌باری از تجارب که در 


مأموریتهای قبلی خود در مستعمره‌های امریکا کسب کرده بود و نیز به شوق ترویج 


دموکراسی به ايران آمد. بعد از جنگ ۱۸۹۸ اسپانیا - امریکا. شوستر شغل جمع‌آوری 
عوارض را در کوبا انتخاب کرده بود؛ سپس در فیلیپین به وزارت تعالیم عمومی منصوب شد 


و به عضویت کمیسیون فیلیپین درآمد که عالیترین نهاد حاکم در آن کشور بود. * اما شوستر 


پر انرژی و لیبرال مسلک در سال ۱۹۰۸ مجبور شد از برنامه‌های اصلاحی خود دست 
بکشد و به شغل وکالت خود در واشینگتن دی.سی برگردد» زیرا دولت امریکا از حمایت 
لیبرالی شوستر در مورد مردم فیلیپین خرسند نبود. وقتی شوستر برای مستشاری مالی در 
ایران پيشنهاد شد. عده‌ای از دیپلوماتهای بریتانیایی که او را می‌شناختند به دلیل سوابقش 
نسبت به او نظر مساعدی نداشتند. جیمز برایس سفیر بریتانیا در امربکاء دربارٌ شوستر به 
ادوارد گری» وزیر امور خارجه بریتانی؛ هشدار داد : ۱ 
او را مردی با شخصیت نیرومند و برخوردار از استقلال رأی توصیف کرده‌اند. به 
نظر می‌رسد خلق و خوی لجوجانه دارد و در روشهایش انعطاف ناپذیر است. 
مقررات گمرکی را در جزایر فیلیپین با چنان سختگیری به اجرا در آورد که گاه 
مخل کارها می‌شد. و مطمئناً به محبوبیتش لطمه زد. می‌گویند در طرفداری از 
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۰ / مداخلةٌ امپربالیستی : "اختناق ایران" 


حقوق مردم [فیلیپین] نیز چنان سختگیری کرد که دولت خود را نگران نمود و 
ظاهرا به همین دلیل او را به کشورش برگرداندند.۱۷ 
شوستر به وضعیتی که در تهران در انتظارش بود واقف بود. کتاب انقلاب ۱۹۰۹-۱۹۰۵ ایران 
تألیف ادوارد براون را خوانده بود و در سر راه خود به تهران نیز پنج روز در استانبول ماند و با 
عده‌ای از مهاجران ایرانی» از جمله تقی‌زاده, ملاقات کرد. شوستر با اين اعتقاد وارد ایران 
شد که برای شناخت مسائل مالی ایران و اجرای برنامه‌های مورد نظر خود باید همکاری و 
اعتماد مجلس را جلب کند. به اين منظور» تصمیم گرفت فاصله خود را با دیپلوماتهای 
اروپایی مقیم تهران حفظ کند و نشان دهد که مطیع دو قدرت خارجی نیست. به نظر شوستر؛ 
مستشار قبلی؛ بیزوی فرانسوی» در مدت اقامت خود در تهران ‏ چنان مجذوب روسها و 
بریتانیاییها شده بودکه مأموریت خود را فراموش کرده بود.*۱۸ 
تاریخنگاران و وقایع نویسان این دوره در مورد تلقی شوستر از دو قدرت خارجی 
اختلاف نظر داشته‌اند. عده‌ای گفته‌اند که امتناع شوستر از مواجهه با واقعیت سیاسی ایران 
نیمه مستعمره. به دلیل خام اندیشی سیاسی بوده است. اما نمی‌توان انکار کرد که 
کناره‌گیری شوستر از حلهُ دیپلوماتهای اروپایی تأثیر قابل توجهی در تلقی عمومی ابرانیان 
نهاد و با همین تاکتیک بود که توانست با چنان سرعتی برنامه‌های خود را اجرا کند.*۲ ظرف 
" یک ماه پس از ورود شوستر مجلس به اتفاق آراء در ۱۳ ژوئن [۲۴ تير] تصویب کرد که او به 
خزانه‌داری کل منصوب شود و در حل و فصل امور مالی کشور به او اختیار تام داد. 
حمایت قدرتمندانهٌ خزانه‌دار کل از استقلال ایران همچنین به طرز معجزه آسایی سبب 
تقویت تدریجی دموکراتها و تضعیف ناصرالملک (نایب‌السلطنه) شد زیرا ائتلافيهُ او در 
مجلس رفته‌رفته سست و لرزان شد. شوستر با اعضای حزب دموکرات دوستی برقرار کرد و 
حسین‌قلی ناب (وزیر امور خارجه حکومت بختیاری - دموکرات در سال ۱۹۱۰ [۱۲۸۹]) 
را به عنوان مشاور خود برگزید." شوستر با همفکری ناب کارمندانی برای خزانه انتخاب 
کرد و برنامهُ کار خود را با دقت تنظیم کرد. صاحب منصبان ژاندارمری خزانه, که با هزار و 
پانصد عضو آغاز به کار کرد عمدتاً به دموکراتها وابسته بودند. ملکزاده نرشته است که "در 
حقیقت زمام امور مالی ایران معناً به دست دموکراتها افتاد ؛ و این امر بر خشم بسیاری از 
دشمنان دموکراتها؛ نظیر سپهدار (رئیس‌الوزراء وقت) افزود. ۲۳ 
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مشروطه دوم ۴۱۱ 


اصلاحات شوستر به عنوان خزانه‌دار کل نتایج فوری و ملموس داشت. او فرمان داد که 
مالیات نمک فوراً لغو شود و با این کار محبوبیت فراوان کسب کرد. به نوشتة خودش؛ این 
کار جزئی اعتبار حکومت مشروطه ر در نزد مردم ایالتها بسیار بالا برد؛ زیرا این مالیات 
نمک به نفع هیچ کس نبود جز مالیات بگیرانی که در اين میان به نان و نوا رسیده بودند. ۲۳۳ 
ظرف چند هفته مالیاتهای معوقه به سوی بایتخت سرازیر شد. کارمندان حکومت در ارویا 
حقوق و دستمزد خود را دریافت کردند» و ربز حسابهای همه معامله‌های مالی از جمله با 
بانکهای خارجی» در خزانه نگه داشته شد. شوستر بعضی از مالیات بگیران بدنام را اخراج 
کرد و به بقیه دستمزد مکفی داد.۳" نتیجة اصلاحات دلگرم کننده بود. به نوشته خود 
شوستر "خزانه توانست در مدت پنج ماه در همان حال که کشور در حالت جنگ داخلی 
بزد» بیش از آن میزانی که حکومت. طبق سوابق» در کل سال قبل از ورود ماء مالیات گرفته 
نود مالیات بگیزو. ۲۶ 

حکومت روسیه این افزایش قدرت شوستر را تحمل نمی‌کرد و مکررا می‌کوشید مانع 
اجرای اصلاحات او در شمال شود. "۲ اصلاحات شوستر با انتقاد وزیران کابینه نیز مواجه 


شد. بخصوص فرمانفرما و سیهدار که ریخت و پاش آنها در دفتر خزانه‌داری کل مورد 


رسیدگی قرار می‌گرفت. در ۱۵ ژوئن [۲۶ تیر]؛ یعنی دو روز بعد از تصویب قانون ۱۳ ژوئن . 


در مجلس. سپهدار با شتاب از مجلس بیرون رفت. به کالسکه خود سوار شد و اعلام کرد که 
به اروپا می‌رود. اما انجمن رشت مانع شد و او در خانه‌اش در آن شهر ماند.۲۲ عده‌ای در 
حکومت آشکارا دشمن شوستر بودند» از جمله امیر اعظم کفیل وزارت جنگ. 
نایب السلطنه ناصرالملک نظر مساعدتری به شوستر داشت. تا آنکه شوستر بودجه دربار را 
کاهش داد. شایع شد که انجمن ضد امریکایی در میان مستوفیان ناظر مالیات‌گیری در 
ایالتها تشکیل شده است و آنها برای خالی کردن زیر پای خزانه‌دار کل با روسها و بلژیکیها 
همکاری می‌کنند.۲۸ ۱ ۱ 

دايرةٌ مخالفان شوستر هر روز وسیعتر می‌شد. وقتی شوستر تصمیم گرفت که ماژور 
استوکس. از وابستگان نظامی بریتانیا در تهران را به دستیاری مالیه منصوب کند» حکومت 
روسیه علناً روباروی شوستر قرار گرفت. استوکس می‌بایست ریاست تشکیلات ژاندارمری 
خزانه را به عهده بگیرد - تشکیلاتی که قرار بود به اعضای غیر نظامی حکومت در 


۳۲۱۳ 9 
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۳۲۱۳ ۵ 


۲ / مداخله امپریالیستی : "اختناق ایران" 


جمع آوری مالیات در ایالتها کمک کند ۲۹ 
استوکس چهار سال بود که در ایران اقامت داشت و در محافل ملی ایران مورد احترام 
بود. او سفرهای بسیار به ایالتهای مختلف کرده بود؛ با زبان و آداب و رسوم کشور آشنایی 
کافی داشت و علاوه بر فارسی به زبان فرانسوی هم صحبت می‌کرد که بیشتر روشنفکران 
ایران با این زبان آشنایی داشتند. مأموریت استوکس از این لحاظ نیز اهمیت داشت که او به 
گرایشهای لیبرالی و حمایت از دموکراتها معروفیت یافته بود. او با ادوارد براون مکاتبات 
منظمی داشت و در جانبداری از مشروطه خواهان لیبرال با او همسو بود. استوکس با قرارداد 
۷ بریتانیا - روسیه نیز مخالف بود و برای مقابله با سیاست ادوارد گری اطلاعات 
فسات رح ار وا راد شالت کرد سار 
گرینوی, مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس, در توصیهٌ خود به وزارت امور خارجه بریتانیا؛ 
با انتصاب استوکس مخالفت کرد : 
سرگرد استوکس به طرفداری از ملیون افراطی ایران معروف بود و در جلسه‌های 
انجمنهای آنها شرکت می‌کرد. همان قدر که ضد روسیه بود ضد بریتانیا هم بود و 
هیچگاه از نفی سیاست بریتانیا در ایران باز نایستاد بخصوص در دشواریهایی که 
در مورد وامها پدید آمد. او در سمت جدید خود می‌تواند به مواضع بریتانیای 
کبیر در ایران صدمه وارد کند و نظرات خودش را در میان ایرانیان ترویج دهد.۳۱ 
حکومت روسیه مخالفت خود را با انتصاب استوکس اعلام کرد (بخصوص اینکه او بر 
۱ جمع آوری مالیاتها هم در جنوب و هم در شمال نظارت می‌کرد) و پيشنهاد داد که يا صاحب 
منصبی از یک کشور کوچک اروپا برای این امر انتخاب شود. یا صاحب منصبی روس برای 
شمال و صاحب منصبی انگلیسی برای جنوب تعیین شود."" ادوارد گری» که چند هفته 
پیشتر با اکراه موافقت خود را با انتصاب استوکس اعلام کرده بود. در اثر این عکس‌العمل 
قدرتمندانة روسیه تغییر عقیده داد و از اختیارات تن استفاده کرد تا نگذارد استوکس در 
اوت ۱۹۱۱ [مرداد ۱۲۹۰] به ریاست ژاندارمری خزانه منصوب شود. ۳۳ 
شوستر که به غلط تصوّر کرده بود در اجرای اصلاحات تا حدودی از حمایت حکومت 
بزتانیا ترعوردار غراهد فد هگامی که تفر عقیدة بریحایا را فریافت واقعا مترخورده 


شد. او نمی‌توانست قبول کند که مأموریت استوکس منحصر به جنوب شود زیرا این امر 


۳۲]۳ ۵ 
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مشروطهُ دوم / ۴۱۳ 


عملاً به معنی به رسمیت شناختن حوزه‌های نفوذ دو قدرت خارجی نقض استقلال دولتی 
که یاهآ با شمار م رتاو مه هرگ ماسرز که وتا لس کرو یر ۳۳ 

چنین مسائلی جای خود را به خطر عاجاتری داد و آن خطر بازگشت محمدعلی هیرزا به 
کشور بود. تشکیل یک قشون نیرومند مقاومت علیه شاه سابق و نقش مهمی که شوستر در 
این قضیه ایفا کرد عملا بر قدرت شوستر و محبوبیتش در تهران افزود و بدین ترتیب» او در 
نظر دو قدرت خارجی به صورت خطری بزرگتر از پیش در آمد. 


بحران مراکش و آخرین تلاش شاه سابق 

بحران ژوئیة ۱۹۱۱ مراکش سبب تحولات سریعی در عرصه بین‌المللی شد و دست 
حکومت روسیه را در ایران بازتر کرد. قبل از قرارداد ۱۹۰۷ روسیه - بریتانی توافقنامه‌ای 
در مورد مراکش و مصر در سال ۱۹۰۴ بين فرانسه اسپانیا و بریتانیا منعقد شده بود. فرانسه 
و اسپانیا مراکش را تقسیم می‌کردند و در مقابل فرانسه قبول می‌کرد که در مورد کنترل مصر 
با بریتانیا رقابت نکند. همانند قرارداد ۱۹۰۷ روسیه - بریتانیاه آلمان این توافق را نیز 
نامطلوب می‌دانست و بر سیاست درهای باز در منطقه تأکید می‌کرد. در مارس ۱۹۰۵ آلمات 
حمایت خود را از استقلال مراکش اعلام کرد چرا که اين را نوعی ترغیب مردم مراکش در 
مخالفت با سلطة فرانسه می‌دانست. اين اولین بحران مراکش با یک سلسله قراردادهای 
مبهم در کنفرانس آلخسیراس در آوریل ۶ و سپس با قرارداد ۱۹۰۸ فرانسه - آلمان 
موقتاً فروکش کرد. و طبق آن استقلال مراکش منافع سیاسی فرانسه؛ و منافع اقتصادی آلمان 
در شمال افریقا کل تضمین شد. در همین حال آلمان و روسیه به قرارداد خود در مورد 
خاورمیانه که در پتسدام حاصل شده بود با پیمان جدیدی رسمیت دادند. سپس در ژوئية 
۱ حکومت آلمان کشتی توپدار پانتر را به اگادیر فرستاد و سبب دومین بحران مراکش 
شد. مذاکرات در تابستان و پاییز آن سال ادامه یافت. بریتانیا که از فرانسه حمایت می‌کرد تا 
آنجا پیش رفت که آمادهٌ جنگ با آلمان شد و لازم دید حمایت روسیه را در اين منازعه حفظ 
کند. لذا ايران قربانی این مصالحه بین بریتانیا و روسیه می‌شد. حکومت روسیه مصمم بود تا 
با حمایت از محمدعلی میرزا در لشکرکشی‌اش به ایران مشروطیت را از بین ببرد؛ و 
حکومت بریتانیا در جریان این کشاکشها عمداً سکوت اختیار کرد. 


2۵۴ ۵۳۵0 


12716]16۲2.0۲09 





۳۲۱۳ ۱5۵ 


۴ / مداخلهُ امپر بالیستی : "اختناق ابران" 


در ۱۷ ژوئية ۱٩۱۱‏ |۲۵ تير ۰۱۲۹۰ محمدعلی میرزا به طور ناشناس و به همراه عده‌ای 
از طرفبداران خود؛ با یک کشتی روسی که پر از مهمّات و اسلحه بود از طریق دریای خزر به 
گومیش تپه (جنوب شرقی دریای خزر؛ نزدیک استرآناد) وارد شد.۲۵ هم روسیه و هم 
بریتانیا به ظاهر پای خود را از اين قضیه کنار کشیدند و مسئولیتی نپذیرفتند. ۳۶ ولی عملا 
کدسولگریهای روسیه در تهران و آذربایجان مانع تشکیل ارتش مقاومت در این ایالتها شدند 
و از شاه‌سای مایت انمو دنل عکو مت زوستة: نرای. انگة مانع کمک انقلاییون ففقاز به 
مشروطه خواهان ایران شود (همانند زمان جنگ تبریزه ۱۹۰۹-۱۹۰۸ ۱۲۸۸-۰۱۷۸۷ 
گشتیهای مرزی خود را چه در شرق و چه در غرب دریای خزر افزايش داد. همچنین به 
کنسولهای خود در تبریز اردبیل» قزوین؛ رشت و مشهد اختیار داد که "اشخاص مشکوک" 3 
"اتباع نامطلوب روسیه" (یعنی کسانی که ممکن بود به حکومت مشرژطه در برابر قشون 
محمدعلی میرزا کمک کنند) را بازداشت کنند. ۲" تلاشهای انجمن تبریز که می خواست یک 
ارتش مقاومت علیه محمدعلی میرزا تشکیل دهد ناموفق ماندآزیرا اين ناحیه کاملاً زیر نظر 
قوای اشغالگر روسیه قرار داشت.۱" در عین حال» اعضای بریگاد قزّاق در تهران که 
نمی خواستند دستورات وزیر جنگ ایران را اطاعت کنند. به انواع ترفندها متوسل می‌شد‌ند 
نگ غلیه مدع شیروا شرت فکیند. یمه پیبد که شاه شانق به آزای ای 
که از روسیه دریافت کرده است قبول کرده کنترل ایالت آذربایجان و سواحل دربای خزر را 
به حکومت روسیه واگذار کند.٩"‏ به رغم شواهد اک ایس بر ات1 روسیه 
حکومت بریتانیا که قبلاً هم از اقدامهای شاه سابق حمایت کرده بود. اینک در بحبوحة 
بحران مراکش قضيهٌُ محمدعلی میرزا را امر داخلی حکومت ایران خواند و از حمایت از 
حکومت تهران خودداری کرد.*۴ 

عوامل سیاسی و قومی دیگری نیز دخیل بود. چنان که پیشتر گفتیم؛ خصومت زبادی 
علیه عشایر بختیاری وجود داشت و بسیاری با افزایش قدرت سیاسی آنها در تهران در پی 
اعادهءٌ حکومت مشروطه در سال ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] مخالف بودند. سربازان قشون شاه سابق از 
عشایر ناراضی شمال و جنوب بودند - از جمله شاهسونهای شمال. ترکمنهای باموت. 
عشایر کرد کلهر در شمال کرمانشاه و جنوب دریاچه ارومیه؛ و لرهمای جنوب کرمانشاه. 
بارکلی؛ وزیر مختار بریتانیا؛ گزارش داد که بسیاری از عشایر ستی با مجتهدان شیعه تهران و 
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مشروطه دوم / ۴۳۱۵ 


نیز مجلس مخالف‌اند و مجلس را نهادی تحت کنترل چند روحانی شیعه " می‌دانند.۲۱ 

دموکراتها می خواستند نفوذ عشایر در ایالتها رااکاهش دهند و حکومت مرکزی را تقویت 
کنند. پیشنهادهای شوستر - بخصوص ایجاد ژاندارمری خزانه که بر جمع آوری مالیات در 
ایالتها نظارت و راههای تجاری را از حملات عشایر حفظ کند - گام دیگری در راه تمرکز 
قدرت در تهران قلمداد می‌شد. از اين روه قابل فهم است که چرا عده‌ای بازگشت به استبداد 
شاه سابق را بر حکومت نیرومند مشروطه در تهران که در آن بختیاریها به عنوان عوامل مهم 
یت وه باشند ترجیح می‌دادند. 

سپهدار اعظم که گمان می‌رفت در خفا با شاه سابق همکاری می‌کند. جای خود را به 
صمصام‌السلطنه (برادر سردار اسعد) داد. و بختیاریها در حکومت قویتر از قبل شدند. در 
تهران حکومت نظامی اعلام شد. تمام اجتماعات و انجمنها و نیز تمامی روزنامه‌ها و 
مطبوعاتی که افترا علیه اقدامهای حکومت" چاپ می‌کردند یا "زبان تحریک آمیز علیه 
حکومت به کار می‌بردند" ممنوع لت ۲۳ ۱ 

مجلس شروع به ایجاد یک قشون مقاومت به رهبری فرماندهان نظامی گوناگون کرد که 
از آن جمله سردار مفخم (رهبر محافظه کار بختیاری و سلطنت‌طلب سابق) یفرم خان و 
سردار مخی (از رهبران ارتش مجاهدین در فتح تهران) بودند. تلاشهایی نیز برای 
سربازگیری از میان مجاهدین سابق ضورت گرفت. اما فقط سیصد نفر, آنهم در اثر استیصال 
پولی» ثبت‌نام کردند. با توجه به پیشینه رویارویی قبلی مجاهدین با حکومت بختیاری - 
دموکرات در تابستان ۱۹۱۰ [۱۲۸۹]» این امر چندان هم شگفتی آور نبود. به استثنای قوای 
ارمنی تحت فرمان یفرم خان تقریباً بقیة فرمانذهان و قوایشان قبل از آنکه در دفاع از 
حکومت مشروطه بجنگند طلب پول می‌کردند. این نیرو با نیروبی که در تابستان ۱۹۰۹ 
[۱۲۸۸] حکومت مشروطه را در تهران اعاده کرده بود بسیار تفاوت داشت. ۴۳ شوستر از 
زفتار بسیاری از سران بختیاری برآشفت و آنها را به "تلقی صرفاً مزدورانه" متهم کرد. عده 
زیادی از مردم نیز از اين بی مسئولیثی سران نظامی منزجر و خشمگین بودند. ۲۳ 

بدتر از همه آنکه حتی به صمصام‌السلطنهُ رئیس‌الوزراء و برادرش سردار اسعد نمی شد 
اعتماد کرد. آنها که احتمال بازگشت محمدعلی میرزا را منتفی نمی‌دانستند در خفا حمایت 
خود را به حکومت روسیه اعلام کردند. صمصام‌السلطنه در یک موضعگیری, که در اواخر 
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۶ |/ مداخله امپر بالیستی : "اختناق ایران" 


پاییز ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰] نیز تکرار شد. به پوکلفسکی - کوزیل وزیر مختار روسیه در تهران؛ 
اطلاع داد که خود و برادرش سردار اسعد می‌خواهند به مجلس فشار بیاورند که امتیازهای 
بیشتری به نایب‌السلطنه و کابینه بدهد. اگر مصالحه‌ای حاصل نمی‌شد. سران بختیاری از 
حکومت در تهران کناره می‌گرفتند و به این ترتیب به بازگشت محمدعلی میرزا کمک 
می‌کردند.۳۵ 

برخلاف بختیاریه؛ دموکراتها و شوستر در تشکیل قشون مقاومت نقش فعالی داشتند. 
به پیشنهاد شوستر برای سر شاه جایزه‌ای تعیین کردند که اين اقدام با استقبال مردم روبه رو 
شد. بسیاری از محصّلان مدارس جدید. اعضای اصناف, تاجران؛ و طابی که داوطلب نبرد 
شدند نیز حمایت کردند. محصلان مدرسه سیاسی و دارالفنون که با دموکراتها پیوند داشتند 
لژیون ملی تشکیل دادند که ظرف دو روز بیش از سه هزار عضو گرفت. *" در درگیریهایی که 
تا حومة تهران ادامه یافت» قشون مشروطه محمدعلی میرزا را شکست داد و محمدعلی 
میرزا به گومیش تپه در نزدیکی استرآباد گریخت و از مرز به روسیه رفت. این پایان رویاهای 


محمدعلی میرزا در مورد بازپس گرفتن تاج و تخت بود.۷. 


اصلاحات انتخاباتی» آموزشی و حقوقی, و اختبارات جدید نایب‌السلطنه 
در سراسر تابستان و پاییز ۱۹۱۱ [۱۲۹۰]» در همان حال که مبارزة مخالفان مشروطیت و دو 
قدرت خارجی ادامه داشت. لیبرالها و محافظه‌کاران مجلس بر سر اصلاحات قانونی؛ 
قضایی و آموزشی درگیر مبارزه بودند. در همان زمان که نبرد با قشون سلطنتی در حومهُ 
تهران ادامه داشت. نایب‌السلطنه برنامه جدیدی را اعلام کرد که اختیارات نایب‌السلطنه و 
کابینه را افزایش می‌داد و از اختیارات انجمنهای مردمی, که بار دیگر در دفاع از کشور به 
فعالیت روی آورده بودندء می‌کاست. مجلس دو بار به این برنامه رأی منفی داد. وفتی 
رئیس‌الوزراء» وزیر امور خارجه. و دیگر اعضای کابینه تهدید به استعفا کردند» و به نظر 
رسید که بار دیگر از سپهدار تقاضای تشکیل کابیته خواهد شد. پیشنهاد نایب‌السلطنه در ۲ 
سپتامبر ۱٩۱۱‏ [۱۱ شهریور ۱۲۹۰] با اکثریت آراء به تصویب رسید.۲۸ 

مفاد برنامهُ نایب‌السلطنه عمدتاً به قصد کاهش حقوق مدنی مصرّح در قانون اساسی و 


ف 


۱ متمم آن و افزايش اختیارات کابینه بود. در ماد شماره ۲ این برنامه شرایطی برای تجدید 


۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۱ ۵ 


مشروطه دوم /۴۳۱۷ 


نظر در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود - که بارکلی آن راگامی در جهت افزایش اختیارات 
نایب‌السلطنه و کاهش تفوق مجلس تعبیر کرد. مادهُ ۳ به وزیران حق اقدام علیه افراد" یا 
نهادهای غیر مسئول "را که در کار کابینه اخلال می‌کردند می‌داد و به وزیران اجازه می‌داد تا 
کسانی راکه در "اجتماعات مخفی به قصد گمراهی مردم با بی‌اعتبار کردن حکومت " فعالیت 
می‌کنند مجازات کنند. مادهُ ۴ ناظر به تقویت "قدرت مرکزی" و ممانعت از "عدم تمرکز 
نامطلوب و هرج و مرج اداری" بود. برنامٌ جدید اختیارات انجمنهای مردمی و نیز 
انجمنهای ایالتی و ولایتی را کاهش میداد و در آن آمده بود که قوانین حاکم بر انجمنهای 
ایالتی و ولایتی" باید عوض شوند. کابینه اختیار یافت که انجمنها را تا تصویب قوانین جدید 
منحل کند. مادهٌ ۵ از دولت می‌خواست که به هر نوع سوء استفاده ناشی از سوء تعبیر 
قوانین" خاتمه دهد و این سوء استفاده‌ها را شامل تعابیر حقوقی که مبتنی بر قوانین 
خارجی" بود (یعنی حقوق دموکراتیک وسیعتری را طلب می‌کرد) نیز می‌دانست. و 
سرانجام هدف مادهُ ۱۰ مصالحه با روسیه و نیز بریتانیا بوده که این امر از حمایت قوی 
ووق‌الدوله وزیر امور خارجه برخوردار بود.۲۹ 

نایب‌السلطنه و کایینه‌اش به این علت توانستند برنامه مورد نظر خود را پیش ببرند که 
محمدعلی میرزا هنوز در خاک ایران بود."" اما به محض اینکه محمدعلی میرزا اخراج شد. 
دموکراتها و شوستر بار دیگر بر اوضاع مسلط شدند زیرا افتخار شکست دادن قوای شاه 
سابق متعلق به آنها بود. در عين حال. حکومت روسیه که از ناکام ماندن نقشه‌هایش در 
بازگرداندن محمدعلی میرزا برآشفته شده بود» مبارزهُ تهاجمی‌تری را علیه شوستر و 
دموکراتها آغاز کرد و حرکتهای تهدید آمیزی علیه تهران انجام داد. مجموعه این عوامل سبب 


حمایت مجدد از دموکراتها در مجلس شد و به آنها اکثریتی داد که به تصویب قانون انتخابات 


جدید و آزادانه‌تری انجامید. 

فانون جدید در ۲۳ اکتبر [۲۸ مهر]؛ به رضم مخالفت ناصرالملک نایب‌السلطنه. به 
۱ تصویب رسید. ٩‏ مهمترین تغییر در این قانون» برقراری حق رأی همگانی (مردان)؛ 
انتخابات مستقیی و حذف شرط تمکن برای رأی دهندگان بود. تعداد نمایندگان آذربایجان 
(نوزده نفر) و تهران (پتجاه نفر) فرقی نمی‌کرد اما تعداد نمایندگان فارس از هشت نفر به 
سیزده نفر افزایش یافت. که اين بازتاب توجه مجلس به ناآرامیهای قومی جنوب بود. در 
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۳۲۱۳ ۵ 


۸ / مداخله امپر بالیستی : "اختناق ایران" 


مورد کسانی که در وقایع ماه اوت [مرداد] از محمدعلی میرزا حمایت کرده بودند نیز 
تصمیم‌گیری شد. کسانی که "علیه حکومت مشروطه و استقلال کشور اقدام کرده بودند از 
شرکت در انتخابات محروم شدند.۲* تعداد کل نمایندگان مجلس از ۱۲۰ نفر به ۱۳۶ نفر 
افزايش بافت. باز هم نمایندگان در مورد سه موضوع وقت بسیار صرف کردند : ۱. تعداد 
نمایندگان ایالتها و ولایتها؛ ۲. تعداد نمایندگان غیر مسلمان» بخصوص ارمنیان که در اعاده 
رژیم مشروطه آنهمه سهم داشتند؛ و ۳. روش و چگونگی محروم کردن مرتدان (یعنی بابیان 
ازلی و بهاییان). وکیل‌الرعایا نمايندهٌ همدان؛ دوبار سعی کرد از محدودیتهای قانون 
انتخابات بکاهد اما موفق نشد. او پیشنهاد داد که حداقل سن رأی دهندگان به پانزده سال 
کاهش یابد» زیرا بسیاری از جوانان در نهضت انقلابی مناصب رهبری داشتند. وکیل الرعایا 
خواستار اعطای حق رأی به زنان نیز شد که این پیشنهاد بسیاری از اعضای مجلس را 
ناراحت کرد و در روزنامهٌ تایمز لندن از آن به عنوان رویدادی خارق‌العاده باد شد. ۵۳ 

در اوایل نوامبر ۱٩۱۱‏ [آبان ۱۲۹۰] قانون جدید آموزش عمومی نیز به تصویب رسید. 
متمم قانون اساسی ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] آموزش همگانی رایگان را مقرر کرده بود و تمام نهادهای 
آموزشی را زیر نظر وزارت علوم و هنر قرار داده بود (مادهُ ۱۸) و به اين ترتیب به قدرت 
دیرپای تشکیلات روحانی بر بیشتر نهادهای آموزشی خاتمه داده بود. قانون ۱۹۱۱ [۱۲۹۰] 
که اختصاصاً به آموزش ابتدایی می‌پرداخت. این شرایط را تقویت کرد. سوسیال دموکراتها 
در بیشتر این بحثها غلبه داشتند. کودکان همه طبقات و اقوام از حق آموزش عمومی اجباری 
برخوردار شدند (ماده ۸). در روستاها هزینه‌ها به عهده مالکان و سکنه بود (مادهٌ ۲۲). دیگر 
برای تصدّی مشاغل دولتی, دیپلم مدارس لازم بود. 

همانند متمم قانون اساسی, در اين قانون جدید نیز عبارتهای صریحی گنجانده شد تا 
قانون از نظر علما مقبول‌تر بنماید. حکومت حق ممنوع کردن متنهای "مضر برای محصلان و 
خلاف اخلاق" و دین را برای خود محفوظ دانست (مادهٌ ۱۴). مجلس در این مورد نیز بحث 
کرد که حکومت برای محصلان غیر مسلمانی که در شهرهایی با اقلیتهای مذهبی بزرگ و 
مختلف زندگی می‌کنند مدارسی تأسیس کند اما این موضوع به تصویب نرسید (مادهٌ ۵۲.)۸ 

چند گام مقدماتی نیز برای ایجاد نظام قضایی مدنی, به نحوی که با اختیارات علما در 
مسائل مذهبی و خانوادگی تعارض نداشته باشد برداشته شد. در سال ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] در 
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۳۴۱۳ ۷۵ 


مشروطه دوم ۴۱۹ 


تهران چهار دادگاه مدنی تشکیل شد : یک دادگاه برای ۳ ملکی و مالی» یک دادگاه 
جنایی» یک دادگاه تظلمات و یک دیوان عالی استیناف (که اين یکی فقط روی کاغذ وجود 
داشت)."" باید یادآور شد که تلاش برای ایجاد نظام حقوقی مدوّن و مدنی در سال ۱۹۰۸ 
۱۲۸۷ نه تنها با مخالفت روحانیان ضد مشروطه بلکه با مخالفت چندین روحانی مشروطه 
خواه مواجه شده بود؛ بخصوص بهبهانی که ایجاد دادگاههای جدید را رخنه‌ای در قلمرو 
سنتی علما به حساب می‌آورد. 

در ۱۳ ژوئيهة ۱٩۱۱‏ [۲۱ تیر ۱۲۹۰ مشیرالدولهً رئیس‌الوزراء وزارتخان جدید عدلیه را 
تشکیل داد و با راهنمایی آدولف پرنی حقوقدان فرانسوی» مجموعه قوانین موقت مدنی را 
ارائه کرد. این قوانین حدود اختیارات دادگاههای مدنی و شرعی را مشخص می‌کرد؛ و گامی 
ملایم به سوی استقرار نظام قضایی مدنی به شمار می‌رفت. چارچوب چنین قوانینی نهایتاً 
در سال ۱۹۲۸ [۱۳۰۷] زیر نظر علی‌اکبر داور» وزبر عدلیة رضاشاه. برقرار شد. ۵۶ 


قضیة منزل شعاع السلطنه 
اتحاد و همکاری شوستر و دموکراتها: افزایش نفوذ دموکراتها در مجلس. و احتمال روی کار 
آمدن دولت جدید و لیبرال دموکراتها در تهران» دیپلوماتهای روسیه و بریتانیا را گوش به 
زنگ کرد. بارکلی با آنکه قبول داشت حکومت دموکراتها می‌تواند به خوبی با شوستر کار 
کند و اصلاحات او را به اجرا در آورده از احتمال وقوع چنین امری هراسان بود. اما تتشهای 
موجود میان شوستر و کابینةٌ صمصام‌السلطنه مزمن بود و تنها گزينهة قابل تصوّر احتمال 
ناخوشایند و خطرناکي روی کار آمدن کابینه‌ای از مین افراطی " بود که "هر قدر خطرناک و 
دردسر ساز باشند تنها کسانی در ایران هستند که روحیه واقعی اصلاحات در آنها حاکم 
اس 9۳ 

دیپلوماتهای روسیه از این هم بیشتر احساس خطر کردند. آناتولی نراتوف. معاون 
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که رویارویی بین روسیه و ایران اجتناب ناپذیر است. 
زیرا شوستر منافع دو قدرت خارجی را در نظر نمی‌گیرد و بارها قرارداد ۱۹۰۷ را نادیده 
انگاشته است؛ و اگر شوستر به تدریج اصلاحات خود را پیش نبرد؛ اوضاع وخیمتر 


خواهد شد.۵۸ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۰ / مداخله امپر بالیستی : اختناق ایران" 


با توجه به سابقة خصومت شوستر و حکومت روسیه. می‌توان دریافت که چرا رویارویی 
ظاهراً جزئی بر سر منزل یک شاهزاد؛ قاجار به سرعت تبدیل به مناقشة بین‌المللی مهمی 
شد. مناقشه بر سر کنترل املاک شعاع‌السلطنه سبب شد که ژاندارمری خزانه (تشکیلاتی که 
شوستر ایجاد کرده بود) با بریگاد قزاق (که محمل سلطةٌ روسیه بر ايران بود) رویارو شود و 
اين علامت مقابله مستقیم با جناح نظامی امپریالیسم روسیه در ایران به شمار می آمد. 
شعاع السلطنه, از برادران جوانتر شاه سابق» از قشون‌کشی محمدعلی میرزا برای باز پس 
گرفتن تخت و تاج در یک ماه پیشتر از آن حمایت کرده بود. در ۱۴ اکتبر ۱۹۱۱ [۲۱ سهر 
۵۰ مجلس به مجازات اين همدستی فرمان ضبط اموال شعاع‌السلطنه و برادرش 
سالارالدوله را صادر کرد. سفارتخانه‌های خارجی از اقدام خزانه مطلع شدند. به آتها اعلام 
شد که اگر اين دو شاهزاده به وام دهندگان خارجی بدهکار باشند» حکومت ایران خود برای 
" تصفیه حساب تن 2۹ 


ات دای اه مرح شک از وی باروج رف 
سرکنسول روسیه اعزام شده بودند.*" روز بعد» شوستر ژاندارمهای بیشتری برای تصرف 
محل سکونت شعاع‌السلطنه اعزام کرد. این بار پوخیتونوف شخصاً مداخله کرد و فرمان داد 

که ژاندارمها را بازداشت کنند ۶۱ 

از آنجایی که شعاع‌السلطنه تبعهُ روسیه نبود. مداخلة پوخیتونوف به جانبداری از او طبق 
هرگونه معیار بین‌المللی جنبهٌ غیر قانونی داشت. حکومت روسیه که در این قضیه از 
پوخیتونوف حمایت می‌کرد؛ برای توجیه اقدام او مدعی شد که اموال شعاع‌السلطنه در گرو 
یک بانک روسی است.۲* همه در تهران می‌دانستند که مدرک مورد استناد حکومت روسیه 
قلابی است و در سال ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] به منظور حفظ اموال شاهزادهٌ قاجار جعل شده است. 
اما شوستر راه قانونی برای اثبات این امر نداشت 

نراتوف به پوکلفسکی - کوزیل که لیبرال‌تر بود توصیه کرد که او هم خط مشی مواجهه 


آمیز پوخیتونوف را اتخاذ کند که خط مشی اصلی حکومت روسیه در آن زمان بود. روسیه از 


حکومت ایران انتظار سه اقدام را داشت : ۱. تعویض ژاندارمها در یلک شعاع‌السلطنه با 
اعضای بریگاد قزاق. ۲. عذرخواهی رسمی به خاطر رفتار ژاندارمها با سرکنسول روسیه. و 
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۱ مشروط دوم / ۴۲۱ 


۳..پس گرفتن تقاضای عزل پوخیتونوف. نراتوف همچنین به پوکلفسکی -کوزیل یاد آور شد 
که باید حکومت ایران را به اين رفتار وادار سازد آبدون وارد شدن به موضوع جعلی بودن 
مدرک بانک» زیرا کاملاً واضح است که ما هیچوقت نمی‌پذیريم که این سند جعلی است.*۶۳ 

شوستر با استفاده از یک منبع مهم ادعاهای روسیه را باطل کرد. یکی از همسران 
شعاع‌السلطنه» به رغم خطرهایی که خود و خانواده‌اش را تهدید می‌کرد» نسخه‌ای از 
وصیت‌نامهُ شوهر خود را مخفیانه در اختیار شوستر قرار داد. در این وصیت‌نامه. فهرست 
مفصّل اموال و بدهیهای شماع‌السلطنه آمده بود. شوستر توانست بر اساس این مدرک 
ادعای روسیه بر محل سکونت شماعالسلطنه را رد کند اما این پایان ماجرا نبود. ۶۴ 

در اين زمان مسائل دیگری هم مطرح بود. روسها نگذاشته بودند که شوستر برای 
احداث راه‌آهن از برادران سلیگمن وام بگیرد. از سوی دیگر: شوستر ماکان و 
سیاستمداران متموّل را تحت فشار قرار داده بود تا مالیاتهای معوقه خویش را بپردازند» و 
بسیاری از اين افراد» مانند علاء‌الدوله» متحد صمیمی حکومت روسیه بودند. حکومت 
روسیه خواهان معافیت ویژه برای افراد تحت‌الحمايه خود بود. اما شوستر این تقاضا را 
نادیده گرفت و به مالیات‌گیری ادامه داد. خزانه تقویت شد. اما سیاستمداران محافظه کار بر 
دشمنی خود با شوستر و دموکراتها افزودند و حمایت خود را از سیاستهای روسیه در ایران 


تشدید کردند. 


نامه شوستر به تایمز لندن 

شوستر که با مخالفت دو قدرت خارجی در انتخاب استوکس به فرماندهی ژاندارمری 
خزانه مواجه شده بود و مذاکراتش با برادران سلیگمن نیز در اثر کار شکنی دو قدرت 
بی نتیجه مانده بود. با تایمز لندن و خبرگزاری رویتر مصاحبه‌ای انجام داد. او در اين مصاحبه 
جنجالی را که حکومت روسیه بر سر انتخاب استوکس به راه انداخته بود تماماً شرح داد و از 
"سکوت کامل انگلستان" در این قضیه شکوه کرد. وقتی تایمز اتهامهای شوستر را 
"نامنصفانه " خواند. شوستر پس از مشاوره با چند همکار ایرانی؛ نامه صرگشاده‌ای به اين 
روزنامه نوشت که در ۱۰ و ۱۱ نوامیر ۱٩۱۱‏ [۱۷ و ۱۸ آبان ۱۲۹۰] به چاپ رسید.۶۵ 


نامه شوستر سیاستهای دو قدرت خارجی را از زمان ورود او به ایران به طور کامل افشا 
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می‌کرد. او دو قدرت خارجی و بخصوص روسیه را متهم کرد به اينکه از هر فرصتی برای 
اخلال در برنامهُ اصلاحات استفاده می‌کنند؛ جزئیات مشخصی را از همکاری حکومت 
ررسیه با نیروهای یاغی محمدعلی میرزا ارائه داد و هر دو دولت روسیه و بریتانیا را به 
حمایت و یاری شاه سابق متهم کرد. تنها امید برای اجرای سیاست اصلاحات عمده در 
ایران عبارت بود از استقرار "حکومت مرکزی نیرومند» به طوری که فرمانهایش در دورترین 
نقاط کشور جاری باشد." تا وقتی که دو قدرت عمداً بنیٌ مالی کشور را از بین می‌برند و 
نمی‌گذارند کسی اصلاحات عمده را به اجرا در آورده اين امر محال است. 

نام شوستر تأثیر قدرتمندانه‌ای در محافل لیبرالی اروپا گذاشت. پارلمنت بریتانیا از 
وزارت خارجه و ادوارد گری» به خاطر خط مشی حمایت از اقدامهای روسیه در ایران انتقاد 
کرد. اما از نظر دیپلوماتهای روسی و بریتانیایی. شوستر باز هم عرف دیپلوماتیک را زیر پا 
نهاده بود و قضیه را مستقیماً در محافل بین‌المللی مطرح کرده بود. بارکلی به گری نوشت که 
شوستر قصد دارد بعد از اين نامه به روزنامُ تایمن نام دیگری با جزئیات بیشتر دربارة 
سیاست بریتانیای کبیر و روسیه در ايران" ارسال کند. و هشدار داد که "وضع حاکم در تهران 
به صورتی است که افراطیون و خزانه‌دار کل با یکدیگر همکاری می‌کنند. "۶۶ 

شوستر» بدون واهمه از حمله‌هایی که به او می‌شد. باز هم چندین تبعه بریتانیا را به 
منصبهایی در خزانه» هم در شمال و هم در جنوب. منصوب کرد. لکافر راکه بریتانیایی بود و 
به خاطر هواداری‌اش از دموکراتها شهرت داشت. به خزانه‌داری تبریز گماشت. لکافر که 
برای وزارت امور خارجه ایران کار کرده بود هم به ضدیت با روسیه شهرت داشت و هم به 
شرکت در نهضت انقلابی ۳۳۰ 

حکومت روسیه به دو انتصاب قبلی شوستر در جنوب. یعنی در اصفهان و شیراز» 
رضایت داده بود؛ اما انتصاب لکافر را به خزانه‌داری شورشی‌ترین منطقُ کشور؛ یعنی 
آذربایجان, که جزو "حوزهُ نفوذ" روسیه بود؛ "خصومتی علیه روسیه" و کاملاً فیر قابل قبول 
می‌دانست. و گری با این واکنش موافقت نمود. رویارویی با بریگاد قزاق در منزل 
شعاع السلطنه انتصاب لکافر به خزانهداری تبریزه و بخصوص نام شوستر به تایمز ظاهراً 
حکومت روسیه را متقاعد کرد که تنها راه حل مسائلی که شوستر ایجاد کرده بود مداخلهة 
نظامی مستقیم در ایران است. کابینة صمصام‌السلطنه با اخراج شوستر مخالفتی نداشت. اما 


۳۱۳ ۲۱۲۵۰۲0 
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مشروطهُ دوم ۴۲۳ 


خزانه‌دار کل در مجلس از پشتیبانی قدرتمندانهُ دموکراتها برخوردار بود. مجلس در ۲ توامبر 

٩[‏ آبان] قانون جدیدی را به تصویب رساند که به موجب آن شوستر اختیار یافت ده دستیار 
«_ ۰ ۶۸ 

دیگر امریکایی استخدام کند.۸ 


اولتیماتوم روسیه و مقاومت محلس 
در ۱۰ نوامبر [۱۷ آبانل همان روزی که نامه شوستر در بریتانیا منتشر شد. حکومت روسیه 
از کابينة ایران خواستار عذرخواهی رسمی به خاطر قضيه شعاع‌السلطنه شد. چنان که 
دیدیم پوکلفسکی - کوزیل نیز از مجلس خواسته بود ژاندارمهای منزل شعاع‌السلطته را با 
بریگاد قزاق تعویض کند و تقاضای احضار پوخیتونوف (سرکنسول) را پس بگیرد.٩*‏ 

ادوارد گری که از نامه شوستر و انتقادهای بعدی پارلمنت بریتانیا از سیاستهای وزارت 
امور خارجهُ بریتانیا برآشفته بوده فرصت را برای خلع شوستر مساعد یافت. او از حکومت 
روسیه خواست تا به عوض اشغال ایران و براندازی حکومت مشروطه راه دیگری را پیش 
گیرد. گری پيشنهاد کرد که دشواری واقعی و قابل توجه همان سیاست ضد روسی شوستر 
در شمال ايران است و به نظر من حکومت روسیه باید دعاوی خود را علیه این سیاست 
اقامه کند. آیا روسیه نمی‌تواند شکایتهای خود علیه شوستر را تنظیم کند و تقاضای رسمی 
خود را در مورد این شکایتها مطرح تماید؟۷۰۳ 

نراتوف که از اظهار نظرگری در مورد اخراج شوستر دلگرم شده بود جواب داد که برای 
حکومت روسیه اقامهٌ دعوی رسمی علیه انتصاب لکافر در تبریز مشکل است زیرا اين امر 
"مداخله در امور داخلی ایران" تلقی می‌شود. و حکومت روسیه می‌خواهد تقاضای اخراج 
شوستر راب اين اساس طرح کند که او "باید مسئول اقدامهای ژاندارمهای خودش باشد ۱" 
نراتوف از واکنش حکومت امریکا هم آسوده‌خاطر شد» زیرا گیلد. سفیر امریکا در 
سنت‌پترزبورگ» به او اخراج شوستر را توصیه کرد و گفت که ایالات متحده از رفتار شوستر 
در ایران به هیچ روی خرسند نیست و هیچ علاقه‌ای به سرنوشت شوستر" ندارد.۲۲ به اين 
ترتیب؛ زمینه‌ها چیده شد. زیرا بریتانیاه روسیه و ایالات متحده هر سه تواقق داشتند که 
برنامه‌های اصلاحی شوستر مخل منافع اقتصادی و سیاسی دو قدرت بزرگ در ایران است 


و شوستر باید برکنار شود. 
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در ۱۷ نوامیر ۱٩۱۱‏ [۲۴ آبان ۱۲۹۰] حکومت روسیه مناسبات دیپلوماتیک خود را با 
ایران قطع کرد و اعلام داشت که نیروهای بیشتری به ایران اعزام می‌کند» و به این ترتیب» در 
واقع به ایران اعلان جنگ داد. دیپلوماتهای ایرانی از گری خواستند تا وساطت کند و به 
بحران روابط با روسیه پایان دهد. ۷۳ 
دورةٌ دو سالهٌ مجلس در ۱۴ نوامبر ۱٩۱۱‏ [۲۱ آبان ۱۲۹۰] به پایان می‌رسید. اما به دلیل 
بحران بین‌المللی؛ مجلس با تشویق ایالتها رأی به تمدید دوره کار خود برای شش ماه دیگر 
داد. "۲ در ۲۲ نوامبر [۲۹ آبان] کابینة سازشکارتری توسط صمصا‌السلطنه تشکیل شد. اما 
فقط چهار عضو این کابینه برای مجلس قابل قبول بود. ائتلاف قدیمی محافظه کارانه‌ای که 
حول حزب اعتدالیون شکل گرفته بود جای خود را به اکثریت لیبرال‌تری در مجلس به 
رهبری دموکراتها داد. اکثریت تصنعی اعتدالیون در مجلس از بین رفته است و دموکراتها با 
الحاق عده‌ای از نمایندگان که قبلاا بین دو حزب نوسان داشتند» در حال حاضر اکثریت را در 
اختیار دارند ۷۵۳ 
نراتوف به یک توافق مبهم قبلی با مجلس و وزیر امور خارجه. وئوق‌الدوله استناد کرد. 
او علناً در صدد اشفال تهران بود. به طور خصوصی به پوکلفسکی گفت : 
اگر حکومت فعلی ايران این تقاضاها را غیر قابل قبول بداند یا به علت مخالفت 
رادیکالها انجام آنها را ناممکن اعلام کند» باید قشونی را به تهران بفرستیم. از 
نایب‌السلطنه بخواهیم که وزیران را عزل کند و کابینهةٌ جدیدی تشکیل دهد که 


قبل از هر چیز مجلس غیر قانونی فعلی را منحل کند و فرمان انتخابات جدید و 


کاملاً فانونی را با تشکیل همزمان مجلس سنا صادر کند و سپس شوستر را 


اخراج کند و بقةٌ درخواستهای ما را به اجرا درآورد... اگر مجلس از فرمان انحلال 
سرپیچی کند. باید به زور و به طریقی که در اوضاع داخلی صحیح بنماید 
مجلس را مجبور کنیم. در صورت استعفای نایب‌السلطنه باید ضمن ترافق با 
انگلیسیها کسی را بگماریم که اقدامهای فوق را مطابق میل ما به اجرا درآورد. ۲۴ 
در ۲۲ توامبر ۱۹۱۱ [۲۹ آبان ۱۲۹۰] که صدها سرباز روس وارد رشت شدند. نراتوف 
شرایط جدیدی به شرایط قبلی افزود و به جورج بوکانن؛ سفیر بریتانیا در سنت‌پترزبورگ» 
گفت که چون نیروهای روسیه در خاک ایران هستند دیگر عقب نشینی نخواهند کرد مگر 
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آنکه حکومت ایران متقبل شود که هزین این قشون‌کشی را بپردازد؛ در نبود چنین تضمینی؛ 
سربازان به تهران روی خواهند آورد و شوستر را عزل خواهند کرد.۷ حکومت روسیه یک 
تقاضای دیگر هم به تقاضاهای قبلی خود اضافه کرد - اينکه بدون مشاورهٌ قبلی با دو قدرت 
بزرگ خارجی. ایرانیان حق ندارند مستشاران خارجی استخدام کنند. ۲۸ 

بحران سیاسی ایران بازتابهای مهمی در عرصه بین‌المللی داشت. گری که از تقاضای 
روسیه در مورد اخراج شوستر حمایت کرده بود (و اساسا خودقن پيشنهاد دهنده اين امر 
بود) از اينکه روسیه ایران را اشغال کند نگران شد. اين به معنی نقض قرارداد ۱۹۰۷ و نیز 
شکست سیاست خارجی گری می‌بود. گری به کنت آلکساندر بنکندورف سفیر روسیه در 
لندن گفت که اگر روسیه ایران را اشغال کند استعفا خواهد داد ۷۹ 

در ۲۴ نوامبر ۱٩۱۱‏ [۱ آذر ۱۲۹۰]» وزیر امور خارجه ايران عذرخواهی رسمی ایران را به 
حکومت روسیه اعلام کرد. اما دومین اولتیماتوم روسیه دیگر تنظیم شده بود. روسیه اینک 
می‌گفت که چون تهران به سرعت تسلیم تقاضای عذرخواهی قبلی نشده بود. و چون نامه 
شوستر وسیعا به زبان فارسی پخش شده است» حکومت روسیه تقاضای اخراج شوستر را 
دارد و می‌خواهد که حکومت ایران پیمان روسیه - بریتانیا را با فرمولی که قبلاً بریتانیای 
کبیر و روسیه دربارهُ آن توافق کرده‌اند به رسمیت بشناسد. "" تقاضاهای دیگر نراتوف؛ 
معاون وزارت امور خارجة روسیه. عبارت بود از ۱. اخراج شوستر و لکافر: ۲. تعهد 
حکومت ایران به اینکه بدون رضایت" دو قدرت هیچ مستشار خارجی برای هیچ سمت 
دولتی استخدام نکند. و به علاوه؛ این مستشاران تبعه قدرتهای کوچکتر باشند. و ۳. 
پرداخت ۱۵۰ هزار روبل به جبران هزینه لشکرکشی حکومت روسیه. در این زمان صدها 
پیاده و سواره و یکصد قزاق در انزلی مستقر بودند.۸۱ ۱ 

حکومت ایران که از شذت و حدت این اولتیماتوم دوم یکه خورده بود بار دیگر برای 
صلاح اندیشی به بارکلی روی آورد. گری به بنکندورف (سفیر روسیه در لندن) اطلاع داد که 


با دو تقاضای اول که به حاکمیت ایران مربوط می‌شود هیچ گونه مخالفتی ندارد. اما با ۱ 


تقاضای سوم که تأثیر مستقیم بر سیاست بریتانیا در جنوب می‌گذارد مخالف است. بهای 
گزافی که روسها تقاضا کرده بودند برای ایران بسیار سنگین بود و کشور را از اعادهُ امنیت در 
راههای تجاری جنوب عاجز می‌کرد.۸۲ 
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گری همچنین تقاضاکرد که روسها پایتخت را اشغال نکنند» بلکه در صورت ناچاری و به 
عنوان آخرین حربه؛ نیروهای خود را به تهران ارسال دارند. هم گری و هم بوکانن اين گمان 
را هم داشتند که مبادا روسها بخواهند شاه سابق را برگرداند. تردید آنها موقعی بیشتر شد 
ی رت نهضتی 
مردمی " در حمایت از شاه سابق وجود دارد و روسها مانع آن نمی‌شوند. ۸۳ 


مقاومت مجلس در برابر اولتیماتوم 
کابینه براساس مذاکراتی که با سفارت بریتانیا انجام داده بود. و نیز طبق توصیدٌ گری؛ 
اولتیماتوم روسیه را دربست پذیرفت. وئوق‌الدوله» وزیر امور خارجه. مشتاق مصالحه سریع 
بوده اما مجلس رضایت نمی‌داد. مجلس شرایط اولتیماتوم را به معتی انقیاد در برابر قدرت 
بیگانه می دانست و لذا آن را غیر قابل مذاکره تلقی می‌کرد. ۸۴ 
در اول دسامبر ۱٩۹۱۱‏ [۸ آذر ۱۲۹۰]) مجلس به اتفاق آراء اولتیماتوم روسیه را ان 

در واقع به دولت صمصما‌السلطنه رأی عدم اعتماد داد. وئوق‌الدوله استعفای خود را تسلیم 
کرد هر چند که پنج روز بعد ابقاء شد. سلیمان اسکندری» رهبر دموکراتها؛ در مجلس اعلام 
کرد که استقلال کشور چیزی نیست که حق داشته باشیم از آن چشم بپوشیم یا واگذارکنيم. 
این حق نسلهای بعدی ماست. شیخ محمد خیابانی» نمایندهٌ طرفدار دموکراتها با تقاضای 
ووق‌الدوله در مورد مصالحه مخالفت نمود. او از نمایندگان خواست تا استقلال و تمامیت 
کشور را حفظ کنند و در واقع احساسهای اکثریت را به زبان آورد که هر چند از احتمال 
لشکرکشی روسیه می‌ترسیدند. پایان دادن به حکومت مشروطه به دست خود را نیز غضیر 
ممکن می‌یافتند. ۸۵ 

دراین زمان بیش از دو هزار و پانصد سرباز روسیه در رشت مستقر بودند و افسران روس 
با پیش‌بینی اشغال طولانی منطقه خانه‌هایی را در رشت و انزلی اجاره می‌کردند. وقتی خبر 
اشغال گیلان و طوالش به تهران رسید؛ موج اعتراض همگانی بلند شد. بیش از پنجاه‌هزار 
مرد و زن و کودک به خیابانهای تهران ریختند و در تعدادی از شهرها تظاهرات برپا شد. 
بسیاری از انجمنها احیاء شدند با فعالیت خود را تشدید کردند. شوستر که شاهد افزایش 
فعالیت انجمنها بود؛ نوشت انجمنها که در سالهای قبل نقشی بسیار مهم و قهرمانانه در 
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مبارزهٌ ایران در راه مشروطیت بازی کرده بودند. از موجودیت نیفتاده‌اند. وقتی مشروطیت 
در خطر نبود منفعل بودند اما هنگامی که ایده‌هایشان مورد تهدید قرارگرفت با قدرت وارد 
0 ۳ 
در مشهد. "مهاجران قفقازی انقلابیون محلی و روحانیان آمادهُ مقاومت مسلحانه 
شدند. در تهران دموکراتها ندای مقاومت مسلحانه سر دادند و مردم رفته‌رفته مسلح شدند. 
تحریم اجناس و خدمات اروپایی در شمال و جنوب آغاز شد. مردم پایتخت استفاده از نفت 
وارداتی را به عنوان سوخت چراغها متوقف کردند و به شمع روی آوردند. تراموای بلژیکی 
(ماشین دودی تهران - شهرری) روزهای متمادی خالی مانده زیرا مردم گمان می‌کردند که 
متعلق به روسهاست. در شیراز اجناس بریتانیایی تحریم شد. مردم به تبعیت از سنن 
نهضتهای اعتراضی هند از پارچة بریتانیایی استفاده نکردند و به منسوجات داخلی روی 
آوردند. در تهران ۱ ۱ 
خیل جوانان» محصلان و زنان خیابانها را پر کرد. مسافران بی‌خبر را از واگنها 
پیاده می‌کردند. شيشه مغازه‌هایی را که هنوز اجناس روسی در ویترین آنها بود 
می‌شکستند» و مراقب بودند که کسی چای ننوشد زیرا چای از روسیه وارد 
می‌شد (هر چند که در هند تولید می‌شد) و در مقابل در سفارتهای خارجی رژه 
رفتند و از نمایندگان قدرتهای جهان خواستار عدالت در مورد مردمی شدند که 
به استیصال افتاده بودند. ۸۷ 
علمای مشروطه خواه که اشغال خارجی و خاتمهٌ مشروطیت را نامحتمل نمی‌دیدند. از 
تحریمها حمایت کردند. در شیراز کلیه معاملات تجاری با قشون بریتانیا را تحریم کردند. 
مجتهدان اسکناسهای بانک بریتانیا را در شیراز نجس اعلام کردند و هر روز بیست هزار 
تومان اسکناس را به بانک برگرداندند. مجتهدان نجف و کربلا در ۱۱ دسامبر ۱۹۱۱ [۱۹ 
شهریور ۱۲۹۰] فرمان جهاد دادند. ۸۶ 
شوستر انتصاب لکافر» هیکاک و شیندلر را ملغی کرد و به خدمت استوکس نیز پایان 
داد. استوکس در ۱۴ دسامبر [۲۲ شهریور] ایران را ترک گفت و به لندن رفت و سرانجام به 
هنگ خود در هند بازگشت. اما خود شوستر تا آخرین لحظه‌ها به یاری دموکراتها ادامه 


داد.*" اهالی تهران با کمبود نان مواجه بودند که با مداخلة مستقیم شوستر موقتاً برطرف 
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شد."" اعضای چهار حزب عمده اعتدالیون دموکراتها» اتفاق و ترقی» و داشناکها؛ نیروی 
مقاومتی متشکل از حدود دو هزار بختیاری» سیصد ارمنی تحت فرمان یفرم خان. و هزار و 
صد عضو ژاندارمری خزانة شوستر برپا کردند. اما شوستر توصیه کرد که از روباروبی علنی 
با قوای روسیه اجتناب شود زیرا احساس می‌کرد که در جنگ با ارتش پانزده هزار نفری 
روس امکان موفقیت وجود ندارد. در عوضء خواستار مقاومت منفی مردم شد. ٩۱‏ 

دو قدرت خارجی مشغول مذاکره در مورد اشغال ایران توسط روسیه بودند. بارکلی 
شرایطی را مطرح کرد که مناسبات دوستانة بریتانیا و روسیه را حتی در صورت اشغال شمال 
ایران توسط روسیه نیز تأمین کند : ۱. حکومت روسیه بپذیرد که شاه سابق را برنگرداند زیرا 
سیب خشم همگانی چه در ایران و چه در اروپا؛ و بخصوص پارلمنت بریتانیاه می‌شد که 
فکر گری را سخت به خود مشغول داشته بود؛ ۲. شوستر با کسی که مورد قبول دو قدرت 
باشد» احتمالاً مورنارد بلژیکی» عوض شود؛ ۳. بعد از تخفیف بحران, وام قابل توجهی 
برای ترمیم اقتصادی و سیاسی به ایران داده شود؛ ۴ روسها در موضوع غرامت پافشاری 
نکنند. چون افزایش فشار مالی بر ایران فقط به منافع بریتانیا لطمه می‌زند؛ و سرانجام» ۵ 
اشغال خاک ایران موقت باشد و به محض اعادهٌ نظم در شمال ایران خاتمه یابد. ٩۳‏ 

نراتوف تقاضا کرد که علاوه بر عزل شوستر اختیارات خزانه‌دار کل نیز کاهش یابد. 
منظور او قانون ۱۳ ژوئن [۲۲ خرداد] بود که طبق آن شوستر اختیارات فوق‌العاده گرفته بود. 
دو قدرت خارجی در مورد ترکیب کابينةُ جدید در تهران نیز بحث کردند. به جبران اینکه 
نراتوف از بازگشت محمدعلی میرزا چشم می‌پوشید گری حاضر بود کابینه‌ای را پیشنهاد 
کند که نسبت به روسیه حسن نیت داشته باشد. ٩۳"‏ 
متحدان داخلی 
حکومت روسیه به متحدانی در داخل ایران نیز پشتگرم بود که با اصلاحات شوستر و 
دموکراتها مخالفت می‌کردند. رهبران بختیاری که مناسب دوستانة دراز مدت با بریتانیا 
داشتند؛ با حکومت روسیه نیز روابطی را آغاز کردند. خصومت صمصا‌الساطته با 
دموکراتها موضوعی مخفی نبود و رأی مجلس در اول دسامبر ٩[‏ شهریور] رئیس‌الوزراه و 
دموکراتها را رویاروی یکدیگر قرار داد. صمصاالسلطته یک بار تهدید کرد که افراد 
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بختیاری‌اش دموکراتهای دردسر ساز را خواهند کشت. ۳ 

سردار اسعد در ۳ دسامبر ۱٩۱۱‏ [۱۱ شهریور ۱۲۹۰] از سفر ارویا برگشت و هدایت 
اوضاع را به دست گرفت. او خواهان مصالحهٌ فوری با روسیه بود و پيشنهاد کرد که اعضای 
حزب اعتدالیون در مجلس استعفا دهند. یا مجلس را به حالت تعلیق در آورند. ولی بارکلی 
می‌ترسید که در صورت کودتای بختیاری علیه مجلس یفرم خان (رئیس پلیس) از مجلس 
حمایت کند."* در نتیجه سردار اسعد متوجه یفرم خان شد و تلاش کرد حمایت او را علیه 
مجلس جلب کند. روسها نیز به حمایت از قاجاریه ادامه می‌دادند و به سردار اسعد به دیده 
تردید می‌نگریستند» زیرا اولاً بختیاریها روابط صمیمانه‌ای با بریتانیا داشتند و ثانیاً ممکن 
بود سردار اسعد مدعی تاج و تخت شود. 

وثوق‌الدوله» وزیر امور خارجه. و برادرش قوام‌السلطنه. وزیر مالیه؛ نیز از اصلاحات 
شوستر ناراضی بودند. اين دو که زمانی لیبرال محسوب می‌شدند. به دلیل هراس از 
سیاستهای اصلاح طلبان شوستر هر چه بیشتر به راست گراییدند. انتصاب لکافر تأثیر 
مستقیمی بر ثروت خانوادگی آنها داشت» زیرا پدرشان مالیات بگیر اصلی آذربایجان بوده و 
آذربایجان هم ایالتی بود که به گفتة شوستر در آن یک میلیون تومان مالیات در سالهای 
۱۹۱۰-۰۹ [۱۳۹۰-۱۲۸۹] حیف و میل شده بود. ٩۶‏ 

کابینه می‌خواست اولتیماتوم دوم روسیه را با تغییراتی بپذيرد. موافقت کرد شوستر را 
عزل کند و غرامتی کوچک برای هزینهٌ لشکرکشی حکومت روسیه بپردازد. ۲" اما مجلس از 


حکومت روسیه خواست که تقاضای دوم را تعدیل کند تا استقلال مجلس در امور خارجی . 


به طور فاحش نقض نشود. 

طی سه هفته بعدی کابینه کوشید حمایت مجلس را در قبول اولتیماتوم روسیه جلب کند؛ 
ولی بیفایده بود. طبق پيشنهاد قبلی سردار اسعد. از بیست عضو حزب اعتدالیون واه 
شد تا از نمایندگی مجلس کناره بگیرنده تا حد نصاب لازم برای تشکیل مجلس فراهم 


باید صورت گیرد و بعد از آن اعتدالیون از مجلس استعفا خواهند داد و سپس‌اعلام 
می‌شودکه مجلس‌فعلی از موجودیت افتاده است. ۸* ولی بسیاری از نمایندگان اعتدالیون؛ 
که قبلاً ممکن بود از سردار اسعد حمایت کنند؛ به دلیل اينکه مخالفت با اولتیماتوم بالاگرفته 
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بود و علمای نجف و جامعه بین‌المللی را نیز شامل شده بود» مایل به استعفا نبودند. از 
قفقازن هند. مصر. ترکیه و حتی بعضی از کشورهای اروپا ندای مقاومت می‌آمد.۹٩‏ 
در سراسر ماه دسامبر [شهریور و مهر] محافل مترقی اروپا اجتماعات و تظاهراتی در 
حمایت از مجلس برپا کردند. سوسیال دموکراتهای روسیه هزار و هشتصد نفر را در ۱٩‏ 
دسامبر [۲۵ آذر] در پاریس گرد آوردند تا با اولتیماتوم حکومت تزاری ابراز مخالفت کنند. 
میخائیل پاولوویچ (از جانب حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه). ژان لونگه (نوة 
مارکس) به نمایندگی از سوی حزب سوسیالیست فرانسه و نیز نمایندگان حزب سوسیال 
رولوسیونر روسیه. حزب سوسیالیست لهستان» و حزب سوسیال دموکرات آلمان؛ حضور 
داشتند. "۲۳ به پیشنهاد لونگه, کنفرانس تلگراف زیر را به مجلس فرستاد : 
۰ شهروند زن و مرد فرانسوی» روسی» بهودی, لهستانی؛ لیتوانی؛ و ارمنی 
مجتمع در تالار انجمن دانشمندان با اظهار تنفر نسبت به جنایتی که تزاریسم 
روسیه با همدستی دیپلماسی بریتانیا بر ضد حقوق مردم ایران روا داشته 
می‌شود» اعتراض می‌کنند. حاضران در میتینگ همبستگی برادرانه و همدردی 
خود را ات به مبارزه؛ شما برای دفاع از آزادی و آیندهُ سیاسی و اجتماعی ایران 
تقدیم می‌دارند.۱۳۱ 
انجمن تبریز که در اثر فشار روسیه ورشکسته و از لحاظ سیاسی ضعیف شده بود؛ به تهران 
فشار آورد که تسلیم نشود و تلگرافهایی به ایالتهای مختلف ارسال کرد و از آنها خواست تا به 
اين اعتراض ملحق شوند. بعضی از زنان دست‌اندرکار انجمن مخدرات وطن تحریم اجناس 
و خدمات خارجی را هدایت کردند تظاهرات برگزار کردند» سخنرانیهای عمومی انجام 
دادند» و از مجلس خواستند که مقاومت کند. گروههای زنان به کشورهای اروپا و 
اتحادیه‌های زنان اروپا تلگرافهایی مبنی بر درخواست همبستگی ارسال کردند.۱۳۲ 


در ۱۸ دسامبر ۱٩۱۱‏ [۲۴ آذر ۱۲۹۰]کابینه دو راه در برابر مجلس گذاشت : یا ۱. اختیار کامل 
به کابینه بدهد که در این صورت کابینه مسئول حل و فصل منازعه با حکومت روسیه 
خواهد بود. یا ۲. هیثتی با اختیارات کافی انتخاب کند که با وزیران در حل قضیه همکاری 
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کند. و در این صورت. دیگر نیازی به مشاورهٌ بعدی با کل مجلس نخواهد بود."۱ چون 
واضح بود که این هیئت منتخب مجلس اولتیماتوم روسیه را فوری قبول می‌کرد پیشنهاد دوم 
راه آبرومندانه ای بود که به مجلس امکان می‌داد مسئولیت مستقیم این تسلیم حقارت بار 
سیاسی را به عهده نگیرد. "۲ اما نمایندگان هیچ کدام از این دو راه را نپذیرفتند. فقط پنج 


نماینده رأی مثبت دادند. بیست و شش نماینده رأی منفی و سی و چهار نماینده رأی ممتنع ۱ 


دادند.۱۳۵ در غروب ۲۱ دسامبر [۲۷ آذر]؛ وقتی خبر اشغال تبریزه رشت و خراسان به 
مجلس رسید و نیروهای روسیه فقط چند ساعت تا پایتخت فاصله داشتند. نمایندگان 
سرانجام با تشکیل هیثتی پنج نفره به ریاست سردار اسمد بختیاری مواققت کردند. اما باز 
هم آرا به اتفاق نبود - سی و نه نفر به این پيشنهاد رأی مثبت و نوزده نفر رأی مخالف دادند. 
از دموکراتها فقط یک نفر به تشکیل هیثت رأی مثبت داد و او هم ابراهیم زنجانی بود.۱*۶ 
هیئت بلافاصله کار با کابینه را شروع کرد. همان روز کابینه به پوکلفسکی - کوزیل خبر 
داد که اولتیماتوم را پذیرفته است. ظرف دو روز بعدی وثوق‌الدوله سعی کرد پوکلفسکی - 
کوزیل را به انعقاد قراردادی متقاعد کند که با پذیرش التیماتوم توسط حکومت ایران فوای 
روسیه از خاک ایران خارج شود. سرانجام چنین تضمینی داده نشد. و قوای روسیه بخشهایی 
از شمال ایران را تا انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ در اشغال خود نگه داشتند.۱۷ 
در ۲۴ دسامبر [۱ آذر] در جلسه‌ای اضطراری» کابینهٌ صمصام‌السلطنه» نایبالسلطنه و 
اعضای چندین حزب سیاسی و طبقه اجتماعی توافق کردند که "برای جلوگیری از ابراز 
خشمی که از دموکراتها در مجلس انتظار می‌رود مجلس به حال تعلیق در آید.۲۳۸ البته طبق 
یک برنامهٌ حساب شده کاری کردند که دموکراتها در این جلسه حضور نداشته باشند. 
وثوق‌الدوله» وزیر امور خارجه. بیانیه‌ای را قرائت کرد مبنی بر اینکه چون مجلس در 
مناسنبات خارجی و در ادارهٌ امور داخلی اخلال کرده" است باید معلق شود. او مجلس و 
بخضصوص دموکراتها را مسئول تأخیر در پذیرش اولتیماتوم روسیه خواند و تا آنجا پیش رفت 
که حتی آنها را مسبّب خونریزیهای قوای روس در شمال ایران دانست. حتی بارکلی از 
اتهامهایی که به مجلس زده شد به شگفتی افتاد. ادعانامه می‌گفت که 
۱ نمایندگان - و بخصوص حزب دموکرات - مردم را به مسلح. شدن, قیام تحریم 
اجناس بریتانیایی و روسی» و مخالفت با حکومت تحریک کرده‌اند. حتی آنها را 
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۲ | مداخلهٌ امپریالیستی : "اختناق ابران" 


مسئول وقایع تبریز و رشت دانست. که اين با ادعاهای.حکومت ایران در نزد 
۱ من دایر بر اينکه مسائل ناشیازتحریکات روسیه است. کاملاً مغایرت دارد.۱*۹ 
طبق قانون اساسی. چه شاه و چه کابینه حق تعطیل کردن مجلس را نداشتند. اما کاپینه از 
ناصرالملک نایب‌السلطنه تقاضای تعطیل مجلس را کرد و نایب‌السلطنه نیز فوراً مجلس دوم 
را منحل اعلام کرد. "۲۲ همان غروب. یفرم خان که با تلاش سردار اسعد به جانب حکومت 


گرویده بوده به همراه افراد بختیاری تحت فرمان خود؛ مجلس را بست. !۲ با ایين اقدام؛ 


انقلاب مشروطه به پایان رسید. همان روز حکومت روسیه شرایط توافق را که کابین ایران 


یک روز قبل از آن فرستاده بود» پذیرفت و به این ترتیب خطر اشغال پایتخت برطرف ‏ 


ی 


کردند : مأموریت استوکس را لغو کردند دست شوستر و لکافر را از خزانه کوتاه کردند؛ 
اختیار کابینه و نایب‌السلطنه را افزایش دادند. نگذاشتند دموکراتها ادارُ امور را به دست 
گیرند. و از همه مهمتر» مجلس را بستند و به دو قدرت خارجی حق کنترل بر سیاست 
حکومت ایران را دادند. شوستر در ۱۱ ژانوی ۱٩۱۲‏ [۱۹ دی ۱۲۹۰] تهران را ترک گفت. بقية 
مستشاران امریکایی نیز در فوربة ۱۹۱۲ [بهمن ۱۲۹۰] رفتند. ۱۱۳ 

کابینه که از واکنش مردم هراسان بود بلافاصله حکومت نظامی اعلام کرد. به امالی 
آذربایجان و گیلان گفته شد که در برابر اشفالگران روس مقاومت نکنند. کابینه اجتماعات 
تبعید شد و بسیاری از رهبران حزب دموکرات راه اختفاء در پیش گرفتند. ۱۱۴ 


کشتار در آذربایجان؛ ارعاب در گیلان 

در ۲۵ دسامبر [۳ دی] خبر قتل عام صدها نفر از سکنه تبریز به پایتخت رسید. سه روز قبل از 
آن, روسها ارگ تبریز را که دویست تا هزار عضو مجاهدین در آن پناه گرفته بودند به توپ 
بستند و برای نخستین بار پس از سال ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] تبریز خلع سلاح شد. حکومت روسیه 
در توجیه رفتار خود در تبریز» اقدامهای خود را تدابیر تنبیهی لازم علیه سکنه‌ای که 
مقارمت کرده بودند خواند. در صدر برنامه‌های قوای اشغالگر "خلع سلاح کلیه فداییان و 
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مشروطه دوم ۴۳۳ 


۱ 
وزیز 


سایر عناصر متمزّد و دستگیری رادیکالهای تبریز؛ اعم از تبعه ایران با روسیه بود.۵ 
امور خارجة روسیه به جورج بوکانن سفیر بریتانیا در روسیه, گفت که انتقام سختی باید از 
فداییان گرفت "۱۱۶ و نویه ورمیا؛ نشريه روسی, اعلام کرد که در اين مورد. انسانیت واقعی 
مستلزم خشونت است. کل سکن تبریز را باید مقصر دانست و مجازات کرد. ۱۱۲ قرار شد 
اتباع روسیه که در فعالیتهای ضد روسی در تبریز مشارکت کرده بودند. در دادگاه نظامی 
محاکمه شوند. شخص تزار به سربازان خود دستور داد که "سریم و خشن "علیه مردمی که 
مقاومت می‌کنند عمل شود.۱۳ در اولین روز ژانويهة ۱٩۱۲‏ [۱۰ دی ۰]۱۲۹۰ چهار هزار 
سرباز روس در تبریز مستقر شدند. ۱ 

بارکلی از حکومت وحشت در شهر تبریز هراسان شد. پوکلفسکی -کوزیل سعی کرد 
اين ارعاب را متوقف کند. به محض اينکه حکومت ایران اولتیماتوم را پذیرفت. او از کنسول 
روسیه در تبریز خواست تا به کشتارها خاتمه دهد اما کنسول پاسخ داد که فرمانها را از 
تایب السلطنه قفقاز در تفلیس می‌گیرده نه از تهران. ۱۲۹ در اين زمان صمد شجاع‌الدوله 
حاکم بالفعل تبریز شد. ۱۳ 

مقامات روس اعدام فوری بعضی از وفادارترین فعالان مشروطه خواه رکه در شهر باقی 
مانده بودند (از جمله بسیاری از مجاهدین) شروع کردند. هشت نفر در ۲ ژانوية ۲۳۲ ۱۱۱ 
دی ۱۲۹۰] اعدام شدند که مصادف با عاشورا (دهم محرم) بود. یکی از آنها شیخ سلیم؛ 


روحانی پر آوازه و عضو رادیکال انجمن تبریز بود که به طرفداری از رعایا و ضعفا شهرت 


داشت؛ یکی دیگر از اعدام شدگان ثقةالاسلام» روحانی متتفذ شیخی بود که به رغضم 
اختلاف نظرهای بسیار با دموکراتها؛ رهبر مقاومت تبریز در آخرین روزهای قبل از اشغال 
تبریز بود؛ ضیاءالعلما (داماد امام جمعه مستبد تبریز) که در محکمهٌ جدیدالتأسیس انجمن 
تبریز قضاوت می‌کرد نیز اعدام شد؛ صادق خان صادق‌الملک روشنفکر جوانی که در 
استانبول درس خوانده بود و عضو انجمن تبریز بود» و محمدابراهیم قفقازچی تاجر تبریزی 
که از نهضت انقلابی حمایت مالی می‌کرد؛ از دیگر اعدام شدگان بودند. محمدابراهیم 
قفقازچی در جریان جنگ داخلی ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] عضو گروه هاورد باسکرویل امریکایی بود 
و سپس عضو حزب دموکرات شده بود. حسن و قادر دو پسر جوان علی موسیو؛ که 
پدرشان به مرگ طبیعی از دنیا رفته بودء به تلافی فعالیتهای پدرشان اعدام شدند. چنان که در 
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۴ | مداخله امپر بالیستی : "اختناق ایران" 


فصلهای ۳ و ۷ دیدیم. علی موسیو از اعضای موسس مرکز غیبی در تبریز بود که یکی از 
نخستین شعبه‌های فرقة اجتماعیون عامیون در ایران به شمار می‌آمد. او یکی از مهمترین 
رهبران انقلایی در آذربایجان بود و کسی بود که در ژوئیُ ۱۹۰۸ [تیر ۱۲۸۷] به مقاومت 
ستارخان در تبریز کمک فراوان کرده بوو. ۱۲۱ 
دستگیری و اعدام مشروطه خواهان و فعالان انجمنها تا ماه اوت ۱٩۱۲‏ [مرداد و شهریور 
۱ ادامه یافت. علی دوافروش؛ حکیم و داروسازی که به اتفاق علی موسیو و رسول 
صدقیانی به تشکیل مرکز غیبی در تبریز کمک کرده بود و بدروس آندرئاسیان از مبارزان 
ارمنی اعدام شدند. دو برادر زاده جوان ستارخان, که به سبب شجاعتهایشان در دوران 
محاصره تبریز شهره بودند نیز جزو اعدام شدگان بودند.""۱ بسیاری از مبارزان مشروطه با 
به دست مقامات روس يا به دست حامیان صمد شجاع‌الدوله (حاکم مستبد و منتصب 
روسیه در آذربایجان) به قتل رسیدند. بیشتر کشته شدگان در مقاومت علیه قوای روسیه در 
دسامبر ۱٩۱۱‏ [آذر ۱۲۹۰] شرکت نداشتند و صرفاً به جرم مشارکت قبلی در نهضت انقلابی 
به قتل رسیدند. انقلاییون قفقازی و سوسیال دموکراتهای گرجی ارمنی و آذری نیز جزو 
قربانیان بودند. بیش از سه هزار نفر از مبارزان مجاهدین به علت وخامت اوضاع مالی خود و 
نیز به دلیل پیوندهای خانوادگی در تبریز مانده بودند» که بیشتر آنها در رویارویی با مقامات 
روسیه یا پس از آن کشته شدند. براون بسیاری از کشتارهای این دوره را ثبت کرد و نامه‌ای 
سرگشاده خطاب به گری نوشت که در آن سیاست بریتانیا را تقییح کرد و شخص گری را در 
سرنوشت غم‌انگیز نهضت انقلابی ایران مقصر شناخت. ۱ 
قوای روسیه با کمک علمای ضدمشروطه و شجاع‌الدوله تلاش کردند تا همه 
دستاوردهای دوران مشروطه را از بين ببرند. یک شاهد عینی گزارش داد که روسها همه 
مدارس تبریز را خالی کرده‌اند و محصلان را بیرون ریخته‌اند. همه ادارات حکومت را عوض 
کرده‌اند. طوری که متناسب با مستبدانه‌ترین نوع حکومت شوند. ۲۳ آموزش زبانهای 
خارجی جغرافی فیزیک و علوم طبیعی متوقف شد. یک سوسیال دموکرات ایرانی در نویه 
تسایت گزارش داد که تشکیلات سوسیال دموکراتهای تبریز "کاملاً داغان شده‌اند". وانگهی 
هنوز مدت زیادی از وزود روسها به تبریز نگذشته بود که همه نهادهای مربوط 


به‌قانون اساسی را منحل کردند : شورای ولایتی» شورای شهره دادگاههای مدنی» 
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مشروطهُ دوم / ۴۳۵ 


پلیس و غیره را. آنها با قدرت تخریبی‌ای همانند خرابکاران حرفه‌ای ساختمان 
شورای ولایتی را ویران و اموال مشروطه خواهان معروف از جمله اموال 
ستارخان و باقرخان را به مصادره بردند ... اتحاد سیاه ارتجاع روسها و صمدخان 
درتبریزآنچنان‌بید ادمی‌کندکه‌این شهر شبیه جهنمی به روی زمین شده است.۱۳۹ 

کسروی و ملکزاده علمای ضدمشروطه را به خاطر نابودی انجمن تبریز مقضر دانستند و 
نوشتندکه‌بسیاریازحامیان‌سابق انجمن اسلامیهکه‌در ۱۳۲۸۸-۱۲۸۷[۱۹۰۹-۱۹۰۸] به‌مبارزه 
با ستارخان و مجاهدین برخاسته بود. به ارتجاع ملحق شدند. روحانی عالی رتبه شهره امام 
جمعه که در ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] از تبریز اخراج شده بود و در ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] برگشته بود تا 
نیروهای ضدمشروطه را هدایت کندء در حمایت از ارتدوکسی جدیدی در تبریز که شعارش 
"مامشروطه‌نمی خواهیم دین می‌خواهیم بود به شجاع‌الدوله حاکم بالفعل ملحق شد. ۱۲۴ 

قوای روسیه رشت را نیز گلوله باران کرد» هر چند که روسها در این شهر با مقاومت 
کمتری مواجه شدند. بسیاری از رهبران و فعالان مشروطه خواه تبعید شدند - از جمله 
رحیم شیشه‌بر و سید جمال شهر آشوب. دو عضو شورشی که از انجمن رشت جدا شده 
بودند و به تشکیل انجمنهای عباسی در گیلان کمک کرده بودند. نکراسوف. کنسول روسیه, 
شخصاً به طوالش رفت که در آن اعتصابهای مالیات هنوز ادامه داشت. و روستاییان را تهدید 
کرد که اگر در برابر اشغالگران روس مقاومت کنند و مالیاتهای خود را به کنسولگری روسیه 
در رشت نپردازند» وبرانی و خرابی بیشتری به وجود خواهد آمد.۱۲۷ 

بارکلی وزیران ایران را تحت فشار گذاشت تا قراردادی را امضاء کنند که در آن مفاد پیمان 
۱۹۰۷ بریتانیا - روسیه. یعنی تقسیم اقتصادی. سیاسی و نظامی کشور بین دو قدرت 
خارجی, به رسمیت شناخته می‌شد.۱۳۸ ایران عملاً استقلال خود را از دست داد و مقامات 
روسیه اختیار و اقتدار خود را به پیشتر نقاط کشور بسط دادند و از جمله حق استحصال 
فر ام ال مگ وت را در ال هدشت آرردتن. 

تا ژوئن ۱۹۱۴ [خرداد ۱۲۹۳] روسیه تقریباً کنترل کامل شمال ایران را به دست گرفت و 
بریتانیا نیز پیوندهای اساسی سیاسی و اقتصادی با بختیاریها و سران عشایر بلوچ در جنوب 
برقرار کرد. وقتی جنگ جهانی اول آغاز شد بیطرفی رسمی ایران علناً توسط روسیه و 
بریتانیا نقض شد و سربازان آنها وارد ایران شدند و کشور را اشغال کردند. در ۲۰ مارس 
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۶ / مداخله امپریالیستی : "اختناق ایران" 


۵ [۲۹ اسفند ۱۲۹۳]» دو قدرت بزرگ خارجی در پیمان ۱۹۰۷ تجدید نظر کردند. روسیه 
موافقت کرد که کنترل "منطقه بیطرف ایران به بریتانیا واگذار شود و حکومت تزاری نیز 
اختیاری بلا منازع در شمال ایران یافت.۱۳۹ 


یک مسئلهٌ مهم ذهن واقعه نویسان و تاریختگاران اين دوره را به خود مشغول داشته است : 
چگونه باید مأموریت شوستر را در ایران ارزیابی کرد و او تا چه حد مسئول اولتیماتوم روسیه 
و خاتمهٌ مشروطیت بود؟ آیا اگر او در انتصاب استوکس و کافر پافشاری نمی‌کرد؛ دو قدرت 
خارجی راضی می‌شدند و از رویارویی علنی با آنها اجتناب می‌شد؟ آیا اگر شوستر در مورد 
امکانات ایرانٍ نیمه مستعمره "واقع بینی بیشتری نشان می‌داد. حکومت روسیه خط مشی 
معتدل‌تری در قبال مجلس اتخاذ می‌کرد؟ 
پاسخ دادن به این پرسشها وی منت زرا خصومت 

آشکار حکومت روسیه با نهضت مشروطهٌ ایران به هیچ وجه از نظر پردازی ناشی نمی‌شود و 
تردیدی نیس ت که حکومت روسیه در پی فرصتی بود تا در ایران مداخله کند و نهضت را در 
هم بشکند» همان گونه که نهضت انقلایی ۵ روسیه را سرکوب کرده بود. کودتای ۱۹۰۸ 

[۱۲۸۷] بریگاد قزاق که در خد مت محمدعلی شاه بود) علیه مجلس در ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] دفع 
شده بود. لشکرکشی شاه سابق در ژوئیه - سپتامبر ۱٩۱۱‏ [تیر - آبان ۱۲۹۰] که با حمایت 
فراوان حکومت روسیه همراه بود؛ ناکام مانده بود. حکومت تزاری برای اجرای سیاست خود 
و بخصوص ریشهک نکردن نهضتهای انقلابی آذربایجان ‏ وگیلان؛ راههای زیادی در برابر خود 
نمی‌د ید. 

| 

خارجی دیگری» می‌توانست اصلاحات افتصادی و اجتماعی را که برای بقای مشروطیت 
لازم بود به اجرا درآورد. بدون آنکه خشم دو قدرت خارجی را برانگیزد با خصومت 
زمامداران و ملّاکان ثروتمند ايران را موجب شود؟ آیا او می‌توانست تقصهای مجلس اول و 
مجلس دوم را خود به تنهایی جبران کند؟ وآیا ایرانیان مح بودند که بار مسئولیتی چنین 
سنگین را به دوش یک مستشار جوان امریکایی بیندازند (صرف نظر از توانایی يا همّت 
شوست)؟ ۱ 
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مشروطه دوم | ۴۳۷ 


تا اواخر ۱٩۱۱‏ (۱۲۹۰]» هیچ رهبر سیاسی (بخصوص یک خارجی) ف تتو ی تون 
اصلاحات ضروری واز جمله اصلاحات ارضی را که آن همه درباره‌اش بحث شده بود به اجرا 
درآورد. شور و التهابی که بعد از اعاد حکومت مشروطه در تهران در ۱٩۹۰۹‏ [۱۲۸۸] بدید 
آمده بود» ظرف دو سال از بین رفت. مجلس (و از جمله بسیاری از دموکراتها) انجمنهای 
مردمی و مجاهدین ر! خطر تلقی می‌کردند» هر چند که همین نهادها و فعالان آنها بودند که 
سیب حمایت مردم از مجلس شده بودند. 

وقتی دموکراتها فرصت ورود به کابینه را در تابستان ۱٩۱۰‏ [۱۲۸۹] پیدا کردند. ائتلافشان 
با بختیاریها به قیمت گزاف مصالحه در برنامك حبزیی تمام شد. در بهار ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰ 
دموکراتها که دیگر در مجلس در اقلیت بودند» سع یکردند موضوع اصلاحات ارضی را علم 
کنند. اما خیال می‌کردند که چنین برنامهُ اجتماعی و اقتصادی رادیکالی را می‌توان با مجلسی 
محافظ هکار و بدون مبارزات مردمی به اجرا درآورد. 

ورود شوستر, اصلاحات مالی‌اش, و حمایتی که در جریان شکست قشون محمد علی 
میرز! صورت گرفت. به پیشبرد آرمان دموکراتها در مجلس کمک کرد. اما در اين زمان» هم 
بحران مراکش و هم مناقشه‌های بالکان همه چیز را تحت‌الشعاع قرارداد و امکان وقوع جنگ 
میان قدرتهای اروپا تأثیر بسیار زیادی بر ادوار د گر ی گذاشت. در منازعهُ قدرتهای بزرگ» 
بریتانیا حاضر بود ایران را وجه‌المصالحه کند تا مانع اتحاد روسیه وآلمان شود. حکومت 
روسیه که درصدد بود تا از دست شوستر و مجلس خلاص شود. فرصت را از دست نداد. 
برخوردهای ژاندارمهای خزانه و اعضای بریگاد قزاق تبدیل به منازعه‌ای بین‌المللی شد که 
دامنه‌اش هر لحظه بالا گرفت. با آنکه حکومت ایران اولتیماتوم اول روسیه را پذیرفت» 
حکومت روسیه بر تفاضاهای خود افزود و شرایط جدیدی اضافه کرد که اساسا به استقلال 
سیاسی مجلس خاتمه می‌داد. اندکی بعد» قوای روسیه وارد آذربایجان وگیلان شدند و 
خطراشغال بر پایتخت سایه افکند. دو قدرت خارجی, در طرحهای خود برای انحلال 
مجلس همکارانی نیز در داخل داشتند» مانند بعضی از سران عشایر بختیاری که 
می‌خواستند از دست حزب دموکرات خلاص شوند. 

اما باید دید کار مورخان و نی زگفتمانهای اجتماعی در مورد انقلاب مشروطه. در دهه‌های 


بعد در ایران چه سمت و سویی داشته است. چه شد که در رژیم غیر مذهبی اما استبدادی 
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۸ | مداخلهٌ امپریالیستی : "اختناق ابران" 


پهلری» روایتی تاریخی ساخته و پرداخته شد که در آن جنبه‌های چند فرهنگی و چند 
ایدئولوژیکی انقلاب نیز همچون ابعاد رادیکال آن محو شد؟ در این روایت. انجمنهای ایالتی 
و ولایتی نیز همانند انجمنهای مردمی شهر و روستا که آغازگر دموکراسی مردمی بودند, به 
تدریج فراموش شدند. نام سوسیال دموکراتهای ارمنی که با شور و شنوق در جریان جنگ 
داخلی تبریز مبارزه کردند (و بعضی ا زآنها امور نخستین حزب سیاسی جدید ایران؛ یعنی 
حزب دموکزات راگرداندند) از صفحات تاریخ پاک شد. چهره‌های برجسته‌ای مانند آرشاویر 
چلنگریان؛ ورام پیلوسیان و تیگران ترهاکوبیان به محاق فراموشی افتادند - نه تنها از جانب 
مورخان, بلکه حتی در یادآوریهای افراد دست اندرکاری نظیر حسن تقی‌زاده که افکارش 
بسیار متأثر از آنها بود. در مواردی هم که نام فعالان مشروطه را نمی‌شد حذف کرد؛ 
وابستگیهای ایدئولوژیکی آنها پرشیده ماند. دانشآموزان ایرانی هیچگاه نیاموختند که 
شماری از مشروطه‌خواهان برجسته از دگراندیشان و دگر باوران دینی بودند -از جمله دو 
خطیب بزرگ انقلاب. ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی» ونیز میرزا 
جهانگیرخان شیرازی موسس صوراسرافیل يا یحبی و صدیقهٌ دولتآبادی برادر و خواهر 
فعال در نهضت. آنها نياموختن د که بنیانگذار حزب دموکزات, حسن تفی زاده» و پیشگام نظم و 
نثر جدیدء علی اکبر دهخداء هر دو سوسیال دموکرات بوده‌اند. اين نکته نیز مکتوم ماند که 
مطالبات زمان انقلاب در مورد واگذاری زمین به دهقانان برقراری هشت ساع تکار در روز 
و خاتمه دادن به کا رکودکان نخستین بار توسط فرقه اجتماعیون عامیون و شعبه‌هایش 
انجمنهای مجاهد ین در ایران» مطرح شد. 

در سال ۱۹۱۱ (۱۳۹۰]تریا نوشت که در جریان مقاومت آذربایجان وگیلان. مسلمانان و 
ارمنیان وگرجیان و بهودبان "در زیر یک بیرق انقلابی" می‌جنگیدند. اما خاطرهُ انقلابیون از 
جان گذشتهُ قفقازی که به یاری نهضت نوخاسته ایران شتافته بودند تقریباً از یاد رفت. حذف 
زنان از جریان تاریخ از همه اینها شگفتیآورتر است. یحیی دول تآبادی یکی از مفصلترین 
روایتهای دست اول را دربارهُ انقلاب نوشت اما از کار سترگ خواهر خود. صدیقه چیزی 
نگفت. حتی مورخان برجسته‌ای چون احمد کسروی و مهدی ملکزاده که به میراث 
دموکراتیک و رادیکال انقلاب می‌اندیشیدند هیچگاه به تفصیل فعالیت انجمنهای زنان را 





۳۲۱۳ ۵ 


12۳1]16۳02.0۲9 





۳۱۳ 2۳۱۳۱۵. 


مشروط دوم | ۴۳۹ ۱ 


" همه اینها تبعات مهم سیاسی و اجتماعی داشت. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ [۱۳۴۰ و 
۰ آتعبیرهایی مشکوک‌تر از اینها دربارُ مباحث کلیدی عصر مشروطه صور تگرفت. در 
اي نگفتمانها؛ عناصر مدنی و چپگرایان اتقلاب مشروطه کمرنگ شد مواجههُ قوانین مدنی و 
مذهبی نادیده ماند. و حتی مخالفت روحانیانی چون شیخ فضل‌الله نوری مورد تجلیل قرار 
گرفت. سردرگمی وابهام ایدئولوژیکی بزرگ یکه در اب نگفتمانها پدید آمده زمینه ر برای انواع 
نگرشهای غیر نقادانه لیبرالها و رادیکالها نسبت به علما در جریان انقلاب اسلامی 
۹۷۹-۸ ۱۳۵۷[۱] هموا رکرد. امروزه بحثها و حرکتهای سیاسی تازه‌ای در ابران شکل 
می‌گیرد؛ اما این حرکت در مسیر دموکراسی باید بر تجارب تاریخی مشخص قرن بیستم ایران 
مبتنی باشد. میراث رادیکال چند فرهنگی و دموکراتیک انقلاب مشروطه سرآغاز خوبی است 
برای جنبشهای فکری امروز ایران. 
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۳۱۳ .2۳۱۳۲۱۵.0۲9 


بادداشتها 


مقد مه 
,۳۵ ۱۷0۵۵۳7۱ و عمط موب عوع۳ ۵0 ۳۵۳5:۵۵۲0 17:6 ,5۲0۷7۳6 .1 
۲ کسروی تاریخ مشروطه. 
۳. ملکزاده. تاریخ انقلاب؛ و دولت‌آبادی, حیات یحیی. 
۴ ادمیت. فکر دموکراسی. 
۵ نظام مافی. بیدایش و تحول. 
۰ ۵۳۵/۵ ۶۱۵۳۰ بطذ ۱۷۵۲ .6 
۸ ۳۹۶ ۶ ۲۵۳ ,۲2121 .7 
۸ نگاه کنید به 
,12۵1861 6۵۷۵01۵108۱۳ 280 ۴6۵611102 ۰۳6۵8۹۵8۲ ,۷۷۲۵1۶ :15ع:6۵۳ 5061 ,1۷00۲6 
۵۳ 1۹۵60۲ ,655/۵۳۶66 ,516۳ 280 :01601010510655 ۳6۵5۵01" 
برای بحث مفصلتی نگاه کنید به فصل ۶کتاب حاضر. 
٩‏ بخصوص نگاه کنید به ۱ 
۵۳۵۵ ۳5۲0۳۵۵ 280 ,401 ",۱۳6۳۵۵56 ۳۵۵۲۵ 280 ۳۲56 ۳۲۸6 ,۷۷۵116251618 
برای کار محمّقان ایران در اين زمینه, نگاه کنید به فنصل ۱ کتاب حاضر. 
۰. در این باره» نگاه کنید به آثار کیمل که برداشت والرشتاین از نظرية هژمونی گرامشی را صحیح 
نمی‌داند. کیمل می‌نویسد : "گرامشی هژمونی را فصل مشترک سیاست اقتصاد و ایدئولوژی 
می‌دانست حال آنکه والرشتاین اين مفهوم را به فرمولی صرفاً اقتصادی تحویل کرد" و می‌افزاید که 
در نزد والرشتاین "نهایتاً ایدئولوژی» مذهب. و دیگر شکلهای بیان فرهنگی نقش چندانی در 
استخوان‌بندی اقتصاد جهانی ندارند» جز اینکه لبه‌های تیز راگرد کنند." نگاه کنید به بررسیهای کیمل 
دربار؛ والرشتاین : 
0 ۷۷0۵۲1۸ ۷۵06۲۸( 106 0۲ ۳۵۷۱6۷" را10۳06 
۵ ۱۷۵۵:۱2۵0 ۳۳۵۳۶۶ رال ,11 
6۷0۵0۳ 506۵ مشاه 5ع/۵!ک ٩۳۵00,‏ .12 
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۲ |/ مقدمه 


۳ .برای این تغییر نگاه کنید به 
و 151۵70 و تک 20 عاهاو 6۲تاظ۳۵ رل5۳000 
و تفسیرهای نیکی کدی اقبال احمد و والتر گولدفرانک در 
,265-4 : (3) 11 ,(1982 0۷۲۵۲ بوءنءهی شوه 71:60 
۴. نگاه کنید به 
۰ ,1005) ۹۵۷۵1۵ مصمتها0 ۰۲ را5600۵0 220 مت060۵0) 
4۵5 ۲۲۵۵۸۵۱۵ ۸4۱۱ ۰ ۳510۳:۵۳۵5 ۱۷۲۵۲۲۶۹۲ 8۳۱۸۶5۱ 11:6 ,2۷6 .1 ۳۱۵۲۷۵۲ ,15 
۰ ,(1984 ,و۳۲ :۳01 : 022۳00۲1026)) 
0 6۱۱۱۱۸۲۱ ۵۵۷۵۱۵۵۴۱۱۱-۰ ۴ 0۴۵۱۵۵ ۵0 2۵۵6 ۳3111 0۳۸6۲ 2۲18۲0 .16 
۰ ,(1975 ,۳۲665 ۵۵۷6۵۲510۲ ۳۱2۵۲۷۵۲0 ۰ ۵۳0۵۲1086) 
۰ ,71:607 0۴ 0۷۵۳ 776 ,1110100508 .17 
۸. نگاه کنید به . ۱ 
0 2 ,"865 00۵1168 200 1۲۳611011108 : ز1ماعز۱ ما ۷۷۵۸۵۵۵ ۳1۵01۸2 ,16۲8۵6۵۲ 066۲02 
۲۷۵۷ ۵۴4 11۱60۲۵۲۱۰۵1 ۰ 510۱ 6 ۲۷۵۳۵۵۵۸ ۲۱9۵۲۵۲۱۳۸۵ ,60۰ ,[[02۲۲0 ۸۵۰ ۳6۲60166 
1976(۰ ,۳۲655 کمن( ۵۶ ازدنهنه۲۲] : جهنهم۳۵۵) هط 
٩‏ نگاه کنید به 
۳ 0۶ 62700 م1 کاکتمتصع۳ (۷10۲6[ 0( ۰ 11210206" رکتع5167 5121۲01 
و پاسخ به وی در 
,21201۳ ۳۲۱6۲۵۲10 ۳6۵۸۸1815۲ ۷۷۵۲10 ۳1۲0 0۳ 6]160110۳85 ۰۹۵۲86 ,۸۵2۲ 21161 
134-۰ : (2) 1 ,(1989 [۳۲۵۱) ماع 6 ۲۷۵۴۵۸۵۵ ۵ زنل 
۳۰ , نگاه کتید به مقدمة کاون آفن» روت روچ پیرسن. و جین رندال بر 
1۱21132 ۳ 5 ۲۱۱۱۵۳۸۵۱۱0۲۱۵ ۰ 0و که ۲۷۵۵۵۵۸ ۲۲۷۳۶۱۱۳۸۵ 
,۳۲655 ۲78:۷615107] 
نیز نگاه کنید به 
5 ۱0۵ ۳۵۲۳5 116۲60۸۲( : ۷۷2۲5 ۵۳7۵ ۵۱۲ ۰۳10۵0182 ,0001-1۷10۲10 ۱1118ظ 
.59-۰ ",5ع]50۵ ۱۵1160 1۳6 ظ1 ۲]۱5)01۷ 
در همان مجموعه. 
1978(۰ رلنا۳ ۵۵۵۴ 200 ۴۵0۵۱۱6026 : 1۵0۸000) 2۳۱۵۳۲۵/5۰ ,521 ۳/۳۷۵۲ .21 
091-010۵ ۵0(۵ ۶9609۳۹6( 0/09۶۵ .که ,0151۳۳021 1۲۵۷0۲2 280 عصوهن(لز۷۷ ۳۵۸۲۱۵۷۲ 
994(۰ روعع۳۲ ۱۲۵۲۷6۲510۲ ورام ۰ ۷۵۲ ۱6۷) 62۵6۲ 2۸ :۰ 11:60 


لازم است بگویم که نقدهای بغرنج مارکسیستی بر شرق شناسی. مثل نوشته‌های ماکسیم رودنسون؛ 
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۱ وابستگی تا مقاومت / ۴۴۳ 


مقَدّم بر اثر ادوارد سعید بوده انتتا: نگاه کنید به 
۷ ۱۷۱۵۵۸۱۳1۱7 : ۷۵۲ ۵۲6۷) ۲۷۵۲۵ ]2۷۶ ۱6 ۵۵0 ۸۷۵۸۲۹ ,۳00188602 ۱۷۰ 
(1981 ,۳۲6۹5 
که اصل فرانسوی آن در ۱۹۷۲ چاپ شد. برای بحث جدیدتر شرق شناسی از دیدگاه چپ. که هم به 
نوشته‌های ادوارد سعید نظر دارد و هم به آثار برنارد لویس, نگاه کنید به 
۶ ۱۷۵416 ۵۴ ۲۲۰۵ 5۳۶۶51 ,2۳11165 ۲15 2840 ۰۵۲۱6۸۵11800 ,۳211102۲۷ ۳۲6 
145-۰ : (2) 20 ,(1993) 9۶0161 
۲ نیز نگاه کنید به نامهٌ من» "اگر می‌خواهید ایران را بفهمید. با لرد کرزون مشورت نکنید" در 
نیویورک تایمل ۲۰ دسامیر ۰۱۹۸۶ صفحه ۰۱۸ 
۳ نگاه کنید به 
10۰ ,2۳ ۱6 0۴ ۲۷۲۵۲۵:۵۵ 776 ,۳۵۳08 
بقيةٌ صفحات در متن آمده است. نیز نگاه کنید به 
((1994 ,۷6۲50 : ۷۵11 ۱۵۲) 6۲۵۵۸۲۵ ,۷۵0۳( ,دعععهن : بورمع:7۳ ۰ ر2نض «زتخ 
بخصوص فصل ۵ به نام 
۶ ۷۷۵۲۷ 16 هد جم1)جعم۲ مهانا۱۷6۱۲۵0۵0 220 ۸۵۱۷216۵۵۵ : ۶عاکخ 200 «رفنا2) ۳۵۲16۵ 
159-۰ ",۹210 ۳/۷۵۲ 
در مورد تاربخی نبودن بسیاری از تشوریهای ادبی پسا استعماری» نیز نگاه کنید به - 
: (3) 36 ,(1995) ععها) هه ۵66 ۲ راناهنهه۳۵۵۹۱۵۵۱ ۱۲۱6۲۵77 ۵۲ ممزان۳۵1 ۳۲116 ,00۵0 
.1-0 
۴ نگاه کنید به 
۱ ۰ ۷۵1۵۵0016۱ ۳0۲ 16 ۲۳۵۴ 966600۳5 ,0121056 
1۰ ,۳۲۵۵00۲۸ ۵۳۸۵ ۷۲۵۲ ,۲۸۱0۸۵۷۵۷۹۵۷۵ .25 
۰ ,7014 .26 
۰ ,6۷0/۵0۲ ۵۲۳۵ 6۵6۵ ,1۷۲۵1۲0۷056 .27 
۰ ,6۷۵ ۵۱۵ 0۵۵۵۲-۵۷0۵۵ ۱۷۵۲0۱056 .28 


فصل [. از وابستگی تا مقاومت 
۱. برای بحث دربار؛ٌ این دوره نگاه کنید به 

۰ 0۴ 0۱۷)] که ۵0۳۱۵۳۵۵۵ 77:6 ,1552۷9۷ 
این اثر حاوی جستارهای با ارزشی است که در کتاب حاضر از آنها استفاده شده است. نگاه کنید به 
,1۲۵8 0۶ ۳۲15101۷ 6۵۵۵۵16 ۳۲1۳6 ,560016 200 :0۵051۵0165 ۰۳۲18101۳16۵1 ,160016 
و "۱۷۲6۲6۱۵۳15 ۲16" ,۳۱۵۵۶ :۲۳۵۳۵ ,660016 م1 1۳0201۳ ۳۵1111621 115 280 ,1800-1914 


۳۲۱۳ ۱5۵ 
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۴ | ۱ از وابستگی تا مقاومت 


۷۷0۵ 6۲۷۷۰67 ۳۵ ,۸۵۲۵۵۵۱۸121 :*۸8۲1601]016 ۳6۲5188" ,11021 :101-135 
۰ 12۳60681067۶ 0۶ آ۵ع۵۵۵ ۰1۵۵ رحهز۵ هب۳ 
۶ 11065 16" ,5۱01128720818 ۸۷۲6۲15 200 28212176 0 ۸" ,۲۵۷10۷1618 
۱ ,"۳6۹12 ۷۲۵06۲8( 0۶ 16۷۵10088۸6۸۲ 
که در اصل در ۱٩۲۸‏ [۱۳۰۷] نوشته شده است و در ۱ 
25-4 ,۵۳2۵۵2)ایاک فاعم رنکعتاوع۳) 
آمده است. بخاش در فصل "فروپاشی قدرت مرکزی" در کتاب ایران (صفحه‌های ۲۸۷ تا ۲۸۹) 
مطالب جالب توجهی دربارة شورشها و اعتراضها علیه زمینداران و مقامات حکومتی در این دوره 
آورده است. نیز نگاه کنید به خسروی» جامعه. 
0 ۳510۳۲ 60۲۵۳۸۱۱۵ 1/۱6 ,"01681010180 52۵ ۳۲۱۹)0۵۲16۵1 280 ۰06082۲۵0116۵1 ,2,185 
6 1 2016 ,۳۲۵۲۵8 :620 ,"28121۲6 91)021108 ما" ,۳۵۷۱۵۷1)61 :17-18 ,۳۵ 
۲ 0 00۸66۵۲ ۲۳6" مز "1875-1914 رعنه)2ظ 2714 مدع طازت جف1 ۵۶ 
۰ ,01۳1610 6۷610 1[ 
۰ ,۲۳۵۱ 0۴ ۳5۲0 60۴0۲۷۵۲ 77:6 ,1552۷1 :56 ,"0050۵0168 ۱011021] ۳۳۱18 ,60016 .3 
یک استثنای مهم فرش بود. 
۴ نگاه کنید به ۱ 
,66۷0/10۳5 7۱۷۷۵ 6۷۷۵۵۶ ۲۳۵۳۶ ۵۳۵1۳۱121 ۸۵۱۵۲ :11500101166۰ ۳۵1111621 9۳1۰1" ,1۷۲0۵20061 
.59 
۰ , "2018270170ظ آممز1ه)کن۲۲ 24 0602۲20" رز1552 .5 
۶ نگاه کنید به نظام مافی "خالصه ورامین" ۵. 
2۰470-10۰ (۵۸650۴) ۳6۲۹۱۵۲۷ 16 ۵۳۵ 6۳۹۲۵ ,2۲208 .7 
۰ ,6۵60 ۵۳۵ ۸۵۳۵۵۲۵ ,1۵۳۱۵0۲ .8 
۰ ,"1۷۲6۲012106 ۳۲116 ,۳100۶ ,9 
,130-۰ ,115 ,"۱۷۲6۵۲۵۵2 ۳1116 ,۳۵0۵۶ .10 
نگاه کنید به "شکایات تجار ایران" حبل المتین» 41۱۸ ۱۹۰۶ [۲۹ اردیبهشت ۱۲۸۵]» در 
۰ ۴۵ 0 ۳5107 60۲۵۲۳۹۱۶ 7176 ر1852۷ 
گیلبار در ۱۹۷۸ [۱۳۵۷] تز دیگری را مطرح کرد و گفت که تجاری شدن کشاورزی موجب برداشت 
محصول بیشتر و سود بیشتر برای کل اقتصاد شد و الگوهای مصرف را برای اکثر مردم بهبود بخشید 
و آنها از آن پس چای. شک تریاک و تنباکوی بیشتری مصرف کردند. مسئلٌ مهم در اين تحلیل این 
است که گیلبار فعالیت اقتصادی و درآمد محصولات نقدآور را با بهبود زندگی دهقانان یکی می‌گیرد 
و به اين ترتیب» عواقب اجتماعی» فرهنگی و بوم شناختی این نوع نوسازی را نادیده می‌گذارد. نگاه 


۳۲۱۳ ۵ 
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۱. از وابستگی تا مقارمت / ۴۴۵ 


کنید به 
.363-25 )۸۵۲1001 ۰۲۵۲5128 رتهطلزت0 
6 11:6 ,1552۷ :22 1۳6۷61000۵62 ۳۵۵6۵۵6۵۲ ]۵ ۵۵۵۵۵۲ ۳۲16 ,۳۵۲22 ,11 
۰ ,۳۵۲ 0۴ ها عز۳] 
6 1116 1552۷ :22 ۲۸6۷6۱00۵۳۵۵۵۲ 1260۵600601 ]0 ۵8۵6۵01 ۲126" ,۳۵۲28 .12 
۰ ,۳۵۲۸ ۵۴ (0اعز۲] 
۰ ۳۵ ۵۴ ۳50۳5۲ 60۳۸۵0۳۵۵۵ 7/6 ,1552۷ ,13 
۴ نقل شده در 
۰ ,"۸۵۲10010076 ۲۵۲51۵8" رتدوطازت 
5 6۵56۲۱۵۲۶۷۶( ۵۱۱۵ 5)0۳۱6۵ظ ,۳۲366۲ 3200 0۱0۲۵۵۵۲۵ ۸۵ 0۳۵ ,۳۲۵5۵۲ .15 
۰ ,6۳5۱4 1۱ 6۵6۵۱۴ ۵۱۵ ۲۵۵۹۵/۵۲۵ ,121۳00۱08 :258 ,هنعع 0۴ 
اما سنت کارگروهی بنه که در جنوب و سایر ناحیه‌های کم باران وجود داشت تا قرن بیستم ادامه 
یافت. نگاه کنید به 
,1 0۸6180۱۱ ۴۵۲6۱۵ ۵۵ ۵۳۲۱۵ 20۲208 
نیز نگاه کنید به فصل ۶کتاب حاضر. ۱ 
۰ ,۱0۳۵6۵۲ ۶۵ 0۳۱۵( ,۳۲256۲ :16 
۰ .17 
۰ ,18 
کرزون نیز به این حق اشاره می‌کند؛ او چهار طریةٌ تملک خصوصی را شرح می‌دهد : ۱. ارث؛ ۲. 
تملک از طریق خرید؛ ۳. اقطاع یا هدية حاکم؛ و ۴. حق دای رکردن بای مشروط به پرداخت ده یک 
به پادشاه. "هرکسی می‌تواند قسمتی از صحرا یا زمین بایر را بکارد و اب دهد و از خرمن یا 
محصول, سهم مرسوم را به دولت بدهد.* 
۹49-0 : 2 ۵۱65110۲ ۵518 ۵ 2۲۲۵ 00۲208 
۰ ,۱0۳۵5۵۲۱ ۲۱۲۵ 0۱۸۳۱۵6 ,۳۲256۲ 19۰ 
۰ ,"۳6۲51۵ ۱۷۵06۲۲ 0۶ ۱۸۵۷۵۱00۵۳۵۵۵۲ 0۶ فه‌هناً ۳۲۳6۵ ر501]202206 .20 
با اندکی تغییر در ترجمه به قصد واضحتر کردن. ۱ 
.-32 ,1010 .21 
۰ ,۱۷۲18121100۳ 200 1۵00۲ ۰۲۷۲۷۵26 رطقنت۲۱2 ,22 
6 ,1553۷1 18 "19005 ,021255 ۲۷۷۵۲1۱۸۵ 280 ۳800۲82601816 ,2.2,.۸00011267 .23 
۰ ,۳۵۷۸ ۵0۴ (0اح ۵(۱0۳۸۱6ع 
.0 ,"1۷]18۲2۵)10۳8 200 0۲اه ۰۷۷/226 ,۲1۵1۳11۵7 .24 
۰ ,100۳) ۵۷010 200 ۴۵0۵1110 ]صهع2ع(۳ ۷۷۵1۶ .25 


۳۲۱۳ ۱۵ 
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۶ ۱. از وابستگی تا مقاومت 


۶ برای مثال نگاه کنید به 
۳ 2۳1 ۳۳۴۵112108 ,60016 
تجدید چاپ شده در 1۲۵ و 
53-65 122 جز ممعنانه اممز0‌۳۵ -عبمعنام۳5 ۵ظ) ۵۶ ممنوزع0 ]۳ 
در همان مجموعه؟؛ 
6 2۵۱0568 ۰۲۱6 ,۸۵۲۵۵۳۵1۵۵ :۳۵6۵۳:۵۱5۵ 10 1650۳5 5/۳۱۱6 ۸4۸ ,160016 
6 ,01۳0280ز ت۸۵ ۸۲ ر قاعق ۷16۲ ع1ظ ۰۲۳6۵ ,011021 (1۱08۰) ۴۹۵۷۵1۷۵ [قممز) تا تقوم 
ز 0۵۵0510100 )۲۲۵01010221156 5 ۰۱712108 
۰ ۵۳۵ ۲5/۵۳۰ ,ط۲)1 1۷۵ 
که با نگرش سنتی‌تر حامد الگار در دین و دولت. در موزد اينکه چرا علما در نهضت شرکت کردند» 
مقابله می‌کند؛ در کتاب 
: ۸ ۳۱۳۹۶ ۶ ۲۳۵۶۸ ,221ظ 
نقش ناراضیان مذهبی» از قبیل بابیان ازلی؛ در انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است. 
۷. اصطلاح ناراضیان مذهبی را از منگل بیات وام گرفته‌ام و منظور او پان اسلامیها» بابیان ازلی» 
بهاییان و آزاداندیشانی است که نسبت به روحانیان ارتدوکس مسلمان موضع انتقادی داشتند. 
,6181019 ۲۵۲۱۰ 110067 ۲۷:۵ ۵۷۱۵ ۶0۵) ]۵ 5220۱۷ 7:6 ,۸۲۱۵۳۸۵۵۵ ۸۵۲۰۲ 5310 .28 
0 0 1868۱۲۳۷۱۳۸ ۱۱:۶ ۳۵۲۰ 1۳۲۵ 116 وگ 60۵8۵ 61 ۵۲۷۵4 ,6۵۲۵6۲ 0۱۱661 
0 0015 ,60016 144-1497 ,(1984 ,۳۳6۹5 02۵16۵80 0۶ 8۷6۲511۷ :0۵162480) 
20۰ ,۵۷0/۵۸۵ 
۰ 06دک ۵۵ ۷۹ رادظ 48-56 ربص مه ۵۹۵۳۳۵۵۵۵0۸ ,۸۱۵۵۵۸ ,29 
54-۰ رک ۵۳۵۵ ۷۹/۵ ,ا۵2ظ ,30 
24 ,"۱۳12702 106 نطو 1۲6" ,۱۷۵۵006 :407 ربمم مه 63۳۳۵۵۵0 ,۸22 ,31 
۳٩۲۵۷۷۲6, ۷۹۵/۵۲۵ ۲0۵6 4 7۲۵۷۵۱۵۳ ۶ ۰‏ 
۳ برای بحث درباره قرة‌العین و اعتقاداتش, نگاه کنيد به 
۵ ۲6۹۷۵۲۲۵۵۱۵۸ ط1 ,۷۵۱ ۱۵6 0۶ 569۵۷6۲ ۲36 : هره۵ -21 ۲۵۷۵۲۲۵ راحوه۸ 
295-6۰ ,]۲6۷۷۵ 
104-0۰ کنر نب تا راحز2ظ :33 
۰ ر 6۱۵۷۵ ۵۳۵ ۵۹۵۳۳۵۵۵۵0۲ ,۸۸۵0۵۱ .34 
۰ ۲ ۰۲۲2۸12 ,عم .35 


. مراغه‌ای» سیاحت نا مه 
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۱. از وابستگی تا مقاومت /۴۴۷ 


۷ دربارهة این موضوع نگاه کنید به توکلی - طرقی, "تاریخ پردازی و ایران آرایی"؛ و 
۰ ۲ م8110818ع1ه1 رنداع:12 - 3۷210011[ 
۸ برای تاریخ فراماسونری در ایران نگاه کنید به 
۰ ۵۴۵4 ۲۵۱۱۵۲۵۲ ,۸۱22۲ 280 ر *ظ1۳1۲0000 ۸" ,2۲علخر 
:24 , 100۲000000 ۸۲" ,۸1221 ,39 
نجات. جمعیتهای سری و فراماسونری» ۳۴۰. 
۰ رائین. میرزا ملکم خان؛ 
۰ ۵0۵8۵11۲01100۵21 1۳ 0۶ فعفیام ۳۲116 ,۲۵1210128 خر 
.4۰ ,۳۵۲ ,60016 ,41 
۲ مثلاً نگاه کنید به قانوث (بی‌تاریخ)؛ شمار؛ٌ 0۲۲ صفحة ۱. 
۰ 16۷0/۷/0۲ 0 ۲۵0۶5 ,۳6۵0016 .43 
کدی در جای دیگر می‌گو ید : "نمونهة نجم‌آبادی نشان می‌دهد که یکی دانستن نقش انقلابی علمای 
لیبرال با تاثیرات اسلامی چه اغتشاشهایی پدید می‌آورد» و اين یکی از مواردی است که اشکار 
می‌کند اصلاح طلبان بیشتر به فکر آزاد گرایش داشتند تا به ارتدوکسی." نگاه کنید به کتاب او 


نیز نگاه کنید به 
۰ ,۲۵۷۵/۵۵/20۲ ۳۳5۲ ک ۲۳۵۶ را2۲2ظ 
برای موقعیت ممتاز اسدآبادی در سازمان فراماسونی مص ستارةٌ شرق نگاه کنید به اسنادی که 
نجات در کتاب جمعیتهای سرّی و فراماسونری (۱۶۵-۱۶۴) تجدید چاپ کرد. نجات نشان می‌دهد 
که لژهای فراماسونی در چندین کشور اروپا و خاورمیانه رفته رفته روابط فعالانه‌ای با بعضی از 
سیاستمداران ایرانی در آغاز فرن بیستم برقرار کردند و در نوامبر ۱۹۰۷ [آبان ۱۲۸۶] شعبه‌ای را در 
تهران گشودند. ۱ 
۴ مقالهٌ رنان در ۲۸ مارس ۱۸۸۳ [۸ فروردین ۱۲۶۲] در ژورنال دبا چاپ شد. پاسخ اسدآبادی در 
۲۹٩[( ۸‏ اردیبهشت ۱۲۶۲] در همان نشریه چاپ شد. برای تحلیل این مباحثه و متن کامل 
پاسخ اسدآبادی؛ نگاه کنید به 
181-۰ ,84-95 ب88 ۳۳۵۵۳۵ ۱0 ۳6۹80۳۵56 6/۵۳6 ۸4۲ ,160016 
۰ ,6۵6/107 ۵9۵ ۳/20۴ ,14616 .45 
۶ متن کامل در کتاب زیر آمده است : ۱ 
160-۰ ,۲کذا۵ 1۵۵۳ ۱۵ ععوههوع ۳ 7۵۱۵۳7۱ و« ,166016 
۷ شهری. تاریخ اجتماعی تهران. ۱۲؛ 
5 ۳۵۲۱۶۵۲ , 1۲258 18 ۱۱۵۳۸۵6۵۲۵ 52۳۵ 280 5201 ۵2 ۱۲۵16 ۲۸ ,)81۳01 ۲۳6۲6۲ 


)1984(, 15 : 295-11. 


۳۱۱۱۳ ۰2۲۱۲۱۵۲۲۱۵۰۲0 


۳۵/۱820 ۵۳۵ 1۳۴۵1:880۳, ۰ 
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۸ ۱ از وابستگی تا مقاوست 


۸ نظر رایج در تاریخنگاری اين دوره اين بوده است که بهاییان نه علاقه‌ای به انقلاب مشروطه يا 
نهضت فکری قبل از آن داشته‌اند و نه در آن شرکت کرده‌اند. اخیراً خوان کول با اين نظر مخالفت 
نموده است و متذکر شده است که هم بهاءالله و هم پسرش عبدالبهاء از هواداران اولية سلطنت 
مشروطه و حکومت منتخب در ایران بوده‌اند. نگاه کنید به 
1-۰ , "1۷۲۱۱۱6۵۵11۵0610 ۳1۲2۵۵۵ ,016 
:010 .49 
عبدالبهاء رساله مدنیت 
,(1984 ,۷۵۲۱28۵ - 921ظ : 6۵۳۱212ع«ها - )۲۱۵) 
صص. ۰۲۹-۲۱ ۱۲۶-۱۱۸ و ۷۶. ۱ 
4 ۲ ۵6510۲ ۵۲۹۱۵۲ ۱:6 ۵0۳۵۵ ۵۱۵ 00۲20۵ 50 
.480-10 : 1 ی ۵۲6۲۵ ۱۱6 ۵۳۵ ۵۳5۱۵ ۲20۲ :51 
۲ حتی کرزون هم امتیاز رویتر را نفی کرد و در ۱۸۹۲ [۱۲۷۱] نوشت که "ایران شاید به صورت 
رقت‌آوری ضعیف باشد. و واقعاً هم اين گونه است؛ اما اگر داوطلبانه استفاده از تمامی پیکر و 
اندامش را واگذار کند دیگر قادر به ایستادن نخواهد بود... صنایع بومی و ذخایر داخلی باید در اين 
تعهدات نقشی بازی کنند. و گرنه جبران تصنعی آن صرفاً به بهای سوء تغذیة ملی صورت می‌گیرد." 
نگاه کنید به 
:۰ 7 650۱ هدع ۱۱6 ۵۵ 6۳۶۱۵ 00۲208 
۳ برای بحث دربارهٌ اين امتیازها نگاه کنید به تیموری» عصر بی‌خبری؛ 
,۳۵ 3 ۲۵۵۱۳۵ ۵۳۵ 52۳/2۵ ,30065 ,38-60 راطع وه ۲۵/۵۵۲۵۳ ۵006 
۴ در این دوره. ناصرالدین شاه با افزايش استقلال حکام ایالات و بخصوص پسرش ظل‌السلطان» 
حاکم اصفهان مواجه بود. امین الضرب شاه را قانم کرد که مجلس وکلای تجار از قدرت حکام محلی 
می‌کاهد. زیرا مسئولیت بسیاری از امور مهم اقتصادی. از جمله تجارت و مالیاتها را همین مجلس 
وکلای تجار به عهده می‌گیرد. آدمیت و ناطق که ماجرای این مجلس وکلای تجار را در کتاب افکار 
اجتماعی (۳۷۱-۳۰۰) نقل کرده‌انده بر بایگانیهای شخصی محمد حسن امین الضرب تکیه کرده‌اند. 
۵. همان ۳۰۲. 
۶ همان ۳۱۴. 
۷ همان ۳۷۰. 
۸ همان. ۳۶۱-۳۵۸ 
۰ ,۱۷۲۵۲۵۵۵۱۵ وظ ۳۲۵6 ,011027 ,59 
:9 ,۳560۱186۲ امهزانا۳0 ۹" ,۵20061 ,60 
نیز نگاه کنید به آدمیت؛ شورش. 
10-14 ,6۵۵1/0۲ ۵۳۵ ۵/۵۶۵ ,۵00۲6 .61 


۳۲]۳ ۵ 
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۲. طوفان انقلاب | ۴۴۹ 


آدمیت» شورش. ۳۷-۳۴؛ در اوت ۱۸۹۱ [مرداد ۱۲۷۰] نهضت به ظرطات. پایین‌تر سرایت کرد. 

گروهی چهار هزار نفری - عمدتاًباربر کارگر قهوه‌خانه باه و کسبة جزء - عرضحال مشترکی به شاء 

تسلیم کردند. معدل از شبنامه‌ای در تبریز ذکر می‌کند که هم علمایی را که در اعتراضها شرکت 
نمی‌کردند تهدید می‌کرد و هم ارمنیانی را که با ادارات گمرک همکاری می‌کردند. نگاه کنید به 

1۰ ,"1150010756 آمهزازا۴۵ 5۵11" ,۷۱۵20061( 

۶۲ آدمیت در شورش؛ 7ب قرع مین گرب ی لقن می شلد 4۳ یج تن 

و اقعاً فتوا را ندید. 
131-۰ 16۵61/101 ۵۳۵ ۲۵/۱۲۵۲ ,60016 ,63 
:464 ,56زیام‌وز1 آی‌زازا۳0 1 1ظ5" ,۱۷۵۵0061 :65 ,منه۵ع۳ ۵۳9۵ ۳6/0 ,16606 .64 


صفایی, رهبران مشروطه ۱: ۱۷۴. 
۵ آدمیت. شورش» ۰۱۱۵ یادداشت 
۰ 16۷0۱۵۱۱0۲6 70 ۲۵۶ ,۸۵۲2۵210128 ,66 
8 ۳۳۶۶ > 1۳۵۲۱ با2ز۵ظ :45 ۱۷۵۵6۳ وه ماع رطذ)۷]2۲ :67 
۸ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۱: ۱۱۶؛ 
۰ ,6۷۵/۱۵۲0۲ ۳۲5۲ > ۲۲۵۳ ,22۸ظ 
0 0 ۵0۶۶ ,6ذ1:60 .69 
۰ براون, انقلاب ایران ٩۱۱۲‏ ملکزاده, تاریخ انقلاب ۱ : ۱۲۲؛ 
۰ 6۷۵/۵۸0۲۱ 0۴ ۵0۶5 ,60016 
,292-295 ,"۱۷16۵۲0۵28)6 ع1ظ ۰۲۳86 رتهط0ا1ت :46-51 2۹۵0۵۵۳ وه ماع ,۱۷2۲1۲ ,71 
براون انقلاب ایران ۰۱۰۶ 
.1 ۸۵۳622 ون ۲۵6" رتدطانق ,72 
۳ نقل شده در 
۰ ,1۷1۵۲03206 ع1ظ ۲۲۳6 ,ت09 


فصل ۲. طوفان انقلاب 


ادوارد ج. براون» محقق بریتانیایی» در دانشگاه کیمبریج بود. اسمارت در تاستان ۱۹۰۶ [۲۸۵ ۱] ۱ 


مسئول باغْ سفارت بود. یعنی همان جایی که اعتصاب کنندگان ایرانی در آن متحص شدند. در 
۰ ([۱۲۸۹]» اسمارت نایب کنسول سفارت در تهران شد. او از معدود افراد درون سفارت بود که 
اطلاعات محرمانة انقلاب مشروطه را در اختیار براون می‌گذاشت. و آن را راهی برای تأثیر گذاری در 
سیاستهای محافظه کارانهٌ وزارت امور خارجة بریتانیا؛ از جمله سیاستهای ادوارد گری» به شمار 
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می‌آورد. نامه‌ها و تفسیرهای اسمارت در سراسر کتاب براون (انقلاب ایران) به کار رفته است. اما 
براون هویت اسمارت را در قسمتهای مختلف کتاب خود فاش نکرد تا به زندگی حرفه‌ای ایین 
دیپلومات جوان و لیبرال لطمه نزند. 
۱. نگاه کنید به 
۰ ,۲۷۵۳/۵ ۷۹۵۵6۳ 6 ۵۴ ۳5۲۵7 ۸ رجهاامت 280 ۳۵۱۸6۲ 
1۰ ,1905 0 ۵۷۵0/۵۸/۵۳ 1:6 ,۸60161 .2 
۰ ,1۵۷۵/۸/0۲ 516کین؟ ۳۳۲5۲ 77:6 ,9060101 .3 
۴ دانشمندان سال ۱۹۰۵ را سال معجزه خوانده‌اند» زیرا تعداد کشفهای علم فیزیک در این سال 
بسیار زیاد بود. اما سال ۱۹۰۵ را در سیاست هم می‌توان سال معجزه خواند زیرا به دنبال انقلاب 
۵ روسیه سلسله انقلابهای بی‌سابقه‌ای در نقاطی که امروزه جهان سوم می‌نامیم در گرفت. 

۵ نگاه کنید به 
۹/۷۵00 بمدکیت ۳۲5۲ 11:6 ,506601 
1۷۲6۱60۲ 200 ,851۵ ,8۵ ,1۴۵1 :108] ۵089۵2 ۰۵1۵0۵1 ,۳۵۲6 1۷۲2808 0 
"1905-1907 0۶ 6۷010۲0۱00۵ مفزمفی۳ ۳۲۳۵ ,۹۵5۹۸6۵۲ :187-234 ,0ع۱۵ مهتیتاوبی! 
۱۲۵۵۷۲6۵ 20۲1026 : ۲2۵۵۲10۵6)) 7۵۳8۵۵ 0۶ ناوخ ۱۷۹۵۵۳۰ ,111616 0[ 
6 ۶ ۸۹۵۱ 151661 1:6 ۰ 0۴۵6 1:00 1,0۲86۲ 71716 ,10۱۵ ۳0۳۵۲0 (1979 ,۲655( 
(1964 ,عفعع۳ «زفومکز۷۷ ۵ ازدی۲6 ۱۲۳۵ ۰ 0۷۵۸0502) 460 ایاهی 1 ۳۳۵6۵۵ 10۳ 

۶ برای پيشينه اصطلاح "انجمن" در ايران نگاه کنید به 
۰ 0 ا212ظ 
0۰ ,16۷0141107 6۳5۱۵۲۲ 116 ,5۲0۷۵6 .7 
۸ مثلا نگاه کنید به بحشهای 
905-7 هدوز رصنصگ زا50۷۵ 76 ,هه :1905 ۵۴ ۵۷0۲۶0 77:6 ,۲و۸ 
٩‏ بامداد. شرح حال رجال ایران. ۳۶۲-۳۴۸؛ 
۰ ,۵6۷0/۸/0۴ ۳۱۳5۶ ک ۳۵۶ ,ا22ظ 
۰ ملکزاده, تاریخ انقلاب ۱ : ۲۰۳۴-۲۰۲. 
۱. افشان زندگانی طوفانی ۳۲. 
۲. همان ۲۷-۲۴. ۱ 
۳ همان ۰۲۹-۲۸ ۳۶. در دور استبداد صغیر: ۱۹۰۹-۱۹۰۸ [۱۲۸۸-۱۲۸۷]) دسته‌های 
شاهسون که به قشون سلطنتی پیوسته بودند به تبریز حمله کردند و کتابخانه را سوزاندند. 
۴. نگاه کنید به آدمیت, ایدئولوژی» ۳۶۴. 
۱۵ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۰۱ ,+ 


۳۲۱۳ ۵ 
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۶ همان ۱: ۰۲۱۱ 
۷. ملکزاده تاریخ انقلاب ۲ : ۲۴۳-۲۳۶ 
۸. همان ۲ : ۲۴۵-۲۴۳. برای بحث دربارء ترکیب طبقاتی کمیتهٌ انقلابی» نگاه کنید به 
.78-۰ ,6۷۵/۵۸۸۵06 ۷۷۵ 6۷۵۵ ۳۵۳ ۲2۱۵۵ صاخ 
یک جمعیت مخفی دیگر در آن دوره انجمن آدمیت به ریاست میرزا عباس قلی‌خان قزوینی 
بود. پسر او فریدون آدمیت. در کتاب فک ر آزادی شرح این تشکیلات را آورده است. وقایع : نگاران 
آن دوره در مورد میزان اهمیت جمعیتها اتفاق نظر ندارند. ملکزاده می‌گوید که کميتهٌ انقلاب» که 
پدرش ملک‌المتکلمین عضو آن بود. مهمترین گروه بوده است. و انجمن ی 
می‌خواند. ناظم‌الاسلام کرمانی که از اعضای موْسس انجمن مخفی بود. نقش این انجمن را مهمتر 
جلوه » می‌دهد. 
۰ انلمتن می‌گوید که انجمن مخفی هویت اسلامی نیرومندی افته در وان چنان که خواهیم 
دید درهای اين انجمن به روی مسلمانان و غیر مسلمانان به یکسان گشوده بود. نگاه کنید به 
.301-۰ ,"۹0061168 )96۵۲6 ,0)08ه۲ ۵۱۲ 
۱ کرمانی. تاریخ بیداری ۰۱ ۲۴۶. 
۲ همان ۱: ۲۶۰. 
۳ همان ۱ : ۰۲۸۷-۰۲۸۶ 
۴ همان ۱: ۳۰۱. 
۵ همان ۱: ۰۳۲۳-۳۲۲ 
۶ نگاه کنید به 
221-۰ ,۷۵۲6۳۶۵5 ,۳۲0۷۷۵6 
۷ دولت آبادی, حیات یحیی ۱: ۲۴۷-۲۳۴۶ 
۸ همان ۱: ۲۶۴. 
٩‏ بامداد» ش حال رجال ایران. ۴ : ۳۳۴۷؛ 
۰ 6۷۵/۵۸۵/0 ۳۳9۶ 6 ۲۳۵۴۸ راد(دظ 
۳۰ ملکاده: تاریخ انقلاب ۱ ۰۱۶۷ بامداد. شرح حال رجال ایران ۱: ۰۱۵۸-۱۵۵ 
۱ ملکزاده تاریخ انقلاب ۱: ۱۶۰-۱۵۶؛ بامداد» شرح حال رجال ایران ۴ : ۳۴۸-۳۴۶. 
٩221, ۳۵ 5 ۳۱۳5۶ ۵۷۵۵0, 6۵4‏ .32 
ملکزاده» تاریخ انقلاب ۱: ۰۱۵۸ ۰۱۶۷ 
۳ نگاه کنید به چویینه رویای صادقانه. این چاپ که به نظر می‌رسد در آلمان منتشر شده باشد» 
شامل ترجمه‌هایی از متن هم به زبان فرانسوی و هم به زبان آلمانی است. ملکزاده, تاریخ انقلاب ۱ : 
۱۶۵-۶ پدر خود را یگانه نویسند؛ رویای صادقه می‌خواند. عده‌ای گفته‌اند که میرزا اسداللّه خان 
نیز از نویسندگان این کتاب بوده است. نگاه کنید به 
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(61-63 ,۵۲01۵0 ۳۲ 6 ۳۵ را2دظ 
بامداد شرح حال رجال ایران ۱ : ۱۵۸-۱۵۵ و ۴: ۲۴۷-۲۴۶. ۱ 
۴ طل‌السلطان برادر ارشد مظفرالدین شاه بود» اما چون مادرش صیغه بود و از اشراف قاجار به 
حساب نمی‌آمد. تاج و تخت به مظفرالدین شاه رسید. ملک‌المتکلمین هم از حکومت مظفرالدین 
شاه انتقاد می‌کرد و هم از حکومت محمدعلی شاه (برادرزاد ظل السلطان). عده‌ای گفته‌اند که بعد از 
انقلاب. ملک‌المتکلمین از ظل‌السلطان که امیدوار بود جای محمدعلی شاه را بگیرد کمک مالی 
دریافت می‌کرد. نگاه کنید به بامداه شرح حال رجال ایران ۴ : ۲۴۷-۲۳۶؛ ملکزاده؛ تاریخ انقلاب 
۱ ۱۵۸ 
۰ ۵۷0۵۵0۷ ۳۲5۶ ۶ ۲۳۵۸ ,)2۵ظ 
۳۵ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۱ ۰۱۶۱-۱۶۰ 
۶ نگاه کنید به 
,97-۰ ,۳۵۱۱820۳8 6 ره 091ظ 1۶6 رطانظر 
۷ نگاه کنید به ملکزاده تاریخ انقلاب ۱ : ۱۷۰-۱۶۸ صفایی. رهبران مشروطه ۱: ۰۵۸۱-۵۸۰ 
۸ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۱: ۰۱۷۱-۱۷۰ 
نگاه کنید.به 
:66 ۱۷۵۵6۳۵6۵ ۵۳۲۵ ماع رهتا:۱۷2 
بامداد. شرح حال رجال ایران ۴: ۳۱۰-۴۰۸؛ 
59-60۰ ۳۵۷۵/۵۵۵۵ ۳۶۲5۶ ۶ ۳۵۳] را2(2ظ 
۰ نگاه کنید به صفایی, رهبران مشروطه ۱ : ۲۱۸؛ نجات. جمعیتها ۳۴۰. 
۱ صفایی. رهبران مشروطه ۱: ۰۲۰۹ ۲۱۸. 
۲ صفایی. رهبران مشروطه ۱: ۱۷۶؛ بامداد. شرح حال رجال ایران ۲ : ۲۸۹-۲۸۴. 
۳ بامداد. شرح حال رجال ایران ۲ : ۲۸۷. این دو خویشاوند هم بودند. زیرا پسر بهبهانی با دختر 
نوری ازدواج کرده بود. 
۴ برای شرح مفصّلت نگاه کنید به 
,39-3۰ ۱۷۵ ۳۲۵۵۱۵112 رفک" رطت)ا۷۵۴( 
۵ بامداد. شرح حال رجال ایران ۳ : ۱۰۶-۹۶؛ یک تصمیم‌گیری دیگر نوری که سبب کاهش 
محبوبیت او شد. نقض حقوق خانوادگی مرسوم بود تا شاید به این وسیله محبت مظفرالدین شاه را 
جلب کند. نوری ازدواج دختر مظفرالدین شاه با شوهرش را نسخ کرد تا اين زن را بتواند بلافاصله به 
عقد امام جمعهٌ تهران در آورد. هر چند که شوهر راضی به طلاق نبود. 
۶ نگاه کنید به 
0۰ ,6۵۷0/۵۵/0۳۲6 ۷۷۵ 6۵۷۵۵ ۲۳۵۶ ۵۵۲۵۵۵۵۵1 :۳۲۲۵۸06 رتد9ل0 
۷ کسروی, تاریخ مشروطه ۶۶. 
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۸ در واقع» دولت آبادی گنجاندن تقاضای ۳۹ عدالتخانه در درخواستها را به خودش منسوب 
می‌کند. نگاه کنید به دولت آبادی» حیات یحیی ۲ : ۳۲. 
9 کسروی» تاریخ مشروطه ۶۹-۶۶ 
۰ همان ۷۱-۶۹ 
۱ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۲ : ۳۱۶. 
۲ نگاه کنید به توضیحات کرمانی تاریخ بیداری ۱ : ۳۸۵. 
۳ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۲ : ۳۲۶؛ کرمانی» تاریخ بیداری ۱ : ۳۹۰-۳۸۷. 
۴ نظام مافی می‌نویسد که تا بعد از انقلاب ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] مردم همچنان تصور می‌کردند که 
مجلس یک دیوان عالی است. مجلس در نخستین سال موجودیت خود بیش از هزار شکایت 
دریافت کرد. نگاه کنید به نظام مافی» "شوراها". او همچنین اشاره می‌کند که اين گونه شکایتهای 
دهقانان مسبوق به سابقه بوده است و دهقانان به طور انفرادی یا دسته جمعی به نزد مقامات شکایت 
می‌بردند و گاه تهدید می‌کردند که همگی روستاها را ترک خواهند کرد (ص .)۵٩‏ بعضی از شکایتهای 
دهقانان که در مطبوعات انقلاب مشروطه چاپ شده است در فصل ۶ مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
۵ ملکزاد» تاریخ انقلاب» ۲ : ۸۳۱۲ ۳۴۰. 
۶ همان ۳۶۵-۳۶۳۴. 
۷ همان ۳۵۹. 
۰ ,«اکاع(1 16 ]47۱۱0۴85 کمند۴۵۳ 17:6 راطلع۷۷۲1 .58 
٩‏ ملکزاده تاریخ انقلاب ۲ : ۳۶۶. 
۰ محیط مافی مقدمات مشروطیت. ۰۱۰۷ 
۱ ملکزاده. تاریخ انقلاب. ۲ ۰ ۳۶۵-۳۶۱. 
۲ نگاه کنید به 
,0۳۳۵۹0۳6 ۰ ۳۵۲ 02۳6۵۶ ,"1906 ۷۵۵۲ ۱۳6 ۲0۲ ۳۵۲۶۱2 م1 فاهه۴۲۲ 0۲ ۰5۵0۵۵۵ 
۰ رااکلع1۳ ۱6 اکع(۱0«ر4 که۳۵۲۶۶ 17:6 راطع۲۷۷۲1 :1907 ,4 201217 
۳ نگاه کنید به 
:187 ,00000066 ۳6۳61۵ ۳186 ,۳00۵102۴120 ۷۲[ 
نیز نگاه کنید به تز دکتری بنکداریان, 
انعع»نه۲) "1906-1912 ,بوناه مدنمد] 0:6 ۳۵۳2۲۵ زگ ما ۵0000910108 12۶ 186" 
1991(۰ ,10772 0۲ 
۰ ,۱۷۲6۳۲۱01۲6۲ ۲۵6" رههعلذ/۷ ۰ 2240 تصدامهان‌طانم6 .64 
کرمانی. تاریخ بیداری ۱: ۱۵-۵۰۷ ۵؛ 
۰ ر ۱۷۵۲۵۲۵26 م۲ ۳۲۲۵6 ,01027 
,7 4 بزتهناووژ ۳۱۱۵۱۰0۲۲۵۹0۲۵۵۵ ۶۲۶۵۲) .65 
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۶ کسروی. تاریخ مشروطه. ۱۱۰. رائین» انجمنهای سزی. .4٩‏ شریف - کاشانی. واقعات اتفاقیه 
۱ ۷۶-۷۴ ۱ ۱ 
200-۰ ,واکااع( "1۳ ۲ ۵۲۶۱۵۶5 76 ,۷۷۲10 
۰ ؟اکدآع 2:6 4۳۳۱0۲8۵5۲ ۴۳:۵5 176 رادام۷/۲1 .67 
۰ ,۱۷۲6۳۱۵01۲8 ۲136" ر08ع۷۷11 2920 نصصهایع۳۱۵101 .68 
۰ 6۷۵۵۸/0۷۸ ۳6۲۵۷ 7:6 ,۲0۷۷۵6 69۰ 
۰ دربار؛ اینکه چه وقت در نهضت ملی تقاضای پارلمان و قانون اساسی به شیوة اروپایی مطرح 
شد. نظرها متفاوت است. گد گیلبار و سعیدامیر ارجمند می‌گویند که علما در مراحل اولیةٌ نهضت 
طرفدار چنین نظری نبودند و این نظر بعداً مطرح شد. گیلبار می‌گوید : "روشن است که عدالتخانه 
قرار نبود به مجلس نمایندگان تبدیل شود و تا اوت ۱۹۰۶ [مرداد ۱۲۸۵] علما کلاً تقاضای قانون 
اساسی ومجلس نکرده‌بودند. و طرفداری‌ازتأسیس چنین‌نهادی قبلاز قانون‌اساسی اصولاْمحال‌بود." 
0۰ ,۱۷۲۵۲0۱۵6 وزظ 1۳6" ,و0110 
امیر ارجمند می‌نویسد : "باید توجه داشت که بهبهانی به صراحت اعلام کرده بود که اصطلاح 
عدالتخانه را به مجلس شورا ترجیح می‌دهد. و طباطبایی در ژوثية ۱۹۰۶ [تیر ۱۲۸۵] در یک 
سخنرانی. که شاید مهمترین سخنرانی او بود» خواستار تشکیل "مجلس مشروعة عدالتخانه" شد و 
افزود که به اين زودیها خواهان مشروطیت نیست." نگاه کنید به 
۰ 00۵0510۱01 اکنامههمزان1۲۲20 دقصدانا ۳۲۵ ر4حعصهزته تم 
یک نکته مهم دیگر این است که حتی کسانی که پیشتر از مجلس نمایندگان و قانون اساسی سخن به 
میان آورده بودند اصلاً تصوّر پارلمانی را نمی‌کردند که نصف وکیلان تهران آن نمایند اصناف باشند. 
در کتاب ملکزاده. تاریخ انقلاب ۲ : ۴ با تعبیری نسبتاً متفاوت روبه‌رو می‌شویم. 
۱ بهترین بحث درباره اين مباحثه‌های دقيقَة اخر و نتایج آن در کتاب کرمانی. تاریخ بیداری ۱ : 
۰ ۰۵۶۳-۵۶ امده است. 
۰ 6۷0/۵۵0۲96۱ 7۷۷0 6۷۵۵۵ ۳۵ ,۸۵۲۵۳۵۵۵8 .72 
۳. کرمانی. تاریخ بیداری ۱: ۵۶۲. اين امر نشان می‌دهد که مشروطه خواهان حتی در اين مرحلهة 
اوليةٌ نهضت به نیّات نوری اعتماد نداشتند و ناسازگاری بعدی او با مجلس را پیش‌بینی می‌کردند. نیز 
نگاه کنید به توضیحات 
۰ رلاف۵ ۳۲۳۸ ۱۳6 4۳۰0۳7۵6۲ ۳6۳۶:۵ 776 ,]۷۷۲121 
۴ کرمانی. تاریخ بیداری ۱ : ۴۸۲. 


فصل ۳. مجلس اول. انجمنهای شهری» 


و فرقهٌ اجتماعیون عامیون : ۱۹۰۷-۱۹۰ [۱۲۸۶-۱۲۸۵] 
۱ برای بعصی از فعالیتهای مجلس. نگاه کنید به تقی‌زاده» "مجلس اول مقالات تسقی زاده. ۵ : 
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۱۵-۸ آدمیت. ایدئولوژی. ۴۸۶-۳۴۷؛ نظام مافی» پیدایش و تحوّل. ۰۱۴۸-۱۰۱ 
۲ قانون انتخابات در کرمانی؛ تاریخ بیداری ۱: ۶۰۸-۶۰۲ چاپ شده است؛ ترجم؛ انگلیسی آن در 
355-1 ,0ن#نت7۵70 (من2۵5 706 ,80006 آمده است. قانون انتخابات بعداً اصلاح شد و 
حداقل تعداد نمایندگان ۱۶۲ نفر تعیین شد. به گفته تقی‌زاده» قانون انتخابات "مبتنی بر نظامهای 
مختلف اروپایی و بخصوص مدل آلمانی" بود. نگاه کنید به 
62 4 ۵۸۵۳۲۵ ۱۵ ]۵ ۳۵6۵60 "رهاکنا۵1۵11000۵۵ ۳۵۲۹1۵۵ ۲۲16 ,۲۲0۲7۸6 
.12 
۳ آدمیت. ایدئولوژی, ۳۵۹-۳۵۳ 
۴ دولت آبادی» حیات یحیی ۲ : ۸۷-۸۶ 
۵. داماد سید عبدالله بهبهانی جای نمایندهٌ دیگری را که استعفا داده بود گرفت» بی‌آنکه جریان 
انتخابات را طی کند. محیط مافی مقدمات مشروطیت. ۱۴۸؛ کرمانی. تاریخ بسیداری. ۱: ۶۲۶؛ 
نظام مافی» بیدایش و تحول ۰۱۰۱ 
۶ این بخشی از سخنرانی تقی‌زاده در انجمن آسیای میانه در ۱۱ نوامبر ۱۹۰۸ [۱۹ شهریور ۱۳۸۷] 
بود. اصالت آمار و ارقام تقی‌زاده را نمی‌توان تضمین کرد. نگاه کنید به 
,12-3 ,"فاکنل010۵۵تاقوم هزو6۳( ۳116 ,۳۲0۷7۸6 
۷ نگاه کنید به متنقانون اساسی در کرمانی؛ تاریخ بیداری ۲ -۴۵. برای ترجمه انگلیسی آن 
نگاه کنید به 
262-۰ 6۷۵/۸۸۵۵۸ ۳۵۲۹۱۵۲ 1716 ,1۲0۷۷06 
۰ 08 ۲2۱۷ ۵۸8)100110۵21 ۳۲26 ,10010276 


,187-۰ : 6 ۲۵۲۱6۵ منمم۱۱0 ردههمزان[5۵0 [2همنااز)عوم" 
۸ نقل شده در آدمیت. ایدئولوژی» ۳۶۱. 
٩‏ سعدالدوله قبلاًٌ شوهر خواهر صنیع‌الدوله بود و اين دو خصومت شخصی شدیدی با یکدیگر 
داشتند. نگاه کنید به صفایی. رهبران مشروطه ۲ : ۰۳۷۱-۳۴۹ صفایی قبرل ندارد که قانون اساسی 
بلیک مبنای قانون اساسی ایران و متمم آن بوده است (شاید به دلیل ملاحظات ظاهراً بیجای 
ناسیونالیستی). کلاً صفایی از انقلاب در مراحل اولیه‌اش دفاع می‌کند ولی با اصلاح طلبان رادیکال و 
لیبرال خصومت می‌ورزد. وفاداری به شاه به قدرت به طور اعم» به سنت و به مذهب. معیارهای او 
در ارزیابی رهبران مشروطه‌اند. در کتاب او تثوری توطثه نیز موج می‌زند. مثلاً برای آغاز جنگ 
داخلی در تبریز» حکومتهای بریتانیا و.روسیه را مقضر می‌داند. 
۰. صفایی. رهبران مشروطه ۱: ۳۸۳-۳۶۱. 
همان ۱: ۳۸۲-۳۶۱ 
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۲ همان ۱: ۴۹۱-۴۵۹ ۷۳۰-۷۱۴ 
۳ همان ۱: ۴۲۱-۴۱۵. 
۴. تاریخنگاران این دوره در مورد گرایشهای سیاسی هم نمایندگان مجلس اول اتفاق نظر ندارند. 
مثلاً مقایسه کنید آدمیت. ایدئولوژی. ۳۶۳ را با نظام مافی پیدایش و تحول ۱۴۲-۱۲۵ 
۵. صفایی. رهبران مشروطه ۱: ۶۵۰-۶۲۵. صفایی می‌نویسد که معاضدالسلطنه به "سوسیالیسم 
ملی" علاقه‌مند بود و منظورش سوسیالیسم است. 
۶ همان ۱: ۶۲۲-۶۱۳ 
۷. آدمیت. ایدئولوژی ۳۶۱-۳۶۰ 
۸. نظام مافی بیدایش و تحول. ۰۱۰۸-۱۰۱ 
٩‏ نتصر تاریخ بهود ۲۵۰. 
۰ نگاه کنید به کرمانی تاریخ بیداری ۱: ۰۵۸۳-۵۸۳ 
۰ ,۵6۷0/۵/0 ۳۳5۶ ک 1۳۵ ,۲226 .21 
,159-0۰ ۵۲۵۵۲ ۳۵/6۵ ۳۵۵۱1۳۸۵۱01 .22 
۳ نظام مافی بیدایش و تحول. ۰۱۱۵-۱۱۳ 
۴ ویلم فلور می‌نویسد که در دربار صفویه سی و دو کارگاه بود که هر کدام یک باشی داشتند. هر 
باشی. با چند درباری» مسئول یک دسته از اصناف بود. تعداد نمایندگان اصناف در مجلس اول 
احتمالاً بازتاب این سنت قبلی بود که در آن سی و دو بای به نمایندگی از طرف سی و دو صنف» 
از سوی دربار به رسمیت شناخته می‌شدند. نگاه کنید به " 
:107-109 ,"0211105 ۳1196" ,۳۱00۲ 
آدمیت. ایدئولوژی» ۳۶۹. 
۵ برای فهرستی از نمایندگان مجلس» نگاه کنید به مذا کرات مجلس (۱۹۰۷) [۱۲۸۶] ۱ : ۴؛ 
شجیعی. نمایندگان. ۳۸۱-۲۹۱. 
۶ نگاه کتید به مذا کرات مجلس (۱۹۰۷) [۱۲۸۶]: ۱ : ۵-۴. پس از مشورت با استاد گرامی ایرج 
افشار نامهایی راکه با ستاره مشخص شده برای دقت بیشتر اندکی تغییر داده‌ام. 
۷ نگاه کنید به مذا کرات مجلس (۱۹۰۷) [۰]۱۲۸۶ ۱ : ۱۳۷-۱۳۳. برای عکس‌العمل نسبت نه 
این قانون» نگاه کنید به فصل ۶کتاب حاضر. 
۸. فهرستی از بعضی از انجمنهای عصر مشروطه در رائین. انجمنهای سرّی آمده است؛ نیز نگاه » 
کنید به ایوانوف. انقلاب مشروطیت ایران. ۳۲؛ حبل‌المتین. ۵اکتبر ۱۹۰۷ ۱۲ مهر ۱۲۸۶]شماره 
۲ صفحه ۷. 
۹ مارلینگ می‌نویسد که انجمن مردم آذربایجان ۲۹۶۲ عضو داشت. نگاه کنید به 
8 ,28 ۳۵۵۲۵۵۲۷ ,105 .8۵ ,0۲6 ها م۷۵۲1 ۲۵۳۵۹۵0۵2۸66 :م2 ۲6۵۶ 
۰ ملکزاده تاریخ انقلاب ۰۲ ۴۰۷. ۱ 
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۱ نگاه کنید به رائین» انجمنهای سری؛ نوایی؛ فتح تهران؛ نظام مافی پیدایش و تحول. ۰۱۵۵ 
۳۲ به نوشته کسرویی در ژوئن ۱۹۰۸ آخرداد-تیر ۱۲۸۷] نمایندگان صد و هشتاد انجمن برای دفاع 
از مجلس در مسجد سپهسالار جمع شدند. نگاه کنید به کسروی, تاریخ مشروطه. ۵۸۷. ملکزاده 
می‌گوید که در تهران دویست انجمن وجود داشت. نگاه کنید به کتابش تاریخ انقلاب ۲ ۴۰۷. 
۳ اعضای کميت؛ ملی انقلاب عبارت بودند از ملک‌المتکلمین» سید جمال واعظ حسن تقی‌زاده, 
میرزا جهانگیرخان شیرازی» محمدرضا مساوات. حکیم‌الملک. معاضدالسلطنه» سلیمان اسکندری» 
حسین‌قلی نوّاب. علی اکبر دهخداه عبدالرحیم خلخالی» سید جلیل اردبیلی؛ میرزا ابراهبیم خان؛ 


میرزا داوود خان» ادیب‌السلطنه, و نصرت‌السلطان. نگاه کنید به ملکزاده, تاریخ انقلاب ۲ ۷ در ۱ 
مورد رابطةٌ کميته ملی انقلاب با فرقةٌ اجتماعیون عامیون, نیز نگاه کنید به نظام مافی؛ پیدایش و 


تحول. ۰۱۳۵ 
۴ همان ۴۱۹-۴۱۵. 
۳۵ ۳ تاریخ انقلاب ۲ : ۴۰۷-۴۰۶ ۴۲۰-۴۱۹. 
8۰ ,18 10106 ,176 .10 ۵0۳۳۵۹۵۵۳۸۵۵6۵ ۲۱۲۵۲۸۰ 2۲۵۵۲) ,36 
۷ برای مدتی ارشدالدوله» از افسران ارشد کرمان که در گارد سلطنتی خدمت کرده بود و در خفا 
ضد مشروطه بود. امور انجمن مرکزی را می‌گرداند. اما ملک‌المتکلمین که نقش مفتش کل مجلس را 
گرفته بود به کار افراد و انجمنهایی که مظنون بودند رسیدگی کرد و او را از سمتش خلم کرد. ملکزاده؛ 
تاریخ انقلاب ۲ : ۴۰۷؛ نظام مافی. پیدایش و تحول. ۰۱۳۰ ۰۱۵۳ 
165-۰ ,۵۲00 ۲کرا۳ 5 ۳۵ رادز2ظ :38 
٩‏ نظام مافی, بیدایش و تحول. ۱۵۳-۱۵۲؛ نجات. جمعیتها:  .۲۸۲‏ 3 
۰ ,28 ۱۷۵۲ ,0۲6 ۵ منح-مه0۲د 0۳۳۵۹20۵6466 3۳۱۵۲۰ 6۶۲۵۵۲ .40 
۱ همان. ۱ 
1907 ,27 ۳۲۵۵۲۱۵۵۲۷ ,0۲۵ ۲۵ ممن-5۵۲19۵ 0۳۲۵۹۳0۳۵۵۵۸6۵ 13۳۱1۵۲۰ ۲۵۵۲ت) .42 
نیز نگاه کنید به نتصر تاریخ بهود. ۲۵۲. 
۳ ملکزاد» تاریخ انقلاب ۲ : ۴۵۵-۴۵۰. 
۴ این اطلاعات در مقالة "انديشهة دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت در رشت" به قلم 
وکیل شابق مجلس» مهدی احمد. آمده است که لطف کرد و دستنوشته منتشر نشده خود را در 
اختیارم نهاد. ۱ 
۵ نگاه کنید به متن شبنامة ی در روشن» مشروط گیلان: ۶ 
۶ یک منبع مهم تحقیق دربار؛ انجمن تبریزه روزنامة آن به نام انجمن است که از اکتبر ۱۹۰۶ تا 
سپتامبر ۱۹۰۸ [مهر-آبان ۱۲۸۵ تا شهریور-مهر ۱۲۸۷] منتشر می‌شد. کسروی نیز در اثر کلاسیک 
خود تاریخ مشروطه از این روزنامه بهره گرفته است. کسروی باانجمن تبریز و بیش از آن با مجاهدین 
همدلی داشت و به مباحثات بر سر قانون اساسی و مواجهه با روحانیان محافظه کار توجه خاص 
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نشان داد. اما به اقدامهای اجتماعی انجمن تبریز و مجاهدین کمتر توجه کرد. تحقیق جدیدتری که 
دربارة بعضی از این اصلاحات بحث کرده است. کتاب منصوره رفیعی به نام انجمن است. 


۷ کسروی. تاریخ مشروطه. ۱0۸ 
۸ رفیعی. انجمن. ۳۹-۰؟ کسروی. تاریخ مشروطه ۱۶۵. 
0 کسروی. تاریخ مشروطه ۰۱۶۷ 


۰ رفیعی, انجمن» ۵۳۹ ۴۲ ۶۳؛ کسرویی تاریخ مشروطه. ۰۱۶۵ 
۱ بعضی از دیگر اعضای انجمن تبریز عبارت بودند از : مهدی کوزه‌کنانی که مدتی رئیس بود» 
اسماعیل امیر خیزی َ شرح کلاسیکی دربار؛ مقاومت تبریز نوشت» علی اکبر وکیلی سردبیر 
رادیکال انجمن که به تأسیس مدارس برای فقرا کمک کرد اما به دلیل انتقادش از علمای محافظه کار 
از مقام خود برکنار شد. و حسن شریف زاده که از مبارزان مجاهدین بود. نیز نگاه کنید به رفیعی» 
انجمن ۴۱. ۱ 
2 میقضوضا نگاه کنید به ثقه‌الاسلام» "رساله لالان" که در دفاع از نظم مشروطه در آدریل ۱۰۷ 
[فروردین-اردیبهشت ۱۲۸۶] خطاب به علمای عالی مقام نجف نوشت. در فتحی. مجموعه آثار 
۰۴۳۵-۲۸ 
۳. فتحی. مجموع ُآثار؛ 
172-۰ ,6۷۵/۵۵0۲ ۳۷۳6۶ 5 ۳۵] ,)2ظ 
۳۴ برای بحث دربارهٌ حزب همت. نگاه کنید به 
6 ,۱۷۲1۲۳۵01 ۸۵۱۹)۵06 ۰۳۲۱0۲۸۱۳۸۵۲ ,۵27611 :۳۵۲۲۲۳ )۲۳۲۱۳۸۸۸۵ ر5۷716)0610051 
٩6882560 280 ]۵106160[161-‏ :264-268 ,245-254 ]20۳۵۱۵۵۵۵ ۱0۲1۹1۲ ]1 ۲۵21291ع خر 
56-۰ ر۱۵0() 50۷۱۵ ۱۱6 2 ایا رزدزهتوهدا۵ 
بیشتر پژوهشگران روس سال ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] را سال تأسیس فرقة اجتماعیون عامیون ذکر می‌کنند» 
اما ممکن است زمان تأسیس این سازمان سال ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] باشد. 
۰ ۲0۳۱۴۱۸۵۵ م01 76 رتاک ,55 
۰ .56 
۷ بعد از انقلاب ۱۹۱۷ [۱۲۹۶] روسیه. نریمانوف از رهبران کمون باکو در ۱۹۱۸-۱۹۱۷ 
[۱۲۹۷-۱۲۹۶] شد و در ۱۹۲۰ [۱۲۹۹] به ریاست حکومت جمهوری شوروی سوسیالیستی 
آذربایجان رسید. 
۸ نگاه کنید به 
۰ ۵0۳۱۲۵۱۵۱۵۵۱ ۶0511[ نموزند0:ع۸2 ۳۲۳6 ,1۷۲1۲۳۵ 5)20لخ 
علاوه بر ن.نریمانوف» کسروی از افراد زیر نیز به عنوان اعضای موّسس سازمان نام می‌برد : سوچی 
میرز؛ میرزا جعفر زنجانی» مشهدی محمد عمواوغلی محمد تقی شیرین زاده سلماسی, حاجی 
خان, نوراللّه خان یکانی» مشهدی محمد علی خان» میرزا ابوالحسن تهرانی» اکبر اسکویی» حسین 
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۳ مجلس اول ... | ۴۵۹ 


سرابی» مشهدی باقرخان ارومیه. مشهدی اسماعیل میاب. نگاه کنید به تاریخ مشروطه. ۰۱۹۴ 
٩8‏ رسول زاده بعد از ترک ایران در ۱٩۱۱‏ [۱۲۹۰]» رهبر حزب مساوات شد که حزیی ملی - لیبرال 
بود. برای بحث بیشتر دربارهٌ رسول‌زاده» نگاه کنید به بخش ۴. 
۰ روشن. مشروط ةگیلان. ٩۱۰۳-۱۰۲‏ نیز نگاه کنید به آدمیت. فکر دموکراسی» ۱۴. 
۱ کسروی تاریخ مشروطه. ۰۱۹۴ ۰۱۶۷ 
۲ نگاه کنید به جاوید. فدا کاران» ۱۹. ملکزاده از بیش از ده عضو اولیه اسم می‌برد؛ نگاه کنید به 
تاریخ انقلاب ۲: ۳۹۶. 
۳ این نشریه با جسارت از سید کاظم یزدی» روحانی مستبد مقیم نجف. که در اقدام به کودتا علیه 
مجلس جانب شیخ‌فضل‌اللّه نوری را گرفته بود انتقاد کرد. نگاه کنید به صدر هاشمی» تاریخ جراید 
۴ ۱۱۸۳ 
۰ ۳۵۷0/۱4/0۲۱ ۳۶5۶ 6 ۲۳۵۶ ,۳21 
بعضی از شماره‌های مجاهد چاپ تبریز و رشت در کتاب شاکری, اسناد ۱٩‏ : ۱۶۷-۱۳۴۸ آمده است. 
۴ ملکزاده تاریخ انقلاب ۲: ۳۹۹. 
۵ برای بحث دربارة علی موسیو و مرکز غیبی؛ نگاه کنید به طاهرزاده - بهزاه قیام‌آذربایجان؛ 
۴ جاوید. فدا کاران» ۲۹-۱۸ و سرداری نیاء علی موسیو. ۱ 
",0۵ 6ممعنه12 ۲6۷۵1۵10۵۵۲6 221152)108 101 06 ۲۲۳۲۵۵۲۵18186 01۵0۷۵6۲ ,66 
در 
۰ 1۳۵۲ 6۲ 1(67106۲۵۶-]06۱۵ک ص 03۵0061 
۷ کسروی, تاریخ مشروطه ۰۱۹۴ 
۰ ,23 ۱۷۲۵۲ ,10.26 ,۲6 ۱۵0 ممنک 5۵۲1۵۵ 0۳۳۵۹۵0۵۵۸6 ۳۲۱۲۵۰ 2۲۵۵۲ .68 
٩‏ حیل المتین. به نقل از روزنامهٌ بریتانیایی ویلز در زمان قتل اتابک» می‌نویسد که در انجمنهای 
مختلف ۸۶۱۵۰ مجاهد از قفقاز و آذربایجان حضور داشتند که ۰ نفر آنها عضو مخفی بودند. 
۰ فدایی برای نظارت بر فعالیتهای ۱۳۲ عنصر ضد مشروطه انتخاب شده بودند. هر کدام آنها نامة 
مهر و موم شده‌ای داشتند تا در وقت ضرورت باز کنند. صحت این ارقام را نمی‌توان با منابع موجود 
تضمین کرد. نگاه کنید به "ترجمه روزنامهٌ ویلز حبل المتین. ۱۳ ژانوية ۱۹۰۸ [۲۲ دی ۱۲۸۶ 
شماره ۰۲۰۵ صفحه ۲. 
۰ 1۲۵9 6۲ 6۴7:۵6۲۵6(]-61۵ک ص ,0۵0۷6۲ .70 
۱ نگاه کنید به مجلس. ۱۲ ژوئن ۱۹۰۷ [۲۲ خرداد ۱۲۸۶]) شمار؛ٌ ۰۱۱۱ صفحه ۲. 
۳ همان. 
3 101۳066 ۱۷]0[2۳010 06 125500121108 06 ۳۵۳۱۱۵۶۸۳۸۵ 56601100 12 06 اقا" ,[12006۶) .73 
۰ ,۳۵۲ 6۲ 506101-1(6۴7106۲0116 ۵ , ۷۲6606۵0۲( 
0۰ .74 
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۳۲۱۳ ۵ 


۰ مشروطه با مشروعه؟ 


264-۰ )۵۱۳۵۱۵۸۲ کت ۲ نجوزنده:ع۸2 ۳۲۳6 ,1۷1۲۳۵2۵ ۱5)201خ۸ ,75 
161-4 ۱۳۵۳۱۵۵۸۵۸۵ هام56 1 06 هاگ" رنع۵0۵۲ .76 


فصل ۴. مشروطه با مشروعه؟ معارضه بر سر متمم قانون اساسی 

۱. سعید امیر ارجمند می‌گوید که اين پدیده انتقال از قانون اساسی ضامن آزادیهای مدنی به قانون 
اساسي حافظط ایدئولوژی (از جمله ایدئولوژی مذهبی) منحصر به ایران نیست. بلکه پدیده‌ای خاص 
قرن بیستم است. نگاه کنید به مقاله‌اش با عنوان "قوانین اساسی و مبارزه برای حقوق سیاسی". اما به 
نظر من این انتقال به قانون اساسی حافظ تعالیم مذهبی. نتيجه عادی انقلاب مشروطه نبود بلکه 
مشروطه خواهان مترقی در تک‌تک مراحل این انتقال با آن مواجهه و مقابله کردند. 

۲ فتحی. مجموعه آثا ۵ کسروی. تاریخ مشروطه. ۳ اخراج میرهاشم» روحانی درس 
خوانده در نجف. مردم محلةٌ دوه‌چی را که هم محله‌ای‌اش بودند به خشم آورد و اهالی این محلهٌ 
تبریز در جریان جنگ داخلی ۱۹۰۹-۱۹۰۸ [۱۲۸۸-۱۲۸۷] به انجمن اسلامیه که ضد مشروطه 
بود پیوستند. در ٩‏ اوت ۱۹۰۹ [۱۸ مرداد ۱۲۸۸] و پس از فتح تهران توسط انقلابیون» میرهاشم 


اعدام شد. 
نگاه کنید به کسروی تاریخ مشروطه ۱۷۴ 
۴ همان. 


۰ ,6۷۵0/۵۸0۲ 6۲۵۵۷ 76 ,310۷7۳06 .5 
۶ انجمن سه بار در هفته» در چهار صفحه چاپ می‌شد و بحثهای انجمن تبریز را برای خوانندگان 
شرح می‌داد. در بالای صفحه اول نوشته شده بود که این روزنامه به "الفاظ سهل و ساده که موجب 
انتفاع عموم باشد" نوشته شده است. تمام تلگرافهای مهم ارسالی و دربافتی انجمن و نامه‌های 
مختلف رد و بدل شده بین انجمن تبریز و مجلس در این روزنامه چاپ می‌شد. 
۷ نگاه کنید به فتحی, مجموعهآثار ۳۳-۳۲ و ۴۴۵-۴۱۸ 
۸ نگاه کنید به 
1٩106 ۲0 216, 20. 21, ۳۵۲۷ ۰‏ - 50۲18۵ ,0۳۳۵۵۵۵۵۵۵66 ۰ 1۳۲۵۷ ۶۲6۵۲ 
٩‏ نگاه کنید به انجمن, ۶ فوریهٌ ۱۹۰۷ [۱۷ بهمن ۱۲۸۵]» شمارءٌ ۰۴۰ صفحه ۱. 
۰ متن نامه در کتاب ملکزاده, تاریخ انقلاب ۲ : ۴۱۰ آمده است. 
:4 ,۵۷۵1/0 ۳6۳۲۵ 7/6 ,131۲0۷906 ,11 
ملکزاده تاریخ انقلاب ۲ : ۰۴۱۲ ۰۴۱۶ ۴۳۱ 
۲. نگاه کنید به انجمن» ۱۲ فوريةٌ ۱۹۰۷ [۲۳ بهمن ۰]۱۲۸۵ شماره ۰۴۳ ضفحة ۲. 
۳. نگاه کنید به "تلگراف از تهران"»انجمن, ۱۹ فورية ۱۹۰۷ [۳۰ بهمن ۱۲۸۵ شمارهٌ 0۴۶ صفحهٌ 
۳ 
۴. نگاه کنید به کسروی, تاریخ مشروطه. ۲۱۵؛ ملکزاده تاریخ انقلاب ۲ : ۴۲۵-۴۲۳. فهرست 
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۴ مشروطه با مشروعه؟ ۴۶۱ 


درخواستهایی که کرمانی ذکر می‌کند تا حدودی متفاوت با فهرستی است که کسروی و ملکزاده 
آوردهاند. در فهرستهای کسروی و ملکزاده که من به آنها استناد کرده‌ا تقاضای تثبیت و رسمیت 
انجمنهای ایالتی و ولایتی آمده است. 
۵. کسروی تاریخ مشروطه ۲۲۲. 
۶. انجمن. ۱۷ فوریه ۱۹۰۷ [۲۹ بهمن ۱۲۸۵]» شمار: ۴۵ صفحه ۴. 
۷. نگاه کنید به انجمن. ۱۴ فورية ۱۹۰۷ [۲۶ بهمن ۱۲۸۵] شمار؛ ۳۴؛ و انجمن, ۱۷ فورية 
۷ بهمن ۱۲۸۵]» شماره ۴۵. 
۸. نگاه کنید به 
۰ ,16۷010۴۱ ۳۵۲5۲۵۲ 77:6 ,۲۲0۷۷06 
٩‏ کسروی, تاریخ مشروطه ۰۲۲۴-۲۲۳ 
۰ کسروی. تاریخ مشروطه. .۲۳٩‏ 
۱ برای جزئیات بیشتر نگاه کنيد به فنصل ۶کتاب حاضر. 
۲ نگاه کنید به فتحی» مجموعه آثار ۴۹-۴۶ کسروی. تاریخ مشروطه ٩۲۴۱-۲۳۹‏ رفیعی؛ 
انجمن. ۴۹-۴۶. 
۳ رفیعی. انجمن. ۴۹-۴۶؛ نیز نگاه کنید به گزارشهای تبریز در انجمن» ۲۹ آرریل ۱۹۰۷ ٩[‏ 
اردیبهشت ۱۲۸۶]» شمار؛ ۰۷۱ صفحه‌های ۳-۲. 
۴ نگاه کنيد به انجمن, ۱۸ آوریل ۱۹۰۷ [۸ اردیبهشت ۱۲۸۶ شمار؛ ۶۶ صفحه‌های ۲-۱. نیز 
نگاه کنید به گزارشها در انجمن. 4۸۱۱ ۱۹۰۷ [۲۲ اردیبهشت ۰]۱۲۸۶ شماره‌های ۷۸-۷۷ 
۵ انجمن. ۴ ژوئن ۱۹۰۷ [۱۶ خرداد 1۱۲۸۶ شمار: ۰٩۲‏ صفحه‌های ۴-۳. 
۶ نگاه کنید به نتحی, مجموعه آثار» ۶۷ در بهار ۱٩۰۸‏ [۱۲۸۷] میرزا حسن مجتهد به تبریز 
برگشت و در کنار مستبدان قرار گرفت. . . 
۷ صفایی. رهبران مشروطه ۱ : ۱۴۹۱-۴۵۹ ۷۳۰-۷۱۴ و ۲ : ۳۳۷؛ نظام مافی پیدایش و 
تحول. ۰۱۹۸ 
۸ دولت آبادی. حیات یحیی ۲ : ۱۲۵. 
1395 ,6۷0۵/۵/0۳ ۶۵و( 71 ,10۷786( .29 
کسروی. تاریخ مشروطه ۲۵۲:: 
۰ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۳: ۳۷۳. 
۱ نگاه کنید به 
:140 ,۳6۷0/۸/0۲ ۳6۲۲۵ 17:6 ,۲0۷۲۵6 
و کسروی. تاریخ مشروطه ۲۶۱. 
۲ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۲ : ۴۲۸؛ 
5۰ ۵۷۵0/۸/0۲ ۳5۲ 5 1۳۵۶۸ ,521726 
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۲ | ۴. مشروطه با مشروعه؟ 


۳ نگاه کنید به 

(06168 5 45107۶ 6۵۳۵۱ ۱6 0 ۳۳۵۵۵۵ رکاکنامههناداذافدم ۳6۲۹1۵۸ ۳۲1۱6 ,۲0۱7۵6 

۱ ۱ 11 
در مقال جداگانه‌ای که در دست تهیه دارم به تحلیل مفصلتر متمَم می‌پردازم. در ایسنجا لازم است 

اشاره کنم که تأثیر قائون اساسی بلیک و سپس بلفارستان بر متمم از همه بیشتر بود و قانون اساسی 

عثمانی نیز بی تأثیر نبود 

۴ ملکزاده, تاریخ انقلاب ۳: ۴۷۸. 

۵ کسروی. تاریخ مشروطه ۲۸۷. 

۶ ملکزاده» تاریغ انقلاب ۳: ۴۸۴. 

۷ برای نامه شیخ فضل‌الله به پسرش. نگاه کنید به کسروی» تاریخ مشروطه. ۲۹۳-۲۹۲ 

۸ دولت ابادی» حیای یحبی ۲ : ۰۱۰۹-۱۰۸ 

٩‏ کسروی. تاریخ مشروطه. ۲۹۰-۲۸۹. داماد احمد طباطبایی» ضیاءالدین یکی از پسران شیخ 

فضل‌الله نوری بود. 

۰ همان ۲۹۲. 

۴۱ . کسروی,» تأریخ مشروطه: ۹۴ 

۲ بحیی آرین‌پور تاریخ اعتصابها را ۲۷ آوریل [۷ اردیبهشت ] تا ۲۷ مه ۱۹۰۷ [۶ خر داد ۱۱۸۶ 

ذکر می‌کند. نگاه کنید به از صبا تا نیماء ۱۸۷. 


۳ "تلگراف از تبریز انجمن» ۱۶ م4 ۱۹۰۷ [۲۶ اردیبهشت ۱۲۸۶]؛ شمار؛ٌ ۵۱ صفحه ۰۲ . 

۴ همان؛ کسروی, تاریخ مشروطه. ۰۳۰۲-۳۰۱ 

۵ نگاه کنید به گزارشهای انجمن, ۱۸ م4 ۱۹۰۷ [۲۸ اردیبهشت ۰]۱۲۸۶ شماره ۸۱ صفحه ۰۳-۲ 
و شمار: ۸۲ صفحه ۳-۲. 

۶ همان. 

۷ انجمن. ۲۰ م4 ۱۹۰۷ [۳۰ اردیبهشت ۱۲۸۶]» شمار: ۸۴ .صفحه ۱. 


۸ نظام مافی. پیدایش و تحول. ۱۵۹؛ 0 به کسروی» ات مشروطه ۳۱۴. 
۴۳۹ . گزارش شده در ۱ ۱ 
۵۴۳۵۹0۳۵66۵ ۰ ۳۱۱۵۲۱ ۳۵۵۶ رککاه6 ۲۷ ۵۲ رز تفصصنی ۷۵۸ 20۳ و 
۰ ,24 ۸۳۲۱۱ ,110.25 مت ۵0 5011182-1106 

۰ نگاه کنید به کسروی» تاریخ مشروطه ۰۳۱۶-۳۱۵ 

۰ ,23 ۱۷۵ ,1۱0.26 ,۲6 ۰10 6۵ - 5۵۲۱۸۵ ,0۳۲6۹۵۵0۳۸۵۵66 ۳۲۵۵۰ 06۳6۵۶ .51 
۲ کسروی, تاریخ مشروطه. ۳.۹ ۱ ۱ 
۳ نگاه کنید به گزارش مندرج در انجمنء ۲۸ م2 ۱۹۰۷ [۷ خرداد ۱۲۸۶]» شماره ۸۸ صفحة ۳. 
۴ نگاه کنید به 
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۴ مشروطه با مشروعه؟ | ۴۶۳ 


140-۰ ,۲6۷0/۱۵/0۲7 ۳6۳۲۵ 7726 ,۲۲0۷۷6 
۰ 23 1۷12 ,۸۵.26 ,016 ۲۵0 ۲:66 - 50۲118 ,00۳۳۵۵۳0۳۵۵۵ ۰ و۳۲1۵ 0۲2۵۲ .55 
۶ نگاه کنید به "متن تلگراف از تهران"» انجمن. ۲۸ مه ۱۹۰۷ [۷ خرداد ۱۲۸۶ شماره ۸۸ 
صفحه ۳؛ کسروی. تاریخ مشروطه. ۳۲۱. 
۷ نگاه کنید به "متن تلگراف از تبریز" انجمن. ۲۸ مه ۱۹۰۷ [۷ خرداد ۱۲۸۶]» شمار:ٌ ۸۸ 
صفح ۳ ۱ ۱ 
۰ ,۳6۷0/۱۵/0۲ ۳6۲۱۵ 7:6 ,۲0۷۷6 ,58 
٩‏ ارمنیان تبریز با تأیید انجمن تبریز خودشان تلگرافهای اعتراض آمیزی به مجلس و شاء 
فرستادند. نگاه کنید به گزارش مندرج در انجمن, ۲۸ مه ۱۹۰۷ [۷ خرداد ۱۲۸۶]» شمارهٌ ٩۸۸‏ صفحة 
۱+ کسروی, تاریخ مشروطه ۳۳۰. 
۰ کسروی. تاریخ مشروطه ۳۵۵. 
۱ همان ۳۴۴. 
۲ مجلس همچنان از محمدعلی شاه حمایت می‌کرد» و در این حال» سالارالدوله دویست نقر از 
عشایر لر را گرد آورد و به نام دفاع از نظم جدید. از همدان عازم تهران شد. نگاه کنید به کسروی؛ 
تاریخ مشروطه ۳۴۶ 
5۰ ,181 ,۵۷۵/۵۸0 ۳۲5۶ 6 1۳۵ را22ظ 
۳ نگاه کنید به نامه‌های دو روحانی عالی مقام به نوری» در کسروی, تاریخ مشروطه ۴۱۲-۴۱۱. 
۴ متمم قانون اساسی نخستین بار در حبلالمتین. شمارة ۰۳۸ ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] چاپ شد. 
۵ نظام مافی. پیدایش و تحول. ۱۱۰؛ ۱ 
۰ ,۵۷۵0/۱۵/۵0۲۸ ۳۲5۶ ک ۲۳۵ ,ا22ظ 
۶ نگاه کنید به ۱ 
۵ ۴۶۵015560806۵1۶6 : 1۳۲۵6۵1164) 7831 7۳6۷۲۱۵۳ 0 3616146 061۵ 00۳6۵0 
۱ ,(1984 ات31 
۷ نگاه کنید به متن قانون در حبل‌المتین شمارءٌ ۰۳۸ ۱۹۰۷ [۱۲۸۶]. 
۸ کسروی, تاریخ مشروطه. ۳۷۳. 
٩‏ همان. ۱ 
۰ به نوشتة ملکزاده» این نطق را نایب رئیس اتحادیهٌ طلّاب (جمعیتی که رهبری‌اش با 
ملک‌المتکلمین بود) رونوبسی کرد. نگاه کنید به ملکزاده» تاریخ انقلاب ۳: ۴۷۹. ملکزاده همچنین 
می‌نویسد که مردم به خانٌ نوری رفتند و او و طرفدارانش را به زور از شهر خارج کردند. ولی این 
روایت صحیح نمی‌نماید. روایتی که من به آن اعتماد کرده‌ام در صور اسرافیل آمده و کسروی هم 
نقل کرده است. 


۱ صور اسرافیل» ۲۷ ژوئن ۱۹۰۷ [۵ تیر ۱۲۸۶]» شماره ۰۵ صفحه ۴. 
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۳۲۱۳ ۵ 


۴ | ۴. مشروطه با مشروعه؟ 


۲ محیط مافی. مقدمات مشروطیت. ٩۳۴۰‏ کسروی, تاریخ مشروطه, ۳۷۶-۳۷۳. کسروی 

می‌نویسد که حاج خمامی از رشت به متحصنان ملحق نشد و به همین دلیل در مجلس از او تمجید 

کردند. 

۳ نگاه کنید به رضوانی, لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری. برای بحث دربار؛ بعضی از این نوشته‌ها 

نگاه کنید به فصل ۶کتاب حاضر. 

۴ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۳ ۴-۵۳ ۵۰. 

۵. کسروی. تاریخ مشروطه. ۰۳۲۵ ۰۳۸۳ ۴۳۱. 

۶ همان ۳۸۵-۳۷۹ 

۷ محیط مافی تقدمات مشروطیت. ۳۶۶-۳۶۳. 

۸ ملکزاده تاریخ انقلاب ۳: ۵۰۴. 

٩‏ مجاهدین قفقازی که در خط مقدم مقابله با علمای محافظه کار قرار داشتند. همچنان از مرکز 

با کر فرمان می‌گرفتند. نه از مرکز غیبی تبریز, و می‌خواستند رهبری مجاهدین را در تبریز قبضه کنند. 

حیدرخان عمو اوغلی سوسیال دموکرات پا در میانی کرد و توافقی بین طرفین ایجاد کرد که طبق آن 

هم مجاهدین می‌بایست از فرمانهای مرکز غیبی تبعیت کنند. نگاه کنید به کسروی, تاریخ مشروطه. 
۳۹۱ 

۰ همان ۳۹۲ 

۱ "از تهران" انجمن. ۲۳ ژوئن ۱۹۰۷ [۱ تیر ۱۲۸۶]» شماره ۰۱۰۵ صفحه ۲. 

۲ نگاه کنید به انجمن. ۲۳ ژوثية ۱۹۰۷ [۳۱ تیر ۱۲۸۶ شماره ۰۱۱۱ 

۳ نظام مافی. پیدایش و تحول. ٩۱۳۰‏ 

0۰ ,6۷۵0/10۲9 ۳6۳/۵۲ 77:6 ,۳0۷۳6ظ 
۴ نگاه کنید به "نتيجه اعلاميهُ مجاهدین" در انجمن, ۱۱ سپتامبر ۱۹۰۷ [۲۲ شهریور ۱۲۸۶ 

شمار؛ ۰۱۳۲ صفحه ۲. نیز نگاه کنید به "اعلامیهٌ تشکیلات مجاهدین خوری" انجمن. ۲ سپتامبر 

۷ ۱۳ شهریور ۱۳۸۶ شمار؛ ۰۱۲۸ صفحه ۲؛ "اعلاميهٌ مجاهدین" انجمن. ٩‏ سپتامبر ۱۹۰۷ 

[۲۰ شهریور ۱۲۸۶] شمارهُ ۰۱۳۱ صفحهٌ ۳؛ و انجمن. ٩‏ سپتامبر ۱۹۰۷ [۲۰ شهریور 1۱۲۸۶ 

شمارء ۱۳۱. بلافاصله پس از قتل امین‌السلطان پیامی مخفیانه به انجمن تبریز رسید و اعضا را 

خبردار کرد که کار انجام شده است. نگاه کنید به انجمن, ۲ سپتامبر ۱۹۰۷ [۱۳ شهریور ۱۲۸۶ 

شماره ۰۱۲۸ صفحه ۴. ۱ ٍِِ. 

۵ آدمیت» فکر دموکراسی, ۲۰. 

۶ نگاه کنید به 


۰ ,۱۷۲6۳۱۵1۲5 ۰۲۳6 ,وطنصهمت1۳ 2820 تهمامهامطازه زک 


۷ حامیان اين نظر معتقد بودند که محمدعلی شاه به چند دلیل تصمیم به عزل صدراعظم گرفته 
بوده است : ۱ امین‌السلطان بر خلات نظر شاه که می‌خواست فوراً مجلس را نابود کند. سعی کرده 


۳۲]۳ ۵ 
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۵. مطبوعات. طنز, و انقلاب ۴۶۵ 


بود با مجلس همکاری نماید. ۲. امین‌السلطان سه وزیر نامحبوب کابینه خود را که متحدان صمیمی 
شاه بودند با سه وزیر دلخواه خود تعویض کرد. ۳. حمایت حکومت روسیه از امین‌السلطان. عزل او 
را برای شاه مشکل کرده بود. به اين دلایل انجمن آدمیت و بخصوص سعدالدوله (که با صنبع‌الدوله 
عداوت شخصی داشت) مظنون به نفوذ در یکی از شعبه‌های انجمنهای مجاهدین در تهران و اجرای 
ترور شد. نگاه کنید به شرح واقعه در 
۰ 1116 ,160016 
۸ نگاه کنید به ملکزاده تاریخ انقلاب ۳: ۴۷۳. 
٩‏ نقل شده در 
0۰ ,6۷۵0/۵۱0۲ ۳6۳۹۱۵۲۷ 1/6 ,۲0۷۷6ظ 
رابرت مک دانیل, تاریخنگار امریکایی و همکارم در دانشگاه پوردو نظر کاملاً متفاوتی دربار؛ مرگ 
امین السلطان دارد. او می‌نویسد : "اتابک [امین‌السلطان] شاید آخرین بخت برای یافتن راه بینابینی 
میان مجريةٌ خود رأی و لگام گسست؛ قدیم و مقننهٌ نوخاسته بود. در سال ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] او از هر 
رجل دیگری در ایران تجربهٌ اجرائی و مهارت بالاتری داشت و اگر احتمال می‌داشت که راهی بین 
پیشبرد اصلاحات و اقتضائات نظام یافت شود شاید او می‌توانست این راه را بیابد.* 
۰ ,۷155101 5/:9۹۲6۳ 77:6 ,127161 1۷16 
۰ کسروی, تاریخ مشروطه ۴۵۶-۳۵۵. 
۱ کسروی. تاریخ مشروطه ۴۶۳. 
۲۳ برخلاف انجمنهای دیگر انجمن آدمیت هر کس را که از عهده پرداخت حق عضویت آن (ده 
سکه طلا) بر می‌آمد می‌پذیرفت. می‌گفتند شاه هزار سکة طلا داده بود. نگاه کنید به ملکزاده تاریخ 
انقلاب ۳: ۶۱۱ نظام مافی پیدایش و تحول. ۱۳۲-۱۳۱؛کسروی. تاریخ مشروطه. ۴۸۱. 
200-۰ ,۵۷۵0/۵/0 ۳:۲۹ 5 ۳۵ ,5221 ,93 


فصل ۸۵2. مطبوعات, طنز, و انقلاب : افشای مستبدان, تکفیر قدرتهای غربی 
۱. آرین پون از صبا تا نیما ٩۸:۲‏ 
362-۰ 1۱6۲۵۵۸۲۵ ۱۳۵۱۱:۵ ۵ رتاعالط رق(مز۳5 
۰ ۳6۳۹۱۵ ۷۵۵6۳۰( ۱ ب0ع۵( ۵۳۵ ۳۲6۹۶ ,5۲0۳۷86 .2 
362-۰ ۱6۲۵۵۸۲۵ ۳۵۵ 0 روز 110162 .3 
برای فهرستی از نشریه‌های مهم دورة انقلاب مشروطه نگاه کنید به 
1 ۳۵۲ ۴6۳۶۱۵۰ ۱۹0۵6۳۱ ۱ ۴۵۵ ۵۳۵ ۶۶ع۳۳ ,۲0۷86ظ 
حاوی توضیحاتی کوتا» برای هر نشریه؛ که توسط محمد علی تربیت مدوّن شدء است و شامل 
مطالب رابینو؛ نایب کنسول وقت بریتانیا در رشت. نیز هست. نیز نگاه‌کنید به مدخلهای مختلف در 
صدرهاشمی تاریخ جراید. 


۳۱۳۰2۲۱۷۱۲۵۰۲9 
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۳۲۱۳ (۱۵ 


۶۶/ ۵ مطبوعات. طنز. و انقلاب 


۴ "صوراسرافیل" اشاره‌ای بود به روز رستاخیز که مردگان همه به پا می‌خیزند و سخن می‌گویند و 
عدالت به اجرا در می‌آید. 
73-۰ ,۲5۱۵ ۷۲0۵6۳۰ 1 بجه۳0 ره ,۲0۷76 
۵. نقل شده در براهنی» قصه نویسی ٩۲۲-۸‏ نیز نگاه کنید به کامشاد. ادبیات جدید ایسران» 
۳۹-۳۷ 
۳ آرین پور از صبا تا نیماء .٩۲:۲‏ 
۷ براون نخستین بار در کتاب خود. انقلاب ایران (ص ۶۲ متن انگلیسی) صوراسرافیل را به 
خوانندگان اروپایی معرفی کرد. به مناسبت صدمین سال تولد دهخداء که مقارن با انقلاب ۱۹۷۹ 
[۱۳۵۸] شد. چندین بررسی جدید در ایران به انتشار رسید از جمله چاپ ویوءٌ نشریهة آینده 
(۱۹۷۹) [۱۳۵۸]» ۹-۷:۵؛ محمد دبیر سیاتی مقالات دهخدا؛ انشا نامه‌های سیاسی دهخدا. در 
سال ۱۹۸۲ [۱۳۶۰] صوراسرافیل با مقدمةٌ سودمند نظام مافی تجدید چاپ شد. نیز نگاه کنید به 
آرین پون از صبا تا نیما ۲: ۱۵۵-۷۷؛ کامشاد ادبیات جدید ایسران» ۴۰-۳۷؛ سرودی 
"صوراسرافیل"» ۲۴۳-۲۳۰ و 
3-6 ,۵۲5۵۲ ۸۷0۱۸۷۵6 1۵ 06 50۲۵ تام ر6۲5زنت 220 زدادظ 
یت وی تا ات "چرند پرند" همراه با ترجمه فرانسوی بعضی از متنهاست. 
115-6۰ ,6۲51۵ 0 (0عه ۵۳0 و۶ع۴۳ 1/۱ ,۳۲0۳۷۳۸6۵ .8 
۰ ,.010] .9 
۰. نگاه کنید به 
۰ :7 ,(1909) ,یی( ۷0۴۵[ ببه ۲۷۵ 
۱ نیز نگاه کنید به آدمیت. اندیشه‌های میرزاآقا خا نکرمانی» ٩۲۲۳-۲۲۲‏ 
:69 ,۲۵ ,1۵0016 
و سرودی» "صوراسرافیل"» ۲۳۱. در برخی موارد صور اسرافیل. همان لحن پر از دشنام و شماتت را 
نسبت به جنبش بابی به کار می‌برد مانند شمار؛ ۳ صفحة ۲؛ شمار؛ ۴ صفحة ۶؛ شمار؛ ۵ صفحة 
۳ از سهراب یزدانی که اين نکته را بادآور شد سپاسگزارم. 
۲ نگاه کنید به مقدمهٌ نظام مافی بر مجموعه شماره‌های صوراسرافیل, ۲؛ 
۰ ,7۵۷01۵4/0۸ ۲و۳ ک ۳۵ ,ا2۲72ظ 
۰ 6۲۹۲۵ ۷۵۵6۳ 1 عم ۵۳0 کعع۳۳ ,۳۲۵0۷۳۵6 .13 
۰ ,۵۷0۸/0۲ 6۵ 176 ,5۲0۷۳6 .14 
۱۵ نگاه کنید به 
۱۱۵0۳۵ ۵۵۸۵۱۵۸ 16 6 5کع۳( ۵ ,0610۳063 ۲/6106۲6161-0۵] 200 ۳68118568 
124-۰ 
۶. آرین پون از صبا تا نیما ۲: ۴۲. . 
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۳۲۱۳ ۵ 


ه. مطبوعات؛ طنزء و انقلاب ۴۶۷ 


۰ ,۱۱۵/۵0۲۱۵ ۱0۱۸۷۵۸۸۵۸ 16 6۶ دوع( ص رردز۱۵610۳ ۲۵۳۵6۲6016۲-۵ 2۳80 ۲62۳018862 .17 
۸. منظور از "شیطان بازار" محله مسلمانان تفلیس است. قلی‌زاده برای امنیت بیشتر به محلهٌ 
گرجیان مسیحی تفلیس به نام سنت داوید نقل مکان کرد. نقل شده در 
[۳0[1)16۵ 00 8]۱۳۵68۵66] 115 2840 ۸۷۵۹۳۵۵۵8 ۸۵//۵ 10۱۲۵21 ۲۲۳6 ,۷۷۸6۵16۵۲ 0۵0]]۲6۲) 
1(۰) 1959(,8) ۵۷۶۵۷ ۸۶۶۵۴ 2۵۶۸۳۵ "1905-1911 ,۳6۲812 زنههمتانا0 136 0 5211۲6 
.٩‏ نگاه کنید به 
۰ 56۳5۱۵۱ ۷۹۵۵6۳۱ 1 (ع۴۵ ۵۳۵ کعع۴۳ 16 ,۲۵۷86۵ظ 

۰ نگاه کنید به از صبا تا نیما ۲: ۶۸-۶۶ نیز نگاه کنید به - ۱ 

2 ,۷۵۶۲۵۵۵7۸۳ ۸۵0/۵ امهتداو ۳۲۵۵ ,۷۷۵۵۵16۲ 
که شمه هار عطر اول.فر آن آمقه‌اندت: 
۱ صابر بعداً یک مثنوی نیز به سبک شاهنامه در تجلیل ستارخان, انقلابی تبرین نوشت و او را به 
بزرگترین قهرمان حماسی ايران؛ یعنی رستم تشبیه کرد. از صبا تا نیما ۲ : ۵۲ ۶۰-۵۳ 
۲ همان ۲ : ۴۵. 
۳ همان. 
۴. نگاه کنید به سرمقالهٌ صوراسرافیل. ۳۰ م4 ۱۹۰۷ ٩[‏ خرداد ۱۲۸۶ شماره ۰۱ صفحهٌ ۱. 
۵ همان ۲-۱. 
۶ پانصد و نه میلادی سالی بود که سلطنت روم وازگون و جمهوری به جای آن برقرار شد؛ ۳۰ 
ژانویه ۱۶۳۴۹ روزی بود که چارلز اول. شاه انگلستان» توسط دادگاه انقلابی آلیور کرامول اعدام شد؛ 
ژانویه ۰۱۷۹۳ ماهی بود که لوثی چهاردهم. شاه فرانسه؛ به زیر گیو تین رفت. 
۷. صوراسرافیل شماره ۰۱ ۳۰ مه ۱۹۰۷ ٩[‏ خرداد ۱۲۸۶ صفحه ۱. 
۸ "خلاصه نطق جناب حاج میرزا نصرالله ملک‌المتکلمین اصفهانی در انجمن مقدس اتحاديهة 
طلاب محترم علوم دینیه» صوراسرافیل ۳۰ مه ۱۹۰۷ ٩[‏ خرداد ۱۲۸۶]» شمار؛ ۰۱ صفحه ۵. 
٩‏ همان. ملک‌المتکلمین اشاره کرد که پيام همبستگی دومای روسیه به مجلس مضمونی مشابه 
داشته است. 
۰ "ظهرر جدید" صوراسرافیل. ۲۰ ژوئن ۱۹۰۷ [۲۸ خرداد ۱۲۸۶ شمار؛ ۴ صفحه ۶. 
۱ همان. 
۲ کسروی. تاریخ مشروطه. ۳۷۶-۳۷۳. 
۳ "افسانه خواب ربا - یا داستان بی‌اصل " صوراسرافیل ۲۷ ژوئن ۱۹۰۷ [۵ تیر ۱۲۸۶]» شماره 
۵ صفحه ۲. 
۴ همان ۳. 


۵ نگاه کنید به رضوانی. لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری. ۳۰. اشاره به ولتره بخصوص بر می‌گردد 


۳۲۱۳ ۱5۵ 


رم و 
هي 
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۳۲۱۳ ۵ 


۸ / ۵ مطبوعات. طنزء و انقلاب 


۶ نگاه کنید به کسروی, تاریخ مشروطه. ۴۲۳-۴۱۵. 

۷ نگاه کنید به لوایح آقا شیخ فضل‌الله وری» ۳۳-۲۷ و ۶۰-۵۵ 

۸ نگاه کنید به "دفاع صور اسرافیل. ۱ اوت ۱۹۰۷ ٩[‏ مرداد ۱۲۸۶ شماره‌های ۷ و ۸ 

صفحه‌های ۱۰-۵. تقی‌زاده در مقدمهٌ لغتنامة دهخداء خود را نويسنده این قطعه معرفی می‌کند. نیز 

نگاه کنید به شماره ویذهُ دهخدا آینده (۰)۱۹۷۹ ۵: ۹-۷. 

ٍِ مرداد‎ ٩[ ۱۹۰۷ ممقاله یکی از مخدرات وطن‌دوست"؛ صور اسرافیل. ۱ اوت‎ ٩ 

شماره‌های ۷ و ۸ صفحه‌های ۵-۴. بویتوی 

۰ این مقاله آشکارا متأثر از ماد ۴ اعلاميه حقوق بشر و اتباع فرانسه بود که طبق آن "آزادی 

مشتمل است بر توانایی انجام هر کاری که به دیگری لطمه وارد نکند؛ لذا تنها حدود هگن در 

اعمال حقوق طبیعی خود حدودی است که ارضای همین حقوق را برای دیگر اعضای جامعه تاش 

کند. این حدود را فقط با قانون می‌توان تعیین کرد." نگاه کنید به 

8 : 7 6۷۵0۸0۴۸ ۳۳۵۴۸۵ 6 ۵۳۵ 68276 ۵10 77:6 ,.60 ,5261۲ ۱۷۲108۵61 611۳8 
۲۷۷۵۹۲۵۳۲۶۱ ۱ 6۵۵5 ۷۵16۰ 7 ,(1987 ,۳۲685 0وه16ظ) 0۲ ۲۳۵:۷6:5(0۲) 

۱ نگاه کنید به سرمقالاٌ صور اسرافیل, ۵ سپتامبر ۱۹۰۷ [۱۳ شهریور ۱۲۸۶]» شمار؛ ۱۲ 

صفحه‌های ۳-۱. 

۲ قنبرزاد» احوال و افکان ۰۱۸-۱۷ 

۳ نگاه کنید به "چرند پرند"» صور اسرافیل, ۱٩‏ سپتامبر ۱۹۰۷ [۲۷ شهریور ۱۲۸۶]» شماره ۰۱۴ 

صفحهٌ ۸. نیز نگاه کنید به "چرندپرند"» صور اسرافیل ۱۳ مارس ۱۹۰۸ ۲۳ اسفند ۰]۱۲۸۶ شمارة 

۵ صفحه‌های سل 

۴ نگاه کنید به سرمقالهٌ نادار در صور اسرافیل ۷ توامبر ۱۹۰۷ [۴ آذر ۱۲۸۶ شمارهٌ ۰۱۸ 

ص فا ها 1 > 

۵ نگاه کنید به سرمقالهٌ دنباله‌دار در صور اسرافیل, ۴ دسامبر ۱۹۰۷ [۱۱ آذر ۱۲۸۶] شمارءٌ ۰۱۹ 

صفحه ۲. نیز نگاه کنید به فصل ۶کتاب حاضر. ژان ژورس از حامیان اولیة انقلاب مشروطه بود. 

۶ نگاه کنید به سرمقاله دنباله‌دار در صور اسرافیل» ۲۰ فوريٌ ۱۹۰۸ [۱ اسفند ۱۲۸۶ شمار: 

۳ صفحه‌های ۳-۱. ۱ 

۷ نگاه کنید به سرمقالهٌ دنباله‌دار در صور اسرافیل. ۲۷ فوريهٌ ۱۹۰۸ [۸ اسفند ۱۲۸۶]» شماره 

۴ صفحه‌های ۰۲-۱ ۱ 

۸ در مورد ارشاد. نگاه کنید به . . ۰ ,426۳۵07 متوعین ,تمد هاعزی 

۱۲۸۷ نگاه کنید به "نقل از نشریهٌ وزین ارشاد" صور اسرافیل. ۶ مه ۱۹۰۸ [۱۶ اردیبهشت‎ ٩ 

شماره ۰۲۸ صفحه ۴. 

۰ نگاه کنید به سرمقالة دنباله‌دار در صور اسرافیل, ۱۴ مه ۱۹۰۸ [۲۴ اردیبهشت ۱۲۸۷]» شماره 


۹ صفحه ۱. 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۱۵ 


۵ مطبوعات. طنز. و انقلاب / ۴۶۹ 


۵۱ همان. 
۲ همان. 
۳ همان. ۱ 
۴ "قندرون" صور اسرافیل ۰ آوریل ۸ ۱۰ اردیبهشت ۱۲۸۷]» شماره: ۰۲۷ صفحه‌های 
۸-۷ و ۱ مه ۱۹۰۸ [۱۱ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمار؛ ۰۲۸ صفحه‌های ۸-۷ 
۵ "چرند پرند"» صور اسرافیل, ۲۰ نوامبر ۱۹۰۷ [۲۹ آبان ۱۲۸۶]» شمار؛ُ ۰۱۷ صفحه ۷. 
۶ "چرند پرند"» صور اسرافیل» ۱۱ ژوئن ۱۹۰۸ [۲۱ خرداد ۱۲۸۷ شمار؛ 0۳۱ صفحا ۷. 
۷ "چرند پرند" صور اسرافیل» ۲۳ آوریل ۱۹۰۸ [۳ اردیبهشت ۱۲۸۷]» شماره ۲۶ صفحه ۷. 
۸ "فندرون"» صور اسرافیل» ۰ آوریل ۸ ([۰ اردیبهشت ۱۲۸۷]» شماره ۰۲۷ صفحه ۷. 
٩‏ "چرندبرند" صور اسرافیل ۵ ژانویه ۱۹۰۸ [۱۵ دی ۱۲۸۶]. شماره ۰۲۲ صفحه‌های ۸-۶ 
۰ "چرند پرند" صور اسرافیل. ۱۳ مارس ۱۹۰۸ (۲۳ اسفند 1۱۲۸۶ شمار:۰۲۵ صفحه‌های ۷-۶ 
۱ همان ۶. 
۲ برای جرئیات بحث. نگاه کنید به 
۰ ۰16۳00۵6۲167۱ 200 00۵00 ظ1 ,"1906-1907 ,)1۵00۵100060680 صدزوعن]-0[ص۸ ۳1126 
389-11 ,۳061۱۵۴۷5 
6 ۷018۵6۲[ :483-488 02۵۷1116 ۲0۳2۲0 ,۳8۲0۷06 ۰ ۳۵۵۵۵ ۳۲۱0۱0۵60۵ :63 
35-۰ ,۳۵۱106 )۲:1 1۱ ۳۲160۵6 0۲6۵۷۵۵ ۲۶۵۱۵10۳ ۴ مر 
۴ نگاه کنید به 
۰ 51۲216216 ۳1116 ,۷۷11112۳0 
01 6۶0۷۵۳۱۱۴۱۵۸ 7۱۲۲۵۵ ,۱۷01۲0۳210 .65 
۶ کسروی تاریخ مشروطه ۴۶۱. 
۷ نگاه کنید به "دربارةٌ قرارداد روس و انگلیس" که به صورت دنباله‌دار در حبل‌المتین» ٩‏ سپتامبر 
۷ [۱۷ شهریور ۱۲۸۶] شمار؛ ۰۱۱۲ ۱۷ سپتامبر ۱۹۰۷ [۲۵ شهریور ۱۲۸۶]» شمار؟ ۰۱۱۸ 
۷ اکتبر ۱۹۰۷ [۲۳ مهر ۱۲۸۶]» شمار؛ ۰۱۳۴ صفحه‌های ۴-۱ و ۱٩‏ اکتبر ۱۹۰۷ [۲۵ مهر 
۶ شمار؛ُ ۰۱۳۶ صفحه‌های ۲-۱ چاپ شد. نیز نگاه کنید به "قرارداد روس و انگلیس يا آخرین 
نفس ایران" در ۱۵ دسامیر ۱۹۰۷ [۲۳ آذر ۱۲۸۶]» شمارهُ ۱۸۷ صفحه‌های ۳-۱ 
۸ نگاه کنید به 
۲٩۲0۷7۵6, 1716 ۳6۵۲۶۱۵۲۲ 6۷0/1۵۸0۲۱ 172-۰‏ 
٩‏ نگاه کنید به حبل‌المتین. ۱۱ سپتامبر ۱۹۰۷ [۱۹ شهریور ۱۲۸۶]» شماره ۰۱۱۴ صفحه ۲. 
۰ همه دیپلوماتهای بریتانیا در این نظر ناموافق دربار؛ انقلاب مشروطه اتفاق تداشتند. والتر 
اسمارت به خشم آمد و به فکر دست شستن از فعالیتهای دیپلوماتیک افتاد. اسپرینگ - رایس که به 
عنوان سرپرست سفارت تا نوامبر ۱۹۰۷ [آبان - آذر ۱۲۸۶] در تهران ماند نیز با نهضت مشروطه 


۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۰ / ۵ مطبوعات. طنز, و انقلاب 


همدلی داشت. او به براون توصیه کرد که نامه‌های دلسوزانهٌ اسمارت و تفسیرهای خودش را برای 
ادوارد گری بفرستد تا شاید مواضع وزارت امور خارجة بریتانیا در قبال ايران نرمتر شود. برای بعضی 
از جزئیات اين مکاتبات خصوصی که سیاست بریتانیا را تغییر نداد نگاه کنید به ضمیمهٌ چاپ 
جدید کتاب براون 
,0۰۳10۷۷16 ۴0۷72۵۲0 11 ,"۲۲0۷7۳6 ۳۰.۵۰ ]0 00۲۲650010060866 ۰56160160 ,221021121 0ظ 
.(1995 ,۳۴655 ۱۷1۵826 : ).۱3 ب0اعصنطه۷۷2) 1905-1909 0۴ 6۷۵/۵۵۸ ۳۲۹۱۵۲ 1116 
۱ نگاه کنید به 
۰ ,6۷0۵0۷۸ ۳6۲5۵ 71:6 ,۲0۷۷86 
۲ ملک زاده تاریخ انقلاب ۳: ۵۰۵. 
۳ ملک زادهء تاریخ انقلاب ۳: ۵۵۵. 
۴ نگاه کنید به 
۰ ,۲6۷۵0/۸0۲ ۳6۵۲۶۱۵۲ 7/6 ,۳۲0۷6 
۵ ناصرالملک یک روز پیشتر استعفای خود را تقدیم کرده بود که شاه نادیده گرفته بود. ملکزاده 
تاریخ انقلاب ۳ : ۵۶۷ آرین‌پون از صبا تا نیما ۲ : ۰۱۸۸-۱۸۶ 
۶ "اخبار خوفناک هفته قبل : وقایع تهران " حبل‌المتین» ۲۵ دسامبر ۱۹۰۷ ۷ ۶ ] شماره 
۹ صفحه ۸ 
۰ ,6۷0/14110۲ 6۲5۱۵ 1716 ,9۲0۷7۵6 .77 
۸ . کسروی, تاریخ مشروطه. ۵۰۹؛ ملکزاده, تاریخ انقلاب. ۳: ۵۶۸. 
٩‏ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۳ ۰۵۶۶ ٩‏ ۵۶. 
۰ نگاه کنید به لوی. تاریخ یهود ایران» ۸۳۰-۸۲۹ نیز نگاه کنید به 
۲ عبهنعناه 0۶ ۲۴۵16 7186" ۳ ت29 
این واقعه را چند کهنسال اقلیت یهود نیز برای من شرح داده‌اند. 
۱ نگاه کنید به کسروی, تاریخ مشروطه. ۵۱۳. مهاجم که در قسمت زنانه نشسته بود طپانچه‌ای را 
بیرون کشید. اما موفق نشد و بلافاصله به قتل رسید. از این رو بعضی گفته‌اند که او زن بوده است. 
۲ همان ۵۱۸ 
۳ نگاه کنید به "تلگرام اقبال لشگر از تبریز به تهران"» حبل‌المستین؛ ۲۸ دسامبر ۱۹۰۷ [۶ دی 
۶ شمار؛ 0۱٩۱‏ صفحه ۲. 
۴ ملکزاده تاریخ انقلاب ۳: ۰۵۸۴ ٩۵۸۸‏ 
۰ ۵۷۵0/۸۸۵۲ ۳۲۳۶ 1۳۵ را2ظ 
۰ ,16۷0/4/0۲ ۳2۲۵۱ 1:6 ,۲۳0۷۵6 .85 
۶ نگاه کنید به ۱ 
: ,1907 ,31 ۳60610067 ,92 .10 ,00۳۳۵۹۳۵0۳۵۵6۵ ۰ 8۲۲۵ 6۲۵۲ 


۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲۱۳ 5۵ 


ها. مطبوعات. طنز» و انقلاب / ۴۳۷۱ 


۷ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۳: ۵۷۱-۵۷۰ ۰۵۷۷ ۶۵۵ 
۸ نگاه کنید به صور اسرافیل. ۳ ژوئيةٌ ۱۹۰۷ [۱۱ تیر ۰]۱۲۸۶ شمار؛ ی صفحه ۷ که از 
حیل‌المتین ۱۱ دسامبر ۰۱۹۰۷ شماره ۰۱۸۴ و سرمقاله‌های ضعیف آن انتقاد کرده بود. 
٩‏ "اخبار داخلی و طغیان شیخ نوری" حیل‌المتین» ۱ انويةٌ ۱۹۰۸ [۱۱ دی ۱۲۸۶]» شمارة 
۵ صفحه ۲. ۱ 
۰ "تلگراف کرمانشاه"» حمل‌المتین. ۴ ژانویهٌ ۱۹۰۸ [۱۵ دی ۱۲۸۶]» شمارٌ ۰۱۹۷ صفحه ۴. 
۱ ملکزاده تاریخ انقلاب ۳: ۵۷۴. 
۲ نگاه کنید به ملکزاده» تاریخ انقلاب ۳: ۵۹۸-۵۹۶ 
۰ ۵۷0۵۸0۸۱ ۳۳5۲ 6 ۳۵۶ رادردظ ,93 

۴. نگاه کنید به مساوات» ۱۲ ژانويهٌ ۰۱۹۰۸ شمارء ٩‏ صفحه‌های ۵-۱. 
۵ نگاه کنید به "شاه در چه حال است؟"» مساوات» ۲۶ آوریل ۱۹۰۸ [۶ اردیبهشت 1۱۲۸۷ شمارة 
۱صفحه ۴. 
۶. کسروی, تاریخ مشروطه ۵۶۸. ۱ ۱ 
۷. نگاه کنید به "بعد از تّه ماه مساوات ٩‏ فوریهٌ ۱۹۰۸ [۱۹ بهمن ۱۲۸۶] شمارهٌ ۰۲۶ صفحه ۱. 
۸ مساوات. ۲۲ مارس ۱۹۰۸ [۲ فروردین ۰1۱۲۸۷ شمار؛ٌ ۱۸. یکی دیگر از انتقادهای مساوات 
(که در آن زمان نیز مورد سرزنش واقع شد)؛ حمله‌اش به مادر شاه بود. محمدرضا مساوات طوماری 
را در بازار به امضا رساند. با این مضمون که مادر محمدعلی شاه امالخاقان, فاحشه است. نگاه کنید 
به کسروی. تاریغ مشروطه ۵۷۲. نظیر این اتهامها در اکثر انقلابهای جهان معمول بوده است. زنان 
درباری» که در مقایسه با زنان دیگر زندگی خصوصی و اجتماعی فعالتری داشته‌اند» همواره مورد 
غضب انقلابیون قرار می‌گرفته‌اند و به مردان طبقهٌ بالا که در جنبشهای ملی شرکت نمی‌کردند تهمت 
"زن بودن" زده می‌شد. 
٩‏ نگاه کنید به 

۰ ,28 ۳6۵۲۵۵۲۲ ,106 12۳۵ ,020۳۹۵0۳۵۵666 5۳۵9 0۳۵۶ 
۰ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۳: ۶۲۲-۶۲۱ 


101۰ 2۳۵۵۲ 5۳۲۵۲ ۰ 0۳۵۹۵0۳۸۵۵۱6۵, 20 107, 1۷2۲6۱ 26, ۰ 


۲. سالها بعد معلوم شد که حیدرخان در اين واقعه دست داشته و انقلابگران باکو به او کمک کرده 

بودند. نگاه کنید به کسروی,.تاریخ مشروطه ٩۵۴۳‏ دولت آبادی, حیات یحیی ۲: ۲۰۶-۱۹۹. 

۳ نگاه کنید به مساوات» ۲۶ ژانویة ۱۹۰۸ [۵ بهمن ۰]۱۲۸۶ شمار؛ ۰۱۰ صفحه ۱. 

۴ نگاه کنید به ملکزاده تاریخ انقلاب ۳ ۵۱۸-۵. 

۵ دولت‌آبادی. حیات یحیی ۲ : ٩۱۸۸-۱۸۰‏ ۱ 
216-۰ ۵۷۵/۵۵۵۲ ۳۶۳5۶ ک 2۳۵۷ ,)272ظ 


۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۴۴۷۲ / ۶ دهقانان» پیشه‌وران» و صیادان 


۶ نگاه کنید به ترجمه آن در 
۰ 6۷۵/۸0۲۸ ۴۵۲5۵ 1/6 ,۳۲0۷706 
۷ آرین پون از صبا تا نیما ۲ : ۱۸۸ ۱ 
۰ 6۷۵/۵۸۵0۲ ۴5۲ 6 7۳۵ را22ظ۳ 
۰ ۳۵۷۵/۸۵/0۲۸ ۳۵۶۶ ۶ 1۳۵۵ ,۵2۲ ,108 
۹8 برای جزئیات این واقعه. نگاه کنید به دولت‌آبادی, حیات یحیی ۲ : ۲۱۵-۲۱۳؛ 
,218-۰ ,۵۷۲0/۵/0۳ ۳۳5۶ 6 م1۳ راه2ظ 
۰ احتشام‌السلطنه که بهبهانی را به رشوه‌گرفتن متهم می‌کرده خود به دلیل سوابق سیاسی‌اش با 
زمامداران محافظه کار در میان رادیکالها مخبوبیت نداشت. در نتیجه» در این دوران, ائتلافی سیاسی 
بین بهبهانی و تفی‌زاده علیه احتشام‌السلطنه به وجود آمده بود. از طرف دیگر افزایش قدرت و نفوذ 
بهبهانی در مجلس به مذاق روحانیان دیگر خوش نمی‌آمد و این روحانیان رفته رفته از شیوهُ زندگی 
پرزرق و برق او انتقاد کردند. ملکزاده, تاریخ انقلاب ۳ : ۶۲۸؛ دولت‌آبادی. حصیات یحیی ۲ : 
۲۷۱-۰ ۱(. 
۱ ملک زاده تاریخ انقلاب ۳: ۶۹۳ 
۲ کسروی. تاریخ مشروطه ۵۷۰. 
8 ۱06 آ ,175 .10 ,0۳۳۵۹۵0۳۵۵۳۸6۵ ۰ ۳۲10218 0۲626 .113 
9-۰ ,/۳۵۱۲0 ۳۴۵95127 200 ۳۳۱۵۲۲۳1۵ ,۷2۲62 .114 
۵ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۳: ۰۵۵٩‏ ۶۱۳-۶۱۲ 
۶ دولت‌آبادی حیات یحیی ۲ : ۲۸۰. کسروی می‌گوید هشت نفر بودند؛ نگاه کنید به تاریخ 
مشروطه. ۵٩۳‏ اما ملکزاده می‌گوید که فقظ چهار نفر بودند. 
۷ ملک زاده تاریخ انقلاب ۳: ۶۸۵-۶۷۹ 
۸ دولت‌ابادی. حیات یحیی ۲ : ۰۲۷۸ 
۹ کسروی, تاریخ مشروطه ۶۲۵-۶۲۴ 
۰ دولت‌ابادی. حیات یحبی ۲ : ۳۰۶-۳۰۵. 
۱ برای شرح مفصل مرگ غم‌انگیز ملک‌المتکلمین؛ میرزا جهانگیرخان. و سلطان‌العلما؛ نگاه 
کنید به ملکزاده» تاریخ انقلاب ۳؛ ۰۷۸۵-۷۷۱ 
۲ مقدمة پال لوزنسکی بر ترجمةٌ دهخداء "انشاءالله گربه است"» ۳۲. 


فصل 1. دهقانان» پیشه‌وران و صیادان : لغو تیول و 

مخالفت مجلس با انجمنهای شهری و روستایی 

۱ اشاره‌های پراکنده‌ای در کسروی. تاریخ مشروطه. امه است؛ بخصوص نگاه کنید به ۲۴۶-۲۳۸. 
نیز نگاه کنید به 


20۳ 


12۳1]۱6۲۲۱2.0۲9 
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۶ دهقانان, پیشه‌وران, و صیادان | ۴۷۳ 


0 ۱۷6۲۵۵۵۴۵۱۹ 2110 ۳۵۵1۷۵۲۵8 ۳۲86 رتتقحملم : ۲ ۰۳۴۵۵6۵5 6ظ) 0۶ ۳۴۵16 86[ ,۲۵۸0 
,"1۵۵0111086 ۳۵۵828۲" ,21۲7خر 
که برخی از پژوهشهای فصل حاضر برای نخستین بار در آن آمده است. 
۲. نگاه کنید به ۱ 
144-۰ ,۷۲6۲6۵8/6 2۳0 ۳1۹۳۲۷۵۲۵۶۸ ۳۲126 ,]در 
۳. تقی زاده» *تاریخ انقلاب ایران"» ۲۷. از احمد اشرف که این سند را در اختیارم نهاد تشکر می‌کنم. 
لبته خود این امر که قوانین مستعمره الجزایر را مجلس ملاک عمل قرار داد مقصود و نیت نمایندگان 
را روشنتر می‌سازد. 
۰ ,"20721۲6 100۵1108 ما" ,)۳۵۷۱۵۷1 .4 
۵. نگاه کنید به ۱ 
۰ ,1128 67 ۲6۷011018۵21۲6 ۷۲۵0۱۵۷۵۵۵۸۵۸ م[" ,501]212206 
۶ این خاطرات را محمّد روشن به صورت اصلی در مشروط هگیلان آورده است. 
۷ آدمیت. فکر دموکراسی. ۱۹۱-۶۵ فخراییگیلان در جنبش مشروطیت. ۱۳-۲۱۲ ۲. 


۸ لفظ رعیت در زبان فارسی علاوه بر "دهقان" به معنی "شهروند" نیز هست. ایین لفظ تنها در 


جاهایی که منظور "دهقان" بوده است. چنین تعبیر شد. 
٩‏ برای بررسی کلی. نگاه کنید به ۱ 
٩53۵118, ۳6۵۲۵۵۶ ۵۲۷۵ 6۵5۵۱۱ ۹۵66165, 467-۰‏ 
241-۰ ,101) ۳۵۷۵010 280 62۹۵88(" ر,زد2خ۸ ,10 
۰ ۳6۵۵۴۱۶ ۷۷۵۱ ,11 
در مورد دهقانان بی‌زمین» نگاه کنید به 
۰ ,۳۵۷۵۱0108 280 ومت۳۴6۵[1 2828۲ع۳" ,۷۷۵14 
۰ ,1261۵10۲۶۱۰۱8 0۴ کاو۳ه 50121 ,1۷۲۵0۲6 ,12 
۰ ,"۳۵۷۵10108 280 ۵۵6۵11108 ۰۳6۵۵2۵۵۸۲ ,۷۷۵1۶ .13 
۰ 0۴ ۳3510 ۲۷۵۶۵۲۵۱ 17:6 ,۳۵0۳۷۵۲05 ,14 
۰ ۳۵۷۵0101010 280 ممتا۴60 ۰۳6282۵8۵۲ ,۷/۵1 ,15 
00.۰ .16 
چارلز تیلی هنگامی که از "پیشینه" قابل قبول هر فرهنگ در اقدام جمعی سخن می‌گوید که در 
دوره‌های مختلف شکلهای جدیدی می‌یابد. به این جنبة پژوهش ولف اشاره دارد. اما تیلی کمتر از 
ولف به عنصر آگاهی انسان توجه می‌کند و فقط بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که اقدام جمعی 
را ممکن می‌گرداند تأکید می‌کند. 
0 6۵5۵۱۶۶ بط 50۵ 12 ,"5۱02031816۳866 2 25 ۳۵۵8۵۸۵۵ ۱۷۲۵۲21 ۰۲6۵۵8۹۵۸۲ ,]5601 ,17 


۰ ,0661165 250۲۲ع] 


۳۲۱۳ ۱5۵ 
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۳۲]۳ ۵ 


۴ |/ ۶..دهقانان؛ پیشه‌وران, و صیادان 


روایت کاملتر آن در 
۲۷ 6۵ ۵ ۵۵0۸۵۸ ۷۵۲۵ 16 ,5001 
آمده است. دیوید هانت توجه ما را به کاربردهای متفاوت ا.پ.تامسن و اسکات از مفهوم اقتصاد 
معنوی جلب می‌کند. دهقانان اسکات اساسا اصلاح گرا" هستند. اما "اقتصاد معنوی" تامس واکنش 
آگاهانه در قبال از دست رفتن شأن و منزلت است و مستلزم "امتناع از دنباله روی و تأکید بر عزت 
نفس و استقلال جمعی" است. نگاه کنید به 
0۰ ,۱۷۲۱۱۱6۵۵۵۵۱( 16 ۳۲۲۵۸۵ باهتا]۲ 
۰ ۳۰۲۵۵2521 ,۳2۳826۲ 16۲60006 .18 
۰ .19 
۰ نگاه کنید به مقدمهٌ استرن در 
3-۰ رکک0۴60) 0۳ 60 6۹5066 ٩1610,‏ 
.8-0 ,م01 .21 
۲ مثلاً نگاه کنید به 
98-۰ ۵۷0/۵0۳۵ 7۷0 ۳۵۷۵۵ ۳۵۳۶ ۵۲۵۳0۵10121 خر 
فرهاد کاظمی و یرواند آبراهامیان در مقالهٌ مشترک خود 
,(1978) 5۲140165 ۳۵۶۸۶۵7 1۲۵۸۳۱ ۱۷۲۵06۲۴ 0۵۶ ۳6۵۹۵۵۲۲۲ 6۷0101108۵17 ۱0۵-1( ۳۲6 
259-04 
به شکلهای ظریفی از مقاومت اشاره کرده‌اند و بر نهضت جنگل متمرکز شده‌انده اما در پژوهش 
دگرگون ساز آپراهامیان (6۷0/22:05 70 :86060 ۳27) هنگامی که به دور انقلاب مشروطه 
می‌پردازد» نظیر چنان اشاره‌هایی به مقابلةٌ ضمنی يا علنی با مقامات یا هواداریهای رادیکال به 
چشم نمی‌خورد. 
۳ در بررسیهای پاتریشیاهیل کالینز و ماریا مایز دربارة زنان افریقایی - امریکایی و زنان قبایل هند 
آمده است که در بسیاری از مواقع ممکن است مقاومت به صورت مبدل و به شکلهای مستتری بروز 
یابد که برای تاریخنگار فابل تشخیص يا قابل استناد نباشد. به علاوه. در جنبشهای اجتماعی که در 
آنها مدعیان قدرت چیزی به مقاومت کننده نمی‌دهند» ممکن است او موضعگیری نکند و این را 
نمی‌توان نمود "ناآگاهی" تعبیر کرد. نگاه کنید به 
۱ 60-4 ,25-59 رومآ۵۵/۵۵۵۵/ هب2 پعامی فهد «مومک 
برای دیدگاه مشابه در مورد ایران» نگاه کنید به 
و۵۵۵ 0 ۳۷۵۳۶۸۵۸ ۳۲16016 


۳۱۲۵۱ 2 1 مععم20ظ) ۳۳۵۵8۵۵6 ر161ع.] 
وفد5 صفی نواد» بنه. از هوشنگ کشاورز مدیر سایق مطالعات عشایری در موسسه مطالعات 


۳۲]۳ ۵ 
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۶ دهقانان پیشه‌وران و صیادان | ۴۷۵ 


اجتماعی تهران, به خاطر بسیاری از نظرات سودمندش تشکر می‌کنم. 

۲۵. 2( شخ 
بیداری ۲ : 2221 

۶ انجمن. ۲ فوريةٌ ۱۹۰۷ [۱۱ بهمن ۱۲۸۵]» شماره ۰۳۸ صفحه ۴. 

۷ "نامه‌های شهری" مجلس. ۲۱ دسامبر ۱۹۰۶ [۲۹ آذر ۱۲۸۵]» شمارهٌ 0۱۵ صفحه ۳. 

۸ همان. 

.۴۶۳-۴۶۲ نگاه کنید به آدمیت. ایدئولوژی نهضت مشروطیت.‎ ٩ 

۰ نگاه کنید به "شکایات مردم قوچان" صوراسرافیل» ۲۹ آوریل ۱۹۰۸ ٩‏ اردیبهشت ۱۲۸۷ 
شماره ۰۲۷ صفحه ۵. 

۱ نگاه کنید به "چرند پرند" صوراسرافیل. ۲۰ ژوئن ۱۹۰۷ [۳۱ خرداد ۰]۱۲۸۶ شماره ۴ 
صفحه‌های ۸-۷. نیز نگاه کنید به گزارش مربوط به قوچان در مجلس؛ ۷ اوت ۱۹۰۷ [۴ شهربور 
۶ شماره ۰۱۶۶ صفحه ۳. 


۲ نگاه کنید به "نامه از خوانین گلپایی کرمانشاه"» صوراسرافیل ۶ مه ۱۹۰۸ [۱۶ اردیبهشت 


۷ شمارء ۰۲۸ صفحه‌های ۶-۵ ۱ 

۳ نامه از قصر شیرین"» مجلس. ۲۱ مه ۱۹۰۷ [۳۱ اردیبهشت ۱۲۸۶]» شمارهٌ ٩۵‏ صفحه ۳. 
۴ همان. 

۵ وزیر علوم اولین نامه از کرمان به قلم افضل المالک کرمان خطاب به تقی‌زاده را جعلی دانست. 
نامه‌های طنز آمیز گهگاه در صورا سرافیل چاپ می‌شد. اما از لحن نامه‌ها و پاسخ آنها می‌شد واقعی 
بودن با جعلی بودن آنها را تشخیص داد. صوراسرافیل از اتهام جعلی بودن نامه‌ها بر آشفت و جوابية 
محکمی چاپ کرد؛ نگاه کنید به صوراسرافیل» ۱۷ ژوئن ۱۹۰۷ [۲۹ خرداد ۱۲۸۶]» شمارء ی 
صفحه‌های ۴-۲. گزارشهایی از کرمان و شهرهای دیگر باز هم در این روزنامه چاپ شد. 

۶ "نامه از کرمان"» صوراسرافیل. ۱۳ ژوئن ۱۹۰۷ [۲۶ خرداد ۱۲۸۶]: شماره ۰۳ صفحه ۳؛ 
"خلاصه نامه از کرمان" صوراسرافیل. ۳ ژوئية ۱۹۰۷ [۱۶ خرداد ۰]۱۲۸۶ شماره ۶ صفحه‌های 
۶-۵؛ "نامه از کرمان"» صوراسرافیل. ۱۲ سپتامبر ۱۹۰۷ [۲۱ شهریور ۱۲۸۶ شماره ۰۱۳ صفحهٌ 
۳ 

۷ نگا ه کنید به 


۰ انا[ ,0.34 ,0167 10 و 0۳۳65۳0۲۵6۵ ۰ ۳۲۵۵۷ 6۶۲۵۵۲ 


۸ نگاه کنید به 
۰ 10۳86 ,۱0.176 ر۲6) ۵ ما۷2 0۳۳۵۹۵0۳۵۵۵۸6۵ ۰ 2۳1۲۵۵۴ 6۶۲6۵۲ 
٩‏ منطقهٌ خزر پیشینه‌ای طولانی از مقاومت دارد که خارج 9 بحث کتاب حاضر است. 
برای قیامهای دهقانی دور صفویه نگاه کنید به 
اد طا ءمعهظ آهته50 280 «متااه۳۴۵0 رلز۴6 


۳۲۱۳ 9 
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۳۲۱۳ ۵ 


۶ | ۶ دهقانان» پیشه‌وران و صیادان 


رید میت بسا که انن گنه قیامهای دهقانی متیر به سطفه عون توده ایسته و در اذایه می‌افزاید 
که *دهقانان ايران در دوره صفویه هیچ سنخیتی با دهقانان «غیر انقلابی» نداشتند. در وقایعنامه‌های 
گوناگون دور صفویه به وفور از قیامهای دهقانی سخن به میان آمده است" (صفحهٌ ۵۲). 
۰ ۵65110۲ 6۲۶۱۵ ۲۱6 ۵۳۵ 6۲۵ 00۲20۵ :40 
۰ ۵165110۲ ۴۵۲6۲۵۲۷۲ 11۱6 ۵0 ۵۲۶۱۵ 020۲208 .41 
۰ .1010 .42 
۳ نگاه کنید به گزارش کنسول بریتانیا در سال ۱۸۷۸ [۱۲۵۷] به نام "اجار ارضی در گیلان" در 
۰ ۳۵۱ ]0 (0ک 1 ۳26۵۴۵۲۵۵ 17:6 ,1552۷۷ 
101 ۲۳۵۳۸۱ ۵۴ اک ۳۵۵۴۵۳۸۸۲ 17۱6 رااحووا ها ۲۸۵۵۲1000۲ .44 
ماک ۳6۵0۳۶۸۵۳۵۵ 1/16 رذ1952 ها رطهزوفیت ها 10۵۵ 0۵ ۳۵۵0۲۲ را00اتا۳۲.۸۵: ,45 
255-۰ ,۳۵ 0۴ 
0 :۱۵۲۱۹ ه۷۲۵۹۵00۵0)۵1() ۱۸-۰۳۵۸ 490۲۵ 2 2۲26 مر رطز۸9 ۳۱۷2606 ,46 
۱ 1908(۰ ,عنام 
نگاه کنید به ترجمهٌ فارسی این کتاب. سفرنامه و بررسیها. ۰۱۵۰-۱۴۵ 
0 0و ۳6۵0۳۵۲۴۸۵۵۵ 11:6 رذ552۵۷] ط1 250128 1۵ 01۲۳6۲ 08 ۲36۵0۲1 ,01ها ار .47 
۰ ۳۵۲۱ 
۸ آدمیت. فکردموکراسی. ۱-۸۸ ۹!فخرایی. گیلان‌د رجنبش مشروطیت. ۳۸-۳۷. تاکاشی کورودا 
از دانشگاه توهوکو در ژاپن لطف کرد و اطلاعات بیشتری دربار؛ُ سردار منصور در اختیارم گذاشت. 
٩‏ نگاه کنید به روشن مشروطگیلان ۵۰. 
۰ "خلاصه گزارش انزلی"؛ مجلس, ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ [۸ دی ۱۲۸۵]؛ شمارء ۰۲۰ صفحة ۴. 
۱ نگاه کنید به روشن مشروطةگیلان. ۱۰۱-۱۰۰. یک جنبةٌ مهم دیگر نهضت این بود که میان 
کارگران هر دوسوی مرز همبستگی بین‌المللی پدید آورد. نگاه کنید به 
۰ ۸۵۲11 ,۱0.25 ,016 10 ععتک-50۲۵۵ ۲0۳۳۵۹۵066 ۰ رهاظ 6۶۲۵۵۲ 
۵۲ آدمیت» فکر دموکراسی ۳۱ 
۳ روشن. مشروطگیلان. ۲۴. 
۴ نگاه کنید به ۱ 
6 ,1582۷۷1 10 ۴۳ ,11206 2۳0 ۳۲۵006101 ۰111 ,1211۲661015 0۶ 00۱۲ 10 015167۲ 
: 1 ۳۵ 0۴ اک 0(0۵۵ع ۲ 
1010..231-۰ .55 
۲ ۲6۵۲1۳60 ,"19008 ,۲۲0۵00611018 ۰5111 .۴۵۵180 ۳۲۷۵۵۴۵/۲ 200 121001 ۲۰ ,56 
077 60۳۱0۲۸۱۲۵ 77۱6 ,58301] 1۳ (1910 ,۷]۱۵۳۸0611161() ۴6۲56 6۱ 56۳۲۱6۵/6 5۱۲۶۵ 1.۲۳۱0 
۱ :6 1۳69 0۴ 
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۶ دهقانان پیشه‌وران و صیادان | ۴۷۷ 


۷ نگاه کنید به 

۰ ,24 ۸۵۲۱۱ ,00.25 ,016 ۲۵ ع0د-0۲۵٩‏ 0۳۲۵۹۳۲۵0۵۵۵۵6 ۰ 1۲۲۵ 6۲6۵۲ 
۸ *گزارش از گیلان" مجلس» ۱۸ مارس ۱۹۰۷ [۲۷ اسفند ۱۲۸۵]» شمار؛ ۰۵۲ صفحهة ۴. 
٩‏ روشن. مشروط گیلان ۳۱. 
۰ همان ۳۱. لشت نشاء تاریخی طولانی و افسانه‌ای از شورشهای دهقانی دارد که گفته‌اند نقش 
زنان در آنها بارز بوده است. نگاه کنید به م.پ.جکتاجی.گیلان نامه ۲: ۲۳۰-۲۲۳ 
۱ تدین تاری خغگیلان ۲۲۹-۲۲۸ 
۲ روشن, مشروطهگیلان ۳۲. ۱ 
۳ همان ۰۳۵-۳۲ اصناف و کسبه رثٌ شت در آزاد شدن این دو نقش اساسی را داشتند. 
۴ نگاه کنید به روشن» مشروطه گیلان» ۴ آدمیت. فکر دموکراسی. ۷۳؛ "خلاصه گزارش از 
انزلی" حبل‌المتین» ۱۸ نوامبر ۱۹۰۷ [۲۷ آبان ۱۲۸۶]» شمار؛ً ۰۱۶۴ صفحه‌های ۴-۳. انجمن 
عباسی به انجمن ابوالفضل نیز شهرت داشت 
۵ "نامه امیر عظام"» حبل‌المتین» ۳ دسامبر ۱۹۰۷ [۱۱ آذر ۱۲۸۶ شمارءٌ 0۱۷۷ صفحة ۴. 
۶ همان و نیز "خلاصة گزارش انزلی" حبل‌المتین» ۱۸ نوامبر ۱۹۰۷ [۲۷ آبان ۰۱۲۸۶ شمارة 
۴ صفحه‌های ۳-<۶. . مرحوم غلامحسین صدیقی اندکی قبل از فرگذشتشن عش خلاصه‌ای از ایین 


مقاله‌ها و بعضی از حاشیه‌های خود بر انجمن عباسی را برایم فرستاد. تاکاشی کورودا نیز چندین 


شمارهٌ خیرالکلام را برایم ازسال کرد. 

۷ روشن. ۱ ۴ 

۸ همان ۱۱۱؛ آدمیت. فکر دموکراسی, ۷۵. 

۵۵-۵۴ روشن, مشروط گیلان.‎ ٩8 

۰ همان ۵۵. 

۱ همان ۵۶. 

۲. همان ۴۳. 

۳ نگاه کنیند نه گزارش در انجمن ملی ول یتیگیلانه ۰ سپتامبر ۱۹۰۷ [۸مهر ۱۲۸۶ شماره ۴» 
صفحه ۳. ۱ 

۴ همان. 

۵ نگاه کنید به نامه س. لنگرودی گیلانی در حبل‌المتین. ۸ سپتامبر ۱۹۰۷ [۱۷ شهریور ۱۲۸۶] 
شمارٌ 0۱۱۱ صفحا ۳ و "نامه امضاءدار از شمیران» حبل‌المتین» ۳۳۹۹ نون 
۶ شماره ۰۱۱۳ صفحهٌ ۱. ۱ 

۶. نگاه کنید به گزارش در انجمن ملی ولا یت یگیلان. ۱ اوت ۱۹۰۷ ٩[‏ شهریور ۱۲۸۶]» شماره ۰۱ 
صفحه‌های ۴-۱. 

۷ همان. 
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۳۲] ۳ ۵ 


۸ / ۶..دهقانان پیشه‌وران. و صیادان 


۸ انجمن, ۱۴ آوریل ۱۹۰۷ [۲۵ فروردین. ۱۲۸۶ شمار؛ٌ ۶۲ صفحه‌های ۳-۳؛ و انجمن ۵ مة 
۷ ۱۵ اردیبهشت ۰]۱۲۸۶ شماره ۷۴ صفحه‌های ۴-۳. 

.۲ مجلس. ۲۰ مارس ۱۹۰۷ [۲۹ اسفند ۱۲۸۵]» شماره ۰۵۷ صفحه‎ ٩ 

۰ مجلس. ۲۶ مارس ۱۹۰۷ [۵ فروردین ۱۲۸۶]؛ شمار: ۰ صفحه ۱. 

۱ مجلس. ۲۶ مارس ۱۹۰۷ [۵ فروردین ۱۲۸۶]؛ شماره ۶۰ صفحه ۲؛ مجلس. ۲٩‏ مارس 
۷ ۸ فروردین 4۱۳۸۶ شمار؛ ۶۱ صفحا ۲ احسن‌الدوله یکی از سرشناس‌ترین امضای 
مجلس در امور زراعی بود. او در زمان سلطنت ناصرالدین شاه به اروپا اعزام شده بود و در آنجا 
گیاهشناسی خوانده بود. 

۲ مجلس. ۲۶ مارس ۱۹۰۷ [۵ فروردین ۱۲۸۶]؛ شمارء ۶۰ صفحه ۱؛ و مجلس. ۲۳ مارس 
۷ [۲ فروردین ۱۲۸۶ شماره ۰۵۸ صفحه ۲. 

۳ مجلس. ۲٩‏ مارس ۱۹۰۷ [۸ فروردین ۱۲۸۶]؛ شمارهُ ۶۱ صفحه ۳. 

۴ مجلس. ۱ اوت ۱۹۰۷ [۱۰ مرداد ۱۲۸۶]» شمارء ۰۱۴۷ صفحه ۲. 

۵ همان. چنان که قبلاً بحث کرديم. فداییان مبارزان انقلابی سازمانهای مجاهدین بودند که 
مسئولیت اقدامهای رعب‌انگیز سیاسی را به عهده داشتند. در اين مرحلهٌ اولیةٌ نهضت. بیشتر کسانی 
که فدایی یا مجاهد خوانده می‌شدند وابسته به شعبه‌های سازمان باکو بودند. اما بعد از کودتای ژوئن 
۸ آ[خرداد ۱۲۸۷]» تمایز میان کسانی که به انجمنهای مجاهدین وابستگی تشکیلاتی داشتند و 
کسانی که صرفاً سلاح به دست می‌گرفتند و از نهضت ملی دفاع می‌کردند تقریباً غیر ممکن شد. ‏ 
۶ مجلس. ۱ اوت ۱۹۰۷ [۱۰ مرداد ۱۲۸۶]؛ شمار ۰۱۴۷ صفحه ۲. 

۷ مجلس. ۲٩‏ مارس ۱۹۰۷ [۸ فروردین ۱۲۸۶]» شمارهٌ ۶۱ صفحه ۳. 

۸ همان. 


٩‏ نگاه کنید به مجلس. ۲٩‏ مارس ۱۹۰۷ [۸ فروردین ۱۲۸۶]؛ شماره ۶۱ صفحه‌های ۳-۲؛ و 


مجلس. شمار: ۶ ۷ آوریل ۷ (۱۸ فروردین 1۱۲۸۶ صفحه ۱. هشتاد و سه رأی به الغای 
تسعیر, هفتاد و چهار رأی به استرداد عواید تیول به حکومت مرکزی» و شصت و هشت رأی نیز به 
تخصیص مالیاتهای اضافی تفاوت عمل به حکومت مرکزی داده شد. خلاصه‌ای از اصلاحات در 
اين کتابها آمده است : کسروی تاریخ مشروطه ۲۲۹-۲۲۸؛ و 
32-۰ ۵/0۳۲۵ 0ص ۳6۳۶۵ 1/6 ,12۳0۱01010 

۰ آدمیت» فکر دموکراسی ۳۷ 

32-3۰ ,۵۲۵۳۲۵ 4ص م۳۵۳۵ 1۳6 ,ماما ححم 

۰ ,10100۵5 006)1)0 ۳6۳6128 ۳۲126 ,8۲0۷706 ,91 
۲ "نامه از اردکان"» مجلس ۳ ژوئن ۱۹۰۷ [۲۴ خرداد ۱۲۸۶] شماره ۰۱۳۵ صفحه ۲. 
۳ "تبریکات"» مجلس. ۱۴ اوت ۱۹۰۷ [۲۳ مرداد ۰]۱۲۸۶ شماره ۰۱۵۷ صفحه ۴. 
۴ مچلس. ۱۷ اوت ۱۹۰۷ [۲۶ مرداد ۱۳۸۶]» شمارءٌ ۰۱۵۸ صفحهٌ ۴. 





۴۱۳ ۷۵ 
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۶ دهقانان پیشه‌وران و صیادان / ۴۷۹ 


۵ مجلس. ۲۲ آوریل ۱۹۰۸ [۲ اردیبهشت ۱۲۸۷]» شمارهٌ ۱۰۳. 
۶.نگاه کنید به 
22-۰ 1۵10۳۵۱ 0 ۴۵۲۶۱۵ 77:6 ,1,۵100]08 

۷.برنامهٌ حزبی در ایران نو ۲۰ مارس ۱۹۱۱ [۲۹ اسفند ۱۲۹۰]» شمارهٌ ۰۲۰ صفحه‌های ۲-۱ 
چاپ شد. 
۸ آدمیت.فکر دموکراسی» ۳" 
9٩‏ مجلس. ۱۲ اوت ۱۹۰۷ [۲۱ مرداد ۱۲۸۶]» شمارهٌ ۰۱۵۵ صفحه ۱. 
۰ نگاه کنید به قانون انتخابات در کرمانی» تاریخ بیداری ایرانیان ۱: ۶۰۸-۶۰۲ 
۱ مجلس. ۲۱ سپتامبر ۱۹۰۷ [۲۹ شپهریور ۱۲۸۶]» شماره ۰۱۸۳ صفحه‌های ۴-۱. برای 
جزئیات بیشتر در مورد حقوق و اختیارات انجمنهای رسمی نگاه کنید به فنصل ۳کتاب حاضر" 
۲ مجلس. ۷ سپتامبر ۱۹۰۷ [۱۵ شهریور ۱۲۸۶]» شماره ۰۱۷۲ صفحه‌های ۳-۲؛ و ۸ سپتامبر 
۷ (۱۶ شهربور ۱۲۸۶]» شماره ۰۱۷۳ صفحه‌های ۰۳-۱ 
۳ مجلس. ۲۱ سپتامیر ۱۹۰۷ [۲۹ شهربور ۱۲۸۶]» شماره ۰۱۸۳ صفحه‌های ۴-۱. 
۴. انجمن. ۷ فوریهٌ ۱۹۰۷ [۱۸ بهمن ۱۲۸۵]» شمار: ۴۰. صفحه‌های ۳-۲. 
۵ نگاه کنید به انجمن, ٩‏ فورية ۱۹۰۷ [۲۰ بهمن ۱۲۸۵]» شمار؛ ۰۴۱ صفحه ۲. 
۶ همان. 3 
۷ نگاه کنید به انجمن ۲۳ مارس ۱۹۰۷ [۲ فروردین ۱۲۸۶]» شمارهٌ ۰۵۸ صفحه‌های ۳-۲. 
۸. انجمن ۴ فوريةٌ ۱۹۰۷ [۱۵ بهمن ۱۲۸۵]» شمارء ۰۳۹ صفحه ۳. 
٩‏ فتحی. سخنگویان س هگانه, ۰۲۱۶-۲۱۵ اما ناطق خیلی زود از انجمن تبریز سرخورده شد و 
آذربایجان را به قصد تهران ترک گفت. و در آنجا بعداً به همکاری با افراد مشکوک متهم شد. 
۰ همان ۲۳۵-۲۳۴ برای سرگذشت اقبال‌السلطنه و نظرات تقی‌زاده در مورد او نگاه کنید به 
میراسدالله موسوی ماکویی, تاریخ ما کو تهران : نشر بیستون» ۰۱۳۷۶ 
۱ نگاه کنید به انجمن, ۲۵ مه ۱۹۰۷ [۴ خرداد ۱۲۸۶] شمارهُ ۸۶ صفحه ۳. 
۲ نگاه کنید به انجمن, ۱ ژوئن ۱۹۰۷ [۱۲ خرداد ۱۲۸۶ شماره؛ٌ ۸۷۳ صفح ۳. 
۳ نگاه کنید به انجمن. ٩‏ سپتامبر ۱۹۰۷ [۱۸ شهریور ۱۲۸۶ شمارٌ ۰۱۳۱ صفحهٌ ۱. نیز نگاه 
کنید به انجمن. ۱۵ سپتامبر ۱۹۰۷ [۲۴ شهریور ۱۲۸۶]» شماره ۰۱۳۳ صفحه‌های ۰۲-۱ 
۴ نگاه کنید به امیرخیزی, قیام آذربایجان ۱-۷۰ ۰۱۷ 
۵ نگاه کنید به " گزارشگر از دفتر انزلی می‌نویسد" حمل‌المتین» ۲۷ مه ۱۹۰۷ [۶ خرداد ۱۲۸۶ 
شماره ۵ صفيعة 1 
۶. فخرایی.گیلان در جنبش مشروطیت. ۲۱۳-۲۱۲ 

۰ 19 7اتال ,20.34 ,016 10 0۲1۵۵-106 0۳۲65۵0۳۵۵۸6۵ ۰ 5۳۲۵۵ 117۰02۳6۵۲ 
۸ رشن مشروط هگیلان ۶۵. 


۳۲۱۳ ۱ ۵ 
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۰ / ۷. انجمنهای زنان و... 


۹ افشان اوراق تازه‌یاب ۵۲. 

۰ همان ۵۲. این خانه بعداً بازسازی شد. در دور؛ٌ پهلوی مرکز شیر و خورشید سرخ و بعد از 

۹ [۱۳۵۷] مقر کميتهٌ انقلاب اسلامی شد. 

۱ همان ۵۲. ۱ 

۲ روشن, مشروطگیلان ۸۷۲ * 

۳ روشن. مشروطهگیلان ۷۳-۷۲ 

۴ برای بحث مفصلتر دربار؛ این موضوع. نگاه کنید به 

۸ :۰ ۲۲۵۸ 18 »نامع صهازت عظ) ۵۶ دام۲10۵۲۵ها ۲۱8 دیام‌تاه6اجم ۳۲16 ,۸21 )2026 
,3-4 : (1-2) 28 ,(1995 ۷۷۱۸۲6۲-۵۵۲18۵۵) 5۵:6 ۳۵۳۸۸۵۴ 1۳۵۱۵۲۵1108 ام‌تازن 

[که ترجمهٌ فارسی آن با عنوان "نقدی بر تاربخنگاری متناقض جمهوری گیلان" به قلم رضا رضایی 

درنگاه نو شمار؛ ۲۹ مرداد ۱۳۷۵ (صفحه‌های ۰۸۱-۵۱ منتشر شده است ] 


فصل ۷. انجمنهای زنان و ریشه‌های نهضت زنان در ایران 
191-3 ,6۳۶۶۵ 0۴ 65۳۵۳۵۵/۱ 76 ,6۲اکتا 9 :1 
۲ نگاه کنید به 
وش 1۵0 کوع:۵۳۵ ۳۳۵۳۰ ,210020ظ 
و بامداد زنان ایرانی. اين دو اثر رکه همپرشانی بسیار با یکدیگر دارنده باید با احتیاط خوانده زیر 
در بحثهای عصر پهلوی بی‌دفتیهایی دارد. نویسنده می‌خواهد سلسله پهلوی را حامی بی قید و شرط 
نهضت مردمی زنان ایران جلوه دهد. نیز نگاه کنید به شیخ‌الاسلامی؛ زنان روزنامه‌نگار؛ قویمی؛ 
کارنامة زنان. ۱ 
۳ برای فهرست ناقصی از جمعیتهای زنان اين دوره که بعضی از آنها با انجمن خواندن خود آن 
تاریخ پیشین را احیاء می‌کردند نگاه کنید به "سازمانهای زنان در ایران" در 
201-0۰ ,51071 ۵ 20۲۷ع ی 2:6 ۰ ,۷62۵۴6 280 1202171 
۴ بعضی از حامیان بین‌المللی تظاهرات زنان عبارت بودند از نویسندگانی چون کیت‌میلت که 
"سرگذشت تظاهرات زنان را درکتاب خود (سفر به ایران) ثبت کرد؛ سیمون دوبوار که پیام همبستگی 
فرستاد؛ و رایا دونایفسکایا پژوهشگر فمینیست و مارکسیست که این پیام را به ایران فرستاد: "در بهار 
۸ - زمانی که انقلاب مشروطه ۱۹۰۶ که امروزه همه از آن صحبت می‌کنند هنوز زنده بود و 
یک انجمن زنان بخصوص در تهران کاملاً فعال بود - کارگران پوشاک نیویورک هشتم مارس را روز 
زن اعلام کردند. سال بعد. در حمایت از دوزندگان کارخانهٌ پیراهن دوزی تراینگل [که به علت اهمال 
صاحبان کارخانه در آتش سوزی فجیعی کشته شدند] قیام توده‌ای به «قیام ...۱۰ معروف شد؛ 
این امر چنان نهضت زنان زحمتکش آلمان را تحت تأثیر قرار داد که رهبر آن کلارا تستکین؛ به 
انترناسیونال مارکسیستی پيشنهاد کرد که ۸ مارس روز بین‌المللی زن شود. امروز شما زنان شجاع 


۳۲۱۳ ۵ 
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۷ انجمنهای زنان و... | ۴۸۱ 


ایران فصل جدیدی در انقلاب ۱۹۷۹ ایران گشوده‌اید." نگاه کنید به 
:234-235 ,6۵0ص ک ۲۷۵۳۵۸۵ ,1۱۵۸۵۷۵۷۹۸۵۷۵ 
و نیز مقاله‌اش 
۲۳ ,1 0۵۵۲۵016010086 280 0 ۲78)۵10882681 : ۲۵۲]" 
در همان مجموعه. 
۵. ناطق, "نگاهی به برخی". مقاله بی‌بی‌خانم که در پاسخ به مقالة یکی از اشراف قاجار نوشته شده 
بود» برای نخستین بار توسط همکارانم در کانون پژوهش تاریخ زنان در شیکاگو زیر نظر و 
ویراستاری کلی من منتشر شد. نگاه کنید به جوادی» مرعشنی» شکرلوء رویارویی زن و مرد .)۱۹٩۲(‏ 
خاطرات تاج‌السلطنه به کوشش منصوره اتحادیه نظام مافی و سیروس سعد وندیان منتشر شد : 
خاطرات تاجالسلطنه (تهران : نشر تاریخ ایران» ۱۹۸۲ [۱۳۶۱]). 
۶ ناهید. زنان ایران؛ 
٩۱۲۲۵۵66‏ ۷۷۵۵۵۵۵۵5 ۲۲۵۵۱۵۲ ۵۲ «اهافذ! ۳۲۳۵6 ,۴02۸12۵ 
1۲۵8 ۳۲6۲۵۷۵۱۵1۵۵۵۲ 18 ۳۷۷۵۲۸۵۸ ,]۱25۳8۵ :2016821۲010807 ۲۲15]۲0۲1621 ۲۸ ,2121ظ 
۵ 0 1260216 1116" ,۵2۲۲7 220 ۳6۹10۶ 01 ۵۲18۵1۳85 ۲۳6 ۵۸" ,۵]21۲۷ 
1( 8 ,"1906-1911 ,۲66۷010101 0۳85]1]01101081 ۲۲۵۴81۵1 ۲۳86 18 06۲۵1108 رآ 
6 ۵۴ 0۵۵۲6 ۱6 ومصت ر.عله 5۱۲006 ۷۵۲۵۵۲6۱( 280 صوز0902-0ط0[ 
۵۷6۵ ۸01۵۵۵] :1۵0۵۵2)۵0۵ظ) ۲۷۵۳۱۵ 70:۳۵ ۱6 ۱ ۲۷۵۴۸۵۸ ۵۱۱ ویرهوع ی :۲5۵ 
101-1 ,(1992 ,۳۲655 
که در آن برخی از مواد و مصالح فصل حاضر چاپ شد. 
۷ نگاه کنید به 
۰ 2808 ۲۱۷0۸6۸ ,9222 
۸ یکی از نخستین هشدارها به شاه را عمهٌ میرزا جهانگیر خان شیرازی» سردبیر آتی صوراسرافیل» 
داد. وقتی مظفرالدین شاه از کالسکه‌اش پیاده شد. این زن حلقه محافظان را کنار زد و نامه‌ای به دست 
شاه داد. این هشداری بود از جانب کميتهٌ انقلابی تهران مبنی بر اينکه اگر شاه "مجلس نمایندگان 
ملت برای بسط عدالت همچون کلیه ملل متمدن جهان" را تشکیل ندهد. به قتل خواهد رسید. منزل 
این زن وعده‌گاه و مخفیگاه مشروطه خواهان رادیکال در سالهای انقلاب بود. او به نوشته ملکزاده 
هم پسر و هم برادرزاده‌اش را در کودتای ژوئن ۱۹۰۸ [خرداد ۱۲۸۷] از دست داد. نگاه کنید به 
ملکزاده» تاریخ انقلاب ۲ ۰ ۶۳-۶۱ به روایت دولت‌ابادی (حیات یحیی : ۲) این خواهرزاده میرزا 
جهانگیرخان بود که کشته شد. 
٩‏ ناهید. زنان ایران» ۵۸-۵۵. 
۰. رائین. انجمنهای سزی. ۹۹-۹۸ 
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۲ | ۷. انجمنهای زنان و... 


131-۰ ,۵۷۵0/۵۵/۵0 ۳۵۳5/۵ 1:6 ,1۲0۷7۳26 ,11 
با آنکه محمد علی شاه با تأسیس بانک ملی موافق بود اين پیشنهاد در تابستان ۱۹۰۷ [۱۲۸۶] به 
نتیجه نرسیده بود. 
۲. شیحالاسلامی» زنان روزنامه‌نگار ۷۲-۷۱ 
131-۰ 6۷۵0/۵/۵۲ ۳۵۳۲۵ 1/6 ,۲۲0۷۳6 ,13 
۴ مجلس. ۲۷ نوامبر ۱۹۰۶ [۶ آذر ۱۲۸۵ شمارهٌ ۲» صفح ۴. 
۰ راو 2۱60 2۵۳۵۱655 ۲۳۵۲۱ ,527102 .15 
۶. "نامه کربلایی خانم به مجلس محترم"» مجلس ۳۰ آوریل ۱۹۰۷ [۱۰ اردیبهشت ۱۲۸۶]؛ 
شماره ۸۱ صفحهٌ ۲. نیز نگاه کنید به 
٩۲0۲786, 776 ۳۵۳۲5۵ ۵۷۵/۵۸۸۵0۲۸, 131-۰‏ 
۷. نگاه کنید به ندای وطن. ۲۶ فوریهٌ ۱۹۰۷ [۷ اسفند ۱۲۸۵]» شمار؛ ۰۱۲ صفحه‌های ۸-۷ و با 
همین عنوان» ٩‏ مارس ۱۹۰۷ [۱۸ اسفند ۱۲۸۵]» شمار؛ ۰۱۵ صفحه‌های ۳-۲. نیز نگاه کنید به "نامه 
یکی از مخدرات وطنخواه قزوین به سعدالدوله" انجمن» ۲۶ مارس ۱۹۰۷ [۶ فروردین ۱۲۸۶]» 
شمار: ۵٩‏ صفحه ۳؛ و مجلس. ۲۵ فورية ۱۹۰۷ [۶ اسفند ۱۲۸۵]» شمار؛ ۴۴» صفحه ۲. 
۸. برای شرحی از نهضت اوليهُ زنان هنده نگاه کنید به . 
:89-110 راومه ۳۳۶۵۵۵0 ک ۲۵۵ ۰۱ ۲۷۵۳۸۵۴۰ ,تتاهگ 
۰ ۵۵ ۷۸0۵2۳ 1 ۲۷۵۳۱۵۰ رعکع(2[ 
٩‏ "قابل توجه معلمان مدارس" مسجلس. ۲۷ اوت ۱۹۰۷ [۵ شهریور ۱۲۸۶]» شماره ۰۱۶۶ 
صفحه ۳؛ "اطلاعیه"» انجمن. ۱۰ فوربةٌ ۱۹۰۷ [۲۱ بهمن ۱۲۸۵]» شمار؛ ۰۴۱ صفحه ۴. 
۰ رفیعی, انجمن ۱۱۸. 
۱ نگاه کنید به کرمانی» تاریخ بیداری ۱ : ۶۱۱-۶۱۰. 
۲ نیز نگاه کنید به نجم‌آبادی, "زنهای ملت" و نجم‌آبادی حکایت دختران قوچان (سوئد : نشر 
بارانه ۱۹۹۵). 
۳ برای متن قانون انتخابات, نگاه کنید به کرمانی تاریخ بیداری» ۱: ۶۰۸-۶۰۲ 
۰ ,۲۵۷۵0/۸0۷ ۳6۳5۶۵۲ 1716 ,3۳0۷7۳۵6 
۴ جالب توجه است که همین استدلال را اصلاح‌طلبان میجی در دههُ ۱۸۷۰ به کار بردند. آنها 
می‌گفتند که عقب ماندگی تکنولوژیکی ژاپن ناشی از عدم رشد خانواده و بخصوص عدم تعلیم زنان 
است. نگاه کنید به 
10-۰ باتک 9 نز۳۲۳ رکتبعز 
۵ نامه یکی از مخدرات عالمه به سید محمد" مسجلس. ۳۰ دسامیر ۱۹۰۶ ٩[‏ دی ۱۲۸۵]» 
شماره ۶ صفحه ۴. 
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۰ ,۲۷۵۳۱۵۸ ۳5۱۵7 رطهو0 ۷۲ :26 
بعداً مدارس مشابهی توسط حکومتهای فرانسه و آلمان و ۱ اشسش خف ابا 
همان‌طور ات ۲ 
(بریتانیا و روسیه) هیچکدام در این امر شرکت نکردند. ۱ 
۷ ۸4510۲ 6۱/۳۵ ۳6۲۹۱۵۲ 18 ۱۷۲۵۷۵۳۸۵۵۲ ۳6۵۵۵۱۵5۲ ۳۲6 ,۷۲2018006۷2 .]27.1۷ 

5۰ 7 ,(1959) 
۰ ,1910 ,13 اعتاعتا۸ ,17165 ,۳6۵۲۹1۵ 18 ۷۷۵۳۵۵۸ 0۵۲ ۳0۵6۵)108 ۳۲6 .28 
۲ .0 29 
۰ نگاه کنید بهه شکوفه» ۴ دسامبر ۱٩۱۳‏ [۱۳ آذر ۱۲۹۴ شمارٌ ۲۰. اين فقط فهرستی ناقص 
است. 
۱ نگاه کنید به 
۰ ,۴۵۲5۱۵ 0۴ 5۳۵۳۵۱۵ 776 ,ادا 
0۰ ,۲۷۷۵۹ 11:61۳۴ ۵۳۸۵ ۲۷۵۳۱۵۸ «رمتورعظ ,۹16۵ .32 
۳ اشاره‌ام به بررسی معروف براهنی است به نام آدمخواران تاجدار که شامل فصلی است با عنوان 
"تاریخ مذکر" دربارهٌ سرگذشت انقیاد زنان در ادبیات و تاریخ ایران ولی از جنبشهای آزادیخواهانة 
زنان چه در دورءٌ انقلاب مشروطه و چه در دوره‌های دیگر تاریخ جدید ایران سخنی به میان 
نمی‌آورد. نگاه کنید به صفحه‌های ۸۳-۲۱ 
30-0۰ توش 1۴۸۵ ووعن۵۵(] ۳۳۵۳۱ ,۲21۱020 ,34 
۵ "اتحادیهٌ غیبی نسوان" ندای وطن,. ۲ اکتبر ۱۹۰۷ [۱۰ مهر ۱۲۸۶]» شماره ۰۷۰ صفحه ۴. 
۶ مجلس. ۱۴ مارس ۱۹۰۸ [۲۳ اسفند ۱۲۸۶]» شمار: ۲ ۷ صفحه‌های ۲-۱. 
۷ ایران نو ۱۳ آوریل ۱۹۱۰ [۲۲ اسفند ۱۲۸۸ شمار؛ٌ ۰۱۷۷ صفحه ۱. 
۸ ایران نو ۲۵ آوریل ۱۹۱۰ [۵ فروردین ۱۲۸۹]» شمارهٌ ۰۱۸۷ صفحهٌ ۳. منصوره اتحادیه نظام 
مافی در مکالمه‌ای که داشتیم معتقد بود که انجمن مخدرات وطن و انجمن مخدرات ايران احتمالا 
یک سازمان بوده‌اند. 
٩‏ اتحادیهٌ نسوان با جمعیتهای زنان در ایالتها تماس داشت. هیثت خواتین مرکزی احتمالاً همان 
مرکز هماهنگ کننده‌ای بوده که شوستر و رایس به آن اشاره داشته‌اند. زنان قزوین درخواستهای خود 
را از طریق این سازمان به همسران دیپلوماتهای بریتانیا در کشور می‌رساندند. نگاه کنید به رهبر ایران 
نو ۲۴ دسامبر ۱۹۱۱ [۳ دی ۱۲۹۰] شماره ۲ صفحهٌ ۲. رویانیان از انجمن فعال دیگری در این 
دوران به نام انجمن زنان نقاب پوش صحبت می‌کند. نگاه کنید به 
۰ رکهام2 5۱۳۵ ۷۷۵۳۵۵۸5 مفنصع]1 ۵۶ ب«رهاکز۲۲ ۲1۳86 
۰ (1907) ۱/۵۵۸۵ ۱۷۵۳۸۵6 بب ۵۷۷۵ "۱۷۵0۱۵۷61169 6۲ ۱0165" .40 
۱ نگاه کنید به "اصفهان" ایران نو ۱٩‏ دسامبر ۱۹۱۱ [۲۸ دی ۱۲۹۰] شماره ۰۱۲۰ صفحه ۴. 
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۲ نگاه کنید به "نامه انجمن رفاه زنان ایرانی مقیم استانبول" مساوات» ۷ فوریهُ ۱۹۰۹ [۱۸ بهمن 
۷ شماره ۰۲۸ صفحه ۷. 
۳ نگاه کنید به "نامه یک زن مسلمان + از غقق اناد ووسیة 9 ۱ اکتبر ٩ ۰ ۰٩‏ آبان 
۸ شماره ۰۵۶ صفحه ۰.۴ 
30-1 وااوش 2/0 ددع۵۵( ۳۲۲۵0۳۰ ,52۳0020 .44 
۵ برای فهرستی از بعضی از اعضای این گرو» نگاه کنید 
۰ 914 17/0 ۵۴۱۵۱655 ۳۲۳۵۳7 ,2۳0020ظ 
۶ نگاه کنید به 
م1188 18 ۷۷۵۳۸6۸ ۳۲6۵۵]۲6۲1۵8 : 01۱۵۸8۵6 0۶ ۰۳۱21۵11۳۸۵6۲5 ,۳۰2/۲105167۷ 1۷۲10۳0۵61 
.180-2 :(3) 70 ,(1992 11و6۱ یمه «اوع1۲ :۸۳7۱۵۳:6۵ ,"1883-1949 
182-۰ .1010 .47 
4۰ )او 3۱۱60 ۵۳۵55( ۳۳۵۳۱ ,5200۵0 .48 
٩‏ نگاه کنید به 
121910۰ ۵ ۱۵۸۵6 ۵ ۵۷۵۵ ۳6۲8۵۵۵۲ ۳6۸۸۴۵۵ هرز" 
۰. نجم‌آبادی» "زنهای ملت" ۶۸ 
: ۰ 6۷۵0/۸۵/09 ۳۳۲۶۲ 5 ۳۵۳] ,)272ظ 
۰ (1910) ۱۷۵۵۵۸۳۸۵۸ ۱۷۵۸۵۶ 04 ۵۷۵ ,۳6۲8۵۴۵۵ ۳6۸۸۸۸۵ هآ" .51 
۰ ,۵۲۶۱۵ 0 و5۳۵۵ 176 ,6۲افناطک ۱۷0۲22۴ .52 
انجمنهای زنان به شوستر کمک کردند و حتی در چندین مورد راهنمایی اش کردند. که چند نمونه‌اش 
شایان توجه است. وقتی همسر شوستر به یک میهمانی در منزل یکی از افراد سرشناس ولی مستبد 
دعوت شد. یک انجمن مخفی زنان به شوستر دربار؛ قبول این دعوت هشدار داد. زیرا ممکن بود 
رفتن همسرش به آن میهمانی نظر عموم رانسبت به صداقت او خدشه‌دار کند. شوستر فورآً همسرش 
را از رفتن به آن میهمانی منصرف کرد. یک بار هم در پاییز ۱٩۱۱‏ [۰]۱۲۹۰ وقتی هیثت وزیران 
فرمان مصادرة اموال شاهزاده شجاع السلطنه یاغی (برادر محمد علی شاه) را صادر کرد حکومت 
روسیه به کمک شجاع‌السلطنه آمد و مدعی شد که اموال او در رهن بانک روسیه است. شوستر که 
آرئیس خزانه بود چاره‌ای نداشت جز ابطال اين ادعاء زیرا بانک روسیه دفاتر حسابداری خود را پرای 
بررسی تحویل نداد. اما یکی از همسران این شاهزاده به رغم همه خطرهاء نسخه‌ای از وصیت‌نامهةٌ 
جدید شوهرش را به شوستر داد - که شامل فهرستی از کلية داراییها و تعهدهای او بود. به این ترتیب 
به شوستر در رد ادعای روس کمک فراوان کرد. همان ۰۱۹۷-۱۹۳ 
۳ حوری بربریان نام همسر یقرم خان را متذکر شد. نگاه کنید به 
06 1۳ ,۷۷۵۷5۹۲ ۱۳6 01 ۳۵۲۱1۴۵ ۱06 ۵1 ۷۷۵۸۸۵۸ ۳6۲۹۵8 ۰18۵ رطع918 ۱1021 52101 
۰ ,1911 ۳۵۵۲۵۵۲ ,(100000) مومس هاوتاورظ 
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۷ انجمنهای زنان و... | ۴۸۵ 


از منصور بنکداریان که اين مقاله را برایم فرستاد سپاسگزارم. در اين تشکیلات چندین زن از خاندان 
ترقیخواه خواجه‌نوری نیز عضویت داشتند : عفت‌الملوک خواجه‌نوری که بعداً هنرمند. معلم و 
مددکار اجتماعی پرآوازه‌ای شد. و نیز نهضت جهانگیر که از زنان زندانی حمایت می‌کرد و 
یتیم‌خانه‌ای نیز برای دختران ساخت. سالها بعد. ابراهیم خواجه‌نوری نویسنده برجسته. متهم شد 
به اينکه حجاب را در مقاله‌هایش محکوم کرده است و به همین خاطر محاکمه شد. بسیاری از زنان 
هوادار او به همین علت برای نخستین بار در دادگاه حضور يافتند. بامداد زن ایرانی ۶۳. 
۴ شیخالاسلامی, زنان روزنامه‌نگان ۹۹-۸۸ 
۰ او 2۲0 ۵۳/۵۱55( ۳۲۲۵۳۶۱ ,200۱020ظ ,55 
۰ ,۲010 .56 
۷ قویمی.کارنامه زنان» ۱۷۸. اين دور مهمی در تاریخ زنان مسلمان قفقاز و آسیای میانه بود. با 
کمک سازمان زنان انقلابی ژنو تدل. زنان مسلمان اتحاد شوروی در نهضتی رادیکال بسیج شدند که 
آ" برای بحث دربارة این نهضت. نگاه کنید به 
5۹۸۲۲۵2۵۱۵ 17:6 ,۱۷۲2556 
۸ بامداد زن ایرانی ۸۱. 
4 "اطلاعیه" مجلس. ۲۴ مارس ۱۹۰۷ [۴ فروردین ۱۲۸۵]» شمارهة ۵٩‏ صفحه ۴. 
۰ نگاه کنید به قویمی. کارنامة زنان. ۱۳۲-۱۳۱. دختران اين فعالان اغلب خودشان هوادار 
نیرومند حقوق زنان می‌شدند. مانند دختر بی‌بی‌وزیروف به نام افضصل‌وزیری. مقاله‌های او علیه 
تعدد زوجات و حجاب. در سال ۱۹۱۰ در شفی به چاپ رسید اما با مخالفت مقامات مواجه شد. 
نگاه کنید به قویمی, کارنامة زنان» ۱۳۳. 

۰ او 1۲0 ووتزها۵] ۲۳۵۳۵۱ ,2۳۱020ظ :61 
در مورد بی‌بی خانم همچنین نگاه کنید به نجم‌آبادی و توکلی طرقی؛ بی‌بی خانم استرآبادی و خانم 
افضل وزیری. شیکاگو (بهار ۱۳۷۵). 

۲ "نظرات خانم بدرالملوک صبا" ایرانشهر (۱۹۲۶ [۱۳۰۵]) شماره‌های ۰۱۲-۱۱ صفحه ۶۶۸ 
۳ ایرج میرزا در شعرق با عنوان "دو هدیه" که به درة‌المعالی و یک زن همکار خود به نام 
ندیم‌الملوک تقدیم کرد از تأثیر عظیم درةالمعالی بر افکار خویش سخن گفت و او را "پاره کنند؛ پرد؛ 
جهل از چهره" زنان ايران خواند. ایرج میرزء دیوان ایرج میرزا (تهران ۱۹۷۲ [۰)]۱۳۵۱ ۲۹۶-۲۹۴. 
۴ دربارء درة‌المعالی نگاه کنید به قویمی. کارنامة زنان؛ ۱۳۱-۱۲۸؛ و 

۰ واااواسا 17۲0 ۱۵۳۵۱655 ۳۲۳۵۳۱ ,2۱۱020ظ 
۵ قویمی. کارنامه زنان ۰۱۴۱ 
۶ نگاه کنید به 45-47 ,لول میور عوعم۳۵7] ۳۳۵۲۰ ,5220020 
و قویمی»کارنامه زنان؛ ۰ به رغم تلاشهای این فعالان» مدارس عمومی دولتی دخترانه تا قبل از 
۱۹۸ تامتیسن نشدند. 


۳۲۱۳ ۱5۵ 


12716]167۱2.0۲9 


۳۲]۳ ۵ 


۶ / ۷. انجمنهای زنان و... 


۷ ملکزاده تاریخ انقلاب ۳: ۱۸۲. جالب توجه است که نوة نوری» زهرا خانلری (کیا)» از یکی از 
نخستین مدارس دخترانه به نام ناموس فارغ‌التحصیل و بعداً معلّم نویسنده و حامی فعال نهضت 
زنان شد. زهرا خانلری همچنین رئیس دبیرستان نوربخش تهران بود که من چند ده بعد از انجا 
فارغ‌التحصیل شدم. نگاه کنید به قویمی. کارنامةٌ زنان؛ ۳۱۹-۳۱۷. 
۸ "شکوايية زنان تهران به انجمن محترم طلاب مباوات: ۳۲ موم ۰۸ ۰ [۲ فروردین 
۷ شماره ۱۸ صفحه‌های ۵-۵ 
4 نگاه کنید به "نامه یکی از مخدرات وطنخواه ملت" صوراسرافیل, ۱ اوت ۱۹۰۷ [۱۰ مرداد 
۶ ]شماره‌های ۸-۷ صفحه‌های ۵-۴. 
۰ نگاه کنید به "نامه یکی از زنان"» حبل‌المتین» ۱ سپتامبر ۱۹۰۷ [۱۰ شهریور ۰]۱۲۸۶ شمارة 
۵ صفحه‌های ۵-۴. 
۱ "اتحادیه‌غیبی‌نسوان" ندای‌وطن. ۲اکتبر ۱۹۰۷ [۱۱ مهر 1۱۲۸۶ شماره ۰۷۰ صفحه‌های ۴-۲. 
۲ ناهید. زنان ایران ۶٩‏ 
۳ "تقاضای زنان سنگلچ از عموم" حبل‌المتین» ۲۶ ژانويةٌ ۱۹۰۸ [۶ بهمن ۱۲۸۶ شمار؛ٌ ۲۱۴ 
صفحه ۴. 
۴ "نامه یکی از زنان" حبل‌المتین» ۲۳ سپتامبر ۱۹۰۷ [۱ مهر ۱۲۸۶]) شماره ۰۱۲۳ صفحه ۴. 
۵. نگاه کنید به "چرند پرند" صوراسرافیل ۱۱ ژوئشن ۱۹۰۸ [۲۱ خرداد ۰]۱۲۸۷ شمار: ۳۱ 
صفحه ۷ 
۶ مجلس: ۱۴ مارس ۱۹۰۸ [۲۳ اسفند ۱۲۸۶]» شماره ۸۷۲ صفحه ۲. 

۳ : ۳6۲۹۱۵ ها ۷۵0۷۵۲۵۱۸۵( ۳6۳۵۲19 ۲1۳6 ,۷2۱016۵006۷2 .77 


۸ نقل شده در رفیعی, انجمن» ۰۱۱۷ 

۰۱۱۷ رفیعی. انجمن.‎ ٩ 

۸۰ "بیدار شوید" ایران نو ۶اکتبر ۱۹۰۹ [۱۴ مهر ۱۲۸۸]» شماره ۰۳۵ صفحه ۱. 

۱ شیخ‌الاسلامی, زنان روزنامه‌نگار؛ ۸۵. 

۲ طاهرزاده - بهزاد. قیام آذربایجان» ۳۲۷ 

۳ رفیعی. انجمن ۰۱۱۹-۱۱۸ 

۴ ناهید زنان ایران ۶۷. 

۵ م. پاولوویچ؛ "دو رای مشروطیت" در پاولوویچ و تریا انقلاب مشروطیت ایران. ۵۳؛ ایران 
نو ۸ مارس ۱۹۱۰ [۱۷ اسفند ۱۲۸۸]؛ شماره ۰۱۵۱ صفحه ۲. 

۶ درباره زنان مشروطه خواه و وطن پرست ایران" ایران و ۷ مارس ۱۹۱۰ [۱۶ اسفند ۱۲۸۸]) 
شماره ۰۱۵۰ صفحه ۱. 

۷ نمایشنامه‌ای از انجمن مخدرات ایران" ایران نوی ۲۵ آوریل ۱۹۱۰ [۵ اردیبهشت ۱۲۸۹ 
شماره ۰۱۸۷ صفحه ۳. 


۳۲]۳ ۵ 


12716]16۲2.0۲9 





۳۱۳ 2۳۱۳۱۵. 


۷. انجمنهای زنان و... | ۴۸۷ 


۸ *کنفرانس عمومی زنان" ایران نو. ۲ آوریل ۱۹۱۱ [۱۳ فروردین ۱۲۹۰]» شماره 0۷ صفحه ۱. 
٩‏ نگاه کنید به ملکپور ادبیات نمایشی در ایرانه ی 
۰ نگاه کنید به نظام مافی و سعدوندیان خاطرات تاج‌السلطنه. ۰۱۰۲-۱۰۱ 
۱. این پیوند را خوان کول به من یاداور شد. عصمت تهرانی با مهرعلی خان ازدواج کرد که عضو 
گارد سلطنتی و از سرکوبگران بهاییان بود. با وجود این عصمت تهرانی از طریق عموی خود به 
بهاییت گروید و به مراقبت از زندانیانی پرداخت که شوهرش به منزل می‌آورد. با اطلاع از اين امر 
شوهرش به شدت او را اذیت و آزار کرد و حتی یک بار به مدت چند روز او را در جرز یک دیوار 
تقریباً زنده به گور کرد. بعد از مرگ شوهر در اواسط دهةٌ ۱۸۸۰ [۱۳۶۰] او مقرری قابل توجهی از 
دولت گرفت و از دارایی خود برای ترویج فعالیتهای فرهنگی بهاییان سرودن شعر با نام مستعار 
طایره» و مبارزه برای حقوق زنان, استفاده کرد. می‌گویند مدرسة دخترانه‌ای در تهران تأسیس کرد و 
در مطبوعات مشروطه‌خواه مطالبی در دفاع از حقوق زنان نوشت. از کول متشکرم که دستنوشته 
منتشر نشده‌اش به نام "نارضایی مذهبی و رهبری شهری : بهاییان در شیراز و تهران دورة قاجار" و 
مطالب دیگری را در مورد طایره در اختیارم نهاد. 
۲ نگاه کنید به 

۰ 0 اون ۵0۶ ۷۱۸۱۵۲۵۱۱۵۸ ۲۸ ۱۷/01۱8۱068 
۳. تقاضای‌یک‌زن تحصیل‌کرده" ایران‌نی ۱۳نوامبر ۱۹۰۹ [۲۲آبان ۱۲۸۸] شماره۵ صفحهة ۳. 
۴ "نامه یک زن تحصیل کرده" ایران نو ۱۸ نوامبر ۱۹۰۹ [۲۷ آبان ۱۲۸۸] شماره ۶٩‏ صفحه ۳. 
۵. ایران نو ۱۳ نوامبر ۱۹۰۹ [۲۳ آبان ۱۲۸۸] شمار؛ٌ ۶۵ صفحه ۳. 
۶. ایران نی ۱۸ توامبر ۱۹۰۹ [۲۷ آبان ۱۳۸۸ شمار؛ ۶4 صفحه ۳. 
۷ همان. 
۸ نامه یک زن تحصیل کرده" ایران نو ۳۰ نوامبر ۱۹۰۹ ٩[‏ آذر ۱۲۸۸] شمارهٌ 0۷۸ صفحهٌ ۲. 
٩‏ همان. ‏ 
۰ همان. 
۱ نامه یک زن تحصیل کرده" ایران نو ۸ دسامبر ۱۹۰۹ [۱۷ آذر ۱۲۸۸]» شمارهٌ ۰۸۴ صفحه ۳. 
۲ نامه یک زن تحصیل کرده" ایران نو ۱۸ دسامبر ۱۹۰۹ [۲۷ آذر ۱۲۸۸]»شماره ۲ ٩.صفحه‏ ۳. 
۳ «دربارً مصایب زنان" ایران نو ۲۶ ژوئيةً ۱٩۱۱‏ [۴ مرداد ۱۲۹۰]) شمارءٌ ۰۱۰۲ صفحه ۳. 
۴ نامه یک زن ایرانی" ایران نو ۴ اکتبر ۱۹۰۹ [۱۲ مهر ۰۱۲۸۸ شمارهٌ ۳۴ صفحه ۴. 
۵ نگاه کنید به دانشن. ۱۶ سپتامبر ۱۹۱۰ [۲۵ شهریور ۱۲۸۹] شمار:ٌ ۰۱ صفحه ۱. من سی 
شماره از این نشریه را دیدهام. ظاهرً فقط چند شماره بیشتر از این منتشر شد. نیز نگاه کنید به محیط 
طباطبایی. تاریخ تحلیل, ۰۱۷۳-۱۷۲ 
۶ نگاه کنید به "دربارهرفتارباهمسر" دانش ۱۵اکتبر ۱٩۱۰‏ [۲۳مهر ۱۲۸۹ ]» شماره۳» صفحه ۳. 
۷ نگاه کنیدبه" خداحافظ " دانش» ۱۸سپتامبر ۱٩۱۰‏ [۲۷شهریور ۱۲۸۹]؛ شماره ۲» صفحه ۳- ۷. 


۳۲۱۳ ۱ ۵ 


12716]1672.0۲9 


۳۲۱۳ ۵ 


۸ / ۷. انجمنهای زنان و... 


۸ نگاه کنید به "دایه نمی تواند مهربانتر از مادر باشد" دانش ۱۵ اکتبر ۱۹۱۰ ۲۳۱ مهر ۰۱۲۸۹ 
شمارهة ۰۳ صفحه‌های ۳-۲. 
۹ نگاه کنید به "هشدار" داننش» ۱۸ سپتامبر ۱٩۱۰‏ [۲۷ شهریور ۱۲۸۹]» شمار ۰۲ صفحهة ۲؛ 
نیز نگاه کنید به دانش» ۱۰ نوامبر ۱۹۱۰ [۱۹ آبان ۱۲۸۹] شمارهٌ ۶ صفحهٌ ۸؛ و دانش» ۱ دسامبر 
۰ ([۱۰ آذر ۱۲۸۹ شماره ۸ صفح ۶. 
۰ نگاه کنید به "چرند پرند" صوراسرافیل» ۱۱ ژوئن ۱۹۰۸ [۲۱ خرداد ۰1۱۲۸۷ شمار؛ً ۱۳۱ 
صفحهٌ ۷. نیز تگاه کنید به فصل ۵ کتاب حاضر. 
۱ ببدبخت‌ترین مردم"؛ حبل‌المتین» ۲۹ اوت ۱۹۰۷ [۷ شهریور ۱۲۸۶ شمارة ۱۰۳»صفحه ۱. 
۲ حبل‌المتین. ۲۹٩‏ اوت ۱۹۰۷ [۷ شهریور ۱۲۸۶ شماره ۰۱۰۳ صفحه‌های ۰۲-۱ 
۳ مثلاً نگاه کنید به "سخنرانی یک فارغ‌التحصیل مدرسة امریکایی زنان"» ایران نوم ۲۹ ژوئن 
۱ ۸ تير ۱۲۹۰]» شماره ۸۰ صفحه ۳. 
۴ "تلاش زنان تهران" ایران نو ۱۶ مارس ۱۹۱۰ [۲۵ اسفند ۱۲۸۸]» شمارء ۰۱۵۶ صفحه ۲. 
۵ مثلاً نگاه کنید به "امتحانات مدرسةٌ حجاب" ایران‌نو ۲۲ دسامبر ۱۹۱۰ [۱ دی ۱۲۸۹ 
شمارهُ ۵۲ صفحه ۴؛ و "مدرسه ابتدایی شرافت" ایران‌نی ۳ ژوئيه ۱٩۱۱‏ [۱۲ تیر ۱۲۹۰]» شمارة 
۳ صفحه ۳. 
۶ یران نو ۲۹ دسامبر ۱۹۰۹ [۸ دی ۱۲۸۸ شماره ۰۱۰۱ صفحه‌های ۳-۲. 
۷ زنان بدبخت ایران" ایران نوء ۲۴ ژوئیه ۱٩۱۱‏ [۲ مرداد ۱۲۹۰]» شماره ۰۱۰۰ صفحه ۲. 
۸ نگاه کنید به گزارش ایران نوء ۲۱ ژوئن ۱۹۱۰ [۳۱ تیر ۱۲۸۹]» شمارهٌ ۰۲۳۵ صفحه ۳. 
۹ زنان ايران و ژاپن" ايران نو ۱۹ اکتبر ۱۹۰۹ |۲۷ مهر ۰]۱۲۸۸ شماره ۴۴» صفحه ۰۱ 
۰ "نامه به دفتر" ايران نو ۶ مه ۱۹۱۱ [۱۶ اردیبهشت ۰]۱۲۹۰ شماره ۳۵) صفحه ۴. 
,11۳7165 ,"کفناز۱۷)۵ عظ) صذ 511۲826 86 10۲ ۸۵۵621 : ۳6۲51۵ مر عاطعت۳ 5 ۳۰۷۷۵۱۳۵۸۵۵ .121 
۰ ,1911 ,22 )۸۱5 
۲ مذاکرات مجلس. ۴ اوت ۱۹۱۱ ۱۳۱ مرداد ۱۲۹۰]. 
۳۳ هم ان رت 
و انتخاب نمایندگان ملت به آنها نداده است. زنان جنس ضعیفترند و قوءٌ قضاوت مردان را ندارند. اما 
حقوقشان را نباید پایمال کرد بلکه مردان. طبق دستور حق تعالی در قرآن کریم باید مراعات کنند." 
نگاه کنید به 
۰ ,1911 ,28 )5اعدا۸ ,18:65 ,"۳6۲512 ظ1 داطع1 ۱ 
۰ ,۴6۲5۲۵ 0۴ 5۵۳۱۵/۶۸8 77:6 ,5۱5)61 .124 
:35-36 راتاوقا 110 کوع:۸۵۳۱۵] ۳۳۵۰ ,2۳۱020ظ .125 
و ملکزاده تاریخ انقلاب ۷: ۰۱۴۶۳ 
1۰ ۲260۵1006۲6 ,7۳65 ۷۷۵0۳۵۵۵ 0۲ ۲۵)۲۵۲۵) 12۵۳8۵۵۴۵۵ ۳۳۴۵۱۲1۵06 ,126 


۳۲]۳ ۵ 


12716]6۳2.0۲9 


۳۲۱۳ ۱ ۵ 


۸ جنگ داخلی آذربایجان / ۴۸۹ 


8 ,۳۵۲۵۱۵ ۵۴ زاهک 6 بتعاهتاطگ ,127 


منابع مختلفی تظاهرات دسامبر ۱۹۱۱ [آذر ۱۲۹۰] زنان را نقل کرده‌انده اما شرح شوستر از این 


رویارویی خاص در داخل مجلس را هیچ تاریخنگار دیگری بازگو نکرده است. ملکزاده می‌نویسد که 
پانصد زن به مجلس رفتند» اما به نظر می‌رسد او هم اين واقعه را پراساس نوشتهة شوستر روایت کرده 
است. نگاه کنید به تاریخ انقلاب ۷ ۱۴۶۴-۱۴۶۳ 


:37-۰ وش 0 وکه۵۳۵ ۳۲۵۳۰ ,2۳0024ظ ,7128 


۰ ,71911 6۵۵۵۱۸۵06۲( ,7/۳265 ,۷۷۵۲۸۵۳ 186 ۲01۲ ۰۸۵۵6۵1 ,129 
۰ .130 
این نامه را پانکرست (ایملاین پانکرست) و ایملاین پتیک - لاورنس امضاء کرده‌اند. 
.38-9۰ وش 7010 ۵۳/۵۲6۶5] ۶۲۲۵7۰ ,2۳۱0۵0ظ ,131 
۲۳ اعلاميهٌ زنان" رهبر ایران نو ۲۴ دسامیر ۰۱٩۱۱‏ شماره ۲» صفحه ۴. 
۰ ,1۵/۱ 17۵۱0 کوع۵۳/۵۱( ۳۳۵۳۰۱ ,2۳0020ظ 0.5 ,5,1911 1266۵۲۳006۲ ,7715 ,133 
۳ تن از زنان" »ارات و ۱۶ دسامیر ۱ ۲۵1 آذر ۱۲۹۰]» شمارءٌ ۰۱۱۷ صفحهٌ ۴؛ 
۰ ,1۵9 1010 55ع۵۳/۵۱ ۲۲۵۲۶۱ ,۳2۳۱02 
۵ اصفهان» ایران نو ۱٩‏ دسامبر ۱۹۱۱ [۲۸ آذر ۱۲۹۰ شمارءٌ ۰۱۲۰ صفحه ۴. 
ک 0۵۱ 220 هزاروو ممع۱عظ مطذ۰۵۱6۵1 ,دک .136 


فصل ۸. جنگ داخلی آذربایجان 
۱. کسروی» تاریخ مشروطه. ۰۷۳۳ 
۲ نگاه کنید به اردشیر شهبازیان "دگرگونی در ایران" در 
7 7۳۵ 6۷ 1۵۳۷۱۵۵۲۵۲۵ - 506۱۵1 ص 060۵0۳61 

۳. دو شرح بهتر از بقیه عبارتند از : امیرخیزی قیام؛ و طاهرزاده - بهزاده قیام آذربا یجان. طاهرزاده - 
بهزاد عضو مجاهدین بود و به مرکز غیبی تعلق داشت. نیز نگاه کنید به ویسجویه. تاریغ انقلاب 
آذربایجان؛ فتحی, مجموعه آثار؛ ملکزاده: تاریخ انقلاب, جلد ۵؛ فصلهای هشتم و نهم کتاب ادوارد 
براون (انقلاب ایران) به همین دوره مربوط می‌شود اما در مورد مباحثات سیاسی داخلی تبریز یا 
گیلان حاوی مطالب چندانی نیست؛ نیز نگاه کنید به 

۰ ۲ 1۷۳6۵ ۵۳۸۵ ۵۲5۱2( ۳۲۵۵6۲ ۳۵/6۳۵5 ۵۳۵ 9706-71۳۵61۵ ,211165 
جیمز افسر اطلاعات بود و گزارشهای نسبتاً همدردانه‌اش در تابستان و اویل پاییز ۱۹۰۸ [۱۲۸۷] در 
تایمز منتشر می‌شد. فریزر گزارشگر تایمن کاملاً با نهضت انقلابی مخالف بود و قویاً از پیشنهاد 
تشکیل "بریگاد قزاق" بریتانیایی در جنوب. بعد از فتح تهران. حمایت می‌کرد. 
۴ به گفتهة و.ا.لنین» نوویه ورمیا روزنامٌ محافظه کار روسیه ستارخان را "پوگاچوف آذربایجان" 
می‌خواند. یملیان پوگاچوف. رهبر قیام دهقانی ۱۷۷۵-۳۳ در روسیه بود. نگاه کنید به فصل . 


۳۲۱۳ 9 


12۳۱06۳۱۵. 














۳۲]۳ ۵ 


۰ / ۸. جنگ داخلی آذربایجان 


۵ نیز نگاه کنید به 
۰ 6۷0/۸۶0۲۸۱ ۳۴۵۲6۶۵۸ 7۸6 ,۲۲0۷۷۵6 
۶ امیرخیزی, قیام ۰۱۱۸ 
۷ امیرخیزی. قیام. ۳۰؛ ملکزاده تاریخ انقلاب ۵: ۱۲؛ 
۰ ,15 ۲01۷ ,210 .10 0۳۵۹۵066 ۰ ۳۲۵۸ 6۲۵۲ 
۰ .0 ,1908 ,11 اکناعناظ ,7۳265 56۷۵1 18 ۲۳6۲51۵ .8 
ظ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۵ ۱۵. 
۰. نیز نگاه کنید به 
,55-6۰ ,"۳60616 ع) ع۶ن ۳016 ۳186 ,۳۵1۳ 
فتحی نقش انقلابی لوطیان را به ساختار اجتماعی آنها نسبت می‌دهد. اما پیوندهای ستارضان و 
باقرخان با مرکز غیبی و انجمن تبریز احتمالاً عامل مهمتری در تصمیم آنها مبنی بر الحاق به 
مقاومت بوده است. 
55 آمیرخیزی قیام ۳ ۳ 
۲ . ملکزاده. تاریخ انقلاب ۵: ۰۱۹-۱۸ 
۳. زینوویف. انقلاب مشروطیت ايران ۸۷. 
۰ ,11 56016۳۱06۲ ,230 .20 ,0۳۳6۹۳0۳۸۵6۵ ۰ ۳۲۵۵ 62۲۵۵۲ .14 
کسروی تعداد رزمندگان انقلایی مجاهدین را ده هزار نفر و تعداد سربازان قشون سلطنتی را سی هزار 
نفر ذکر می‌کند. از مصاحبه‌ای با ستارخان بر می‌آید که حدود چهار هزار نفر به طور فعال خدمت 
می‌کردند و بقیه نیروهای ذخیره بودند. نگاه کنید به 
۲اه نوه ۷0 3 ,11۳812۳0]6116 .11 6106 104 ۲0 ,۸۳۵1۳16۷0۲ 6۵0118186 0۷ ۲1۵000۲ 
,0۵0061 طذ ,1908 ,19 ۵0۵۵6۲ ۳6۲56 60 ۳۲۵۸6۵ 06 ۲6افنه۱ ۲۵۵۵۳۲۲6۵ ۹۵3۳۲۸۵0۸۵ 
۰ ۲۵۲ 6 126۲۱06۳۵۶۱6 - 50610 2 
۰ ۱۵۳۵۵ 6 ۲۱۱۵۳۱۵۸۵۵۸۵6 ۵۵2۵۲۸۵( مس رکتتا0ز۳۴۵۵6۲ 280 ۳۱۵۱0۵۲ 
نگاه کنید به فصل . 
۵ کسروی. تاریخ مشروطه. ۰۷۳۳ 
۶ نگاه کنید به 
,۳۵/5 - ۳:06 ۵۲0 ۲۲۵15 - 5۶06 , ۵۳065[ 1۳0 ,۷۲2۳61060( 210 ۴۶ ۲6۳۵6515 ۳۲6" 
۱ ۱ :25-2 
نیز نگاه کنید به زینوویف انقلاب مشروطیت ایران؛ ۸۲. 
0 ۷۷۵۲ 21۷11 ۳6" :3 .۵ ,1908 ,31 ۸۱۵۱05۲ 177166 ,"12۵۳۴17 21 081101 186" .17 
:6 2۰ ,1908 ,19 060006۲ ,737۵6 ۳2022۳ 


۳۱۳ ۰۲۱۱۲۵۰۵۲9 


]2۳16۳2.0۳09 








۳۱۳ .2۳۱۳۲۱۵.0۲9 


۸ جنگ داخلی آذربایجان / ۴٩۱‏ 


ملکزاده. تاریخ انقلاب ۵: ۰-۹ کسروی. تاریخ مشروطه. ٩۷۱۰‏ زینوویف. انقلاب مشروطیت 


ایران ۸۷. ۱ 
۰ .0 ,1908 ,17 تال ,1:۳7:65 رهق 52121 10 ۷1511 ۸ : وزرطاو؟" « 5۵102 ۳۲86 ,18 
«20 ال ,717265 ر۴6۷01۵)00۵1168 0۶ ۳۸۳8۵5 06 10 12۵0۲12 : 5اکذیت ۳6۲۵۹1۵8 ۳۲16 ,19 
۰ .۲ ,1908 
۰ ,۳۴۵/۶ - ۳۵۱6 ۵۳۵ 1۳۵۵۵ - 526 ,121065 .20 
۰ .21 
۲ کسروی. تاریخ مشروطه ۷۳۳ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۵: ۳۹-۳۸. 
۰ .0 ,1908 ,19 )کناع۸ ,1۳۳65 ,"130112 21 )001110 ۰116 ,23 
۴ نگاه کنید به 
۰ ,۸۳211116101۳ 2۵112106 0۲ ۲۳۵۵۵0۶۲۲ 
باید متذکر شد که مادهُ ۴۵ قانون اساسی ۱۹۰۶ [۱۲۸۵] تشکیل یک مجلس سنا با شصت عضو را 
پیش‌بینی کرده بود که نیمی از آنها را شاه منصوب می‌کرد. اما بسیاری از نمایندگان با چنین مجلسی 
مخالفت کردند و در مشروطه اوّل و دوم مجلس سنا تشکیل نشد. 
۵. فتحی. مجموعهآثار ۲۵۵. 
۶ همان ۱۱۳. ۱ 
۰ ۳.۰ ,1908 ,3 )کناعدا۸ ,737۳166 ,"120۲12 ۵1 عه011ع۳1 ۱۷۲۵۲6" .27 
۸. نگاه کنید به 
۰ ,16۷0/1۵0۷ ۳6۲۹۲۵۲ 16 ,۳۱۲0۷۷6 
.,23,1908 9601۵۲0۵6۲ رعع11۳ ,"1۵۳0۳12 ۵1 وم 1/۷۵1 ۰1۳6 : ۲۴۵۷۵1۲ 12 ۲۳6۵۲51۵ .29 
۰ .2 ,1908 ,19 06۱۵06۲ ,7۳:69 .30 
۱ 4 .0 ,1908 ,23 56016۳006۲ ,7:71 .31 
۲ زینوویف انقلاب مشروطیت ایران» ۸۱. 
۳۳. نگاه کنید به 
۱ 0 ,607زمنومه عمنهازری بل اتمموم۴" 
۰ .0 ,1908 ,23 ,56۳6106۲ ,71۳۳6۶ ,1۵0112 21 0۵۳۳۵5 ۲۱۷۵1 116" .34 
۰ .2 ,108 8 00006۲ 11۳165 ,"120112 21 ۲18۱۲6 .35 
۶ براورد اول در منبع زیر آمده است : ۱ 
5 0۰ ,1909 ,29 32017 ,11۳166 ,"۲6۲81 ط1 108)هنا]ز5 186" 
براورد دوم را منگل بیات بر اساس منبع زیر نقل کرده است : ۱ 
۳ 27 28212 5۳6۷111 01 1905-1911 6۷01۳01]212 ۰1120616212 ,2۳68516 - 01ظ.ظ 
(33 :۰ 2 ,[1942] 4۲۱۵۱۶۷ تعمن) 


۳۲۱۳ (9 


12۳116۳02.0۳9 





۳۲۱۳ ۵ 


۲ / ۸. جنگ داخلی آذربایجان 
نگاه کنید به 
.0 6۷۵0/۸/0۲ ۳۶۳5۲ 5 1۳۵۳ ,ا12ظ 
نیز نگاه کنید به فصل . 
۳۷ ملکزاده تاریخ انقلاب ۵ : ۵۴. نیز نگاه کنید به فصل 4. ۹ ين تاریخ مادم هدنر 
صد نفر برآورد می‌کند. 


۰ .0 ,1908 ,8 6۱006۲ ,7۳5 .38 
۹ ستارخان اصل و نسب خود را از روستایی در منطقه قره‌داغ آذربایجان می‌دانست. نگاه کنید به 
امیرخیزی, قیام ۰۱۹۷ 
۰ 0۰ ,1908 ,8 00006۲ ,5ع:7:۳ .40 
۰ ,5 ۱۷۵0۷۵۲۴۱۵۵۲ .316 .00 ,0۳۳۵5۵0۴0666 ۰ 9۳۲۲۵۶۸ 62۲۵۵۲ .41 
۰ .0 ,1908 ,19 ۵0006۲ ,7:15 .42 
۰ ,۸21101610۲۳ 020112186 00 ۳۵۵0۵0۲۲ ,43 
۴ ویجویه تاریخ انقلاب آذربایجان ۰۱۶۸-۱۶۴ 
۵ رفیعی. انجمن. ۱۱۷. 
۶ نیز نگاه کنید به شرح حال جالب لایونل جیمز درباره زن خودفروشی به نام ربابه که از مشروطه 
خواهان بود و با طبققات بالای اجتماع سر و کار داشت. منزل این زن هم وعده‌گاه مشروطه خواهان 
بود و هم محل ملاقات هواداران سلطنت. به قول جیمز او یکی از "مهمترین افراد تبریز" به حساب 
می‌امد. 
۰ ,۵ - ۳۱۵۱6 ۵۲۵ 1۳۵616 - 126 ,21065 
۷ نیز نگاه کنید به امیرخیزی قیام ۱۷۱-۱۷۰ 
4۰ 6۷0/۸1۲0۲۱ ۳۵۲۵۸ 77:6 ,۲0۷۷۸6 .48 
:7 6۲0۸09 جمو۵۲ظ 76 ,8209796 ,و4 
و ملکزاده. تاریخ انقلاب 9 
۰ 14 ۱۵۷۵۵۵۵۲ ,319 .0 ,0۳۳۵5۵0۲۴۵6۸6۵ ۰ ۳۲۲۵۶۸ 0۲6۵۲ ,51 
0۰ .52 
٩۲0۷۷۸6, 7/6 ۳۳55 2۲۵ ۵6 0۴ ۷۵۵6۳۸ ۵۲۶۱۵, 316: ۲0۷۷۸6۵, 7/6 ۵‏ ,53 
257-۰ ,۴6۷01۵20۳۸ 
۴۳ نوایی. فتح تهران. ۲۸. 
۵۵ کسروی» تاریخ مشروطه ۸۵ 
۰ .0 ,1909 ,19 7قناط12 ,13۳765 ,دوز ۷ 5 نو00 ۳ : ۳۱50۲06۲5 ۳6۲۹181 ۳۲۳6 ,56 
نیز نگاه کنید به فصل .٩‏ 
: ۰ ,,010] .57 


۳۲]۳ ۵ 


12۳116۳02.079 


۳۱۳ 2۳۱۳۱۵. 


۸ جنگ داخلی آذربایجان / ۴۹۳ 


58. "۲۳6 ۳6۲۹1۵1 1۳180۲06۲5 : ۱۵۱108۵1151 5066655 21 120117", [17۳165 , 12۳01013۲7 22, 
1909, ۲. ۰ 

59, ۳۲0۷۷۳86, 7/6 ۳۴6۲۵۱۵۷ 6۷0/۶0۲, ۰ 

60 )2۲6۵۲ ۲۱۱۵ ۰ ۲0۳۲6۹۵0۳۵۵۵۶۸6۵, ۵۰ 240, ۵۷۵۲۱06۵۲ 28 ۰ 

61, ۲۲0۷۷۵6, 16 ۳۴6۲۵۹۵۲ 6۷0/۸1۶0۲ ۰ 

0 7/16 ,۲0۷۷۸6 316 ,۴۵۲۹۱۵ ۲0۵۵6۲۸ ]0 ۵0 ۵۱۵ دوع 7/6 ,۱۲۵۷۳۷۸6 .62 
۱ ۰ ۲۵۷0/۱/0۲ 
۳ نگاه کنید به 
۰ 12111021۲7 ,78 .110 1 «رزم5۳ 6۲۵۵۲ 

64, 6۲۵۵۲ 5۳۲۲۵ ۰ 0۳۲6۹۳0۳۵۵۵6۵, ۱۵۰ 57, 126061006۲ 8۰ 

65, ۳۲6 ۳6۲۹127 1۲0۱:0[68 : 1۱۵6 8 2 "1۵0112", 7/۳165, ۳۵۵۲۷۵۲۷ 6,1909, 0.77 


,131909 ۳6۵۲۱۵۲۷ ,77۳165 ,"1۸65۲ 1 0۷۱0۲۵21۴ 7۲86 :80۳06۲۵ وفنمرع۲ ۳۲۵ 220 


.8۳.1 
.11,1908 120021۷ ,49 .۱۵ ۵0۳۵۵۵ ۰ و5۳۲۵ 6۲2۵۲ 
۶ این اعتراضها را نباید با شورشهای کرمانشاه و کرمان اشتباه گرفت که ویژگی شدید ضد بهودی 
داشتند. بخصوص در کرمانشاه که بعضی از بهودیان به بهاییت گرویده بودند. نگاه کنید به 
11 ,283 .00 ,0۳۲۵۹۴۵0۳۸۵۵۵۸6۵ ۰ ۳۱۵ ۶۳۵۵۲ 
.23,190 1۷۲2۲01 ,7770۵5 "1601۲061 ۳6۲۹120 1۳6" .67 
9,۰ ۱۷21۲00 ,77:65 ,"1150۲06۲5 ۳۲0۷1۵۵۵1 ۲۳86 ۰ ۲۳6۲512 ,68 
26۱19090۰ ۱۷۵۲00 ,7/۳166 ,130۲12 21 ههام۳1 :۰ 12160۲0615 ۳6۲5121 ۳۲16 ,69 
۰ نگاه کنيد به نامة ز. اوردژونیکیدزه به و.االنین» 
۵ 6۵-6۳9۱06۳۵ هگ ۵ ر020۲67) ها رح 6 فعزهمهم ۲60 فا م هب۱ 
,47 ۳۲۵۲۱ 
0 ,7/7165 ۱۷۲۵۷۵۲6۵۴۸۲ 6۷ ۳6 2۳80 5۱۷5۳1۲6 : 1۸180۳06۲5 ۳6۲۳512 86 ]۳ ,71 
۰ ,291909 
۰ ۴۵۲۶۱۵ ۷0۵6۳۱ ۵۴ ت۴0 ۵90 5وع۳۳ 7/6 ,5۲0۷۷۳86 .72 
۳ تمی زادی خطایه‌ها ۸۱-۷۹ تقی زاده در اواخر دسامبر ۱۹۰۸ وارد تبریز شد. 
۴. امیرخزی. قیام. ۲۵۳. 
۰ 6۷010۴ ۳6۳۵۲۷ 16 ,5۲0۷۷۳6 ,75 
۰ ,6۱1909 ۸۵0۲11 ,7:26 ,"120۲12 21 51002۵0108 012۷6 ۰ 1250۲0615 ۳۵۲۵122 ۳۲۳۵۵ .76 


هاورد باسکرویل (۱۹۰۹-۱۸۸۵) متولد نورث پلات نبراسکاء و فارغ‌التحصیل دانشگاه پرینستن 


۳۲۱۳ 9 


12716116۲۱2.0۲9 





۳۲] ۳ ۵ 


۴ / ۸. جنگ داخلی آذربایجان 


در سال ۱۹۰۷ [۱۲۸۶]؛ برای تدریس در مدرسه پسرانه امریکایی تبریزن که جزئی از تشکیلات 

مبلغان پرسبیتری امریکا در این شهر بود به ایران آمد. باسکرویل بیست و چهار ساله تاریخ و 

حقوق بین‌الملل درس می‌داد و همکار نزدیک حسین شریف زاده به شمار می‌رفت که در همان 

مدرسه معلم بود و از مشروطه‌خواهان فعال محسوب می‌شد. وقتی شریف زاده در ۱۹۰۸ [۱۳۲۸۷] 

کشته شد باسکرویل به انقلابیون تبریز ملحق شد. او در ایالات متحده خدمت نظام دیده بود و از 

همین تجربهةً خود برای جمع‌آوری و آموزش شاگردان جوان خود در تبریز استفاده کرد. ستارخان 

ظاهراً در وفاداری گروه تحت فرمان باسکرویل تردید داشت. چون اعضای این گروه از خانواده‌های 

نخبة تبریز بودند و با سایر مجاهدین فرق داشتند (مجاهدین عمدتاً از خانواده‌های طبقات پایین 

بودند). نگاه کنید به امیر خیزی, قیام ۳۴۱-۳۲۴. نیز نگاه کنید به 

3۲0۷۷86, 7/6 ۳6۲۶۵ 6۷0/۵۸۱0۱ 40۰ 

و .مور از طرف دیلی نیوز دیل ی کرونیکل. منچست رگاردین و کمیته ایرانٍ لندن اعزام شد. او در ۱٩‏ 

ژانويةٌ ۱۹۰۹ [۲۹ دی ۰۱۲۸۷ اندکی قبل از تکمیل محاصره وارد تبریز شد.اما وقتی سلاح به 

دست گرفت و به مقاومت تبریز ملحق شد. روزنامه‌های انگلیسی از او سلب حمایت کردند؛ و اجازه 

ندادند که او در آن واحد "هر دو نقش [روزنامه‌نگار بریتانیا و انقلابی] را ایفا کند". مور رفته رفته از 

نهضت انقلابی انتقادهای بیشتری کرد و با براون در اين زمینه اختلاف نظر فراوان یافت. نگاه کنید به 

,"00100۱66 ۳6/۹120 ۳۲26 ,0۸81021128ظ 

77. ۰۵۲2۷6 51]۵)108 24 ۲20112 7۳۸65, ۸۵۲11 6۱1909. ۰ 

۰ ,27,1909 ۱۷12۲68 ,11۳۸6۶ ,"1۵0۲12 ۵1 عمناهیازگ اعذاهه10) ۳۵ ۳6/۹12۲ ۳۲۳6 ,78 

6۰ ,14,1909 ۸۵۲11 ,7۳65 رنظانا50 6ظ) صز عممناتهم ۰ 1216010615 ۳6۵۲5128 ۳۲۳6 ,79 

۰ ,17,1909 ۸۵0۲1 ,11۳7165 ,"130112 81 5:002)108 : 12160۲06۲5 جوزوزع۳ ۳۲۳6 .80 

81. ۰. 

82. 02۳۵۵۲ ۳۱۲۵۵۵ ۰ 0۳۳۵۹۴۵0۱۵۵6۵, ۱۵۰ 3200 ۱0۷۵۲۱0۵6۲ ۰ ِ 

83, "0۲۵۷6 5100۵1108 ۵1 130112", 12۳265, ۸0۵۲1۱ 21,1909. ۰ 

84. 6۲۵۵۲ ۲۱۵ ۰ 0۴۳۵۹۵0۲۵۵6۵, 20. 246, ۸۵۴۵۲۱۱ 21, ۰ 

85, ۳۲0۷۷6, 1716 6۲۹۲۱۵۲۷ 6۷01/۱0۲۷, ۰ 

۱ ۰ ,21,1909 لذتم۸ ,7:۳7:65 .86 

۷ در سال ۱۹۵۹ [۱۳۳۸] به مناسبت پنجاهمین سالگرد مرگ باسکرویل مراسم یادبودی در 
تبریز برگزار شد. نگاه کنید به امیر خیزی, قیام؛ ۳۴۱-۳۲۴؛ نیز نگاه کنید به 

۳٩۲۵۷۷۸6, 76 ۳۵۲۹۱۵ 16۷0/4/۱0۲۱( ۰ 

29,1909,0۰ ۸۵۵۲11 رع7172:6 ,"فاکذ۱۱۵)۱0۴۵1 ۱6 280 هط 116 ۰ 1۳80۲06۲8 طهنوتع۳۳ .88 

۰ ,29,1909 ۸0۲۱۱ ر5ت:7:7 .89 

0.5۰ .27,1909 ۸۳۲11 ,1/۳65 ,"130۲12 86 ۵)108]ز5 ۳16 ,90 


۳۲]۳ ۵ 


]2716]16۲2.0۲9 


۳۱۳ ۳۱۳۵.09 


۴۹۵ / همبستگی ملل و اقوام‎ ٩ 


منابع دیگر بریتانیایی تعداد سربازان روس در خارج تبریز را حدود چهار هزار نفر تخمین زدند. 
۰ ,20 ۷۲۵۷[ ,42 .۱0 ,0۳۳۵5۵۵۲۵666 ۰ 5۲۱۱۵ ۶۲۵۵۲ 
,6۷0/۱40۲ ۳6۲۹/۵۷ 776 ,۳۲0۷۷86 ,91 


فصل .٩‏ همبستگی ملل و اقوام : فتح تهران 
۱ بخصوص نامه سرگشاده‌ای به امضای ۷۵۸ دانشجوی مقیم مسکو از جمله چند ایرانی» خطاب 
به ستارخان» جالب توجه است. که در آن از او به خاطر نقشی که در تبریز به عهده گرفته است تمجید 
می‌شود. آمیرخیزی.فیام ۲۹۷. 

۰ ,1908 ,15 0006۲ ,71۳۸65 ,"5افن۱۱211021 ۳6۲۹127 ۰11۲6 .2 
۳ نگاه کنید به سرمقالةٌ صور اسرافیل» ۸ مارس ۱۸[۱۹۰۹ اسفند ۱۲۸۷] شمارهٌ ۰۳ صفحهٌ ۱؛ 
۰ ۱ ۵/۱۸1:0۲ ۵۷ ۳۱5۶ 5 ۲۲۵۶۸ راد27ظ 


۴ نقل شده در 
۰ ۳۲0۷۷۸6 .0 ۰۳/۷۵۲ ,۳0۵21021۲128 
21-۰ .010] .5 
٩.۷. ۰۸۲۵۲۵۵ ۳۰۳۵۲0 01۵۵۷۱۱16 438-8‏ ,۳۵۱۱۵6۵ ۲000۵604۵ 

۶ نگاه کنید به 
۰ ,1908 ,15 66۱۵06۲ ,17۳۸65 "کاکن[۱۱۵108۵ ۳6۲۹1۵۲ ۳116 


۷ نگاه کنید به 
4 ,"۲۱۵5 هم ا)ز) موی صهت1]28 رطه00۸21602۲ظ 
۰ ,16۷0/14/10۲ ۳۴۵۲5۱۵۲ 7/6 ,۳۲0۷۷06 .8 
۵6 ,۳01۳2160211218 :182-185 ,"۳۲165 1108۵1 086]1010 ۰۲۵81278 ,802161211211 ,9 
,191-9 ,*10]66م) 2ز۳5عظ 
6 284 :0.10 ,1908 ,11 0۷6۳۵06۲ ,7/7165 ,"10۵108 18 0]165 1260 ۳۴۶۲51۵1" .10 
.۰7 ,1908 ,12 0۷۵۲0۵۲ رکع73۳۸ ر"فاکال۵ه0ت]ناانافوم ۲۳۵۲۹12۲ 
برای صورت کامل این جلسه نگاه کنید به 
1-۰ ,"۵0۵110011010۵11515 ۳6۲۹۱۵۲ ۳16 ,۲۲0۷786 
۰ ,1908 ,11 ,۵۷6۳۵6۲ ,7177165 .11 
در همین جلسه دیوید فریزر (گزارشگر تایمز) که مخالف بود و اندکی بعد خبرنگار این نشریه در 
ایران شد. به مشروطه خواهان ایرانی حمله کرد و توضیحات آنها را مورد تردید قرار داد. 
۰ ,"۲168 فاعم ۳۲۲۵۸۵۲ رصهز021027ظ 


۲ نگاه کنید به نامه و.ا.مور به براون» ۱۱ فوریه ۹ ظاهراً براون نظر مور دربارٌ حسن نیت 


۳۲۱۳ 9 


12۳16]16۲۲۱2.0۲9 





۳۲]۳ ۵ 


۶ / . همبستگی ملل و اقوام 


روسیه را خام و ساده لوحانه دانسته بود. در مارس ۱۹۰۹ [اسفند ۱۲۸۷] وقتی نیروهای ارتجاعی 
یک مشروطهٌ جدید در گیلان برقرار کردند. انجمن ولایتی گیلان و طوالش نامه تشکرآمیزی برای 
براون و لینچ فرستاد. نگاه کنید به 
٩0۴ 9, 2۳۱۵۲1۱0286 ۷‏ ,۳6۵0۵6۲5 ۲0۷86 ,1909 ,22 ۱۵۲۵۸ ر‌عسز 200 ۲0078۸6ظ 
که م. بنکداریان برای من فرستاد. 
۳. لینج که منافع تجاری‌اش در جنوب بود و رادیکالیسم فزونتر تقی‌زاده را احساس می‌کرد؛ به 
سردار اسعد نزدیکتر شدو نهایتً در مجلس دوم از اعتدالیون حمایت کرد که در ابتدا سردار اسعد نیز 
علاوه بر صادق طباطبایی از رهبران آن بود. نگاه کنید به 
۰ ,188 ,"۳۱165 108۵۵1) ]0۵8 ۳1۵8128 رظ2ز0221021ظ 
۴ نگاه کنید به صور اسرافیل» ۸ مارس ۱۹۰۹ شماره ۳. 
۵ کسروی. تاریخ مشروطه ٩۷۳۴‏ 
165-6۰ ۵۱۵۳۵۷۵۵ ۵۴۵128 ۱86 220 ۸۲0۳۸۵ظ:۳۴.0 ,0۱۲86 
۶. دولت آبادی. حبات یحیی ۳: ۲۰. 
۷« ملکزاده» تاریخ انقلاب ۵ ۰۱۰۱۶ 
۸ همان. 
.٩‏ افشار, اوراق تازه‌پاب, ۴۰۳-۴۰۲ 
5 516018 22۸6 0 060۷۲ 20 ۵ 8۱۸۵۱۲6 10) ۲6۱01 عه10ادکاجوو تن وم" .20 
۱ 63۰ ۳۵ 6۱ 0۵6۵-۵0۱00۵۲ ص ۱۵0۵6۵ ظ1 ,"08۸۱۲۵16 عذع1۸ 
۵8۵ناتاآ۲6۷۵ و16 اع 1۳۱۵۲۴۸۵۱۱۵8۵۵16 نآ" بالن۷۷ ع0ن 02 20 1۳۴۵186 ۱۷۲۵۲۱۵۸86 :21 
1 ۳۲6۳۲۲۵۱۵۲6 ۱۱۵۲ ۵,] رلانانز 606۲ 13 0 ۳۱2۸۷۴ 1۳ ,"۲2۳ 68 6۱ 63186 
.58-9 ,0۳6۲۷۲ ر] 
63۰ ,.010] .22 
,63-4 ۹۵۳۵۵ 6۱ ۸۱۵۱۵۵۴۸۵۵ ۵۱۵۲۰۱۵( ص روتتا10 ۳6۵6۲ 280 ۳۱۵۷۵۱ ,23 
۰ ,6۷0۸/۱0۲۱ 6۲۵۹۲۵۲ 7/16 ,310۷۷86 .24 
. همان طور که در فصل ۵ بحث کردیم» برای بریتانیا مسئله مهمتری که قرارداد ۱۹۰۷ را مبرم 
می‌نمود. نیاز به جلب حمایت روسیه در برار المان بود. 
۰ .۲010 .25 
نیز نگاه کنید به اشار؛ صور اسرافیل» ۴ دسامبر ۱۳[۱۹۰۷ آذر ۱۲۸۶ شماره ۱٩‏ صفحهٌ ۲ به ژان 
ژورس عضو انترناسیونال دوم. پاولوویچ در نفی بورژوازی انگلستان تعلّل کرد» زیر اتاق بازرگانی 
منچستر» هف.ب.لینج و دیگر اعضای لیبرال پارلمنت انگلستان که کميته ایران را تشکیل داده 
بودند. جزو این طبقه به شمار می‌آمدند. آنها احساس می‌کردند که ادوارد گری مطابق با منافع تجاری 
و اقتتصادی آنان در ایران عمل نمی‌کند. 


۳۲۱۳ ۵ 


]2۳16۳02.0۳9 


۳۲۱۳ ۵ 


۴۹۷ / همبستگی ملل و اقوام‎ ٩ 


1 16 61 ۳6۲86 68 81]6 ۲6۷0101088 1۷0۱9۷6۳۱6۸1 عبآ" ,۱091120722080 .26 
۰ ۳۵۱۷ 6۱ ۵0۵-26۳۱06۲۵ ص 20۵0۵6 18 ۱6) ۳۱۱۵۸۵۱۵۳۱5 

,4 6۵۴۱۵۲۵/۱ ۱ 61 ۵۱۵۳۸۵۵۱۵۷۵6 ۵۱۵۵۴۸۵( ما با۳۹6۵6۲10 هه ۲1۵۷۵۱ .27 

28. 6118, ۰861116056 ۱۷۲11118۲18۳0 ۵80 ۱06 ۸۸۱1-1۷111112118] 1201165 0۶6 1 
12611100۲307, 0/6610 ۲۷۵۲۶۰ 15 : ۰ 

29, 1,618, [8۲181010۵016 ۷۵۱6۲1۵1 18 ۷۷۵0۲۱0 ۳۵111165", 066160 ۲۷۵۳/66 15 : 


182-13: 


۱ 187-8 : 15 .۲010 .30 
۱ نقل شده در 
200-۰ : 15 ,۱۷۲۱۱۱۱۵۲۱۹۲۲ ۳۲61۱16096 ر6018] 
.۰ : 15 ۲۷۵۳۵۲ 0//66160) ,"۳6۲۹۱۵ 18 200 52۱۵5 ۱06 18 ۲۳۷۵۵۸5 ,6۳011 .32 
۰ : 15 ,۲010 .33 
۴ اگر چه نیروهای بختیاری در تهران به دستور سردار اسعد از دست‌اندازی به جان و مال مردم 
اجتناب کردند اما وی می‌نویسد که در راه حرکت به تهران آنها به چپاول و غارت یهودیان اصفهان 
دست زدند. وی تاریخ بهود ایران ۸۴۴ نگاه کنید به 15:227-228 ,.0ذ10. 
۰ ۰ 15 ,۲010 .35 
227-۰ : 15 "2۱۳216ظ ۱۳6 10 قامه۲۷6 راما .36 
227-۰ : 15 ,"۲۵1۵15 10 ۳۲۳۷۵۵۱5۵ ,6111 ] 
,30 ,0۷606۲ ,1/۳66 ,502۵0 0۷ ۳۲۵۳۵1566 ۳۲6۹ ۰ ۳6۲۹1۵ 18 511۷۵11028 ۰۲06" .37 
۰ ,1908 
۰ : 3 ۱6۳۳۸۵۵۴۸۵ 5660۳۵۵ 7۳6 ,016 .38 
۹ مقالهُ تریا به نام "قفقاز و انقلاب ایران" در نشرية زیر چاپ شد : 
324-3 :۰ 8 ,(1911) ۱۷۵۹۵۸۵ ۱۷۵۴۶۵6 ۵ ۵۷6 
ترجمه توسط م.پاولوویچ صورت گرفت. نیز نگاه کنید به نامه لنین به ماکسیم گورکی در 
: 34 ۲۷۷۵۲۵۲ 00/66۱60 ,6119,[ 


۰ ۰0۵۳۵۶۶ 61 ۳۱۱۵۳۴۸۵۵۸۵۴۵۵ ۵۱۲۱۵۱( مر 6۵6۲10 20 )۵ناق۲۱ 
تمجید لنین از تربا در نامه لنین آمده است (437 : 34 ۲۷۵۲۸۵۲ 0//60160)). تریا در جریان حمله‌ای 
به شهر مرند در ۷ نوامبر ۱۹۰۸ [۱۶ آبان ۷ مجروح شد. زیرا نارنجکی در دستش منفجر شد. 


تریا مورد علاقةٌ پلخانوف نیز بود و ظاهراً با اکسلرود نیز نزدیک بود. نگاه کنید به نامه "واسو. 


خاچاطوریان به پلخانوف"» ۱٩‏ توامبر ۱۹۰۸ [۲۸ آبان ۱۲۸۷] در 


۰ 7۳۵۲۵ 6۷ ۵6۵1-126۳۱06۳۲۵۱6ک 0 6020۲61 


۳۱۳ ۰2۳۱۱۲۱۵-۵۲9 


12۳16116۳02.0۳9 





۳۲]۳ ۵ 


.٩/ ۸‏ همبستگی ملل و اتوام 


در آستانة جنگ جهانی اول. تریا به سازمان ناسیونالیستی اتحادیةٌ رهایی بخش اوکراین پیوست و 
در سال ۱۹۱۸ عضو حکومت منشویکی گرجستان شد. 
۰ ۸ 6 ۲6۷010]1010121۲6 ۱۷۲0۱۵۷۵۵۵۵۲ ما" ,5۱1272202 .40 
۱ کسروی. تاریخ مشروطه. ۷۷ 
۲ برای متن فارسی قطعنامه نگاه کنید به آموریان, حماسه یپرم ۲۸. 
۳ دیگر حاضران جلسه عبارت بودند از : وثوق‌الدوله» نایب رئیس مجلس؛ مستشارالدوله 
نماینده تبریز؛ محمدحسین امین الضرب و معین‌التجار نمایندگان مجلس و تاجران ثروتمند: نگاه 
کنید به آموریان, حماسه بپرم. ۳۲-۳۱. ۱ 
۴ همان ۲۴. 
۵ همان ۲۴. 
۰ 06۲5216 ۲6۷۵101101 12 61 ۵۷06256 قآ" ,1112" .46 
۷ آموریان حماسه یبرم ۴۲. 
۰ 1۳۵۲ 6 1(87۱06۳۲۵:۶-]06۱۵ ص .60 ,۵0 .48 
۳۵۲86 6۵ ۲6۷۵01۵0۵۵۵1۲۵ 1۷۲0۱۵۷۵۵۵۵۵ مز ر91028220 ,49 
۰ نگاه کنید به ۱ 
۰ ,06۲5216 ۲6۷01۷۵108 12 6۱ 0۵06256 مه" ر112]" 
۱ می‌گفتند که معزالسلطان رعایای خود را آزاد کرده است. بعد از فتح تهران او ملقب به سردار 
محی شد. نگاه کنید به 
,066۲۵ ۴۸۶ 72:000208۵0۵026 ۳0 .تا رصق ی همهم نامک ما هب 
233 ,۳۵ 6۵۰ 1(67:06۲۵66-]61۵هک صل ,0۵0۷۵6۶ ها 73-77 00۰ 1945 ,۱۷0960۷ 
ملکزاده, تاریخ انقلاب ۵: ۰۱۰۸۴۱۰۴۰ 
۲ مهدی احمد. "اندیشه دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت در رشت" دستنوشته منتشر 
نشده. از نماینده سابق مجلس آقای احمد. که تحقیقاتش را در اختیارم نهاد سپاسگزارم. 
۳ برای فهرستی از شرکت کنندگان نگاه کنید به فخرایی گیلان در جنبش مشروطیت. 
۰۱۱۴-2-۳ ۱ 
۴ فروهی "ارامنة گیلان" ۷۰۲-۷۰۰ 

۵۵. ملکزاده تاریخ انقلاب ۵: ۰۱۰۵۷ ۱ 
۵ ۳۵61۶6 506۱۵-67106 ۵ ,0200611 ,"1۳۵0 و6 و۲6زمههمز ۲6۲01 فاجم ۳1۴۳۲۱6۵ :56 
۱ ۰ ۳۵۲ 

۷ رواسانی: نهضت میرزا؛ 4۸۷۸-۷۷ ۱ 
۳۵۲ 6۱ 6101-12606۲۵ ک 0 ,612006۲ 1۳22 هه وم نممهمنا ۲6۲01 فاحم مه وب[ 
.236 


۳۲۱۳ ۵ 


]2716]۱6۲۲۱2.0۲09 





۳۱۳ 2۳۱۳۲۱۵. 


۴۹۹ همبستگی ملل و اقوام‎ ٩ 


۸ نقل شده در عبدالحسین آقایی. "اندیشه‌های مارکسیستی در ایران" در 
6۰ ,۲۵۴ ۵۴ 26۳0106۲۵۵]-0۵021 ص 60۵006۲1 
و نیز نگاه کنید به حبیب لوی, تاریخ بهود ایران. جلد سوم کتاب هفتم ۸۴۳. 
٩‏ گانتساکتسی. از انزلی تا تهران ۲۵-۲۴. 
۰ نگاه کنید به ملکزاده؛ تاریخ انقلاب ۵: ٩۱۷۸-۱۷۵‏ 
۰ ,1۵۷۵0۵۵/0۲ ۳۱۳۲۶۶ ک ۲۵۳ را2ظ 
۱ فروهی, "ارامنهٌ گیلان" ۷۰۴. 
۲ قبلاً در مقالهام به نام "سوسیال دموکراسی" نیز درباره سوسیال دموکراتهای تبریز بحث کرده‌ام. 
۳ در مورد این فعالان اولیة سوسیال دموکرات. نگاه کنید به 
,33-4 ۳۵۵ 6 ۵۱۵-1260۱۵0۵ ص 02006۲ 
06 201 1610061207 506121 0۲ 0۵۵010108 068۸6۲۵1 ۱۳6 0۲ ۷16۷ ۲۸ .64 
6 ,013۳ ,۲0۱۹0210 رد۵01۷ 17 ,"1912 280 1909 1 ۱۷۲۵۷6۸۵۲۲ ی 
6 ]۷۲ 11۷181010 ۲1165 ,64 ,15876 ۰ ۷010106 6 200 ,50 ,13094 80۰ ۷0۱۷۲۸6 
جذعظ 18 ۲۱6۵000211675 ععزا۳0 [هتر0 
تجدید چاپ شده در ۱ 
هر ۲80۷0611 18 ,"116 5072121061001613 ۳6۲۵1۹۵۳۵6 016 ۳66۲ ۳011761۳06۲10۳01" 
۰ ۳۲۵۲۷ و 0-6۱۵۵۳۲۵۱ عوکر 
از رندل ب. کلارک که این گزارش را ترجمه کرد ممنونم. 
۵ نگاه کنید به "نامه آ.چلنگریان به ک. کائوتسکی" در 
19-۰ و۲۵ ۵۶ ۵00-128706۳۵ م۲ 0۵0۵ 
برای ترجم؛ٌ انگلیسی. نگاه کنید به "نامه ایرانیان به کائوتسکی" در ۱ ۱ 
60-1۰ ,9۱۳۸۵۵ 5 ۲۵۱۱۱۳۶ ,۳۴۱0061 
۶ نگاه کنید به "پاسخ کائوتسکی" در 
.62-63 ,9/۳۸۵۵ 5 1.6۱۸۱۸ را(ع۳۹:۱00 
۷ همان طور که شاکری هم اشاره کرده است. صورت جلسه نشان می‌دهد که پیست و هشت نفر 
حاضر بودند اما سی نفر رأی دادند. شاید عده‌ای در آغاز رأی‌گیری وارد جلسه شده بودند. نگاه کنید 
به شاکری. اسناد ۶: ۴۳. 
۸ دو نفر به نام سدراک در جلسه‌ها حضور داشتند که با شماره‌های ۱ و ۲ مشخص می‌شدند. در 
شرح حال حزب هنچاک در این دوره به دو سدراک در رهبری نهضت سوسیال دموکراتیک در ایران بر 
می‌خوریم : یکی سدراک بونواریان بوده فرماندهی که گرجیان از طریق حزب سوسیال دموکرات 
کارگری روسیه از تفلیس اعزام کردند؛ دیگری سدراک آواکیان که عضو هیثت تحريرية نشرية 
سوسیال دموکرات ایرانی به نام زنگ بود که در ۱۹۱۱ در تبریز انتشارش آغاز شد. اينکه دو سدراک 


وه ۳0۴ ۰ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۰ مهمبستگی ملل و اقوام 


در صورت جلسه همینها بودند روشن نیست. هر چند که به احتمال زیاد همينها بودند. نیز نگاه کنید 
ِ 
۱ 237-8 ۲۵۲ 6۱ 1600۲۵۲2-]۵ هک ۵ 60200 
٩‏ نگاه کنید به نامه "خاچاطوریان به گ.پلخانوف" در 
۰ 1۳۵ ۵۱ 67۵۵۲۵6-]۵ع۵ک ص رنتناوعل 
8 ,"1908 1۲۵۲12 06 261۳00018168]-500121 065 0۵08۸61۲680۵ 12 06 80.1 ۲۳۲۵00۵6۵۵16 ,70 
: 35-۰ ,۳۵۲ 6۲ 506:۵1-۳26۳06۳۵۲۵ 1,۵ 
36-۰ .010 .71 
۲. نگاه کنید به نامه "خاچاطوریان به گ. پلخانوف" ۴۳. 
۳ نگاه کنید به نامه ".چلنگریان به گ.پلخانوف"» در 
۰ ۳۵۲ 60 1(6۱۱06۲۵۲6- هک ع ۱۵0۵61 
نمی‌دانم که پلخانوف به اين نامه‌ها پاسخ داد یا نه. در مورد فعالیت سندیکایی آنها نگاه کنید به نامه 
"خاچاطوریان به گ.پلخانوف" در 
۱ ,00 ,۲۳۲۵ 6 6۳(۱06۳۵6(]-500:۵1 1,۸ 
۴ نامه آ.چلنگریان به گ.پلخانوف" ۵۱. ۱ 
۰ ۳۱6/۱۵۱0۷۱ ,۲08 ,75 
.4 .۲010 .76 
۷. نگاه کنید به ۱ 
۰ ,۵۸/۶/0 52۳ ,521۷20071 
۰ ,.010] .78 
0۰ .۲010 .79 
۰ اشاره من به "نقد برنامهٌ گوتا" اثر معروف مارکس است. 
۴ ۵۲۱ 1۸ ,۳۵۲۱۷ ۷۷۵۲۸۵۲5 06۲۳۵۵۶۸ 186 0۴ ۳۲۵۵۲۵۲۸8۸۵ ۱86 1۵ 8ع)0 ۱۷2۲21021" 
1968(:26۰ ,۵۲5 وناها تا ا۵ه۱۵) 6۲8۵ ۸] :۷۱090۵0 ۲۷۵۳ 56166160 :۳۳۵615 ۳۲606۲106 200 
بای بحثی دربار؛ این جلسه نگاه کنید به 
1-۰ و۵۵۵ موم ,12۱2۱۵۷6۷۹۵۵ 
خطابة لوکزامبورگ در این کنگره در پیوست کتاب صفحه‌های ۲۰۶-۱۹۹ آمده است. بحث 
مختصری دربار؛ کنگره ۱۹۰۷ لندن نیز در کتاب زیر آمده است : 
۱ :165-8 : 1 10۵ ,عهز7ه5 
۸۱ نقل شده در 
11-۰ ,1۵/۵۲۱۵۱۸۳۵ ۵5۵ ,1۱۸۵1۵۷۹1۵۵ 
۲۳ شاکری اسناد ۰۱۹ ۳۱. 


۳۲۱۳ ۵ 
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۵۰۱ همبستگی ملل و اقوام‎ ٩ 
(با تغییر‎ .۶۲ : ۱٩ و آ.چلنگریان "اقتصاد و ریشه‌های اجتماعی انقلاب ایران"» شاکری. اسناد‎ 
جزیی در ترجمه فارسی)‎ 
و۳ نگاه کنید به‎ 


۰ ,1181 60 ۲6۷01۵)1088۵۵1۲6 ۷۵۱۵۷۵۳۵۵۸۲( م1" ر5۱1]2828202 

۵ گانتساکتسی. از انزلی تا تهران ۲۸. 
1910 ,8 ۸۵0111 ,2۵۶ ۸۷۵۸6 ,۳۵۷۱۵۷166 ۷100261[ .86 

در شاکری اسناد :۱٩‏ ۴۲-۴۱. 
۷ نگاه کنید به یادداشت ۲۱۷ ویراستاران شریف - کاشانی» واقعیات اتفاقیه ۳: ۸۶۲ 
۸ زینوویف. انقلاب مشروطیت ایران ۰۱۲۳ 
٩‏ افشار اوراق تازه یاب ۳۲-۳۲. 
۰ نوایی, فتح تهران ۰۱۸۷-۱۸۶ 
۱ والتر اسمارت که در اين دوره در تبریز بود و در ابتدا ستارخان را تحسین می‌کرد» به صراحت از 
براون خواست تا در کتابی که در مورد انقلاب مشروطه می‌نویسد در تمجید ستارخان جانب احتیاط 
را نگه دارد. کسروی به اشتباه تصور می‌کرد که اين نامه را محمدعلی تربیت» همکار نزدیک و 
خویشاوند تقی‌زاده که در لندن نیز با تقی‌زاده همراه بود» نوشته است. از نظر کسروی, این نامه نیز 
نمونه‌ای‌دیگر از عداوت وحسادت تقی‌زاده‌و همقطارانش نسبت‌به ستارخان و مجاهدین‌انقلایی بود. 
نگاه کنیدبه کسروی, تاریخ‌مشروطه ۸۰۹-۸۰۸ منصور بنکداریان نامه ۱۸ ژوئن ۱٩۱۰‏ [۲۸ خرداد 
۹ اسمارت را از مجموعه براون در اختیارم نهاد و اشتباه کسروی را در این مورد متذکر شد. 
۲ کسروی. تاریخ هجده ساله ۳۴-۲۸ . 
۳ نگاء کنید به تلگراف تقی‌زاده از تبریز به قزوین» در افشار اوراق تازه یاب ۳۹-۳۸. 
۴ کسروی. تاریخ هجده ساله ۱: ۳۴. 
۵. افشار اوراق تازه یاب ۴۳-۴۰. عطاءالله تدیّن مدعی شده که پاسخ را عمیدالسلطان نوشته 
بوده است. اما این ادعا صحیح به نظر نمی‌رسد و ابراهیم فخرایی و ایرج افشار هر دو معتقدند که اين 
پاسخ را کریم خان رشتی نوشته است. 


:9 ,11 ,۱6۵ ,40 .20 رععه0هدهه) ۰ رتم3 0۲2۵ ,96 


۷ برای بحثهای قبلی مربوط به اين وام نگاه کنید به 
۰ 18 ,6لاگ ,91 .20 ,0۳۳۵۹۳0۳۵۵۸66 ۰ 2۳:۱۵ 6۶۲۵۵۲ 
,27 ,3026 ,67 10۰ ,00۳۵۹۵0۳۲۵۵66 : و2۲۲۵ 60۳۵۵۲ ,98 
,۰ ,۴6۲5۶۵ 2۹۵۵6۳۶ 0۴ 506 ۵۱۵0 ۶5ع۳۳ 17:6 ,1۲0۷7۵6 ,99 
,9 ,5 7اتاگ ,92 .۱0 ,0۵۳۳۵۹۵0۳۵۵۸6۵ ۰ ۳2 06۲6۵۲ 100۰ 
۱ نگاه کنید به 
۰ ۵۴۵۵۵0 ع۳۱۱۵۱۱:۵۵۶۱6] اعهی ۷:۵۵( 11:6 
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12۳116۳02.0۳9 














۳۲۱۳ ۵ 


۳۳۹ ۰ مجلس دوم و... 


102, 02۳6۵۲ ۲۱۲۵3 ۰ 0۳۵۹۵0۳۵۵6۵66, 20. 96, 3۱017 5, ۰ 

.9 ,23 ناگ ,199 .20 ,0۳۵۹۵0۳۵۵۵66 ۰ ۳۲۵۵۷ 0۲۵۵۶ :103 

۰ ,۶۲5۱۵ ۱۷۵۵6۳۰۱ 0۴ بعه۵ظ شوه عوع۳۳ 176 ,5۲0۷7۵6 ,104 

,۰ ,23 ۲۱۷ ,3 6001051۲6 ,199 ۸۵۰ ,0۳۳۵۹۵0۳۸۵۵۸6۵ ۰ ۳۲۵۵ 0۲۵۵۲ .105 
,9 18 ناژ ,139 .۵0 0۳۵۹۵۵0۳۵۵۵6۵ ۰ ۳۳۵1۵0 0۲۵۵۶ :106 


فصل ۱۰. مجلس دوم و تشکیل احزاب سیاسی: حزب دموکرات و نشرية ایران نو 
۱. علاوء بر آثارکسروی, ملکزاده, آدمیت و مک دانیل که قبلاً از آنها نقل کرده‌ام بحثی دربار؛ بعضی 
از وقایع سیاسی مهم این دوره در کتاب منصوره نظام مافی» پیدایش و تحول. نیز آمده است که از 
بایگانیهای گسترد؛ خانوادگی استفاده کرده است و نقش احزاب سیاسی را در مجلس شرح می‌دهد. 
کاظم‌زاده در کتاب روسیه و بریتانیا در ایسران از منبارزات پشت پرده بین روسیه و بریتانیا و 
دسیسه‌های دو قدرت برای خاموش کردن انقلاب سخن گفته است. 
,1 ]۸۵۱۵۱05 ,۱0۵.219 ,0۳۳۵5۹۵0۳۵۵۸66 2۳۱۲۵۵۱۸۰ 2۲۵۵۲ 2 
۳. ملکزاده. تاریخ انقلاب ۱۲۵۶:۶. 
۴. ملکزاده» تاریخ انقلاب ۱۲۵۷:۶؛ 
444 6۷۵0۵۵0۵ 6۳۲۶۱۵۲۲ 1۳6 ,۳۲0۷۷۵6 
عاقلی روزشمار تاریخ ایرانه ۶۵-۶۲ ۱ 
318-319 م,صاععظ ۱۷۵۵۵ 0۴ بعهظ شوه ووع۴۲ 7۳6 ,۲006ظ ,5 
ملکزاده» تاریخ انقلاب ۱۳۷۱:۶ و ۰۱۲۵۷ 
۶ کسروی. تاریخ هجده ساله. ۶۶. 
۷۷۵ 1/16 ۲0۷۷۸6۵۰ 319 ,6۵۲5۶۵ ۱۹۵06۲۴ ۵ و0 ۵۳۵ 55ع۴۳ 7۳:6 ,۲0۷0۷86 .7 
۱ 329 ,16۷0/0/01 
کسروی. تاریخ هجده ساله. ۶۷. 
065 ۵0 ۶5ع۴۳ 16 ,5۲00۷86 :147 ,16۷۵/۶ 2۸ 1۳۱۵ ۵۱۵ ۲9۶۵ ,۳۲2561 .8 
3200 ,۳5۶۵ ۷006۳۶ 
کسروی. تاریخ هجده ساله ۶۸ 
۵0 عوه۳۲ 776 ,۳۲0۳۵6 :1909 19 ناگ ,1958 .۵ 0۳۵۵۵0۳۵۵۵66 5۳۲۵۵۰ 0۳۵۵۲ 9۰ 
319-0۰ ,6۲۶۱۵ ۸۹۵۵6۳۰ ۴ن وتو 
۰ 8 ۵00۵06۲ ,249 .20 ,20۲۲6۹۵0۳۵۵6۵ 5۲۱۲۵۵۱۸۰ 2۲۵۵۲ 10۰ 
۱ نگاه کنید به یادداشت ۳۵۱ شریف کاشانی, واقعیات اتفاقیه ۸۶۷-۸۶۶ 
۰ 8 00۱۵006۲ ,249 .20 0۵۳۵۹۵0۳۵۵۵۸6۵ 13۳۲۵۲۰ 0۳۵۵۶ 12۰ 
۳.برای جزئیات این دوره. نگاه کنید به افشان اوراق تازه یاب ۲۰۰-۱۶۹. 


۳۲۱۳ ۵ 
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۰ مجلس دوم و... | ۵۱۳ 


۰ 16۷۵ 2 7۵۵ ۵۳۱۵ ۳۵۳۲5۶2 رک‌۳:۵۵ .14 
0 06 ۵۵ ۳۳65۶5 1/6 ,5۲۵۷۳۷۵۵ :147 ,6۷0/۲ 3 1۳۵ ۵۳۵ ۴۵۲۶۱۵ ,۳۲2۵۹6۶۲ 15۰ 
.1۰ 6۲۹۱۵ ۷0۵6۳۶ 
۰ ,۷۶5۱0۲۱( 9/5۲6۳ 17:6 ,۱۷۲61223161 .16 
۰ ۵۳۶ :۳۵/0۱1 ۰:6 ,0271۳۳۷۵166 .17 
انگیزهٌ سران بختیاری که در فتح تهران شرکت کرده بودند صرفاً احساسات ملی و نوعدوستانه نبود. 
آنها می‌خواستند نقش فعالتری در تصمیم‌گیریهای سیاسی و اقتصادی حکومت مرکزی بازی کنند. 
در سرزمینهای جنوبی که در اختیار بختیاریها بود به تازگی نفت کشف شده بود و بختیاریها در 
شرکت نفت ایران و انگلیس که در ۱۴ آوریل ۱۹۰۹ [۲۵ فروردین ۱۲۸۸] تأسیس شده بود سه 
درصد سهم داشتند. اين انگیزة مهمی بود تا سران بختیاری موقتً اختلافهای خود راکنار بگذارند و 
در اواخر بهار ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] در فتح تهران شرکت کنند. 
۸. ملکزاده» تاریخ انقلاب ۰۱۳۱۳-۱۳۱۲:۶ 
٩.ملکزاده‏ تاریخ انقلاب ۶ در مورد نقش صولت الدوله نگاه کنید به 
100-۰ ,۳۵۲ 0 ۵۵0 176 رع60عظ 
قشقاییها به صمیمیتی که بین سردار اسعد و طایفه قوام (رقیب قشقاییها در فارس) ایجاد شده بود 
بدگمان بودند. طایفهٌ قوام زمانی با حکومت مشروطه مخالفت ورزیده بود. 
(--147 و۷۲۵ اه به7 مه ۳۵۲5۱۵ ,۲۲۵۹6۲ .20 
۱ کاظم زاده, روسیه و بریتانیا در ایران. ۵۲۷-۵۶۷. 
۲ بسیاری از این مطالب در جلد سوم کتاب شریف کاشانی» واقعیات اتفاقیه. آمده است. نیز نگاه 
کنید به یادداشت ۳۲۹ در وافعیات اتفاقیه. ۸۶۸ 
6 ,128161 1۷۲۵ ,1909 ,13 56016۳00۵۲ ,228 0۵۰ ,0۳۳6۹0۵61۱66 ۲۱۲۵۱۸۰ 2۲۵۵۲) .23 
۱ ۰ ر0۳توعن ۵۲اعیریای 
۴ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۱۳۲۶:۶. 
۵ متن انگلیسی قانون انتخابات ۱ ژوثية ۱۹۰۹ [۱۰ تیر ۱۲۸۸] در کتاب زیر آمده است: 
۰ .۰ 385-400 ر0آ۷۲0ع ۵۲۶۵۲۷ 7۳6 ,۳۲0۵۱۷۵6 
۶ نگاه کنید به دولت آبادی. حیات یحبی ۴۰۰-۳۸۵:۳. نیز نگاه کنید به ایوانوف انقلاب 
مشروطیت ایران. کتاب ایوانوف را باید با احتیاط قرائت کرد زیرا این نویسنده شوروی در انتقاد از 
بسیاری از سیاستهای حکومت تزاری در این دوره اکراه می‌نماید. 
۷ غروی نوری. حزب دموکرات» ۱۵. ۱ 
۸ شجیعی» نمایندگان ۰۲۵۰ جدول ۱۸ و ۰۲۲۸ جدول ۰۲۵ 
٩‏ تقی زاده, "ضمیمه" مقالات تقی زاده ۵: ۶۸-۵۱؛ غروی نوری. حزب دموکرات» ۲۶-۲۱۵ ۲. 
۰ گر شیخ محمد خیابانی (که بعداً عضو حزب دموکرات شد) را نیز به حساب بياوریم می‌بینیم 


۳۲]۳ ۵ 
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۴ | ۰ مجلس دوم و. 


که تقریباً نصف دموکراتها از آذربایجان هفت نفر از تهران دو نفر از خراسان دو نفر از کرمانشاه» و 
بقیه از زنجان (نزدیک آذربایجان)» شاهرود (نزدیک دامغان)» سمنان (شرق تهران) بودند و فقط یکی 
از آنها فارس (جنوب) بود. ارباب کیخسرو شاهرخ نمایندهُ زردشتیان» خود را در مجلس مستقل 


اعلام کرد. 
برای متن کامل نگاه کنید به 


۳۲0۷6, 71:6 ۵۲۱۵ 6۷۵0/۸۵/0۷۱ ۰ 

۲ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۱۳۲۸:۶. 
۳ غروی نوری» حزب دموکرات. ۰۱۰۸-۱۰۷ 
۴ همان .۱۰٩‏ 
۵ همان ۰۱۱۰ 
۶ ملکزاده تاریغ انقلاب ۶: ۱۳۵۷-۱۳۵۶ 
۷ غروی نوری. حزب دموکرات» ۶ نیز نگاه کنید به نامه زنجانی به تقی‌زاده. در انشا اوراق 
تازه یاب ۰۳۵۴-۳۳۵ 
۸ رئیس‌نیا و ناهید. دو مبارز جنبش مشروطه. ۲۳۵-۲۳۱ 
۹ این جدول از فهرست نمایندگان مجلس دوم گرفته شده است که در تقی‌زاده, "ضمیمه" مقالات 
تقی‌زاده ۵: ۶۸-۵۱ امده است. 
۰ تقی‌زاده می‌نویسد که خیابانی در این زمان عضو حزب نبود. تقی‌زاده» "ضمیمه" مقالات 
تقی‌زاده ۵: ۶۲. نیز نگاه کنید به یادداشت صفحه ۵۵ آن. 
۱ ملکزاده تاریخ انقلاب ۱۳۳۵:۶. 
۲ دولتآبادی حیات یحیی ۳: ۱۱۶-۱۱۵؛ ملکزاده, تاریخ انقلاب ۱۳۲۰:۶. 
۳ منقول در دولت‌آبادی» حیات یحیی ۳: ۰۱۲۱-۱۲۰ 
۴ "حزب اجتماعیون عامیون" ایران‌نی ۱فوريهٌ ۱۹۱۰ [۱۲بهمن ۱۲۸۸]» شمارء ۰۱۲۲ صفحه ۴. 
۵ همان ۴. 
۶ همان ۴. 
۷ پیلوسیان به تمّی زاده, ۱٩‏ اوت ۱۹۰۹ [۲۸ شهریور ۱۲۸۸ افشار» اوراق تازه‌یاب» 
۲۴۰-۹. نیز نگاه کنید به 

۱ ۰ 218 3۵16 ۲126" 0120067 
۸ پیلوسیان به تقی‌زاده» ۱٩‏ اوت ۱۹۰۹ [۲۸ شهریور ۱۲۸۸] افشان اوراق تازه‌یاب ۲۴۰. 
٩‏ اسم "عامیون" کت به کار رفت. اما تشکیلات عمدتاً به حزب 
دموکرات شهرت داشت 
۰ بیلوسیان به 7 ۳فوربهٌ ۱۹۱۰ [۱۴ بهمن ۱۲۸۸] افشار اوراق تازه یاب ۲۶۰. 


۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۰ مجلس دوم و... | ۵۰۵ 


۱ پیلوسیان به تقی‌زاده» ۲۶ ژانویة ۱۹۱۰ [۶ بهمن ۱۲۸۸] افشار اوراق تازه یاب ۰۲۴۸-۲۴۷ 
۲ پیلوسیان به تمی‌زاده» ۱۹ اوت ۱۹۰۹ [۲۸ شهریور ۱۲۸۸] انشار اوراق تازه‌یاب» 
۴۰-۹ ۲. دستخط نامه تقی‌زاده در تاریخ ۲۳ اکتبر ۱۹۱۰ [۱ آبان ۱۲۸۹] به وضوح نشان می‌دهد 
که تیگران ترها کوبیان آن طور که شاپور رواسانی نظر می‌دهد. داشناک نبود. نگاه نید به اوراق 
تازه یاب» ۰۲۳۲ 


۳ پیلوسیان به تقی‌زاده» ۱٩‏ اوت ۱۹۰۹ [۲۸ شهریور ۱۲۸۸ افشان اوراق تازه‌یاب: مقررات . 


داخلی که در این مجموعه تجدید چاپ شده است ظاهراً به خط تر هاکوپیان است. نه پیلوسیان. 
البته احتمال هم دارد که اين دو نفر در تنظیم این سند همکاری کرده باشند. 

۴ افشار اوراق تازه‌یاب ۳۲۳. ۱ 

۵ ترهاکوبیان به تقی‌زاده» ۲۱ ژانويةٌ ۱٩۱۰‏ [۱ بهمن ۱۲۸۸ انشان اوراق تازه‌یاب» ۳۰۱ 
۶. افشار. اوراق تازه‌یاب» ۳۰۴. 

۷ در بهار ۱٩۱۰‏ [۱۲۸۹]؛ وقتی تقی‌زاده از جانب علما تحت فشار قرار گرفت تا تهران را ترک 
گوید. پیلوسیان برآشفته شد. به تقی‌زاده گله کرد که اگر زودتر متوجه شده و در جریان وقایع تهران 
قرار گرفته بودند می‌توانستند با انجام تظاهراتی در پشتیبانی از او حمایتش کنند. می‌توانستند با 
اعتراضهای عمومی در تبریز به مجلس هشدار دهند که حق ندارد نمایندهٌ ایالت آذربایجان را بدون 
تأیید حوز؛ انتخابیه‌اش اخراج کند. پیلوسیان به تقی‌زاده, ٩‏ مه ۱۹۱۰ [۱۹ اردیبهشت ۱۲۸۹ 
افشار اوراق تازه یاب ۰۲۶۸-۲۶۷ 

۸ ترهاکوبیان به تقی‌زاده» ۱ نوامبر ۱۹۱۰ [۱۰ آبان ۱۲۸۹] افشان اوراق تازه‌یاب: ۳۲۰-۳۱۱. 
٩‏ همان؛ نیز نگاه کنید به "وحدت و تمرکز قوای ملی : ادامه ایران نوه ۷نوامیر ۱۹۱۰ [۱۶ آبان 
۹ شمار: ۰۱۴ صفحه ۱. ۱ 

۰ برنامهةٌ حزب در "نطق فراکسیون پارلمانی حزب دموکرات ایران" ایران نو ۲۰ مارس ۱۹۱۱ 
[آخر اسفند ۱۲۸۹]» شمارهٌ ۰۱۲۰ صفحهٌ ۱ چاپ شد. 

۱ افشان اوراق تازه‌یاب» ۳۵۲. 

۲ ایران نو ۲۰ مارس ۱۹۱۱ [آخر اسفند ۰]۱۲۸۹ شمارءٌ ۰۱۲۰ صفحاٌ ۲. 

۳ ملکزاده تاریخ انقلاب ۶: ۰۱۳۳۱ 

۴ ادمیت. فکر دموکراسی ۰۱۴۳ 

۵ نظام مانی» پیدایش و تحول. ۲۲۸. 

۶ مقالهٌ رسول‌زاده در نظام مافی. مرامنامه‌ها و نظامنامه‌ها ۴ : ۸۶-۵۹ چاپ شده است. 

۷ آدمیت. فکر دموکراسی؛ ۱۳۷. به نظر آدمیت» عده‌ای حتی وکیل‌التجار را سوسیال دموکرات 
محسوب می‌کردند. علی‌اکبر دهخدا مدتی کوتاه به اعتدالیون پیوست اما خیلی زود از آنها کناره 


گرفت. از دکتر محمد مصدق جوان که به دنبال او وارد حزب شده بود دلخور شد که چرا در پی او از 


حزب خارج نله استت, نگاه کنید به مصدق» خاطرات و تألمات» ۸۶-۵ 


۳۱۳ ۰2۳۱۱۲۱۵۰۲9 
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۳۴۱۳ ۰2۲۱۱۲۵۰0۲9 


۱/۵۶ ۰ مجلس دوم و... 


۸ ملکزاده تاریخ انقلاب ۶: ۱۳۳۰. مصدق می‌نویسد که یک فراکسیون دیگر در حزب اعتدالینون 
به رهبری حاج آقا شیرازی و مدرس وجود داشت 
9٩8‏ همان ۱۳۳۳-۱۳۳۲. ۱ 
.۷ نظام مافی» پیدایش و تحوّل» ۰۲۳۸-۲۳۵ در مورد این احزاب سیاسی کوچکتر مجلس دوم و 
مشخصات منطقه‌ای آنها باید تحقیقات بسیار بیشتری صورت گیرد. 
۱ غروی نوری. حزب دموکرات» ۵۱-۵۰ و نظام مافی, پیدایش و تحول. ۲۳۸. 
۲ دربار؛ فعالیتهای سیاسی و نوشته‌های بهان نگاه کنید به 
۰ ۸۸ ,0121116 ] 
۳.برای فهرستی از روزنامه‌های ورن ی به غروی نوری حزب دموکرات» ۰۱۰۳-۷۶ 
نیز نگاه کنید به نظام مافی» پیدایش و تحول» ۲۱۸ 
۴ نیز نگاه کنید به این اثر براونء که با روزنامه روابط نزدیکی داشت 
.52-53 م۴۵۲9 ۱۸۵۵۵ ۴ه ب«ع0ظ ۵۵ ددع۴ 71:6 
018 زک حا "زتتااجمی ۲۷62۱160 ۵6 0۶ 6181076]رن ۲۴۵۲5127 1۱001010۷۵ ۷۵12 ,75 
,366۰ 1۱6۲۵۵۵۲۵ م۳۵ ]هن چمیوزت 
۶ برای مثال. نگاه کنید به "حزب داشناک ارمنی" ایران نو ۱ فورية ۱۹۱۰ [۱۲ بهمن ٩۱۲۸۸‏ 
شماره ۰۱۲۲ صفحه ۴. 
۷. نگاه کنید به "تعقیب یهودیان" ایران نو ۲۱ ژوئن ۱۹۱۰ [آخر خرداد ۰۱۲۸۹ شمار؛ٌ ۰۲۳۵ 
صفحه ۴. نیز نگاه کنید به "اخبار داخله: کردستان" ایران نی ۲۴ مه ۱۹۱۰ [۳ خرداد ۱۲۸۹ شمارة 
۲ صفحه ۳؛ "اخبار داخله : همدان" ایران نو ۲۵ مه ۱۹۱۰ [۴ خرداد ۰]۱۲۸۹ شمارهة ۰۲۱۳ 
صفحه ۳؛ و "نامه از روسیه : خبرنگار ویذه ما" ایران نو ٩‏ ژوئن ۱۹۱۰ [۱۹ خرداد ۱۲۸۹ شماره 
۶ صفحه ۴. 
۸ بعد از اینکه حکومت ایران رسول‌زاده را اخراج کرد زندگینامه‌اش در ایران نو ۳۰ مه ۱۹۱۱ ٩[‏ 
خرداد ۱۲۸۹] شنمارهٌ ۰۵۵ چاپ شد. نیز نگاه کنید به 
۰ 0۳۲۵۱۱۵۱۱۵۵ ۵20۳۵ ۱۷۸6/۵۱ رخاف ۷۷1۳0 280 مهووتصمهظ 
۹ صدر هاشمی, تاریخ جراید ۱: ۱۱۰ 
۰ ۵۲۶۵۱ ۱۷006۳۰ ]0 ۵ ۵۳۱۵0 عوع۳ 17:6 ۳۲0۵۷۷۵6 .80 
۱ ترها کوبیان به تقی‌زاده» ۱ نوامبر ۱۹۱۰ [۱۰ آبان ۹ در افشار اوراق تازه یاب» ۳۱۸. 
بیشتر مقاله‌ها و سرمقاله‌های ایران نو بدون امضاء است. از این رو مشکل بتوان تعیین کرد که کدام 
را رسول‌زاده نوشته است. اما بسیاری از مقاله‌های مهم با اسم مستعار ترها کوبیان» یعنی درویش» 
نوشته شده است. 
۸۲ یی واه اراک انس تفت نگاه 
کنید به افشار اوراق تازه‌ياب» ۳۲۷. 


۳۱۳ ۰۲۱۱۲۵۰۵۲0 
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۳۲۱۳ 5 (۱۵ 


۱ فتل. تبعید. و فشارهای امپربالیستی | ۵۰۷ 


۳ "فئودالیسم " ایران نوه ۰ دسامیر ۱۹۰۹ ٩[‏ دی ۱۲۸۸]» شمار؛ 0۱۰۲ صفحهٌ ۱. نیز نگاه کنید 
یس باشیم" ایران نو ۶ ژانویة ۱۹۱۰ [۱۶ دی ۱۲۸۸]» شمارة ۰۱۰۶ صفحهة ۱. 
۸ "تصحیح اشتباه" ایران نو ۲۴ مه ۱۹۱۰ [۳ خرداد ۰۱۲۸۹ شمارٌ ۰۲۱۲ صفحٌ ۲. با اندکی 
تغییر به فصد وضوح بیشتر. 
۵ "وضعیت حال" ایران نو ۳ مه ۱۹۱۰ [۱۳ اردیبهشت ات ات ی 
۶ "وضعیت حال" ایران نو 44۱۸ ۱۹۱۰ [۲۸ اردیبهشت ۱۲۸۹ شماره ۰۲۰۷ صفحه ۲. 
۷.مهدی نوری» "نامه‌های شهر" ایران‌نو ۲۳ مه ۱۹۱۰ [۲خرداد ۱۲۸۹]» شمار؛ً ۰۲۱۱ صفحه ۴. 
۸ این اعلامیه در ایران نو ۲۷ اکتبر ۱۹۱۰ [۵ آبان ۱۲۸۹]» شماره ۵ صفحه ۱ چاپ شد؛ نگاه 
کنید به "تنقید فرقهٌ اعتدالیون يا اجتماعیون ب در نظام مافی» سرامنامه‌ها و نظامنامه‌ها 
۴ ۸۶-۵ 
٩‏ .همان ۴ : ۷۵. 
۰ همان ۴ : ۷۶ 
۱ همان ۴ : ۷۸-۷۷ 
۲ "از زندگی غربیان : به مناسبت اعتصاب بزرگ کارگران در فرانسه" ایران نو ٩‏ نوامبر ۱۹۱۰ [۱۸ 
آبان ۱۲۸۹]) شمارهٌ ۱۶ صفحه ۱. 
۳ "یک ملاحظه اساسی" ایران نو ۲۹ اکتبر ۱۹۱۰ [۷ آبان ۱۲۸۹]» شمار؛ٌ ۷ صفحهٌ ۱. 
۴ همان. 
۰ ,1910 ,19 [0ال ,77165 ,"۳6۲518 11 51۲1166 ۳۲06۲5 ۸" ,95 
:0 ,96 


چند لغزش جزئی به قصد وضوح بیشتر تصحیح شده است. 


فصل ۱۱. قتل, تبعید, و فشارهای امپریالیستی 
۱ نظام مافی» پیدایش و تحول. ۲۴۹؛ 
۰ ,42,2 ,۱6610۳ 5/۵5/6۳ 1726 ,۱۷۲6۲2161 
این یکی از پیشنهادهای بیزو مستشار مالی فرانسوی بود. 
. نظام مافی. پیدایش و تحول. ۲۵۰. 
1910 و25 ۳۵۵۲۱9۵۲۷ ,0.47 ,0۳۳۵5۳0۳۵۵6۵ ۰ 2۳۱۲۵۸ ۲۵۵۲ :3 
و نظام مافی» پیدایش و تحول. ۲۵۰-۲۴۷ 
166-۰ ۵۲0 ۶ به1۵۳۵ ۵۳۵ 551۵ ,۳۲۵۹6۲ ,4 
۵ ,5226۳02206 :1909 ,13 1۸60۵1۳006۲ ,۱0.45 ,0۳۳۵۹۵0۴۵۵۳۸66 ۰ ۳۱/۵۶ 2۲۵۵۲) ,5 
349-2۰ ,6۲۹۲۵ 1۳ ۳۱۲۵۱۲ 6۳۲۵ 


و۳ نظام مافی» پیدا یش و تحول. ۲۵۲. 





۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲]۳ ۵ 


۸ عقتل, تبعید, و نشارهای امپریالیستی 


7, ۲0۷706, 76 ۳۲6۶۶ ۵۳۵ ۵ ۴ (۷۵۵6۳۰ 6۲5۱۵ ۰ 
8. ۱۷۲6۵1۵61, 77:6 ,9/:145/6۳ ۱۷/6501, ۰ 

. ۰۲۰ :۵ تقی زاده "ضمیمه" مقالات تفی زاده‎ ٩ 
10, 5۲0۷7۳6, 1/6 کوع۳۴۳‎ ۵۳۵ ۴۵68 0۴ ۱۷۹۵۵2۲۱ ۳۴6۲۶۱۵ ۰ 
11, 2۳6۵۶ 5۲1۲۵ ۰ 0۴۲۵۹۴0۲۱۵۵۸6۵, ۱0.60, 1۷۵۲00 23, 0 
12, ۳۰30118] 3۷06 01۳100۳۸1624 ]601 ۲0 ۳6۴۹1۵8 0۷6۵۲8106۸], 6۳۵ ۰ 
60۳۵۹۳0۲۸۵6۵, 10.87, ٩۷۲2۵۲60 25, 0. 

,0 24 تال ,20.133 ,0۳۳۵۹۴0۳۵۵66 ۰ ۳۲۲۵ 2۲۵۵۶ ,13 

0 ,7 ۸0۲۱۱ ,0.88 0۳۳۵۹۵0۴۵۵۸۵6۵ ۰ 5۲۱۲۵3 07۲۵۵۲ .14 
۲ ,171 .0 :1909 ,10 )کتاعتاظ ب0.191 ۵۳۳۵۹۵۵۳۵۵۵6۵ ۰ ۳۲۵۵۶ 2۲۵۵۲ .15 

0 ,5 
۰ ,۵۳۲5۱۵ 1 12۳/۵۲ ۵۳۵ ۳/65۶۵ ,5۵26۳۵2۵06 .16 
۰ 6۲5۱۵۱ 1۳ ۳۱/۵۱۶ 0۵ ۳651۵ ,5۵26۵۳۵2206 .17 
همچنین در مه ۱۹۱۰ [اردیبهشت - خرداد ۱۲۸۹ شمسی] که شاهزاده داراب میرزاء از اعضای 
بریگاد قزاق قزوین» دست به تلاش نافرجامی برای سرنگون کردن حکومت مشروطه محلی در 
زنجان زد کلنل راکوزا از قشون روس به او کمک کرد. 
۰ 6۲5۱۵ ۱۷۹۵۵6۳۰ 0۴ (عهظ ۵۳9 وعع۴۳ 7/6 ,۲۲0۷7۳6 
۸. دولت‌آبادی, حیات یحیی ۳: ۱۲۴. 
1909 ,14 ۱۵۲۵۱۵06۲ ,20.6 ,0۳۳۵۹۳۵0۵۵۲۵6۵ ۰ ۲31۵ 067۲۵۵۲ ,19 
دولت‌آبادی» حیات یحیی ۰۱۲۵:۲ 

0۰ ,۳6۳۶۱۵ ۷۵۵6۳۰ ۵۴ 06 ۵۵ ۴۳۵55 76 ,۲0۷۲7۳86ظ 
رحیم‌خان بعد از آنکه از قشون اعزامی تهران شکست خورد» در شهر بلیزاوت‌پول از حمایت 
حکومت روسیه برخوردار شد و تقاضاهای حکومت ایران برای استرداد او براساس قرارداد ۱۸۲۸ 
[۱۲۰۷] ترکمانچای نادیده ماند. 

۰ ۳۵۲۹۱۵ 10 ۳۶۲۵2 ۵و۵ 61۵ ,127200022061 .20 
۰ ,5 )ناما ,0.184 0۳۳۵5۳۵0۳۸۵۵6۵ ۰ ۳۲۲۵۲ 2۲۵۵۲ ,21 
منصب جدید یفرم‌خان مورد انتقاد عده‌ای از رهبران حزب داشناک قرارگرفت و مثلاً زوریان چنین 
نوشت: "متأسفم که شما را در موضعی می‌بینم که شايستة شما نیست. امیدوارم به زودی نظم و 
قانون در ایران برقرار شود و شما بلافاصله از ریاست پلیس استعفا دهید." نگاه کنید به آموریان» 
حماسه یپرم ها لهاء- ۱ 
۲ نظام مافی پیدایش و تحول. ۲۵۷. 
۰ ,۳۵۳۲۶۱۵ 3۳ ۳۲۵۲۸ ۵۳۵ 55۶۵ ,2761۳1220610 ,23 
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۴ گزارش شده در تلگراف ۱۴ فوريةٌ ۱۹۱۰ کنت بنکندروف. نقل شده در 
.69 ,6۲۶۲۵ 2 ۳1۵۲ ۵۳۵ ۳/65۲۵ ,62761۳022061 
۳۳66۶ ,۳۲0۳۵6 ۴۵۷۵۲۵ .1910 ,18 ۷۵۲( ,۱۵.104 ۵۳۴۳۵۹۵۵۵۵۵۸66 ۰ و۳7۲۵ 0۳۵۵۲ ,25 
۰ ۵۳5۲۵ ۱۵۵6۳7۸( جح ات۵ ۵۳9۵ 
۶ ملک‌زاده. تاریخ انقلاب ۶: ۰۱۲۹۰ 
۰ ۴6۳۹۱۵ ۱۷۵۵6۳۶ ]0 ۴۵ ۵۳۵ وعع(۳ 71:6 ,۲۲0۳7۸6 .27 
۸ منقول در ۱ 
۰ ,16۷۵1 8 10۳۵۵ ۵۳۵0 ۳۵۳5۶۵ ,۳۲۵56۲ 
225 ,۳۵۲۹۵۵ ۷۵۵6۲۸ ]۵ بع۳0 ۵۳۵ کو۳۳۵ 16 ,1320۳06 ,29 
و نظام مافی» پیدایش و تحول» ۲۵۱. 
۰ چاپ شده در ایران نو ۲۷ مه ۱۹۱۰ شمارهة ۰۲۱۵ صفحه ۱. 
۱ «حمله از مطبوعات شروع می‌شود" ایران نو ۲۸ م* ۰۱٩۱۰‏ شمارهٌ 0۲۱۶ صفحة ۱. 
۲ "اخبار مجلس شورای ملی" ایران نی ۲۷ مه ۰۱٩۹۱۰‏ شمارهٌ ۰۲۱۵ صفحه‌های ۳-۲. 


,0 ,0 ,1910 ,17 ۵6اگ ,0۳۳۵5۵0۳۵۵۵۸66 ۰ ۳2/۵ 2۲۵۵۲ :33 


۴ دولت آبادی حیات یحیی ۳: ۱۲۸. 
۵ متن محکرمیت تقی‌زاده در شریف کاشانی» واقعات اتفاقیه ۲ : ۵۳۵ آمده است. نیز نگاه کنید به 
توضیحات ویراستار در صفحة ۸۷۰ افشار اوراق تازه‌یاب» 0۲۳۱-۲۳۰ ۲۰۸-۲۰۷. 
۰ .0 ,1910 ,4 ناگ ,13۸66 ,"کناز۱۷ ۳5122 ۳16 ,36 
افشار اوراق تازه یاب ۰۲۲۶ 
۷ نظام مافی» پیدايش و تحنّل» ۲۵۸؛ افشار, اوراق تازه‌یاب» ۲۱۵. 
0۰ ,6۳5۶۵ 1 ۳۱1۵1 ۵۳۵0 25۶۵ ,۵26۲0722061 .38 
0۰ (13 ۱۷۵۲0۸ ,43 .20 ,0۳۳۵۹۳۵0۳۵6 ۰ ۳۲۵۵ 6۲۶۵۲ .39 
۰ کسروی. تاریخ هجده ساله 1۳۹۰۱ ۱ 
۵0 ۳۸55۶2 ,5226۳02206 322 ب۵ه۴6 ۱۷۹0۵2۳ ۵۴ حعه ۵۳۵ دعع۴۳ 16 ,۳۲0۳۷۸6 .41 
0۰ ,۳۴۵۲۲۵ 1 9۳/۵1 
۲ کسروی. تاریخ هجده ساله ۱ ۱۱۰ 
۳ دولت آبادی» حیات یحبی ۳: ۰۱۳۴ 
۴۴ نظام مافی. بیدایش و تحول. ۰۲۵۸ 
۵ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۶ ۱۳۳۷ 
۶ نگاه کنید به یادداشتها در شریف کاشانی. واقعیات اتفاقیه ۳: ۸۷۰-۸۶۹ 
و22 17 ,۲۸۳۵66 ر"ط0ذاتااذا8هم 136 24 عطمال۱۷ 16 ۰ هزور۳6 م1 5021108 ۳۲116 .47 
۱ ۰ ,1910 


۳۲]۳ ۵ 


12۳116۳02.0۳9 





۳۲۱۳ ۵ 


۰ قتل. تبعید. و فشارهای امپربالیستی 


۸ کسروی. تاریخ هجده ساله ۱: ۰۱۳۲ 

۰ ,9 560۵]61006۲ ,173 20۰ ۲0۳۳۵۹۵0۳۸۵۵۳۸6۵ ۰ 5۲۲۵۸ ۶۲۵۵۲) 
نظرها دربارة نقش تقی‌زاده در این رویدادها متفاوت است. اسماعیل امیرخیزی می‌نویسد که 
تفی‌زاده نه تنها در این سوءقصد دست نداشت بلکه از آن بی اطلاع بود. زیرا اساساً با ترور مخالف 
بود. نگاه کنید به امیرخیزی قیام. ۵۱۰-۵۰۹. کسروی که کل به تقی‌زاده بدگمان است. او را 
دست‌اندر کار می‌داند. روی هم رفته» وقتی این اقدام را در متن اقدامهای قبلی قرار دهیم. از جمله قتل 
امین‌السلطان در دور مشروطه اول. بعید می‌نماید که رهبران رده اول حزب. از جمله تقی‌زاده از 
قضیه بی خبر بوده باشند. 
4 علی محمد تربيتة برادر محمدعلی تربیت (نمايندهٌ آذربایجان در مجلس و محقق و نیز شوهر 
خواهر تقی‌زاده) بود. علی محمد عضو مجاهدین آذربایجان» عضو کمیتة ستّار رشت و از فعالان 
حزب دموکرات بود. کسروی» تاریخ همجده سالهه ۱ ۳۲-۰۱ ۱: 
۰ آدمیت. فکر دموکراسی, ۱۴۹. ایران نو "وقایع شهری : قضيهةٌ بمب‌سازان"» ۱۰ دسامبر ۱٩۱۰‏ 
[۱۹ آذر ۱۲۸۹ شماره ۴۲ صفحهٌ ۲. 
۱ *ترور ایران نو ۱۸ دسامبر ۱۹۱۰ [۲۷ آذر ۱۲۸۹ شمار؛ ۴۹ صفحه‌های ۲-۱. 
۲ "ترور : ۳" ایران نو ۲۱ دسامبر ۱۹۱۰ [۳۰ آذر ۱۲۸۹ شمارٌ ۰۵۱ صفحهٌ ۱. 
۳ بیان مارکس که بعداً توسط گرامشی و دیگران بسط یافت. این بود که باید "میان دگرگونی مادی 
شرایط تولید که می‌توان آن را با دقت علوم طبیعی تعیین کرد و صورتهای حقوقی» سیاسی؛ 
مذهبی هنری, یا فلسفی - یا به طور خلاصه صورتهای ایدئولوژیکی که در آنها انسانها از این 
تعارض آگاه می‌شوند و می‌جنگند - تمایز قایل شد". نگاه کنید به 
ر۲۷۳۵/۷۵۵5 ۹۵/6660 ۰ ۱۷۸۵۳۲ مک ررزرمجمعظ! آممزانان۲ ۵۶ ۲6و۱1 هم 10 ۵08]ع۲۳۲ 

389-0, 

۴ "ترور : ۴" ایران نو ۲۹ دسامبر ۱۹۱۰ [۷ دی ۱۲۸۹]؛ شماره ۰۵۷ صفحه‌های ۲-۱. 
" ۵۵ همان. ۱ 
۶ همان. 
۷ "ترور : ۶ ایران نو ۳۱ دسامبر ۱۹۱۰ ٩[‏ دی ۱۲۸۹ شمارهٌ ۸۵٩‏ صفحه ۲. 
۸ ترور : ۷" ایران نی ۳ ژانويةٌ ۱٩۱۱‏ [۱۳ دی ۱۲۸۹ شمارء ۲ صفحه ۲. 
10 "ترور : ۷(" ایران نی ۴ ژانویهٌ ۱٩۱۱‏ [۱۴ دی ۱۲۸۹]. شمارة ۶۴ صفحه ۰۲-۱ 
۰ "مصادره" توسط بلشویکها و با تأْیید لنین» پس از شکست انقلاب ۱۹۰۵ [۱۲۸۴] صورت 
می‌گرفت. زیرا در اين زمان حزب بسیاری از هواداران ثروتمند خود را از دست داده بود. علاوه بر 
منشویکهاء بسیاری از بلشویکهاء اعضای بوند» حزب لهستانی روزا لوکزامبورگ» و لثون تروتسکی 
با آن مخالف بودند. در کنگرهُ حزبی ۱۹۰۶ استکهلم و کنگره مه ۱۹۰۷ لندن. قطعنامه‌هایی علیه 
"مصادره" توسط اکثریت سوسیال دموکراتها به تصویب رسید. اما جسورانه‌ترین "مصادره‌ها" اندکی 
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پس از کنگرهٌ لندن و در ۲۳ ژوئن ۱۹۰۷ صورت گرفت و به خزانة تفلیس دستبرد زده شد. تونی 
کلیف می‌نویسد که نقش استالین به عنوان "سازمان دهندة مراقب اما جسور «مصادره‌ها» از جمله 
مصادر؛ٌ تفلیسء سبب شد که او مورد توجه لنین قرار گیرد". نگاه کنید به 
۰ : 1 ,(1975 ,۳۲665 ۳1۳/0 : 8002م1) ۲,۵ ۷ ۶ 15506 ۳۲16 ]0111 
۱ "ترور : ۸[۷]" ایران نو ۴ ژانویةٌ ۱٩۱۱‏ [۱۴ دی ۱۲۸۹ شمارهٌ ۶۴ صفحه‌های ۲-۱. 
۲ "مسثلهٌ مستشاران خارجی" ایران نی ۲۷ نوامبر ۱۹۱۰ [۷ آذر ۱۲۸۹]) شمارٌ 0۳۲ صفحه‌های 
۰۲-۱ ۱ : 
۳ "مسئلةٌ مستشاران خارجی" ایران نو ۲۸ نوامبر ۱۹۱۰ [۸ آذر ۱۲۸۹] شمارءٌ 0۳۳ صفحه ۲. 
۴ همان. 
۶۵ همان. 
۶ "مسثلةٌ مستشاران خارجی" ایران نو ۳ دسامبر ۱۹۱۰ [۱۲ آذر ۱۲۸۹ شمار؛ 0۳۶ صفحهٌ ۱. 
۷ یک علت تصمیم سردار اسعد به حمایت از دموکراتها» ترس او از اتلاف احتمالی 
صولت‌الدوله (رئیس ایل قشقایی فارس) و دموکراتها بود. نگاه کنید به دولت آبادی؛ حیات بحیی ۳ 
۱۳/۸۶ 
۸ ملکزاده تاریخ انقلاب ۶: ۱۳۳۲ 
98 غروی نوری. حزب دموکرات. ۱۷۵-۱۷۴؛ ملکزاده تاریخ انقلاب ۶: ۰۱۳۴۴۱۳۴۳ 
4 80۰ ,1910 ,26 تاک ,0۳۳۵۹۳۵0۳۵66۵ ۳۳۲/۸۵۳ بطله]1:ظ 01۲621 .70 

۱ نظام مافی. پیدایش و تحوّل ۲۷۰. 

0۰ ,11 )علاعتا۸ ,160 .00 0۳۵۹۳0۳۵۵6۵ ۰ 5۲11۵ 2۲۵۵۲) .72 
۳ نظام مافی, پیدایش و تحوّل ۲۷۳. . . ۱ 
۴ "اخبار مجلس شورای ملی : نطق تقی‌زاده" ایران نو ۲۸ نوامبر ۱۹۰۹ [۷ آذر ۱۲۸۸ شمسی]؛ 
شمارة ۰۷۶ صفحه‌های ۳-۲. 
۵ "چه باید کرد؟" در اصل یک پيشنهاد ٩‏ ماده‌ای که در سرمقاله‌ای در حبل‌المتین ارائّه شده بوده 
در ایران نو ۱۰ نوامبر ۱۹۰۹ [۱۹ آبان ۱۲۸۸ شمار؛ٌ ۶۳ صفحه ۰۲ مجدداً چاپ شد. . 
۶ "حکومت اختیار لازم دارد" ایران نو ۲۲ سپتامبر ۱۹۰۹ [۲۹ شهریور ۰۱۲۸۸ شماره ۰۲۵ 
صفحه ۱. 
۷ همان. 
۸ "اجتماع مجاهدین" ایران نو ۱۳ اکتبر ۱۹۰۹ [۲۱ مهر ۱۲۸۸]» شمارٌ ۰۳۰ صفحه ۲. 
٩‏ ملکزاد» تاریخ انقلاب ۶: ۰۱۲۸۳ 
۰ همان ۰.۱۲۸۵ 

0۰ ,11 )کناع۸0 ,160 .20 0۳۲۳۵۹۴0۳۱۵۵۳۸66 ۰ ۳۲۲۵۷ 2۲۵۵۲ .81 


82. ۰ 
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0۰ ,3 )5ناعاظ ,148 .10 ,20۳۳۵5۳0۳۵۵۵6۵ ۰ 5۲۱۲۵1 2۲6۵۲ ,83 
۰ ,1910 ,6 )5اعا۸ ,71۳0165 ,"۲۷]۵۳81]65]0 ۵06۲5م۲ )۱۵۱108۵5 :۰ ۳6۲512" .84 
۰ ,1910 ,16 )فناعنا۸ ,7۸۳465 ,16۳۱۲۵8 م1 م1۵۱0 06۲1۵22" ,85 
۶ ضرغام‌السلطنه (رهبر بختیاری) و سردار محی (انقلابی گیلانی) در آخرین ساعات تصمیم 
در فتند که در تب داش کنخ نکننگ, 
:324 ,ماع ۱۷0۵6۳۴ ]۵ چعصظ 6۳۵ ۳۳۶ 7۳6 ,۲0۷۷۸6ظ 
کسروی, تاریخ هجده ساله ۱: ۱۳۹-۱۳۶. 
۷ کسروی تاریخ هجده ساله ۱: ۱۴۴. 
۸ امیرخیزی قیام ۵۷۴. 
٩‏ دولت ابادی» حیات یحیی ۳: ۰۱۳۹ 
۰ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۶ ۱۳۵۰. 
۱ همان ۱۳۵۰. 
۳ همان ۱۳۵۴. 
۳ همان ۰۱۳۵۴ 
۴ ایوانوف. انقلاب مشروطیت ایران .۸٩‏ 
,0 ,11 )5اعا۸ ,160 .1۱0 0۳۳۵۹۳0۳۵66۵ ۰ ۲۱۲۵ 02۳6۵۲ ,95 
۶. "خلاصهٌ سیاست : داخلی" ایران نو ۲۷ اکتبر ۱۹۱۰ [۴ آبان ۱۲۸۹]» شماره ۰۱ صفحهٌ ۱. 
۰ ,80.1 ,1910-1911 264 ۷۸۵ ها 6۷0۱۵0 ۱۵6 ۸۶۱6۲ ۲28 رمه2۵211 ۵12 ,97 
186-192 
ترجمه فارسی توسط پرویز دستمالچی در شاکری» اسناد ۱٩‏ : ۶۵ 
۸. نظام مافی» پیدایش و تحول. ۲۷۶-۲۷۵. 
36-۰ "286 رهظ ۳۲۳6 0270۵۳۵6 ,99 
۰ شریف کاشانی» واقعات اتفاقیه ۳: ۸۶۸؛ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۶: ۱۳۶۲-۱۳۶۰؛ نظام 
مافی. پیدایش و تحوّل. ۱۲۷۲ 
۰ ,۷/5۶0۲( 6/5/6۳ 7۸:6 ,۷61۵861( 
۰ ,۷۵6۶107 5/:۳/5/6۳ 726 ,1۷61۲2161 ,101 
.۱ نظام مافی. پیدایش و تحول. ۲۷۷. 
,14 06۱006۲ 280 ,194 .10 ,1910 ,14 ۵00۵6۲ 0۳۳6۹۴۵0۳۵6۸6۵ ۰ 1۳۲۵ 2۳6۵۲ .103 
۱ :178 .80 1910 
ی تاریخ هجده ساله ۱: ۱۵۰-۱۴۴؛ و 
5۰ 6۳۹۲۵۱ ۱۷۵۵6۲۶ ]0 ب89ع۵ظ ۵۳۵0 ۳۳6۶5 77:6 5٩۲0۳۲۵6,‏ 
۴ کسروی تاریخ هجده ساله ۱: ۱۵۰. 
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۱۰۵ نظام مافی. بیدایش و تحول. ۲۷۸. 
۰ 6۲۶۱۵ ۷۹۵۵6۳۰ 0۴ هو ۵۳۵ و۳۲ 1۳6 ,5۲۵۷۷۳6 .106 
۰ .10 ,1910 ,21 ول یی ,0۳۲650۲۹۵6۲۱6۵ ۰ ۳۱۵3۲ ۶۲۵۵۱ ,107 
۰ .10 ,1910 ,30 ۵0۷6۲۵06۲ ,0۳۲۵5۵0۴۵۵۸66 ۰ 5۲۱۲۵ 0۳۵۵۲ 108۰ 
۰ ,۵۲5۱۵ ۷0۵6۳۶ 0۴ ۴06 2۲۷۵ ۳۳2۶5 1/6 ,5۲۵۷۷۳6 ,109 
۰ .110 
۰ ,1010.۰ ,111 
۲ "تجلیل احساسات اسلامی؛ مشروح کنفرانس مسلمانان استانبول به مناسبت اخطار بریتانیای 
ایران نو ۱۴ نوامبر ۱٩۱۰‏ [۲۳ آبان ۱۲۸۹] شمار؛ ۲۰ صفحه ۴. 
۳ همان صفحه‌های ۴-۳. 
۴ "تجلیل احساسات اسلامی" ایران نوی ۱۵ نوامبر ۱۹۱۰ [۲۴ آبان ۰۱۳۸۹ شمار:ً ۰۲۱ 
صفحه‌های ۴-۳. 
۵ "تجلیل احساسات اسلامی" ایران نی ۱۶ نوامبر ۱۹۱۰ [۲۵ آبان ۰۱۳۸۹ شمار؛ ۰۲۲ 
صفحه‌های ۲-۳. 
۶ "اجتماع ملی" ایران نو ۱۹ نوامبر ۱٩۱۰‏ [۲۸ آبان ۱۳۸۹] شماره ۰۲۴ صفحهٌ ۲. 
۰ ,4721۳9 ۲۷۵۳۱۵ ۶ ادص ۷:۵۵ 776 ,1۵0620۳5 117۰ 
۸ نگاه کنید به 
۰ ,6۲۶۱۵ 1 ۳۱۱۵۱۲ ۵۳۵ ۳۶5۹/۵ ,۱2261۳92۵406 
همان. 
۰ ۴6۲5۹۱۵ 0 9۳۳۵۳۱۵/۳۸ 1/16 ,919۵516۲ ,120 
۱۳۱ . نگاه کنید به مقالهٌ پنج قسمتی "اجلاس پتسدام و سیاست بین‌المللی" در ایران نی ۲۵ ژانوية 
۱ ۲ بهمن ۱۲۸۹]» شمار: ۰۷۷ صفحه ۱؛ ۲۶ ژانوية ۱٩۱۱‏ [۵ بهمن ۰]۱۲۸۹ شماره ۷۸ 
صفحه‌های ۲-۱ ۲۹ ژانوية ۱٩۱۱‏ [۸ بهمن ۱۲۸۹]» شمار:ة ۸۰ صفحه‌های ۶۲-۱ ۲ فوريهٌ ۱٩۹۱۱‏ 
[۱۱ بهمن ۱۲۸۹]؛ شمارء ۸۴ صفحه ۱؛ ۴ فوريهة ۱٩۱۱‏ [۱۳ بهمن ۱۲۸۹]» شمارء ۸۵ صفحه‌های 
۲-۱. نیز نگاه کنید به "اجلاس پتسدام" ایران نی ۱۲ فوریهٌ ۱٩۱۱‏ [۲۱ بهمن ۰۱۲۸۹ شماره ٩۲‏ 
صفحه ۲. ۱ 
۱۳۲ نظام مافی, پیدایش و تحول. ۲۸۰. 
۰ ,28 126661006۲ ,210 .0 ,0۳۲۳۵5۳0۲۵6۱66 ۰ 8۲۱۲۵ 2۳6۵۲ .123 
۰ ۴6۳۹۱۵۱ ۷۹۵۵6 ]۵ ت۳0 ۵ ده 71:6 ,3۳0۷۷۵6 .124 
در این دوره شکرالله خان معتمد خاقان» حاکم لیبرال اصفهان. نیز به قتل رسید. او مشروطه‌خواه 
شناخته شده‌ای بود که در زمان اقامتش در اروپا سردار اسعد را تشویق کرده ۰ 
مجاهدین ایران ملحق شود. گفته می‌شد که حکومت روسیه در قتل او دست داشت . نگاه کنید به 
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۳۲]۳ ۵ 


۴ مداخله امپر بالیستی 


کسروی. تاریخ هجده ساله ۱: ۰۱۵۳-۱۵۲ 
۵ کسروی, تاریخ هجده ساله ۱: ۱۵۲ نظام مافی پیدایش و تحول» ۲۸۵. 
۶ همان ۰۲۸۷ ۲۹۶. ۱ 
۷ تفی‌زاده» "ضمیمه" مقالات تقی‌زاده ۵: ۶۸-۵۱ 
۸ "قطعنامه ایران نو ٩‏ آوریل ۱۹۱۱ [۲۱ فروردین ۱۲۹۰]» شماره ۰۱۲ صفحهٌ ۱. برای 
جزئیات اين تغییر مشی و موضع مخالفت آمیز بعضی از اعضاء نظیر خیابانی که هوادار دموکراتها 
بود» نگاه کنید به نظام مافی. پیدایش و تحول. ۲۹۵-۲۹۴. 
۹ علوی» رجال عصر مشروطیت» ۹۳-۹۲؛ 

۰ ۴6۲۶۱۵ ۷۹۵6۳۰ 0۴ ۴۵6 ۵۵ ۳۲5 76 ,۳5۲0۷۳۸6 
۰ نظام مافی بیدایش و تحول ۳۰۲. 
۱ نیز نگاه کنید به استعفا نامه رسول‌زاده در ایران نو ۲۵ مه ۱٩۹۱۱‏ [۴ خرداد ۰۱۲۹۰ شماره 
۱ صفحه ۱. ۱ 
۱۳۲ نظام مافی» بیدایش و تحول ۳۰۴-۳۰۳ 
۳ همان ۰۳۱۰-۳۰۹ 
۴ همان ۳۰۸-۳۰۷. 
۵. تقی‌زاده این ادغام وامها در یک وام و کاهش نرخ بهره را پیروزی بزرگی برای مجلس دانست. 
نگاه کنید به تقی‌زاده. "ضمیمه" مقالات تقی‌زاده ۵: ۱۸. اما کاظم‌زاده می‌گوید که شرایط وام برای 
روسها مناسبتر بود. نگاه کنید به ۱ 

۰ 6۳51۵ 2 ۳۵۸۵۵ ۵۱۵ ماووینگ ,5۵261۵2206 


فصل ۱۲. مداخله امپریالیستی : "اختناق ایران" 

۱ "مسئلهٌ نان و علل ظهور آن" ایران نی ۴ ژوئن ۱٩۱۱‏ [۱۳ خرداد ۱۲۹۰]» شمارهٌ ۸۵٩‏ صفحهٌ ۱. 
0۰ 4 860160۵06۲ ,366 .۸0 ۵۳۳۵۵۵0۳۵۵6۵ ۰ ۳۲۵۲ ۲۵۵۲) 2 

۳ مالیاتِ فروش تریاک به عنوان بخشی از برنامهٌ ريشه کنی اعتیاد درکشور نیز به تصویب رسید. اما 

تجارت پر منفعت صدور تریاک از مالیات معاف شد. غروی نوری» حزب دموکرات» ۰۱۴۸-۱۴۵ 

۴ آرشاویر چلنگریان "ایران پس از انقلاب" شاکری. اسناد ۱٩‏ : ۶۸ 

۵. مثلاً نگاه کنید به "اردبیل" ایران نو. ۲۹ آوریل ٩[ ۱٩۱۱‏ اردیبهشت ۱۲۹۰]» شمارةُ ۰۲۸ صفحه 

۳ که در آن تشکیل یک انجمن دیگر و مدرسة مرتبط به آن مورد تجلیل قرار گرفته است. 

۶ نگاه کنید به آرشاویر چلنگریان "ماجراجوییهای شاه پیشین" در شاکری» اسناد ۱۹ : ۷۳-۷۲ که 

نخستین بار در نویه تسایت» ۲۴ نوامبر ۱٩۱۱‏ [۱ آذر ۱۲۹۰] چاپ شد (و در ۲۸ اکتبر ۱٩۱۱‏ [۴ آبان 

۵۰ نوشته شد). چلنگریان نشان داد که باید بین عشایر فرق گذاشت. زیرا همه به مخالفان 

نپیوسته بودند. مثلاًکردها؛ یکی از بزرگترین عشایر کشور واکنشهای متفاوتی داشتند. 


۵2.0۲0ط۲ه۱ ۴۵۴ 
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۲ مداخلهٌ امپریالیستی | ۵۱۵ 


۷ نگاه کنید به 
- 61۵1 ک صم ,23200611 18 ,1911 رد5 ۷۵۷ ,"0۸۵26۲0۵1028 ۳6۷۵16 ۵۲ 061 ۸۵0" 
۰ 180-181 ما وه عنمومسهط 
,11 ۸02105 ,159 20۰ :1910 ,15 17[ ,144 .110 ۷ : 6۶۲۶۵۱۳۱۱۵ .8 
0۰ ,28 2۳0217 ,30 .10 280 :1910 
,0 ,2 ۱0۷۵۵۱06۲ ,203 ۱۵۰ ,۵۳۳۵۹80۳۵۵۴۸6۵ ۰ ۳۱۵ 02۲6۵۲ 9۰ 
0 ,28 122021 ,30 .۱۵ ۵۳۳۵۹۳۵۲۵۵۵6۵ ۰ ۳۱۵۵ 6۲۵۵۱ 10۰ 
۱ مسائل ارتجاعیون" ایران نو ٩‏ مه ۱۹۱۱ [۱۹ اردیبهشت ۰]۱۲۹۰ شماره ۰۳۸ صفحه ۱؛ و 
"محبوسین [عضو] انجمن اسلامی" ایران نی ۲۹ مه ۱٩۹۱۱‏ [۸ خرداد ۱۲۹۰] شماره ۵۴ صفحه 
۳ 
۲ همان ایران نو ۲۰ مارس ۱۹۱۱ [۲۹ فروردین ۱۲۹۰ شماره ۰۱۲۰ صفحه ۱. 
۳ "فلسفه استبداد و سیاست" ایران نو ۱۴ ژوئن ۱۹۱۱ ([۲۳ خرداد ۱۲۹۰ شماره ۶۸ صفحه 
۱. ۱ 
۴.برای بحث مقصلتر دربارءٌ اصلاحات شوستر, نگاه کنید به . . ۳ 
۱ منوت جعامییاگ 76 رامنوهطه/۷ ممعطم 
من به بحثی از عمده‌ترین فعالیتهای شوستر در ایران اکتفا می‌کنم. نیز نگاه کنید به 
۰ ,۴6۳5۱۵ 0۴ 5۳۵۳۱۵۷۱۳۸۵ 76 ,تا 
۶ 0 ۳۵۵ ۵۳۵ ووع۳۲ 7:6 ,۳۲۲۵۳۸6 ,124 ,۸۷1550۳ 5/5/6۲ 17:6 ,۱۷۲۵۱۵۴161 .15 
.۰ ۲۶۱۵ع۳۲ 
۶ نگاه کنید به بادنامهٌ شوستر در نیویورک تایمن ۲۷ مه ۱۹۶۰ 


۷۲6۲۸۵2۳161, 1776 5/۱95۱6۳ 1۷/۵۱0۲, 1۰ 


۰ ,1911 ,16 ۳6۵۲۷۵۲۷ ,۷۷25۳112101 ,60۳8110611181 ,45 .10 ,06۲6۲ 10 5۶۲۷66 .17 
3۰ 
نقل شده در 
,4 ,6۳۹۲۱۵ ۱۳۴ ۳۱۱۵۱۳۲ ۵۳۵0 651۵ ,1527261002206 
28 ۳۴۵۲6۵ 0 5۳۳۵۳۵۵/۱۵ 7/16 ,9۳۱۵5161 ,18 
نظام مافی. پیدایش و تحول ۳۱۴. »1 
.٩‏ نگاه کنید به تحلیل مک دانیل در کتاب مأموریت شوستر. 
0۰ ,۴6۲5۲۵ 0۴ 5۲۳۵۲۷۱۵۳۸۵ 776 ,6۲] 5۳25 .20 
۱ شوستر در خاطرات خود از ناب تجلیل می‌کند و با امتنان از ایران نو سخن می‌گوید که از "بدو 
ورود مقامات مالی امریکایی به تهران خدمات بزرگی به آنان کرد.* 
,20 :۵۲5 ]0 5۳۵۲۵8 7:6 


۳۲۱۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۶ مداخله امپریالیستی 


۲ ملکزاده, تاریخ انقلاب ۶: ۱۳۷۶-۱۳۷۵. 
33-4 رماع ]0 وااع5۵۳ 16 ,رع6اکدا5 .23 
95۰ ,1010 .24 
.287-9 .1010 ,25 
۶ ملکزاده تاریخ انقلاب ۶: ۰۱۳۷۳۱۳۷۲ 
:60 ,6۲5۵۵ 0 و500۳ 1۳6 ,۲ع)9ا5 ,27 
نظام مافی پیدایش و تحول» ۰۳۱۷ 
۸ ملکزاد» تاریخ انقلاب ۶: ۱۳۷۲؛ 
6۰ ,۵5۵ 0 5۳۵۳۵1۵2 16 ,55۱6۲ 
کو6۳ 76 ,320۳۵۵ :1911 ,15 افتونته ,315 .20 00۳06 ۰ م۳ 0۳2۵۶ ,29 


۵۳۵ 0 0۴ ۹006۳۱ 6۲5۱۵, 0۰ 


۰ نگاه کنید به ‏ 
,10۷06 .۴.0 0 0۵۲۲۵۹۵08۵06806 ۹6۱60۱60" رطق02۵027ظ,]۷] 
در چاپ جدیدٍ ۱ 
1995(۰ ,۱۷۵86 : ).12 ر0اعهنع۷۷) ۵۷۵0۵۸۵۴ 6۳۹۱۵۱ 776 ,۳09ظ 
۱ نقل شده در ۱ 


۰ ,6۲۹۱۵ 30 ۳۱۲۵ ۵۳۵ 51۵ ,۵226102206 
,7 17[ ,161 00 0 :1911 ,11 01۷آ ,168 .00 ,0۳۳6۹۵0۳۵6۳66 ۲۱۲۵۱۸۰ ۶2۲۵۵۲) .32 
1911۰ 
73-4۰ ,6۳5۵ 0 و5۵ 1۶6 ,ادا .33 
نیز نگاه کنید به مکاتبات بین شوستر و بارکلی در پیوست 32 از کتاب شوستر ۲۲ ژوئية ۱٩۱۱‏ تا ۲۱ 

اوت ۱٩۹۱۱‏ [۳۲ خرداد ۱۲۹۰ - ۲۸ مرداد ۱۲۹۰ صفحه‌های ۳۸۱-۳۷۷: ۱ 
۰ ,۵۲5۱۵ 0۴ 5۳۵۴۵1۲ 17:6 ,6۲اددان[ک .34 
۶ 0 06( ۵۵ زعع۴۳ 176 ٩۲۵00۵6,‏ ر137 ,0۳:عک۱( 6۲)عمتاگ 1۶6 ,ات۷012( .35 
.۰ ,۶۶۵( 
31۱ 1117 ,251 .80 880 :1911 ,24 انا ,244 .0 0۳۲۳۲۵۹۵۳۸۵66۵ 8۳۱۲۵۱۸۰ 0۲۶۵۲ :36 
1911۰ 
1۰ 6۵۲5۶۵۱ ۱ ۳۲۵۳ 0و۵ ۵وعب ,۵26۵۱2۵06 ,37 

۸ ملکزاده. تاریخ انقلاب ۷: ۰۱۳۹۴ 

۵ و۳۲ 7/16 ٩۲0۷7,‏ :1911 ,23 )کناعتاظ۸ ,301 2۵۰ ,20۳۴۳۵۹۵0۲۵۵66 ۳۲۵۰ 2۲۵۵۲ .39 
۰ 6۲5۲۵ ۷0۵06۳7۱ 0۴ و 


۰ بریتانیاییها می‌گفتند که چون شاه سابق در کشور است. درگیر امور داخلی ایران نمی‌شوند. نگاه 
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۳۲]۳ ۵ 


۲ مداخلاٌ امپریالیستی | ۵۱۷ 


کشد.به 
۰ 24 1117 ,224 .10 200 :1911 ,19 7لتاگ ,187 .۸0 0۳۵۹۵0۳۱۵۵۸66 ۲۱۱۵۱۰ 6۲2۵۲ 
۰ 0۳۳۵5۵0۲۵۵۱۱66 ۳۲۱۲۵۱۲۸۰ 62۲۵۵۶ :139 ,136 ,1۷5510۳ 5/۱5۵۲ 77:6 ,۱۷0۲2۳۸161 :41 
01 8 )۸۷۵۷5 ,316 
01 ,21 101۷ ,210 .0 ,0۳۲۵۹۵0۲۵6۵ ۰ 5۳۲۵ 2۲۵۵۲ .42 
:144 روهعو/۷( ۵۳)عییاگ 776 ,له‌نصه<1 ۷6 ,43 
ملکزاده. تاریخ انقلاب ۷: ۱۳۹۴؛ 
4۰ ,2۲5/۵ ۵۴ 5۵۳۸۵۵۰۵ 176 رهاعتاطد 
۰ ۳۵۲5۱۵ 0۴ 5۵۳۳۵۲۵1۵ 1/16 رک5۳05)]6 .44 
۰ 6۲5۱۵ 1 ۳۱۲۵۱ ۵۳۵ ۳۸6۶۶۵ ,۵26۳02206 .45 
9 ملکزاده» تاریخ انقلاب ۷ ۱۴۰۶. 
۷ محمدعلی میرزا یک بار دیگر هم موقعی که مجلس تعطیل شد. تلاش کرد تا تاج و تخت را 
تن کت و اما به دلیل توافق روسیه و بریتانیا مبنی بر عدم حمایت از او» وادار شد در ۱۰ مارس 
۲ ([۲۰ فروردین ۱۲۹۱] به باکو برگردد. 
006۳۵ ۴065 ۵۵ ۳۳۵۶5 1/6 ,5۲0۷۷۵ 158-59 ,۷55۶01۵ 5/:۸5۹۲6۳ 77:6 ,۱۷۲61208161 
0۰ ,۳۶/۵ع 
1 ,5 560۵]6۳06۲ 368 .۵۵ 0۳۲۵۹۵0۳۵۵6 ۰ 3۳۱۱۵۲ 62۲۵۵۲ .48 
۰ .49 
۰ ها, نظام مافی پیدایش و تحول ۲. 
1 12 ۱۷۵۷۵۳0۵۲ ,297 .120 تن نات ۰ ۳۲۱/۵ 6۲۵۵۲ ,51 
۲ برای ترجمه انگلیسی این قوانین» نگاه کنید به ضميمهٌ 
1 ,22 ۱0۷۵۲۸۵6۲ ,297 .20 0۳۳۵۹۳۵0۴۵۵۸6۵ ۰ ۳۱۵ 6۲۵۵۲ 


۳ نگاه کنید به مذا کرات مجلس ۲: ۰۱۵۳۱ ۰۱۷۵۲-۱۷۳۴۹ ۱۷۵۴. نیز نگاه کنید به فصل ۷کتاب 


حاضر. 
۴ نگاه کنید به مذا کرات مجلس ۲ : ۱۸۲۵-۱۸۲۳؛ 
77-۰ ,02۱6۵۱0۲ ,1۷۲602511 
69۰ ۳۵۵ 0۴ ۷0۵۵۳۵۵۵۵۸ 1:6 ر0۵1ظ ,55 
۶ نگاه کنید به مذا کرات مجلس ۲ : ۱۲۸۹-۱۲۸۸. 
1 1 ۱۱0۷۵۲۱۸۵۵۵۲ ,138 .۵۵ ,0۳۳۵۹۳۵۵0۲۵۵6۸6۵ ۰ 5۳۵۲ 2۲۵۵۲ .57 
0 19 000۵06۲ ,45 .20 0۳۳۵5۵0۵6 ۰ ۳۲۵ 0۳۵۵۲ .58 
٩‏ ملکزاده تاریخ انقلاب ۷: ۰۱۴۴۶-۱۴۳۴۵ 
01 ,2 ۱۲۵0۷۵۲۴۸۵۵۲ ,76 ۱0۰ 20۳۵۹۵0۳۸۵6۵ ۰ ۳۲۵۵ 62۲۵۵۲ .60 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۸ مداخله امپر بالیستی 


۰ ,۴6۲۹۶۵ ۷۹0۵۵2۳( ]0 ۴060 ۵۱۱۵ ۳۲6۶5 7/6 ,5۲0۷۷۳6 .61 
1 2 ۵۷6۵۲۱۵۵6۲ ,76 .0 0۳۲۵۹۵0۲۵۵6۵ ۰ ۳۱۵۸ 0۲۵۵۲ .62 
616-۰ ,فیط و «حععظ شوت تفع ,12261022060 :63 
۱ ۰ 6۲۶۱۵( 0 5۳۵۳۵۵ 71:6 ,5۱96۲ ,64 
00۰ ,6۲5/۵ 0 5۳۵۶۵/۱۷۵ 1:6 ر5۵5]61 ,65 
متن کامل نامه در صفحه‌های ۳۷۱-۳۵۸ کتاب شوستر اسلا استتت: 
۶ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۷ ۰۱۴۵۵ 
۰ 22 ۵0۱۵۵6۲ ,49 .20 ,۲0۳۳۵۹۵۵۴۸۵۵6۸6۵ ۰ 5۲۱۲۵ 2۲۵۵۲) 
۰ 2 ۱۱۵۷۵۲۸06۲ ,77 00۰ 0۳۳۵5۵۵۱۹۵۵۸6۵ ۰ 5۳۲۵۸۷ 6۶۲۵۵۲ .67 
۳ 7/6 ,1۷]۵1321161 :1911 ,8 0۷6۲۳۸06۲ ,89 .80 :1911 ,26 061006۲ ,68 .10 
۰ ۵۲6۱۵ ۱۸ 5۳۲۲۵ ۵۲۵ ۳6۶۵ ,5۵726102206 :177 ,۷۲65۶0۳ 
6 ,51۷0516۲ :1911 ر6 ۱0۷6۵۵6۵۲ ,85 .۵0 00۳۳۵۹۵۵0۸۵۸6۵ ۰ 3۳۲۵۸ 0۳۵۵۲ :68 
۱ ۰ ,۴6۲۹۱۵ 0 97۳۵۲۵1۶۸۵ 
۰ 10 ۵۷۵۲۱06۲ ,93 .00 0۳۳۵۹۵0۲۵666 ۰ 5۳۱۲۵3۸ 6۲۵۵۲ 69۰ 
1 14 ۱۵۷61۵۵6۲ ,109 .1۵ 0۳۳۵۹۳0۳۵۵۵۸6۵ ۰ 5۳۲۵۸ 2۳۵۵۲) .70 
71 ,13 ۱۱۵۷۵۴۸۵6۲ ر113 .20 0۳۲۵۹۵0۳۵۵6۵6۵ ۰ ۳۲۵۱ 02۲۵۵۲ ,71 
۰ ۴۵۲۹۱۵ ۱۸ 5۳۱۲۵۱ ۵۲۵0 ۳55۱۵ ,16۵761۳022060 .72 
01 19 ۱۵۷6۱۵۵۵۲ ,141 .00 0۳۳۵۹۵0۳۸۵۵۸6۵ ۰ 5۳۱۵۷ 2۲۵۵۲ .73 
۰ 30 ۵۷۵۲۳0۵۲ ,302 .20 0۳۲۵۹۵0۳۹۵66۵ ۰ ۳۲۲۵۸ 2۲۵۵۲) ,74 
چهل و شش نماینده از شصت و نه نماینده رأی مثبت دادند. 
: 1 28 ۵0۷۵۲۸۵6۲ ر301 .۵ 0۲۳۵۹۴۵0۳۵۵۵6۵ ۰ ۲۱۵۵ 2۲۵۵۲ .75 
۶ نقل شده در ۱ 
631-۰ ۵۳۶۱۵ ۱۳۸ ۳۱۱۵۱۳۷ ۵۳0 ۵:ک/! ,52261۳02206 
و155 .10 1911 ,22 0۷6۲۸06۲ ,154 .0 0۳۲۵۹00۳۸۵6۸6۵ ۰ ۳۱۲۵۸ ۶2۲۵۵۲ .77 
.. : : 01 .22 ۱۷0۷610۱۳06۲( 
۰ ,23 ۵۷6۵۲۸۵6۲ ,159 .20 ,0۲۳6۹۵0۳۱۵۵۸66 ۰ 5۳۱۲۵۱۷ 2۲۵۵۲) .78 
198 ,۸۷۸55107۵ ۲ 7/6 ,۷0۲۸۵0161( ,79 
0 24 ۱۱۵۷۵۲۴۵06۲ ,164 .20 ,0۲۲۵۹۵0۴۵۵۱6۵ ۰ ۳۲۵ 0۲۵۲ .80 
,174 .80 :1911 ,26 ۱۵۷6۲۸06۲ ,171 .00 ,0۳۳۵50۳۸۵6۸66 ۰ ۳۱۲۵۱۷ 062۲۵۵۲ .81 
01 ,27 ۱0۷6۲10۱06۲ 
1 30 ۱۵۷۵۴۵۵6۲ ,191 .00 0۳۵۹۵۵۲۸۵۵۳۸6۵ ۰ ۳۱۵ 0۲۵۵۲ .82 


۳۴۱۳ ۷۵ 


12716]16۳2.0۲9 





۳۲]۳ ۵ 


۲. مداخله امپر بالیستی / ۵۱٩‏ 


0۰ ,5 ۵0۵0006۲( ,233 .20 ,۵0۳۲۵۵۵066۵ ۰ ۳۲۲۵۵ 62۳۲۵۵۲ .83 
1 30 ۱۲۵۷6۵۲۵۵6۲ ,191 .20 ,0۳۳۵5۳۵0۳۵۵۸66 ۰ ۲۱۲۵ 02۲6۵۲ .84 
۵ نگاه کنید به نظام مافی. پیدایش و تحول. ۳۲۸؛ نیز نگاه کنید به 
و1 1۸6061006۲ ,197 .10 1911 ,1 ۲۸6۵۵۲0۵6۲ ,196 .20 ,0۳۳۵۹۵0۲۵66 ۰ ۳۲۲۵۵۵ 6۲۵۵۲ 
۰ ,6۲۶۱۵ 0۴ 65۳۵۳۸۵/۳۸۵۵ 1/۱6 ,۲ع)5اط9 :1911 ,1 1۸666۵1006۲ ,213 .80 1911 
176-177 ,۵۲5۱۵ ۵0 5۵۳۰۵/۳۸۵ 11:6 ,6۲] 59 .86 
ملکزاده تاریخ انقلاب ۷: ۱۴۵۹-۱۴۵۳؛ 
0۰ م2 126061006۲ ,2002 .120 ,0۳۲۵5۹۳0۲۵۵66 ۰ 5۲۱۸۵ 2۲6۵۲ 
4 ,۳۵۲5۱۵ ۵۴ 50۵۳۵۲۳۵ 16 ر۲ع]5نا۹ .87 
,6272610284061 :1911 ,13 160661006۲ ,274 0۰ ,0۲۲۵۹۵0۳۸۵666 ۰ 5۳۱۲۵۲۲۸ 6۲۵۵۲ .88 
4۰ م6اک۲ع 0۴ 5۳۵۳۵۵1۵۵ 17:6 ,5۳۱0516۲ :638 ,642 ,مزع مر جرتمخ3 ۵ص مزععییچ 
0 5۳۵۳۵/۱۳۵ 7۳6 رت6اکتاحگ :333 ,م۴۵ ۱۷۵۵۵۳ ۵۴ هط ۵۱۵ ووعچط 6 ,1۲0۷716 ,89 
۰ ,۳۶۱۵ 
01 2 126061006۲ ,201 .0 ,۵۳۳6۹۳۵0۳۸۵۵۵۸6۵ ۰ ۳۲۵۵ 0۲۵۵۲ ,90 
۰ ,65:۵ 0۴ 5۵۳۸۵1۵۳۸۵ 17:6 ,5۳۷0516۲ ,91 
,۰ .92 
0 ,11 1۸60۵۵۲006۲ ,259 .20 ,0۳۲۵5۳0۲۵6۱۸6۵ ۰ ۳۲۵ 6۲6۵۲ ,93 
0۴ 6۳۵۳۱۵۵۵ 7۳6 ,08]6۲ا5۳ :334 رمع ۵۱۹۵۵۵۳ (ع۵ظ ۵۳۱۵ ووع۳ 11:6 ,۲۳0۷7۳۸6 ,94 
۰ (۲۶۶۵ع۲] 
0۳۲۵۹۵0۲۵6۵ ۰ ۳۱۸۵۱۸ ۲۵۵۶) :639 رماک۲ع۴ 1۸ ۳۲۲۵۵ ۵۳۵ ۵اععین؟ ,۵26۳02206 ,95 
0۰ ,9 126061006۲ ,360 .120 
٩۳۱5161, 1/6 5۵۳۸۵۵۸۵ 0 6۲5:۵( ۰‏ ,96 
۰ 12 1۸6061006۲ ,268 .20 ,0۲۲۵5۳0۳۵666 ۰ ۳۲۵ 0۳۵۵۲ ,97 
1 17 1۸6061006۲ ,296 .120 .101 ,98 
6 ,۳0۷76 :1911 ,12 12600۵۲006۲ ,268 .120 :1911 ,17 1۸60۵۲0۵06۲ ,269 .0 ,.010] ,99 
۱ ,44 ۳۵۲5۱۵ ۱۵۵6۳7۰( 0۴ ات0 ۵۵ ووهبظ 
ملکزاده. تاریخ انقلاب ۷ ۰ کسروی. تاریخ هجده ساله ۱: ۲۴۳. 
۰ نگاه کنید به "میتینگ همبستگی در پاریس"» در شاکری. اسناد ٩۰ :۱٩‏ که نخستین بار در 
اومانیته. ۱۳ دسامبر ۱٩۱۱‏ [۱۹ آذر ۱۲۹۰] چاپ شد. 
۱ همان ٩۰‏ 
۲ برای جزئیات. نگاه کنید به فنصل ۷ کتاب حاضر درباره انجمنهای زنان. 
۳ خلاصه ترجمه نامه کابینه به تایب‌السلطنه» در 


۳۱۳ ۰۲2۱۱۷۲۱۲۵۰0۲9 


12۳116۳02.0۳9 





۳۲۱۳ ۵ 


۰ ۱۲. مداخله امپر بالیستی 


1 ,15 60۵1006۲( ,و92 .20 0۳۳۵۹۳0۲۵۵6 ۰ ۳۲۱۲۵1 2۲6۵۲ 
117 24 60۵1006۲( ,88 .120 ی 2 ۳۱۲۵ 62۲۵۵۶ .104 
ی تاریخ انقلاب ۷: ۰۱۴۷۳ 
1 19 126061006۲ ,306 .2۵ ,20۳۳۵۹۴۵0۲۱۵66 ۰ 15۳۲۵۵ 62۲۵۵۲ 105۰ 
۱-۰۶ نظام مافی. بیدایش و تحول. ۰۳۳۲-۳۳۱ 
0۰ ,22 126061006۲ ,317 .20 ,0۳۲۵۹۵0۲۵66 ۰ ۳۲۵3 02۲۵۵۲ .107 
متن کامل نامه وئوق‌الدوله در در این پادداشت ی امه است؛ نیز نگاه کنید به 
۱ ۰ ,1۷/55۱0۱۱ 5/5۲6۳ 1/16 ,۷۲61۳28161( 
01 ,24 ۵0۵1006۲( ,88 ,2۵ ,0۳۳۵5۵0۲۵۵۸66 ۰ 5۳۱۲۵۸ 0۲6۵۶ 108۰ 
,1 ,24 126661006۲ ,92 .20 .۲01 .109 
.0 24 16061006۲ ,88 .10 ,.010] .110 
۰ 24 6061006۲( ,329 .10 ر.ل01] ,111 
تصمیم یفرم خان به رهبری کودتا علیه مجلس مورد انتقاد شدید همقطاران داشناک او قرار گرفت که 
بر زعامت او شوریدند. یفرم خان شش نفر از آنها را اعدام کرد. او بعداً از شرکت در کودتا پشیمان شد 
و آن را اشتباه سیاسی فاحشی به شمار آورد. یکی از همقطاران داشناک معتقد بود که یفرم خان از 
پیروزی نظامی ِ روسیه بیمناک بود» زیرا در این صورت هیچ بختی برای حفظ استقلال کشور 
وجود نمی‌داشت شت که در عین حال, یفرم خان "مدتها بود از عقاید انقلابی‌اش دست شسته 
5 ۱ نگاه کنید به کسروی» 
تاریخ هجده ساله ۱ : ۲۵۸-۲۵۷. به هر حال» روشن است که تا جایی که به دو قدرت خارجی 
مربوط بود. همکاری یفرم خان در کودتا بسیار اهمیت داشت. و به همین دلیل سردار اسعد ماه 
دسامبر را صرف جلب حمایت او کرد. 
:11 24 ۲6۵۵۴۵6۲ ,328 ,۵۵ ,00۳۵۹2۵۳۵۵۵ ۰ ما3۳ 0۳۵۵۷ .112 
۰ ,۷/25۶۶0۲/ 6/۱9/5۶6۳ 7/۱6 رل1۷61۸21[6 ,215 ,65:۵ 0۴ 5۳۵۳۱۵۱۵ 776 رعهاکدا(9 .113 
۴ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۷: ۱۴۷۹؛ 
,۳6۵۲5۱۵ ۷۲۵۵6۳۶ 0۴ (ع0 ۵۵ ووع۳۲ 7/6 ,۳۲۲0۷76 
۲ ,115 .20 :1911 1۸60۵1006۲ ,319 .2۵ ,0۳۲۵۹۴۵0۳۵6۵ ۰ 9۳۶۲۵۲ 02۲۵۵۲ .115 
1 ,28 
۰ ,27 126061006۲ ,34 .20 0۳۳۵۹۵0۵66 ۰ ۵۳۱۲۵ 2۲6۵۲ 116۰ 
۰ ,6۵۲5۱۵ 0۴ 5۶۵۳۵/۵۳۵ 7/6 ,5۳80516۲ .117 
۰ ۳6۲۹۱۵ 1۲ ۳۲۵۲۲۷۸ ۵۳۵0 ۳/55۶۵ ,5۵261022061 .118 
0۴ 5۱۳۲۵۴۵۱۳۶۵ 7/6 ,5۱0516۲ :652 ,۱۳۵۲۵۵ 5۳۲۵ ۵۳۶۵ ۳۶۶۶۵ ,۵26192806 119۰ 
16۰ ,۵۱۵(ع 


۳۲]۳ ۵ 


12716]16۳2.0۲9 





۳۲]۳ ۵ 


۲. مداخله امپر بالیستی / ۵۲۱ 


1 ,31 12600۳1۱06۲ ر32 .0 0۳۲۵۹۵0۵۵6۵ ۰ 9۳۱۲۵ 01 .120 

۱. اطلاعات بر اساس کسروی. تاریخ هجده ساله ۱: ۳۲۱-۳۰۹؛ و 
۰ ,2 131002۳7 ,44 .۱0 0۳۳۵۹۵0۳۵۵۵6 ۰ ۳۲۵۲ ۶۲۵۵۲) 

۲ ملکزاده» تاریخ انقلاب ۷ ۱۵۳۵ کسروی» تاریخ هجده ساله ۱ : ۳۳۵-۳۳۳ 
۳. این نامه در مجموعه‌ای به اهتمام جوادی به نام نامه‌هایی از تبرین صفحه‌های ۷۶-۲۷ آمده 
است. اصل آن» که در تاریخ ۲۳ اوت ۱۹۱۲ [۱ شهریور ]۱۲٩۱‏ نوشته شده است؛ در ۲70 
4 است. 
۴ جوادی. نامه‌هایی از تبریزن ۹۴. اما به دلیل واکنش منفی عمومی در اروپا» روسها سرانجام 
مجبور شدند بازگشایی مدارس را بپذ برند. ملکزاده تاریخ انقلاب ۷: ۰۱۵۳۹ 


۵ ."و لتیماتوم روسیه"» در شاکری. اسناد ۹ ۸۱-۰. نخستین بار در نویه تسایت» ۳ فوريه 


۲ 1 بهمن ۱۲۹۰]؛ مجلد ۰۲۱ شماره ۳۰ چاپ شد. 

۶ کسروی. تاریخ هجده ساله ۱: ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۳۲۸؛ ملکزاده تاریخ انقلاب ۷: ۱۴۹۴. 

۷ ملکزاد» تاریخ انقلاب ۷: ۱۵۰۶؛ فخرایی گیلان در جنبش مشروطیت. ۲۵۳-۲۵۲ 
7 (223 .110 :1912 ,22 ۳6۵۵۲۷۵۵۲۷ ,2240 .0۵ ,0۳۳۵۹۵0۹۵۵۲6۵ ۰ 3۳۱۲۵1۲ 627۲۵۵۲ 128۰ 
,8 ۷2۲0 ,279 .10 1912 ,2 1۷2۲00 ,259 80۰ :1912 ,28 ۳۵۵۲۷۵۵۲۳۷ ,245 .10 ,1912 ,23 
۰ ,22 ۱۷2۲00 ,318 8۵۰ :1912 
677-۰ ,۲۱2 ۸ ۳۲۵1 ۵۲۵ ۳/۶51۵ ,226002206 ,129 


۳۲۱۳ ۵ 


12716116۳۱2.0۲9 





۳۲۱۳ ۵ 


۳۲]۳ ۵ 


]2716]۱6۲۲۱2.0۲9 


لا لا لا لا تلا 


۳۲۱۳ ۵ 


تقویم رویدادها 


مه ۱۹۰۴ [اردیبهشت ۱۲۸۳] تشکیل جلسه مخفیانه کمیته انقلاب در تهران 

۲ زژانویهٌ ۱۹۰۵ [۲ دی ۱۲۸۳] انقلاب ۱۹۰۵ روسیه 

۳ فوریةٌ ۱۹۰۵ [۴ اسفند ۱۲۸۳] تشکیل جلسه انجمن مخفی تهران 

۵ [۱۲۸۴] تشکیل فرقهٌ ایرانی اجتماعیون عامیون در باکو 

مارس - آوریل ۱۹۰۵ [اسفند ۱۲۸۳ - فروردین ۱۲۸۴] اعتراضها و اعتصابها در تهران علیه 
ژوزف‌نوزه رئیس بلژیکی گمرکات؛ اتحاد دو روحانی برجستة تهران. سیدمحمد طباطبایی و 
سید عبدالله بهبهانی» برای رهبری اعتراضها 

۳ دسامبر ۱۹۰۵ [۲۲ آذر ۱۲۸۴] اعتصاب و تحضن دو هزار معترض در حرم حضرت عبدالعظیم؛ 
تقاضای عدالتخانه 

۲ ژانوية ۱۹۰۶ [۲۲ دی ۱۲۸۴] صدور فرمان مظفرالدین شاه برای تأسیس عدالتخانه؛ بازگشت 
معترضان به تهران 

۷آوریل ۱۹۰۶ [۱۸ فروردین ۱۲۸۵] انتشار نشرية طنز ملانصوالدین در تفلیس 


ژوئیة ۱۹۰۶ [تیر - مرداد ۱۲۸۵] بست‌نشینی ملیون در قم و در باغ کنسولگری بریتانیا 


مشروطة اول : ۵ اوت ۱۹۰۲ تا ۲۳ ژونن ۱۹۰۸ [۱۴ مرداد ۱۲۸۵ تا ۲ تير ۱۲۸۷] 

۵ اوت ۱۹۰۶ [۱۴ مرداد ۱۲۸۵] تاریخ رسمی صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه 
مبنی برتشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی (تاریخ واقعی ٩‏ اوت ۱۹۰۶ [۱۸ مرداد ۱۲۸۵]) 

٩‏ سیتامبر ۱۹۰۶ [۱۸ شهریور ۱۲۸۵] صدور اولین قانون انتخابات 


۷اکتبر ۱۹۰۶ [۱۵ مهر ۱۲۸۵] افتتاحم مجلس اول در تهران؛ افتتاح انجمن تبریز 


۳۲]۳ ۵ 


12716]16۲۱2.0۲9 





۳۲۱۳ ۵ 


۴ / تقویم رویدادها 
اکتبر ۱۹۰۶ [مهر - آبان ۱۲۸۵] تشکیل مرکز غیبی. شعبه فرقةٌ اجتماعیون عامیون باکو» در تبریز؛ 
داوطلبان معروف به مجاهدین و فداییان متشکل می‌شوند 


٩‏ اکتبر ۱۹۰۶ [۲۷ مهر ۱۲۸۵] انتشار انجمن, روزنامه انجمن تبریز 


0 ۷ اکتبر ۱۹۰۶ [۵ آبان ۱۲۸۵] اخراج حاج‌میرزاکريم» روحانی برجسته و امام‌جمعة تبریزه از شهر 


لا لا لا ل) لا 


ل) لا لا 


۴ نوامبر ۱۹۰۶ [۱۳ بان ۱۲۸۵] تلاش محمدعلی میرزای ولیعهد برای بستن انجمن تبرین اما با 
اعتراض عمومی مواجه می‌شود و منصرف می‌شود 

نوامبر ۱۹۰۶ [آبان - آذر ۱۲۸۵] اعتصاب سه هزار صیّاد در انزلی؛ زنان چندین شهر به مبارزه برای 
تأسیس بانک ملی و تحریم پارچة خارجی می‌پیوندند 

۵ نوامبر ۱۹۰۶ [۲ آذر ۱۲۸۵] انتشار روزنامةٌ مجلس در تهران 

۶ دسامبر ۱۹۰۶ [۲۵ آذر ۱۲۸۵] ورود ولیعهد به تهران 

۰ دسامبر ۱۹۰۶ ٩[‏ دی ۱۲۸۵] توشیح قانون اساسی به دست مظفرالدین‌شاه 

۸ ژانويةٌ ۱۹۰۷ [۱۸ دی ۱۲۸۵] مرگ مظفرالدین شاه 

٩‏ زانويةٌ ۲٩[ ۱٩۰۷‏ دی ۱۲۸۵] به تخت نشستن تا شاه؛ بیشتر نمایندگان مجلس به 
مراسم تاجگذاری دعوت نشده‌اند 

۰ ژانوية ۱۹۰۷ [۳۰ دی ۱۲۸۵] تصویب تأسیس مدارس دخترانه و لغو جهیزیه‌های سنگین در 
قطعنامه اجتماع زنان در تهران ۱ 

۷ فورية ۱٩۰۷‏ [۱۸ بهمن ۱۲۸۵] ورود نمایندگان آذربایجان به تهران (حسن تقی‌زاده نماینده 
برجسته آذربایجان مدتی قبل به تهران وارد شده بود) 

۰ فوریةٌ ۱۹۰۷ [۲۱ بهمن ۱۲۸۵] عزل نون مسئول‌بلژیکی گمرکات. توسط محمدعلی شاه که از 
این کار اکراه داشت 

۳ مارس ۱۹۰۷ [۳ فروردین ۱۳۸۶] اعتصاب پانصد دهقان در رشت در امتناع از پرداخت اجاره 

مارس رل ۷ اآفررردین ۱۲۸۶] الغای تیول و تصویب اصلاحات مالیاتی در مجلس 

آوریل ۱۹۰۷ [فروردین ۱۲۸۶] اخراج میرزا حسن مجتهد. روحانی عالی‌مقام از تبریز 

۶ آوریل ۱۹۰۷ [۶ اردیبهشت ۱۳۸۶] بازگشت امین‌السلطان» صدراعظم سابق, از تبعید برای 
صدارت دوباره؛ با انتصاب او مخالفت بسیار صورت می‌گیرد 


۷ آوریل ۱۹۰۷ [۷ اردیبهشت ۱۲۸۶] آغاز اعتصاب عمومی تبریز علیه شیخ فضل‌الله نوری و 
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۳۲۱۳ ۵ 


پیشنهاد او در مورد تجدید نظر در قانون اساسی 

۹ آوریل ۱۹۰۷ ٩[‏ اردیبهشت ۱۲۸۶] انتشار روزنامةٌ حبل‌المتین در تهران 

٩ ۷ 4۰‏ خرداد ۱۲۸۶] انتشار روزنامةٌ سوسیالیستی صور اسرافیل در تهران 

۳ ژوئن ۱۹۰۷ [۲۳ خرداد ۱۳۸۶] مصالحه نمایندگان مجلس و نوری در مورد متمم قانون اساسی 

۱ ژوئن ۱۹۰۷ (۳۱ تير ۱۳۸۶] بست نشستن نوری در حرم حضرت عبدالعظیم 

۱ اوت ۱۹۰۷ ٩[‏ شهریور ۱۲۸۶] امضای قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس در سنت پترزبورگ؛ ایران 
بین دو قدرت تقسیم می‌شود؛ امین‌السلطان صدراعظم به دست یک فدایی عضو انجمنهای 
مخفی مجاهدین در تهران به قتل می‌رسد 

تابستان - پاییز ۱۹۰۷ [۱۳۸۶] ایجاد چهارده شعبة انجمنهای‌عباسی در شهرها و روستاهای گیلان؛ 
مجلس فرمان تعطیلی کلية انجمنهای شهرهای کوچک و روستاها را صادر می‌کند 

۴ سیتامبر ۱۹۰۷ [۲ مهر ۱۲۸۶] برگزاری کنگره فرقهٌ اجتماعیون عامیون (مجاهدین) در مشهد 

۷اکتبر ۱۹۰۷ [۱۵ مهر ۱۲۸۶] تصویب رسمی متمم قانون اساسی در مجلس 

۳ اکتبر ۱۹۰۷ [۲۱ مهر ۱۲۸۶] انتشار روزنامه مساوات در تهران 

۲ نوامبر ۱۹۰۷ [۲۱ آبان ۱۲۸۶] حضور محمدعلی شاه در مجلس؛ او بار دیگر سوگند می‌خورد که 
حافظ قانون اساسی باشد 

۵ دسامبر ۱۹۰۷ [۲۴ آذر ۱۲۸۶] کودتای نافرجام محمدعلی شاه با پشتیبانی شیخ فضل‌الله نوری 
علیه مجلس؛ تهدید مستبدین به حمله به محله بهودیان 

۰ دسامبر ۱۹۰۷ ٩[‏ دی ۱۲۸۶] جلسهٌ مخفی رهبران حزب داشناک ارمنی با نمایندگان مجلس 

ژانویهٌ ۱٩۰۸‏ [دی ۱۲۸۶] قتل فریدون زرتشتی» مشروطه خواه زردشتی 

فوريةٌ ۱٩۰۸‏ [بهمن ۱۲۸۶] سوء قصد به محمدعلی شاه از جانب انقلابیون 


۴ مارس ۱۹۰۸ [۲۳ اسفند ۱۲۸۶] بحث مجلس دربارة انجمنهای زنان 


استبداد صغیر : ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ ۱۱۱۷ ژوثية ۱۹۰٩‏ [۲ تیر ۱۲۸۷ تا ۲۶ تیر ۱۲۸۸] 

۳ ژوئن ۱۹۰۸ [۱۳ خرداد ۱۲۸۷] خروج ناگهانی محمدعلی شاه و افراد بریگاد قزاق از کاخ و استقرار 
آنها در باغ شاه 
ژوئن ۱۹۰۸ [۱۵ خرداد ۱۲۸۷] دستگیری افراد عالی مقامی که برای مذاکره به باغٌ شاه احضار 


۳۲۱۳ ۵ 
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شده بودند به فرمان محمدعلی‌شاه 

۸زوئن ۸ ۱۸ خرداد ۱۲۸۷] اولتیماتوم محمدعلی شاه به ملت 

۲ ژوئن ۱۹۰۸ [۲۲ خرداد ۱۲۸۷] تقاضای تبعید چهار مشروطه‌خواه برجسته و خلع سلاح 
- مجاهدین از سوی شاه 

۵ ژوئن ۱۹۰۸ [۲۵ خرداد ۱۲۸۷] تسلیم تقاضانامه شش نمایندهُ مجلس به شاه 

۳ زژوئن ۱۹۰۸ [۲ تیر ۱۲۸۷] کودتای بریگاد قزاق در تهران؛ مجلس به توپ بسته می‌شود 

۴ ژوئن ۰۸ ۱۹۰ [۳ تیر ۱۲۸۷] قتل ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان شیرازی (سید جمال‌الدین 
اصفهانی نیز بعدا دستگیر و اعدام می‌شود)؛ روحانیان برجسته. بهبهانی و طباطبایی مورد 
ضرب و شتم واقع می‌شوند و در منزلشان تحت‌الحفظ قرار می‌گیرند؛ بسیاری دیگر» مانند حسن 
تقی‌زاده و علی اکبر دهخدا (سردییر صور اسرافیل)؛ به سفارتخانه‌های خارجی پناهنده می‌شوند 
و سرانجام از کشور می‌روند 

ژوئية ۱۹۰۸ [تیر ۱۲۸۷] جنگ داخلی در آذربایجان به رهبری ستارخان. باقرخان؛ مرکز غیبی» و 
انقلابیون قفقاز؛ تبریز کانون جدید مقاومت ملی می‌شود؛ کلیه کسانی که به مبارز؛ مّیون ملحق 
می‌شوند مجاهدین یا فداییان نامیده هی سوه ِ 9 ۰ 

۳ ژوئیةً ۰۸ ۱۹۰ [۱ مرداد ۱۲۸۷] اعد رژیم مشروطه در ترکی با انقلاب عثمانی 


۸ ارت ۰۸ ۱۹۰ [۲۷ مرداد ۱۲۸۷] تجدید فعالیت انجمن تم فز 


سپتامبر ۱٩۹۰۸‏ [شهریور - مهر ۱۲۸۷] نبرد طوالش؛ شکست لشکرکشی حکومت برای خارج کردن . 


منطقه از کنترل روستاییان محل 
۵اکتبر ۱۹۰۸ [۱۳ مهر ۱۲۸۷] پیروزی موقت مقاومت کنندگان در تبریز 
۶ اکتبر ۱۹۰۸ (۲۴ مهر ۱۲۸۷] کنفرانس سوسیال دموکراتهای تبریز 
۰ اکتبر ۱۹۰۸ [۸ آبان ۱۲۸۷] تشکیل كميتة ایران در لندن 
٩‏ نوامبر ۱۹۰۸ [۲۸ آبان ۱۲۸۷] پیمان دوستی میان فرقهٌ اجتماعیون عامیون و حزب هنچاک 


ارمتی 


۵ ژانوية ۱٩۹۰۹‏ [۱۵ دی ۱۲۸۷] کنترل اصفهان به دست صمصام‌السلطنه» رئیس آ ناریو ۱ 


اعادة مشروطه در این شهر 
۴ فوریهٌ ۱٩۰٩‏ [۱۵ بهمن ۱۲۸۷] محاصره تبریز توسط قشون ۳ 
فورد بهمن صره تبریر توسط فسو 


۳۲]۳ ۵ 
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۸فوریه ۱۹۰۹ [۱۹ بهمن ۱۲۸۷] کنترل رشت به دست نیروهای انقلابی؛ سردار انخم» حاکم گیلان» 
٩‏ آوریل ۱۹۰۹ ٩[‏ اردیبهشت ۱۲۸۸] خاتمهٌ محاصر؛ تبریز با مداخلةٌ روسیه؛ روسها مردم را خلع 


۱ژوئیه ۱۹۰۹ [۱۰ تير ۱۲۸۸] صدور دومین قانون انتخابات 


مشروطة دوم : ۱ ۱ ژوئیة ۱۹۰۹ تا ۲۳ دسامبر ۱٩۱۱‏ [۲۵ تیر ۱۲۸۸ تا ۳ دی ۱۲۹۰] 

۶ ژوئيةً ۹ ۲۵ تير ۱۲۸۸] فتح تهران به دست نیروهای نقلابی از اصفهان و رشت 

۸ ژوئية ۱۹۰۹ [۲۷ تیر ۱۲۸۸] خلع محمدعلی شاه؛ پسر دوازده ساله‌اش احمدمیرزا به سلطنت 
می‌رسد و نایب‌السلطنه‌ای تعیین می‌شود 

٩ ۹ ۳۹۹‏ مرداد ۱۲۸۸] اعدام شیخ فضل‌الله نوری 

۷ اوت ۱۹۰۹ [۲۶ مرداد ۱۲۸۸] تشکیل هیئت مدیره ۱ ِ 

۴ اوت ۱۹۰٩۹‏ [۳۰ مرداد ۱۲۸۸] انتشار روزنامه سوسیال دموکراتیک ايران نو در تهران ۱ 

٩‏ سپتامبر ۱۹۰۹ [۱۸ شهریور ۱۳۸۸] عزیمت شاه سابق به اودسا (روسیه) 

نوامبر ۱۹۰۹ [آبان ۱۲۸۸] انتشار مقاله‌های طایره هوادار حقوق زنان, در ایران نو 

۵ نوامبر ۱۹۰۹ [۲۳ آبان ۱۲۸۸] افتتاح مجلس دوم؛ حزب دموکرات که توسط لیبرالها و سوسیال 
دموکراتها تشکیل می‌شود تعدادی نماینده به مجلس می‌فرستد 

افوریةٌ ۱٩۱۰‏ [۱۲ بهمن ۱۲۸۸] انحلال کلیهً شعبه‌های فرقهٌ اجتماعیون عامیون باکو در ایران؛ فرقه 

به شعبه‌های خود اعتماد ندارد و اختلاف نظر چشمگیری میان فوقه و حزب دموکرات دیده 


می‌شود 


۳ آوریل ۱۹۱۰ [نروردین ۱۲۸۹] فعالیت پنجاه مدرسة دخترانه در کل تهران 


۷ آوریل ۱۹۱۰ [۲۸ فروردین ۱۱۳۸۹ استقبال گرم مردم تهران از دو قهرمان تبریزن ستارخان و 
باقرخان 


ژوئن ۱٩۱۰‏ [خرداد ۱۲۸۹] اعتصاب چاپگران تهران 


۳ژوئية ۱۹۱۰ (۱۲ تير ۱۲۸۹] تقاضای مجلس از حسن تقی‌زاده» رهبر حزب دموکرات/ مبتی بر سه 


۳۱۳ ۰۲۱۱۵۲۲۱۵۰۲0 
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۵ وئيةٌ ۱۹۱۰ (۲۴۳ تير ۱۲۸۹] فتل سید عبدالله بهبهانی» روحانی برجسته مشروطه خواه به 
دست هواداران حزب دموکرات 

۲ ژوئية ۱٩۱۰‏ [۲۱ تبر ۱۲۸۹] رأی روحانیان برجسته به اخراج تقی‌زاده از مجلس 

۶ ژوئيةُ ۱۹۱۰ [۴ مرداد ۱۳۸۹] تشکیل کابينه جدید بختیاری - دموکرات 

۲ اوت ۱٩۱۰‏ [۱۱ مرداد ۱۲۸۹] قتل علی محمد تربیت و سید عبدالرژاق, فعالان حزب دموکرات؛ 
توسظ هواداران حزب اعتدالیون 

۷ اوت ۰ [۱۶ مرداد ۱۲۸۹] درگیری نیروهای حکومت دموکرات - بختیاری و عده‌ای از 
رزمندگان مجاهدین در پارک اتابک؛ پای ستارخان تير می‌خورد و او علیل می‌شود 

۶ سیتامبر ۱٩۱۰‏ [۲۵ شهریور ۱۲۸۹] انتشار نشريه زنانه دانش در تهران 

اکتبر ۰ ۱ [مهر ۱۲۸۹] سردییر ایران نو محمدامین رسول‌زاده؛ تنقید فرقه اعتدالیون يا اجتماعیون 
اعتدالیون را چاپ می‌کند 

۶ اکتبر ۱۹۱۰ |۲۳ مهر ۱۲۸۹] اولتیماتوم بریتانیا به ایران در مورد امنیت راههای تجاری جنوب 

۳ اکتبر ۱٩۱۰‏ [۱ آبان ۱۲۸۹] کنفرانس مسلمانان در استانبول علیه نیروهای امپریالیستی 

۵ نوامبر ۱٩۱۰‏ [۱۴ آبان ۱۲۸۹] اجلاس روسیه - آلمان در پتسدام 

۸فوریةٌ ۱٩۱۱‏ [۱۹ بهمن ۱۲۸۹] ورود نایب‌السلطنه جدید. ناصرالملک. به تهران 


۱ ۲۷ ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰] ورود مورگان شوستر مستشار مالی امریکایی, به انزلی 


۱42۰۲ خرداد ۱۲۹۰] انتصاب شوستر به سمت خزانه‌دار کل توسط مجلس 


۷ ژولئیه - ۱۲ اوت ۱٩۹۱۱‏ [۲۶ تير - ۲۱ مرداد ۱۳۹۰] ورود مخفیانة محمدعلی میرزا» شاه سابق» 
به کشور با حمایت روسیه به منظور براندازی حکومت؛ شوستر و دموکراتها کمک می‌کنند تا 
قشونی تشکیل شود و این قشون محمدعلی میرزا را در فیروزکوه شکست می‌دهد؛ محمدعلی 
میرزا به روسیه می‌گریزد 

۳ اوت ۱٩۱۱‏ [۱۲ مرداد ۱۲۹۰] پيشنهاد وکیل‌الرعای نماینده همدان در مجلس. در مورد اعطای 
حق رأی به زنان, که پذیرفته نمی‌شود 

۲کتبر ۱٩۱۱‏ [۳۰ مهر ۱۲۹۰] تصویب سومین قانون انتخابات 

۵ نوامبر ۱٩۱۱‏ [۱۴ آبان ۱۲۹۰] اولتیماتوم اول روسیه؛ حکومت تزاری خواستار عذرخواهی 


خزانه‌دار کل ايران به خاطر "توهین" به سرکنسول روسیه. پوخیتونوف. می‌شود 
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٩‏ نوامبر ۱٩۱۱‏ [۸ آذر ۱۲۹۰] حمایت حکومت بریتانیا از اولتیماتوم دوم روسیه به شوستر و 
مجلس؛ نیروهای روسیه وارد قزوین می‌شوند؛ در روزهای بعد تظاهرات ضد امپریالیستی 
بزرگی در تهران صورت می‌گیرد 

۰ نوامبر ٩[ ۱٩۱۱‏ آذر ۱۲۹۰] رد اولتیماتوم روسیه توسط مجلس 

۱دسامبر ۱٩۱۱‏ [۱۰ آذر ۱۲۹۰] تظاهرات بزرگ زنان در بیرون مجلس 

۵ دسامیر ۱٩۱۱‏ [۱۴ آذر ۱۳۹۰] ارسال تلگراف انجمن مخدرات وطن به هواداران جنبش اعطای 
حق رای زنان در بریتانیا 

۱ دسامیر ۱٩۱۱‏ [۳۰ دی ۱۳۹۰] رضایت دادن مجلس به تشکیل کمیته‌ای فرعی به ریاست 
سرداراسعد؛ این کمیته خیلی زود شرایط روسیه را قبول می‌کند؛ دموکراتها (بجز یک نفر) به این 
کميتة فرعی رأی نمی‌دهند 

۳ دسامبر ۱٩۱۱‏ [۲ بهمن ۱۲۹۰] به توپ بستن تبریز توسط نیروهای روسیه 

۴ دسامبر ۱٩۱۱‏ [۳ بهمن ۱۲۹۰] تعطیل مجلس دوم با کودتای ناصرالملک نایب‌السلطنه و کابینه, 
با حمایت بی‌پرد؛ دو قدرت خارجی 

دسامبر ۱٩۱۱‏ - ژانوية ۱٩۱۲‏ [بهمن ۱۲۹۰] کشتار انقلابیون در آذربایجان و بمباران گیلان توسط 


نیروهای روسیه؛ و بسیاری از مشروطه‌خواهان از مناطق تحت اشغال روسیه رانده می‌شوند 
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۳۲۱۳ ۵ 


کتاب شناسی 
فهرست روزنامه‌ها و نشر یه‌ها 


آذربایجان, انجمن, انجمن ملی ولا یتی گیلان, ایرانشهر ایران نو» حبل‌المتین» خیرالکلام دانش, رهبر 


ایران نو» رهبر ایران سوین» شکوفه» صور اسرافیل» قانون» کشکول» محاهد مجلس» مساوات. . 


ملانصرالدین» ندای وطن, منیب( ۸/۵۴۵۶ بط عسعق (ع00هم) م1 


گزارشهای دیپلوماتیک بریتانیا 
۵ 0 2275 ۱۱۶ و»ءه5ع 0۴۳۵۹۴۵0۳۵۵۸۵۵ : م1 06۳۵۶ 
8 ۵۷6۵۵06۲ - 1906 1۸6۵۵0۵06۲ 4581 .00 
009 1۷27 - 1908 0۷6۵۵06۲( 4733 .020 
9 ۱۲0۷6۵۵۱06۲ - 1909 1۷۲27 4733 .00 
0 1606020670 - 1909 126060006۲ 5120 .020 


00. 5656 12010277 1911 - 560160006۲ 1 


00. 6105 06006۲ 1911 - 126667106۲۳ 1 
)020.:6264 126060006۲ 1911 - ۸۵۲: 2 


۰ ,۲9 13 0 : 1۲007۵۲1086 .1943-1946 : >001ط0 هل 1۳۱6:6۱62 احم ۱۵:۵۵ عب( 7‏ 


گزارشهای دیپلوماتیک ایران 
مذاکرات مجلس. جلد ۱: ۱۲۸۷-۲۲۸۵[۱۹۰۸-۱۹۰۶] . جلد ٩:۲‏ 2۰ ۱ ۱۹۱ 1۱۲۹۰-۱۲۸۸۱ 


دیگر منابع (دست اول با دست دوم) 

منابع فارسی 

آدمیت. فریدون. اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی. تهران : انتشارات طهوری» ۰۱۹۶۷ 
- اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده. تهران : انتشارات خوارزمی» ۷۰ 

- ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران. تهران : انتشارات پیام ۰۱۹۷۷ 

- شورش بر امتیازنامه رژی. تهران : انتشارات پیام» ۰۱۹۸۱ 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲]۳ ۵ 


۲ |/کتاب شناسی 


- فک رآزادی و مقدمهُ نهضت مشروطیت ایران. تهران ۰۱۹۸۱ 

- فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران. تهران : انتشارات پیام» ۰۱۹۸۴ 

آدمیت. فریدون و هما ناطق. افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی د رآثار منتشر نشدءٌ دوران قاجار. 
تهران : نشر آگاه» ۰1۹۷۷ 

آرین پون یحیی. از صبا تا نیما. جلد ۲. تهران : کتابهای جیبی» ۰۱۹۷۲ 

آموریان آندر ه. حماسه یپرم. تهران : انتشارات جاویدان ۱۹۷۶. 

افشار ایرج» ویراستار. امه‌های سیاسی دهخدا. تهران : انتشارات روزبهان ۰۱۹۷۹ 

اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده. تهران : انتشارات جاویدان» ۰۱۹۸۰ 

- زندگانی طوفانی : خاطرات سیدحسن تقی‌زاده. تهران : انتشارات علمی» ۰۱۹۸۹ 

امیرخیزی. اسماعیل. قیام آذربایجان و ستارخان. تهران : انتشارات تهران ۰۱۹۶۰ 

اوین» اوژن. ایران امروز. ۱۹۰۷-۱۹۰۶ ترجمه علی‌اصغر سعیدی. تهرآن : انتشارات زوا ۰۱۹۸۳ 

ایرج میرزا. دیوان ایرج میرزا. تهران : کتابخانة مظفُری» ۱۹۷۲ 

ایوانوف. م.س. انقلاب مشروطیت ایران. تهران : نشر ارمغان» ۰۱۹۷۸ 

بامداد. بدرالملوک. زنان ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید. تهران : اين سیناء ۰۱۹۶۸ 

بامداد» مهدی. شرح حال رجال ایران در قرن دوازده. سیزده چهارده هجری. ۲ جلد. تهران : کتاب 
زواره ۰۱۹۶۸ 

براون» ادوارد ج. نامه‌هایی از تبریز. ترجمه حسن جوادی. تهران : انتشارات خوارزمی» ۰۱۹۷۲ 

براهنی» رضا. قصه‌نویسی. تهران : انتشارات اشرفی» ۰۱۹۶۹٩‏ 

پاولوویچ. میخائیل» و س.ایرانسکی تریا. انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی 
آن. ترجمهٌ م.هوشیار. تهران : انتشارات رودکی» ۰۱۹۵۸ 

تاج‌السلطنه. خاطرات تاجالسلطنه. ویراسته منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان. 
تهران : نشر تاریخ ایران» ۰۱۹۸۳ 

تدیّن. عطاءالله. تاریخ گیلان و نقش گیلان در نهضت مشروطیت ایران. تهران : انتشارات فروغی» 
۷۴ 

تقی‌زاده» حسن. خطابه‌های آقای سیدحسن تقی‌زاده. تهران : انتشارات باشگاه مهرگان» ۰۱۹۵۹ 

- "تاریخ انقلاب ایران"» یفما. ۰۱۹۶۱ 

- مقالات تقی‌زاده. جلد ۵. تهران : نشر شکوفان» ۰۱۹۷۶ 

توکلی طرقیء محمد. "تاریخ پردازی و ایران‌آرایی : بازسازی هویّت ایرانی در گزارش تاریخ". 
ایران‌نامه (پاییز ۰۱۹۹۴ ۱۲ (۴): ۶۲۸-۵۸۳ 

تیموری, ابراهیم. عصر بیخبری يا تاریخ امتیازات در ایران. تهران : انتشارات اقبال» ۰۱۹۵۲ 

جاوید. سلا‌الله. فداکاران فراموش شده آزادی. تهران : بی‌ناه ۱۹۷۹. 

جکتاجی. م.پ. گیلان‌نامه. جلد ۲. رشت : انتشارات طاعتی» ۰۱۹۹۰ 
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۵ ۳۲]۳ 
کتاب شناسی / ۵۳۳ 


جوادی» حسن. منیژه مرعشیء سیمین شکرلو ویراستاران. رویارویی زن و مسرد در عصر قاجار : 
تأدیب النسوان و معایب آلرجال. شیکاگو : کانون پژوهش تاریخ زنان ۰۱۹۹۲ 

چوبینه. بهرام. رژیای صادقه. بی‌جا : مرد امروز ۰۱۹۸۶ 

خسروی» خسرو. جامعه شناسی روستایی ایران. تهران : انتشارات پیام. ۰۱۹۷۹ 

دبیر سیاقی» محمد. ویراستار. مقالات دهخدا. تهران : انتشارات علمی ۰۱۹۷۹ 

دولت‌آبادی» بحیی. حیات یحبی. ۳ جلد. تهران : انتشارات اين سیناء ۰۱۹۵۲ 

رئیس نیا؛ ر.ء و ع.ناهید. دو مبارز جنبش مشروطه. تبریز : انتشارات ابن‌سینا؛ ۱۹۷۰ 

رائین» اسماعیل. انجمنهای سزّی در انقلاب مشروطیت ایران. تهران : چاپ اسماعیل رائین» ۱۹۶۶ 

- میرزا ملکمخان. تهران : انتشارات صفی علی شاه ۰۱۹۷۰ . 

رابینو. هل. ولا یت دارالمرزی ایران : گیلان. ترجمةٌ جعفر خمامی‌زاده. رشت : انتشارات طاعتی؛ 
۹۷ 

رضوانی» هماء ویراستار. لوای حآقا شیخ فضل‌الله نوری. تهران : نشر تاریخ ایران ۰۱۹۸۳ 

رفیعی. منصوره. انجمن. تهران : نشر تاریخ ایران ۰۱۹۸۳ 

رواسانی» شاپور. نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی و اولین جمهوری شورایی در ایران. تهران : 
انتشارات پویش» ۰۱۹۸۴ ۱ 

روشن. محمد. مشروطه گیلان از یادداشتهای رابینو. رشت : انتشارات طاعتیء ۰۱۹۷۳ 

زینوویف ایوان آلکسیوویچ. انقلاب مشروطیت ایران : نظرات یک دیپلومات روس حوادث ایران در 
سالهای ۱۹۱۱-۱۹۰۵. ترجم ابوالقاسم اعتصامی. تهران : انتشارات اقبال» ۰۱۹۸۳ 

سرداری‌نیا؛ صمد. علی موسیو. تهران : انتشارات دنیاء ۰۱۹۸۰ 

شاکری. خسرو. آوتیس سلطانزاده : نظریه پرداز فراموش شد؛ انقلاب رزندگی وآثار). تهران : انتشارات 
پادزهر ۰۱۹۸۵ 

شاکری. خسرو. ویراستار. اسناد تاریخی جنبش کارگری / سوسیال دموکراسی وکمونیستی ایران. ۲۰ 
جلد. تهران : انتشارات پادزه ۰۱۹۸۵ 

شجیعی» زهرا, نمایندگان مجلس شورای مسلی در بست و یک دور قانونگذاری. تهران : موسسةٌ 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی» ۰۱۹۸۵ 

شریف کاشانی» محمدمهدی. واقعات اتفاقیه در روزگار. ويراستة منصوره اتحادیه (نظام مافی) و 
سیروس سعدوندیان. ۳ جلد. تهران : نشر تاریخ ایران ۰۱۹۸۳ 

شهری. جعفر. تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم. جلد ۱. تهران» نشر رساء ۱۹۹۰. 

شیخ‌الاسلامی» پری. زنان روزنامه‌نگار و اندیشمند ایران. تهران : مازگرافیک ۱۹۷۲. 

صدر هاشمی. محمد. تاریخ جراید و مجلات ایران. ۴ جلد. اصفهان : کتاب کمال» ۰۱۹۸۵ 

صفایی. ابراهیم. رهبران مشروطه. ۲ جلد. تهران : انتشارات جاویدان» ۰۱۹۸۴ 

صفی نژاد. جواد. بنه. تهران : انتشارات دانشگاه تهران ۱۹۷۲. 
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۳۲۱۳ ۵ 


۳۴ /کتاب شناسی 


طاهرزاده - بهزاد کریم. قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران. تهران : انتشارات اقبال بی‌تا. 

عاقلی باقر. روزشمار تاریخ ایران : از مشروطه تا انقلاب اسلامی. ۲ جلد. تهران : نشر گفتا ۰۱۹۹۳ 

علری. عبدالحسین. رجال عصر مشروطیت. تهران : انتشارات اساطیر ۰۱۹۸۴ 

غروی نوری» علی. حزب دسوکرات ایران در دور دوم مجلس شورای ملی. تهران : انتشارات 
فردوسیء ۰۱۹۷۳ 


فتحی. نصرت‌الله. سخنگویان سهگانةُ آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران. تهران : چاپ نصرت‌الله 


فتحی »۰۱۹۷۸۰ 
فتحی. نصرت‌الله ویراستار. مجموعهُ آثار قلمی ثقةالاسلام شهید تبریزی. تهران : انجمن آثار ملی 
1۷۶ 


فخرایی ابراهیم. گیلان در جنبش مشروطیت. تهران : کتابهای جیبی» ۰۱۹۷۴ 

فروهی. علی. "ارامنه گیلان و نهضت مشروطیت". آینده (پاییز )٩-۷( ۱۹ ۰۱۹٩۳‏ : ۰۷۱۱-۶۹۵ 

قائم‌مقامی. جهانگی ویراستار. اسناد تاریخی وقایع مشروطهُ ایران : نامه‌های ظهیرالدوله. تهران : 
انتشارات طهوری ۱۹۶۹ 

قنبرزاده» عباس. احوال و افکار استاد عل ی اکبر دهخدا. تهران : انتشارات پویش» ۰۱۹۷۷ 

قوامی» فخری. کارنامهُ زنان مشهور ایران. تهران : انتشارات وزارت آموزش و پرورش» ۱۹۷۳. 

کتیرایی. محمود ویراستار. عقایدالنساء و مرآت‌البلاهه. تهران : کتابخانهٌ طهوری» بی تا. 

کرمانی, ناظم‌الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان. ۲ جلد. تهران : انتشارات آگام ۰۱۹۸۳ 

کسروی. احمد. تاریخ هیجده ساله آذربایجان. ۲ جلد. تهران : انتشارات امیرکبیر» ۰۱۹۷۸ 

- تاریخ مشروطه ابران. تهران : امیرکبیر» ۱۹۸۴ [۱۹۵۱]. 

گانتساکتسی» بپرم د. از انزلی تا تهران : یادداشتهای خصوصی پپرم‌خان مجاهد ارمنی. تهران : انتشارات 
بایک» ۰۱۹۷۷ 

لیوی» حبیب. تاریخ بهود ایران. جلد ۳. بورلی هیلز : سازمان فرهنگی بهودیان ایرانی کالیفرنیا 
۴ 

محیط طباطبایی. محمد. تاریغ تحلیلی مطبوعات ایران. تهران : انتشارات بعثت. ۰۱۹۸۷ 

محیط مافی. هاشم. مقدمات مشروطیت. تهران : انتشارات علمیء ۰۱۹۸۴ 

مراغه‌ای» زین‌العابدین. سیاحت‌نامة ابراهیم بیگ. تهران : انتشارات سپیده. ۰۱۹۸۳ 

مصدق. محمد. خاطرات و تألمات. بی‌جا : هواداران جبههٌ ملی در خارج از کشور؛ ۰۱۹۸۶ 

ملک‌پور جمشید. ادبیات نمایشی در ایران. ۲ جلد. تهران : انتشارات توس ۰۱۹۸۳ 

ملکزاده» مهدی. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. ۷ جلد. تهران : انتشارات علمی؛ ۰۱۹۸۴ 

ناطق. هما. "نگاهی به برخی نوشته‌ها و مبارزات زنان در دوران مشروطیت ". کتاب جمعه (۰)۱۹۷۹ 
۰ ۴-۴۵ ۵. 

ناهید. عبدالحسین. زنان ایران در جنبش مشروطه. تهران : بی‌نا. ۰۱۹۸۱ 
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۳۲]۳ ۵ 


کتاب شناسی | ۵۳۵ 


نتص آمنون. تاریخ بهود در عصر جدید. اورشلیم : ادارءٌ اقلیتهای بهود ۰۱۹۸۲ 

نجات. آمیر. جمعیتهای سزی و فراماسیونری. سان‌ماتئو : انجمن انتشارات شرقی. بی‌تا. 

نظام مافی» منصوره اتحادیه. پیدایش و تحوّل احزاب سیاسی مشروطیت : (دور؛ اول و دوم مجلس 
شورای ملی). تهران : نشر گسترده. ۰۱۹۸۲ 

نظام مافی. منصوره اتحادیه. ویراستار. مرامنامه‌ها و نظامنامه‌های احزاب سیاسی ایران در دوره دوم 
مجلس شورای ملی. جلد ۴. تهران : نشر تاریخ ایران» ۰۱۹۸۲ 

نوایی» عبدالحسین. فتح تهران. تهران : انتشارات بابک ۰۱۹۷۷ 

ویجویه. محمدباقر. تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز. تهران : انتشارات امیرکبی ۰۱۹۶۹ 

یغمایی حبیب. یادنامه تقی‌زاده. تهران : انجمن اثار ملی» ۰۱۹۷۰ 


منابع یر فارسی 

4۰ ۷۰۲۱۵8 202ظ : منقطدهممم هام ۲۱۵ /مره۸۵۵ ۶لملهع۳ .۸0-۵1-1822 

۵ ۲۲۵0۰۰ ۱۵ ۴۳۵۷0[۵)۱۵9 اههمنانااتاعوم عظ) ۵۶ وعونام ۳۲۵6 ,۳۲۳۷۵۱۸0 ,۵0210120] هار 
1-4۰ :10 ,(1979) :5۱۸016 اعهی ۷:۵۵ 0۴ میدز 

,۳۲646 انویعبنمت۲] حماعموز۳۱ : جمامه۳۴ یارب3 برو(] س 

۳۵ 1۴28۰ ۲۱۵۱۳۵۰۵۸۲۱۲۲ ۲۳۷۵۵ ۴2۲۱ ظ۱ا دمکنمنصع۲ ۶ه دهنع۵1 ۱۵6 ۲۵۸ .12861 ,روخ 
65-۰ : (102 ,(1989 الع۲) رل ۶ 0۲۷۵7۵۵ 

۵۷۵۱۵۱0 اهنا تازاعوی مهنمع1۴ ۲۵6 وهزءتنا ممنعع1 مدامعم 26) 0۶ 005ز][0ع1 ]وووجع۳؛* س 
137-1 :23 ,(1991) 5140161 اقع۲ ۱۵( 0 0۵ ۵۸۵۳۶۱۵۵۵ .1906-1909 

21-۰ .00 ",1906-1911 0۶ «ونانا(1361/0 اممهم‌تاباناعوم حمهنم2:] عطا 2020 00020[ []500** سب 
: گاامه۵۵۵ه۷۱ رم اه ۱/0۲۵ ما۵ ۰ ای ]۵ 6۳۵ ۸4 .له ر۳۵۲2۲ ظ0۲گ ظ] 
4۰ ,۳۲6۵6 ۱۲۱۵9۵۵80۵ ۵۶ از۲5ع۲۲۵۱۷ 

۳ 2۱۱۱6۵1 ۸ ۰ ۲۲۵۸ ظ۱ عالطاجمع۴! ههانت عطا که بزمهو۲۱۱۹)0۲۱0 دناه‌ناجه‌اومن م1]** سب 
.3-24 : (28)1-2 ,(1995 ه۷۷۱۵۱۵۲/۵۵۲۱۵۵) تک بهتوبه1۳ 

بویا جع)- 1۷6۵۱۱6۱ «ز معا 066۵06۴ هنهک : ترتع 0هه هار6 جعع 9 ظ 566۲128 سس 
۰ :(8)1 ,(1996) 701۵ ۱۷۲۷۹۸ ۲۲۵0۰۳ 

5 06606۲ 0۲ 56056 ۱۷۵۵۵ : بجادعتصصله عظ) ۵۶ ۱۲۵۸۵6 6۵6 م۱ دکن8ا۳۵ع۲ ادوزوي۸ ۱۷۷۵۲ ع1»* سب 
89-0۰ :(1997 )5ناع‌ناخ-۵[۷[) 224 بای 0ص ۱۷۲ ردکزهاعدهه0مبا! دورنلون ۱۷ 

: براعزم60 ههنم1۳2 اکناهازم۳۴66۵ دا فامدط۱۷]6 مه ۷۵۲۵۸ نطکزظ ۲۳۵ ,م62 ۱۷۵۵۵۵۵8۵۵0 ,هدنخ 
۲ 0۵۵81۱۲۷۱۱۵8۸2۵1 ۲8۵6 0۶ واه 280 82068۲008۵0 ۱۵6 ۵8۵ 992۲ خر 
.133-۰ :15 ,(1983) 6216۶ که ۱۹۵۵6 ۵۴ هاصل لهه2۱۵0زور] 


اکنادم۲۵ مدنمهت؟ عطا 0۶ وهن۱۷۵۴ عظ) 220 اممجمع/۳0 اددهم‌تات‌تاعوم عطا آه فهعاء0اعا11[ مر[ س 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


2۳۶ /کتاب شناسی 


,47 : (25)3 ,(1993 ا5ناع‌تداظ) 6۵2165 اعهی ۸۱۵۵16 ۵۴ میا ۲۳۵۳۵۵۵0۴۵ 1۲۵010۱08۰۳ 

4 ,۷6۲۹۵ : ۷۵۲۸ ۱۵ 6۲۵۵۲6 ,۱۷۵۵0۲6 روعععمات ۰ 172607 7 .2َزنظ ,220ه خر 

,1-0 : (36)3 ,(1995) ععهات ۵۱:0 ۵66 .اناهاه0]0ع]ع۵ظ 1 ۶ 0[)ز[۳0 16" س 

۰ )۲(۱۵۱۷6۲۵۹۱ ۷۵۱۵ : ۴۱۵۷۵۵ ۱۱۵۷ «بمایا 2 ۵۵6۳ ۵70 مه۲۷۵7 :1992 .هام۲ ,خر 

۷ ,241-277 .00 ,1965 68516۳ اعنلم1ع50 176 ظ۲ ۳6۷0۵(۵)۵8۵.۳ 2820 ۳۳6282۵6 .۲۱۵۱۸۵2۵ ,هلر 
۴۲6٩٩, ۰‏ ۱۵۷۱۵۷ اطامم]۷ : ۱۷۲۵۲ 

8 0۶ ۲۵۱۷۵۲۵۹۱۲۷ :۰ (۳6۲۳۴۵۱۵ .1785-1906 ,۳۵۳ 1۳ 51۵۸6 ۵۳۵0 ۴6/82۶0 ۲۱2۱۵۱0۰ ,9۲عاخ۸ 
۰ ,۲۲6۹۵ 

((1970) 6۵2165 ۳۶ععم ۷۵۱۵۵۱6 ۲۲۵۴۰۰ صا ۲۲6۵۵۵۵8۵08۳۲ 0۲ بوماکذ۲۲ ۲36 4۵0 ۲00۲0۱100)ع0] وش سب 
: :27628 : (603 

221-۰ .۵0۵ ,۷۲۵ ۴۵۳ ,86۲وناط)لظ 5اناصمن 1 ۲۲۵۸۵۵۵162۰۰ 200 و0 ۷]2۸ .وزنامصنا رعع8دناط) ار 
۰ ,۳۲6۵۹۹ ۷۱0/286 : ۷۵۲۴ ۲6۸۷ 

۳ ۷۷۵۲۱۵ ۲6۲0۲6 با2ظ ۵0۶ دارم صافنندا 1 آموزنههع ۸2 ۱۷2۱۲۵۵۵۲ بره؟0بنه رال‌دادال 
۰ ,06۵80 که بانوتهنندنا ررعونق ۴۵.۲۰ 

۲ : 5۱۵۵۲0۲0 .۸/6 1۵ عع ۱26۳ :26۳۱ ۵۵ بو ۰ وعای 7 426۴۵۵101 71 سب 
۰ ,۳۲6۹ 2610۲6100[ 

۳۵۵ ۳ ۷۵۷۵۲۳۸۵۸۸( 01 ع ۴ و2۵ 16 ۰ هب6 ۵۳۵ ۵5۱۳۳۵۵۱۱۵۴۸ 005۰ )۸۲۵888 
۰ ۳۲6۵6 ۲۳۵۱۷۵۲۵۲ ۲۵۵ : 18262 .1844-1850 

: 611801510 ۱۵ 0۵۵081)108 ]1۲۵01)1008118 ۲۲۱2828*5] ۰*۲6 .8810 رلصهه۵زه ۲۱۲ 
174-۰ : (17)2 ,(1981 اا۵۲ظ) 5۵۸2165 6۳اه ۸۸۵۵/2 ."1907-1909 

۵ : ۷۵۲۲ ۱۱۵ ,م۲۳ درو «مخویآهبع هو 06 ۰ ۳۵۷۷۲ ۱6 0۳ 6 1:۳ :1 س 
۰ ,۳۲6۹۵۹ 21۷615 7] 

۶ ۲۷۲۵06۲0۸1281108 ۲66 10 (0 با)5 ۸۵ ۰ ۳18015 ۳۵۱۱)1621 10۲ 6816 5۱۲۷۲ ۲۳6 200 1088 ۲ )089]1)»* سب 
39-۰ ۰ 33 ر(1992) به0۱۵:ع5۵ مبمعمرها ]هن ع۷۵د/4۳۵ ۲۳2۵1109۵8۰۳ اهع‌نانا۳ 

۸۱۲ ۲۵8880۵0, 210, ۶0۰ ۴۳۵۲۶ ۷۵۸۱۵۳۴۸۵۹۴۸ ۱۵ ۵۲۵۵۵0۵ ۶۵. ۸۵۱0۵ : 6 
۲78۵1۷6۲5 ۵۶ ۱۵۷ ۷۵۲۴ ۳۲6۹۹, 4 ۱ 


۸0۷۷6۱۱6۲, 0362۲۰ 126 50۲۷۶615 ۰ 116 4551۵ ۲۷۵۳۵۳۵ ۳6۵5۵5 0۳۸۵ 5۵1۱6۲ 0۱615 


,۵0)۵608 ۳ : ۷۵۲ ۱16۷ ,1905-1921 
0 : 5۱۵۵۲0۲۵ ,2۶۶۵۳۳۵۲ 1۳۶ ۶۵وع ۰ 7905 ]۵0 6۷00 176 0۲۵۵۵8۰ا ,5606۲ 
81 ,۳۲6۹۵ ۲۲۵1۷6۲50 : 
۵۵ : 1۵۵000 هام0۵ ۳ 0۵۳۵۵۱ 16 ۰ ۲۳۵۲ ]0 ۲۳۵۳۵۵۸ .۵0 رطو۲2 ,۸2۵۲۱ 
۰ ,۳۲65۵ ۱ 


۳۲]۳ ۵ 


602.0۳0 


۱۱ 


۳۲۱۳ ۵ 


۲٩۵۵۴۵۲0۵۱۵۳۵ ۲۵ ۱۳۵6 ۷۷۵۵۵۵۵/5 ۱۷۵۷۵۵۵۵۵۲ 18 ۲۲۵0۵۰۳۲ ۲۷۵۶۸۸۵۸ 0۴‏ ۳۱۱8۲۵۲16۵1 ۸۵ 188۵۰ ,۱8۲ظ 
,۳۲665 ۲۳۵6۵ : ۲۵۵000 ز۲هتخ ۳۵۲۵۲ ۴۵۰ باعل م۲۵۵۵ ۷۳۵ ۵۳۱۵۲ 17:6 ۰ «زع۳] 
1993 

1858-6۰ رهز ۱۵ 0۱۱۵۵۳ ۵0۳۰ ۵۱۱۵ 0۳۵۵6۵ ۸۷0۵۳ ۰ چرم۳] ۱۰اه رطافهطافظ 
,۳۲69۹6 108262 : 1۵0008 

کطمنازظ؟ :۳۵۲6 بعتبعظ ۷۵۱۵۷۲۵/۱۵ ۱۵ ۵02 0۲6۵۶ تاک .۵۵۲5زن0 ۷۲۱6۵۵( 0ج ر۲عهماکزعط) رهاظ 


۰ ,0۷1118۵)1005 8ع1 ناگ ۲۸6۵86۲۵86 


۰ ۲۳۵۱ ۱ امعم ۱۷۵۳۵۵۵ ۰ لو 0ب ومبامر ۲۳۵۲ ۴ناان 2۱-۷ 20۲ظ ر0ع0جمح8: 


۰ ۲۲۵8۹ ۱۵091108 : ۱۰۷۲۰ روسهمادانوه .اعد ب .1 .۲ .60 220 
٩50۵810۲0 : 5۵0]0۳۵0 ۲۵۷6۳۵ ۳۲686,‏ .1921-1941 ۰ وه 0۴ ۱۷/۵۵۵۳۱2۵۸۵۵۴ 17:6 .010ورخر ,3282 
1961۰ 


: ۷۵۲ ۱۱۵۷ ۳۵ و رصاکه۵۳ع 0 عع۲۷۳۱۱۵۵ ۰ ۵۵۳۵۵۵ ۲۵۱۷۷۸۵۵ 71:6 6۵28۰ ,52۲۵06981 


۱۷۱0084826 ۲006, ۰ 

0 : ۵ 272۳:۱۳۰۰ 0۴ ۳۵۱/۸۵۳ 11:6 ۰ ۳/۵/0۵0۷ ۳۰ (6احط52 ,ر2۲08ظ 
۰ ,۳۲65۵۹ 0721۷65107 

6 ۶ ۱۱۴۶۱ ۲0 .1905-1911 ,16۵8 م1 ه10)ت[۴6۷0 280 ۳۲۷۷۵8۵6۵ ۲۱1100۰ 1مع ۱۷28 راووظ 
0 3 220۲۱026 .295-308 .وم ۲۷۵۳۵ ام( ۱۱۵ 2 ۲۷۵۳۳۵۵۶ .ع0ع ر66ظ عنم 280 
۰ ,۳۲6۵۹ ۱00۵۱۷6۲۵۱ 

6 : 5۷۲۲۵۵۲۵۹6 ۲۳۵۱۰ 2۳( ۱ ]710۵ عما0اع]506۱0۳۵ ۰ 6۱۱ دوع زور۷ سب 
۰ ,۲6۹۹ ۲7۵۱۷6۲5۱۲۷ 

200 109902 277-۰ ۲۳۵۴۸۱۵۵ ۱۵۷۵/۵۵۵1 .60 ,۷۲2۲۹۵۵16۲ ۲۵828 18 *0]060۰.۳[ ۲۸0 سب 
۰ ۳۵۱1 68220 200 10۷۲۱6026 :08۸00ظ 

۲6۷ .1905-1909 ره مرمزیام امو 00۳95 ع) مج رو یاک - نامع اور وا رورت 
1۰ ,۲6۹۹ ۲۲۵۱۷6۲۵۱۲ 0۲0۲0 : ۱۷۲0۵۲ 

.6 ,۳۲6۹۹ ز۲۳0۵۱۷6۵ ۷۵۱6 :۰ ۲۱۵۷۵۵ ۱۱۵۷ به۳ [ه *92اعه۵ 17:6 .5ام۲ ,0عظ 

۵ : 6ع۲۱0طامجه) ۲۷۵۲۱۵ رای( مار و جمور۲۷ .ع0ع روذل160 .1۳ نز( 220 رعنصاً ,66 
8 ۲۲6۹۹ وانومهبنوتا 

۱/23 61 ۳956 مر .ردزه و6 ۵۱ 16۳06۲۵۱6۲۰ [۵۲2عظ) 230 ریخ ۸۱662020۲6 رمعوع281عظ 
4 ,1۷۲0۱000 ۰ ۳۵۴۱5 ,7920 هبات عاو(۲ 06 ماس رها ب 0۵ 

۰ ,۳۲۵6۵6۲ ۲۵۱۱-۱۷۲۵(۱-۳۲۰ : «۵0جم۱ مه ۷۵۲۴ ۱۱۵۷ ۱۱:0۳ ۵۷6۱ 16 رز وهای سب 

6 ۱( 00۳۱۵۳۵۵۸۹۱ ۸۷۵۱۵0۵۵ ۱۸۶/۱۸۰ ۰ظدناطاحه ۱۷۷ 5۵06۲5 5۰ 280 ۸ ۸۱۵۲280۲6 روه5ع600ظ 


۶ ۱۳۵۱۷6۲۹ ۰ 0وهمنت ۲۷۵۳۱۵ آمتوهآه) ۱6 ۵۴ 6اه نی 4 ۰ 9۵ 0۲:6۱ 


۳۲]۳ ۵ 
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۵۳۸ /کتاب شناسی 


۰( ,۳۲6۹۹ 20هم) 

4 ,۳۲6۹5 ۴0 طانا0و : 0اد0ظ1 ,۳۵۷۵/۵/0۲ 10 17:6 .0۵۲۱ ر5ع08ظ 

,20116۷ 0 0۲۵/۰ ۲0۳۷۵0 5۱۲ ۱۵ 00۵۵0۵8۲۱08 ]۵ب ۲۳6۵ 1۷۲۵880۷0۲۰ ,086۳021128ظ 
0۰ ,107۷8 0۲ ز۲۳۵:۷6۲5 .کل ۳,۲2۰ .1906-1912 

0 امه[ جاعتک 2۳ .مه هز همتاناه ب38؟ تمم‌ناتانامدم) 6طا قصح 6عااتصصمع وافرع۲ ورا۳** - 
186-۰ : (18)2 ,((1992) 640165 ۲۶عاکعی ۷۲:۵۵ 

60 ۲۵0۳ : ۲۷۵816 0۵0۵۲۱۲۷۲۱۵۵۵1 ۲۲۵۴۵۱۵8 ۲۳۵6 200 ۲۵۷۷۵6 .6 0۷۵۲0 7[ ؟* سب 
7-1 : (26)1,2 ,(1993 ۱۷۷۱۵۲۱۵۲-۵۵۲۱۵۵) 5ع21ی مبمتوبه۳] *.حصوزنامه آهه‌نانانط ها صکناهادهزرن6 

190-9 ,1۱۳۱586016۲5 وهز۲0۱ ۳۵۲6۵۱۵8-۰ طافن)ز:ظ 20 ۲۱۱65 اوممنا ااناقو۵) ووزون ۲:۲ سب 
(-177 :27 ,(1995) 6۵2125 اععی ع۱۸۹:۵1 ۵۴ میا ۳۵۵0۵عر] 

٩0086, 1965 ]1938[,‏ و۷۱۵۵ : ۷۵۲۴ ها ۵۲۵0 ۵۴ یم 17:6 ۲۵۵6۰ روه)۵ز۶ظ 

06۳۵۵۲۵ ۱ ]۵ کو۵ ۳۳۵6۵۵ *.کاکناههه زا دا اناعصم ۳۹]20ع۳ ۲۵ 0۰ 50۷۵۲۵ ,6 ۳۵۳ظ 
1-۰ .00 ,(1909) :66 

۰ ,۳۲6۹6 ۲۳۵۱۷6۵/۵ 02۵20۲۱026 ۰ 02000۲1026 .1905-1909 0۴ تیانع بروزوع۴ 71:2 سب 

.۰ ,۳۲6۹6 1۷]286 : ).1۳ رهماع‌ونط۷۷28 .1905-1909 0۴ ابیز بروزوعط :11 سب 

۱ 4 ۳۲۳68 و۱۲۵6 020۲۱026 ۰ ۱0۵6 ۲صاصوه) م۴۵ ۷۵۵۳ ]۵ بانط وه ووع۳۳ 17:0 سب 

,۳۲666 ۲۳۵۱۷۵۲۵۱۸۷ 0۵0۵۵۵۲۱0۵26 : ۵۵۵۵۲۱06 ,۱20۲ 001 0۴۱۱۵ ای ۱6 ۵۴ وام:10(۳ ۷۲۵ سب 
1918 

۳0 : ۰ .00۰ ۱/۱6 0۴ 9006زهز ۱۱۵ ۵۱۳۵۱۵ ۱0 ۷۳۱۱۱۵۱ ۰ ۷۵۲۳۵۸۲۷۵ 7۳۵۷۵۵۳۰۶ 4 سب 
(1891] 1975 ,۳۲656 

۱ 4۵۳۵ ما هراهب( یه ۵۵۵۵۵۵۳۵( ۳۲۱6۲۵۵۰ معوظ 220 ,. ۳۲6۲02000 ر۵۲0050) 
۰ ,۲۲۵۹6 0۲۵۱۵ااه) ۵۶ ۲۲۵۱۷۵۲5 : ز6۲۵6ظ 

0۷5 گیل ۳۱۱6۵1 ۵0۵ 11160۳61۱601 ۰ ۲510۳ ۱۷۵7۵۵۲۵5 ۱1 ۰ ۵ ,0۵۲۲0۱1 
۰ ,۳۲6۹6 عامماللا ۵ ازه۲۲۵۲6 : مونهم‌صصف) 

افص : جدتج۱6 .رها به کاعزبن 065 ۱6۳۲۵1۲۷۵5 وعا اه ۳ ۱۹ 005۹۳0 220) 
۰ 0۱۷۲۱۵۲۵ ۳۸6۵۵۴6۵۲۵۵6 ما ۳۵۱۲ 5۱1]282206 

بیان ۵ ۵۳ اوویهاک ک ع1 .60 رازه۳0 عد۵گ م1 «.اصاداهک؟ ۲۵ ۲عاام1 فموزوح۲[* کِ 
.1984 ,۳۲6۹6 ۷۲۵8۵۵0[ ۰ ۷۵۲ ۱6۷ .60-61 .00 1907-71916 ۲۴۵۳۵عنر] ۱ ۱ 

1905-1۳ رععزازاظ مفنمه۲۴ جز ولعاعع1۵161 جوامیه۸۳ ۵۶ 1۳0806 200 016 ع]»* سب 
1-۰ : (41)2-162 ,(1988 ۲عصناو) بفابم من47۱۵ 

۰ ,۳۲6۹۹ ۱۷۲۵202۴ : ۳۱۵۲6۴6۵ نم ۵۳ 506۱۵1-16۵6۳۵6 ص1۲ .۵0 رادم 0۵2006۲ 


,6 ر .00 مهالن/(۱۷/۵ : «مقوماً .عام۷ 3 ,1889-1914 ۰ تمجمنن1۳۵6۳۵ 5۵6۵0۳۵ 76 :1۷ ۲۰ 06۰ رام 


وه.حصوازنه1 2۵۴ 


]2۳1۱6۳02.0۲09 


۳۲]۳ ۵ 


کتاب شناسی | ۵۳۹ 


۲۵6 18 ۰1۳0۷۲۵۲ 1260۸20۵0۲۵)16 2020 ۷۲۱۱۱6۸۵۲۱881882 ]۳۲ .۲ 1۸۰ وهآ رعا0) 
,16 :24 ,(1992) «عنقیوک اعمظ ۵۵12 تمیدهک 7۱۵۵۳۵۵۸۵۵۵ ۳.صاصعم) 

0۴ نانآ ۱۱۵6 ۵0 روععیاه 0۳۵ 0۱0۱۵۵86 ۰ اووید7(0 اعتینمه۳ ع۱2ظ ۲۱ نز2۱۲ رعونلام 
۰ 1۸0۱۱6086 : ۷۵۲۴ ۲۵۲ ۵۵بموومرتر 

,۳۱۱290ظ 6ات۴ فاممجوم‌عوناطاهاط ‏ قعازم:۳۵ظ .1831 ۳6۵۷۲۱۵۲ 7 06 ۵باونعاظ 12 06 .ممناناانافومی 
.1994 

۰ ۳۲۳6۵۵ طوصافااز ۵ ازاه ۱۲۵ ۰ دوناهاهاازط ها و ۸۷۵/0 ۷۷۰ ۲۱0۵۵۲0 .رونام 

رام 200 فعق ۳۲۵۱۵۸ : ۲۵۵000 .و۷۵۱ 2 (965610م) -ن۵ز۴۵۳۹ ۱۵6 بنه ۳۵۳۹۶۵ ۲۲۰ 060۵۲86 ,60۲2۵08 
9 1966 

۰ ,۷۵۲۵ :1308002 .2و ۱/0۵ جر مبمور۲/۵ ۱۱۵۵۲۵۰( رنقدع<1 

۷1 .1۲2۵08 0۵1.۳ 2 ۲05 وهز۱۷1۱ 0 : ۸۵۱ طد۴9ن0 طوااهطوو» ۰ ۰۵۱۱ ,02 ۲ 1:0 
31-5۰ : (19)1 ,(1986 ۷۷۱۵/6۲) 5ع21بک نویه .1۵569 

زاوها ۵ وه ره ۱۲۵۵۵۵ 6۱۵ص ۲۵96۵ 1۵۷۵۰ ,۱0222176۷5۵12 (] 
۰ ,۲۲6۹6 )۲۲0۳2۵۸ : .۲.7( همداطوز3] ۸ 16۷0141107۰ 

: .[.۱۲ رکل‌ ۱۵۱2 ع۱اهه۱اظ ۵۷۵۱۸۸۸۵۸ ۵ ۵:۵۱ ۱۱6 ۵۱۵ 6۳۵۱۱0۲۷وازر وا یرهیررن۲] سب 
۰ ,۳۲6۹ ع۲۱۵۵۵۵۵1)۱ 

,۳۲۵۹6 ۱۲۵۱۷6۲۵ واحاحهدامت : ۷۲۵۲ ۲۵۷ 1006 1( 1776 ۲۴۵۱ ۰ ۲۳۵۵۵۵۲۲ ونم (وتدبع]۷] سب 
1988 

0 ۶ ۲7۵۱۷۵۲۵۱۷ : معمهاهان ۵۷۵۵ ۵ 0و ۷۵۱۷۸۳۵۲ 17:6 ۲۰ 1۹۵ ,0۵۲05 
.19271 1973 ,۳۲656 

.483-8 ۵۵ 6۲۵۵۵6 ۲۵۳۵۲۵ ۴۳۸۲۵۵۵۵ ۲۳۵۱۱۵6۵ 8:2عهرهاه ۱0( 

4 ,۲۱00 ۲۱281 : ۱۷۲۵۲ ۱۱۵۲ .عع:هبان لعنع50 .605 ,۳1200 ۵ 220 دادن ,۳۱2108 

۰ ۳۲6۵۶ 0۲0۷6 : ۷۵۲۶ ۲۵۷ اوبع] 1۳ 0 1۷۹۵ 6 ۳۲۵02۰ ,۳۵08 

۸٩8۵۲. 6 016 6 ۳۰ ٩16۵6۱8" 12 ۲06 0۵۵8)1)0)10881 1۷۲۵۷6۵۵۵۲) 1۳‏ راط)۳۵ 
.55-66 :10 ,(1979) 6۵0165 اعهی ۱۹۱۵۵12 ۵۴ میوژ م6۳۵0 

0۵ : ۲۵۵۵۲۱486 ,6۷0/۵۸۸۸۵0 ۱۵ 6ام5 0145 ۳۵/۱8۶ ۳۴۵۳۵ ۰ ۲۳۵۳ ۷۲۰ ۱۷۲۱6۵۵6۱ ,۳۲۱566۲ 
1980 ,۳۲655 21۷6۲5107 ]1 

88 68۵100۱۸ظ ۳۵۲۱۱۵۵۲ ۲0۵6 ۲۵۴۵ 0۷6۲۷۱۵۷ ۸۵۵ - ۲۲۵۸ 19 06۱01105 ۵6۵ ۰۳۲ ۷۷۰1۷۲۰ ,۲۱۵۵۶ 
99-16۰ :125 و(1975) ۶رمباهکااهوعی) و۱۹0 یه( 2۳ رسدامع711 

۸ ۵ 61167 16۱۸/5 06۳ 2۵1/56۱۳3۴1 ۲۲۵0۵۰ 022۲ 10 (12۳) ۷]6۲۵۵۵۱5[ ع]*» سب 
۱ :101-13 :126 ,(1976) خزمبه‌طلاه‌وعی 

۵۵۵۵ ۱0۵1)ز۳0۱ ۱0۵6 ۲۵ ۵ ۵ که 126۷۵۱۵۵۵۵6۵6 )12۵۵882060 ۵۲ 0۵۵۵۵۵6 ۲6 .100۳ ,۳۵۲28 


۳ 0 


12۳116۳02.0۳9 











۳۲]۳ ۵ 


۰ //کتاب شناسی 


.5-6 : (22)2-3 ,(1989) ۶ع:۶2ک جبمزبجم۳] .(1800-1925) ۲۲۵۴ 2۲ز۵2) 0۶ 

6 ۶ ۸۵۵۱۹۱5 01885 ۸ ۰ ۸۱۱1608606 )5زانام۳۵ 5 ۲۲۵۵ 01 ۷۷6۵6869565 2۳00 5)۲688)۳05 6 ]"*» سب 
: (20)6 ,(1991 ۵8۴۵۵6۲ع(1) بوءزع۵ک ۵۳۱۵ 717160 1905-1911.7 ۵۶ ه۵زاناا۲۴۵۷0 اقممزاااتاعومت 
795-3 

,100106۲ 1۵۷۵120۲ ۱۵6 ۲۵ 1500 ۳۵۲۸۰ جبه۳ ۳ 1۳۵۲/0۳۵۵ ]061۵ ۰ 15151۵۲۷۱۵ ع[1ع۳2:] سب 
۰ ,۴6۵6 هام۷۷ .00۱ 

۴ ۷۱۵۵۵۵ ۳۵ ۷۵۷۵۸۸۵ 5۵616 ۰ ۵۷0۵0 ۵ ۵۲۵۲۵ 2۸ 60 بظط۵ 1 ۳0۵۲۵۵۰ 
,4 ,۴۲6۵6 ۱۱۵۵۵۵0/۵ ۵۶ بازوع۲نج۲] 

6 2۳80 1201800 ۳6۱۲6۲ 12 ۸۶]۵1۲5۰۳ 6۵۵۵۵۵۱6ظ ۲86۲8۵۱ 0مع اهز۲506 ۲6۲۲۰ ,66۲ ۳۲۵0 
۰ ۵۳۱۵4۶ مگ یه 1۳۵ 11:6 ۰ چیه( ]۵ صماوزگ ۵۳۵۱۵۳۵۵۵ 17:6 ر.ع60 ,1۵02۴6 
,کک6 ۱۲۲۵۱۷6۲۵ عع۱0۲10ه) : 0۲086اه) .6 

: ۷۲۵۲۸ ۱۱۵۲۷ ۵۲۵0 ۵۳ ۱۱06۳6۷۵0۵ ۰ ۲/۵۱۵۵ 00۵06۲۰ ۸۳0۲6 ,۳۲۴۵0 
۰ ,۳۲6۵6 ۳۵۷۱۵ م۱۷۲0 

۰ ,۲۱00۷00 صمهنالا/۷ : (00وم۲ ماصمبم بر ما7 مه ۳۵۳۶۲۵ ۱2۵۷۱۵ ,۳۲۲۵۹6۲ 

۴ عابه ینیع ره عع۵ موه ۱۱۵ ۱ و40۷۵۳۵۵۵ رم 1۳۵۷۵ ۰ 128865 ,۳۲۳۵86۲ 
۰ ,10۳81128 : ۲۵0008 66۵ مزتزکهت) ۱:۵ 

4 ,۳۲۵۲۵6۲۹ 200 ۲۱۵۲۵۵۲ : ۷۵۲۸ ۱۵۲۷ ۵۲۶۱۵ ۵۴ 4660 ۵۳0۷و ۵۵ 5/0۳۱۵( سب 

.[1825] 1984 رکعع۳۳ ۱۲0۵۱۷6۲۵۷ 0:0۲ ۰ اطع( م0 7:0 ریزو سب 

0۰ ,ات۳6۵۵ : ۷۲۵۲۶ ۱۱۵ ءهم/:۲۷ بمتبیم چم وا ععبا ۰ ماهر 0 ۲۳۷۵۳۳۵۵ ۲۲۱۳۴۵۰ رال۳۲۳۱6 

,۲۱)18 ۳6 200 ,1۲۵8 ۵۶ 060۷6۸۵۸۵۵۸۵۵ ۳(6) ,6215 5۵۱۲۳۱۷۵۲1 ۴۲۸6 .1 6686 ,062۲۱۳۷۵166 
36-۰ :3 وع:2یای امعی ۷:۵۵ 0 آموصیهل آمبهنیمه/6/] 1846-1915.۳ 

۶ ۴6۷۵۱۵۱۵۵ ۱۵9۵1 2۵0۵)1)۱۲ ۳۶۲6۵0 36) ۵00 (۵۳) ۱۷6۲6۵۲6 ع1ظ ۳۲6 .0 06۵0 ,6۱95 
.275-0 : (2)03 ,(1976) 5۵216۶ عع1 4 2ببه «بعزعه 1906.۳ 

اوزم50 280 6۵8۵0۵6 5۵۸۵6 ۰ 1860-1906 ,۳۵۲00 زو عامآ ۱۳۶ (1 ۲6داان۵ز۲ع۸ 0ز۳]۲۵* س 


.312-65 :12 ,(1978) ۵016۶ عع ۱0 بعاعه .8ا6عج کر 


5 1۳۵۳۱۱۵۲ .1870-1906 ,۲۲2۵0 0۵32۲ 1,۵16 1۳ 0۴۳۲۱6۵۵ )16۷61000060 6) 10 05 ۲60]** سب 


)1978(, 16: 177-8: 


۰ ,18۲0۱۲ )۲065 : ۳۵۲۱6 26۲۱۳۵۷۶) ۸4516 ۲ کتبهت وعابامه ده 6۱ ۵/:۵۲۵0۲5 .1 ۸۵ رناهع‌هن0ا60) 


0 ؟6: 6۲۸ 0۳۴6۵ وه ره م0 160۲۵6۵ ۰ ۲6۷۵/۵/۵۵ .60 رظ 320۴ ,6001050086 
۰ ,0۷۵00۷00 ۲۵66ظ )۲بام۳]۵۲6 : 116820 

60060۰ 0۰. ۳۰, 2020 112۲010 160806۲۱6, 608۰ 5۳۶/۱5 12۵06۵۱۵۵۵۵۵6 0 ۱6 ۵۳۱۵۵6 0] ۱6 ۲۷۷۵۲ 

۰ : 1,00000 .4 .۷۵۱ .7903-7907 ۵۳۵۳۵۵۵۸۱۵ 50۳ 0-45]و 4 :7 .1989-1914 


۳۲]۳ ۵ 


12716]6۳2.0۲9 


۳۲۱۳ ۵ 


کتاب شناسی / ۵۴6۱ 


۰ ,۵1166 ۱۱اه 

۵ 00۵۳۵6100۲۵۲۷ ۲0۵6 10 1088 ۴6۵۷۵۱۵ ۲۳۵۱۵۱۵۲۵۵ ,506۵0۱ ۰1۳602 2080 ,]61 ,6000918 
489-50 :(17)4 ,(1989 6۲طاموععع(1) هنهک وه متام ,۱۷۷/۵۲۱۵ 

06۲۵۳60, ۸۵۱۵۵۱0۰ 5616610۳5 ۳۵ ۱۱6 ۳:۶0 ۷۵۸۵۵۵006. ۵۷ ۷۲۵۲ : ۲0۵6۲0۵۲۱0۵۵1 

:1 ,6۲9طوزاطن۳ ۰ 

۲ ۲۵0128 ۲۵0 ۵۱۵۲108 18 ۳6۲۹12 10۱۳۸۷۵۲ ۳۵۱07 طو1)ز۳ظ 12 وه موم ۰ 68 ۶۲63۷) 
4۳5 45۱0۱ ۵۳ 6۵۱6 مره ۱۵ ۵۴ ول ۰ 4۳5 4127 .1798-1914 ,12616886 
1۰ 02۲۶ ,35-45 :22 ,(1991 ودا:۵ع۳) 

0 272۳6086 ۰ 1 ۰ .140210011 ظ۱ زانجداتصصممت ۲۲2۸۵۲۵2 ۲۳۵ 280 ۲0۸۵ظ .۳۳۲.0 ,0۵ ریزم۲نات) 
: 606۲80 15120001-1 .149-175 .۵0 رالاطاهع2 ععوع:۳۵۳ وم .605 ,۱06021-8۳0۵9 22۲ ۲۰ 
4۰ ,۳۳۸/۲۳۲۸۲ ] 

021 ۳۲۱5101 280 ۳۵0۲۳۵۱ ۸ ۰ ۲۲۵0 10 ۷۲2۲۲1۵26( ۷۲۷۲/۵[ 0۶ 86]10100] 06 ۰*۲ ۳2۳۱2۰ ,۴۱2۸6۲1 
231-۰ .۵0 ۲۳۵8 ۸ ۵۷۵1۵0 ۵۸۵ ۲۲۵۸۵۵ .60 راهطوهآا ازدات ۲۸ ۳6۲8۵60۱۱۷۵۰ 
۰ ,۳۳666 ۷۷6۵۷6۲ :۳0۱۲106۲ 

۳ 08 ۴۵۷۵۱۷۵۱۱۵۵ ۳6۲۵۵9 1۴6 0۵۵ 68663 61۲ظ] معنعم۸ 2900 وهع۱۵۲۵۵ ۲۳۴ 01۰ ۱-۲۱2 0اه رزعنع]۲ 
.155-4 :62 ,«(1975) هر ماع دز چهنع6۵ هر5۵ ۱۱6 ۵ یل 

۰ ,1۱8۱68 ۳۵ ره 0ات0 وت ««روز زیگ س 

,۱0۹512 50۱066۲8 10 ۷۷۵۲۴۵۲۵ ۳6۲۹1۵0۲ : ۷۲۱8۲21108 200 0۲طاهن ۶۷۷2۵6 ۲۱۵920۰ ,۲۱۵۱۱0۵1208 
443-۰ :17 ,(1985) 5۳۸۵۱6۶ اعی ۸۸۱۵۵۱6 ۵0۴ مین ۳:/۵۳7۱۵۷:0۳۵ .1880-1914 

۷۷۵۲۵۷۲۵ 200 5606۲ برطوناه]۷ : ۲۵۸000 عمی ۵۶زبامیک 6 ۳ ۲۷۵۳۸۸۵ ۳۵۵۵۱۵۵۰ ۳۱۵16 

5 126516۳۲۱۱ ۱۷۹۱۵212 ۵۴ هل ۳۱۸۱۶۸ 0۳۱۸۱۵۵۰۲۱ ۲18 200 "موواه) ۹۵:6۵ ۴ ۳۲۵۵۰ ۲۱۵۱۱۱0۵ 
145-۰ :(20)2 ,(1993) 

1۱۵ ۵0 ۴۳۵۵۵5۶ ۵۳۵ 0۳۴۱3۳۸8۵ 11:6 ۰ ۸۹۵۲۱60 ۵۷۵/۵۸۸۱۵۵۵ ۱۷۲2800۰ 10۳0 ,)۲۱۵۲ 
7۰ ,۳۲۵8۶ ونممگنامی ۵۶ بوندهبندتا : ما6۳ هنیهب 

۲18 610۳۱6۱۱۲ ۴۱۱۵۳۴۵۸۱۵۳۱۵6 6۱۵۲۱۵۸۵( ص] ۲۵۵6۲۱۵۱۵۰ ۱۷۲20616186 200 ,86 660۲ ,0 تا۳۱2 
۰ ,02024 

: 8۵6 م۱0 )۵۱۵ و ۵۳۵۳ ۵۳ 0۵۳۵۵6 2۲۱۵۱0۵۵۳۵6۲۰ (از۲1 
۰ ,۳۲۵۹6 ۲۵۲۷6۲۵۷ ۲۱۵۲۷۵۲۵ 

6 3۶ ۲0۲ 568700 560۱۲5 121268 : ز۳۲۷۵۷02 عظ) ما اهنهع۱ز) ع6ظ) ده۰۳۲۵ .122۷10 ,۲۱۱226 
۱ .155-2 :42 ,(1988) ومع بچما لا ۲۵۵۶6۵۲ ".عمناذا۳0 ۳62820۲ 0۲ 

بوازو701۷6۳] 6 : ۲۲۵۷60 ۱۱۵۷ .وعااعاعهه و۵۵ ۱ ۵۲۵۵۳ ما۴۵ ۳۰ اعناجمدگ ردهاع‌هنا۲۵ 
۰ ,۲۲6۹6 


۳۲]۳ ۵ 


12716]16۲۲۱2.0۲9 








۳۲۱۳ ۵ 


۵۲ / کتاب شناسی 


۵0 0۶ ۱۳۵۱۷6۲۵۱۷ ۰ مات .1800-7914 ۰ م۳ ۵۴ هاعال 2۵۴۵۳۵ 77:6 .2۵۲۱6۹ ,ز582۷[ 
0۰ ,۳۲6۹6 

۰ ,۲۱۵۵۷0۵0۵0 و۷۷ : جوم .عیلام۴ ۳۱۵۱6 ۵۳90 5۱06-7۳۵66 ,1۱0986۱ ,2065 

0 م09 ۰ ب۳۵ ۱۷۱۵۷۵۵۵۵۵۸ اهمه‌ناد‌ناعوی 0 3۶ ۵00 ۲۲0۷/۸6 .0 .۲ .1132 ,أْ 2۷2[ 
.133-0 :14 ,(1979) «ع:6۸4 ماع ره انار حاجز۳ :۱ 

۳۲6۵۵6 ز۱۲۵۱۷6/۵ 002۱60کع۸ : ۲5۵ع؟ و هاش ماوع۲ (: 5۵1۳۵ سب 

۷/۵۵16 ۱6( زه اب اور ۱۱6 ۵۴ 0 11:6 ۰ میم اما له ودتلبه۲! 0۰ ,0265 
:1946 ,۳۲656 ۲۲۵۱۷۵۲۵۲۷ عج۵۵0۲۱0ه) ۰ ۵۳۵0۲۱086 .1 ۱۷۵۱ .اکه 

۰ مف۳۳ م۱۲۵6 ۵۵۵۵۲۱02 :۰ عع۲۱0هاجهه) ء۱6۳۵۲ز( معط ۸۷/۵۵6۰ ۲۱۰ ,2۸2520 

0 ع ۲۵۹۵-8۲66010 ۳۵6۱۲6 : ه1۵)0 ۸۵۵۲۵۵۲ ۱۵ 1۲208۱۵6100 ۲۳۲۲۵۵۵ ۵0۰ رطخ ۲11-112۴۵ هظ 
53-۰ : (47)1 ,(1995 ۱۷۷۱۵۸۱۵۲) ۱6۴۵۱۳ 0۵۳۸۱۵۵۳۵۷۵ ۲۲۵۵۰۲ ازاناامع ۲۱۳/۵۵۵۱۵۵۵ زا۲قظ! 

,۳۱0۱۱۹6۲5 5۱6۲۱۱۵۵ : نطاه۱۳ 6 .واه ۳۳۵۵۵۵۸ ۳۱۵۱۵ ۱۱ ۷۵۴۵۵۸ ۱۷۵۵۳۵۵۱۵۳۵۵0۰ ,۲ تاه 
۱ .1985 

زازونع۱۲۵۱۷] ۷۵۱6 : ۲12۷60 بجع( .1864-7914 نو ( ۳ ۵0 5:2ع۳ ۳۱۲۵2۰ ,162260222060 
.۰ ,۲65۵ 
6 ۲ ۱۱۵۲۱۵0۵۵1158۳0۰ ۱۴۵2۱۵2 2۲۱۷ 12 ۲۴۴6۱۱۵100 200 ۳۳۴۱2100 ۴۰ ۱۱1 ,6006 
۱ ۰ .266-295 :4 ,(1962) جهاحول مه هنهک ۱ دعیاک 
رککم) ۴۲۵0 : ۲0000 1891-1892 0۴ ۳۲۵۱5۱ 70060660 71:6 ۰ «یهح] ۰ ۳۵۵۵10 بجع 0(۰نجزاع] سس 
1966 

۰ 1۳ ".1907 )5ناو۸ 31 ر(۸2۵ آ-ادصاهاه) عهااناقعه طادهه ۱۶ 0۲ ۵)100زووووي۸ ع([1[* مس 
315-0 .۵0 رچاو۱/۵۵۵0۳ ۲۷۱۵۵۴ لصا ۱:6 ]۵ موم ۲۱۰ ۰ ماد یه و۳ .له رط)080۲ظ 
0۰ ,8۹6عع۴ ازهع۱۱۷ جع ۲ناطاحن۴ : طعءطاوزل۴ 

77:6 .60 رااه8ع1 ۵۲۱۵۵ م1 ۲۲۵۵۰۰ ها ععصفظ) حمهادته۸ ۱۵ عع008/201 آمعز۲اوز]]* س 
۰ ,۳۲6۵6 0ع۱6۵ه 0۲ ۲۲۵۱۷6۲۵۲ ۰ 0وههعادا .54.57 ,1800-1914 ۰ وبع۳ ۵ بچهاد۲۷ 

0۰ ,2 ۳۲۵۲۵ : ۲۵0000 ع:ع۵ی 66 ردءتلنا۳۴۵ ۲۵/190 ۰ برع( س 

0 5664100 ۵ ۷۷۱۱۳۵ ۳۵۰ ۲/۵۵6۳ زن رماع ۲۱۱۱۵۳۵۳۵۱۱۷۲۵ 4۱ 6۷۲00 005 سب 
۱ 0۰ ,۳۲۵۵6 ۲۲0۵۱۷۵/۵ ۷2۱ : ۳۵۷6 س«ع۲( .1۲۹۱۵۵2۲0 

م۵ ۵۲ ۵ ۱۷۷۳:۱۵۳۵ اوه وه م۴۵1۱ ۰ ۳۵6۳۵/۵9۰ 10 16380۸56 06:6 1و] ((4 سس 
۰ ,۳۲6۵ ه۵ا0۲۵)زام) ۵۲ و۲۲۵۵ : ۵6۲۵۱۵ ۰ بهبایرز-/2۵ «رزر-20 

6 800 ۱۷6۲۵۵۴)111810 : 5۹۸۵۵۵ ۷۷۵۲۱۵ ۷۲۵06۲0 ۲۳۵6 ۵0۲ ۴۳۴۵۷16۷ .5 ۷۲163261 ,102806 
,(1982 1۷]۵۲۵۰) 50666 ۵۳80 7/6۵ ۴۵۵۵۵۳۵۷۰۲ ۷۷۵۲۱۰ ۴۱۲۵۵6۵2 ۱۵6 0۶ ۱100100مفوه) 
246-0۰ :(2)2 


۳۲]۳ ۵ 


]2۳166۳02.0۳9 








۳۲۱۳ ۵ 


کتاب شناسی ۵۴۳ 


۱۲۵۷6۵ 5۷۲۵۵۵۵6 ۰ 5۱۲۵۵۵۵۵ ۳۵ ۱060۳۵ ۵0 جورصخورلا (حاعر :0ازطاه ۲‏ (6۷27۵ز1,20 
۱ ۰ ,۲۲65۹ 

۰ ۳۲646 ۱۲۵۷۵۵ ۵۵۲۵ : 0۵6۵۲۵ و۵۳۲ 7 )ععهع ۵ب ۲۵۲۱0/0۳۵ 1 جح :1۵(0408 

۲ ۷۱0/۶ .۰16 .۵0 ,۳۵06۲5 ۸۱۵۳۵5 5 1 1906-1911:۳ ,506665 اممزاز( ۳6۲560" - 
۰ ,۱۷۷۱۸0۷5 200 ۵۸۵۵ : ۲۸۵82000 .3 .0۱۵ ,4702۳5 

,۰ ۳۲6۹6 0۱۵۲6۸008 ۰ 0۵:60۲۵) ۲962-7966 ۰ 1۹۵/0۳۸۶ نصا ببمزوع۳ 71:2 مس 

,60۰ ,1۵30۳0108 .16 ۸۵ 2] 1905-1906۳ ۵۶ ووز) 6۷01۲ ۲6۳8/60 06 2۳0 500161165 6۲61 5»* س 
.[1958] 1987 ,۳۲6۵5 ۲1685 0۶ بوانوتع۱۳8:۷ : منادداه .301-318 .00 بهاع۲عظ جوزمم 

55-۰ :14 ب«ماوزز 4 ۵۱۱۵ نهزوعتا 0۴ 2۱0/0۵۵242 ۱۹۵۵6۳7۰ ۳۳۲۱۵۱۵۵۵۲۰۳ ۲2226۲۴۵ 

۶ ۲۳01۷6۲۹۱۱ ۰ 6۲۱۵۱6 .60 4 .وه ۲۷۵۳۱۵ ۱7 1۵51 1۷/۵۵/6 77:6 .660۲86 ,612020۷۳/561,] 
۱ ۰ ,۳۲6۵۵ 0۱110۲8۵12 

,6۲9اکزانات ۳ ففع۲ع۳۲۵ : «ممو۷0[ .15 220 10 ,۷۵۱ .۲۷۵۳/۵ 0//۵»160) ,]۷۰ .16018 

40 و0۳۱۱ ۰۲۳6۱۲ ۵۶ 6هنلانن0 مه : ۳۳۵۱۵ ۶ه کحم اهومتاب‌تاعوم ۲۵6 .۲۵۱۲۵۸۵۵ ,۲۵010102۲6 
۱ 372-۰ :13 ,(1959 ۵ااتاض) آمتمل اعمیل ۷۸۵۵/۵ 6۷۵۱۵۴۵۵۵61۲۰۰( 

٩20 1979.۳ 12 ۱۷۱۴ ۲۰ 6‏ و۸۲6 1۲۵۱ و 1۵ فهومه مادم۵0ومم۳؟ .0ا۵0ههزع۱ رتم1 
93-۰ .۵0 عزاهیم ۵۷۵۱6 ۱۱6 یه متیییامبی جبمنسم۲۳ 71:6 ر.عله رتم۲100 ۲۲۱6 280 
6۰ ۳۲6۵۵ ۵۱۷6۲۵۲ 5۲۵0۷۹6 

0۳ 2۲2 نا ۱۱ ۷۲213۴ 0۲ ۷۷۵/۵ آمززع۳0 هو ۲۶6 ۲86 08۵ ۱]68۵201۲ ۸* .ظ .1۷۲ ,1012186 
.140-۰ :3 و(1972) 50:65 اعمی ۱۵۵۵۵1 ۵۴ آمصجصل ۱۱6۳۱۵۵۳۵1] 

0 .۲۵۱۵0 1۲206 ۲۳6 280 ,۲۵۲۵۷ ۳۵۱۱۱6۵1 ۱۳6 ,5۱۳16 5 ۰۲6 .۱0۹2 ,ع ۵0۲ ۲600 نارآ 
۰ ,۳۲6۵۹ ۳2۵/206۲ : ۷۵۲ ها( .یمک ویاطصسنا موم .60 رکته/۷۷۵ عهزل۷2۱۲-۸ 

۰ ۷ 0۴۱۱۱۱۸۱۱0۳۱۵ 6۳۵ ۱۱6 ۵۳ ۷:55:0۲ 5۱۱456۳ 1716 ۸۵۰ ۲۵96۲ ,1۷۲01220161 
4 ,18۱27010۵ ممء‌طاهزاطازظ : کزاهم ۱۷]۱۵۸۵6۵‏ 

,900-4 : موی و هام هاع۵۲ ره 0۷9۵۵۴۸۵ ۳۵۵2( ۱۷۲۵01۵۲۵۵۰ ۲۸۵۷۱0 ,۱۷6108۵2۱0 
۰ ,۳۲۵۵6 ۱۵۱۷6۵ ۲3۵۲۷۵۲۵ ۰ ۲1086 ۵اه 

5 12۵5۱6۳۱۱ ۷۱۵۵۱۵ .کو۳۳۱۵۵۵ ۲وز02 ۲۵۵۵0۸0۱۵۵۲60 22 رداهمهااع21-6 ز۴]2 ٩۵۱۲۵۵۵۰‏ ۱۷۵۵0۵۷ 
۱ 188-۰ :(23)2 ,(1987 ۲۱1ع۸) 

۰ ۷۲۲۲۵۷( 000 ۰ 1۸۵0000 ,۷۵۱۵ 2 م۵۶۶۵ ۵۴ «هاعل 100۰ 5۱۲ رحطامعا۱۷]۵ 

۰ ۵۷ .11160۳ ]9061۵ ۵۴ ءعت ۱:۵ 7۱۵ ]222 ۰ ۲6۷۵/۵۸۵7 ۵0 ۳۵۵60۲ ۳16۲۵۵۲۸۰ ,۱۷۲۵۲۵۷۹6 
1۰ ۴۲6 ۲۵۱۷6۲۵ 0۲0۲0 

٩۱6۵0۵۵ ۳۲6۵۵۶ ۰‏ : و0 اب۱۵ ره ص20 سب 


6 .1905-1909 6۷0۷۵۲۱08 مونوع۲] عط) 90و نع لا طهالها ۴۵2 6۵1 .۷۵۳86982 ,1۷۲2۲18 


۳۲۱۳ ۷۵ 


1271۳09۳1۱2.0۳9 








۳۲۱۳ ۸ (5 ۵ 


39-3 :(23)1 ,(1987 ۲«اهناوح0) جعا5 عاعهت] 

۰ ,۲۵10۲۱5 ۳۰ .] : 1۵8000 1906 ۵ ۵۷۵۵ فننه۳ 7۳6 ۰ ۷/۵۵6۵( نی ماو سب 

,(1993 دناحد؟) دع:6۵ ۵۶/6۲ ۷۵۵۵ ,1906-1908 ,۲۲۵8 طا بونام۳ جهافدن 220 وزپب)12۳]»* سب 
۱ ۱ .1-1 :(29)1 

(اندنونا 0 : 0۲0۲0 .۷۲۵۱۵۱۱20( ۲2۵۷۱۵ .۱0 ۲۷۷۲:۱۳۴۵ 56/2620 ۰ رنم۸ ام ٩2۲۱.‏ ,۷6206 
۰ ,۲655 

۵ ۸۷۵۳-۰۱۵۵ 1850.۳ ۱۷۵۲۵۵ رعنای۱۵ 6() ما بزازتمطانه اجه ۱۲6 ]0 ۸00۲699 سب 
۰ ,۳۲6۹ 1۵6608۵01081 : ۷۲۵۲۷ ۱۵۷ .10 ۷۵۱۰ .277-287 .00 رت۲۷۵۳ 

؟6۲وناهان ظ اقومآا۲۵۱6۳8۵ : سمعو۱۷]0 ۲۷۵۳/۵۰ 96/6»/60 .۳۳۸۵6۱5 ۳۲606۲10۴ 220 راعهط ,1۷8۳5 

۵5 م۵۵۵۱ ره ۲۷۵۴۳۵۵ ۷۵/6 ۰ ۳۳۵/۵۵۳۲ 5۳۳۵۵۵۱ 176 .1 0۲68۵20۳۷ ,۱۷۵5961 
:4 ,۳۲68۹ ازوز۲۵۷۵] ۳۲۵6۵۱0۶ ۰ ۳۲۵6۵۱09 .1979-71929 ۰ 4516 ۵۸۵) 50۷۵۱ 1۳ 

1۷۲68850۲], ۲2۷10۰ 0۳ ۰ ۷۵/۵۵ ۵0] ۱۷۵۵6۳ ۲۳۵۳۰ ۲۵۵6۵ : 2۵۲۵۵۱۱ 
۲۲6۹8, ۰ 

۰ ,060۵۳۵6۵۵8 200 صصمت۷۵ ,۵۳۵۲۵ :۰ ۱۷۲۵۲ ۲۵ ۲۳۵ ۱۵ وهی .6اه ,)۱6( 

,(1986) 50616 ۵0 1۳160۳ ۲۲۵۱۸۰۲ و1 51۵16 ۳6) 280 ۱۱/۱288 50 ۴۲6 ۷۲۵18007۰ ,۱۷02006۱ 
۱ .519-56 :15 

۷۵۷۵۵۵۵۲[ 1008660 ۱۵6 ها ه۱۷۵۵۱۱۱2۵)1۵0 وقعانت 220 6و۲نمعوزنا اهعزااا۳۵ ز۲ز5* سس 
447-8 :(703 «(1992) س۴۵۳ 5010/02 ".1890-1892 

:۰ ,۷۷6۹۲00۲۱ 1900-1907 ,هزا۴ 29۳۹2( ۳( ۰ 0121107 [0 12۳۵ 7116 .060۲86 ۷0( 

۱ 6۲66۳۷۷0۵0۵0 ۳۲6۹۵, ۰ 3 : 

۱ ۴6۵60۲ ۵0 ۲0۳۵ ۰ ۵۸۱۵۵۲۵۵ ۵۳ زدممه :2 0۴ ۵۳۵۲۳۵ 506/۵1 1۲۰ ۵۲۲۱۵۵۱۵0۵۰ ,1۷۲۵0۲6 
۰ ,۳۲6۵۹8 ۰96۵۵608: 1905000 ,۲۷۵۳۵ ۷۵۵۵۲۱ ۱6 زن جون۲۷1 ۱۲ 

5 ۲۳۵۱۱۵۵۲ ۱۵۱۱۵۴۵۲۳ ۱۵6 ۵0۲ و۱۷۷۵ 0 ۵ :۰ ۱۷۲۱۱۵۲ اردحفطصمق" .ط6صعدکمه رنل‌همهوزه۷ 
51-2۰ :(26)1-2 ,(1993 و۷۷۱۵۸۱۵۲-۰۹۵۵۲۱۵۵) 

,۱ رازبا تجموزمه:0 اه۲۲۱5۱0۲۱ ۸ : ۲۲۵۸ وفمما ۳۲۵۲۵0 ها ۷۲۷۵0 -برازنات رافصعه۱۱ 
1983 بو امی 1۳ : 00106۲ .5-35 .0۵ نع ۱ ای ره ۱۷/۵۳۵۵ .60 

۸ : مععجدیهان ۵۶ حمتاجو‌ناو۱3۷6 ۱۵۶ 1۵۲ اممیمت ۲۳۸6 طمزل‌ههع۱۱ظ ههعنامعمه]۱۷ ,۱۷2۶ صقعء 

:(22)1 ,(1989) منک جبهقوبه1۳ 1 5۵0121 مفمدع1 وتاجمطاجععاعهز۱۱ ۵۲ رتاک ععم) 
511 

۲۲۵۲ 5/۷416 ام 0۵۵ ۸۹۵۳۳۱۵۱۵۴۸۵۵ ۷2۲۵۲۵۱۵۰۳۲۳ 0۴ 1:0۵۱152۳ عو] »* سب 
.5-5 :(25)1 ,(1993 


1906-2۳ ,زا۳۵۷0 مهل۳6:۵ عظ) هز فعز)ز۷۱۵۵۴ دنهنونای۳ ۵۶ عا۴ 16 .۳۱6۲۲6 رقها006۲۱ 


0۳ ۹0 
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۳۲]۳ ۵ 


کتاب شناسی | ۵۴۵ 


,12:1-9 ,(1978) بر«مادلا مرعخو زو ۵( 

: 0 ۷۵۵۸۵۸۵ ۲۲۳۲۸۳۵۵ ۲۵۸۵۵۱۱۰ 1286 280 ,۳۱6۲۵08۵ ۳۵2۵ طاباظ رج۵۲6 ,0۲۲۵8 
:11 ,۳۲۵۵6 برانومع/نونا فممنمها : ممایرهنجههما۳ .دمبنعمووط اموم‌نمجهاورا 

,1000۴ : ۷۲۵۲۴ ۱۵ .60 30 ۲۷۵۴۱۵ ۱/۵۵2۳ ۵ بچرماوخ۳ ۸ .605 رومام اع0 0ه2 رخ ۵ راعدهاد۳ 
۱ 196۰ 

۸ 6۷۸۵ ۲6۷۵۱۵۱۱۵۵۰۳ ۱5 06 ۷۵۱۱۱6 ۱2 ۵ ۳6۲۹۵ 60 2۲21۲6 ما٩‏ 1 ۱۷۲۱۴۵۵۱۱۲۰ ,۳۸۱۲۷۱۵۷۱۱۵ 
7 .616-625 :12 «(1910 ۱26۵۵۵۱۵6۲) م۵ ۲/۵۵۵۵ 

۱۵۱۱6۵, 060۲۵6 5. 71:6 ۳۳۵6 ۵۴ ۵۲۵۵0 ۱۵ ۱۷۵۲ : ۲۱۵۲0۵۵۲ 200 ۲۰0۷۷, ۰ 

۲ ] .21000200۷6 ها اءناگوم هه عبات : فوممفناماج۵08 ۳۳۵۵۵۵ ۵۲۵0۵۵[ ,۱۸۵/۱ 
,۱۵6۷۷6۵۱۱ 2511ظ : ۷۵۲ ۱۲6۷ .311-328 .۵0 رد06۱6 ۵۵۵۵۸ 00 دومع( .۵0 رحصقط 5 
۱ .19899 

۱۳۱۵۳۴۶۵۵۵ 1337-4۳ ,۸۵22020 1 ری اونه50 290 وونااه9 ۰۳ .[ دوه[ ,لز13 
.35-53 :13 و(1981) «ع5۳0۵1 احمی ۷۱۵۵012 ]۵ 0۱0۵( 

۵1 ۸۵۱۵۰۳ 0۶ ۸۸۵6۵۵8 ۱3۶ 280 1905-1907 0۶ ومناناز۴۵۷0 مقنفدی۳ ۳۲۳56 ۷۰ رتی‌هویرت۱ 
۰ .20 ,4 ۷۵۱ ,(1956) 1۵۲/۵۷۷ 4/0۲ 

.3 ,56۲۳۷۱66 200 96۵6۱6 : 122002 ۷۷۵۰ ۲۷۱۵۱۳ ره م۷۷۵۵ انمزوع۴ ۱۷۵۲۰اا۵ ۲۵هان ,۱۱۱۵۵ 

,1907-96 066/۶ ۰ ۱۱۱6۱۵۵۵ 6۷۵10۵ 6 0۲ 6۱۳۱۱۵۵ :۰ ۲/6۳۱۵ 300۰ ,ااع 1۱10 
:4 ,۳۲6۹۹ ۷0۵۵0 : ۱۷۵۲ باعلا 

:(3)1 ,(1979 عهز6۲) ۲ .ععانند۳اد ۷۷۵8۵۵۵۵۵ مهنمد:] ۵۲ همادا ۳۲۳6 .هندهنگ رمهنمفری۱ 
17-81 

۱۵۱06۱ .۵ : ۲۸۵۲0۲6۵۵۲ ۵۱6۵۲6 ۱۰۵۸۴۲۵ ]۵ چم صق ره۱۵ 

راا۳2 ۵۵۵0 200 ]10۵ : ۲0۵00 ,مدنا0۳۵9/۵ ۴۵۳۵۲۵۰ رذنه؟ 

ربا :1۲00000 .880-1938 سابع 06۵ ۱۱6 0۳0 ۱۵:۱۵ ۳۵۱ ۳ ,5921۷0011 
۱ ,1979 

۱۷]۵۲۵۵-۸۵۲) باعخ۵۷] ۲۵/۲ ۷۶۷ :1880-1980 ,۲۱۱۵۱۵۲۱۵05 ۷۵۲5۲ ط16) (۲ظ۳ ۲ ۵۵8۵6۱۰ راع 5200 
.21-2 :120 ,(1980 

۵ 6۱۱۱6۱۱۱ 625 ۱۵۳( ۰ م۳۵ ۱ اب۷0 اون و 1۷۵۵ 6 .۳۱۱2 ,5808580۲188 
۱ ۰ ,۳۲۵6۵6۲ : ۷۵۲۲ ۱۱۵ 0:0۵۸۸۵۱۳۸۲ ۱۵ 1900 ورف 0اجوع۵۵۲] 

0 0۶ ۲۲۵۱۷6۲۵ ۰ ۱6220 .1905 ]0 ۴6۷۵1۱۱۵ مدومن 7:6 ۷۲۰ 501۱0820۴ ر2) 501۱۷۵۲ 
۱ ۰ ,۳۲6۹۵ 

۰ ۳۲686 ۱۲۵۱۷6۲۵۱ ۷۵۱6 : ۲۱۵۷6۵ ۱۱۵ 0جهعظ ۱۱6 ۵۴ مرمع ۷/۵۲۵۱ 7/6 .120265 راامع5 


۱0۵۵۵ 1 ۷۵ 9۳۵۵60۲ ۵ داه6۳۵ ۱6 ۲6 ۴۵1۲۱6۵ ۸4 ۰ ۲6۱۱۵۳۰ 309۵6۲۲۰ رععز56۳۷ 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


۶ات شتانس: 


[801202 ۲۲۵۱۷6۲۵۱ ۳۲6۹۹, ۰. 

: 0 ۱۱6۷ ۷۵۱8۰ .2 1۳۵ 0۴ ۱۷/۵۳۱۹۵۲۲ ۵۰ که ۳6۷۵/۵/۵۴ ۰ 1905-71907 بعتوعیت۳ 16000۲۰ مطنصو‌ط5 
: 6۰ ۳۲6۹ وز۱۵۷6۲۵] ۱۷۲216 

۰ ۲۱۵0۷6۱۱ ا51ظ : ۷۵۲ ۱۱۵۷ .۵61616 انعععع وه کسه‌عهعظ .۶0 ,1۱6۵00۶ رطتصقط۹ 

۵۰ 7۱۱:6 وق وه 11۳۵ ۳۵۹۵۵/۵۴6 17:6 ۰ 0۳۵( 8 ۱0۵ ۲۶ ۲۲۵۱ .زلم ٩۳2۲2),‏ 
۰ ,5۱۵۱65 6/2216 200 1۵۵۹6۵۲۵۲ ۲۵۲ 6نباانا1۵6 : مماذنا۴]۵ .1۵866 ۳۵۲۵۵۵۵ .۳0 

۸۵ 1027 ۳۱۵۵۵۲ 0۲ ۷16۵2۵1۲5( ۲۳6۵ .۵01۵با1۳ ممولز۷۷ 20 ,۳62۵ رتتها8ع۳61۴00۱٩‏ 
.21-1 :6 ,(1973 ۷۷۱۳۸۸6۲) 5۶۵۵۱65 بهنیبه۳] 

0۵0۱۵۲ : ۷۵۲ ۱۲۵۲ 2۳۶۱۵ ۵0۴ عاآع5۳۵ 17:6 ۱۷۵۲۵۵0۰ دههنااز ۷۷ ,۲عادداطه 

۶ 0۳۸۹6۱0۵۸۵۱655 6۱۳۹۱۱۱۱۹۱ 0 3688۳۳۷۱۳۸۵5 11:6 ۰ 5۵11 ۱۳0 ۳/0۷۷۵۲5 1 5۵۲۵0 ,516۷6۲5 
۰ ,۳۲6۹ ۲۳۵۱۷6۲۵۲ 5۱2010۲0 : الق ۳۱0 ,نمزم 

رقا 4 0۴۳۵6۵ دا4۵ 0۲۳۵۵۵۳۵۸۷۵ ۰ 16۷0/۵0 5066۵1 2۳۵ 5/۵/65 1۳602۰ ,5100۲01 
۱ 9 ,۳۳۵۵ بونممهنونا مع۵ن‌طمی : موفن‌طصی من ۵م 

(۷) :500 ۵۳۶۵ 1/60۳ ۴۵۷۵۱۱۵۱۱۵۵۰۳ ۲۲08128 ۲۳6 10 هاع] 5۳1۳۵ 200 5216 0]]6۲ع6+]* سه 
۱ .265-04 :(11)3 ,(1982 

۲ .کادراهصه )5۱۳۵ ۸ : فممزانا۴۹1۴۵۷0 ۲۲۱۴۵۵۵۲۵۵۲۰ 26 م۳۴۱6 220 ر02ع۳] ,5060۲0 
0 .61۱۸0168 0۵۳۹۵۵۳۵۸۱۷۵ ۵۳۵ ۵/۱661 11160۳6۱۱6۵1 : ازع ,20105)006) .۵ 
۰ ,0۷23120۷6 [ 8 1127601۲۳ : 121680 

۲۷۵۳۱۵4 ۵ ۸۵ اوه ید۷۶ ۳۳۵۲ ۰ ۳۵:۵۲ 02ظ 2ببه 1طاعظ 17:6 .۳6۱۵۲ ,)52 
۰ ,۳۲6۵۶ ۲۲۵۱۷6۲۵ ۵۵20۲1086 ۰ ۵80۲1086 

50, ۸۵۱۷۱۴ ۷۰ 061۵1 0۵۸۵6 ۵۳ ۵۵۷۵۵۵ ۰ ۲0۵6۳۳۴۱2۵0۲ ۵6۴۱۵46۱۱6, 
۲۱۷۵۲۱۵-5۶۸۵ 171607165. 100000 ۰: ۹2۵86, ۰ 

۵ 00۵۲/۱۱ ۳۵۳۵۵۵ ۰ ۷۵۱/۱۵۵۵۱۵۵ 6۵۰۵ 605 ,2۵0۵ از ناگ 200 رد۷ ر0ظ50 
0۰ ,۳۲66۹ ۱۲۵۱۷۵۲5۷ ۱۸0۱288 :۰ هه001] ۶6۵۲6ع] 

۱ 6 ۲06۵۱0۵۷۰۳۲ اهمزانان۳ 0ج اهژه50 ۰ 1907-1908 ,۴۵۲۵۶ ۹۵۲-۵ 5۵۲۵۸۲۰ 50۲0 
230۰ .۵۵ ,(1988 ۸۵۲۱۱ ۶ع:5/۱۵ 

: .۱۱ رون ۱۱2۱6۳۷۵0۵0 ۱و4 0 اعمص] وا ۰ ۲۵0 وگ ۱و۳ 1۳6 ۷2۲۰ ,506010۲ 
0 1 ,92 ,اه 66-1 :۳۲۵۷ 

۲۷۵۳۱۵ اور جع ۵۱ ع۱9 ع ۱ جر وقع یمه کر ۵9۵ ما16 ,695۱۵۳96۵ ۰[ 56۷۵ ,ه۲ع5۱ 
۰ ,۳۲۵۵۹ مایجمهیز/۷ ۵ رانگهه۱۲ : ممعنله)۷ ی ۷۵۵۵( ۱۵ جادععوا۲ط 

.40 00200 ۶۵ ۲ 1۲۵9.۳ و6 1۵982۲6 ناآ۲۵۷۵ ۱۷۲0۵۷6۵۵ ع1؟ .۷6۱۱5 ر51)282200 


امبرهزء ۸۷۵ ۶0 1979 ,۳۲655 1۷۲۵205 : ۳۱۵۲۵0۸6۵ .68-72 .۵0 ,۳۵ 0۰ 506:61-1](89:06۳۵۱6 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ ۵ 


کناب قناسی ۵۳۷ 


7۷058, 00. 29, 901۰ 

جع ۱۱6 ۱ وزل۳۷۵۵۱۵۳۵ یه عفعلت ۰ 1917-1918 0۵۳۴۵۵۸۵ بعلعظ 16 06۲۱۵۵۲۰ ۳۵8۵10 رزهنا٩‏ 
۰ ,۳۲6۹۹ ۲۲۱۵۱۷۵۲۵ مماع۳۲۱۵۵ : ۱۲۱۵۵۵0۵ یانب 

۰ ,۳۲6۹۹ ۲۲۵۱۷۵۲۵۲ مصهنله] : مماممهم۵۵ ۱۷۵۵۵0 0۲۵۵عی) ع۱ ]۵ وبرنلم]۷/ :77 سب 

0 65۱00۵ ۵۱ ۱۵۲۱۵00۵۵۱۱۸۷ 6ظ) ۵۵0 صوااهام80 : ۲۵۲۱۵ ۹۳۴۲1۴۳۱8۸۵۲ .۲20652 ر5916)06000۳5 
5۵00۵۲۲۷-6 [) 50۷۱۵۱۱۵۵ 21 1۷/۵۴۱۵6۹۹6 ۵2 0۵:۱۵ .1904-1920 021[2 52۶۲ 155120 
۱ .119-42 :(19)1-2 ,(1978 

۶ مه : ۲6۳۱6 ۳۷۵۱۱۵۳۶۸۵۱ [0 56:8 1:6 ۰ 905-1920[ ,426۳9۵6 0:ووی] س 
۰ ,۳۲65۹5 ۲۲۵۱۷۵۲۵۱۱۷ ءیلز۲ جوم : عو0اصاصوی ومسمه 

۰ ,۱۷]۵0۱۷۱۱۱۵8 :. 200م۲] .60 30 .2 ۱۷۵۱۰ ۵9۱۵ ]۵ ماع ۸ ۳۵۲۵۷۰ ٩۲۵9,‏ 

۱« ۲۷۵۲۱۱۵۸۱ 7016 : ۵۱0 [ن ۵۵۵0 ۱۳۵6 ۲ ۷68۵06۰ ۱۷۵010 200 ,۸2۵۲ ,1۵081 
۰ ,۳۲6۹6 720 : ۲۸۵۵000 ۲۳۵ 

۶ ۱۲۵,۲۱ 0۲ ۱۱۵۵۵05 5۵۵86۷۵ ع۵) تمه زاعزهموایی ۷۷۵۵۵۵۵۵ ۳۲۳6 ۱۵۵۵/۰ ,120066 

۱ ۰ ,۳۲۵۹6 رازق۲۵۲۷6 ۲۵۲۷۵۲۵ ۰ ۵۵۱۵۲۱086 ۲۷۵۳۸۵ م۱۷ ۱6 ور . 

6 8 12۷۱۲۱۵ ۲6اااین 200 1۵08۵۷۵86 : 1۲۴۵۵ ۹۴۵188۳010010۵ ۱۷1۵0۵8۸80۰ را0ع8 ]12۷26011-198 
۱ :77-1 :2301-40 ,(1990) وعذقیینگ ممتویهز "همنانزهبعظ تقهمنات‌تاعومی 

۱ .0۵086 50۵21 ۵۶ ۴۵۱۵۵۵1108 ۳6 ها ه0اع۸ 2۵0 ۲6ات اهنا ۱۷۲۱۵۵۵۵ ر۵۲ار2 1 
۶ ۵۲۱۵۱۸5 ۱۳۵ ۳۳۵۱۵۱۵۱۵۵ :2 ۳۵۲۲ 5۱۲۱۷۵۲۷۲۵۹۰۲ 506121 0۲ ممنوزء 913 عصاهندامظ :1 
,(170 ,1989 عوباق چونعهک قمبه وعتناط *عهمز 

۷ ۱۷۵۵۲۵ ۰ ۷۵۲ ۱۱6۲ .ورهوو ۵۱۵۴ وه به0ع1۳ ]۵ ۴۵۷۵۳ 7/6 ۰ ۰ظ ,۵088۵500 1" 
تِِِ. ۰ ,۳۲6۵۵ 

۰ ۳۱۵۷۹6 ۵00001 : ۷۵۲ هلا نامب ۱0 منیمعااا۸0 ۲۳۵۶ .۵۵۲۱68 ربرالز1" 

0 : ۲۵۳۸۵۲۱486 .ءاوم۳8اه امه نع ا ۵‏ اعوع ۳ 020۴86۳۱0 7:2 سس 
6۰ ,۳۲6۹ از۵:۷67۵ ۱۲ 

01 ۳۱0۷056 ۵۵0000 : ۷۵۲۷ ۱۲67 .71905 .۲208 ,اها۲0] 

٩۳۵۵۵0۵۱ ۵08 ۹۵۷۵۱۵۱۱۵۵۰ 6۵165 ۴ 0۱۱۱6۵‏ : عاعع ٩۱۳۲‏ فقو ۵6 عمنهن۹۵۵۵۱۵ 5۱6۷۶۰ ۱۷6۷ 
:87-11 :27 ,(1988 ناه بدمجمعگ 

: 59)6۵ )0۵۵11۵119 ۷۷۵۲۱۵ ۱۵6 0۶ 1260156 ۲6ا۳۷ 200 ۳۱86 ۲۵6 1۳282۵8۱6۱۰ ره61 ۷۵۱۱6۲۹۲ 
(0اوز 2۳7۵ 5066 ۱۳ 6۱0۱6 0۵۵۳۵۵۳۵۷۲۵ ۸۵۵۵۱۷5۱۹۰۲ 0۵8۵۵۵۲۵۱۱۷۵ 1۵0۲ فا06۵ 0۵۵ 
۱ 387-۰ :(16)4 ,(1974 ۲عطاصعاج56) 

۰ ,۷۲۹۵ : ۲۵8000 ۵۳۵:۱۵19) 510۳6۵1[ سب 

۸۷ 0۲ ۳۴0۲6۸۲6 ۷58120 0-۳اومه ۱۵۵ ۸۵ ۲202۲0۵۷۵۵ 9۱۲۵)6816 ۰106 .1 اب۳عظ ,داز ۱۷۷ 


۳۲]۳ ۵ 
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۳۲۱۳ 5 ۵ 


۴۸ / کتاب شناسی 


360-۰ :(9)3 ,(1966) میاه ۶۱0۳6۵1 1907.۳ 

11160۳ ل۵زا(0آ0)-او۵( وی مور لما0/۵) .06 رهقهوع0۵:۱) ۲2داها 200 ,۲2۸۲۱0 رفحصهنااز/۱۷ 
:4 ۱۲۵۹6 ۲۲۵۱۷6۲۵۵ هاطاتاام ۰ ۷۵۲ ۱۵۲ ۲6۵۵6۲ ۸4 

۰ ,۲۵۷ 200 ۲۱۵۲۵6۲ : ۷۵۲ ۵ 6۵۵ 1۷۵۳۵۵۵۵۵ ۱۵ ۵۴ ه۲۷ ادبه‌عمع ۲۲۱ ۱۷۷۵۱۲ 


160۳616۵1 ۰ 6۷۲۵0/0۳۵ .60 ,00۱051006 .۸۵ 1206 12 .۲6۷0۱۷۵۵۱۵۵ 200 ومزالعا1 ]وجووع۳** -: 


6 ۲1۵۲60۷۲ ۰ 1۱6820 920 ,173-182 00۰ ,5۱۵4165 ۱5۱0۳۱6۵1 ۵۴0۵ 60۳0۵۵۲۵۱۱۷۵ 
۰ ,0۷۵120۷10 ل 

0 50100208 ۲۵۲۵۵۲2 12 ۷۷۵۵۵۵۵۰۰ ۵ فاحاع۳۲ ۱۵6 ۵۶ ط0ناههن۱۷۱۵0 ۸ ۷۵0۷۰ ]۱۷01۱80۵60۲2 
۷ : ۷۵۲۷ ۱6۷ .264-366 .جح ,60046۲ ۲۷۵۱۹۸۵۳۸۵۵۳۵ ۸ ۸4 .605 ,56۲88۲6۵ 1۵ا۳ 
۰ ,10۲2۲۷ 26۲۱6۵۱خر 

۳510۳۰ ۸4۳۵10-16۲5۱۵۱ ۱ 5ع04 دصر ۰ «اوخلع۲ ۱6 4۱۲0۳85۱ ۳۵۳۶۱۵۳5 176 ۲۳6۵۱5۰ ,)۱۷۷۲۱8 
۰ ,1310۲۱6 .1.۳ : 1۸۵8000 


۰ ۳۳۵۵0۱6۲12 6۲۱۵۵4صامونت : 6اازصعه ۲۲۵/۵۵۸ چبهزی۳6۳ ۱۷۲2۱6 15220 .1۸۵۷ ,۲۵080 
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۳۲۱۳ ۵ 


آبراهامیان پرواند ۵۵ 

آجودانباشی ۳۳۵ 

آخوندزاده میرزا فنتحعلی ۴۵ 

آدمیت (عباس قلی خان) ۰۱۰۸ ۱۸۰ 

آدمیت؛ فریدون ۰۱٩‏ ۰۲۷ ۵۲ - ۰۵۳ ۹۵ 
۳ ۱ ۲ ۱۳۵ 

٩۱ 6۴ ۵۴ ۴۱ ۳۹ ۲۳ ۰۱۸ آذربایجان‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ - ۱۱۰ ۹ - ٩۷ ۳ - 
۱۴۵ ۰۱۴۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵ - ۷۸ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ - ۱۵۰ ۰۱۴۶ - 
- ۱۹۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۰۱۶۷ ۶ ۱ 
۰۲۱۷ - ۲ ۴ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۴ ۰۲۴۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۰ - ۱ 
- ۳۰۳ ۲۹۹ - ۳۷۷ ۰۳۷۳ ۹ 
۳۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۱۲ ۰۳۰۹ - ۷ ۳ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۴ ۰۳۳۰ - ۳۲۹ ۳۲۶ - 
۰۳۷۲ - ۳۷۱ ۰۳۵۶ - ۳۵۵ ۴ 
۰۴۱۷ ۰۴۱۴ ۰۴۰۶ ۴۰۰ ۰۳۹۱ ۸ 
۴۳۸-۲ 

آذربایجان (نشریه) ۱۶۱ 

آراوود (نشریه) ۳۵۶ 

آرین پون یحیی ۱۶۲ 

آزموده. طوبی ۲۴۸ 

آستارا ۲۰۷ 

آسفیک (دختر یفرم‌خان) ۲۵۷ 


آسیای میانه 0۳۸ ۴۱ ۵۸ ۰۲۳۸ ۱۲۴۳ 
۳ ۳۲۲۵ ۳۹۸ 

آشتیانی. میرزاحسن ۵۳ - ۸۵۴ ۸۵۶ ۷۴- 
۷۶ ۳۸۵ 

آصف‌الدو له (حاکم شیراز) ۲۳۷ 

آغا بیگم ۲۴۵ ۲۴۶ 

آقا شیخ محمود ۲۱۶ 

اقا نجفی ۲ ۱۰۹ 

آقایف. احمدبیک ۰۱۷۱ ۳۹۵ 

آلتوس لویس ۷ - ۲۸ 

آلمان ۵۰ ۶۱ ۹۳ ۵۷ ۹۵۹۹ ۱۷۲ ۱۷۶ 
۶ - ۰۱۸۸ ۳۰۴ ۳۰۷ ۳۱۵ - 
۸ ۳ ۰۳۲۳ ۰۳۳۸ ۰۳۵۷ ۱۳۶۸ 
۷۰ ۷۷۲ 7 ۰۳۷۳ ۰۳۸۸ ۱۳۹۱ ۰۳۹۳ 
۶ - 0۳۹۹ ۴۰۱ - ۵۴۰۱۲ ۴۰۴ 
۸۱۳۰/۰۳ ۹ ۴۱۳/۵ 

آندرئاسیان» بدروس ۴۳۴ 

آنانیون کاپیتان ۲۸۳ - ۲۸۵ 


ابراهیم یعقوب پرفروش خیاط ۳۱۴ 

ابوالضیاء > شبستری» محمد 

اتحاد اسلام (رساله) ۷۳ 

اتحادیهٌ طلاپ ۱۰۶ - ۰۱۰۷ ۵۱۴۹ ۲۵۰ 
- ۲۵۱ 


اتحادیهٌ غیبی نسوان ۰۲۴۳ ۲۵۲ - ۲۵۳ 
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۰ |/ نمایه 


اتحادیه نسوان ۲۴۳ 

اتریش ۰۵۰ ۰۱۵۸ ۳۰۵ ۰۳۰۷ ۳۹۸ 

اثبات حقوق زنان (کتاب) ۲۶۰ 

اجتماعیون اعتدالیون > اعتدالیون 

اجتماعیون انقلابیون ۰۱۷۱ ۰۳۱۴ ۳۵۳ 
۳۳۰ 

اجتماعیون عامیون» فرقه ۰۲۱ ۴۱ ۱ع 
۴ - ۶۵ ۶۷ ۸۶ ۹ ۱۰۷ 2 ۰۱۰۸ 
۱۱٩ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ - ۴‏ - ۰۱۲۲ 
۱۵٩ - ۵ ۲ ۴‏ ۰۱۶۱ 
۳۹( ۲ ۵« 
۸ ۰۳۷۸ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ 


۰۳۵0۵ ۰۳۴۹ ۰۳۴۶ - ۳۴۴ ۳۳۵ ۴ 


۴۳۸ ۰۴۳۴ ۰۴۰۲ ۰۳۸۷ ۰۳۷/۵ ۸ 

احتشام‌السلطنه میرزامحمود ۵۵ ۸۰ - 
٩ ۱‏ ۰۱۰۸ ۱۵۳ - ۰۱۵۴ ۰۱۷۸ 
۵ - ۱۸۶ 

احسایی» شیخ احمد ۴۴ 

احسن‌الدوله. حسن 4٩‏ ۰۲۱۶ ۲۱۹ - 
۱۳۱۳۵۱۳۳۰ 

احمد اقبال ۲۷ 

احمد مهدی ۳۱۳ 

احمد شاه قاجار ۰۲۴ ۰۳۲۹ ۳۳۸ 

اخباری (مکتب اسلامی شیعی) ۰۴۴-۴۳ 
۷۱ 

اختر (نشریه) ۶۴ 

ادب (نشریه) ۸۷۱ ۸۱ 

اریاب جمشيد ۱۰۰ - ۱۰۱ 

اردییل ۰۱۱۸ ۰۳۲۷ ۵۳۷۲ ۴۱۴ 

اردوبادی» محمد‌سعید ۱۶۰ 

ارس رود ۰۲۹۷ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 


ارسطو ۱۶۷ 


ارشاد (نشریه) ۰۱۰۷ ۰۱۷۱ ۰۲۳۲۱ ۳۹۵ 


۱ ارشدالدولهی علی (سردار ارشد) ۱۸۶ 


ارفع السلطنه (حاکم طوالش).۲۲۷ - ۰۲۲۹ 
۳۳۲ 

ارومیه ۰۵۲ ۰۲۳۹ ۳۵۳ 

ارومیه. دریاجه ۳۶۹ 0۳۹۱ ۴۱۴ 

اسالم ۳۳۹ 

اسپانیا ۴۱۳۰۴۰۹۰۱۱۳ 

اسپرینگ - رایس؛ سر سسیل (سفیر 
بریتانیا در ایران ۱۹۰۶ - ۱۹۰۱۸) ۶۱ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۰ 2+۲۳ 
۴( ۱۷۱۳ ۱۳۱۳ 

اسینسر ۱۶۷ 

۰۲۶۷ ۰۲۴۳ ۰۱۱۵ ٩ ۸۷۳ ۰۵۲ استانبول‎ 
۳۰۴ - ۳۰۱ ۰۲۹٩۹ - ۱ 
۰۴۱۰ ۳۹۶ - ۳۹۳ ۲ ۹ 
۴۳۳۳ 

استپانیان؛ م. ۷ 7 ۰۲۶۸ ۴۰۷ 

استراباد ۰۲۰۵ ۳۱۵ ۰۴۱۴ ۴۱۶ 

استرآبادی بی‌بی خانم 0۲۳۴ ۲۴۸ ۲۵۸ 

استرن. استیو ۰۲۵ ۱۹۹ 

استوکس. ماژور س. ب. (وابسته نظامی 
بریتانیا) ۴۱۱ - ۰۴۱۲ ۰۴۲۱ ۰۴۲۷ 
۲ ۴۳۶ 

استولیپین پتر آرکادیویچ ۱۷۶ 

اسد آبادی» سید جمال‌الد ین (افغانی) 
۳ ۴۶ - ۰۴۹ ۰۵۲ ۰۵۵ ۰۶۳ ۰۷۲ ۷۵ 

اسکات. جیمز ۱۹۸ 

اسکاجپول. تدا ۲۶ - ۲۷ 

اسکندری» سلیمان 4٩‏ - ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ 
۴ ۰۱۸۲ ۰۳۳۴ ۳۳۸ ۳۴۲ - ۱۳۴۳ 
در رد۳ فرش 
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۳۲]۳ ۵ 


نمایه | ۵۵۱ 


اسکندری» محترم ۲۴۶ - ۲۳۷ 

اسکندری» محمدعلی ۳۳۷ 

اسکندری؛ بحیی ۹٩‏ - ۰۱۰۸۰۱۰۰ ۰۱۵۴ 
۱۸۲ 

اسمارت. والتر ا. (نایب کنسول بریتانیا در 
تهران ۱۹۰۶ - ۱۹۰۸) ۶۰ ۸۴ - ۸۵ 
۴۵ ۱۵۳ 

اشرف‌زاده. محمود ۳۵۲ 

۰۵۶ ۰۵۴ ۰۵۲ ۰۳۸ ۰۲۴ ۰۲۱ ۰۱٩ اصفهان‎ 
۱۰۹ ۰۱۰۶ ۰۱۰۰ ۷۹ ۷۴ - ۶ ۳ 
۰۱۸۰ ۰۱۴۴ ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۰ 7 
۰۲۵۴ ۰۲۴۷ - ۵ ۲ ۶ 
۰۳۰۵ ۰۲۹۳ - ۷۲ ۹ 
٩۳۷۸ ۰۳۵۴ - ۳۵۳ ۲۳۰ ۲ ۴ 
۴۲۲ ۰۴۰۷ ۰۴۰۵ ۰۳۹۳ ۸ 

اصلاحیون اجتماعیون ۳۵۳ 

اصولی (مکتب اسلامی شیعی) ۰۴۴-۴۳ 
۷۱ 

٩۳۴۸ ۰۳۴۴ ۰۳۴۲ -۳۴۰ ۰۳۳۴ اعتدالیون‎ 
- ۳۶۶ ۳۶۲ - ۳۵۶ ۰۳۵۴ - ۰ 
۰۳۸۶ - ۳۸۴ ۰۳۷۹ - ۳۷۵ ۷ 
۰۴۲۴ ۰۴۰۵ ۰۴۰۱ ۰۳۹۹ - ۲۱ 
۴۲۹ - ۸ 

افتخارالسلطنه ۲۴۴ 

افریقا ۶۰: ۰۱۶۰ ۰۱۷۷ ۰۱۹۶ ۰۱۹۹ ۳۵۵ 

۴۳۱۳ ۰ 

افریقای جنوبی ۶۱ 

افشار» ایرج ۹ ۳۴۶ 

انصح‌المتکلمین» ابوالقاسم ۲۱ 7 ۲۱۲ 

افغانستان ۰۳۸ ۱۷۵ 

افندی. عبدالرشید ۳۹۴ 

افند یف ۱۷۱ 


اقبال‌السلطنه مرتضی قلی خان (حاکم 


ماکو) ۰۲۲۵ ۲۲۷ 
اقبال لشگر (حاکم آذربایجان) ۱۸۰ 


۱ اگادیر ۴۱۳ 


الجزایر ۰۱۱۳ ۰۱۹۴ ۱۹۶ - ۰۱۹۷ ۳۶۵ 

العروةالوثقی (تشریه) ۴۷ 

الله‌وردی ۴۱ 

الوار ۳۳۷ 

امام‌زاده محمد ۳۳۵ 

امانت. عباس ۴۵ 

امریکا (ایالات متحده) ۰۲۴ ۰۲۹ ۳۱ ۰۴۹ 
۴ ۷۴ ۰۷ ۰۱۲۳ ۰۲۰۶ ۰۲۳۳ ۲۳۹ 
- ۰۲۴۰ ۰۲۴۴ ۰۲۴۷ ۰۲۷۴ ۰۲۹۴ 
۵ ۰۳۶۳ ۰۳۹۹ ۴۰۳ - ۴۰۴ ۴۰۹ 
۱ ۰ ۲ ۰۴۳۳ ۴۳۶ 

امریکای لاتین ۰۱۹۶ ۱۹٩۹‏ 

امیربهادر جنگ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۰۱۵۴ ۱۷۸ - 
۰ ۳۳۶ 

امیر حاجبی (غلامرضا) ۳۵۶ 

امیرخیز (محله در تبریز) ۰۲۵۶ ۰۲۷۹ 
۱ - ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 

امیرخیزی, اسماعیل ۰۲۲۷ ۲۸۳ 

امیرکبیر میرزا تقی خان فراهانی ۰۴۵ ۵۱ 

امین زینب ۲۶۹ 

امین‌الدوله. علی ۴۶ - ۰۴۷ ۰۵۳ ۵۵ - 
۶ ۶۵ ۸۷۵ ۸۷۷ ۸۲ ۸ ۲۱۰ 

امین السلطان» علی اصغر ۷ ۵۳ - ۵۶ 
٩۶ ۰ - ۷۹ ۷۶ ۸۷۳ ۶4 ۶‏ - 
۸« ۳۵«( ۷۲ 6 ۱۳۶ ۰۹۴۳ 2۳۴2 
۰ - ۰۱۵۴ ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ ۳۸۵ 

امین الضرب (پدر)» محمد‌خحسن ۰۳۸ ۰۴۷ 
۲ ۶۳ 
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۲ | نمایه 


امین الضرب (پسر): محمد حسین ۶۵ 
۳ ۰ - ۱۳۶ 


انترناسیونال دوم ۰۲۹۸ ۰۳۰۳۴ ۰۳۰۹ ۰۳۱۶ 


۳۳۲ 

انجمن (نشریه) ۱۲۵ - ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ 
۵۱ ۴۲۲۶ 7 ۰۲۳۷ 
۵۶ 

انجمن آدمیت ۰ 2 
۹1۹۸۲ ۳۱۳۷/۹ 

انجمن آذربایجان در تهرآن ۰۱۰۶ ۰۱۲۵ 
۳ ۱-۰ 

انجمن آزادی زنان ۰۲۴۴ ۲۴۶ - 0۲۴۷ 
۹ ۲۵۹ 

انجمن ابوالفضل > انجمن عباسی 

انجمن احرار ۳۷۷ 

انجمن ارمنیان ایران ۱۰۶ 

انجمن اسلامیه ۰۱۰۹ ۲۸۰ - ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ 
۳۵ ۰۳۵۲ ۰۳۶۲ ۴۳۵ 

۲٩۹۳ ۰۲۷۲ ۰۱۰۹٩ انجمن اصفهان‎ 

انجمن اصفهان در تهران ۱۰۶ 

انجمن امرا ۱۸۰ 

انجمن انزلی ۰۱۴۴ ۰۲۱۳ ۲۲۷ - ۰۲۲۸ 
۲۳ ۱ 

انجمن بخارا ۳۰۳ 

انجمن برادران دروازه‌فزوین ۰۱۰۶ ۰۱۸۷ 
۳۴۶ 


انجمن تبریز ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۳۳ ۰۷ ۰۱۰۶ . 


۰۱۳۴ - ۱۳۲۱ ۰۱۱۶ - ۸ 
۱۵۱ ۰۱۴۵ - ۱۴۳ ۰۱۴۱ - ۶ 


۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۰۱۵۶ - ۱۵۵ ۰۱۵۲ - 
۲۷۷ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ - ۲ ۲ 


- ۲۵۴ ۵۲۹۱ ۲۸۹ ۰۲۸۶ ۲۸۳ -< 


۳۲۹ - ۲۷۰ ۰۴ 
۴۳۰ ۵۴۱۴ ۰۴۰۶ ۴۰۱ ۰۳۴۲ ۹ 
۴۳۵۳۳ 

انجمن ترقی ۷۲ 

انجمن حقوق ۰۱۸۲ ۲۲۳ 

انجمن خدمت ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ ۱۵۴ 

انجمن خواتین ایران ۲۴۳ 

انجمن خیاطان ۱۰۶ 

انجمن خيریهُ نسوان (در استانبول) ۲۴۳ 

انسحمن رشت ۰۱۱۰ ۰۱۹۵ ۲۰۸ - ۰۲۱۱ 
۳ - ۰۲۱۵ ۲۳۰ - ۰۲۳۱ ۰۳۲۷ 
7۱7۱+ 

انجمن زردشتیان ایرال ۱۰۶ 

انجمن سعادت ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ 0۲۹۹ ۳۰۱ - 
۴ ۲۲ ۳۹۳ ۱ 

انجمن شاه‌آباد ۱۰۶ 

انجمن شیراز در تهران ۱۰۶ 

انجمن عباسی ۰۱۰۹ ۲۱۱ - ۰۲۱۲ ۰۲۲۸ 
۰ - ۰۲۳۱ ۰۳۱۳ ۴۳۵ 

انجمن عدالتخواهان ۱۰۶ 

انجمن غلامان آزادشده جیرفت ۱۰۶ 

انجمن فتوت ۱۵۴ 

انجمن کرمانشاه ۱۸۱ 

انجمن مجلس فواید عمومی ۲۰۳ . 

انجمن مخدرات وطن ۰۲۴۳ ۲۴۵ - ۰۲۴۶ 
۸ ۰۲۵۸ ۲۶۹ - ۰۲۷۱ ۴۳۰ 

انجمن مخفی ۶۶ - ۶۸ ۰۷۴ ۰۱۰۰ ۱۰۷ 


۱۰۶ انجمن مدزسان‎  < 


انجمن مرکزی اصناف ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ 
۰۲۱۱ ۰+۲۰ -+(۱: "۱ ۷۱۷۱(/(۷۱/ ۷/۱6۴ ۷ ۲۴۳۱۱۳ 

انجمن مظفری ۰۱۰۶ ۱۸۸ 

انجمن معارف ۰۵۵ ۶۵ ۷۰ 
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انجمن ملاکین ۰۱۰۹ ۲۱۲ 

انجمن ملی ولایتی گیلان (نشریه) ۰۱۹۵ 
۳۴ ۱ 

انجمن نسوان ۰۲۴۳ ۰۲۴۵ ۲۵۵ 

انجمن همت خواتین ۲۴۳ 

انجمن بهودیان ایران ۱۰۶ 

اندونزی ۶۱ 

انس زلی ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۰۱۴۴ ۰۱۶۵ ۰۲۰۱ 
۵ ۷ - ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ 
۳۸ ۳۳/۳( ۳ ۳۲۸۲۳۴۳ ۴۲۵ - 
۳۳۶ 

انقلاب ایران (کتاب) ۷۷ ۳۰۵ 

انگلستان > بریتانیا 

انگلیس > بریتانیا 

اودسا ۳۳۶ 

اوردزونیکیدزه. گ ۳۱۴ 

اوردژونیکیدزه نیکولای س. سرگو ۳۰۵ 

اوشاکوف. کاییتان ۲۹۰ 

اوگوست کونت ۴۶ 

اومانیته (نشریه) ۳۰۷ 

ابالات متحده ‏ امریکا 

ایتالیا ۰۲۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۹۴ ۳۹۸ 

ایران نو (نشریه) ۰۲۴ ۱۱۵ - ۰۱۱۶ ۰۱۵۶ 
۵ ۰۲۵۸ ۲۶۰ - ۲۶۱ ۲۶۴ - 
۷ ۷۲ ۲ ۰ - ۰۳۴۵ 
۷ ۳۵۱ - ۰۳۵۲ ۳۵۴ - ۰۳۵۵ 


. ۰۳۸۶ ۰۳۸۴ ۰۳۸۲ ۳۷/۹ 6 ۳ 


۴۰۷ ۴۰۰ - ۲۳۹۸ ۳۹۵ - ۳۹۴ ۰ 
۳5 

ایرج میرزا ۰۲۳۵ ۰۲۴۹ ۲۶۵ 

ایرلند ۳۰۰ 

۱۱٩ ایروا‎ 


ایسکرا (نشریه) ۳۰۶ 

ایوردون ۳۰ 

ایزژلسکی آلکساندر (وزیر امور خارجة 
روسیه) ۰۱۷۶ ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 
۳۹۷ص 


ایوانوف م. س. ۳۸۹ 


۲۵٩ بانیانوف‎ 

باب (میرزاعلی‌محمد) ۴۴ - ۴۵ 

۱۱٩ یادکوبه‎ 

بارفروش ۲۲۳ 

بارکلی. سرجورج (وزیرمختار بریتانیا در 
تهران ۱۹۰۸ - ۱۹۱۲) ۰۲۹۶ ۳۳۶ 
۹ 6 ۳۷۲ ۰۳۷۶ ۰۴۱۴ ۰۳۴۱۷ 
۹ ۲ ۲ ۴۲۹ ۴۳۱ 

بارون جولیوس دو رویتر ۵۰ - ۵۱ 

بازیل ژوزف ۳۵۶ ۱ 

باسکرویل هاورد ۰۲۹۴ ۰۲۹۶ ۴۳۳ 

باقرخان ۰۲۳ ۰۲۷۷ ۲۷۹ - ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ 
۴ ۱ - ۰۳۱۲ ۳۵۲ ۳۷۶ - 
۷۸ ۳۸۷ - ۰۳۸۸ ۴۳۵ 

با کو ۴۱۰۲۱ ۶۱ ۶۷ ۷۳ ۸۶ 4٩ - ٩۸‏ 
۷ ۰ - ۰۱۱۵ ۱۱۸ - ۰۱1۱۹ 
۲(« (۱(۱(۱ ۱( (ظ۱(۱ ۱۷۱( ( ( ( ۱ ۳۲ 2۳ 
6( ۲6( ۳۲۲۳ ۲ ۳ 
۴ - ۳۱۶ ۰۳۱۸ ۰۳۲۲۰ ۰۳۲۵ ۰۳۲۸ 
۴ - ۰۳۴۵ ۳۵۵ - ۰۳۵۶ ۰۳۷۱ 
۵۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۳۹۵ 

بامداد. بدرالملوک ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۶۹ 

بامداد. مهدی ۷۰ 

بجنورد ۲۲۲ 

بخارا ۳۰۳ 
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برادران سلیگمن شرکت ۳۷۰ ۴۲۱ 
براون» ادوارد ج. ۸ ۶۲ ۸۷۰ ۰۴ ۰۱۳۵ 
۵ ۰۱۵۷ ۰۱۷۷ ۲۹۹ - ۰۳۰۱ ۳۰۴ 
- ۰۳۰۵۵ ۰۳۳۵ ۰۳۴۲ ۰۳۵۴ ۰۳۵۶ 

۴۳۳۴۵۱۲ ۰ 

برایس. جیمز ۴۰۹ 

٩۶ برلین‎ 

بروجردی. حسین ۱۰۳ - ۱۰۴ 

بروجردی. علی‌اکبر ۸۰ 

بروکسل ۶ - ۸4۷ ۳۰۴ 

۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۵ - ۲۴ ۰۲۲ - ۲۰ ۰۱۸ بریتانیا‎ 
۵۱ - ۵۰ ۰۴۷ - ۴۶ ۳۹ - ۳۸ ۶ 
۰۷۲ ۶۳ ۶۱ - ۶۰ ۵۸ ۵۶ - ۳ 
- ٩۷ 4۴ - ٩۲ ۸۷ ۸۵ ۳ 
۰۱۲۸ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ٩۹ 
- ۱۵۸ ۰۱۵۴ - ۳ ۶ ۱ 
۰۱۷۸ - ۱۷۴ ۰۱۶۳ - ۶۳ ۵۹ 
۰۱1۹۰ - ۱۸۹ ۰۱۸۷ - ۱۸۵ ۰ 
- ۳۳۵ ۲ ۰۶۲۲۰۴۲۰۲ ۱۵ 
۰۲۶۰ ۲ ۲۲ ۶ ۲۰ ۶ 
۰۲۸۴ ۰۲۷۹ ۰۲۷۰ - ۲۶۹ ۷ ۴ 
۲۹۸ ۰۲۹۶ - ۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ - ۶ 
- ۲۳۳۴ ۸۳۱۱ 0۳۰۷ - ۳۰۴ ۳۰۱ 7 
- ۳۳۵ ۳۳۳ ۳۳۰ - ۳۳۷ ۵ 
۳۶۸ ۰۳۶۵ ۰۳۵۴ - ۳۵۳ ۲۲ ۹ 
- ۳۹۱ ۳۸۸ - ۳۸۶ ۰۳۷۶ ۳۷/۳ 
۰۴۱۹ ۰۴۱۷ ۰۴۱۴ - ۴ ۳ 
۴۳۷ - ۴۳۳ ۰۴۳۱ - ۱ 

بریتانیای کبیر > بریتانیا 

بریگاد قراق ۰۲۳ ۸۶ ۰۱۰۷ ۰۱۲۸ ۰۱۶۰ 
۷" /((( ( ۷( ۳۶ 
۴ - ۰۳۲۹ ۰۳۳۴ ۰۳۳۸ ۰۳۸۸ 


۴۳۶ ۰۴۲۳ ۰ ۲۱ 
۴۳۷ 

بسطام ِ1 

بغداد ۰۵۲ ۰۳۷۰ ۳۹۷ 

بلژیک ۰۲۰ ۰۳۵ ۵۵ - ۰۸۵۶ ۰۵۸ ۷۷ - 0۷۸ 
۲ - ۸۳ ۸۴ ۶ ۰۱۲۹ ۰۱۳۶ ۰۱۴۷ 
۰ ۷۷ ۰۳ ۴۲۸ 

بلغارستان ۴ ۰۱۳۶ ۳۱۴ 

بندرعباس ۸۵۲ ۰۱۰۶ ۰۲۹۳ ۴۰۵ 

بندر لنگه ۵۲ 

بنکدار محمد تقی ۱۰۳ - ۱۰۴ 

بنکندورف, کنت آلکساندر (سفیر روسیه 
در لندن) 0۳۲۸ ۴۲۵ 

۰۳۷۲ ۰۲۹۵ ۰۲٩۹۳ ۰۱۰۶ ۰۷۲ ۰۳۸ بوشهر‎ 
: ۲ 

بسوکانن» سر جورج (سفیر بریتانیا در 
سنت‌پترزبورگ» ۱۹۱۰) ۰۴۲۴ ۰۴۲۶ 
۳۳۳ 

بویس. انی‌استا کینگ ۲۴۴ - ۲۴۵ 

پونواریان» سدراک ۳۱۰ - ۳۱۱ 

بهاءالله ۴۹ - ۵۰ 

بهار ملک‌الشعرا ۰۲۴۹ ۳۵۳ - ٩۳۵۴‏ 

-۷۶ ٩ ۵۴ ۰۲۴ بهبهانی» سیدعبدالله‎ 
۰۱۳۸ 7 ۲ ۷ ۳ 
۰۱۵۰ ۰۱۴۸ ۰۱۳۸ ۰۱۳۶ -< ۴ 
۰۱۸۶ - ۱۸۴ ۰۱۵٩ ۰۱۵۴ ۳ 
۰۳۳۵ - ۳۳۴ ۰۲۸۰ ۰۱۸۹ 7۸ 
- ۳۸۴ ۸۳۸۲ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۳۵ ۴ 
۴۱۹ ۰۴۰۲ - ۴۰۱ ۲ ۶ 


۷ بهشتی ‏ میرزانصرالله > ملک‌المتکلمین 


بیات» منگل ۹( )۱۳۱۲۳۶۵ 
بیان (کتاب) ۴۴ 
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بی بی خانم > استرآبادی» بی‌بی 
بیزو م. ۴۳۱۰ 


بارک اتابک ۰۲۵۸ ۰۳۶۷ ۰۳۷۷ 0۳۸۴ 
۷- ۳۹۰ 

پانوف» م. ۴ 7 ۳۱۵ 

پاولوویچ؛ میخاییل ۰۳۷ ۰۱۹۴ ۰۲۵۸ ۳۰۴ 
- ۳۰۵ 0۳۲۳ ۳۲۹ ۴۳۰ 

پتر کییر ۲۰۵ 

۴۱۳ ۰۳۹۸ - ۳۹۶ ۲ ٩۲ ۸ پتسدام‎ 

پرنی» ادولف ۴۱۹ 

پرورش (نشربه) ۶۳ 

پرولتاری (نشریه) ۳۰۶ 

بلخانوف. گئورگی ۳۲۰ - ۳۲۲ ۳۴۷ 

پوخیتونوف. ایوان فدوروویچ ۴۲۰ - 
۳۱ ۳۱۳۱۳۵۹ 

پورت آرتور ۶۰ 

بوکروفسکی ۳۰۸ - ۳۰۹ 

پوکلفسکی - کوزیل استانیسلاو (وزیر 
مختار روسیه در ابران) ۰۳۳۸ ۳۶۹ 
۲ ۰۳۷۶ ۳۸۷ - ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ 
۶ ۲۰ - ۰۴۲۱ ۴۲۳ - ۰۳۲۴۳ 
۹ ۳۱ ۴۳۳۵ 

پهلوی» رژیم ۷ - ۴۳۸ 

پیلوسیان» ورام ۸ ۰۳۲۷ 7-۳۴۶ ۰۳۴۸ 
۸ ۴۳۸ 


تاج السلطنه ۴ ۴ ۲۵۹ - ۲۶۰ 
تاریخ بیداری ایرانیان (کتاب) ۶۶ ۷۵ 
تاریخ بهود ایران (کتاب) ۳۱۴ 
تالبوت میجر ج.ف. ۵۱ 

تأمسن» ا.پ. ۲۷ - ۲۸ 


تانگانیکا ۶۱ 

تایمز لندن (نشریه انگلیسی) ۲۶۸ - ۰۲۶۹ 
۹ ۲۸۴ - ۰۲۸۶ ۳۲۹۱ ۲۷۲۹۳ - 
۴ - ۰۳۰۱ ۰۳۳۵ ۰۳۴۲ ۰۳۶۴ 
۴۲۲-۲۸ 

تبت ۱۷۵ 

- ۶۳ ۵۶ - ۵۵ ۰۵۱ ۰۲۴ - ۲۳ ۰۲۱ تبریز‎ 
۰۱۱۳ - ۱۰۹ ۰۱۰۳ ۰٩۴ ۷۱ ۶۸ ۴ 
۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۴ - ۱۳۳ ۰۱۱۹٩ - ۵ 
- ۱۵۰ ۰۱۴۸ ۰۱۴۶ - ۱۴۳ ۰۱۴۱ - 
۰۱۸۰ ۰۱۶۵ ۰۱۶۲ - ۱۵٩ ۰۱۵۵ ۱ 
۰۲۱۰ - ۰ ۲۰۲ - ۰ ۷ 
۰۲۳۶ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۴ - ۳ ۷ 
۲۷۷ ۰۲۷۳ ۰۲۶۰ ۰۲۵۷ - ۲۵۶ ۹ 
۳۰۶ - ۳۰۱ ۰۲۹۹ - ۲۹۴ ۲٩۹۲ - 
۳۱۸ ۰۳۱۶ - ۳۱۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ - ۸ 
۰۳۴۲ - ۳۴۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۰۳۲۷ - 
۰۳۵۶ ۰۳۵۲ - ۳۵۲ ۰۳۴۸ - ۶ 
« ۳۸۵ ۳۷۸ - ۳۷۶ ۰۳۶۹ ۷۲ 
- ۴۲۲ ۴۱۴ ۸۳۹۱ - ۳۸۹ ۶ 
۴۳۸ ۰۴۳۵ 7 ۳ 

تبریز مه‌الود (کتاب) ۱۶۰ 

تربت ۲۲۲ 

تربیت. محمدعلی ۶۴ ۰۱۱۵ ۰۱۵۷ ۰۲۹۹ 
۰۳ ۱۳۴۶ ۱ 

تربیت. علی‌محمد ۳۷۸۰۳۳۵-۳۳۴۰۳۱۳ 

ترشیز ۲۲۲ 

ترکمنجای. قرارداد ۳۶ 

۰۲۴۳ ۰۱۸۰ ۰۱۶۰ ۰۴۷ ۰۳۸ ۰۳۱ تسرکیه‎ 
- ۳۰۲ ۲۹۹ - ۲۹۸ ۲٩۱ ۴ 
۳۹۳ ۰۳۸۸ ۰۳۵۶ ۰۳۰۱۹ - ۳۰۷ ۳ 
۴۳۰ ۵۳۹۷ ۳۹۴ - 


۳۲۱۳ ۵ 





12۳16]16۳02:0۳9 





۳۲۱۳ ۵ 


۶ / نمابه 


ترهاکوبیان تیگران (درویش) ۳۴۶ - 
۳۸ ۰۳۵۶ ۰۳۶۶ ۳۷۸ - ۰۳۸۲ ۰۳۸۴ 
۳۹۸ ۴۳۸ ۱ 
تریا (ولاس مگلادزه) ۱۳۰۹ ۰۳۱۱ ۴۳۸ 
تفلیس ۱۱۴ - ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۶۰ ۲۴۸ 
۵ ۳ ۰۳۰۲ ۳۱۰ - ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ 
۳۳۳ ۱ 
تقوی. نصرالله ۳۳۴ 
تقی‌زاده. سید حسن ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰۲۴ ۶۴ 
۸٩ - ۴‏ ۱۰۱ - ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۱۴ 
۵ ۱۳۵ - ۰۱۳۶ ۰۱۴۶ ۰۱۵۴ ۰۱۵۸ 
۰۱۸٩۹ - ۷‏ ۰۱۹۳ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ 
۲۵۵ ۰۲۹۴ ۰۲۹۶ ۲۹۹ - ۰۳۰۲ ۰۳۱۰ 
۲۵ ۲ ۳۲۴ - ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۴ 
۸ - ۳۳۹ ۳۴۲ ۳۴۴ ۳۴۶ - 
۲۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۶ ۰۳۶۶ ۸۳۶۸ ۳۷/۱ - 
۲ ۳۷۵ - ۰۳۷۸ ۰۳۸۴ 0۳۸۶ ۰۳۸۸ 
۱ - ۶۰۳ ۰۴۱۰ ۴۳۸ 
تکامل (نشریه) ۳۵۶ 
تنقید فرقة اعتدالیون يا اجتماعیون اعتدالیون 
(جزوه) ۰۳۵۲ ۳۶۰ 
تولستوی, کنت لو ۳۵۴ 
تهران ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۴۷ ۰۵۰ ۵۲ 
۵۷ ۶۰ ۶۳ ۶۵ ۷۰ ۵/۱ ۷۳ - 
٩۴ ٩۱ ۸۷ ۵‏ - ۸۴ 4۶ - ۸ 
۳ ۶ - ۰۱۰۸ ۱۷۰ - ۰۱۱۲ 
۵ ۳ - ۰۱۳۲ ۱۳۴ 
- ۰۱۳۵ ۱۳۷ - ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ ۰۱۴۴ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ - ۱۴۸۰۱۴۶‏ 
۲ ۵ - ۰۱۶۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۶ ۱۷۸ 
- ۰۱۸۳ ۱۸۶ - ۰۱۸۸ ۲۰۰ - ۰۲۰۱ 
۰ _- ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۲۲۲ - 


۳ ۷( 6 ۳ ۲ ۲۳۹۹ - 
۳۴ - ۰۲۴۹ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۲۷۱ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۶ ۲۹۰ - 
۳ ۲۹۷ - ۰۲۹۸ ۳۰۱ - ۰۳۰۲ 
۵ ۲۰ 2-۲۳ ۰۳۱۵ ۰۱۳۱۸ ۳۲۳ 
و ۱ ۳( ۳۳ - ۳۳ 
۲ - ۰۳۴۹ ۳۵۲ - ۰۳۵۵ ۰۳۵۹ 
۶۱ ۳۶۳ - ۱۳۶۴ ۳۶۸ - ۱۳۷۲ 
۴ ۳۷۶ - ۰۳۷۹ ۳۸۵ - ۰۳۸۹ ۳۹۱ 
- ۳۹۳ ۳۹۶ - ۰۳۹۷ ۳۹۹ ۴۰۱ مس 
۵ ۷ ۴۰۹ - ۴۱۱ ۴۱۳ - 
۷ - ۰۴۲۰ ۰۴۲۲ ۰۴۳۰ ۴۳۲ 
- ۰۴۳۳ ۴۳۷ 

تهرانی عصمت ‏ طایره 

تهرانی. میرزا حسین ۱۳۹ ۲۱۶ 

تیلی, چارلز ۲۶ 


ریا (نشریه) ۶۴ 

ثتقه‌الاسلام ۳ - ۰۱۱۴ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲ 
۳« ۳( 2۹۳۹/۵ ۴۱۳۷۲۳۵ 

نقه‌السلطنه. بحیی ۹۹ 


جمعیت نسوان وطنخواه ۲۴۷ 

ج فا ۰۱۶۲ ۲۸۹ - ۰۲۹۱ ۰۳۱۰ ۳۶۹ 
۶ ۳۹۱ 

جنگهای دهقانی قرن بیستم (کتاب) ۱۹۶ 

جنوب (نشریه) ۳۵۳ 

جواهرکلام» شمس ‌الملوک ۲۴۴ ۲۴۶ - 
۳۳۷ 

جوردن. مری پارک ۲۴۴ 

جوردن. سمیوئل مارتین ۲۴۴ 

جیمز لایونل ۲۸۴ - ۲۸۷ 
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۳۲۱۳ ۵ 


نمابه | ۵۵۷ 


چرند پرند (ستون طنز در صوراسرافیل) 
۷ ۷ ۱۸۹ 

جلبیانلو: رحیم‌خان > رحیم خان 

چلنگریان آرشاویر ۱۳۰۴ ۰۳۱۶ ۱۳۱۸ 
۳۰( ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۹۰ ۰۴۰۶ ۴۳۸ 

جین ۰۳۱ ۶۱ ۱۹۶ - ۰۱۹۷ ۰۲۶۴ ۰۲۶۷ 
۷ ۰۳۵۵ ۰۳۶۵ ۳۹۵ 


حاج میرزا کریم ۱۳۴ 

حاجی خان ۱۱۵ 

حبل‌المتین (نشربه) ۰۲۲ ۵۷ ۴ع ۶۶ - 
۷ ۱۲۷ ۰۱۴۲ ۱۵۶ - ۱۵۸ ۱۷۵ - 
۷ ۸۲۱ ۱۸۴ - ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۲۱۱ 
- ۰۲۱۳ ۰۲۳۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ ۲۶۵ 
- ۲۶۶ ۰۲۷۳ ۰۲۸۹ ۳۷۳ - ۳۷۴ 
۳۷۶ 

حرم حضرت عبدالعظیم ۱ ۰۵۵ 0۷۸ 
۹ ۸۳ ۰۷ ۰۱۳۴ ۱۴۸ - ۰۱۵۰ ۱۵۲ 
۱۵۳ ۱۶۴ - ۰۱۶۵ ۰۱۸۱ ۰۲۳۵ 
۱ ۳۳۵ 

حزب اتحاد و ترقی ترکیه ۳۰۳ 

حزب‌اتفاق و ترقی ۰۳۴۰ ۰۳۵۳ ۱۳۹۹ ۴۲۸ 

جرب اعتدالیون ۰۳۳۴ ۳۴۰ - ۳۴۴ 
۸۸ ۰ - ۰۳۵۴ ۳۵۶ - ۰۳۶۲ 
۷( ۳۷۵۵ - ۳۷۹ ۳۸۴ - ۰۳۸۶ 
۲۱ - ۰۳۹۹ ۰۴۰۱ ۰۴۰۵ ۰۴۲۴ 
۴۷۹۰۸ ۱ 

حزب ترقیخواه ۳۴۰ ۰۳۵۳ ۳۹۹ 

حزب داشناک ۲ داشناک» حزبت 

جرب دموکرات ۰۲۴ ۶۴ ۰۱۰۰ ۰۱۱۵ 
۶ ۰ ۲ ۲۵۸ ۳۱۸ ۱۳۳۳ - 
۵ ۳۳۸ - ۳۵۴ ۳۵۸ ۳۶۶ - 


۰۳۸۲ ۰۳۷۹ - ۳۷/۸ ۰۳۷/۵۵ ۵۹۳/۸ / 
۴۰۳ - ۳۹۸ ۵۳۹۰ - ۳۸۹ ۵ 
۴۳۸ - ۴۳۷ ۰۴۳۳ ۲ ۷۰ 

حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه 
۴ ۱۲ + ۱۷۱۴/۱۳/۴ / //( ۲/۱ 7۱۹ 2۴۳۳ 
۴ ۳۰۶ ۳۰۸ - ۳۱۱ ۳۱۴ مس 
۲۵ ۳۲ ۳۲۲۰ - ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ ۰۳۵۵ 
۳-۲ ۴۳۳۰۵ 

حزب کارگر بریتانیا ۳۰۴ 

حزب مساوات ۳۵۶ 

جزب همت ۱۱۴ - ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲۰ 
۰ - ۰۱۶۱ ۰۱۷۱ ۰۲۸۱ ۰۳۱۴ ۳۳۰ 

حزب هنچاک > هنچاک؛ حزب 

حسام‌الاسلای حسن ۲۱۲ - ۰۲۲۱۰۲۱۳ 

حسن (پسر علی موسیو) ۴۳۳ 

حسن اقا ۱۳۴ 

حسن‌علی خان ۲۲۸ - ۰۲۲۹ ۳۴۳ 

حقوق (نشریه) ۳۴۲ 

حکاکباشی. ابوالحسن ۱۱۵ 

حکمت (نشریه) ۶۴ 

حکیم‌الملک. ابراهیم ۸ ۱۰۶ - ۰۱۰۷ 
۴ ۷۲ - ۰۳۴۳ ۰۳۷۲ ۳۸۵ 

حیات (نشریه) ۳۵۴ 

حیدرخان عمواوغلی (تاریواردیوف) 
۳ ۴ --- ۰۲۹۰۱ 
۰ ۰۳۲۴ ۰۳۴۴ ۰۳۴۶ ۰۳۷۸ ۰۳۸۲ 
۲۵ ۰۳۸۹ ۴۰۲ 


خاجاطوریان. واسو ۰۵۳۱۸ ۳۲۰ - ۳۲۱ 

خاستگاههای اجتماعی دیکتاتوری و 
دموکراسی: ارباب و دهقان در تکوین 
دنیای جدید (کتات) ۱۹۷ 


20۳ ۱ ۵ 
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۳۲۱۳ (5 ۵ 


۸ |/ نما به 


خانقین ۳۹۷ 

خاورمیانه ۰۲۹ ۰۳۸ ۰۵۷ ۰۱۶۰ ۰۲۴۹ 
۲۱ ۲ ۳۵۵ ۰۳۹۴ ۰۴۰۲ ۴۱۳ 

خراسان ۰۵۰ ۰۵۲ ۰۱۱۸ ۰۲۰۱ ۰۲۲۰ 
۲( ۳( ۳ ۳۳۵ ۳۷/۵( ۰۴۰۰ ۴۳۱ 

- خراسانی» ملامحمدکاظم ۹ ۰-۵۰ 
۱۳۶ 

خزدوز. بوسف ۱۱۶ - ۱۱۷ 

خزر دریا ۰۳۶ ۰۱۹۹ ۲۰۶ - ۰۲۰۷ ۰۲۷۳ 
۰/۱ ۴۳۱۴۳ 

" خزن منطقه ٩۳‏ ۰۱۹۵ ۲۰۵ - ۲۳۰۰۲۰۷ 
از دک ۱ 

خلخالی؛ عبدالرحیم ۱۵۹ 

خمامی» حاج ملامحمد ۴ ۰۱۳ 
۸ ۷ ۲۱۳۱-۰-۲ 

خمینی. آیت‌الله روح‌الله (امام] ۱۷ 

خواجه‌دیزج ۳۳۷ 

خوانساری محمد ۱۰۳ - ۱۰۴ 

خوزستان ۳۹۲ 

خوی ۰۵۲ ۰۱۱۸ ۰۲۳۵ ۰۲۹۱ ۳۱۲ 

خیابان (محله در تبریز) ۰۲۵۶ ۰۲۷۹ ۲۸۱ 

۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ - 


خیابانی» شیخ محمد ۳( ۳ ۳۳۵-_- 


"۳۴ ۴۲۶ 
خیاط باشی, ابراهیم ۸۱۰۳ ۲۱۶ 
خیرالکلام (نشریه) ۲۱۱ 


داشناک. حزب ۰۱۱۴ ۰۲۴۶ ۰۲۸۲ ۰۳۰۳ 


۳۵۵ ۰۳۵۲۳ ۰۳۴۱ ۰۳۳۰ ۳۱۴۳ - ۵۹ 
۴۲۸ ۴۰۷ ۳۵۶ - 

دانش (نشریه) ۰۲۶۴ ۲۶۵ 

داوبدیان» آناهید ۳۳۶ 


درویش (نام‌مستعار) > ترها کوبیانتیگران 

درةالمعالی ۰۲۴۶ ۲۴۸ - ۲۴۹ 

دوافروش» علی ۲۵ ۱۲۴ ۴۳۴ 

دوگلاس ج.ا. ۸۴ 

دولت ابادی. صد بقه ۲۴۶ - ۰۲۴۷ ۰۲۴۹ 
۳۳۸ 

دولت آبادی؛ علی‌محمد ۳۵۲ 

دولت آبادی هادی ۷۰ 

دولت آبادی. یحیی ۰۱٩‏ ۶۵ - ۶ع ۶٩‏ - 
۱ ۷/۷ - ۸۰ ۰۱۸۵ ۰۲۴۶ ۰۳۳۹ 
۴ ۱۳۵۲ ۴۳۸ 

دوما (مجلس روسیه) ۰۱۱۴ ۰۱۶۳ ۱۷۰ - 
۱ ۰ - ۰۳۰۹ ۳۷/۴ 

دوم آلکساندر ۳۵۴ 

دونابفسکایا رایا ۳۱ 

دوه‌جی (محله در تبریز) ۰۲۸۲ ۲۸۷ 

دوهوجی؛» میرهاشم ۸ ۳( 2۳۵ 
۸۲ ۳۳۵ 

دهخدا, علیاکبر ۰۲۲ ۰۷۲ ۰۱۰۷ ۱۵۶ - 
۸ ۶۳ - ۱۶۴ ۱۶۸ - ۰۱۷۰ ۱۷۳ 
- ۰۱۷۵ ۰۱۸۹ ۰۲۰۳ ۰۳۳۵ ۰۲۵۵ 
۵ ۰۲۹۹ ۳۰۲ - ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ ۴۳۸ 

دهخوارگان ۲۲۴ 

دیکی. پروس ج. ۳۰۹ 


رابینو. هایسینت ل. (نایب کنسول بریتانیا 
در رشت) ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۱۹۵ 

رچ (نشریه روسی) ۳۱۴ 

رحیم خان ۱۴۵ - ۱۴۶ ۵۲۰۸ ۲۸۰ - 
۲۳ ۰۲۸۶ ۳۷۲ 

ردیةٌ مادیون (کتاب) 0۴۷ ۴۹ 

رسالة مدنیه (کتاب) ۵۰ 


۳۲۱۳ 5 ۵ 
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۳۱۳ 2۳۱۳۱۵. 


نمایه | ۵۵۹ 


رسول‌زاده» محمدامین ۱۵ ۳۸ ۳۵۳۵ 
۴ - ۳۵۶ ۳۶۰ - ۳۶۲ ۳۶۶ ۳۹۵ 
- ۳۹۶ ۴۳۰۰ ۴۰۳ 

رشت ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ 
۴ ۱۴۸ ۱۵۵ ۱۵۸ ۱۶۱ ۱۶۹ 
۰ ۲۵ 7 ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۳ ۲ ۰۳۳۹ 
۶ ۳ ۳ ۳۰۵ - ۳۰۶ 
۲ - ۰۳۱۴ ۳۳۳ - ۰۳۲۴ ۰۳۲۷ 
۰ ۰۳۵ ۰۳۷۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵۹ ۰۴۱۴ 
۴ ۶ - ۰۴۳۳۲ ۴۳۵ 

رشتی» کريم‌خان ‏ کريم خان رشتی 

رشدبه. میرزا حسن ۵۵ 

رضازاده شفق ۳۵۲ 

رنان» ارنست ۴۸ 

رنجر» ترنس ۰۲۵ ۱۹۸ 

روح‌القتدس (نشریه) ۰۱۷۵ ۱۸۱ - ۰۱۸۲ 
۵ ۵ ۳۷/۴ 

روحانی» شیخ باقر ۳۷۵ 

روحی. شیح احمد ۶۳ ۷۴ ۲۰۰ 

روزنامة قزوین (نشریه) ۳۵۴ 

روزنامة مجلس (نشریه) > مجلس (نشریه) 

روسو ژان ژاک ۰۴۹ ۰۱۶۶ ۲۶۱ 

۵۱ ۰۴۱ ۰۳۶ ۰۲٩ ۰۲۵ - ۲۳ ۰۲۰ روسیه‎ 


۳ - ۵۴ ۵۶ ۵۹ ۲ی ۶۶ - ۷ع 


- ۱۱۴ ۸4۷ ۲ ۸۶ ۸۳ ۸۷۸ 7 ۶ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۲۵ - ۲ ۵ 
۱۷۰ ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۱۶۰ - ۵ ۲ 
۰۱۸۱ - ۱۸۰ ۰۱۷۸ - ۱۷۵ ۰۱۷۱ - 
۲۰۵ ۰۱۹٩ - ۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۱۸۷ 7 ۶ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۸۲۱۱ ۲۰۶ 
۰۲۸٩ ۰۲۸۷ ۰۲۸۴ - ۲ ۲۷ ۳ 


- .۳۱۴ ۳۱۲ - ۳۰۰ ۰۳۹۸ - ۱ 
۰۳۳۰ - ۳۲۶ ۳۲۴ - ۳۳۰ ۸ 
۳۵۶ - ۳۵۵ ۰۳۲۳۸ - ۳ 
۳۷۷ - ۳۷۶ ۰۳۷/۴ - ۳۶۷ ۶۵ 
۳۹۰ ۳۸۸ - ۳۸۶ ۰۳۸۲ - ۲۳۸۱ ۵۹ 


- ۳۹۴ ۳۹۶ - ۴۱۲ ۴۰۴ - و۴ 


۹ - ۰۴۱۷ ۴۱۹ - ۴۲۳۱۷ 
روو دو موند مسلمان آبررسی دنیای اسلام] 
(نشریهٌ فرانسوی) ۰۱۵۷ ۰۱۹۴ 0۲۴۳ 

۲۴۵ ۳۰۴ 
رویای صادقه (کتات) 2۱۷۱ ۰۷۲ ۸۷۹ ۸۱ 
رویتر: بارون جولیوس دو ۵۰ - ۵۱ 
رهبر ایران نو (نشریه) ۳۵۴ 
رهب ر ایران نوین (نشریه) ۳۵۳۴ 


زاپولسکی. کاپیتان ۳۲۴ 

زاینده‌رود (نشربه) ۳۵۴ 

زبان زنان (نشربه) ۲۴۶ 

زرتشتی, فریدون ۰۱۵۹ ۱۸۴ 

زنارسکی. ژنرال ۲۹۶ 

زنجان ۰۵۲ ۳۴۳ 

زنجانی» شیخ ابراهیم ٩۸‏ ۸۳۳۵ ۳۴۲ - 
۴۱۳۹۵۳۴۳ 

زوریان استپان ۳۱۰ - ۳۱۳ 

زینوویف. ایوان آلکسیوویچ ۶۱ ۲۸۵ 


ژایسن ۰۳۸ ۶۰ ۶۷ ۷۸ ۸۶ ۰5۷ ۰۱۷۷ 
۸ ۰۳۳۹ ۰۲۶۴ ۰۲۶۷ ۰۲۷۲ ۰۲۹۶ 
۳ ۳۹۸ 

ژنو ۰۳۲۰ ۳۴۷ 

ژورس ژان ۱۶۹ - ۱۷۰ ۱۳۰۵ ۳۰۷ 

ژورنال دبا (نشریه فرانسوی) ۴۸ 
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۳ ](۳ ۲۱۱۲۳۵۰۲ 


سابلین م. (کاردار روسیه در تهران) ۲۹۳۲ 
۹۶ ۳۲۴۳ 

ساری ۰۵۲ ۲۲۳ ۱ 

سازمان سوسیال دموکراتها تن اجتماعیون 
عامیون فرقه ۱ 

سالارالدوله ۰۱۲۷ ۰۱۴۶ ۴۲۰ 

سالار مکرم. عزت‌الله‌خان ۰۲۲۵ ۲۲۷ 

ساوه ۲۳۲۲ 

سایکس. سر پرسی ۱۰۹ 

سیهدار (محمدولی‌خان نصرالسلطنه) 
۹ ۰۲۸۴ ۱۳۱۳ 0۳۱۵ ۰۳۲۴ 4۳۲۸ 


۰.۳۶۷ ۰۳۵۲ ۰۳۴۵ ۰۳۳۸ - ۳۳۶ ۴ 


0۳۸۴ 0۳۷۴ ۰۳۷۳ ۳۷۱ ۳۶۵ - 
۴۱۰ ۴۰۶ ۴۰۲ ۴۰۰ - ۳۹۹ ۸ 
۴۱۶ - ۴۱۵ ۴۱۱ - 

- ۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۵۶ ۰۱۴۵ ۰۲۳ ستارخان‎ 
۰۲۹۵ - ۲۹۴ ۰۲٩۹۱ - ٩ ۷ 

۳۲۴ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ - ۲ ۷ ۰ 

۳۷۸ - ۳۷۶ ۰۳۵۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۷ - 
۴۳۵ - ۴۳۴ ۰۳۸۹ - ۷ 

سدراک ۳۱۸ 

سراج. علیاکبر ۱۱۶ 

سرخاب (محله در تبربز) ۲۸۲ 

سردار ارشد ارشدالدوله. علی 

سردار اسعد بختیاری ۰۳۰۲ ۰۳۲۴ ۳۲۸ 


۳۷۶ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۰۳۳۷ - ۴ 


۱۳۸۹ - ۳۸۷ ۰۳۸۵ - ۷ 
۴۳۱ ۰۴۲۹ ۰۴۱۶ - ۴۱۵ ۳۹۹ ۲۳ 
۴۳۲ 

سردار اشرف لر ۳۹۲ 

سردار افخم (آقابالاخان) ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
۶ ۳۱۳۵ 


سردار بهادر بختیاری. جعفرقلی ۰۳۳۵ 
۳۸۹ 

سردار مسحی (عسبدالحسین خان 
مسعزالسلطان) ۰۳۱۲ ۰۳۳۴ ۳۷۷ - 
۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۴۱۵ . 


سردار مفخم (حاکم گیلان) ۴۱۵ 


" سردار منصور (حاکم گیلان) ۵۲۰۷ ۳۶۸ 


سروش (نشریه) ۳۰۳ 

سعد‌الدوله. جواد ۹۶ - ۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۹ 
۵ - ۰۱۳۷ ۰۱۵۲ ۱۷۸ - ۰۱۸۰ 
۶ ۰۳۳۶ ۳۸۵ 

سعید. ادوارد ۲۹ 


سفرنامة ابراهیم بیگ (کتاب) ۲۵ ۴ع ۶۶ 
: سقراط ۱۶۷ 


سقط‌فروش. حسین تهرانی ۳ - ۱۰۴ 
سلطان‌العلما ۱۸۸ 


سلطان‌الواعظین؛ شیخ محمد ۸۱ 


سلطانزاده آوتیس ۱۳۵ ۳۲۳۰۱۹۴۰۴۰۱۳۷ 


سلطان عبدالحمید عثمانی ۳۷۴ 

سلماس ۲۹۱ 

سلماسی. سعید ۳۰۳ 

سسنت پترزبورگ ۰۷۳ ۸۰ ۱۷۵ - 0۱۷۶ 
۰ ۱۳۷۲ ۱۳۹۳ ۸۳۹۶ ۴۲۳ 

سنگلج ۲۲۳ ۲۵ 

سوئد ۳۹۴ 

سوئن کانال ۳۶ 

سوتسیال دموکرات (نشریه) ۰۳۰۴ ۳۰۹ 

سودان ۰۱۷۷ ۲۴۵ 

سسوسیال رفورمیستها > اصلاحیون 
اجتماعیون 

سوسیال رولوسیونرها > اجتماعیون 
انقلاییون 
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۳۲] ۳ ۵ 


تمایه / ۵۶۱ 


سس وسیالیستهای اصل(اح‌طلب > 
اصلاحیون اجتماعیون 

سوسیالیستهای انقلابی > اجتماعیون 
انقلاییون 

سویس ۷ ۰۱۸۹ ۲۹۸ - 0۲۹۹ ۳۰۲ 

سهلان ۲۳۲۷ 

سید عبدالوهاب صالح ۲۱۱ 

سید اشرف ۱۶۱ 

سید جلال‌الدیین شاه > شهرآشوب. 
سید جمال 

سید جمال‌الد سن واعظ ‏ واعظ 
سید جمال‌الدین 

سید جواد ناطق -> ناطق. میرزاجواد 

سید عبد الرزاق ۳۷۸ 

سیستان ۰۱۰۶ ۲۲۲ 

سیفالشریعه -* شهرآشوب. سیدجمال 

سیمانی. عزیزالله ۱۰۰ 


شایشال ۱۲۸ 

شاهرود ۰۲۲۲ ۳۴۳ 

شاهنامه (کتاب) ۰۱۵۸ ۲۰۵ 

شبستری. محمد (ابوالضیاء) ۴ع ۰۱۱۶ 
۳0۵۶ 

شجاعالدوله: صمد ۴۳۳ - ۴۳۵ 

شجاع السلطنه ۳۷ 

شجاع نظام مرندی ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۳۱۰ 

شرف (نشربه) ۳۷۴ 

شرق‌شناسی (کتاب) ۲۹٩‏ 

شرکت اسلامی ۷۲ 

" شرکت خیریه خواتین ایران ۲۴۳ 

شعاع السلطنه ۳ 

شفق (نشریه) ۳۵۳ 


شکوفه (نشربه) ۲۴۳۰ 

شمیران ۱۸۰ 

شوستن و. موزگان ۲۵-۲۴ ۲۳۴-۲۳۳ 
۰ ۲۴۵ ۲۶۹ - ۰۲۷۰ ۱۳۹۷ ۳۹۹ 
۷۱ ۴۰۵-۴۰۳ ۴۱۳-۴۰۸ ۴۱۵ - 
۷ - ۰۴۲۹ ۰۴۳۲ ۴۳۶ - ۴۳۷ 

شوشتری. سیدعلی ۲۵۰ 

عسه | یوب سید‌جمال (سید جمال 
سیف‌الشریعه) ۲۱۰ - ۲۱۲ ۲۲۸ - 
۹ ۴۳۵ نیز -* انجمن عباسی 

شهریار ۱۸۰ 

شهشهانی. عبدالحسین ۲۲۰ 

شیخ‌الاسلامی؛ پری ۲۳۳ 

شیخالرئیس قاجا ابوالحسن ۶ع ۷۳ - 
۴ ۸۱ 

شیخ خزعل (حاکم خوزستان) ۳۹۲ 

شیخ سلیم 7-۱۱۲ ۰۱۳۲۰۱۱۴ ۰۲۱۰ ۴۳۴ 

۰۱۱۰ - ۱۰۹ ۰۱۰۶ ۸۷۳ ۰۵۶ ۰۵۴ شیراز‎ 
۰۴۰۵ ۰۳۹۳-٩۲ ۳۱ 
9 

شیرازی. شیخ محمد ۶۷ 

شیرازی. میرزا جهانگیرخان ۰۷۰ ۰۱۰۷ 
۰۱۵۸ ۰۱۷۹ ۱۸۷ - ۰۱۸۹ ۰۳۱۵ ۴۳۸ 

شیرازی. میرزا حسن ۰۵۳ ۷۳ ۸۷۴ ۷۶ 

شیشه‌بن رحیم ۲۱۰ - ۰۲۱۱ ۰۳۱۳ ۴۳۵ 

شیندلر ۴۲۷ 


صابن علیاکبر طاهرزاده ۱۶۰ - ۱۶۱ 

صاحب‌اختیار ۴۰۰ 

صادق‌الملک. صادق خان ۴۳۳ 

صالح سید عبدالوهاب سید 
عبدالوهاب صالح 
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۳۲۱۳ (5 ۵ 


۲ |/نمایه 


صبح ازل ۶۳ ۲۰۰ 

صدا یگیلان (نشریه) ۳۵۴ 

صد رالعلما محمد جعفر ۰۱۸۵ ۳۴۳ 

صدقیانی رسول ۰۱۱۵ ۰۱۲۴ ۴۳۴ 

صفاأیی ابراهیم ۷۰ 

صفروف علی قلی ۱۶۱ 

صمصام السلطنه بختیاری ۰۲۹۳ ۳۲۴ 
۸ ۰۴۱۵ ۰۴۱۹ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۶ 
۸ ۴۳۳۱ 

صنیع الد وله. مر تضی قلی ۵ ۸۳ ٩۶‏ - 
0 ۱۳۵ - ۰۱۳۶ ۰۱۴۱ ۱۵۲ - ۰۱۵۳ 
۷۸ ۰۳۳۴ ۰۳۶۸ ۰۳۷۰ ۰۳۱۷۳ ۳۹۹ 

صنیع حضرت ۳۳۵ 

صسوراسسرافیل (نشریه) ۰۲۲ ۷۰ ۰۱۰۷ 
۹ ۶ - ۰۱۵۸ ۱۶۰ - ۰۱۶۵ ۱۶۷ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
۹ ۲ ۲ ۵۳ 
۵ ۲۷۳ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۷۴ ۴۳۸ 

صولت الدولهُ قشقایی ۰۳۳۷ ۳۹۲ - ۳٩۹۳‏ 


ضیاءالعلما ۴۳۳ 


طالیوف. عبدالرحیم ۵ ۶۴ ۱۳۵ 

طاهرزاده - بهزاد. کریم ۶ ۲۵۶ 

طایره (عصمت تهرانی) ۲۶۰ - ۲۶۴ 
۳۶۶ 

طباطبایی» سید احمد ۰۱۳۵ ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 
۱۴۳۸ 

طباطبایی سیدصادق ۴۶ 

طباطبایی» سیدضیاءالد ین ۳۷۴ 

طباطبایی» سید محمد ۴۶ ۶۶ - ۷ی 
۹ ۰۷۱ ۷۳ - ۸۰۲ ۰۸۷ ۱۰۰ - ۱۰۲ 


۱۴۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ - ۱۳۴ ۰۱۳۸ - ۷ 
۰۱۵۴ - ۱۵۳ ۰۱۵۰ - ۱۴۸ ۰۱۴۳ - 
۰۳۷۵ ۰۳۵۲ ۰۳۳۵ ۰۲۳۹ - ۹ 
۳۸۵ 

طباطبایی» محمد تقی ۲۸۳ 

طباطبایی محمدصادق ۶۶ ۷۱ ۸۷۵ 
۹ ۰۳۵۲ ۳۹۹ 

ط‌والش ۰۳ ۰۱۹۵ ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۲۲۷ - 
۳۲ ۷ ۶۲ ۴۳۵ 


ظل السلطان ۷۱ ۷۳ ۰۱۰۱۹ ۰۱۴۴ ۰۱۸۰ 
۶ ۳۳۶ 


عالم نسوان (نشریه) ۰۲۴۵ ۲۴۷ 

عباس آقا ۱۵۲ ۱۵۳ 

عباس قلی‌خان > آدمیت 

عبدالبهاء (عباس‌علی نوری) ۴۹ -.۵۰؛ 
۷۳ ۱۷۴ 

عبدالحمید. سید ۸۱ 

عبدالکريم خان ۲۰۰ 

عبدالله یف م۳۱ ۱ 

عشمانی ۴۶ - ۰۴۷ ۴۹ - ۸۵۰ ۶۴ - ۵ 
۳ 2 ۷۴ ۷۹ ۹۹ ۰۱۵۰ ۰۲۰۸ ۰۲۱۷ 
۵۴ ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ ۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۲۶ 

عدالت (نشریه) ۶۴ ۱ 

عدالت. حسین ۶۴ ۲۹۶ 

عراق ۷۲ 

عزیز آشورین حمیم ۳۱۴ 

عزیزبیکوف م.۱. ۰۱۱۴ ۱۷۱ 

عشق اباد ۰۲۳۸ ۲۴۳ - ۰۲۴۴ ۳۰۳ ۳۱۵ 

عشقی. میرزاده ۲۶۵ 

عصمت تهرانی > طایره 
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نمایه ۵۶۳ 


عضدالملک ۰۳۲۹ ۰۳۸۴ ۳۹۸ 

علاءالد وله احمد ۱۷۸ ۷۹ ۵۷ 4۶ 
۰۸« (۱۳"+,/(/(۱(/ /۱۷۳۱۹/ / 2/۱۷۴۶( ۴۱۴۳۱۳ 

علوی. حمزه ۱۹۶ 

علی موسیو ۱۱۵ - ۰۱۱۷ ۰۱۲۴ ۴۳۳ - 
۳۴ 

عمیدالسلطنه (حاکم طوالش) ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ 
۳۳۳ 

عیسوی. جارلز ۰۲۶ ۰۳۷ ۳۸ 

عین‌الدوله. عبدالمحید ۶ 6٩‏ ۷۴ ۷۶ 
۵۱ ۸۵ ۸۷ ۶ ۰۱۳۷ ۰۲۵۷ ۰۲۷۹ 
۴ - ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۳۱۸ ۰۳۲۶ ۰۳۳۶ 
۷۱ ۳۸۵ ۳۹۹ 


فارس ۰۵۰ ۰۱۴۴ ۰۲۰۱ 0۲۲۲ ۱۳۳۷ 0۳۳۹ 
۳۲۳ ۰۳۵۴ ۳۹۲ - ۳۹۴ ۰۴۰۱ ۴۱۷ 

نارس خلیج ۶ ۰۱۷۶ ۰۱۸۷ ۰۲۰۰ 
۲ ۲۵ ۰۳۰۰ ۴۰۱ 

فانون. فرانتس ۲۹ - ۳۰ ۲۹۸ 

فتحعلی شاه قاجار ۳۶ - ۱۳۷ ۸۳ ۳۴۲ 

فدراسیون سوسیال دموکرات بریتانیا 
۳.۴ 

۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 8٩ ٩۷ ۸۵۶ ۰۴۹ ۰۴۶ فرانسه‎ 
- ۱۷۱ ۰۱۶۳ ۰۱۴۵ ۶ 2۵ ۳ 
(۲ (6 (۷ 
۶ ۲ ۰ 
٩۳۶۵ ۳۶۲ ۱۳۵۹ - ۳۵۸ ۳۲۶ ۳۷ 
۰۴۱۳ ۰۴۰۴ ۰۳۹۸ - ۳۹۷ ۰۳۹۵ ۰ 
۴۳۰ 

فرمانفرما. عبدالحسین ۰۱٩۳‏ ۰۲۱۷ ۱۳۸۵ 
۹ ۴۱۱ ۱ 

رن جان ۰۲۶ ۳۸ 


فروردین (نشریه) ۳۵۳ 

فریزر» دیوید ۳۰۱ 

فریز جیمز ۳۹ - ۴۰ 

فکر دموکراسی اجتماعی (کتاب) ۳۵۱ 
فلسطین ۱۱۰ 

فلو ویلم ۳۷ 


قادر (پسر علی موسیو) ۴۳۳ 

فانون (نشربه) ۴۶ - ۴۷ 

قباد ۴۹ 

قراخانیان رستم > زوریان استپان 

قران ۰۴۴ ۰۱۳۸ ۰۱۴۳ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ 
۰ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

فرة‌العین ۴۴ 

فره‌حمن ۱۳۲ - ۰۱۳۳ ۰۲۱۰ ۲۲۵ 

قره‌داغ ۰ ۲۸۶ - ۰۲۸۷ ۴۰۵ 

فسروین ۰۲۵ ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۱۱۸ ۰۱۸۰ ۰۲۱۶ 
۶ ۳ ۴ - ۰۲۵۵ ۰۲۶۹ ۰۲۷۲ 
۳ ۳ ۵۲ ۵ ۲۲ -- ۰۳۲۸ ۳۳۰ 
۳ - ۰۳۵۵ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ ۴۱۴ 

فزوینی احمد ۳۴۲ - ۳۴۳ 

فصر شیرین ۲۰۲ 

قتفقاز ۲۰ - ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۴۱ ۰۴۳۵ ۰۵۸ ۶۱ 
٩۱ ۶۹ - ۶۸ ۵ - ۴‏ ۰۹۸ ۰۱۰۲ 
۷ - ۰۱۱۱ ۱۱۳ - ۰۱۱۵ 
۷ ۰-۲۱ ۱۳۴ ۵۱ ۱۶۰ - 
۶ :۰۰+ (۱ ۱۷۱ ۱۷ , ۱۷( (ظ( ( ۱۷ ۱۷۱/۱۳ 5 2۳2 
۰ - ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ ۲۲۹ - ۰۲۳۱ 
۸ ۰ ۲ ۰۲۵۹ ۰۲۷۸ ۲۸۱ - 
۰۲٩۹۱ - ۲۹۰ ۰۲۸۷ - ۲ ۳‏ 
۵ ۲۹۷ - ۰۲۹۸ ۳۰۶ ۳۰/۸ - 
4 ۲۱۱ ها هه 4 ۱۳۳۲ 
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۴ |/ نمایه 


۳۷۲ - ۳۷۱ ۰۳۶۵ ۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۴ 
۰۴۲۷ ۰۴۱۴ ۰۳۹۹ ۰۳۹۴ ۰۳۸۹ ۶ 
۴۳۸ ۰۴۳۴ - ۳ ۰ 

ففقازجی. محمدابراهیم ۳۳۲ 

قلی زاده. محمد جلیل ۶۵ ۱۶۱ 

فم ۷ ۱ ۰۸۱۳ ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۲۱۶ 
را ار فد قرف 

قوام ۳۹۳ 

قوام‌السلطنه ۸ ۳۸۵ ۴۲۹ 

قوام‌الملک ۱۴۴ 

قوجان ۰۲۰۳ ۰۲۲۲ ۰۲۳۷ ۲۵۴ 

قویمی. فخری ۲۳۳ 


کائوتسکی. کارل ۶ ۱/۸۰ ۳۳۳۲۰۰۲ < 
۳ 

کاییتال (نشریه) ۳۶۲ - ۳۶۳ 

کازرون ۳۹۲ 

کازرونی» محمد حسین ۰۷۲ ۱۰۹ 

کاشان ۰۵۰ ۰۱۱۰ ۲۲۲ . 

کاشانی. سید حسن ۰۱۵۸ ۳۷۳ 

کامران میرزا ۰۱۰۸ ۱۲۸ 

کانادا ۱۱۰ 

کانت ۱۶۷ 

کیلر بوهانس ۱۶۶ 

کتاب اقدس (کتاب) ۵۰ 

کدی. نیکی ۲۶ - ۰۲۷ ۰۳۷ ۴۸ 

کربلا ۰۴۴ ۵۳ ۶۶ ۸۷۷ ۸۴ ۰۲۵۷ ۰۲۹۲ 
۳۳۷ 

کردستان ۰۵۲ ۰۱۴۶ ۲۸۶ 

کرزون. لرد جورج د. ۰ ۲۰۵ - ۲۰۶ 

۰۱۰۶ ۵۸ ۰۷۴ ۶۳ ۰۵۲ ۰۲۱ ۰۱٩ کرمان‎ 
۴۰۷ ۰۲۰۴ ۰۲۰۱ - ۵ 


کر مانشاه ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۱۸۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 
۳6 ۵ "۴۲ 

کره ۶۰ - ۶۱ 

کریم خان رشتی مک ۳۲۳ - ۰۳۱۴ ۳۲۴ 
- ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۳۳۰ 

کسسروی. اجمد ۰۱۸ ۶٩۹‏ ۰۱۱۰ ۰۱۳۱ 
۷ ۵ ۲ ۲ ۲ ۰۴۳۵ 
۴۳۳۸ 

کسمایی؛ حسین ۳۱۳ 

کسمایی. شمس ۲۴۳ 

کشکول (نشربه) ۷۱ 

کلکته ۶۴ ۶۶ - ۶۷ ۰۷۱ ۱۵۸ 

کمیته (ملی) انقلاب ۶۵ - ۶۶ ۸۱ ۲ 


: ۰۱۲۲ ۰۱۰۷ - ۱۰۶ ۱۰۲ ۸۹ - ۸ 


۰۱۶٩۹ ۰۱۵۹ - ۱۵۸ ۰۱۵۳ - ۲ 
۳۰۲ ۴ 

کميته انقلاب رشت ۲٩۹۳‏ 

کمیته انقلابی جلفا ۱۶۲ 

کمیته ایران لندن ۲۹۸۰۲۹۴ - 0۲۹۹ ۳۰۱ 
۳۱۲۰ ۳۲۴ ۳۲۹ 

کمیته ستار ۰۱۱۸ ۰۲۱۰ ۳۱۲ - ۳۱۴ 
۳۵۳ 

کمیته مرکزی انقلاب ۰۲۸۲ ۳۱۱ 

کنداشلو. سکینه ۲۴۵ 

کنفرانس آلخسیراس ۴۱۳ 

کنفرانس استانبول ۰۳۹۱ ۳۹۴ - ۳۹۶ 

کنفرانس مسلمانان > کنفرانس استانبول 

کوبا ۱۹۶ - ۰۱۹۷ ۴۰۹ 

کوت تسو ویکرات اوند ایزنی. کنت 
(وزیر مختار آلمان در تهران) ۳۸۸ 

کوچک خان. میرزا ۲۱۱ 

کی. هاروی ۲۷ 
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نمایه | ۵۶۵ 
گالوستیان هارطون ۱۱۰ لرنن گردا ۲۸ 
گالیله ۱۶۶ لسان‌الحکما ٩٩‏ 
گرامشی. آنتونیو ۳۱-۳۰ لشت‌نشا ۲۱۰ 
گرانت‌داف. ایولین (منشی سفارت لکافر م. ۲۳ - ۰۴۲۳ ۰۴۲۵ ۰۴۲۷ ۰۴۲۹ 
۶) ۳ - ۰۸۴ ۸۶ ۳۲ ۴۳۳۶ 


گرگان ۲۰۸ 

گرگانرود ۲۲۸ - ۲۲۹ 

کو ات سر ادوارد ۸۳ ٩۱‏ ۰۱۷۶ ۰۱۸۶ 
۸٩ ۹‏ ۳۰۱ ۳۲۹ ۳۶۹ 0۳۷۰ 
۷۲ ۰۳۷۶ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۰۴۰۹ ۰۴۱۲ 
۲۳ - ۴۲۶ ۰۴۲۸ ۰۴۳۴ ۴۳۷ 

گرینوی, چارلز ۴۱۲ 

گلستان قرارداد ۳۶ 

گنجه ۱۱۴ 

گنجه‌ای. علی‌نقی ۱۱۵ - ۱۱۶ 

گنجینة فنون (نشریه) ۶۵ 

گولوس سوتسیال - دموکراتا (نشریه) ۳۰۴ 

گومیش تبه ۰۴۱۴ ۴۱۶ 

گوهرشناس, ماهرخ ۲۴۶ ۲۴۸ - ۲۴۹ 


 - ۱۰۹ ٩۳ ۸۷۳ 0۲۴ - ۲۲ ۱٩ گیلان‎ 


۰۲۰۱ ۰۱۹۵ - ۲ ۰ 
- ۳۲۳۱۷ ۲۲۳ ۰۲۲۱ ۲۱۷ ۰۲۱۴-۰۵ 
۰۳۰۳ -- ۳ ۲ ۲ 
۳۲۹ ۰۳۱۵ -۳۱۲ ۰۳۱۰ - ۳۰۹ ۶ 
۰۳۷۲ ۰۳۵۵ - ۳۵۲ ۰۳۳۴ ۰۳۳۰ - 
۴۳۸ - ۴۳۵ ۰۴۳۲ ۴۲۶ ۷ 

گیلبان گد ۰۲۶ ۵۳ 


لاسال» فردیناند ۳۳۲ 
لاسیسترادا (نمایشنامه) ۲۵۵ 
۳0۵۴ 


۱ لمتن» ان ۰۳۷ ۳۹ ۲۱۸ 


لشدن ۰۴۶ ۰۵۵ ۸۳ ۰۱۷۶ ۰۲۴۰ ۲۶۸ - 
۹ ۰۲۷۹ ۲۸۴ - ۲۸۶ ۲۷۹۰ س 
۰۲٩۹۴ - ۲۱‏ ۲۹۸ - ۰۲۹۹ ۳۰۰ 
- ۳۰۲ ۳۲۲ 0۲۳۴ ۳۲۸ - ۱۳۲۹ 
۳۳۵ ۰۳۴۲ ۳۶۴ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۳۹۷ 
۷۸ - ۴۲۲ ۰۴۲۵ ۴۲۷ 

لنین» و.ا. ۰۲۷۷ ۳۰۵ - ۰۳۰۸ ۰۳۱۴ ۰۳۲۱ 
۹ ۳۸۲ 

لوایح شیخ فضل‌الله نوری (نشریه) ۰۱۵۰ 
۱۶۵ 

لوکاس» جورج ۳۸ 

لوکزامبورگ. روزا ۰۳۰۷ ۳۲۱ - ۳۲۲ 

لونگه. ژان ۴۳۰ ۱ 

لوی. حبیب ۳۱۴ 

لهستان ۵۳۰۷ ۴۳۰ 

لیاخوف. کلنل ولادیمیر ع. ۰۱۲۸ ۰۱۷۹ 
6 ۲ ۳۱۵۵ ۳۲۸ - 
۳۳۹ 

لیانوزوف. استپان مارتینوویچج ۲۰۶ - 
۸ ۷ ۷ - ۳۷۲ 

لیبریا ۳۵۵ 

لیفرد. ادواردز ۱۹۷ 

لیلا ۲۵۷ 

لینچ. ه ف. ب. ۳۰۲-۳۰۰ 


مار تین ونسا ۱۹ 
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۳۴ ]۳ ۰۱۵۲۱۷۱۵۲۲۱۵۰۵۲۵ 


۶ / نمایبه 


مارکس. کارل ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۲۷۷ ۱۳۱۸-۳۱۷ 
۲ ۲۷۲۶۲ ۳- ۵۳۸۴ ۴۳۰ 

مارکوزه. هربرت ۳۱ 

مارلینگ چارلز م. (کاردار) ۰۱۰۸ ۱۵۹ 
۴ ۶ - ۰۲۰۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ 
۳۷ ۳ - ۳۹۱ 

مازندران ۰۵۰ ۰۲۰۵ ۰۲۲۳ ۳۱۵ 

مازندرانی» شیخ عبدالله ۰۱۳۹ ۱۵۰ 

ماکو ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۵۴ ۲۸۴ 


" ماکوخان ۲۸۴ 


مانیفست کمونستی (کتاب) ۰۳۱۴ ۳۶۲ 
۰ ۳۸۳ - ۳۸۴ 

مایاد ۳۲۲۷ 

مجاهد (نشریه) ۴ ۱۱۶ ۳۵۶ 

مجدالاسلام کرمانی» شیخ احمد ۷۱ - 
۳ ۸۲۱ 

مجلس (نشربه) ۰۵ ۰۱۵۶ ۰۱۹۵ ۲۰۳ - 
۳( ۸ 6 ۷ ۲ ۲ 2۲ 
۳۵۴ 

مجلس وکلای تجار ایران ۸۵۲ ۶۳ 

محتشم‌السلطنه 3 

محمد اسماعیل تبریزی ۲۱۷ 

محمدرضا شاه ۲۶۸ 

مس حمد علی‌شاه (میرزا) ۰۱۷ ۲۳ - ۰۲۴ 
٩4۲ ۸۵ ۷۸ ۰۷۱ ۲‏ ۸۶ ۰۱۰۸ 
۰ ۲ ۳۱ ۱۳۴ 
- ۱۳۵ ۱۳۸ - ۰۱۳۹ ۱۴۵ - ۰۱۴۶ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۵ ۵۳ ۰‏ ۰۱۶۲ ۰۱۷۸ 
۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۴ ۱۸۷ - ۰۱۸۸ 
۲۱ ۲ ۰۲۵۳ ۰۳۵۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ 
۴ ۲۸۶ - ۰۲۸۷ ۲۹۱ - ۰۲۹۳ 
۶ 7۹ ۰۳۲۴ ۳۲۶ - ۸۳۳۰ ۳۳۳ 


۴۱۳ ۰۴۰۵ ۰۳۸۱ ۰۳۷۴ ۳۶۶ ۳۳۴ - 
۴۳۷ ۴۱۸ - 

محمودی. هما ۲۴۶ - ۲۴۷ 

مخبرالدوله ۵۲ 

مخبرالسلطنه. مهدی‌قلی ۳ ۰۷ ۰۱۱۶ 
- ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۱۵۲ - ۰۱۵۳ 
۰ ۵ ۳ :۴۳۰۰ 

مدزس سید حسن ۲۶۸ 

۴۰۵ ۰۲٩۹۱ ۰۲۱۷ مراغه‎ 

مراغه‌ای زین‌العابد ین ۴۵ ۶۴ 

مرا کش ۰۱۱۳ ۰۱۷۷ ۰۳۶۵ ۴۰۴ ۴۱۳ - 
۳۴ ۴۳۳۷/۵ 

مرکز غیبی ۶۸ ۱۱۵ - ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ ۱۲۴ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۴۳ ۰۱۵۱ 
۶ 2 - ۰۲۸۱ ۰۲۹۷ ۴۳۴ 

۳۱۰ ۰۲٩۹۱ ۰۳۲۶ مرند‎ 

مردک ۹ 

مساوات (نشربه) ۶۶ ۰۱۰۷ ۱۵۶ - ۰۱۵۷ 
۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۳ - ۰۱۸۵ 
۷ ۰ - ۰۲۵۱ ۰۲۶۵ ۳۳۴۲ 

مساوات. محمدرضا ۶۶ ۰۱۰۷ ۱۵۹ 
۹ ۷ ۲ ۳ 5 ۳ 
۴ ۳ - ۳۴۳ ۳۴۳۶ 

مستشارالد وله یوسف ۰۱۳۶ ۳۳۴ 

مستوفی‌الم مالک ۰۳۵۳ ۳۸۴ - ۰۳۸۵ 
۷ ۳۹۸ - ۴۰۰ 

مسجد جمعه (تهران) ۵۸۳-۸۱ ۸۷ ۱۴۸ 
- ۱۴۹ ۱ 

مسحد شاه ۷٩‏ ۱۰۷ 

مسجد سپهسالار ۸۳ ۰۱۷۹ ۱۸۷ 

٩۷ مسکو‎ 

مشاورالملک. محمود ٩٩‏ 
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نمایه | ۵۶۷ 


۰۱۱۶ ۰۱۰۹ ۸۲۱ ۸۷۴ - ۷۳۰۵۴ مشهد‎ 
۰۱۷۰ - ۱۶٩ ۰۱۳۲ ۰۱۱٩ - ۸ 
۳۵۰ 7-۲ ۱ 
۴۱۷۹/۸ (۸ ۱(۳ ۹۳۵۳ 

مشهدی اسماعیل ۱۱۵ 

مشهدی محمد باقر بقال ۱۰۳ ۱۰۴ 

مشهدی محمدعلی خان ۱۱۵ 

مشیرالدوله. نصرالله ۵ ۳ ٩۷‏ - 4۸ 
۹ - ۰۱۳۵ ۰۳۶۸ ۴۱۹ 

مشیرالملک (حسن پیرنیا) ۸۶ ۳ ٩۷‏ 

مصدق. محمد ۲٩‏ 

۰۱۶۰ ۸۷۱ ۶۵ - ۶۴ ۰۴۷ - ۴۶ ۰۳۱ مصر‎ 
۳۶۵ ۰۳۰۰ ۰۲۶۴ ۰۲۴۵ ۲۷۷ ٩۸ 
۱۳۰۸۵ (۳ 

مظفرالد ین شاه قاجار ۲۰ - ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۴۳۳ 
۶ - ۰۴۷ ۵۴ - ۰۵۵ ۸۵۷ ۱۷۰ ۷/۱ 
٩۴ ۸۷ ۸۵ ۸۱۱ ۰۷۹2۸۷۸ ۸۷۶ ۳‏ 
- ۸ ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۰۱۵۵ ۰۱۷۶ 
۹ ۰۳۳۶ ۳۴۲ 

- ۲۹۵ ۰۱۰۷ ٩ - 4۸ معاضدالسلطنه‎ 
۳۵۲ ۰۳۰۶ ۰۳۰۳ -۰ ۰ 

معایب‌الرجال (کتاب) ۲۴۸ 

معدل» منصور ۵۲ 

معزالسلطان عبد الحسین خان ->سردارمحی 

مفاخرالملک ۳۳۵ 

مک‌دانیل رابرت ۳۳۷ 

مکر نان (کتاب) ۲۴۷ 

مکزیک ۰۳۱ ۶۱ ۱۹۶ - ۱۹۸ 

مک‌کسکی, چارلز ا. ۴۰۹ 

مگلادزه. ولاس تربا 

ملاتصرالدیس (نشربه) ۶۵ ۰۱۰۷ ۱۶۰ - 
۶۲ ۱۵ 


ملک‌المتکلمین (میرزا نصرالل» بهشتی) 
۵ ۲ ۶۹ ۰ ۹/۲ 
۱ ۳ ۶ - ۱۰۷ ۱۴۹ ۱۵۲ س 
۳ ۳ ۵۵ - ۰۱۸۸ ۰۲۴۶ 
۵ ۴۳۸ 

۰۱۱۶ ۸۲ ۷۴ ۶٩۹ ۰۱٩ ملکزاده. مهدی‎ 
۳۵۰ ۳۵ ۳ ۰ 
۴۳۸ ۰۴۳۵ ۰۴۱۰ ۰۳۸۹ ۷ 

ملکم‌خان» میرزا ۰۴۳ ۴۶ - ۰۴۷ ۰۵۵ ۶۴ 
۴ - ۰۷۵ ۰۱۰۸ ۰۱۳۵ ۱۷۲ 

ملکیان ۲۴۵ 


" ممتازالدولی اسماعیل ۸ - ۰٩‏ ۰۱۸۸ 


۳۹۹ 

ممقانی» شیخ اسدالله ۳۰۳ 

مو تمن‌الملک (حسین بیرنیا) ۸۳ ٩۷‏ - 
۹۸ 

مور برینگتن ۵ ۱۹۷ 

مور و.۱. ۰۲۹۴ ۲۹۶ ۳۰۱ 

مورمونها ۴۹ 


مسورنارد. م. ژوزف (رئیس کل گمرک) 


۴۳۳۸ 

موسسیان. رافائل ۳۱۱ 

موبدالاسلام ۱۵۸ 

مو بدالسلطنه ۱۸۵ 

مهدی‌خان ۱۱۱ 

مسیدان تویخانه ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۲۴۷ ۰۲۶۶ 
مر 

میرعماد ۲۱۶ 

میرزا آقاخان کرمانی ۰۴۵ ۷ ۵۳ ۰۶۳ 
۴ ۱۵۸ ۰۲۰۰ ۳۷۳ 

میرزا اسدالله خان ۷۲ - ۷۳ 

میرزا جواد > ناطق. میرزا جواد 


(3-09 
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۸ | نمایه 


میرزا حسن مجتهد ۰۱۲۴ ۱۲۶ ۱۳۲ - 

۲۰۱۹ ۰۱۶۱ ۱۴۸ ۰۱۴۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۴ 
۱۳۲۳ ۲ ۷ 

میرزا حسن واعظ ۱۱۲ - ۰۱۱۳ ۱۳۲ 

میرزا رضا کرمانی ۰۵۵ ۶۳ 

میرزا صادق مجتهد ۱۳۴ 

میرزا قاسم تبربزی ۱۵۸ 

میرزا کریم (حاج) ۱۲۴ 

میرزا هاشم واعظ ۳۸۳۹۳ 

میرزایانس یوسف ۳۴۱ 

میکده سلیمان ۶۶ ۰۱۰۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۴۶ ۱ 

میل. جان استوارت ۴۶ 


ناپللون ۴۹ ۳۷۳ - ۱۳۷۴ ۳۸۰ - ۳۸۱ 

تادرشاه ۰۴۱ ۳۸۱۳۷۳ ۱ 

ناصرالد ین‌شاه قاجار ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۴۳ ۰۴۶ 
۵۱ - ۰۵۲ ۵۴ - ۵۶ ۳ع ۰۷۴ - 
۶ 4۹ ۰۱۳۵ ۰۱۶۲ ۲۴۰ ۱۲۴۴ 
۳۴۸ ۱ 

ناصرالملک ۰۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۷۸ ۱۳۴۸ ۱۳۵۲ 
۳۴ ۳۵۶ ۵۳۷/۱ ۲۳۹۷ - ۴۰۰ ۴۰۲ 
۰ - ۴۱۱ ۴۱۷ ۴۳۲ 

ناطق, هما ۵۲ ۲۳۴ 

ناطق. میرزاجواد ۰۱۱۳-۱۱۲ ۰۱۳۲ 
۲۰ ۷۲۴ - ۲۲۵ 

ناظم‌الاسلام کرمانی ۱20202 

نالة ملت (نشریه) ۲۸۳ 

ناهید. عبدالحسین ۲۳۴ 

نایینی» مرتضی‌قلی ۳۵۲ 

نبیل‌الدوله. علی‌قلی (کاردار ایران در 
واشینگتن) ۴۰۹ 


نحات. محمد ۰۳۳۵ ۳۴۳ 

0۷۵ ۰۷۱ ۶۶ - ۶۵ ۰۴۴ ۰۲۲ ۰۱۷ نحف‎ 
۰۱۳۹ - ۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۸۰ ۷ 
۰۲٩۹۳ 7 ۲ ۰ 
- ۳۷/۵ ۰۳۷/۳ ۳۶۸ ۳ ۲ 
۱۵6 

نجم آبادی شیخ‌هادی ۰۳۷ ۸۷۴ ۲۴۵ - 
۳۴۶ 

ندای وطن (نشریه) ۸۷۱ ۰۲۳۶ ۲۵۲ - 
۳ ۳۷/۳ 


نراتوف. آناتولی آناتولیویچ (معاون وزیر 


امسور خارجه روسیه) ۴۱۹ - ۰۴۲۱ 
۳ - ۴۲۶ ۴۲۸ 

نریمأنوف. نریمان ۱۱۴ - ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ 
۰( 

نسوان وطنخواه (نشریه) ۲۴۷ 

نسیم شمال (نشربه) ۱۶۱ 

نصرالسلطنه. محمدولی خان > سپهدار 

نظام السلطنه (رئیس‌الوزراء) ۱۸۱ 

نظام‌السلطنه رضا قلی ۳۹۴ 

نظام‌مافی» منصوره اتحادبه ۰۱٩‏ ۰۲۷ ۰۳۷ 
۱۸ ۱ 

نقد اقتصاد سیاسی (کتاب) ۰۳۶۲ ۳۸۰ 

نکراسوف. م. (نایب کنسول / کنسول) 
۰ ۴۳۵ 

نواب. حسین قلی ۸ ۷ ۳۳۴ ۳۴۲ - 
۳ ۰۳۷۲ ۰۳۸۵ ۳۸۷ - ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ 
۳ - ۰۳۹۴ ۳۹۹ ۴۱۰ 

نوایی عبدالحسین ۳۲۵ 

نوبهار (نشریه) ۳۵۳ 

نوری. شیخ فضل‌الله ۷ 7 ۰۱۸ ۲۲ - ۰۲۳ 
۶٩۹ ۵۴‏ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۲ ۵۸۲ ۱۰۱ - 
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نمابه | ۵۶۹ 


۱۴۱ ۰۱۳۹ - ۵ ۲ 
- ۱۵۲ ۱۵۰ - ۱۴۸ ۰۱۴۶ ۱۴۴ - 
۱۷۸ ۰۱۶۷ - ۱۶۴ ۰۱۶۱ ۱۵۵ ۳ 
۲۵۱ - ۲۴۹ ۲۰۹ ۱۸۹ ۱۸۱ - 
۰۳۳۵ - ۳۳۳ ۰۲۹۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۲ ۳ 
۴۳۹ ۰۳۷/۳ ۳۶۶۵ ۲ 

نوری» عباس‌علی > عبدالبهاء 

نوری؛ مهدی ۳۵۹ 


بهاءالله " 

نوز» ژوزف (رئیس گمرکات) ۶ - 4۵۸ 
۸۷٩ - ۷‏ ۸۲ ۸۶ ۰۶ ۰۱۰۲ ۰۱۲۹ 
۱۳۱ 

نووویه ورمیا (نشریة روسی) ۰۳۰۸ ۴۳۳ 

نویه تسایت (نشریهٌ آلمانی) ۱۳۰۴ ۱۳۲۳ 
۳۳۴ 

نهضت جنگل ۰۲۱۱ ۲۳۰ 

نهورای لقمان ۳۴۱ ۳۴۳ 

نسیش (نسام مستعار) > رسول‌زاده 


محمدامین 

نیکولای دوم (رومانوف) (تزار روسیه) 
۳۹۶ 

نسیکلسن. سر ارر (سفیر در 
سنت‌پترزبورگ. ۱۹۰۶ - ٩۳۷۲/۱۹۱۰‏ 
۳ ۳۹۷ 


نیو تن ایزاک ۱۶۶ 


واعظ (اصفهانی). سید‌جمال‌الدین ۰۴۳ 
۷٩ ۸۷/۴ - ۷۱ ۶ - ۶۵ ۳‏ ۸۰۱ 
۳ ۷ ۲ - ۱۴۳ ۱۵۲ - 
۳ ۷ - ۰۱۸۸ ۰۲۳۶ ۴۳۸ 

والرشتاین. ایمانوئل ۲۵ - ۲۶ 


ی 


وتنوق‌الدوله. حسین ۸ ۰۱۳۶ ۰۲۱۶ 
۴ ۰۳۵۱ ۰۳۶۸ ۸۳۷۰ ۰۳۱۷ ۰۴۲۴ 
۶ ۶۴۱۳۱ 

وحیدالملک شیبانی» عبدالحسین ۰۳۳۵ 
۲۳ - ۸۳۴۳ ۳۷۲ ۴۰۰ 

وزیروف > استرآبادی» بی‌بی خانم 

۳۵۲ ۹٩ وکیل‌التجار‎ 

وکیل‌الرعایا ۰۹۸ ۰۲۰۳ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ ۰۲۵۵ 
۸ ۷۲ ۰۳۵۲ ۴۱۸ 

وکیلی. علیاکبر ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ ۱۵۱ 

ولتر ۰۴۹ ۱۶۶ 

ولف. اریک ۰۲۵ ۰۴۱ ۱۹۶ - ۱۹۸ 

ولف. سر هنری درامند (وزیر مختار 
بریتانیا در تهران ۱۸۸۷ - ۱۸۹۰) ۵۱ 

وولستونکرافت مری ۰ - ۲۶۱ 

ویتنام ۰۳۱ ۱۹۶ - ۱۹۷ 


۱ ویجوبه. محمدباقر ۲۸۸ 


ویلهلم دوم (قیصر آلمان) ۳۹۶ 


وین ۳۱۰ 


مارتویگ, نیکولای ه (وزیرمختار روسیه: 


در تهران) ۰۱۵۹٩‏ ۰۱۸۶ ۲۹۳ 


مگل ۳۰ ۱۵۶ 


ِِ ۳۹ ۹ ۰۳ ۰۱۹۵ ٩۸ ممدان‎ 


۱۳۶-۸ ۹۳آ ۳ ۴۰۷ ۴۳۱۸ 
هنچاک؛ خحزب ۳۵۹ ۸۲ ۶«ِ« « ۹ 0 
ب۲ ۳ ۱۳۵۳ 
هند ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۴۷ ۵۰۱ ۶۱ ۶۴ ۶۷ ۷۲ 


٩ ۳‏ ۱ ۱۱۳ ۱۴۷ معا 
۶ - ۲۰۰۱ ۰۲۱۷ ۲۳۶ ۲۶۴ 


۳۵۵ ۰۳۰۷ - ۳۰۳ ۰۳۰۰ ۶ 
۴۳۰ ۴۲۷ ۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۳۶۵ 
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ک- 


۳۲۱۳ (5 ۵ 


هیئت اتحادیه اسلامی ۴۰۷ 
میت خواتین مرکزی ۲۴۳ 
هیئت موّ تلفه ۴۰۰-۳۹۹ 
میثت نسوان اصفهان ۰۲۴۳ ۲۷۲ 
هیئت نسوان فروین ۲۷۲ 
7 هیکاک ۴۲۷ 


باریخی کرمانعاهي, ۲۸۶ 


۰ ا/ نمابه 


یزد ۰۳۸ ۰۵۴ ۶4 - ۸۷۰ ۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۰۶ 
۴ ۲۷ ۰۲۲۲ ۴۰۷ 
یزدی. سیدکاظم ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ ۳۶۱ 
یزدی صفیه ۲۴۸ - ۲۴۹ 
یزدی» محمد حسین ۳۴۹ 
یفرم خان ۰۲۴۶ ۰۲۵۷ ۰۳۱۰ ۳۱۳ - ۰۳۱۵ 
۳ ۰۳۲۷/۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 


۴۳۲ ۴۲۹ - ۴۲۸ ۵۴۱۵ ۳۹۰-۹ 


یقیکیان, آستوریک ۲۵۹ 
یقیکیان گریگور ۰۲۵۹ ۳۱۲ 
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